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 پيشگفتار

طلبيم و از  گوييم و از وي آمرزش ميستايش از آن خداوند است، او را سپاس مي
هركه را خداي هدايت  ،رنيم بديهاي نفس و اعمال ناپسند خويش، به دامان او چنگ مي

او خواست گمراه شود هيچ هدايت گري پيدا نكرد.  د و هركه راكرد، دچار گمراهي نش

ٰ ﴿ د:فرماي مي -بلند مرتبه-خداوند  هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ءٓامٓنُوا ٓ ٱ َّقُوا َّ  َّ قٓاتهِِ  َٓ َُنّ  وٓٓ�  ۦَُ و ُُ َٓ  �ِِّ 
نتُم

ٓ
ونٓ مّسۡ  وٓأ ُُ  .]102عمران:  [آل ﴾١ لِ

چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد (و با انجام  ايد آن اي كساني كه ايمان آورده«
واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد) و شما (سعي كنيد غافل نباشيد تا 

  . »چون مرگتان به ناگاه در رسد) نميريد مگر آن كه مسلمان باشيد

 فرمايد: مي خداوند

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ قُوا َّ  َّ ِيٱ ُ�مُ َٓ دٓةٖ ٓ�ٰ  سٖ َّفۡ  مِّن خٓلقُٓٓ�م َّ َِ  َٓ َّ  جٓهٓازٓوۡ  هٓامِنۡ  وخٓٓلٓ َٓ  وٓ
امِنۡ  ُٓ ٓ  �كٓثِ�ٗ  جَِٓاٗ�  هُ ۚ وٓ�سِٓا ْ ٱوٓ  ءٗ قُوا ٓ ٱ َّ ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبهِِ  ءٓلوُنٓ �سٓٓا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ امٓ ٓ ٱ ِنِّ  َٓ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  ٓ�نٓ  َّ

 .]1[النساء:  ﴾١ آَ�يِبٗ 
(خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و  اي مردمان! از«

(سپس) همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر روي زمين) 
و بپرهيزيد از  دهيد منتشر ساخت. و از (خشم) خدائي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي

گمان  دي را گسيخته داريد (و صله رحم را ناديده گيريد)، زيرا كه بياين كه پيوند خويشاون
 .»ماند) خداوند مراقب شما است (و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي

 فرمايد: مي خداوند

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ءٓامٓنُوا ٓ ٱ َّقُوا َّ  ْ   لُٓ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧ اسٓدِيدٗ  ٗ� قوٓۡ  وٓقوُلوُا
ٓ
 فرِۡ وٓٓ�غۡ  لُٓ�مۡ ٓ�ٰ عۡ أ

َُٓ�مۡۗ  لُٓ�مۡ  ٓ ٱ يطُِعِ  وٓمٓن ذُنوُ سَُٓوٓ�ُ  َّ ا زًافوٓۡ  فآزٓ  ٓ�قٓدۡ  ۥوٓ ًُ  .]71-70[الأحزاب:  ﴾٧ عٓظِي
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ها و دوري از بديها از عذاب او در  ! از خدا بترسيد (و خويشتن را با انجام خوبياي مؤمنان«
دهد و) اعمالتان  نتيجه خدا (توفيق خيرتان ميدر  * امان داريد) و سخن حق و درست بگوئيد.

بخشايد. اصلاً هر كه از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كند،  كند و گناهانتان را مي را بايسته مي
 .»يابد قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي

نظير، اول است، اما  بي دهيم كه هيچ خدايي جز او نيست، يگانه است وو گواهي مي
روزي،  نياز است، رازقي است بي گاري بيانتها، آفريد بي در شمار، آخر است، اما نه

زوالي نخواهد داشت. جز آنچه او  ميراند بدون اينكه خطر مرگ او را تهديد كند و مي
ي عمل نخواهد رسيد. پاك و منزه است و ي ظهور و صحنهاراده كند، چيزي به منصه

 رد.لند مرتبه، همتا و انبازي نداب
بنده و پيامبري است،  صدهم از بن دندان و عمق جان كه محمد و گواهي مي

همو كه رسالت را به كمال ادا كرد و امانت  ،ميان مردماوست در برگزيده و حبيب
ما را بر  يعني ،خداوند را تماماً رساند، امت را به راه نيكو فرا خواند و تاريكي را سترد

ار داد، همان راهي كه شب آن چون روزش درخشان و شاهراهي روشن و مستقيم قر
طرب انگيز است و جز انسان رو به تباهي و نابودي از آن منحرف نخواهد شد و به كج 

 فرمايد: مي راهه نخواهد رفت. خداوند

عۡ  وٓمٓن﴿ ِ  تٓصِمُٓ ِ ٱب ٰ  ِِٓ�ٰ  هُدِيٓ  ٓ�قٓدۡ  َّ  .]101عمران:  [آل ﴾تٓقيِ�ٖ مّسۡ  طٖ صِٓ�
 .»گمان به راه راست و رستگاري رهمود شده است دا تمسك بجويد بيو هركس به خ«

 فرمايد:و مي

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ وا ُُ ِ ٱ لِ ِ�بٓۡ  تٓصِ ْ  وٓٓ�  آ�يِعٗ  َّ فٓرّقوُا  .]103عمران:  [آل ﴾َٓ
 .»و همگي به رشته خدا چنگ زنيد وپراكنده نشويد«
 فرمايد: مي و

﴿ ْ وا ُُ �يِ
ٓ
ْ  ةٓ لصّلٓوٰ ٱ فٓأ كٓوٰ ٱ وٓءٓاتوُا َّ ْ �ۡ ٱوٓ  ةٓ ل وا ُُ ِ  تٓصِ ِ ٱب ٰ مٓوۡ  هُوٓ  َّ ۡ ٱ مٓ فنٓعِۡ  ُ�مۡۖ لٮٓ وۡ ل  مٓ وٓنعِۡ  ٓ�ٰ ُٓ

 .]78[الحج:  ﴾َصِّ�ُ ٱ
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پس نماز را بخوانيد و زكات مال را بدر كنيد و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما «
 .»اوست

 اما بعد:
اند بر القول تلف متفقنويسان ملل مخ شناسي، سياست و تاريخ دانشمندان علوم جامعه

اينكه رنسانس علمي، تمدن غرب جز با تاثير پذيري از اسلام، انجام نيافته و قيام اين 
نهضت مدني و عمراني تاثير گرفته از اسلام در تمامي شئون حياتشان است و اصلاح 

 مسائل روحي و عملي آنها همگي متاثرّ از اسلام بوده است.
اند كه سبب ضعف مسلمين ي فكري آلوده گشتهه اين شائبهي زيادي از مردم ب اما عده

بعد از قدرت و شوكت و از بين رفتن حكومت و تمدن در چيست؟ گروهي از مردم اين 
دهند. اما كسي (اسلام) نسبت مي سستي و رخوت بعد از قدرت و شوكت را به دين آنان

بت خواهد شد ديني كه از روي آگاهي و بينشي عميق سخن بگويد، برايش روشن و ثا
زيرا يك علت و  ،كه سبب دگرگوني و اصلاح است، ممكن نيست ابزار فنا و تباهي شود

ي تواند معلولات و نتايج متناقض و پارادوكسي را ارائه دهد. اگر از ناحيه نمي سبب واحد
ديني تاثير بدي وجود داشته است ناشي از علتي است و آن مغايرت با روش سلف صالح 

ي ديني سبب ضعف امت ت است كه بدان اصلاح شدند و محققاً آنچه از ناحيهاين ام
هايي كه گروهي منسجم، امت اسلام را  ها و نوآوري اسلام شد چيزي نيست جز بدعت

 متفرق و از صراط مستقيم دور ساخت.
بر هريك از شما پيروان امت است كه «فرمايد: آن صحابي جليل القدر مي ابن مسعود،

چون به واقع آنان نيكوترين افراد  ،تاسي ورزيده و بدان چنگ زنيد صب محمدبر اصحا
ترين گروه از لحاظ تكلفّ  ترين افراد از لحاظ علم و كم از لحاظ باطن و ژرف انديش

بودند وآنان بر استوارترين راه هدايت قرار داشتند و نيكوترين افراد از حيث اخلاق 
ا را براي مصاحبت وهمدمي رسول خود برگزيد تا همان كساني كه خداوند آنه ،بودند

آگاه باشيد و آن را دريابيد و اقتداي ايشان كنيد شان  دين او را به پاي دارند. پس به فضل
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 .0F1»ي مستقيم هدايت قرار داشتندكه به واقع آنان بر جاده
ي ي اين امت اصلاح نشد جز با پيروهاي آينده نسل«فرمايد:  مي امام مالك بن انس

اند امروزه ي اصلاح نسل اول بود و اگر بنا باشد كه سلف صالح ديني نداشتهاز آنچه مايه
 .»اردنيز ديني وجود ند

گذاري براي سود بخشي و  به همين خاطر، نگارش و تدوين مسايل بدعت و بدعت
ترين كمك براي داعيان و مروجان اصلاح اسلامي  انتفاع امور دين و دنياي مسلمين بزرگ

 ت براي تلاش و قيام امت اسلامي.اس
گزاري ها و رد بدعتي بدعتهاي زيادي دربارهبر همين اساس از جانب علما كتاب

هاي نوشته شده در باب ترغيب و ترهيب  به نگارش در آمده است كه در اين ميان كتاب
بول ها و فرقَي كه يكديگر را قدهند. اما گروهبيشترين آمار را به خود اختصاص مي

 اند و جز ايشان گمراه و بدعت گذار است.نداشتند و مدعي شدند آنان بر حق
گذاري در دين يا به علت ناآگاهي به اهداف  و اين (كشمكش فكري) به سبب بدعت

اي از مسايل ظاهري شرع، جمود و تحجر نشان گرفت و اينكه بر پارهدين صورت مي
 دادند.مي

 امام ابو اسحاق شاطبيسندگان اسلامي كسي را جز ما از طيف اين محققان و نويو 
نديديم كه به اين اصابت راي و هدايت واقعي رسيده باشد به خاطر بررسي و تحقيق 
علمي و اصوليي كه بر موضوع (بدعت) به انجام رساند و تقسيم كتاب به ابواب مختلف 

1Fشمار است هاي بي ي فصلكه هر بابي نيز دارنده

است كه نهال  . و او نخستين كسي2

نظير است  بي در اين موضوع »الاعتصام« را كاشت و به واقع كتاب »بدعت شناسي«دانش 

 و در نوع خود رقيبي ندارد.

                                           
 .52، ص صون الـمنطقسيوطي،  -1

 ./بخشي از مقدمه محمد رشيد رضا -2
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 تحقيق ي شيوه

* با استعانت از لطف، حمد و توجه خداوندي به تحقيق بر احاديث، سخنان بزرگان، 
يث صحيح و ضعيف را بر هر اندازه كه ممكن بود و منابع در دسترس، اقدام و احاد

 ي توان استخراج كرديم.حسب قواعد جرح و تعديل به اندازه
و بر حسب  -در حد توان- ي صحيح يا ضعيف* و باز احاديث مرفوع را با درجه

قواعد جرح و تعديل حديث مشخص ساختيم و در اين مسير از تحقيقات حديث شناس 
 ان برديم.استفاده شاي /[مشهور] شيخ ناصرالدين آلباني

* تعداد زيادي از لغات مهجور و ديرياب را براي سهولت خوانندگان شرح و بسط 
 نمودم.

خداوند خود به نيت و قصد ما آگاه است و او هدايتگر به راه درست پروردگار، ما را 
 كافي است و بهترين وكيل و حامي همانا اوست.

 نيازمند بخشايش الهي

 ابو بلال جمال الدين مصطفي

 /زي از زندگاني مؤلفّفرا

ابو اسحاق ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي غرناطي » الاعتصام«مؤلفّ كتاب 

2Fمالكي مشهور به شاطبي

گر و  است امامي علامه، حافظي جليل القدر، مجتهدي تلاش 1
برجسته  دانشمندي اصولي، فقيهي محدث، لغت شناسي بيانگر و زاهدي روشن ضمير و

                                           
احيه از نواحي اندلس آوري كنم آن نوست دارم به خواننده بزرگوار يادد ،اي است در شرق اندلس شاطبه ناحيه -1

يا اسپانياي كنوني است، سرزمين اسلام كه امروزه از دست مسلمين خارج شده است و اما شاطبي يكي از 
اند. از خداوند علماي بزرگ اين سرزمين است و چه بسيار علما و فقهايي كه از ميان امت اسلام برخاسته

هاي خارج شده از دست يسته برگرداند و سرزميناي نيكو و شاخواستاريم كه مسلمين و دينشان به گونه
دگي مسلمين بسيار زيان ديده مسلمين دوباره به آغوش اسلام برگردند! كه به واقع جهان به خاطر عقب مان

 است.
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از نوادر علماي محقق، اهل درايت و اثبات و از بزرگان صاحب فن  در علوم مختلف بود.
و محلّ اطمينان در آنچه نوشته است. وي جايگاهي استوار در فقه، اصول، تفسير، حديث، 

 علوم عربي و غير آن دارد.
هاي بلند نظرانه و ظرايف مهم و مباحثي نيكو و آثاري بزرگ، مشتمل بر ايشان ديدگاه
 تحقيقاتي به يادگار گذاشته است. هايي در نقد و دارد و از خود كتابمسايل ارزشمند 

هجري دار فاني را وداع گفت. خداوند او را غرق  790وي در ماه شعبان از سال 
 انتهاي خود كند و او را به بهترين پاداش در باب اسلام و مسلمين برساند. بي رحمت

رير در آورده است كه مشتمل بر ي تحهاي ارزشمندي را به رشته امام شاطبي كتاب
 مباحث اصولي و تحقيق در موضوعات مهم با فوايد و نتايج ارزشمند است:

، در موضوع اصول فقه موافقاتـالمشهور به  »عنوان التعريف بأسرار التكليف« -1

 كه در چهار جلد به چاپ رسيده است.

 صحيح بخاري است. ،شرح كتاب بيوع »مجالسـال« -2

 در دو دفتر شامل مسايل نغز و خواندني. »داتالانشاالافادات و« -3

 .في النحو ةالخلاصبر  »شرح جليل« -4

 .»عنوان الاشتقاق في علم الاشتقاق« -5

 الفتاوي. -6

 (كتاب حاضر). الاعتصام -7



 
 

 مؤلّف ي مقدمه

سپاس، خدايي را سزاست كه در هرحالي ستايش شده است، او كه با درود بر او آغاز 
وقات هرگونه كه خواست و اراده فرمود و راهبرِ ايشان آفريدگارِ مخل ،شود هركاريمي

بدان مسيري كه براي مردم  -نه به خواست و آرزوي آنان-است مطابق علم و ارادة خود 
  .مايه مسرتّ است يا نويد مشقتّ

3Fخدايي كه مردمان را در قبضه قدرتش

اي خوشبخت و برخي نيز عده ،دو گروه كرد 1
و بدبخت و همو دو راهكار كاملاً مشخصّ و روشن فرا پيش (طبق اراده ازلي) سيه روز 

4Fمردم گذاشت

يكي راه خير و سعادت و ديگري (كژَ راهه) شرّ و شقاوت. اينگونه  2
گروهي در قرب اويند و برخي دور از اين مقام. و خداوند همگان را در پذيرش گناه و 

5Fتقوا در وضعي يكسان قرار داد

اه پرهيزگاري گرفتند يا نه پس (مردم به اختيار خويش) ر 3
طريقِ عصيان و تمرّد در سپردند، همانگونه كه با عدل خود، روزي همگان را رقم زد و 

اي كه مردم را به دو قشر فقير و ثروتنمد تقسيم نمود و تمامي موجودات برهمان شالوده
اگر (تمامي او بنيان نهاد در ســير و تكاپويند و كسي را ياراي سركشي و انكار نيست و 

 مخلوقات) بخواهند با هم پشتي و معونت يكديگر راه بر اين منبع فياض سد كنند،
اعتبار  بي توانند( يعني) قادر نيستند اين حكم و تقدير ازلي را برگردانند يا باطل و نمي

اي نباشد و بر بند و تحريمش گشايشي نيست و سازند. پس قبض و بسط الهي را چاره
 چه مقدر فرمود، وجود ندارد:نرهايشي بر آ

                                           
 ) آمده است:4/144» (بي يعليأمسند «كند كه در اشاره مي صجا به حديث مشهور پيامبرمؤلّف بزرگوار در اين -1

» َ َّ � ّّ َيَلَ نَ
ب
ُ 

َ
َ ََ  َِ ي

ّّ بَضََ  بَضةََ � قَاَيَ:ل لََ ََ َّّ  ََْيََََ،و   . (مترجم)» بَضََ  بَضةََ � قَاَيَ:ل لََةََ

 (مترجم) .]10[البلد:  ﴾١ نِ دٓيۡ َجّۡ ٱ هُ ٓ�ٰ وٓهٓدٓيۡ ﴿ :هاشاره به آي -2

ۡ ﴿ :هاشاره به آي -3 ل
ٓ
هٓافَٓ ُٓ هَٓٓا هٓ َٓقۡ  فجُُو ٰ وٓ  (مترجم) .]8[الشمس:  ﴾٨ هٓاوٓٮ
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ٰ لسّٓ�ٰ ٱ ِ�  مٓن � وٓ�﴿  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ِ  لهُُموٓظِٓ�ٰ  اهٗ وٓٓ�رۡ  ٗ� طٓوۡ  ضِ �ۡ�  ﴾١ ۩صٓالِ �ٱوٓ  غُدُوِّ لۡ ٱب

 .]15[الرعد: 
ها هاي آن آنچه در آسمان و زمين است خواه ناخواه خداي را سجده برد، همچنين سايه «

 .»افتندهان در مقابلش به سجده ميبامدادان و شامگا

 ،پيامبر رحمت و زدايندة زحمت صو درود و سلام بر آقا و سرور ما حضرت محمد
اش تمامي ملل و اش ديگر قوانين و شرايع را در نورديد و ابلاغ الهياو كه برنامه آسماني

يي براي اقوام را در برگرفت (و جهان شمول شد) لذا با وجود شريعت وحياني او، جا
ها باقي نخواهد ماند و صاحبان عقل را نشايد جز از راه هموار و روشن  ديگر قانونگذاري

او در مسيري ديگر گام گذارند و سلوك نمايند. برنامه و شريعت محمدي تمامي مفاهيم 
همسو با فطرت سالم را در خود جمع ساخت و بعد از اين اساس محكم و شالوده 

 ديگر ديدگاهي خلاف يا سخني مغاير با آن پذيرفتني نيست. مستحكم (و جهان شمول)
پس به علتّ دشواري التزام به آن، سالكان و ملتزمانِ اين راه، انگشت شمارند و عدادشان 

و در مقابل) روي تافتگان از اين مسير يا به درد اهل ( در ظلّ فرقة ناجيه نه بسيار است
 سوارند. تفريط گرفتارند يا بر مركب چموش افراط

و سلام و درود خدا بر اهل بيت و ياران او باد! كساني كه از خورشيد رخشان رسول 
هاي روشن و انوار خدا پرتو گرفتند و هدايت يافتند و به تأسي و اقتفاي رهنمون

گر وي روي آوردند كه در نتيجة اين تأسي و پيروي، شمشير دست و زبان ايشان  هدايت
از بدكار تمايز بخشيد و مرز برهان شامل و حجت كامل را از لاف  هاي نيكوكار راانسان

 و گزاف فاسد (مدعيان) جدا ساخت. 
و سلام فراوان و درود بيكران بر پيروان اين راه و ديگر منسوبان اين گروه نجات يافته 

 .و رستگار (فرقه ناجيه)! و بازهم سلام و درود!
 اما بعد:
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اي را خواهم قبل از ورود به اصل موضوع، نكتهمن! مي اي يار با وفا، خالص و پاك
 :است كه فرمود صاالله  يادآور شوم و آن شرح و بسط (يكي از) احاديث حضرت رسول

» 
َ
ودب  وغْ�ض�ي �لإسَلامب  َدََُ   كمي غْ�ض�ي سََيعَب

َ
وَ�  وَدَُ  .»لَغْ�يءَ  فطب

 .»ال غريباناسلام غريبانه آشكار شد و غريبانه بر خواهد گشت، خوشا! به ح«

 سؤال شد: اي رسول خدا! غرُبا چه كساني هستند؟ فرمود:

ينَ « َ
ّ

َ�  َّ و ََحب َّيسَ  فَسَيدَ  عَّدََ  يبصَ �«6F1. 
 .»آورندآناني كه هنگام فاسد شدن مردم به اصلاح روي مي«

 فرمود: در روايتي ديگر آمده است: اي رسول خدا! غريبان چه كساني هستند؟

ّ�عب « َّ   مَنَ  �ُ
َ
 .7F2»اَضيَئلََ �ُ

 .»غريبانِ قوم«
عبارت فوق كوتاه است و در روايتي ديگر به تفصيل آمده است و به شكلي ديگر نيز 

 روايت شده است:

ى�  ءلََغَْ�ي �ي�وّ غْ�ضي� كمي َدُ فطو ىتّ  َدُ �لإسلامب غْ�ضي� ََ ياومب �لسيع ب «
َّيس  .8F3»يسسد �

د آمد تا دوباره غريب شود چنانكه در آغاز بود اسلام، غريبانه آشكار شد و رستاخيز نخواه«
 .»كنندپس خوشا به غريبان هنگامي كه مردم فساد مي

 فرمود: -درود خدا بر اوباد-آمده است كه پيامبر  »ابن وهب«در روايت 

ين �فطو«
ّ

ّّ  لَغْ�يءل �َ  .9F4»ى� ططف يمسووّ َ�اي  �  ى� يبتَك َ�عمَوّ َيلس

                                           
) از احاديث ابن عمر، بدون هيچ 146) و حديث شماره (145نگا: صحيح ِمسلم از احاديث ابو هريره ( -1

 اي. اضافه
 .)1320» (صحيح ابن ماجه«صحيح:  -2

 .)200» (الزهد الكبير«و بيهقي در » الأوسط«تخريج از طبراني در  -3

 اند. ف شمرده) اين حديث را ضعي72(ص » البدع«ابن وضاّح در  -4
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را دور زنند وقتي مردم آناب خدا چنگ ميعني: كساني كه به كتخوشا به حال غربا ي«
 .»بين رفته است كنند هنگامي كه مندرس و ازاند و به سنتّ پيامبر عمل مي انداخته

 « و باز در باب حديث:
َ
�ض�ي �لإسََلاَمب  َدََُ َْ ودب  غَ   كَمَي سَََيعَب

َ
�ض�ي َدََُ َْ وَ�  غَ َ�يءَ  قَطب َْ  .»لََغَب

اي همانگونه كه كسي در ميان قبيله فرمود:؟ ه اسلام غريب خواهد شدسؤال شد كه چگون
10Fشود فلاني غريب استبرد، گفته ميناآشنا به سر مي

(اسلام نيز درميان مسلمين غريب و  1
 د:فرمو صسؤال شد: پيامبر» غربا«د) وباز در همين روايت بالا از خواهد ش بيگانه

ين ويوّ مي ُميا �َيس من سّّ،«
ّ

َ�«11F2. 
بخشند آنچه را كه مردم از سنتّ، نابود كرده و مندرس كنند و رونق ميكساني كه زنده مي«

 .»اند گذاشته

خلاصه روايات و مفاهيم فوق، توصيف و سخن از غربتي است كه در ابتدا و آخرِ 
 اسلام دامنگير آن خواهد شد:

يانيي وجود نداشت به ، پيامبر را در مقطعي زماني كه هيچ پيام وحدر آغاز، خداوند
اي جاهلي و فرورفته در جهالت كه از حق (و شريعت الهي) رسالت برانگيخت در جامعه

بلكه مقيد و  ،بستنددانستند و احكام و فرامين آنرا در هيچ بابي به كار نميچيزي نمي
تا مذاهب متدين به آئيني بودند كه نياكانشان آن را پذيرفته بودند از عقايد انحرافي گرفته 

 و آراي اختراعي و بدعت آلود.
دهنده و به عنوان  مژده رسان و بيم«اعلان رسالت نمود  صآن وقت كه رسول خدا

مشركان چه با شتاب  .12F3»كننده به سوي خدا طبق فرمان االله و به عنوان چراغ تابان دعوت
ند و با تهمت (و بدون تعقلّ) با پيام نيكوي وي به پيكار برخاستند و آن را ناخوش داشت

و افترا با آن پيامِ سالم و صالح عناد ورزيدند و هر چيز محال و دور از بينشي صحيح را 

                                           
 ضعيف مرسل آورده است.اين حديث را با اسناد » 73(ص» البدع«ابن وضاّح در  -1

 ).2630( ضعيف الترمذينوع حديث ضعيف: نگا:  -2

3- ﴿ ٗ ِ ٱ ِِٓ�  وٓدٓاِ�يًا ٤ �وٓنذِٓيرٗ  �وٓمُبّٓ�ِ اجٗ  ۦنهِِ �إِذِۡ  َّ  .]46-45[الأحزاب:  ﴾٤ �مّنِ�ٗ  اوِٓ�ٓ
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به مخالفت با شريعت و قوانين  صهمان وقتي كه رسول خدا -به او نسبت دادند 
كار  مشركان (بي -خاست و عقايد گمراهي را طرد ساختانحرافي و گمراه ايشان بر

برآمدند. در اولين  صمختلف افترا آميز در صدد تخريب رسول خدا ننشستند و) به طرُق
خلاف  گو بود و هيچگاه چيزي درحالي كه وي راست-گام او را دروغگو خواندند 

را به ساحري و كهانت متهّم  صدگر بار رسول خدا -واقعيت برزبان جاري نساخت
باز وي را ديوانه  -ن راهت و نه از مدعيان ايگرچه آگاه بودند وي نه ساحر اس-كردند 

 خطاب كردند در حالي كه از سلامت عقل، درايت و عدمِ مس شياطين بر وي آگاه بودند.
مشركان را به پرستش يگانه معبود حق كه هيچ انبازي ندارد  صو چون رسول خدا

 گفتند:خواند، ميفرا مي

جٓعٓلٓ ﴿
ٓ
ٰ  لهِٓةٓ �ٱ أ دً�ۖ ٓ�ٰ  اهٗ ِِٓ�   .]5[ص:  ﴾٥ عُجٓابٞ  ءٌ لٓٓ�ۡ  ذٓآ�ٰ  ِنِّ  َِ
  .»آيا او به جاي اين همه خدايان به خداي واحدي معتقد است واقعاً اين چيز شگفتي است«

كردند، همانگونه كه گرچه در نهاد و درون خويش به مقتضاي اين دعوت اقرار مي
 :كندخداوند از زبان ايشان نقل مي

ْ  فإٓذِٓا﴿ �بُِوا ْ  كِ فُلۡ لۡ ٱ ِ�  َٓ ٓ ٱ دٓعٓوُا ا ّ�ِينٓ ٱ ٓ�ُ  لصِِ�ٓ ُ�ۡ  َّ ُّ ٰ  فلٓٓ ّٮ ِ لۡ ٱ ِِٓ�  هُمۡ َٓ  هُمۡ  ِذِٓا ٓ�ّ
 .]65[العنكبوت:  ﴾٦ُ�ونٓ �ُۡ�ِ 

 .»خوانند شوند خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي هنگامي كه مشركان سوار كشتي مي«

د تا داها و شدت روز رستاخيز انذار ميمشركان از سختي صو چون رسول خدا
 گفتند:كردند و ميتوانستند دلايل و براهين روز قيامت را انكار مي مي جايي كه

ءذِٓا﴿
ٓ
ۖ ترُٓابٗ  وُٓ�نّا نٓامِتۡ  أ ٰ  ا ۢ جَٓۡ  لكِٓ ٓ�   ]3[ق:  ﴾٣ بعٓيِدٞ  عُ
 .»آيا هنگامي كه ما مرديم و خاك شديم، چنين بازگشتي بعيد است«

 گفتند: مي دادو باز چون آنان را از عذاب پرودگار بيم مي

ْ  �ذۡ ﴿ مۡ  عِندِكٓ  مِنۡ  َّ �ٓۡ ٱ هُوٓ  ذٓآ�ٰ  ٓ�نٓ  ِنِ للّهُمّ ٱ قآلوُا
ٓ
َٓةٗ  نٓاعٓليٓۡ  طِرۡ فٓأ جٓا ٓ ٱ مِّنٓ  َِ ا ُٓ وِ  ءِ لسّ

ٓ
 أ

ِ��ٖ  بعِٓذٓابٍ  تنِٓائۡ ٱ
ٓ
  ]32[الأنفال:  ﴾٣ أ
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مان گفتند خداوندا اگر اين دين حق است و از ناحية توست از آسزماني كه كافران مي«
  .»باراني از سنگ بر سرما فرود آور يا به عذاب دردناك ما را گرفتار ساز

فرمود خواستند به مخالفت با پيامبر برخيزند گرچه به آنچه او مي مي گونه مشركان اين
 ايمان داشتند كه خواهد بود و شدني است.

و همنوايي اي پيروي ها، التماس و استمدادي بود از جانب مشركان بري اين و همه
همان وقتي كه ديدند چيزي  ،اند و به دروغ مدعي آنند ها در چيزي كه بر بستهديگران با آن

شود و ردي است بر آنچه ايشان مطرح مي صخلاف اباطيل آنان از جانب رسول خدا
بدان پايبندند و طردي است عليه آنچه مشركان دست شك و گمان خود را به آن گره 

باور بودند اگر به دليل و برهاني (ولو واهي) چنگ نزنند بدون شك آن اند.و بر اين  زده
جريان مخالف (وحياني) آن انتحال (به ظاهر محكم) ايشان را سست و نابود خواهد كرد 
و آنچه را ايشان نيكو گمان كرده زشت و قبيح خواهد ساخت. مخصوصاً زماني كه 

اين انديشه بيشتر قوت گرفت اما  برخيزند، صخواستند به پيكار عملي با رسول خدا
براي مقابله راهكاري عملي جز لاف گزاف تقليد از اسلاف خويش را نتوانستند عرضه 

و استدلال وي با قومش را به  ÷كنند. براي همين خداوند، داستان حضرت ابراهيم
 دهد:كشدو به ما خبر ميتصوير مي

�يِهِ  قآلٓ  ِذِۡ ﴿
ٓ
ْ  ٧ بُدُونٓ َٓعۡ  مٓا ۦمِهِ وٓقٓوۡ  ِ� صۡ  بُدُ َٓعۡ  قآلوُا

ٓ
ٰ  لهٓٓا ٓ�نٓظٓلّ  انٓامٗ أ  هٓلۡ  قآلٓ  ٧ كِفِ�ٓ ٓ�

عُونُٓ�مۡ �سٓۡ  وۡ  ٧ عُونٓ تدٓۡ  ِذِۡ  ُٓ
ٓ
وۡ  ينٓفٓعُونُٓ�مۡ  أ

ٓ
ونٓ  أ ّ ُُ ْ  ٧ يٓ ٓ وجٓٓدۡ  بلٓۡ  قآلوُا ٓ  نآ  لكِٓ كٓٓ�ٰ  ءٓنآءٓابآ

فۡ   .]74-70[الشعراء:  ﴾٧ عٓلوُنٓ ُٓ
هاي گفتند: بت ؟كنيده پدر و قوم خود گفت چه چيز را پرستش ميهنگامي كه ابراهيم ب«

آيا هنگامي كه آنان را به كمك مانيم. گفت: پرستيم و بر عبادتشان ماندگار ميبزرگي را مي
رسانند و يا سازنيا سودي به شما مي مي شنوند و نيازتان را بر آوردهخوانيد صداي شما را مي مي

ايم كه چنين  اكان خود را ديدهگويند: فقط ما پدران و نيمي.سازندزياني را متوجه شما مي
  .»كردند مي
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شود (قوم حضرت ابراهيم) از پاسخي قاطع و روشنگر در باب چنانكه ملاحظه مي
خداوند ـ بلند مرتبه ـ  ،يازندسؤال ابراهيم طفره رفته به تقليد از نياكان خود چنگ مي

 فرمايد:مي

مۡ ﴿
ٓ
َٓيۡ  أ ُۡ مُسۡ  ۦبهِِ  ٓ�هُم ۦلهِِ ٓ�بۡ  مِّن ابٗ كِٓ�ٰ  مۡ هُ ٓ�ٰ ءٓا ْ قآلوُٓ  بلٓۡ  ٢ سِكُونٓ تٓ ٓ وجٓٓدۡ  ِنِاّ ا ٓ  نآ ٰ  ءٓنآءٓابآ ٓ َٓ 

مّةٖ 
ُ
ٰ  �ناّ أ ٓ  .]22-21[الزخرف:  ﴾٢ تٓدُونٓ مّهۡ  رهِمِءٓآ�ٰ  َٓ

زنند و تمسك مي و آنان بدان چنگ ايمنان دادهيا اينكه ما كتابي را پيش از اين قرآن بدا«
 .»رويمايم و مانيز بر پي آنان ميگويند ما پدران خود را بر آئيني يافتهكنند بلكه ايشان ميمي

دهند به انكاري فوري و پناه بردن به تقليد شود مشركان پاسخ ميچنانچه ملاحظه مي
 فرمايد:از نياكان نه پاسخي (واقفعي) به سؤال. خداوند ـ بلند مرتبه ـ در اين باره مي

﴿ ٰ وٓلوٓۡ  لٓ ٓ�
ٓ
هۡ  تُُ�مجِئۡ  أ

ٓ
ا دٓىٰ بأِ ُّ َّمۡ  مِ ٓ  هِ عٓليٓۡ  وجٓٓد ْ قآلوُٓ  ءُٓ�مۡۖ ءٓابآ ٓ  ِنِاّ ا ا ُٓ ِ َۡ  ب

ُ
 ۦبهِِ  تُمسِلۡ أ

  .]24[الزخرف:  ﴾٢ فرُِونٓ ٓ�ٰ 
باشد  تر پيامبر گفت: آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم كه از آئيني هدايت بخش«

  .»ايد ن يافتهنياكان خود را بر آكه پدران و 

د به تقليد از پدران خود پناه چنانكه آم صدر پاسخ با انكار مطالب رسول خدا
 بردند نه پاسخ سؤال. يم

كردند چيزي يعني انكار مي ،آنچه در سطور بالا آمد نحوه تعامل مشركان با پيامبر بود
ي بند بودند زوال پذير خواهد بود و ها بدان پاپذيرفتند آنچه را كه آنرا كه كه اگر مي

اين انكار و عدم پذيرش بدان خاطر بود كه پيروي از پيام وحياني رسول خدا آنان را از 
بايست اين عادات را دور بريزند. ساخت و آنان ميآنچه بدان خو گرفته بودند خارج مي

كفر و گمراهي  به ديگر سخن آن پيام الهي چيزي به همراه داشت كه مخالف و معاند با
 مشركان بود.

حتيّ مشركان پافراتر نهاده خواستند با سياست نيرنگ، پيامبر را در پندار و گمان 
همنوايي و موافقتي ايجاد  صشايد بين مشركان و رسول خدا-(واهي خود) داخل كنند 
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13Fها باشد يا بعضي حالات ويا چيزهاي ديگرشود، گرچه اين موافقت در بعضي وقت

و  -1
خدا را به آن درجه از يقين برسانند (كه در برخي موارد با مشركان همنوايي نمايد)   رسول

 تا بدين وسيله مشركان بتوانند بر افكار و عقايد گمراه خود ثابت و پايدار بمانند اما رسول
نپذيرفت جز اينكه بر حقيّ ناب، خالص، سالم و درست ثبات ورزيد و از آن  صخدا 

را در همين راستا نازل  »كافرون«ود و خداوند نيز آيات سوره نگهداري و حراست نم
 كرد:

ٰ  قلُۡ ﴿ هٓآَ ُّ ٰ لۡ ٱ َٓ �ۡ  ٓ�ٓ  ١ فرُِونٓ ٓ�
ٓ
نتُمۡ  وٓٓ�ٓ  ٢ بُدُونٓ َٓعۡ  مٓا بُدُ أ

ٓ
ٰ  أ ٓ  بدُِونٓ ٓ� �ۡ  مٓا

ٓ
۠  وٓٓ�ٓ  ٣ بُدُ أ نآ

ٓ
� 

َّمۡ  مّا ٓ�بدِٞ  نتُمۡ  وٓٓ�ٓ  ٤ ٓ�بٓد
ٓ
ٰ  أ ٓ  بدُِونٓ ٓ� �ۡ  مٓا

ٓ
  ].6-1[الكافرون:  ﴾٦ ديِنِ  وِٓ�ٓ  ديِنُُ�مۡ  مۡ لٓ�ُ  ٥ بُدُ أ

پرستيد آنچه را من پرستم و شما نيز نمي نمي پرستيد منبگو: اي كافران! آنچه را كه شما مي«
دهم و نه شما به گونه من پرستش را پرستم، همچنين نه من به گونه شما پرستش را انجام ميمي

 .»تان و آئين خودم براي خودمدهيد، آئين خودتان براي خودانجام مي

توزي را عليه وي  مشركان آتش جنگ و كينه صپس از اين اعلام موضعِ رسول خدا
ور ساختند و وي را با تيرهاي برّنده و كارگر هدف گرفتند و جويندگان صلح و  شعله

آرامش همگي عليه وي بسيج شدند و دوست و حاميانش چون عذابي دردناك به جانِ 
مانند  ،و خويشان نزديكش در دوستي و محبت، با او كاملاً بيگانه شدندوي افتادند 

 ترين و ترين افراد در مورد پيامبر باشند خشن ابوجهل و... و كساني كه شايسته بود مهربان
 ترين كسان شدند. رحم بي

 .تواند همسنگ و هم وزن اين غربت باشد؟!حال، بنگر! چه غربتي مي
را به خود وانگذاشت و نه مشركان را بر آزار و  صول خداوجود اين، خداوند، رسبا

 اذيت وي و يارانش تفوق بخشيد، جز اينكه مشركان فقط توانستند قشر ضعيف و

                                           
كند كه مشركان رسول خدا را به مداهنه و سازش دعوت جا به اين واقعه اشاره ميدر اين مؤلفّ بزرگوار -1

كردند كه او يك سال خداي آنان را پرستش كند و مشركان نيز يك سال خداي پيامبر را عبادت كنند كه با  مي
 »مترجم«نزول آيات سوره كافرون اين طرح واهي و آغشته به نيرنگ درهم شكست. 
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دفــاع جامعه را مورد آزار و اذيت قرار دهند، و پروردگار، پيامبر را تحت حراست و  بي
 لاغ و به اتمام برساند.عصمت خـــود قرار داد تا بتواند رسالت الهي خود را اب

سپس پيوسته اين شريعت (وحياني) چه در هنگام نزول و چه در طول ابلاغ، بين 
منافقان) فاصله انداخت و مابين  حاميان و پيروان اين دين و غير ايشان از مشركان (و

ها و بدايع (خرافي و مشوب) حدود و فواصلي را مشخصّ حقوق و اصول دين با بدعت
براساس شكلي عجيب از حكمت و درايت و آن پيوند بين احكام دين اسلام با  نمود اما

اصول مهم و ركين اديان پيشين بود. توضيح آنكه، اين خطاب و ارجاعِ قرآني براي 
است و غير عرب  مشركان عرب، نسبت و رجوع ايشان به جدشان، حضرت ابراهيم

داد (تا ببيند عوث  قبل از اسلام برگشت ميرا از يهود و نصارا را به اصول دين پيامبران مب
 -بلند مرتبه-كه چه اندازه با اصول اسلام و شريعت آن اشتراك دارد).همچنانكه خداوند 

 فرمايد:مي

﴿ ٰ َٓ وْ
ُ
ِينٓ ٱ �كِٓ أ ۖ ٱ هٓدٓى َّ ُ َّ  ٰ  .]90[الأنعام:  ﴾تٓدِهۡ �ۡ ٱ هُمُ فبٓهُِدٓٮ
رده است پس از هدايت ايشان پيروي آنان كساني هستند كه خداوند ايشان را هدايت ك«

 .»كن

 فرمايد: مي سوره شوري 13و در آيه 

عٓ ﴿ ٰ  مٓا ّ�ِينِ ٱ مِّنٓ  لُٓ�م ٓ�ٓ َّ َٗ  ۦبهِِ  وٓ ِيٓ ٱوٓ  انوُ وۡ  َّ
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ  هيِمٓ ٓ�ٰ ِبِۡ  ۦٓ بهِِ  نٓاوٓصّيۡ  وٓمٓا كٓ ِِٓ�ۡ  نٓا

ۖ  وٓمُوٓ�ٰ  ٰ َٓ نۡ  وعِٓ�
ٓ
ْ  أ وا ُُ �يِ

ٓ
ْ َٓتٓفٓرّ  وٓٓ�  ّ�ِينٓ ٱ أ ٓ  كُٓ�ٓ  �يِهِ�  قوُا ۡ ٱ َٓ ۡ�ِ ل ُ ٱ هِ� ِِٓ�ۡ  عُوهُمۡ تدٓۡ  مٓا �ِ�ٓ ُُ َّ 

ٓ  مٓن هِ ِِٓ�ۡ  تِٓ�ٓ ٓ�ۡ   .]13[الشوري:  ﴾١ ينُيِبُ  مٓن هِ ِِٓ�ۡ  دِيٓ وٓٓ�هۡ  ءُ �شٓٓا
خداوند آئيني را براي شما بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصيه كرده «

ايم، دين را پابرجـا داريد  ارش نمودهبه ابراهيم و موسي و عيسي سف وحي و است و آن را به تو
 .»خوانيد يكه شما مشركان را بدان م ن چيزينكنيد و اختلاف نورزيد اي و در آن تفرقه

مردم را  صبر همين اساس و چنــگ يازي به اصـــول مشترك، پيوسته رسول خدا
خفيانه از ترس ايذا و آزار مشركان بعد از خواند و مردم نيز مبه دين اسلام فرا مي
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ي ا مآمدند و اسلام راطلاّعشان از دعوت اسلامي، يكي پس از ديگري به نزد پيامبر مي
ي كه مشركان بر دعوت اسلام كه مخالف با جريان حاكم بود، اطلاّع يافتند پذيرفتند. وقت

تشكيل جلسات مختلف  عصبِيت و خشم جاهلي، آنـان را فرا گرفت لذا با طرح نقشه و
 در صدد مبارزه بر آمدند.

 دادند:ل ميهاي گوناگوني را شكافرادي كه به تازگي اسلام را پذيرفته بودند طيف
ها علي رغم ميل باطني با اغماض با اي از آنان به قبيله خود پناه بردند و قبيله آنعده

و عارِ عدم پذيرشِ پناه  شان كرد و اين حمايت به سببِ ننگايشان برخورد و حمايت
هاي جوانمردي اعراب جاهليت اين بود كه زيرا يكي از شيوه( جويان به قبايل بود.

 گرفت).برد مورد حمايت قرار ميهركس به قبيله ايشان پناه مي
گروهي ديگر از بيم ايذا و آزار مشركان و غفلت و فريب (دوباره) هجرت كردند و آن 

 استاي عشق به اسلام صورت گرفت.هجرت در راه خدا و در ر
شان دارد لذا برخي نيز هيچ حامي و ملجأيي نداشتند تا از ايشان حمايت كند و مصون

پناه  بي بيشترين فشار، عذاب يا قتل چنانكه در تاريخ اسلام مشهود است بر اين قشر
ي بود كه عدهع آن اي در باب اسلام و مواضصورت پذيرفت و اين فشار و ايذا به حد

14Fدچار لغزش شدند و به آئين قبلي خود برگشتند

، اما باز گروهي با صبر و شكيبايي 1
مواضع اسلامي و ايماني خود را حفظ كردند تا زماني كه خداوند دستور داد مسلمانان در 
جهت همنوايي ظاهري با كفّار به كفر اقرار ورزند تا بدين سبب مابين ايشان و كافران 

15Fمؤانست اشتراك ايجاد شود و اختلاف ازبين رود خواستار موافقت و

. اين حكم پرودگار 2

                                           
ذكر است كه مسألة لغزش اصحاب در صدر اسلام بسيار نادر است لذا عبارت مؤلف بزرگوار بدان  شايان -1

 »مترجم« معني نيست كه مؤمنان به دو طيف پيمان شكنان و صابران تقسيم شده باشد.

ن ِِّ�ٓ ﴿ فرمايد:كند كه ميسورة آل عمران اشاره مي 28در اينجا مؤلف بزرگوار به بخشي از آية  -2
ٓ
ْ  أ  هُمۡ مِنۡ  َٓتّقُوا

 ٰ مگر مجبور شويد خود را از آزار و اذيت آنان مصون داريد و به خاطر حفظ « :يعني .]28عمران:  [آل ﴾ةٗ َُقٓٮ
توانند در مي ار در حال استضعاف به سر بردند،به ديگر سخن وقتي مسلمانان در ميان كفّ .»جان تقيه نماييد
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نمود و قلبش پر از ايمان و  مي بر سبيل تقيه صورت پذيرفت كه به ظاهر به كفر اقرار
آرامش يابد و روحش از فشار مشركان  صيقين بود ـ تا در اين وقفه زماني، قلب پيامبر

 شكار رسول خدا بود.هاي بارز و آآسايش و اين نيز از غربت
ها و مواضع ها به خاطر جهل كفّار به حكمت ها و كينه توزي ي اين دشمنيو همه

كرد فهم كامل  مي حكمتي و عقلايي اين دين است و اينكه از آنچه رسول خدا ابلاغ
آنند. به  نداشتند كه آن حقّ واقعي است و مخالفت و درعناد با چيزي است كه مشركان بر

در غير اين صورت اگر مشركان عمق  »داند نمي انسان دشمن چيزي است كه«قول معرف: 
خاست، اما شد و اختلاف بر ميكردند اتّحاد حاصل مي مي را درك صخدا نبوت رسول

سازد كه به آن عقيده دارد (اراده ازلي جداي از تقدير ازلي چيزي را بر مردم مقدر مي
 -بلند مرتبه-عامل دارند) خداوند د كه مردم با آن تزن مي سابقيتي كه دارد چيزي را رقم

 فرمايد: مي

ٓ  وٓلوٓۡ ﴿ َّكٓ  ءٓ شٓا مّةٗ  َاّسٓ ٱ ٓ�ٓعٓلٓ  َٓ
ُ
ۖ ٓ�ٰ  أ دٓةٗ الوُنٓ  وٓٓ�  َِ َٓ مٓ  مٓن ِِّ�  ١ تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ  يٓ َِ َّكٓۚ  َّ َٓ  ٰ  لكِٓ وٓلِٓ�

تۡ  خٓلٓقٓهُمۡۗ  ُّ َٓ ةُ  وٓ ُٓ ِ َّكِٓ  ٓ� مۡ  َٓ
ٓ
نّ ٓ�

ٓ ۡ�ٓ  َاّسِ ٱوٓ  نّةِ�ِۡ ٱ مِنٓ  جٓهٓنّمٓ  َٓ
ٓ
 .]119-118[هود:  ﴾١ عِ�ٓ أ

رداني ايشان از دعوت اي پيغمبري كه آزمند بر ايمان آوردن قوم خود و متأسف بر روي گ(« 
ير خواست مردمان را (همچون فرشتگان در يك مس ! بدان كه) اگر پروردگارت ميآسماني هستي

و آنان در  ،نمود اي مي و پيرو آئين يگانهكرد ( لتّ واحدي ميم) داد و و بر يك برنامه قرار مي
آن وقت  .داشتند ماديات و در معنويات و در انتخاب راه حق يا راه باطل اختيار و اختلافي نمي

با اراده آفريده و) آنان هميشه خدا مردمان را مختار و آمد) ولي ( به گونه ديگري در مي جهان
(مردمان بنا به   ينش دين و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند. حتّي در گز ،در همه چيز(

) مانند نان فرستاده است متفاوت ميچيز حتي در ديني كه خدا براي آ  در همه ،اختلاف استعداد

                                                                                                             
ب ف «فرمايد: مي دل از ايشان نارحت باشند. چنانكه ابودرداء ظاهر با آنان اظهار دوستي كنند و در َِ بو ََ ن يّ 

مُقو�مٍ َجَوهَ   .»كندهايمان آنان را لعنت ميخنديديم در حالي كه دل ما به روي مردمي مي« »قَو�بّي طََعََّبهب
 »مترجم«
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طعي الدلاله كتاب و در پرتو لطف او بر احكام قي كه خدا بديشان رحم كرده باشد (مگر كسان
، اختلاف داشته فهم معني ظنّي الدلاله آن كه منوط به اجتهاد است، هرچند در خدا متفّق بوده

و سخن  ،) ايشان را آفريده استباشند) و خداوند براي همين (اختلاف و تحقّق اراده و رحمت
پيرو نفسِْ اماره و هاي ( ها و انسان پروردگار تو بر اين رفته است كه: دوزخ را از جملگي جنيّ

  .»كنم اهريمن مكاّره) پر مي
و بعد از اين مقطع زماني (و ناخوشايند) روز به روز، اسلام گسترش يافت و اين 
گسترش و ثبات قدم در دوران حيات پيامبر و بعد از فوت ايشان نيز استمرار يافت و 

هاي عدول از سنتّ در امت را نيز در برگرفت تا اينكه نشانه بيشترين عصر اصحاب
16Fقدريه ،بدايعي چون ،هاي گمراه كننده تمايل يافتندبه بدعتاسلام پديدار گشت و مردم 

1 

17Fو خوارج

 كه رسول خدا در حديث خود مردم را از آن خبر داده بود:  همان 2

» َّ بو هَلَ  َ�اَابَ
َ
َّ  �لإسََلاَمَ  ُ و �َدَعب هَلَ  ََ

َ
ُ  َّ ثيَ ََ

َ
َّ  �لأ َ َْءب َّ  َ�اَ آ َْ اب

َ
ََ  و�ُ ََزب  ََ يَ

مَ  �ب �بَيهَب َْ  .18F3»طَ
خوانند ولي از كنند، قرآن ميكُشند و بت پرستان را رها ميبتدع، مسلمانان را مياين فرق م«

 .»رود نمي گلوهايشان بالاتر

                                           
ين كسي كه سخن از قدر راند و گفت گروه قدريه بود و نخست -نه سياسي-اعتقادي  هترين فرق قدريه: قديمي -1

واسته و نه به خ» قدر«است و نه به » قضا«بندگان، خود آفريننده اعمال خويش هستند و اعمال بندگان نه به 
و يك نفر عراقي  »سنبويه«) بود و او اين اعتقاد را از يك نفر ايراني به نام  ه80ـكسي ديگر، معبد جهمي (م 

(نگا:  تشكيل گرديد.» قدريه«ديري نپاييد كه از پيروان معبد جهمي گروهي به نام  فراگرفت و» سوس«به نام 
 .»مترجم«) 28سير تحليلي كلام اهل سنّت، عبداالله احمديان، ص 

به  »صفين«به سبب آنكه حضرت پس از جنگ  خوارج: گروهي كه در زمان خلافت علي بن ابي طالب -2

ّ «دند و گفتند: حكميت رضا داده بود بر او خروج كر ََ  
ّ

. خوارج مخصوصاً در دوره اموي قدرت »َ ى�مَ نَ
بسيار به دست آوردند و به دو دسته تبديل شدند: قسمتي در عراق و فارس و كرمان و قسمتي در 

العرب تسلطّ پيدا كردند اين فرقه در دوران خلافت عباسي نيز كرّ و فريّ داشتند ولي به تدريج از ميان ةجزير

 ».مترجم«) 487، ص 5نگا: فرهنگ معين، ج( فتند.ر
 ).1064) و مسلم (3344متفّق عليه: بخاري ( -3
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فهمند، كنند بلكه ظاهر را گرفته و پيام اصلي آن را نمييعني اينان در قرآن تعمق نمي
يت را تأيِيد اين واقع -كه إنْ شاء االله در سطور بعد خواهد آمد -چنانكه حديث ِابن عمر 

ها در پايان عصر اصحاب رخ داد، ها و بدعت گزينيكند و همه اين بدعت آفرينيمي
آن  سپس در طول زمان پيوسته برتعداد فــرَق افزوده شد، چنانكه پيامبر صادق ما به

 وعده داده بود:
ودب  قتََ نفت« هَب

َ
ََ  سَََضعََ�َ  نىََدَى عََ  �ل

َ
قَ �  سَََضعََ�َ  �ثَّاَََ�َ  ُ َْ َّصَيِىَ فَ � قب  ذَلكََ  مَثلََ  ََ ََسَتََ ََ 

مّتَ 
ب
قَ �  سَََضعََ�َ  ثلاََثٍ  عََ  ُ َْ  .»فَ

قرقه تقسيم  73فرقه تقسيم شدند و مسيحيان نيز اينگونه، و امت من نيز به  71يهود به «
 .»خواهند شد

 :فرمايددر حديثي ديگر نيز مي

نّ « َّضَّعب مَ بَضَََ  مَنَ  سَنََ  ََ بَ�� �ب بٍَ  َِ َِ َ َِ�ع�  وِ َِ�عٍ  ذَََ و� لوََ  ىَتّ  وَذََ َْ  سََوَب حَ ٍّ  جب ََ 
وهب  َّيَ. لسَََوََابمب وَ:  ييَ لقبَ َ  سَِب َّ ودَ  !� هَب

َ
َّصَيِىَ �ل �  .19F1»؟قَمَنَ  لقيََ:  ؟ََ

هاي قبل از خودتان وجب به وجب و ذراع به ذراع  شما مسلمين از اخلاق و رفتار ملتّ«
اهيد كرد حتّي اگر آنان به سوراخ سوسماري بخزند شماهم (بدون تأمل) داخل آن پيروي خو

هاي پيشين يهود و نصاري است؟ فرمود خواهيد شد. پرسيديم اي رسول خدا! منظورتان از ملّت
 .»پس منظورم چه كسي است!

نفتقت «حديث قبلي  زيرا ،اين حديث، نسبت به حديث پيشين شموليت بيشتري دارد
از ديدگاه متخصصان در باب اهل هوا و هوس است و حديث دوم عام است در  »هودب �ل

 فَ  دَخََبو� لوََ  ىَتّ «: كندمخالفات و بخش پاياني حديث فوق نيز بر همين نكته دلالت مي

 َْ حَ ٍّ  جب مَ  ََ وهب َّضعََابمب و هر مدعي و مبلّغ مخالفت (با هنجار) كه ديگران را به آن فرا . »ََ
كند از آنجاكه پيروي در افعال و مذاهب مورد درخواست، چيزي خواند و تشويق ميمي

                                           
 ن: الطريق.) و السن2669) و مسلم (3456اري (متفّق عليه: بخ -1
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خالفت و از موافق موافقت حاصل فطرتي وذاتي است كه به سبب آن از مخالف، م
 گيرد.ها شكل ميها و دشمنيشود و كدورت يم

و در عصر طلايي بعثت) استوار و آشكار بود و صاحبان آن ( و اسلام در آغاز
ترين اجتماع بود، لذا به سبب كثرت  سلمين) پيروز بودند و جامعه ايشان نيز بزرگ(م

جمعيت و هم به سبب دوستان (مخلص و عامل) ياريگر از حالت غربت خارج شد و 
شكوهي قابل توجه  -مشركان و اهل كتاب يا منافقان دوروي مبتدع  -غير مسلمين 

ار را به ضعف كشاند. پس جامعه اسلامي بر نداشتند و نه تواني كه مؤمنان واقعي رستگ
سبيلي استقامت ورزيد كه در نتيجه، اتّحاد و يكدلي حاصل شد و جمع اندك (كفار، 
منافقان و مبتدعان) به سمت شكست و تباهي رفتند. اين روند ادامه يافت تا وقتي كه 

امبر) داده شده بود جانب پي اي خزيدند كه قبلاً وعده آن (ازجامعه اسلامي به دامن تفرقه
رفت، لذا جمع كم (و تظار ميو صلابت و قدرت مسلمين به سوي فشََلي رفت كه ان

گذار) قوت گرفته و اجتماعشان فزوني يافت و شعار مطالبت به موافقت و  بدعت
همنوايي بدل شد و بدون شك كسي كه قدرت يابد به تبع آن غلبه و برتري نيز خواهد 

ا و هواجس بر سنتّ و جامعه اسلامي يورش برده آن را ناتوان هيافت اينگونه بدعت
ساخت و تفرقه و اختلاف دامنگير امت اسلام شد و فرَق گوناگون ظهور نمودند. و اين 
سنتّ پرودگار در آفرينش است كه اهل حق در برابر اهلِ باطل به نسبت كمترند 

 فرمايد:مي -بلند مرتبه-همچنانكه خداوند 

﴿ ٓ   وٓمٓا
ٓ
رصٓۡ  وٓلوٓۡ  َاّسِ ٱ ٓ�ُ �ۡ أ ؤۡ  تٓ َٓ ُُ ِ  .]103[يوسف:  ﴾١ مِنِ�ٓ ب

  .»آورند هرچند تلاش كني نمي بيشتر مردم ايمان«
 فرمايد:سوره سبأ مي 13و در آيه 

َُ ٱ عِبٓاديِٓ  مِّنۡ  وٓقلٓيِلٞ ﴿  .»و اندكي از بندگانم سپاسگزارند«. ]13[سبأ:  ﴾لشّكُو
يان آن بدين سبب است تا وعده خداوند به پيامبر از ديگر زاويه اين سنتّ خدا و جر

تحققّ يابد مبني براينكه علاوه بر عصر آغازين بعثت دوباره اين غربت به سوي دين 
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اسلام بر خواهد گشت. (شايان ذكر است) كه غربت فقط به سبب كمي تعداد عاملان و 
و سنتّ حضرت مردم نيست، بلكه آن هنگام كه خوبي به بدي و بدي به نيكي بدل شد 

بدعت خوانده شد و بدعت، سنتّ قلمداد گشت، آن وقت است كه بر عاملان و پيروان 
گردد، همچنانكه در عصر اقتدار اسلامي اين دين عيب جويي و درشت گويي اعمال مي

گذاران، انحرافي را سامان دهند.  گرفت تا مبادا بدعتبدعت صورت مياين تعامل با اهل 
ها و فــرَقِ گوناگون را سامان بخشد پس با وجود خواهد اين بدعتو خداوند خود نمي

ان با سنتّ آنان را سرو سامان هاي مختلف و مخالفت علمي و عملي آنكثرت فرقه
دهد تا بدين وسيله پيروان و ياران اصلي سنتّ تمييز داده شوند و ثبات قدم يابند تا  ينم

ينكه حاميان و عاملان اصلي سنتّ يعني فرقه جز ا ،آن وقتي كه امر پرودگار خواهد رسيد
ناجيه پيوسته در طول شبانه روز در جنگ و جهاد و طرد و دفعِ حملات دشمن به سر 

حد فرَق ضالهّ و كينه توزي آنان براي كسب موافقت حاميان  بي برند به خاطر سعايتمي
ن عطا خواهد كرد سنتّ، و به سبب همين جهاد مقدس، خداوند بديشان پاداشي دوچندا

  و آنان را به اجري بزرگ خواهد رسانيد.

خلاصه آنچه گذشت اين است كه نبرد بين مخالف و موافق براي كسب پيروزي در 
طول زمان ادامه خواهد يافت و مختص به يك برهه زماني خاص نيست، پس هركس 

لفت ورزد موافقت نمود او در اين پيكار مصيب است در هرحالي كه باشد و هركس مخا
اي مصاب است و باز هركس موافقت ورزد ستوده و خوشبخت است و به اشتباه رفته

هركس مخالفت نمايد نكوهيده و مطرود است و باز هركس از سنتّ پيروي كرد در طريق 
هدايت گام نهاد و هركس با سنتّ مخالفت ورزد در بيابان گمراهي و ضلالت گام 

 گذاشت.
 اهيمي است كه ذكر خواهم كرد:هدف از اين پيشگفتار، مف

الحمد الله اين جانب از زماني كه به حد تمييز عقلي رسيده و علوم اكتسابي را 
ورزم، نگرم و تعمق ميام، پيوسته در امور عقلي و نقلي و اصول و فروع آن ميفراگرفته
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لم ام و بر يك نوع، ع لذا هيچگاه به خاطر علمي نسبت به دانشي ديگر كوتاهي نكرده
ام تا جايي كه زمان و مكان  پاي نفشرده -بدون در نظر گرفتن انواع ديگر آن  -مخصوص 

ام، پس در اعماق علوم چون  اقتضا كند تمام توان و قدرت ذاتي خود را بكار گرفته
ام تا جايي كه در عمق و نهان شناگري ماهر فرورفته و در ميادين آن با شجاعت گام نهاده

ها بر بريدم كه با انس به آنهمچنين از ياراني مي رفت،نابودي مي برخي از علوم، بيم
آنچه برايم مقدر شده بود جسارت ورزيدم غافل از سخن ديگران و سرزنش سرزنش 

 توجه به مانع تراشي معاندان و لومِ لوم كنندگان. بي كنندگان و
 كه قبلاً از آنتا اينكه خداوند كريم و رئوف بر من منّت نهاد و اموري را گشود 

اطلاّع بودم و در درونم بينشي توأم با بصيرت به وديعه نهاد و آن اينكه: كتاب و سنتّ  بي
اند و مجالي براي تعدي  در مسير هدايت انسان چيزي را فرو نگذاشته صحضرت رسول

و سرزنش باقي نمانده است و به درستي دين كامل شده و سعادت راستين در آنچه وضع 
اشد و آرزو و آمال انسان در آنچه تشريع گشته، جمع است. غير اين (قانون بشده مي

وضعي كتاب و سنتّ) گمراهي و افترا و زيان است و كسي كه به اين دو چنگ اندازد به 

الوثقايي چنگ زده است و خير دنيا و آخرت او در آن جمع است و به غير از كتاب  ةعرو

تأييد اين ادعا، برهان و دليلي برايم اقامه شد كه  و سنتّ، رؤياست و خيال و اوهام. در
كند و به سمت اي به حريم آن راه ندارد و به حدود آن تير (خُسراني) اصابت نميشبهه

 فرمايد:همچنانكه خداوند ـ بلند مرتبه مي ،رود آن نشانه نمي

﴿ ٰ ِ ٱ لِ فضٓۡ  مِن لكِٓ ٓ� ٓ  نٓاعٓلٓيۡ  َّ َٓ �ۡ  ِ�نّ وٓٓ�ٰ  َاّسِ ٱ وٓ
ٓ
 .]38[يوسف:  ﴾كُرُونٓ �شٓۡ  ٓ�  َّاسِ ٱ ٓ�ٓ أ

 گزاري اين توحيد و يگانه پرستي  لطف خداست در حق ما و ليكن بيشتر مردمان سپاس«
 .»كنند نمي

 پايان او را چنانكه شايسته است. بي پس بدين نعمت، خدا را سپاس و شكر
ي كه خدا ميسر گزاري و شكر اين نعمت خود را ملزم ساختم در حد لذا براي سپاس

سازد در راستاي قرآن و سنتّ گام گذارم و درآن سلوك نمايم، براي تحققّ اين مهم به 
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فراگيري اصول عملي و اعتقادي دين اسلام روي آوردم، بعد از آن به كسبِ فروع دين 
پردازد، در خلال فراگيري اصول و فروع دين دريافتم پرداختم كه به تبين همان اصول مي

بدعت كدام است همچنين برايم روشن شد جايز و ممتنع چيست و علومي را كه سنتّ و 
كسب كرده بودم بر علم اصول دين و فقه آن عرضه كردم بعد از آن نفس خودم را 

سواد «هــا را آن صواداشتم كه با كساني ملازم باشد و طي طريق نمايد كه رسول خـدا

چنين سعي او اصحابش بر آن بودند و همي كه همان نهج و روش ،خوانده بود .20F1»اعظم

هايي كه اند ترك گويم، همان بدعتها راتبيين كردهكردم بِــدعي را كه علماي دين آن
 مايه گمراهي و سر لوحه اختلاف است.

ها و اعمالِ مردم را چون خطابت و امامت براي نيل به همين مقصود، برخي از شيوه
اه استقامت ورزم، دريافتم، ميان منويات (و عقايد) پيش گرفتم و چون خواستم در اين ر

ها من با ديگر مردم، غربت و بيگانگي وجود دارد، زيرا بر راهكارها و عادات ايشان زيان
هايي وارد است و محدثات زايد و شوائب دور از سنتّ بر عادات و اعمالِ بنيادين و نقد

ز وجود داشت اما به واقع، كيفيت و هايي كه در عصور سابق نيهمان بدعت ،ايشان داخل
ها در عصر ما چگونه است؟! در اين باب از سلف صالح، موارد هشداري بسياري عمقِ آن

 روايت شده است:
اگر رسول خدا دوباره بر شما «روايت شده است كه فرمود:  »ابو درداء«چنانكه از 

 .21F2»باز نخواهد شناخت ظهور كند از آنچه وي و اصحابش برآن بودند جز نماز چيزي را
اگر امروز پيامبر بيايد وضع «گفت:  ابو درداءبعد از شنيدن كلامِ  22F3»امام اوزاعي«

 ».چگونه خواهد بود؟

                                           
 ».عَي�م َيلسو�د �لأعظم« اشاره به روايت مشهور -1

سِو:« -2 ََ ِئاي� اي كّ عَيه هو َ  �  لو خْجَ   �لصّلاةُعَي�مو ميعْ
ّ

 .»صحيَه نَ
اوزاعي: او عبدالرحمان بن عمرو بن ابي عمر يحمد شامي دمشقي است امام مردم شام در زمان حياتش در  -3

 حديث و فقه.
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بود اگر اوزاعي اين عصر را درك چگونه مي«از تابع تابعان گفت: عيسي بن يونس، 
 .23F1»ديد؟كرد و ميمي

روزي ابودرداء درحالي كه عصباني « مادر ابودرداء) روايت شده است:( »أم درداء«از 
بود بر من وارد شد، به او گفتم چه چيزي تو را عصباني ساخته است؟ گفت: به خدا قسم 

 بينم و به خدا قسم چيزي از آن سنتّچيزي را در اين مردم نمي صاز سنتّ محمد
 .24F2»گزارندشناسم جز اينكه آنان به جماعت نماز مي نمي

درك  صاز آنچه در زمان رسول خدا«ت شده است كه گفت: رواي »انس بن مالك«از 

بينم. گفتيم: اي ابا حمزه! نمازمان  نمي »لا إله الاّ االله«ام در ميان شما جز تلفظّتان به  كرده

از  25F3»خوانيد آيا اين نماز رسول خداست؟چگونه؟ گفت: شما تا غروب خورشيد نماز مي
لف صالح را درك كرده باشد و امروز اگر كسي، س«روايت شده است كه گفت:  »حسن«

ستش اين را گفت درحالي كه د-دوباره زنده شود، چيزي را از اسلام باز نخواهد شناخت 
سپس ادامه داد: جز اين نماز را، سپس گفت: به خدا قسم با  -اش قرار داده بودرا بر گونه

درك نكرده وجود اين، كسي كه در اين بحبوحه منكرات زندگي كند و سلف صالح را 
خواند و دنيا پرستي را ببيند باشد، و بدعت گذاري را ببيند كه مردم را به آن بدعت فرا مي

كند، اما خداوند او را از اين مقولات حفظ كند كه مردم را به سوي دنيا گرايي دعوت مي
و قلبش را طوري بگرداند كه به سلف صالح گرايش داشته باشد و ميل و پيروي از ايشان 

ا در دل بكارد و طريق و عادات آنان را بپيمايد خداوند بدين اقتفا و پيروي، او را ر
 .26F4»از ايشان خواهد بود -إنْ شاء االله-پاداشي بزرگ عطا خواهد كرد و 

                                           
 عيسي: بن يونس بن ابي اسحاق سبيغي كوفي است از اتباع تابعان. -1

 ) اين روايت را تخريج كرده است.74( »البدع«ابن وضاّح در  -2

 ) اين روايت را تخريج كرده است.74ـ  73( »البدع«ضاّح در ابن و -3

 ) اين روايت را تخريج كرده است.74( »البدع«ابن وضاّح در  -4
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27Fميمون بن مهراناز 

اگر مردي از سلف [گذشتگان صالح «روايت شده است كه گفت:  1
ز صدر اسلام] باز نخواهد تان را بدان [ا در ميان شما] زنده شود، جز اين قبله و توجه

 .»شناخت
آنچه را كه در ميان مردم است، جز : «از پدرش، مالك روايت كرده كه گفت ابن سهيل

 شناسم كه مطابق سلف صالح باشد. نمي نماز و ندايش را
اينگونه روايات مشابه [فوق] بيانگر اين نكته هستند كه بدعتهايي در مشروعات، 

چيزي كه از قبل شروع شده، در طول زمان، فزوني خواهد  ،ل خواهد شدممزوج و داخ
 گرفت.

[بر همين اساس اين جانب] مردد ماندم از اينكه تابع سنتّ [حضرت رسول و سلف 
پيروي از سلف صالح] [ صالح] باشم يا پيرو و همراه بدعت گذاران گردم كه صورت اول

بورزم با چيزي كه مردم بدان عادت  مشروط خواهد بود بر اينكه مخالفت و معاندت
چه را كه حاصل خواهم كرد براي مخالفانم مشكلاتي را در پي  اند. پس ناگزير آن گرفته

ها مدعي باشند آنچه ايشان بر آنند  خواهد داشت مخصوصاً زماني كه صاحبان آن بدعت
ش دو چندان [لبُ] سنتّ است نه غير آن جز اينكه در اين بار گران و تحمل آن، پادا

نهفته است صورت دوم [پيروي از بدعت گذاران است كه] مشروط خواهد بود بر 
پس با اين پيروي در ذيل و گروه گمراهان، قرار خواهم  ،مخالفتم باسنتّ و سلف صالح

اند  به آن خو گرفته چه مردميعني با آن ،گرفت و از چنين رويكردي به خدا پناه خواهم برد
ي سازشكاران حساب گردم نه از گروه مخالفان. لذا ديدم كه فدا زمره موافقت نمايم و از

نياز سازند،  بي توانند مرا از خداشدن در راه پيروي از سنتّ عين نجات است و مردم نمي
پس بر سبيل تدريج در بعضي از امور گام نهادم و شروع به پيروي از سلف صالح نمودم، 

هايي عليه من روان گشت و تيرهاي ا شد و سرزنشاما ناگهان رستاخيزي عليه من به پ

                                           
 .74ص » البدع«روايت از ابن وضاّح  -1
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ملامت مرا در بر گرفت به نحوي كه به بدعت و گمراهي منسوب شدم و در جايگاه 
ديدم آن نادانان و گمراهان قرار گرفتم. و اگر من بر اين محدثات [پيش آمدها] گريزي مي

اعث شد كه پيمودن يافتم جز اينكه ضيق مكاني و دوري از اهل درايت و دانش ب مي را
 ،نهايت تنگ گردد بي راه بر مكاني صعب و دشوار باشد و فضاي وسيع و فراخ بر من

كند كه پيروي از متشابهات براي موافقت با عادات  مي همان مسيري كه آشكارا اشاره
 بهتر از پيروي از مبينات و مسلمات اگرچه مخالف با سلف باشد.

عليه [ كه من بدان پرداخته بودم اقدام به چيزي و چه بسا در سرزنش و تقبيح آنچه
جويند و در انتساب من شهادات و وثايقي را علمَ  مي از آن بيزاري ها من] كردند كه قلب

شود و اين عمل ايشان [نزد خدا] ثبت  مي كردند كه در حق خارجان از سنتّ اعمال
 شود. مي خواهد شد و روز قيامت از آنان سوال

ام: دعا نفع و سودي ندارد. ديدگاه را به من نسبت دادند كه گفتهآنان يكبار اين 
[براي   [فقط] بدان سبب در هنگام امامتم  شوندهمچنانكه گروهي از مردم بدان متهم مي

 ها بعد از اين مخالفت [اين اجتماع ،امبعد از پايان نماز حلقات ذكر را شكل نداده نمازها]
 ف صالح توضيح داده خواهد شد.و حلقات ذكر] با سنتّ و روش سل

دارم [فقط] بدان  را ناخوش مي و بار ديگر به رفض، متّهم شدم و اينكه اصحاب
ام آن ام و دعايي ننمودههاي [خود] از خلفاي راشدين يادي نكرده سبب كه بعد از خطبه

ي ها ي سلف صالح نبوده باشد و علماي اعلام در طول خطبههنگام كه اين كارم بر شيوه
28Fخود، چنين عملي را انجام نداده باشند. از اصبغ

ي دعاي خطيب جمعه براي در باره 1
خلفاي سلف سوال شده است او در اين باره گفته است: دعا در نماز جمعه براي خلفاي 
گذشته بدعت است و عمل بدان پسنديده نيست بلكه نيكو آن است براي عموم مسلمين 

ي جمعه براي جهادگران و مجاهدين چه حكمي خطبهدعا شود. باز سوال شد: دعا در 

                                           
همان كسي كه ابن معين در باره او گفت:  ،او اصبغ بن فرج بن نافع قريشي اموي است از پيروان تابع اتباع -1

 ق در هرات بدرود حيات گفت. ه 225ن خلق به فقه مالك است. وي در سال داناتري
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خواهد داشت؟ گفته است: هنگام نياز در نظر من اشكالي ندارد، اما اينكه در خطبه به 
 پسندم. نمي صورت امري دائمي و هميشگي درآيد، آن را

ها همچنين از عزالدين بن عبدالسلام روايت شده است كه دعا براي خلفا در خطبه
 و ناپسند است. بدعتي سيئه

و بار ديگر اين سخن را به من نسبت داده بودند كه قيام بر امامان جايز است و آنچه 
حال آنكه گفتن نام ايشان و دعا براي آنان محدث است و از قبل  ،بدان افزوده بودند

 نبوده است.
را و بار ديگر حرج و تنطع در دين را نيز به وي نسبت داده بودند يعني اينكه من آن 

 دانم. مي جايز
و بدرستي كه چيزي آنها را بر اين واداشته بود كه چنين ديدگاهي در مورد من داشته 

دانستم از مذاهب مشهور باشند آن بود كه من در واجبات و فتاوي، خود را ملتزم مي
پيروي كنم و از آنها در نگذرم حال آنكه ايشان از مذاهب مشهور خارج شده و به چيزي 

نمود و موافق طبعشان بود، گرچه اين امر در دادند كه براي پرسشگران آسان مي مي فتوا
بود و امامان اهل علم، خلاف آن را فرموده مذاهب فكري و غير آن ناآشنا و نادر مي

 ام.به طور مفصل و كامل سخن گفته »موافقاتـال«بودند كه در اين باب در كتاب 

خدا منسوب داشتند و سبب اين طرز فكر آن بود، و بار ديگر من را به دشمني اولياي 
من با برخي از دراويش بدعت گذار و مخالف سنتّ كه قد علم كرده بودند مخالفت 

گر مردم بودند. و من براي مردم به طور ورزيدم، در حالي كه به گمان خود هدايت
ه صوفيه عمومي در باب حالات و آراي اين افراد سخن گفتم همان كساني كه خود را ب

 راستين ندارند. دهند، اما شباهتي به صوفياننسبت مي
ام به اينكه مخالف سنتّ و جماعت هستم، بر آن اساس كه بار ديگر متهم شده

عموم مردم را در هر  -ي ناجيه همان فرقه -جماعتي كه به پيروي از آن امر شده است
چه رسول بوده باشند به آن زيرا اينان گرچه مخالف سلف صالح ،شودزماني شامل نمي
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به شرح اين موضوع در طول  شاءاالله إنْاند. اند، پي نبرده خدا و اصحاب و تابعان برآن بوده
كتاب خواهيم پرداخت و اينان در تمامي آنچه ذكر شد برمن دروغ بستند و به پنداري 

ي چنين هواهي در حق من ره سپردند و در هر حال ستايش از آن خداوند است. با مشاهد
29Fوضعي، خود را شبيه و همسان با امام شهيد، عبدالرحمن بن بطه

همو كه حافظ و  ،يافتم 1
از وضع «خود و حالت خويش اين گونه گفت: نگهدار اهل عصر خود بود. وي در باب 

و حالت خود در سفر و حضر با نزديكان و غريبان و آشنايان و بيگانگان در شگفتم من 
ام كه موافق يا  ام افرادي را ديده ن و بيشتر جاهايي كه سفر كردهدر بلاد مكه و خراسا

اند و هر دوي آنها مرا به پيروي و تصديق و تائيد كلام و  مخالف [فكر و تفكر] من بوده
كردم و با آن اند را تصديق ميچه ايشان گفتهپس اگر آن ،اندديدگاه خود فرا خوانده

اند و اگر [بالعكس] مرا موافق خوانده -كنند مي مردمهمچنانكه بيشتر -نمودم همنوايي مي
ساختم، مرا  ياي وارد م در هر حرفي از سخن ايشان يا بر چيزي از اعمال آنان خرده

رآن و سنتّ خلاف اين نظر را ام كه ق اند و چون به آنان گوشزد كردهمخالف خوانده
پرستي ي توحيد و يكتادرباره شان حديثياند و چون بر اياند مرا از خوارج پنداشته داده

اب رؤيت باري تعالي اند و چون خواسته در بشمار كرده» مشبهه« خوانده باشم، مرا از
اند و اگر سخن يا حديثي در باب ايمان گفته  بدون فكر] مرا سالمي دانستهسخن بگويم، [

 دريان قراراند و چون در باب فعل بندگان سخني برانم مرا از ق باشم مرا مرجئه خوانده
دهند و اگر بخواهم در باره شناخت و معرفت بندگان حديث و سخني بگويم من را  مي

ام، مرا ناصبي گمان ي فضايل ابوبكر و عمر گفتهاند و باز اگر سخني در باره كراميه ناميده
اند  اند و چون خواسته باشم حديثي در فضايل اهل بيت ذكر كنم من را رافضي ناميدهبرده
اند و اگر در صدد تفسير و معاني  گفتهپي اخراج احكام برنيامده باشم من را ظاهري و در

اند و اگر باز از راه تأويل در صدد پنهان آيات و احاديث برآمده باشم مرا باطني خوانده

                                           
اي محدث بود، شيخ اهل عراق، ابوعبداالله بن عبيداالله بن محمد بن محمد بن حمدان  او امامي پيشرو و قدوه -1

 ق. ه 470متوفي » ابانة الكبری«العبكري الحنبلي، مولف كتاب 
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نامند و چون برعكس نفي  مي پاسخ برآيم و صفات خداوند را اثبات كنم من را اشعري
چون قرائت قرآن سخن بگويم  ،خوانند و باز اگر از سنني مي تزلهصفات كنم من را از مع

 دانند و چون از وجوب قنوت سخن برانم من را حنفي مذهبمن را شافعي مذهب مي
دانند.  مي خوانند و باز اگر در باب عدم خلق قرآن اظهار نظر كنم من را حنبلي مذهب مي

-هر يك از فرق برآنند را ذكر كنم  و چون بخواهم رجحان و برتري اخبار و روايتي كه
 خواهند گفت (فلاني) در پاكي و -كه در حكم و حديث نبايد واهمه و بيمي در كار باشد

 آلايشي آنان شبهه وارد كرده است. بي
را بر من وفق  صخوانند و احاديث رسول خداچه مرا بدان ميحال در شگفتم در آن

ها را خواهند گذاشت و هرگاه با يكي از آنان دهند و به دلخواه خود بر من اين ناممي
[مذاهب فكري] مرا دشمن خود حساب خواهند كرد و  همنوايي و همسازي نمايم ديگر

–چون بخواهم با گروه و جمع ايشان از راه ريا و مجامله به سر برم خشم خداوند 

ازند. (به واقع) نياز س بي توانند مرا از خداونددامن گيرم خواهد شد و اينان نمي -متعال
 ،طلبماز اين همه تهمت] آمرزش ميام و از خدا [دا و سنتّ چنگ زدهمن به كتاب خ

 همان خدايي كه جز او كسي نيست و او غفور و رحيم است.
از زبان همگان سخن گفته  /گويي ابن بطّه ،و اين سخنان، ترجمان حال من است

كه به اين بليه يا بعضي از بر جز ايناست. چه نادر است عالمي مشهور يا دانشمندي معت
كند و به واقع سبب زيرا هوا و هوس در درون فرد مخالف، جولان مي ،آن گرفتار نباشد

شود خروج از سنتّ و جهل به آن است و هوي و هوس كه اين همه از آن تبعيت مي
بان و گونه شد بر صاحوقتي اين ،بيشتر بر اهل خلاف و معاند [با سنتّ] سيطره دارد

شود كه ايشان منادي واقعي سنتّ نيستند و سرزنش و حاميان [راستين] سنتّ حمله مي
[افتراهايي] به  ها وگردد و اين چنين نسبتنكوهش در باب افعال و اقوال ايشان آغاز مي
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30Fشود. از سيد العباد بعد از صحابه، اويس قرني مي حاميان سنتّ نسبت داده

رحمت خدا - 1
بدرستي كه امر به معروف و نهي از منكر براي «نقل شده است كه فرمود:  -بر همگان باد

دهيم، اما آنان بر ما  مي مردم را به نيكي دستور ،مؤمن دوستي باقي نخواهد گذاشت
ورزند و بر همين امر از فاسقان ياوراني پيدا خواهند كرد، بخدا قسم به نحوي شماتت مي

حو شايسته، توانم به نسازند و نميبزرگي مواجه ميكنند كه من را با مشكلات عمل مي
 .»حق را در به پاي دارم

زيرا  ،بر همين اساس، اسلام همانگونه كه در اول غريب بود، دوباره غريب خواهد شد
پيروان و هواداران آن بر اين وصف ثبات كم شده مخالفان و مدافعان بسيار خواهند شد. 

گرايد و آن سلف صالح] مندرس شده به سستي مي و[ تهاي سنّبعد از آن، سنن و نشانه
كنند و عموم مردم را در بر خواهند گرفت و ها گردن فرازي ميهنگام است كه بدعت

 «حديث مشهور 
َ
ودب  وغْ�ض�ي �لإسَلامب  َدََُ دوباره مصداق عيني پيدا خواهد كرد.  »غْ�ض�ي سََيعَب

اي بر من عارض لايتناهي چنين پديدهبه لطف و هدايت الهي و ستايش به درگاه آن ذات 
ما را از آن آگاه كرده است و  صچون رسول خدا ،ها مرا فرا گيرندنشده است تا بدعت

 ها گمراهي و خروج از شاهراه دين است.بر حذر داشت و روشن ساخت كه آن بدعت
 اند.ها را مشخص كردهاند و همگي آنها سخن گفته[اعلام] از اين بدعت و علماي

هايي را كه بيم ها دوري نمايم و كاويده باشم، سنتّ اميد است به قدر توان از اين بدعت
ها را خاموش و مندرس گردانند. اميد است با عمل به اين رود محدثات، نور آنآن مي
اي  ام براي قيامتم توشه چه كه زنده كرده ها را تمييز داده باشم و بر آن ها روشنيسنتّ

كند جز اين نيست كه در مقابل سنّتي [از سنن  مي زيرا هرگاه بدعتي ظهور ،اندوخته باشم
 رود. مي چه سلف صالح برآنند] از بينو آن صحضرت رسول

كه الي بر مردم نخواهد رسيد، جز اينهيچ س«ابن عباس روايت شده كه فرمود:  از

                                           
يعني ابوعمر، اويس بن عامر بن جزء بن مالك قرني مرادي يماني در جنگ  ،او سيد التابعين در عصر خود بود -1

 با اهل شام، وفات يافت. حضرت علي
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رو به نابودي  ها ها زنده شوند و سنتّ بدعتي ظهور كند و سنّتي بميرد تا جايي كه بدعت
 .31F1»ندرو

آغازد جز اينكه هيچ فردي بدعتي را در دين نمي«برخي از روايات آمده است:  در
 .»شود كه از آن بهتر استمتروك مي چيزي از سنتّ

32Fلقمان از ابن ادريس خولاني

هيچ امتي بدعتي در دين خود : «كند كه فرمود مي روايت 2
 .»روش سلف صالح از بين رفته است تي ازكه با آن بدعت، سنّ وارد نكرد، جز اين

33Fاحسان بن عطيهاز 

هيچ قوم و ملتي بدعتي را در دين : «روايت شده است كه گفت 3
كه خداوند مثل آن را از سنن [و روش سلف صالح] باز ستاند و آن را  وارد نكرد، جز اين

 .34F4»تا روز قيامت به ايشان باز نگرداند
مناظر مواضع روشني كه توضيح آن  ،رد شده استدر اين باره، روايات ديگري وا 

 .-انشاء االله-خواهد آمد 
 ها و روش سلف صالح:رواياتي در تشويق به احياي سنتّ

 روايت كرده كه فرمود: صابن وهب از پيامبر

ىَييَ مَنَ «
َ
َّّ،  مَنَ  ُ مَياتََ  قَدَ  سب

ب
ّّ  َ�عَدَيو ُ ب  فََِ

َ
ييَ َ  ُ لاَ َدََعَ �  �َ�ادََعَ  مَنَ  ل ََ ب  َْ َّ � 

بو
ب

ول سَِب ََ  ّّ َّيسَ  مَنَ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  نَثمََ  مَثلََ  عََيَهََ  فََِ َّيسَ  آثيَمَ  مَنَ  ذَلكََ  �بّاََصب  َ � �«35F٥. 
هركس سنّتي متروك بعد از من را زنده گرداند براي او پاداشي همسنگ كساني است كه «

اي  واهد كاست و هركس بدعت اغوا گونهكنند و اين از پاداش عاملان چيزي نخ بدان عمل مي

                                           
) رجال آن را موثق 1/188( »مجمع الزوائد«) آن را تخريج كرده و هيثمي در 10/262» (الكبير« طبراني در -1

 دانسته است.
ني از علماي شام است كه در مقام دوم بعد از ابن درداء قرار او عائذاالله بن عبداالله بن عمر ابو ادريس خولا -2

 ).ه 80دارد(متوفي 
 ).ه12الحارجي (متوفي  هاو فقيهي عابد و موثق است. نامش،حسان بن عطي -3

 ).2677( »ضعيف الترمذی« نوع حديث، ضعيف -4

 )2677( ضعيف: ضعيف ترمذي -5
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در دين بگذارد خدا و رسول از او راضي نخواهند شد و براي او گناهي همسنگ عاملان بدان 
 .»بدعت خواهد بود و اين از گناه مردم چيزي نخواهد كاست

همين حديث را ترمذي با اختلاف در بعضي از الفاظ، اما با تناسب معنا تخريج و آن 
 قلمداد نموده است.» حسن«ديث را جزو احا

 به من گفت: صدر ترمذي از انس روايت شده است كه رسول خدا

ّ  ييَ« ََ َّ  �ب َّ  قَدَِاََ  نَ
َ
بَمَسََ  طبصَضَحَ  ُ ٌّ  قََضََكَ  فَ  ُئَسََ  ََ ىَدٍ  غَ

َ
ّ  ييَ للَ  قيََ:  بُمّ . فيَقَعَلَ  لأ ََ  �ب

ّتَّ  مَنَ  ذَََلكََ  مَنَ  سب ىَييَ ََ
َ
ّتَّ  ُ ََ  اَدَ قَ  سب ىَضّ

َ
مَنَ . ُ ََ  ََ ىَضّ

َ
ُ  َّ ّّ َ  فَ  مَعَ  كَ َ َْ�«36F1. 

اي فرزندم، اگر توانستي شب را به روز و روز را به شب برساني در حالي كه در دل تو «
 .»اي نسبت به كسي نباشد اين كار را بكن كينه

من را اين كار از سنتّ من است و هركس سنتّ و آداب «و سپس ادامه داد و فرمود: 
زنده نگه دارد، محققاً مرا دوست داشته است و هركس مرا دوست بدارد با من در بهشت 

 (حديث حسن) .»خواهد بود
ام در سلك كساني قرار گيرم كه سنّتي را زنده با نظر به چنين موضوعي اميد داشته

 برند.كنند و بدعتي را از بين ميمي
گذاران] و  بدعتي  [ها هاي بدعتودهو به مرور زمان و ادامه تحقيق و نظر، شال

37Fها[ي سلف صالح] برايم تثبيت سنتّ

چه كه شرع، احكام آن را تعريف كرده شد، طبق آن 2
بود و جداي از اصول، فروعي در سنن و بدع فرا چنگ آمد كه از آنها نيز اجزا و 

و  هايي منشعب شد و شكل گرفت از همان اصول، اما آن اصول و فروع به ندرت شاخه
اي  بسيار كم از نظم و نسقي برخوردار بود كه در ذهن بماند و ثبات يابد لذا آنها به گونه

                                           
 .)2678( ضعيف: ضعيف ترمذي -1

رت«موسوم به نسخه رباط به جاي  الاعتصامكتاب  در نسخه ديگر -2 آمده كه ما آن را در ترجمه » قرّ ّرت« -» قدّ

 (مترجم). لحاظ نموديم
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ها فزوني گرفته و زيان ناشي از آن  شوند كه به مرور، بدعت ي آدمي ممزوج مي با ذائقه
 يابد و شرّ آن دامنگير همگان خواهد شد. عموميت مي

ها  قولات است و چون مردم را از بدعتترين م ين و مبهمتر بدعت و سنتّ از دير ياب
اند و بعد از ايشان كساني كه آمدند براي احياي سنن كوتاهي كرده يا جهل  بر حذر نداشته

ي اين كوتاهي بدعتها مانند سنن [اصلي دين] در سطح  در نتيجه ،و غفلت پيشه ساختند
وند] آنها را وضع [خدا جامعه ثبات و رواج گرفتند و چونان قانوني شدند كه گويي شارع

چه عين آميخت و سره و ناسره يكي شد و آنكرده است. پس مشروع و نامشروع در هم 
 ي دين رانده شد.سنتّ بود عين بدعت گشت و لب و لباب سنتّ به خارج از دايره

ي تحرير چه به رشتهها] به ندرت كتابي تخصصي تاليف شد و آنبراي احياي سنتّ[
 ها] كافي نيست. ي و طرد اين مقولات [بدعتدر آمد براي پاسخگوي

گرچه ياوران سنتّ به  ،مضاف برآن، حاميان سنتّ و داعيان آن، امروزه ياوري ندارند
و آن را با چنگ [و دندان]  اند [و احياي كتاب و سنتّ]در روي زمين مشغول اقامه

 ها راه عي كه به دلآن هم به خاطر موان ،اند تا وقتي كه از انتشار حق ناتوان شوند گرفته
تر، دشمنان [كتاب و سنتّ] با زرنگي و شيطنت تمام در كارند [تا  يابد و در آن طرف مي

زيرا ايشان، موانع نفوذ يافته در قلوب را  ،ياران سنتّ] را به عذابي سخت مجازات كنند
ديني كه بر  رساند يا مي برند، مانند اعمال متداولي كه به انجام مي سازند و از بين مي مرتفع
ورزد و هيچ دليل و برهاني براي اين  مي سپارد و شريعتي كه در آن سلوك مي آن راه

اند يا  اعمال ندارد، جز اينكه او عمل كرده است به چيزي كه نياكان وي بدان عمل كرده
اند يا  حال اينان صاحبان بصيرت و كارداني بوده .اند شيوخ آموزگار[ش] وي را تعليم داده

اند آن هنگام كه در اقفايي از آبا و شيوخ خويش  كند و باز توجه نكرده نمي رقيخير ف
 اند. اند و عمل كرده اند در مقابل و مخالف با سلف صالح، طي طريق نموده بوده

 لذا كسي كه عهده دار و عامل چنين امري است، حالتي چونان عمر بن عبدالعزيز
بينم،  نمي برم كه جز خدا ياوري مي امري را پيش به درستي كه من: «دارد آنگاه كه فرمود
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همان چيزي كه پيران، با اين فكر روزگار به سر رساندند و كودكان با آن به بزرگسالي 
رسيدند و غير عرب دور از فصاحت بر آن فصاحت يافت و عرب باديه نشين با آن 

ا ديني حق پنداشتند و اما با اين وجود اين عقيده و مرام[ باطل ] ر ،مهاجرت اختيار كرد
 .»غير آن را منكر شدند

گونه آن چه ما برآنيم جايي براي سهل انگاري در آن نيست و كسي را نرسد بعد اين 
از تحصيل كمالات آن، جز با عزم و اراده در راه انتشار آن گام بردارد، گرچه مخالفان را 

م] انتشار حق نخواهد چون كراهيت و ناخوش داشتن مخالفان دليلي بر[عد ،ناخوش آيد
زيرا انوار حق و حقيقت [سلوك سلف صالح] از بين رفتني نيست و در بايگاني فنا  ،بود

 دفن نخواهد شد.
كند كه  مي روايت صرساند از پيامبر مي ابوطاهر سلفي به سندي كه آن را به ابوهريره

 فرمود:

 ملائ� ـ�ُ ز�ِا ككذل َُ ت مت ّن فِ ك َطعَمه ّآ�ُاْ �َيس عَم وهْ�ْة َُي يي«
 طوقف َ ُّ ُىضضت َ�ّ ذلك كْهو� َ�ّ سّت �َيس عََم �ُعايق �ليت يز�ِ كمي قبك
ُْيك ىدثي �  دين ف تدث فلا �ّْ  طدخل ىت ع� طْف  �لص�ط ع َ«38F1. 

زيرا اگر تو در چنين  ،اي ابو هريره، خود و مردم را به فراگيري و آموزش قرآن فرابخوان«
ري، فرشتگان گور تو را چونان كعبه زيارت خواهند كرد و به مردم سنتّ و روش من حالي بمي

اي بر پل صراط، درنگ  را ياد بده، گرچه در مذاق آنان ناخوش بيايد و اگر دوست داري لحظه
 .»نداشته باشي مستقيم به بهشت بروي در دين خدا از نظرگاه شخصي سخني به ميان نياور

خداوند همه اين امور را از كتاب خدا گرفته تا سنتّ : «گويد مي ابو عبداله بن قطّان
 كرد كه مردم او را دوست نمي حضرت رسول برايش جمع ساخته بود، حال برايش فرقي

انگاشتند، او زياده گويي را ترك گفته به نحوي كه از آنچه  مي داشتند يا ناخوش مي
 .»داد تا دچار خطا يا لغزشي گردد مين شد تاويل يا تفسيري از جانب خود ارائه مي روايت

                                           
 )265» (السلسة الضعيفة«حديث موضوع:  -1
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اي به مالك بن  كند كه او نامه مي و بر همين اساس اباعرب تميسي از ابن فروخ روايت
اي  ها پر شده است، لذا من بر همين مبنا رديه انس نوشت با اين مضمون: بلاد ما از بدعت

گويي از راه ظن و  مي كه اگر شما آنچه را«ام. مالك در پاسخ نوشت:  بر بدعتها آماده كرده
گمان باشد و بيم آن داري در اين مسير از بين بروي و نابود گردي يا غير آن، نبايد دست 

گذاران جز كسي كه در مناظره و بحث خبره و آگاه  ه اقدامي بزني، چون بر بدع بدعتب
ند او تواند چيزي بنگارد و آن شخص بايد طوري باشد كه عوامل بدعت، نتوان باشد، نمي

يعني نبايد مدافعان سنتّ دچار كژي و  ،را شكست داده و از سبيل حق منحرف گردانند
 انحراف شوند. در اين صورت بحث و مناظره اشكالي ندارد در غير اين حالت بيم آن

رود لغزش و خطايي حاصل شود و اهل بدعت بر اهل سنتّ فايق آيند يا از خطا و  مي
و به غورشان شود  مي يروزي اهل بدعت، سبب طغيان ايشانلغزش او پيروي كنند و اين پ

 .»در بدعت خواهد افزود
حال به مقتضاي اين سخن [فرق] براي چو مني خويشتن داري و دوري از اقدام و 

باشد و  مي [جلوگيري از] آشكار شدن اين منكر و عمل مردم و تظاهر اصحاب آن لازم
هان اقدام است بدون خويشتن داري و باز اين سخن، پيامي است براي كسي كه خوا

جا روان،  كبهاي [چموش] بدعت[گزاران]در همهها همه گير شده و مر زيرا بدعت ،تامل
39Fبدون اينكه كسي پيدا شود تاعنان و افسار آنان را برگرداند

1. 
40Fابن وضّاح به سند متواتر روايت كرده است كه:

41Fاسد بن موسي 2

به اسد بن فراست  3
اي برادر عزيزم، آن چه مرا به نوشتن اين نامه وادشت، «ون نوشت: اي بدين مضم نامه

                                           
» من غير مغبر«اي كه دكتر محمد عبدالرحمان الشقير آن را تصحيح كرده است به جاي عبارت  در نسخه -1

 در ترجمه مرجح دانستيم. (مترجم) آمده كه ما همان را» من غير مغير«عبارت 

 ).14-12(ص از ابن وضاّح» البدع و النهی عنها« نگا: -2

او اسد بن موسي بن ابراهيم بن وليد بن عبدالملك قريشي اموي مصري است از شيران مدافع سنّت و از  -3
 .ه 212صغار اتباع تابعين متوفي
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ناسپاسي اهل سرزمين توست به خاطر نعمتي كه خداوند بدانها عطا كرده است از انصاف 
تو در باب مردم و كردار نيكوي تو در مورد سنتّ و سرزنش و مقابله تو با اهل بدعت، 

دد به رنج انداختن اهل بدعت هستي كه اينكه فراوان بر آنها افشاگري كرده و در ص
اميدوارم خداوند آنها را به دست تو نابود گرداند و به وسيله تو حاميان سنتّ را قوام و 
دوام بخشد و تو را نيز نيرو و توان دو چندان در راه روشنگري اهل بدعت و نابودي آنان 

بدعت ايشان همگي رو به عطا فرمايد و آنان را بدين وسيله ذليل گرداند و اهل بدعت و 
خاموشي رفته و در كتم عدم فرو روند! اي برادر، تو را مژده باد به پاداش خداوندي، پس 
آماده گردان براي چنين پاداشي بهترين اعمال خود را از نماز، روزه، حج و جهاد و هر 

وارد شوند مشمول اين  صاالله  ي كتاب خدا و سنتّ رسول يعني اقامه ،كجا اين عمل

َّّ،  يمَن ُىيي ِئا«: حديث رسول خدا خواهند شد كه فرمود ّتَب من سب  يَ كب
َ
وَ  ُ َّّ َ  فَ  ََهب

َ
ْ� 

 َ�َََ ي من را زنده كند من و او در بهشت اينگونه  هركس چيزي از سنت فروگذاشته«. »كَهَي

 ىهد لنيمّي د�عٍ دع ُ« سپس دو انگشت خود را به هم چسپاند و فرمود:. »خواهيم بود
هر داعي كه به سوي هدايت، فرا « .42F1» يوم �ُاييم لنجْ من طضعه ُفيطضّع عَيه كّ ل مثل 

خواند پس از او پيروي شود، براي آن داعي سنتّ، پاداشي خواهد بود همسنگ پاداش كساني 

اما اي برادر، چه كسي براي عمل سنتّ [و روش  ،»اند كه تا روز قيامت از او پيروي كرده
 همچنين در حديث آمده است: اين مهم را دريافته است. سلف صالح]

» ّّ َ  نَ ّ ّ  عَّدَ ََ سََلاَم َهََي كيدَ  َدََعَ  كب
َ

لَّي �لإ  .43F2»يَعََلاَمَيطهَ َ�ّطََق  يذَ  عّهي َ ََ
بدرستي كه هنگام ظهور هر بدعتي كه اسلام با آن در افتاد ياوران و دوستاني از جانب خدا «

 . »را باز خواهند گفت ها از اسلام دفاع كرده و علايم آن بدعتوجود دارند كه 

                                           
 ).205( صحيح: صحيح ابن ماجه -1

 .)1951( الجامع الصغير) و 869» (السلسلة الضعيفة« موضوع: نوع حديث: -2
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پس اي برادر عزيزم، اين فضل و احسان را مغتنم شمار و از تعداد مدافعان و زنده 
داشت  زيرا رسول خدا هنگامي كه معاذ بن جبل را به يمن گسيل مي ،كنندگان سنتّ باش

 در سفارش خود به او فرمود:

 .44F1»�ذ�َجلا� َ�ىد�� خٌ� لك من كذ� ّ يهدي �  َك ِلأ«
اگر خداوند به واسطه تو فردي را هدايت كند خير و پاداش آن براي تو چنين و چنان «

 .»خواهد بود

و اين سخني بس بزرگ است لذا آن را غنيمت بدان و مردم را به سنتّ و حضرت 
وقتي تو را  رسول فراخون تا براي تو در اين كار الفت باشد و گروهي پديد آيد كه

ي سنتّ كنند و از پيشواياني باشند كه بعد از تو  اي پيش آمد در جايگاهت اقامه حادثه
كنند و همانگونه كه در حديث آمد پاداش آن تا روز قيامت  مي مردم را به سنتّ دعوت

 .نصيب تو نيز گردد
] االله [ان شاء گري در راه احياي سنتّ تلاش كن و پس از آگاهي، انگيزه و حساب

[گزاران] فريب خورده، منحرف و سرگردان را طرد خواهد ي تو، بدعت خداوند به وسيله
[راستين] پيامبرت خواهي شد. در راه احياي كتاب خدا و سنتّ  كرد و تو از جانشينان

تواني به خداي  نمي رسولش تلاش و مجاهدت كن زيرا تو به چيزي نظير و بالاتر از آن
 خود برسي.

خواستم كه از كلام اسد بن موسي بدست آوردم و آن سخني است كه  يم من آنچه را
 كند. مي جانب اقدام و عمل را در احيا كنندگان سنتّ تقويت

روايت شده است: آن وقت كه براي مردم  همچنين آنچه از عمر بن عبدالعزيز
ست، به خدا قسم اگر من سنّتي را كه مرده ا: «خواند و در طي كلام خود گفت خطبه مي

                                           
  .اين سخن در صحيحين (مسسلم بخاري) خطاب به علي بن ابي طالب آمده است -1

 .)2406) و مسلم (2942/3009/3701( بخاري نگا:
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اي در بين  خواهم لحظه نمي زنده نكنم يا از بين نبرم بدعتي را كه قد علَم ساخته است،
 .»شما زنده بمانم

را از اوزاعي روايت كرده است كه » حسن«حديثي » القطعان« ابن و ضّاح در كتاب

هميشه خداوند از ميان بندگانش در زمين، ناصحان و پند دهندگاني دارد كه «فرمود: 
و حديث] بود [ كنند، وقتي آن اعمال موافق قرآن مي مردم را بر كتاب خدا عرضهاعمال 

ي  هاي قرآن [و سنتّ] بود به واسطه گويند و چون خلاف آموزه خداوند را سپاس مي
كتاب خدا گمراهي و گمراهان را باز خواهند شناخت و اصل هدايت را تمييز خواهند 

 ».اند ان خدا در روي زمينبخشيد، پس در واقع آنان خلفا و جانشين
در راه اهل حق گام بردار و از كمي «از سفيان ثوري در همين باب روايت شده است: 

 .»افراد آن بيمي به دل راه نده
گونه مابين دو ديدگاه [احياي سنتّ يا پيمايش بدعت] گرفتار شك و دو دلي بودم. اين

دارند هموناني كه در سال قصد خود را با گروهي از دوستان كه در عمق جانم جاي 
خواهم]  مي مريض حاليم [به علت عدم اقتفاي سنتّ] همرازم بودند [در ميان نهادم كه

كاري به انجام و انجاز رسانم؟! دوستانم اين هدف من را از اعمالي ديدند كه انتشار آن از 
 لحاظ شرعي مشكلي ندارد بلكه به حسب وقت و زمان اوجب واجبات است. بعد از آن

ها و احكام متعلق  از خداوند در نگارش كتابي ياري خواستم كه مشتمل بر بيان بدعت

 »الاعتصام«ي اصول و فروع مسايل [دين و عقيده] و آن را  بدان است و در بر دارنده

 يعني خويشتن داري و باز داشتن از گناه و نامشروع نام نهادم.
ا تلاشي پالايش شده، حركتي سودمند اي خداوند بلند مرتبه، از تو خواستارم كه آن ر

بهره و ناقص قرار دهي و از تو خواهانم پاداش زحمات اين [تدوين] را به طور  بي نه

 لا باالله العليّ العظيم.إلا قوة ولا حول و» آمين«كامل نه ناقص به من ارزاني داري 
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و هر اين كتاب به حسب هدفي كه در نگارش آن مد نظر بود در ده باب تدوين شد 
دهد و آن چه در ذيل  مي باب نيز فصولي دارد كه بر طبق محتوا مسايلي را شرح و بسط

 اين اصول و فروع متعلق به آن آمده، شرح و توضيح داده شده است.
 »مولّف«



 
 

 :باب اول
 هاي آن بيان زير مجموعه و ها تعريف بدعت

 تعريف بدعت و بيان معاني و مشتقات آن

چنانكه خداوند بلند مرتبه  ،نوآوري است، بدون مدل و نمونه قبليي بدع از بـنُ واژه

ٰ لسّٓ�ٰ ٱ بدِٓيعُ ﴿: فرمايد مي  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ي  هستي بخش و به وجود آورنده« .]117: ة[البقر ﴾ضِ �ۡ�

 .»آسمان و زمين بدون نمونه و مدل قبلي
 فرمايد: مي صباز خداوند در باب حضرت رسول 

بگو من اولين پيامبري نيستم كه از جانب « .]1[الأحقاف:  ﴾لرّسُلِ ٱ نٓ مِّ  ٗ� بدِۡ  كُنتُ  مٓا قلُۡ ﴿
 .»اند شمار ديگري نيز آمده بي ام بلكه قبل از من رسولان خدا به سوي بندگان گسيل داشته شده

، بدعةً شود:  مي و گفته راه و سلوكي آغاز نهاد كه قبل از آن  يعني ابتداء: ،ابتدع فلانٌ

 اي قبلي در زيبايي ندارد، گفته د، در چيزي نيكو كه مدل و نمونهكسي شروع نكرده بو
 شود اين امر جديد و تازه است، گويي قبل از آن نظير و مشابهي نداشته است. مي

و بر همين اساس است كه بدعت، نوآوري خوانده شده است به سبب خارج شدن آن 
طريق و روشي كه ابداع گرديده و از راه و روشي كه قبلاً بر آن بوده است و در آوردن به 

آن مبناي همان ابتداع  اين شكل و طريق جديد، بدعت است و آن عمل و پيروي را كه بر
خوانند. و باز بر همين اساس عمل و كاري كه هيچ ترجمان،  مي صورت گيرد، بدعت

از  تر و دقيق تر دليل و الگويي از دين ندارد بدعت است و اطلاق شرعي، اطلاقي خاص
 معناي لغوي آن است كه به اميد خدا بيان خواهد شد.

خواهيم گفت: در علم اصول آمده است كه احكام متعلق به افعال و اقوال بندگان سه 
چون واجب و ندب( نوافل) و  ،نوع است: حكمي كه مقتضاي آن، امر و دستور است

آن تغيير احكامي كه مقتضاي آن نهي است چون تحريم و كراهت، احكامي كه معناي 
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چون مباح. كوته سخن آنكه، افعال و اقوال بندگان از سه حال خارج نيست: دستور  ،است
به انجام آن داده شده است يا ترك آن طلب شده يا اينكه ترك و انجام آن يكي است و 

 باشد. مي هر دو صورت آن جايز
كراهت فقط  چون نهي و ،اعمال و اموري كه از ما خواسته شده كه آنها را ترك كنيم

يعني وجوب اعمال يا  ،بدين خاطر است كه آن اعمال در تضاد و مخالف با دو قسم اخير
 اختيار آن است. حال اعمال كراهتي و نهي شده خود دو قسم هستند.

: از اعمال و اموري نهي شده و از [ما] خواسته شده از آنها دوري كنيم به خاطر اول
آسماني] صرف نظر از مقايسه آنها با ديگر اعمال. لذا مخالفت ذاتيشان با شرع و احكام [

ي آن وقتي آن عمل حرام باشد انجام و عمل به آن معصيت و گناه است و انجام دهنده
باشد، ولي اگر جز اين باشد و به اين نام خوانده نشود حكم عفو و گذشت بر  مي گناهكار

(چون مكروهات) و اين آن جاري است، هرگاه كه روشن گردد آن عمل، حرام نيست 
ي آن نيز اعمال (مكروه) را اگر كسي انجام دهد مباح نخواهند شد [و انجام دهنده

گناهكار نخواهند بود و عمل او معصيت نيست] زيرا اگر جز اين باشد جمع بين جايز و 
 نهي است كه در اين صورت جمع دو امر متنافي است.

خواسته شده كه از آنها دوري كنيم به خاطر : از اعمال و اموري نهي شده و از ما دوم
شباهتي كه با تشريع و قانونگذاري الهي دارند و مخالف با آن هستند و اين تشابه و 

چون تعين حدود و كيفيات التزام به اشكال مشخص [و الزام عمل به  ،مخالفت در اموري
وري كه هم رديف و در ي آنها و لذا اين نوآ اموري] در زمانهاي معين است همراه با ادامه

 گزار خوانده ست و انجام دهنده و مجري آن بدعتراستاي تشريغ الهي است بدعت ا
 شود.  مي

 حالا با توجه به اين موارد تعريف بدعت اين گونه خواهد بود:
بدعت طريق و سبيلي است ايجاد شده در دين كه شباهت به احكام تشريعي خداوند «

 .»و غور در پرستش و فرمانبرداري خداوند سبحان است دارد و هدف از آن زياده روي
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[فوق] مسماي بدعت، فقط عبادات است و بس و عادات و رفتار در  بر اساس تعريف
گونه داند اين مي گيرد، اما ديدگاهي كه بدعت را داخل اعمال ذيل اين تعريف قرار نمي

 كند: مي بدعت را تعريف
ه در دين كه به احكام تشريعي خداوند شباهت بدعت، طريقه و سنّتي است ايجاد شد«

دارد و مقصود از آن و دستور به پيروي از چنين طريقي همان هدفي را مد نظر دارد كه 
يي به قصد تعبد يا ها كنند [بدون اينكه چنين بدعت مي احكام تشريعي آسماني دنبال
 .»تعريف پيش آمد] تقربّ بيشتر باشد چنان كه در

، طريقههاي به كار رفته در تعاريف بدعت را شرح دهيم: منظور از اژهحال ناگزيريم و
اي نو ظهور در  طريق، سنن و سبيل در همه تعاريف بالا يكي است و اگر روش و طريقه

مانند احداث صنايع و ايجاد  ،شود نمي غير امور ديني حاصل شد، بدعت خوانده
 اند. هايي كه از قبل وجود نداشته شهرك

 كنيم: مي هاي نو پديد در دين را به دو بخش اصلي تقسيم ها و شيوه روشاينك، ما 
 هايي كه ريشه و اصولي در دين و شريعت الهي دارند. * بدعت
هايي كه هيچ پايه و اساسي در دين و شريعت الهي ندارند. و اين همان  * بدعت

 قمسماي اختصاصي تعريف بدعت است كه به بخشي نوپديد و ايجاد شده اطلا
يعني راه و روشي كه بدون مدل و زير بنايي از جانب شارع (خدا) ابداع شده  ،گردد مي

است. لذا خاصيت و ويژگي بنيادين بدعت، همان خارج شدن از اصول و روشي است كه 
 شارع (خدا) آن را تدوين كرده است.

ن در با اين قيد و توصيف، بدعت از هرچه در نگاه اول بدعت به نظر برسد و با دي
مانند علم صرف و نحو، لغت شناسي، اصول فقه، اصول دين  ،گردد مي ارتباط باشد جدا

گرچه در عصر  ها يي كه در خدمت دين و شريعت هستند. اين دانشها و ديگر دانش
هاي آن  آغازين بعثت [و در عصر خلفاي راشدين] وجود نداشته است، اما اصول و ريشه

چنانكه در باب اعراب قرآن سخناني روايت شده  ،استدر شريعت آسماني [ما] موجود 
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45Fاست

علوم زبان شناسي و لغت شناسي كه به آن امر شده ما را در درست خواني و  1
كند و حقيقت و ذات اين علوم، شناخت  مي برداشت صحيح از كتاب و سنتّ كمك

چگونه  گويد مي احكام عبادي دين از طريق اصطلاحات شرعي و معاني آن است كه به ما
ي عمل و اجرا برسانيم. اين چنين است اصول فقه كه معناي  آنها را ياد گرفته و به منصه

همچنين  ،آن تتبع در كليات دين از جانب مجتهد است تا دريافت آن سهل و آسان شود
يعني آن هم منبع و تقريري  ،اصول دين كه تعبير از آن علم كلام است چنين وضعي دارد

گيرد  مي قرآن و سنتّ يا آنچه از آن دو در توحيد و متعلقات آن سرچشمه ي است از ادلهّ
 ي قرآن و حديث است در فروعيات عملي.و فقه به همين صورت، بازخواني، اين ادله

اگر گفته شود: نگارش و تدوين علوم ياد شده به صورتي كه گفته شد نوعي بدعت 
س يا به سخني ديگر زير بنايي در است. در پاسخ خواهيم گفت: اين علوم، اصل و اسا

شرع دارد يا آنچه در احاديث [ و روايات و اعمال خلفاي راشدين] آمده است و اگر 
گمان رفت و مسلم دانسته شد در اين منابع دليلي محكم بر اين علوم [يا موارد مشابه] 

كه همان  كند مي وجود ندارد شريعت و قانون آسماني تماماً بر اعتبار و صحت آن دلالت
46Fمصالح مرسلهي  برگرفته و ادامه يافته

 است كه به حول الهي شرح آن خواهد آمد (نگا: 2
 شود: مي ) حال دو ديدگاه مطرح8 باب
كند و  مي ي مثبت به اين علوم [كه ذكر آن رفت] نگاهديدگاه و نظري كه به ديده -1

راستا و خدمت به يعني هر عملي كه در  ،داند مي آن را يك اصل شرعي بدون اشكال
شريعت باشد تحت يكي از دلايل شرعي قرار بگيرد و گرچه از يك جزء واحد و فرعي 

                                           
است،  به وي دستور داده چنانكه در روايات آمده است كه ابوا الاسود دؤلي گفته است كه حضرت علي -1

 (مترجم) نيز آمده است. قواعدي را در نحو، وضع نمايد. اين روايت در باب حضرت عمر
گيرند، اما دليلي و برهاني در باب آنها در شريعت اسلامي وجود  ي احكام شرع قرار مي اموري كه تحت قاعده -2

فاسد صورت خواهند گرفت مانند و رفع م ندارد كه آن را تائيد يا الغا كند و اكثر براي جلب مصلحت
 ...آوري قرآن در عصر اصحاب، اتخاذ دواوين و ضرب پول و  جمع
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 گرفته شده باشد بدون شك بدعت نيست.
كند و معتقد است اين علوم و دانش در شمار  مي ديدگاهي كه چنين نظري را رد -2

زيرا  ،اهند بودهاي قبيح و زشت خو ها هستند و چون بدعت باشند از نوع بدعت بدعت
خواهد آمد. بر اين  -ان شاءاالله- هر نوآوري در دين بدون استثنا گمراهي است همچنانكه

آوري قرآن و نگارش و نسخه برداري از آن بدعتي زشت است و به اجماع،  اساس جمع
باطل خواهد بود و چون ما اين اعمال را بدعت حساب نكنيم لازم است بر چنين 

رآن و...] دليلي شرعي و قانع كننده وجود داشته باشد و اگر براي [چون جمع ق كارهايي
اين نوع بخصوص دليلي شرعي موجود نباشد آن حكم از كليات شريعت اخذ شده است 
و چون جزئي از مصالح مرسله در حكمي ثابت شود به طور مطلق و كامل مصالح مرسله 

 اثبات خواهد شد.
چون نحو لغت شناسي و  ،و علومي ها طلقاً دانشبا توجه به اين دلايل شايسته نيست م

 علم اصول و نظاير آن كه در خدمت شريعت هستند، بدعت خوانده شوند.
و هركسي، چنين مواردي را بدعت بخواند از دو حال خارج نيست: يا بر سبيل مجاز 

قيام و نماز مردم در ماه رمضان را  چنين سخني گفته است چنان كه عمر بن خطاب
47Fنام خواندبدين 

يا بر سبيل جهل و ناداني چنين اظهار نظري كرده است بدون اينكه به  1
 ماوقع سنتّ آگاه باشد لذا چنين اظهار نظري حساب نخواهد شد و محلّ اعتماد نيست.

                                           
هاي ماه  ) از عبدالرحمان بن قاري روايت كرده است: من در يكي از شب2010( اشاره دارد به آنچه بخاري -1

اي به تنهايي  هر يك در گوشهبه مسجد رفتم، ديدم مردم متفرق هستند و  رمضان به همراه عمر بن خطاب
خوانند. عمر با مشاهده چنين وضعي گفت:  اند و نماز مي اي در جايي اجتماع كرده مشغول عبادت است و عده

كنم اگر همه اين مردم را در پشت سر يك امام قرار دهيم بهتر است، سپس در اين باره تصميم گرفت  فكر مي
بي بن كعب نماز بخوانند بعد از آن شبي ديگر همراه عمر به مسجد ها پشت سر اُ ي اين و دستور داد كه همه

خوانند، عمر بن خطاب به من گفت چه خوب نوآوريي بود  رفتيم ديديم همه در پشت سر يك امام نماز مي
 .اين نماز!
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اين كلام  »بدعت با سنتّ، تشابه دارد: «در تعريفي كه از بدعت ارائه نموديم گفتيم
سلوك و طريق شريعت در ذات و حقيقت آن دو باشد  بدان معنا نيست، تشابه بدعت با

بلكه بعكس اين دو با هم تضاد دارند، اما وجه تشابه آنها به صورت ظاهر از زواياي 
 مختلف و متعدد است كه به آنها اشاره خواهد شد:

كند در حال ايستاده روزه بگيرد و  مي وضع احكام و حدود مانند كسي كه نذر -3
ا در آفتاب بايستد و تا پايان روز زير سايه قرار نگيرد يا كسي خود را اي ننشيند ي لحظه

اخته نمايد براي منحصر گردانيدن خود در عبادت و بندگي يا به نوعي مخصوص از غذا 
 .يا پوششي ويژه بسنده كند، بدون هيچ علتّ و دستاويزي [از دين]

ي و هماهنگ و هم آوا ملتزم شدن به حالت و كيفيات معين مانند ذكر دسته جمع -4
 به عنوان عيد و نظاير آن. صو قرار دادن روز ولادت پيامبر

گونه دستور شرعي  هيچ ها ي معين كه در آنها ملتزم شدن به عبادت معين در زمان -5
 داري در شب آن. ي نصف شعبان و شب زنده مانند روزه ،ارائه نشده است

ي مشروع ها ود دارند كه با بدعتي ديگري نيز وجها علاوه بر اين موارد، صورت
تشابه دارند و در غير اين صورت اگر به امور مشروع شباهتي نداشته باشند بدعت 

ي امور عادي و روزمره قلمداد خواهند شد. همچنين است  حساب نشده بلكه از زمره
كند تا با سنتّ تشابه داشته باشد و آن بدعت  مي وقتي بدعت گزاري بدعتي در دين ايجاد

با سنتّ در آميخته و و التباس بين آن و غير آن حاصل گردد وقتي كه انسان در پي امري 
نخواهد رفت كه با سنتّ مشروع تشابه داشته باشد زيرا در اين صورت آن ابتداع سودي 

گويي  كند و زياني را دفع نخواهد كرد و كسي در پي اين اقتفا و پاسخ نمي را جلب
 برنخواهد آمد.

هاي خود  شوند كه در صدد پيشبرد بدعت مي اس بدعت گزاراني يافتبر همين اس
رسانند كه اصل سنتّ و تشريع الهي را به  مي هستند به نحوي كه اموري را تمام به انجام

كند و اين كار گرچه با اقتدا به فلان فرد مشهور باشد كه از شمار اهل خير و  مي ذهن القا
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بيني كه چگونه دين حنيف  مي و اعـراب جاهلي رابراي مثال، ت ،شود مي سالكين حساب
را تاويل كردند و وقتي كه با  را تغيير داده، برحسب خواسته و مرام خود، آن ابراهيم

ورزي خود را با  شركورزي خود، دليل آورده و  شد، در باب شرك مي ايشان بحث
 استفاده از يك نص شرعي تاويل كردند:

ٓ ِ�ُ  ِِّ�  بُدُهُمۡ َٓعۡ  مٓا﴿ َُونآ ِ ٱ ِِٓ�  قٓرِّ ٰ زُلۡ  َّ   .]3[الزمر:  ﴾َٓ
 . »كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند ما آنان را پرستش نمي«

كردند به عكس  مي توقفّ كنند در مزدلفه توقف عرفاتيا قريش به جاي اينكه در 
گفتند با  مي كردند و مي فديگر مردم يا اعراب جاهلي، لخت و عريان به دور كعبه طوا

ديگر و اين  هاي آغشته به گناه، طواف نخواهيم كرد. جداي از آنچه ذكر شد مسايل لباس
 اند. چنيني آمده كه مردم در صدد توجيه آن برآمده

ي كسي كه از حال اي خواننده(ي عزيز،) ديدگاه و نظر تو چگونه است درباره
درحالي كه  -شمارد مي اقل خود را اينگونهيا حد-خواص اين دين و ملتّ حساب شده 

 اند. ترند و بعكس، اين گروه [مدعي] به خطا رفتهخاصان واقعي دين، شايسته
با شفاف سازي اين پندار بايد گفت: كه لازم است متشابهات امور مشروع از زير 

 گرفته شود. كند، مي هاي حد كه تعريف واقعي بدعت را بيان مجموعه
هدف و مقصود نهايي از بدعت و تلاش براي سلوك برآن، زياده روي « و اين سخن:

 .»است -بلند مرتبه-در پرستش خداوند 
يعني اصل،  ،اين جمله، مسماي واقعي بدعت است و مقصود از تشريع نيز همان است

ورود [به تشريع الهي و] تشويق و انگيزش است براي بريدن از هرچه جز خداست و 
هدف از آفرينش را  -بلند مرتبه-زيرا خداوند  ،ي] اوتش [خالصانهداخل شدن به پرس

 .]56[الذاريات:  ﴾٥ بُدُونِ ِ�عٓۡ  ِِّ�  �سٓ ۡ�ِ ٱوٓ  نّ �ِۡ ٱ تُ خٓلٓقۡ  وٓمٓا﴿ عبادت اعلام داشته است:
است كه آنچه را شارع از  ف و مقصود اين معني را درك نكردهگزار، هد گويي بدعت

اند و حكمي بر  پندارد مسايلي كه رها شده مي كافي است، لذا قوانين و حدود وضع كرده
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 آنها نيست بايستي تحت يك نظام منظم و قانونمند در آيند با وجود اين، آنچه از حس
كند و  مي رسوخ ها مطرح شدن و ظاهر سازي يا ذكر مناقب، تعريف و ستايش كه به دل

ي كه هيچ اعتمادي بر آن نيست جز بخشد و منافع مي به نحوي مرد را از ديگران تمايز
ها چيزي به دنبال نخواهد داشت. در مقابل، ورود به جمع مردم و  ي پيدايش بدعت شائبه

چون احتمال  ،برد مي دوري از خودمحوري و همنوا شدن با آنان، هوا و آرزو را از بين
 رود. نمي ظاهر سازي وجود ندارد و بيم افتادن در آن نيز

شوند باعث احساس خستگي و  مي ادي كه مدام و پيوسته انجامهمچنين اعمال عب
ات براي فرد حاصل شود ديگر از ملال در انسانند، اما چون تازگي و طراوتي در عباد

شود كه در صورت  مي حالي و بيزاري خبري نيست و نشاط و سر زندگي جايگزين آن بي
اند: هر چيز  است كه گفته بقاست. براي همين بي دوام حالت اول، اين نشاط و طراوت

همين معنا را مد نظر قرار  اي [مخصوص به خود] دارد و تازه و نوين، لذت و مزه
است، اولين كسي كه گفته است: قضايا و بلاي پيش آمده براي مردم درگرو پيدايش  داده

ز آيد، ج نمي گناهان آنان است و براي مردم، اشتياق و رغبتي در انجام اعمال نيكو بدست
 اينكه در مقابل، ايشان را قصور و سستي حاصل خواهد شد.

محتمل است كه داعيي بگويد: چرا مردم از «روايت شده كه گفت:  معاذ بن جبلاز 
كنم؟ و تا وقتي  مي كنند حال اين كه با آيات قرآني آنان را دعوت نمي هاي من پيروي گفته

د كرد، اما برحذر باشيد از نخواهنشان ايجاد نكنم آنان از من پيروي  كه بدعتي براي
 .48F1»زيرا هر بدعتي جز گمراهي چيزي ديگر نيست ،گزاري بدعت

شوند كه به  نمي ها، شامل اعمال رفتاري و اموري با اين وصف، روشن است بدعت
به ديگر سخن، هر  ،اند حسب نياز و مصالح مرسله (بدون مخالفت با سنتّ) به وجود آمده

                                           
كتاب  حديث فوق در سنن ابي داود، بدين شيوه روايت شده لذا ما آن را در ترجمه لحاظ كرديم و از آنچه در -1

كب «آمده خودداري نموديم:  َِ َّ  قيَئلٌَ  قَيبو
َ
وَ:  ُ ّّيسَ  مَي َ�اب وَ�  ََ  لََ قَدَ  يَّضَّعب اب  ََ

َ
ُ َْ َّ  قَ آ َْ اب

َ
مَ  مَي �ُ اّضَعَّ  هب  ىَتّ  َمَب

َ�اَدَعَ 
َ
مَ  ُ مَ  َ�َ�َهب  لهَب مَي فَِيَيّ�ب ّّ  �َ�ابدَعَ  ََ َِ

لاََُ ٌ  �َ�ابدَعَ  مَي فَ  )4611بو داود ((اثر صحيح): صحيح ا »ََ
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دين ممزوج شود و با امور تشريعي و قانونگذاري الهي تشابهي  چيزي كه به طريقي با
حاصل كند، اما هدف و مقصود از آن (غور در) پرستش و عبوديت نباشد از مسما و 

مانند اخذ عوارض و ماليات به مقادير مشخصّ و معين از  ،تعريف بدعت خارج است
ها  كنند يا ساخت الك مي اعياموال و كالاها كه در نوع خود، زكات شرعي را در ذهن تد

49Fو عرابل( براي الك كردن آرد) و شستن دستها با اشُنان

 صكه در عصر حضرت رسول 1
 اند. و خلفاي راشدين وجود نداشت از همين مقوله

اند، بدعت نخواهد بود و به اين نام نيز  لذا موارد اين چنيني كه از قبل، وجود نداشته
 گيرد. نمي ي هيچ يك از انواع بدعت نيز قرار ر مجموعهشوند و [حتيّ] در زي نمي خوانده

ي آن ها در سطور پيشين، تعاريفي از بدعت ارائه داديم و بعد از آن اجزا و بخش
هدف « :تعاريف را بسط و شرح نموديم، جز اين بخش از تعريف بدعت كه گفته بوديم

دستورات شرع آن و مقصود از بدعت در نظر بدعت گزار، همان چيزي است كه احكام و 
اگر بخواهيم شرحي بر اين جمله بنويسم بايد بگويم: كه: شريعت و  ›»كند را دنبال مي

ي بندگان وضع شده است و اين كه دنيا و  دستورات الهي براي مصالح حال و آينده
آخرت مردم را به بهترين وجه ممكن اداره كند، اين اهداف، همان چيزي است كه 

ها از دو حال،  زيرا بدعت ،كنند مي هاي خود، آن را دنبال د بدعتگزاران در ايجا بدعت
خارج نيستند يا جزو اعمال عبادي هستند يا از رفتار و عادات. پس اگر بدعتي مربوط به 
عبادات و پرستش باشد، بدعت گزار به گمان خود، عبوديت خود را به بهترين وجه 

مراتب مصالح در آخرت دست يابد. باز اگر كند تا با اين كار به بالاترين  مي ممكن عرضه
 دستورات الهي در مورد عادات و رفتار مردم باشد بدعت گزار، بدعت خود را دنبال

زيرا با وضع مبتدعات در صدد است امور دنيوي را به بالاترين درجه مصلحت و  ،كند مي
ها قرار بدهد  دعتي ب نيكي برساند. به بيان ديگر گرچه كسي، غربالها و الكها را در زمره

                                           
گياهي است كه بدان رخت شويند و بعد از غذا نيز بدان دست شويند و به عربي آن  ،اشنان به ضم و كسر اول -1

 را غاسول خوانند كه مانند صابون است.(مترجم)
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ي آرد الك شده از آرد الك نشده، بهتر و  روشن است كه در نزد او نيز، به مراتب، مزه
تر از  هاي مرتفع و محكم و استفاده از آنها را نيز بهتر و مناسب بالاتر است و ساختمان

كه ال و دارايي افراد به نفع دولت [بيند. همچنين ضبط امو هاي سست و خراب مي خانه
تحت چنين  ،خوشگذراني] در اموال و تملكّات مباح[ رمي مرتكب شده] و فراخيج

ي اين امور براي اصلاح دنياي فرد است (گرچه بدعت  گيرد چون، همه مي حكمي قرار
 باشد).
 گونه معني بدعت روشن شد و مفاهيم و مصاديق آن در شرع [الهي] بيان گرديد. اين

 مين.ـوالحمد الله رب العال

 ريف بدعتفصل: تع

در تعريف بدعت، علاوه بر مفاهيم ياد شده، معني و مصداق ديگري نيز وجود دارد و 
در شرح » بدعت راه و سلوكي است در دين الي آخر«: آن اينكه در تعريف مذكور گفتيم

هاي بدعت را  و بسط اين بخش بايد گفت: اين جمله تمامي مصاديق و زير مجموعه
اند. چه بسا بدعت با ترك يا  دهند يا رها كرده مي آن را انجامشود از آنچه مردم  شامل مي

افتد كه] انجام  مي اتفاقغير حرام همراه باشد براي مثال [رها كردن چيزي از سنتّ يا امور 
سازد يا عمدا كمر به  مي كاري از نظرگاه شرع حلال است، اما انسان آن را بر خود حرام

كردن و ترك [امور] از دو حال خارج نيست يا شرع از  بندد و اين نوع از رها مي ترك آن
آن سخن گفته است يا خير؟ اگر شرع از آن سخن به ميان بياورد، ديگر مشكلي ندارد در 

جايز است يا حكم به ترك  اين صورت فرد چيزي را ترك گفته است كه شرعاً ترك آن
كند بدان سبب كه  مي ماست مانند كسي كه نوعي مخصوص از غذا را بر خود حرا آن داده

رساند يا اگر ما حكم به تداوي بيماري بدهيم  مي به جسم، عقل، دين و نظاير آن آسيب
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50Fبه ترك اين حكم مطلوب است

و اگربه مباح بودن تداوي حكم صادر نماييم ترك و رها  1
كردن چنين حكمي يا پيروي از آن مباح است. اين حكم ما را به اصل پيشگيري و اراده 

 صدهد و اصل اين حكم منتج از حديث حضرت رسول رابر مضرات سوق ميدر ب
 است كه فرمود:

َ  ييَ« َِ ضيََ   مَعَ ِّ َيءَةَ  �سَاطََيعَ  مَنَ  و�ل
َ

جَ  �ل َّ َ ََ مَنَ   فََيََ ب  فََِ هّب  َيَلصّوَمَ  قَعََيَهََ  �سََاَطَعَ  لمََ  ََ
َ

 ل
 .51F2»جَََيءٌ 
ي ازوداج را دارد بايدازدواج كند.  هزينهاي گروه جوانان، هر يك از شما كه قدرت و «

كساني كه استطاعت آن را ندارند، لازم است روزه باشند چون روزه باعث تضعيف نفس 
 .»شيطاني است

چون روزه، نفس شيطاني  ،در اين حديث، رسول خدا به روزه داري امر كرده است
لبه كند و به گناه و دهد شهوت جنسي بر آنها غ نمي جوانان را به ضعف كشانده و اجازه

 عصيان آلوده گردند.
ام رها كرد اين از صفات اگر [انسان] چيزي را به خاطر بيم افتادن در گناه و حر

كند  مي گاران است و كسي هم كه از امور متشابه از بيم فرو رفتن در حرام دوريپرهيز
دادن چيزي براي ي دين و آبروست. اما اگر رها كردن و انجام ن چنين حالتي دارد وقايه

 .غير از اين موارد بود از دو حال خارج نيست يا از باب دينداري است يا خير!
* پس اگر ترك عمل يا چيزي از باب دين مداري و اقتفاي دين بنا شد، تارك آن 
 عمل، راه بيهوده پيموده است. اين عمل[ كه از ديدگاه شرع حرام نباشد] بدعت خوانده

ي  گيرد، مگر از زاويه نمي تعريفي كه از بدعت ارائه داديم قرارشود و در مصاديق  نمي

                                           
و دانند و حتيّ طلب دوا  البته شايان ذكر است جمهور علما و فقهاي اسلامي تداوي را امري مباح و جايز مي -1

. )14/191دارو در شرع اسلام مستحب است رجوع شود به: شرح مسلم، كتاب السلام واستحباب التداوي (
 (مترجم)

 .)1400( ) و مسلم5066 ،5065 ،195( متفق عليه، بخاري -2
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شود.  مي دوم كه در تعريف بدعت گفته بوديم: بدعت در عادات، اعمال و رفتار نيز وارد
اما در تعريف نخستين از بدعت چنين رويكردي وجود ندارد. در هر صورت كسي كه 

حسوب شده يا چيزي را تحريم كرد چنين اعمالي را ترك گويد و رها سازد، گناهكار م
 كه خداوند آن را حلال خوانده است.

* اگر رها كردن و ترك اعمال از باب دين مداري باشد به حسب هر دو تعريفي كه 
گزاري در دين است و اگر انجام كار يا چيزي  ي بدعت ارائه كرديم آن كار، بدعتبرا

و رها سازد با ترك و تحريم آن در صدد شرعاً جايز باشد، اما كسي آن جواز را ترك كند 
 معارضه با تحليل شارع بر آمده است.

 فرمايد: مي خداوند بلند مرتب در اين باره

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�رّٓمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ُُ 

ۡ ٱ عۡ ل  .]87: ة[المائد ﴾٨ دِينٓ تٓ ُُ
 اي را كه خداوند براي شما حلال كرده است بر خود حرام مكنيد اي مؤمنان! چيزهاي پاكيزه«

و (از حلال به حرام) تجاوز ننمائيد (و از حدود مقرّرات الهي تخطّي مكنيد) زيرا خداوند 
 .»دارد متجاوزان را دوست نمي

رده است سپس در ادامه، اعلام داشته است كه ها نهي ك اين آيه ابتدا از تحريم، حلال
در -دارد  نمي اين امر تجاوز و تعدي بر قانون خداوندي است و پروردگار آن را دوست

 .-شود مي سطور آتي به طور مبسوط به شرح اين آيه پرداخته
[در صدر اسلام] برخي از اصحاب خواستند خواب شبانه را بر خود حرام كنند يا 

دن روزانه را به تاخيز بيندازند و دير غذا بخورند يا در همبستري با زنان خوردن و نوشي
تاخير [و حتيّ توقف] روا بدارند، گروهي از آنان در صدد اخته ساختن خويش برآمده تا 
 بكليّ از زنان دور بمانند و اين كار براي زياده روي در همبستري و انس با زنان صورت

 ود:فرم صگرفت، لذا حضرت رسول مي

 » َّ غٍِ عَن سّتّ فَئَس م  .»مَن 
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 .52F1»هركس از سنّت من روي گرداند از من نيست«
گيريم هركس بر خود تناول [و انجام] چيزي را كه خداوند حلال كرده است  مي نتيجه

حرام گرداند، بدون اينكه دليل و توجيهي شرعي داشته باشد آن فرد از سنتّ حضرت 
كه به غير از سنتّ به چيزي ديگر عمل كند آن شخص رسول روي بر تافته است و كسي 

 بدعت گزاري واقعي است.
است و حالت مستحبي يا  موري را كه شرع به آن دستور دادهاگر گفته شود: كسي كه ا

شود؟ در پاسخ خواهيم  مي وجوبي دارند رها سازد و انجام ندهد آيا بدعت گزار خوانده
 گفت:

 كند دو گروه هستند: مي ترك كسي كه دستورات و فرامين شرع را
كند، اما نه از ناحيه دين مداري و پيروي از دين بلكه عدم  مي : فرد آنها را تركاول

هاي دروني است. اين  انجام فرامين شرعي به خاطر سستي و ضايع كردن يا ديگر انگيزه
است،  ها از باب مخالفت با دستور الهي است اگر در امور واجب باشد گناه قسم از ترك

چون آن ترك و انجام ندادن در امور مستحبي جزئي باشد معصيت است و چون ترك 
شود  مي امور ديني مستحبي در مسائل كليّ و عمومي باشد آن ترك، جزو معصيت قلمداد

 به نسبتي كه در اصول شرع، حد و حصر آن مشخص گرديد.
وي باشد اين نوع از اگر ترك و رها كردن امور از باب دين مداري و دين پير دوم:

اي باشد كه در راستاي مخالفت با  عمل بدعت است، مخصوصاً وقتي دين مداري به گونه
اند سالك خدا وقتي به  مانند كساني كه مدعي ،دستورات و فرامين الهي ايجاد شود

 جايگاهي مشخص رسيد ديگر تكليف و عبادات از وي ساقط خواهد شد.
راه و سلوكي است اختراع شده در دين كه به «: بدعتبنابراين، اين بخش از تعريف 

دهند يا خير  مي شود كه مردم انجام مي هايي را شامل بدعت» دستورات الهي شباهت دارد

                                           
 .1401مسلم  5063متفق عليه، بخاري  -1
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 زيرا راه و سلوك شرعي نيز دو بخش است انجام شده و انجام نشده. ،رسانند نمي به اجرا
است خود نوعي انجام و  كند اگر بگوييم: ترك و انجام ندادن چيزي نمي پس فرقي

چنان وه در اصول فقه بيان شده است، همعمل است يا آن نفي، فعلي است كه به دو شي
شود و در سه قسم  مي كه بدعت و تعريف آن ترك دستورات شرع يا صد آن را نيز شامل

ي اين موارد  است: قسم اعتقادي، گفتاري و قولي، و قسم عملي و رفتاري و جمع همه
 است. چهار قسم

خلاصه آن كه هرچه را كه شرع از آن سخن بگويد و احكام آن را بيان كند تحت 
 واالله اعلم.گيرد.  مي ي ابتداع و نوآوري قرار مقوله



 
 

 :ب دومبا
 بد فرجامي و نگونساري پيروان آن ها در نكوهش بدعت

 ها و بد فرجامي پيروان آن در نكوهش بدعت

ها از حيث تصور آن، آگاه  پلشتي بدعتپـرو واضح است صاحب خرد، به بدي و 
است زيرا پيروي از آنها خروج از صراط مستقيم و افتادن در چاه گمراهي است. براي 

 پردازيم: مي تبيين و شرح اين مقوله از چند جهت به بررسي
 (استدلالي) الف: از ديدگاه نظري و تئوري

 عينيعني قرآن، سنتّ، سخنان اصحاب و تاب ،ب: از ديدگاه نقل
 شود: مي : از ديدگاه نظري و تئوري موارد زير مطرحالف

در جهان از بدايت تا كنون از  اول وجه از وجوه نكوهش بدعت از نظرگاه تئوري: 
تواند مصالح و مفاسد  نمي طريق تجربه و آزمايش ثابت شده است كه عقل و ادراك آدمي

و مفاسد وي از دو حال خارج زيرا مصالح  ،خود را دريابد و آنها را جلب يا دفع كند
 اند است يا اخروي. نيستند يا دنيوي

عقل، مطلقاً ناتوان از درك مصالح انسان به صورت كافي است،  اما در امور دنيوي:
بدين صورت كه بتواند سنگ بناي مصالح و منافع اوليه را دريابد يا آن چه را كه در طول 

به واقع آنچه در گذشته و در آينده، سنگ  ،گيرد مشخص سازد مي زمان بر سر راهش قرار
بناي حيات و سلوك انسان برروي زمين است برخاسته و نشات گرفته از تعاليم الهي 

از همان هنگام كه بر روي زمين قرار گرفت او را تعليم دادند كه  زيرا آدم ،است
منافع دانست به مصالح و  نمي چگونه مصالح دنيوي خود را دريابد و جلب كند چون،

 گيرد كه فرمود: مي خود پي ببرد و اين مصداق در ذيل اين سخن از كلام پروردگار قرار

 ٱ ءٓادٓمٓ  وعٓٓلّمٓ ﴿
ٓ
ٓ سۡ ۡ� ا   .]31: ة[البقر ﴾ُ�هّٓا ءٓ ُٓ
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هاي (اشياء و خواص و اسرار چيزهائي را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت  سپس به آدم نام«
 .»ا را داشت، به دل او الهام كرد و بدو) همه را آموختمادي و معنوي آمادگي فراگيري آنه

اين نوع آموزش از جانب خدا به حضرت آدم از نوع آموزش غير عقلي بوده است. 
برند اين  مي چون به نوعي استدلال رسيده، گمان ،ولي عقول جدا شده از همان اصل اوليه

ي  زمان در اصول اوليه موهبت ذاتي است و مستقل از آن فرد است. بعد از آن در طول
عف بيشتر نمايان خداوندي شبهاتي دخيل افتاد و هر اندازه كه زمان به درازا كشيد اين ض

به خاطر نفوذ ضعف و سستي] نتوانسته مصالح و منافع مردم را به گشت و آن اصول [
خاطر پيدايش آشوبها، هرج و مرج و وجوه مختلف فساد و تباهي تامين كند. و اگر 

داشت حيات و  نمي نهاد و رسولاني را به سوي ايشان گسيل نمي بر مردم منتّ خداوند
يافت  نمي گرفت و شئون زندگي طبق مصالح و منافع مردم ادامه نمي زندگي مردم سامان

 و اين مهم با تامل در تاريخ گذشتگان و آيندگان آنان كاملا روشن خواهد شد.

خرد مردم از درك و وضع اسباب مصالخ عقل و  اما مصالح و منافع اخروي مردم:
تواند آن را  نمي اخروي مردم، ناتوان است براي مثال عبادات از مسايلي است كــه عقل

دريابد جداي از آگاهي و دانش كاملي كه نسبت به آن دارد و از تصور و درك قيامت و 
ال است. آنچه ي پاداش و جزاي اعم اي از آن نيست و آن خانه اينكه آمدني است و چاره

كند عدم شعور و درك آن است. و نبايد فريب مدعياني چون  مي عقل در اين وادي درك
ها از نظرگاه عقلي هستند، بدون اينكه  فلاسفه را خورد كه مدعي ادراك آخرت انسان

چون ادعاي آنان در مسايل زباني است بر خلاف واقع  ،ديدگاه شرع را مد نظر قرار دهند
را شرايع و فرامين الهي پيوسته از جانب رسولان الهي به مردم ابلاغ شده است زي ،مساله

تا خاتم آن  و اين سير روز افزون از حضرت آدماند  و پيامبران پيوسته در جهان بوده
ي دين اسلام ادامه داشته است. جز اينكه هرگاه اين اديان و شرايع رو به كهنگي  به وسيله

وند، يكي از رسولان خود را گسيل داشت تا آنچه را كه رو به اند خدا و اندراس نهاده
 كهنگي و فرسودگي نهاده است جلا بخشد و آن همان عبوديت محض خداوندي است.
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تا زمان شروع كهنگي و ضعف آن و تا آمدن  -از زمان شروع شريعت الهي و وحياني
سفه به خواست خود اي از اصول روشن آن باقي مانده است، اما فلا پاره -شريعت بعدي

اند و آنها را برحسب عقل و  اي ديگر را رها كرده برخي از اين اصول را گرفته و پاره
بينش خود دوباره سازي نمودند و اين دوباره سازي از نظرگاه عقل است نه شرع. حال 

ي چنين رويكردي  آن كه واقعيت امر چيزي غير از اين است و عقل، ناتوان از ارائه
 رساند. در واقع عقل، ما را به اصولي نمي ست و ما را به يك اصل مرصوصوحياني ا

رساند كه از پيش مسلّم و ثابت شده هستند ونمي توان در باب آخرت و رستاخيز  مي
تصوري روشن، ثابت و استوار ارائه دهد جز اينكه از وحي كمك بگيرد و چون اين 

-در فصول آتي به آن خواهيم پرداخت موضوع نياز به كالبد شكافي و شرح بيشتر دارد 
 .-ان شاء االله

ها بدون تاسي و كمك از منبع  كوتاه سخن آنكه، عقول از ادراك مصالح و منافع انسان
 وحياني ناتوان و ناقص هستند.

گونه استناد  در آن هيچ زيرا ،ها در تضاد با اين اصل وحياني هستند بدعت و نوآوري
را كه عقل مدعي است، نابود شدني است و فرد بدعت چه  شرعي وجود ندارد. پس آن

 چه كهحركت نيست تا با سير برآن به آنگزار نيز بر اصلي مرصوص و استوار، در 
خواهد، برسد. لذا مانند انساني عبث و بيهوده خواهد شد براي همين است كه گفتيم:  مي

 اند. وضع شدههاي آسماني براي مصالح و منافع بندگان  شرايع و قانون گذاري
ي ديگر شايسته آن است كه بگوييم فرد بدعت گزار نبايد بدعت خود را يك  از ناحيه

اند و  خالي از تعبد و التزام به حكم الهي ها چون آن بدعت ،اصل مرصوص و موثقّ بداند
عقل نيز چنانكه در اصول فقه آمده است از تعيين و تبيين اين رويكرد كنار زده شده 

 است.
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دارم از هر عقيده و مرامي كه صاحبش آن را در بالاترين مطالب  مي حذرتو را برو من 
كند از جانب خود  مي چون محلّ اعتماد نيست و آنچه را عرضه ،كند مي و مفاهيم عرضه

 اوست و اعتمادش نيز از همين زاويه است.
 : واقع آن است كه شريعت آسمانيدوم، از وجوه نكوهش بدعت از نظرگاه تئوري

اسلام] به طور كامل و بدون هيچ كاستي و افزوني، فرود آمده است همچنان كه خداوند [

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ﴿ فرمايد: مي بلند مرتبه
ٓ
لۡ أ َۡ  دِينُٓ�مۡ  لُٓ�مۡ  تُ ُٓ

ٓ
ُۡ وٓ� ِ� نعِۡ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  تُ ُٓ  وَٓضِٓيتُ  ُٓ

 .]3: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ 
كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را  امروز دين شما را برايتان كامل«

 .»بعنوان آيين خدا پسندانه براي شما برگزيدم

براي ما  صروايت كرده است آمده كه رسول خدا عرباض بن ساريهدر حديثي كه 
 ها با آن صيقل ساخت و دل مي اي كه اشك از چشمان جاري كرد، موعظه مي موعظه

اي خير خواهانه است، تعهد ما در مقابل آن  خدا، اين موعظه يافتند. گفتم: اي رسول مي
 چيست فرمود:

مَ « اب�ب
َ
� َْ َيةََيءَ  عََ  طَ

َ
َّ  َ�عَدَى َ�ّهََي يزََ�غب  ََ  كَّهََيِهََي لَََبهَي �ل ٌَ  مَنَ  هَيلكٌَ  نَ مَ  يعََ  مََّ�ب

مَ  كَثَ��� �خَاَلافَ�ي فَسََ�َى قَابمَ  َمََي قَعََيََ�ب َْ ّّ َ  ّتَّ سب  مَنَ  عَ سََيءَ  سََب بَ دَينَ  �لَ َِ � ّْ من  �لمََهَدَيّ�َ  �ل
 .53F1»َعدي
شما را بر راه و روشي قرار دادم كه شب آن چون روز روشن است و جز انسان رو به «

شود و هركس از شما كه زنده بماند اختلافات فراواني راخواهد ديد در  نمي تباهي از آن منحرف
سنتّ من و سنتّ خلفاي راشدين بعد از من، آشنايي يافته و چنگ آن موقع بر شماست كه بر 

 .»بزنيد

                                           
 ) ابو داود4/126( امام احمد) و مسند 1/16( روايت از ابن ماجه، باب پيروي از سنتّ خلفاي راشدين 1-

 (مترجم). )4607(



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  62

 

پرو واضح است رسول خدا دار فاني را وداع نگفت تا تمامي نيازهاي دين و دنياي 
ري ندارند و چون اينگونه باشد امت را ابلاغ كرد، چيزي كه اهل سنتّ در آن اختلاف نظ

ان، حال و مقال اوست زيرا شريعت [آسماني] آورد محصول زب مي چه را كه بدعت گزارآن
كامل شده است و مواردي كه باقي مانده، كه فهم و استنباط واجب يا مستحب است. 

گزاري  بود به بدعت مي چون اگر به وجهي از وجوه، معتقد به كمال و تماميت اين دين
مبلغّ چنين شد، لذا مدعي و  نمي ي آن آورد و در صدد درك و ابلاغ دوباره نمي روي

 چيزي از صراط مستقيم، روي برتافته است و به انحراف گراييده است.
54Fابن ماجشون

اگر كسي در اسلام بدعتي : «گفت مي گويد: از مالك شنيدم كه مي 1
در رسالت خود  صبگذارد و آن را نيك انگارد به واقع گمان برده است كه محمد

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ﴿ :فرمايد يم زيرا خداوند بلند مرتبه ،خيانت ورزيده است
ٓ
لۡ أ  ﴾ديِنُٓ�مۡ  لُٓ�مۡ  تُ ُٓ

[در عصر ما] نيز ديني  اگر آن روز (روز ابلاغ اين آيه) ديني وجود نداشته است امروز
 وجود ندارد.

گزار مخالف و  آن كه فرد بدعت سوم از وجوه نكوهش بدعت از ديدگاه عقلي:
هايي مخصوص و با  وهزيرا شارع، مطالب و مواردي را به شي ،دشمن شرع است

رويكردهايي مختلف تعيين كرده است و مردم را با امر و نهي يا مژده و انذار از آن 
بازداشته و روشن ساخت نيكي و صلاح مردم در اقتفاي قوانين الهي است و بد فرجامي 

چه خداوند از اموري آگاه است كه ما بدان آگاهي  ،و شر در تجاوز بر اين حدود است
حضرت رسول را به عنوان رحمت براي جهانيان گسيل داشت. در واقع،  نداريم و

برد جز  مي كند و گمان مي هاي آسماني را رد گزار با بدعت خود، تمامي آموزه بدعت
قوانين الهي، موارد و آبشخورهاي ديگري نيز وجود دارد و خداوند امر تشريع و 

كامل براي مردم معين نكرده است.  گذاري را به خود منحصر نساخته آن را به طور نونقا

                                           
ملحه ابن ماجشون، ابو مروان مدني است، فقيه و مفتي اهل مدينه  االله بن ابيابو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبد -1

 ق. (مترجم) ه 214متوفي
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گذاري كنيم و  توانيم كه چگونه قانون داند و ما هم مي مي (خدا) و مدعي است، شارع
باطل خود] شارع اصلي از آنها  [به گمان ها و طرُقي باشد كه شايد در صدد ادراك، شيوه

خدا و شريعت  گزار باشد، همانا به ر اين، هدف و مقصود بدعتاطلاع بوده است. و اگ بي
گزار در گمراهي  ين هدفي ديگر داشته باشد آن بدعتاما اگر جز ا ،او كفر ورزيده است

 عدي بن ارطاهبه  - آشكاري فرو رفته است. همين پيام و سياق را عمر بن عبدالعزيز
گوشزد نمود و حتيّ به او نامه نوشت كه عمر بن عبدالعزيز او را در باب قدريه راهنمايي 

كنم و ميانه  مي اما بعد، من تو را به پرهيز كاري خدا سفارش: «، عمر در جواب نوشتكند
ش فرامي خوانم و آنچه را روي در اجراي دستوراتش و پيروي از شريعت و سنتّ پيامبر

اند، رها سازي در آنچه كه قوانين آن رواج پيدا كرده و  گزاران ايجاد كرده كه بدعت
شده است. بر توست كه به سنتّ چنگ يازي كه به درستي  هاي آن همه جا پخش نشانه

به اذن خداوند محافظ و نگهدار توست. بدان! مردم، بدعتي را پديد نياورده جز آن كه 
واقعي آن است كسي كه آن را  اند. سنتّ از بين رفته ها قبل از آن دلايل و رهنموني

آگاه  هاناداني و زياده روي در آن گذاري كرد به تمامي موارد اختلافي از خطا، لغزش، پايه
بود. پس چيزي را برگزين و انتخاب كن كه اصحاب و سلف صالح آن را براي خود 

آنها بر جايگاه علم و دانش قرار  زيرا آنان سابقان و پيش تازان امت هستند، ،برگزيدند
ان تواناترند اند و نگاهي عميق و نافذ دارند و ايشان در تفسير و كشف امور از ديگر گرفته

با ( تر. پس اگر هدايتي باشد آن است كه شما بر آنيد و فضلي دارند از ديگران شايسته
تبعيت از سلف صالح) و اگر بپرسي: آنچه بعد از ايشان پديد آمده است چه حكمي 

[اصحاب پيامبر و سلف صالح] چيزي پديد نيامد جز  دارد؟ پاسخ اين است: بعد از ايشان
از راه و سلوك ايشان پيروي شد و آنان به جاي پيروي از سلف صالح به اين كه از غير 

اند و در حد نياز از مسايل صحبت  منويات خود رضا دادند. آنان سابقان و پيش تازان امت
اند، پس غير از طريق ايشان هر  ي كفايت و لزوم به وصف مطالب پرداخته كرده به اندازه

بالاتر از آن ملامت و آزردگي خاطر. آيندگان در چه باشد كوتاهي و خسران است و 
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سنتّ و ماثر ايشان كوتاهي كردند و جفا ورزيدند و نسل بعد ايشان نيز بلند پروازي و 
غرور پيشه ساختند از سنتّ سلف صالح غافل ماندند حال اينكه اصحاب و سلف صالح 

 .»بر طريق هدايت و استوار قرار داشتند. تمام شد نامه
بدرستي سنتّ را كسي بنا نهاد كه به مسائل «كه گفت:  مر بن عبدالعزيزعدر سخن 

 اين جمله، لب و پيام اصلي مطلب است.» اختلاقي آن آگاه بود
گزار خود را در  : اينكه بدعتچهارم از وجوه نكوهش بدعت از ديدگاه نظر

وضع ي آسماني را ها زيرا شارع(خدا) شريعت ،دهد مي جايگاهي همسنگ خداوند قرار
كرد و مردم را ملزم ساخت تا بر شيوه و طريق آنها سير نمايند و از آن پيروي كنند و او 

آيد خود به قضا  در اين امر، شارعي يگانه است. در موارد اختلاقي كه بين مردم پيش مي
بود كه مردم خود  مي خواهد نشست. در غير اين صورت اگر قانون گذاري، از مفاهيمي

را درك و وضع نمايند نيازي به فرود آمدن شريعتهاي آسماني نبود و به توانستند آن  مي
 ‡آمد و نيازي هم به برخي از رسولان الهي نمي تبع آن اختلافي مابين مردم پيش

پردازد، خود  مي بود پس كسي كه در دين و قانون الهي به نو آوري و بدعت گزاري نمي
تشريع قرار داده است و با اين كار، دري را همسان و همگون خداوند در قانون گذاري و 

از اختلاف را گشوده است و انفراد و انحصار تشريع را كه فقط متعلق به خداوند است 
 كاملا رد و مطرود ساخته است و همين مساله كه به شرّ و بدكاري بينجامد، كافي است.

طر كه نكوهش و ذم بدعت بدين خا پنجم از وجوه نكوهش بدعت از ديدگاه نظر:
بدعت گزاري سببي است تا مردم از هوا و هوس پيروي كنند زيرا وقتي پيروي و اتّباع از 
شريعت وجود نداشته باشد جز پيروي از هوا و شهوت [بدعت گزاري] چيزي باقي 

 !.؟و هوس چيستداني فرجام پيروي از هوا  مي نخواهد ماند و تو خود
بلند - بيني كه خداوند نمي د داشت. آياآري جز گمراهي آشكار چيزي به دنبال نخواه

 چگونه در اين باره سخن گفته است: -مرتبه
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 ٱ ِ�  خٓليِفٓةٗ  كٓ ٓ�ٰ جٓعٓلۡ  ِنِاّ دُ ۥدٓاوُ ٓ�ٰ ﴿
ٓ
ِ  َاّسِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُ�مَۡ ٱفٓ  ضِ �ۡ� ۡ ٱ تتّٓبعِِ  وٓٓ�  َِّ �ٓۡ ٱب  هٓوٓىٰ ل

ِۚ ٱ سٓبيِلِ  عٓن ٓ�يُضِلّكٓ  ِينٓ ٱ ِنِّ  َّ ِ ٱ سٓبيِلِ  نعٓ  يضِٓلّونٓ  َّ ا شٓدِيدُۢ  عٓذٓابٞ  لهُٓمۡ  َّ ُٓ ِ ْ  ب  مٓ يوٓۡ  �سُٓوا
 .]26[ص:  ﴾٢ سٓابِ ۡ�ِ ٱ

ايم)  ايم (و بر جاي پيغمبران پيشين نشانده ! ما تو را در زمين نماينده (خود) ساختهاي داود«
پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف 

گردند عذاب سختي به خاطر فراموش كردن  گمان كساني كه از راه خدا منحرف مي سازد. بي مي
 .»روز حساب و كتاب (قيامت) دارند

شود و راي سومي در كار نيست و آن حق و هوا  مي حكم اين آيه در دو چيز منحصر
واند پا ت نمي و هوس است و عقل آدمي در اين وادي راه ندارد و جز در اعمال و عادات

 پيش گذارد.
 فرمايد: مي -بلند مرتبه-خداوند 

�ۡ  مٓنۡ  تطُِعۡ  وٓٓ� ﴿
ٓ
ٰ  َّبٓعٓ ٱوٓ  رِنآذكِۡ  عٓن ۥبٓهُ قلٓۡ  نٓافٓلۡ أ  .]28[الكهف:  ﴾هُ هٓوٓٮ

ايم و او به دنبال آرزوي خود روان  و از كسي فرمان مبر كه دل او از ياد خود غافل ساخته«
 .»گشته است

 منحصر شده است: پيروي از قرآن يا پيروي از هواي درون. بازاين آيه نيز در دو چيز 
 فرمايد: مي

ضٓلّ  وٓمٓنۡ ﴿
ٓ
نِ  أ ُّ ٰ  َّبٓعٓ ٱ مِ ِ ٱ مِّنٓ  ىهُدٗ  بغِٓۡ�ِ  هُ هٓوٓٮ  .]50[القصص:  ﴾َّ

كند. بدون اينكه  مي از آن كسي است كه از هوا و هوس خود پيروي تر چه كسي گمراه«
 .»رهنمودي از جانب خدا باشد

رساند از روي تامل و تفكر در اين آيه  مي ين آيه نيز مفهوم و پيام آيه پيشين راا
كند كسي كه از هدايت خداوندي پيروي نكند به دنبال  مي بنگريد كه به صراحت اعلام

و اين حال و وضع تر نخواهد بود هوي و هوس رفته است پس كسي از او گمراه
واي نفس بدون در نظر گرفتن هدايت خداوندي زيرا از ه ،گزار است انسان[هاي] بدعت
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كند و به واقع هدايت خداوند همان قرآن است و آنچه را شريعت او بيان داشته  مي پيروي
 است.

 كند پيروي از هواي نفس دو گونه است: مي همچنين اين آيه براي ما روشن
مذموم نيست و كند، اما آن امر و نهي  مي اينكه فرد از امر و نهي خداوند پيروي -1

شود، ولي چگونه؟اين رفتار زماني صحيح است كه  نمي عمل كننده به آن گمراه خوانده
 دهد و از درون خويش كمك گرفته و راه را مي فرد هدايت الهي را نصب العين خود قرار

 پيمايد و اين حال و وضع مؤمنان پرهيز كار است. مي
حال، دستورات  ،دهد مي ي ترجيحآن كه هوا و هوس را بر امر و نهي خداوند -2

كند [چون مهمل گذاشته  نمي الهي، پيرو و در اقتفاي هواي نفس هستند يا خير، فرقي
اند] لذا اين شيوه نيز، مذموم و ناپسند است. و بدعت گزاري كه هواي نفس را بر  شده

ل برد بر سبي مي ترين مردم است حال آنكه گمان دهد گمراه مي هدايت خداوند ترجيح
 دهد و آگاه مي هدايت است. علاوه بر اين آيات پيشين ما را به اين معني و پيام سوق

 سازد. مي سازد كه آيات قرآني براي پيروي از احكام تشريعي خداوند دو راه را معين مي
 شريعت، كه بدون هيچ شك و گماني طريق حق و هدايت است. -1
ي هوا و  بارهآنچه در قرآن كريم درزيرا  ،هواي نفس، كه مذموم و ناپسند است -2

هوس آمده، مذموم دانستن آن است و قرآن علاوه بر اين دو راه [طريق قرآني و اتباع هوا 
و هوس] راه سومي مطرح نكرده است و هركس آيات قرآن را جستجو كند و مورد 

 مطالعه قرار دهد به اين مهم خواهد رسيد.
انده شده است و حقي كه مورد ستايش واقع بعد از اين دانشي كه حلال و مشروع خو

-گرديده، همانا قرآن است و آنچه از جانب پروردگار آمده است. همچنان كه خداوند 
 فرمايد: مي -بلند مرتبه

ٓ  قلُۡ ﴿ كٓرٓ�ۡ ءٓا رّمٓ  نِ َّ مِ  َٓ
ٓ
 ٱ أ

ُ
مّا نثيٓٓۡ�ِ ۡ�

ٓ
لتٓۡ شۡ ٱ أ ُٓ َۡ  هِ عٓليٓۡ  تٓ

ٓ
امُ أ  ٱ َٓ

ُ
�ۡ � ِ  وِ�  ُٔ نّٓ�ِ  نثيٓٓۡ�ِ  ِنِ �ٍ علِۡ ب

 .]143[الأنعام:  ﴾دِ�ِ�ٓ ٓ�ٰ  كُنتُمۡ 
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زيرا گاهي نرها را حلال  ، ؟ (كه چنين نيست بگو: آيا خداوند نرهاي آنها را حرام كرده است«
ها در شكم دارند اگر (در تحليل و تحريم خود  هاي آنها را يا اين كه آنچه ماده دانيد) يا ماده مي

(از آن حجت و برهان) گوئيد مرا از روي علم و دانش  مستند و دليلي داريد و) راست مي
 .»بياگاهانيد

 فرمايد: مي و

مۡ ﴿
ٓ
ٓ  كُنتُمۡ  أ ٰ  ِذِۡ  ءٓ شُهٓدٓا ُ ٱ ُ�مُ وٓصّٮ َّ  ٰ نۡ  ذٓ�ۚ بِٓ� ُٓ ظۡ  ٓ�

ٓ
نِ  لٓمُ أ ُّ ٓ  ٓ�ٓىٰ �ۡ ٱ مِ ِ ٱ َٓ ُضِلّ  اكٓذِبٗ  َّ ِ�ّ 

ٓ ٱ ِنِّ  ٍ�� عِلۡ  بغِٓۡ�ِ  َاّسٓ ٱ ٰ ٱ مٓ قٓوۡ لۡ ٱ دِيُٓهۡ  ٓ�  َّ َّ ُِ�ٓ ل  .]144[الأنعام:  ﴾لِ
 تر آيا شما بدان هنگام حاضر بوديد كه خداوند آن را به شما سفارش كرد و چه كسي ظالم«

 .»از كسي است كه بر خدا دروغ ببندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد

ِينٓ ٱ خِٓ�ٓ  قٓدۡ ﴿ ْ ٓ�تٓلُوٓ  َّ وۡ  ا
ٓ
ۢ  دٓهُمۡ ٓ�ٰ أ ْ  �ٖ لۡ عِ  بغِٓۡ�ِ  �سٓفٓهٓ رّمُوا َٓ زٓٓ�هُمُ  مٓا وٓ ُ ٱ َٓ ٓ فۡ ٱ َّ ٓ  ءً ِ�ٓا ِۚ ٱ َٓ َّ 

ْ  قٓدۡ  ْ  وٓمٓا ضٓلّوا   .]140[الأنعام:  ﴾١ تٓدِينٓ مُهۡ  ٓ�نوُا
كشند و چيزي  بينند كساني كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني مي مسلّماً زيان مي«

كنند. (به سبب چنين  زبان خدا بر خويشتن حرام ميدهد با دروغ گفتن از  را كه خدا بديشان مي
 .»گردند شوند و راهياب نمي جائي) بيگمان گمراه مي دروغ و افترائي و تحريم ناروا و نابه

هاي هوا و آرزوي نفس است  ها به خاطر پيروي از قانونگذاري و همه اين گمراهي
 بدون اينكه هدايت از جانب خدا مد نظر قرار گيرد.

 فرمايد: مي باز

ُ ٱ جٓعٓلٓ  مٓا﴿ ٓ  وٓٓ�  ٓ�ِٓ��ٖ  مِنۢ  َّ ا�ٖ  وٓٓ�  وٓصِيلةٖٓ  وٓٓ�  �بِٓةٖ سٓا ِينٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ  َٓ َّ  ْ فۡ  ٓ�فٓرُوا ونٓ ُٓ ُ�ٓ 
 ٓ ِ ٱ َٓ   .]103: ة[المائد ﴾كٓذِبٓ لۡ ٱ َّ

ا خداوند، بحيره، سائبه، وسيله و حامي را مشروع و مقرر نداشته است و ليكن كافران بر خد«
 .»بندند مي دروغ

مفاد اين آيه، اشاره دارد به پيروي از هوا و هوس در قانون گذاري كه به جز افترا 
 بستن بر خدا چيزي ديگر نيست.
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 فرمايد: مي نيز و

فٓرٓءٓيۡ ﴿
ٓ
ٓذٓ ٱ مٓنِ  تٓ أ َّ  ٰ ٰ  ۥهٓهُ ِِٓ� ضٓلّهُ  هُ هٓوٓٮ

ٓ
ُ ٱ وٓأ َّ  ٰ ٓ ٰ  وخٓٓتٓمٓ  �ٖ عِلۡ  َٓ ٓ َٓ  ُۡ  وجٓٓعٓلٓ  ۦهِ بِ وٓقلٓۡ  ۦعهِِ سٓ

 ٰ ٓ َٓ  ِ ُٓن وٓةٗ غِٓ�ٰ  ۦبٓٓ�هِ هۡ  ٓ� ِ ٱ دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  دِيهِ ُٓ   .]23: الجاثية[ ﴾َّ
اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خداي خود گرفته است و با وجود آگاهي  هيچ ديده«

اي  خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او حكمي گذاشته است و بر چشمش پرده
 .»تواند او را راهنمايي كند مي است پس چه كسي جز خداانداخته 

تواند انسان را هدايت كند و آن به  نمي به مصداق اين آيه، هيچ كسي به جز خدا
 [آسماني] است نه غير آن و اين خود، عين هدايت است. وسيله قانونگذاري

ردش ها] بين پيروي از شريعت و آرزوي نفس در گ چون ثابت شد كه امور [انسان
شود زيرا  مي گذاري مطلق عقل دچار لغزش و اشكال با اين اصل حكم و قانون ،است

اي براي كار ندارد جز اينكه تابع و پيرو هواي نفساني قرار بگيرد.  عقل ميدان و عرصه
 گيريم عقل نيز در قانون گذاري خود تابع و پيرو هوا و هوس است. پس نتيجه مي

حض مورد تاييد واقع شده است و در آن شكي نيست. ديدگاه عقل، فقط در مقولات م
اند و دچار لغزش  گرايان دچار لغزش شده و به بدعت گزاري روي آروده به واقع، عقل

ي تشريع و قانون گذاري. براي  ي خطاب و گفتمان و هم از ناحيه شدند هم از ناحيه
در قانون شان  خطاييعني در  ،اند همين تمامي مردم قبل از ارسال رسولان الهي معذور

گذاريها و پيروي از استنباطات عقلي معذور هستند تا وقتي كه پيامبراني براي ايشان 
 اي باقي نخواهد ماند: شود، آن وقت براي كسي حجت و بهانه مي فرستاده

ِ�نٓ  سَُّٗ� ﴿ ّٓ�  وٓمُنذَِِ�نٓ  مّبّٓ�ِ ٓ  للِنّاسِ  يُٓ�ونٓ  ِِ ِ ٱ َٓ جّ� َّ   .]35[النساء:  ﴾لرّسُلِ ٱ دٓ ٓ�عۡ  َُ
دهنده  رسان و (كافران را به عقاب) بيم ما پيغمبران را فرستاديم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده«

 .»باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند

ن پرداختن به وجوه نكوهش بدعت از نظرگاه قرآن و سنتّ، اصحاب تابعا: فصل
 و صوفيان مشهور
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 اول: آنچه در قرآن كريم در نكوهش بدعت و بدعت گزاري در دين خدا آمده است:
 فرمايد: مي خداوند بلند مرتبه

ِيٓ ٱ هُوٓ ﴿ لٓ  َّ َٓ ن
ٓ
ۡ  تٞ ءٓآ�ٰ  هُ مِنۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  أ مّ  هُنّ  تٌ كٓٓ�ٰ ُّ

ُ
خٓرُ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 تٞۖ بِٓ�ٰ مُتٓٓ�ٰ  وٓأ

مّا
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بهٓٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ ٓ بۡ ٱوٓ  نٓةِ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا   ءٓ تغِٓا

ۡ
 لمُٓ ُٓعۡ  وٓمٓا ۖۦ وِ�لهِِ تأٓ

 
ۡ
ۗ ٱ ِِّ�   ٓۥوِ�لهُٓ تأٓ ُ  .]7عمران:  [آل ﴾مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُونٓ لّ�ٰ ٱوٓ  َّ

ت«هاي  از آن، آيهاست كه كتاب (قرآن) را بر تو نازل كرده است. بخشي او  و« ماَ ْكَ است  » محُ

(و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از 

َات«هاي  آن آيه ابهِ تَشَ رود). و اما  است،  (و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها مي »مُ

اياي وجودشان را فرا گرفته است) براي هايشان كژي است (و گريز از حق، زو كساني كه در دل
افتند. در حالي كه تأويل (درست) آنها را  انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات مي فتنه

 .»قدمان) در دانش هستند دانند كه راسخان (و ثابت جز خدا و كساني نمي

يز به ي بارز و بزرگي در اين باب است، حديث حضرت رسول نها اين آيه از مثال
 تفسير آيه پرداخته است:

مّا﴿: ي درباره آيه صروايت شده است كه گفت: از رسول خدا لاز عايشه 
ٓ
 فٓأ

ِينٓ ٱ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بٓهٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ ٓ بۡ ٱوٓ  نةِٓ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا   ءٓ تغِٓا
ۡ
 .]7عمرن:  [آل ﴾وِ�لهِِ تأٓ

و باز از وي روايت شده است كه  .55F1»ياهم فيعْفيهمُذ� ِِف«: سوال نمودم، وي فرمود

َ�ابمب  نَذَ�«ي اين آيه سوال شد، در پاسخ فرمود:  گفت: از رسول خدا درباره
َ
ينَ  َُِ َ

ّ
َ�  َّ و  يَّضَّعب

يَهََ  مَي َِ َ َلََكَ  مَّهَب  �
ب
ينَ  فَُ َ

ّ
مب  �َ ب  سَمّيهب َّ مَ  � بَِهب متشابه  وقتي كساني را ديد كه از« .56F2»فيَىَذَ

كنند آنان همونايند كه خداوند ايشان را فتنه انگيز و منحرف خوانده است پس از آنان  مي پيروي

                                           
 ).2993( نوع حديث، صحيح: صحيح ترمذي -1
 ).994( رمذي) و صحيح ت4598( نوع حديث،صحيح: صحيح ابو داود -2
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آمده است كه  لاين تفسير مبهم است، ولي در روايتي از حضرت عايشه. »دوري كنيد
 اين آيه را قرائت فرمود: صرسول خدا

ِيٓ ٱ هُوٓ ﴿ لٓ  َّ َٓ ن
ٓ
ۡ  تٞ ٓ�ٰ ءٓا هُ مِنۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  أ مّ  هُنّ  تٌ كٓٓ�ٰ ُّ

ُ
 .]7عمرن:  [آل ﴾بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ أ

 .57F1»فيىذَِهم و�  عَ �َي فهم �َين �يدلوّ فيه ُِيام فِذ�«: سپس فرمود
اگر ديديد كساني را كه در آيات متشابه قرآن به مجادله و بحث مشغولند، آنها همان كساني «

اين حديث از  .»رمود پس از آنها دوري كنيدشاره فهستند كه خداوند در اين آيه به ايشان ا
ي انحراف و كژي را جدل و مباحثه در قرآن  زيرا نشانه ،ترست حديث قبلي شفاف

خوانده است و اينكه جدل مذكور، ناشي از پيروي از آيات متشابه است. در اين صورت 
اصل و آن چه نكوهيده و ناپسنديده است مجادله در قرآن با ترك آيات محكم است كه 

اساس قرآنند و چنگ يازي به آيات متشابه است ولي باز بعد از مدتي نياز به توضيح و 
58Fتر دارند. از ابن غالب كه نام واقعي او حزوَر بياني روشن

، روايت شده است كه است 2
59F: در شام بودم كه مهلبّگفت

شام فرستاده بود آن سرها در  ، سر هفتاد تن از خوارج را به3
از آنجا  اي بودم، ابوامامه دمشق علَم شده بودند. من بر بالاي بام خانه ورودي شهر

گذشت من از بام، پايين آمدم و به دنبالش راه افتادم تا به نزد آن هفتاد تن خوارجي 
 پاك و منزه است خدا، شيطان با بني آدم چه كارها كه: «رسيد، آنگاه ايستاد و گفت

ار كرد، مسلمان دوزخ، مسلمان دوزخ، مسلمان دوزخ و كند و اين جمله را سه بار تكر مي
سه بار گفت در زير آسمان بدترين كشتگان شماييد و بهترين كشتگان كسي است كه شما 

 .»ايشان را كشته باشيد. خوشا به حال كساني كه شما بكشيد يا بدست ايشان كشته شود

                                           
 ).47(  نوع حديث، صحيح: سنن ابن ماجه -1
اند كه نام واقعي او سعيد بن  كند. ساكن اصفهان شد و گفته او ابو غالب بصري است از ابو امامه روايت مي -2

 حزور است.
گ او سعيد المهلّب بن صفره است و اسم او ظالم بن سارق عتكي است از امراي معروف و آشنا به فنون جن -3

 (مترجم) هجري در مرور رود به درود حيات گفت. 82كه به جنگ با خوارج برخاست و در سال 
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بري كه خوارج زيادند، از  مي اي ابا غالب، در بلادي به سر«سپس رو به من كرد و گفت: 
گفتم: اي ابو امامه، تو را ديدم وقتي آنان را » خواهم كه تو را از شرّ ايشان برهاند! مي خدا

 ديدي به گريه افتادي؟
ام از رحم و دلسوزي بر ايشان بود. وقتي ديدم آنان نيز از مسلمانان  گريه«گفت: 

ِيٓ ٱ هُوٓ ﴿ : بلي سپس خواند:گفتم» اي؟ ي آل عمران را نخوانده هستند. آيا سوره لٓ  َّ َٓ ن
ٓ
 أ

ۡ  تٞ ءٓآ�ٰ  هُ مِنۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  مّ  هُنّ  تٌ كٓٓ�ٰ ُّ
ُ
 وٓمٓا﴿ :تا به اين قسمت از آيه رسيد ﴾بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ أ

عۡ    لٓمُ ُٓ
ۡ
ُ ٱ ِِّ�   ٓۥوِ�لهُٓ تأٓ اينان همان كساني هستند كه در دلشان كژي و ناراستي : «و گفت ﴾َّ

 ».ن سبب، كژ و منحرف شدند و كساني را نيز با خود به انحراف كشانيدندبود و به همي
 سپس ادامه داد:

ْ  وٓٓ� ﴿ ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوٓ  َٓفٓرّقوُا ٓ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  تٓلٓفُوا ٰ  تُۚ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ءٓهُمُ جٓا َٓ وْ
ُ
 عٓذٓابٌ  لهُٓمۡ  �كِٓ وٓأ

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ  ١ عٓظِيمٞ  ٞ  يٓ ٞۚ  دّ وٓ وٓ�سٓۡ  وجُُوه مّا وجُُوه
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ�فٓرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وٓدّتۡ سۡ ٱ َّ

ٓ
 نُِ�مۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  تمُأ

 ْ ا عٓذٓابٓ لۡ ٱ فٓذُوقوُا ُٓ ِ مّا ١ فُرُونٓ تٓ�ۡ  كُنتُمۡ  ب
ٓ
ِينٓ ٱ وٓأ َِ  وجُُوهُهُمۡ  يٓضّتۡ �ۡ ٱ َّ ِۖ ٱ ةِ َۡٓ�ٓ  فٓ  �يِهٓا هُمۡ  َّ

ونٓ ٓ�ٰ    ]107-105عمران:  [آل ﴾١ ِ�ُ
مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف  و«

هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد، و ايشان را  ورزيدند (آن هم) پس از آن كه نشانه
به ياد آوريد روزي را كه در چنين) روزي، روهائي سفيد و روهائي * (عذاب بزرگي است. 

و اما آنان كه (به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شرمنده و گردند.  سياه مي
) آيا بعد از ايمان :شود سرافكنده و بر اثر غم و اندوه) روهايشان سياه است (بديشان گفته مي

ايد عذاب را  ورزيده پس به سبب كفري كه مي ؟!ايد (فطري و اذعان به حق) خود كافر شده
كه (به سبب انجام كارهاي شايسته در پيشگاه آفريدگارشان سرافرازند و سر  و اما آنان* !بچشيد

ورند  شناسند و بر اثر شادي و سرور) روهايشان سفيد است، در رحمت خداي غوطه از پاي نمي
 .»!و جاودانه در آن ماندگارند
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از گفتم: اين جمله را » بله«) مصاديق همين آيه هستند؟ گفت: گفتم: آيا اينان (خوارج
اگر از جانب خود «اي؟ پاسخ داد:  گويي يا چيزي از رسول خدا شنيده جانب خود مي

» ام نه يك بار و نه دو بار بگويم، گستاخم، بلكه من اين مضمون را از رسول خدا شنيده
بنو اسرائيل هفتاد و يك فرقه «را تكرار كرد وشمرد. سپس گفت:  حتي هفت بار آن

گفتم: ». ي اين فرَق در دوزخند جز سواد اعظم شود. همه مي فرقه 72شدند، ولي اين امت 
 دهند؟ مي داني آنچه را ايشان انجام مي اي ابا امامه آيا

ا﴿ گفت: ُٓ َّ ِ  .]54[النور:  ﴾تُمۡ ُ�ّلِۡ  مّا ُ�موعٓٓليٓۡ  ُ�ّلِٓ  مٓا هِ عٓليٓۡ  فإٓ
انجام چيزي بر او انجام چيزي واجب است كه بر دوش وي نهاده شده است و بر شما هم «

و ديگران  اسماعيل قاضياين روايت را . »واجب است كه بر دوش شما نهاده شده است
60Fاند تخريج نموده

1. 
در روايتي ديگر آمده است كه ابن غالب از ابوامامه پرسيد: آيا تو در اين عصر آغاز 

 كه كشت و كشتار فراوان است از اين سواد اعظم كسي را عبدالملك امويخلافت 
بر او انجام چيزي واجب است كه بر دوش او نهاده شده است و بر شما هم «: ني؟ گفتبي مي

 .]54[النور:  »انجام چيزي واجب است كه بر دوش شما نهاده شده است
 اين روايت را امام ترمذي با اختصار آورده و در مورد آن گفته و روايت جزو

 باشد. مي »احاديث حسن«
الفاظ امام طحاوي ذكر و تخريج كرده است كه  ف درهمين روايت را با اندكي اختلا

گويي و بر آنان گريه  مي گفته شد: اي ابوامامه، در مورد ايشان اين سخنان را به ابوامامه
ام از باب دلسوزي برآنان است، اينان مسلمان هستند و [به  گريه: كني؟ در پاسخ گفت مي

 ه را خواند:سبب گمراهي] از دين اسلام خارج شدند سپس اين آي

ِيٓ ٱ هُوٓ ﴿ لٓ  َّ َٓ ن
ٓ
ۡ  تٞ ءٓآ�ٰ  هُ مِنۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  أ مّ  هُنّ  تٌ كٓٓ�ٰ ُّ

ُ
خٓرُ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 تٞۖ بِٓ�ٰ مُتٓٓ�ٰ  وٓأ

                                           
ظلال « ) و الباني نيز در كتاب3000( ) ترمذي256-5/253( نو ع روايت: ضعيف، امام احمد آن را تخريج كرد -1

 اين روايت را ضعيف خوانده است.» ةالجن
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مّا
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بهٓٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ ٓ بۡ ٱوٓ  نٓةِ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا   ءٓ تغِٓا

ۡ
 لمُٓ ُٓعۡ  وٓمٓا ۖۦ هِ وِ�لِ تأٓ

 
ۡ
ۗ ٱ ِِّ�   ٓۥوِ�لهُٓ تأٓ ُ  .]7عران:  [آل ﴾مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُونٓ لّ�ٰ ٱوٓ  َّ

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿ سپس ادامه داد و اين آيه را قرائت كرد: ٞ  يٓ ٞۚ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه مّا وجُُوه
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ  وٓدّتۡ سۡ ٱ َّ

ٓ�فٓرۡ  وجُُوهُهُمۡ 
ٓ
ْ فٓ  نُِ�مۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  تمُأ ا عٓذٓابٓ لۡ ٱ ذُوقُوا ُٓ ِ  .]106عمران:  [آل ﴾١ فُرُونٓ تٓ�ۡ  كُنتُمۡ  ب

 اند. سپس گفت: مصاديق اين آيه، خوارج

61Fآجري

62Fاز طاووس 1

و طرز  نزد ابن عباس در باره خوارج: «كه كند مي روايت 2
نگرششان از قرآن سخن به ميان آمد. وي گفت: آنان به محكمات قرآن ايمان دارند، اما 

ها را در حالي كه تاويل آن« ) 7ب متشابهات گمراهند و اين آيه را خواند آل عمران/در با
با اين  »ي آن ها ايمان داريم گويند ما به همه مي داند و راسخان در علم نمي جز خدا كسي

 ابا امامه زيرا ،[خوارج] اهل بدعتند شود كه اينان مي تفاسيري كه بيان كرديم، روشن
هستند، اما ديق اين آيه شمرده است و به واقع، خوارج از اهل بدعت خوارج را جزو مصا

گزاري خود از دين اسلام خارج شده يا نه فقط بدعت گزارند و از  اين كه آنان با بدعت
اند، علما با هم اختلاف نظر دارند. ولي واقع آن است كه اين گروه از  دين خارج نشده

اند و اين  تي است و به سبب آن گمراه شدهكساني هستند كه در دلشان كژي و ناراس
وصف قرآني در باب تمامي اهل بدعت صادق است با وجود اين كه مصداق اين آيه 

 شود. مي عموميت دارد و خوارج و هركس را كه بر طريق ايشان باشد نيز شامل
ي آنها با حضرت  شايان ذكر است اوايل اين سوره در باب نصاراي (نجران) و مناظره

نازل شده است آن وقت كه در تاويل خود  ÷مورد عيسيل در باب اعتقادشان در رسو
خواندند و عبوديت و بندگي خالص عيسي را مهمل  مي را پسر خدا يا ثالث ثلاثه عيسي

                                           
از علماي عالم و برجسته و عامل » الشريعة« داالله بغدادي مولف كتابآجري، امام محدث، ابوبكر محمد بن عب -1

 در مكه. ه 360به سنّت است، متوفي 
طاوس، از تابعان بزرگ و فقهاي فاضل است، نام او طاووس بن كيسان يماني، ابو عبدالرحمن الحميري، گفته  -2

 .ه106شده نام اصلي او ذكوان و طاووس، لقب است. متوفي 
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اي پاك و زاهدي واقعي بود همانگونه كه  گفتند كه او بنده نمي گذاشته از آن سخني
 اند. مورخان نوشته

ايي را كه در ميان اصحاب رخ اسلامي از سلف صالح، قضاي بعد از آن، علماي
حكم در آوردند و به واقع خوارج مصداق بارز اين آيات هستند.  همين است تحت داده

ْ  وٓٓ� ﴿: ي ديگري براي ادعاي خويش قرائت كرد آيه ابوامامهپس چنانكه گذشت   تُٓ�ونوُا
ِينٓ ٱكٓ  َّ  ْ فٓرّقوُا ْ خۡ ٱوٓ  َٓ ٓ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  تٓلٓفُوا َِ ﴿ :تا به قسمت پاياني آيه رسيد ﴾تُ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ءٓهُمُ جٓا  فٓ

ِۖ ٱ ةِ َۡٓ�ٓ  ونٓ ٓ�ٰ  �يِهٓا هُمۡ  َّ ُ�ِ﴾63F1.  اي ديگر تفسير  اي از قرآن را با آيه آيه ابو امامه كهاز سخن
شود كه مصاديق آيات انذار و ترساندن است و مژده دادن براي كسي  كرد اين برداشت مي

 ن صفات (بدعتي) را داشته باشد و مومنان را بازداشته است كه اينگونه باشند. نقلكه چني
64Fعبد بن حميدگفت: صاحبان هوا و آرزوهاي  كند كه گفت: از حسن شنيدم كه مي مي

بن  2
65Fمهران

 پليد با اين آيه چه كار خواهند كرد: 3

ْ  وٓٓ� ﴿ ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوٓ  َٓفٓرّقوُا ٓ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  تٓلٓفُوا  .]105عمران:  [آل ﴾تُ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ءٓهُمُ جٓا
هاي روشن به  و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند پس از آنكه نشانه«

را رها  سپس ادامه داد وگفت: قسم به خداي كعبه، خوارج، اين آيات قرآن. »آنان رسيد
حروريه اينان همان : «وايت شده است كه گفتر ابي ُامامهاز  كردند و پشت سر انداختند.

 اي از خوارجند. كه فرقه» هستند
66Fابن وهب

اي در قرآن در باب اهل  هيچ آيه: گفت مي كه مالك شنيدماز «گفته است:  4
 از اين آيه وجود ندارد كه فرمود:اختلاف و پيروان هوا و هوس شديدتر 

                                           
 ي آيات در صفحات پيشين آمده است. ترجمه -1
يعني عبد بن حميد بن نصر معروف به الكشي است ابو محمد و  ،ي آثاري است او حافظ، سياح و نويسنده -2

 )ه 249گفته شده نام او عبدالحميد است متوفي(
 او حميد بن حميد خياط كندي است و گفته شده مالكي، ابو عبداالله بصري از بزرگان تابعين. -3
 .ق ه 197او عبداالله بن وهب از محدثين بزرگ و از صغار اتباع تابعين است متوفي   -4
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ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿ ٞ  يٓ ٞۚ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه مّا وجُُوه
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ�فٓرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وٓدّتۡ سۡ ٱ َّ

ٓ
 نُِ�مۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  تمُأ

 ْ ا عٓذٓابٓ لۡ ٱ فٓذُوقوُا ُٓ ِ  .]106عمران:  [آل ﴾١ فُرُونٓ تٓ�ۡ  كُنتُمۡ  ب
گردند و اما آنان كه روهايشان سياه است به آنان  مي روزي روهايي سفيد و روهايي سياه«
ايد عذاب را  ورزيده مي ايد پس به سبب كفري كه خود كافر شدهشود آيا بعد از ايمان  مي گفته

سپس ادامه داد و گفت (مالك) چه سخني از اين كلام رساتر است و او را ديدم . »بچشيد
 كرد. مي كه اين آيه را بر اهل هوا و هوس تاويل

67Fابن القاسم

آيه  من گفت: همانا اين گفت: مالك بهروايت كرده است و اضافه كرد و  1
 .»گزاران) نازل شده است در باب اهل هوا و هوس (بدعت

ذكر كرده است از افراد بسياري نقل شده است مانند آنچه در سطور  آنچه امام مالك
 پيش از حسن نقل گرديد.

ْ  وٓٓ� ﴿: روايت شده است كه در باره آيه و از قتاده ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوٓ  َٓفٓرّقُوا  ﴾تٓلٓفُوا
 باشد. مي گفته است كه منظور از اهل اختلاف تفرقه، اهل بدعت. ]105: عمران [آل

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿: باره آيه ابن عباس درو از  ٞ  يٓ ٞ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه روايت  .]106عمران:  [آل ﴾وجُُوه
اند و كساني كه  شود پيروان سنتّ مي شده است كه گفت: آنان كه روهايشان سفيد

 هل بدعتند.شود ا مي روهايشان سياه
 ي انعام است: سوره 153: ي رساند آيه مي ديگر آيات كه همين معني و مفهوم را از

نّ ﴿
ٓ
ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ ۖ ٱفٓ  اتٓقيِ ْ  وٓٓ�  تبّعُِوهُ ٰ  ۚۦ سٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا  لُِ�مۡ ٓ�

 ٰ  .]153[الأنعام:  ﴾١ َٓتّقُونٓ  لعٓٓلُّ�مۡ  ۦبهِِ  ُ�موٓصّٮ
اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت «

ام)  گردد. پس) از آن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كرده هر دو جهان مي

                                           
العتقي، ابو عبداالله مصري فقيه و مصاحب امام مالك و روايت  هاو عبدالرحمان بن قاسم بن خالد بن جناد -1

 .ه191از اوست متوفي » الـمسائل«
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ا چيزهائي است كه خداوند سازد. اينه پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي
  .»كند تا پرهيزگار شويد شما را بدان توصيه مي

 خواند كه همان پس صراط مستقيم، راه و سلوكي است كه خداوند ما را به آن فرا مي

بُلَ «[پيروي از] سنتّ است، و  هايي است كه اهل اختلاف و  [بالا] راه ي در اين آيه» السُّ

 كنند و آنان همان بدعت گزارانند. مي امنحرفين از راه مستقيم دين جد

بُلَ «در اين آيه منظور از  زيرا گناهان از آن جهت كه گناهند كسي  ،گناهان نيست» السُّ

اي دوشادوش قانون گذاري آسماني در حركت  آنها را وضع نكرده است تا همچون شيوه
وري است باشند و به واقع وصفي كه در اين آيه آمده است مخصوص اهل بدعت و نوآ

68Fاسماعيل بن حربو آنچه را كه 

سازد كه  مي كند ما را به اين مهم رهنمون مي روايت 1
گفت: عماد فرزند زيد فرزند عاصم فرزند بهدله برايمان گفت و او هم از ابن وائل و او 

69Fهم از عبداالله

-براي ما خطي كشيد  صروزي رسول خدا«برايمان روايت كرد و گفت:  2
70Fسليمان

آن خطي را كه رسول خدا كشيد، خطي ممتد بود و از  -ا خطي كشيدهم براي م 3
يي را رسم كرد سپس گفت اين خطّ طويل و ممتد راه ها راست و چپ آن نيز خط

ها شيطاني آن هايي هستند كه بر سر هر يك از خداست و خطوط راست و چپ آن، راه

نّ ﴿خواند سپس اين آيه را خواند:  است كه مردم را بدانها فرا مي
ٓ
ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ  اتقٓيِ

ۖ ٱفٓ  ْ  وٓٓ�  تبّعُِوهُ و منظورش اين بود كه راه خدا چون خطي كه پيامبر كشيد  ﴾لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
طويل و ممتد و مستقيم است، اما راه غير خدا چون خطوطي بود كه رسول خدا از چپ 

                                           
 او اسماعيل بن اسحاق قاضي است. 1 -

 . بن مسعود استمنظور عبداالله -2
او امام حافظ سليمان بن عرب بحيل الازردي واشحي است پدر ايوب بصري ساكن مكه و قاضي آن شهر  -3

 ق) ه 224متوفي 
) آلباني نيز در كتاب 6/243) و نسايي در الكبري (1/435نوع حديث حسن، احمد آن را تخريج كرده است ( -3

 ).1/36( اين حديث را حسن دانسته است.» الـمشكات«
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71Fو راست كشيد

را كه رسول خدا گفته بود سليمان آن چه  ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ ﴿ 1
 ها باز سازي كرد.براي آن

برم اين آيه شياطيني از جنس انسان را مد نظر داشته  مي گمان« گويد مي بكربن علاء
اين حديث به طرُق  ».است تر هستند و خداوند خود آگاه ها است و آن همان بدعت

 ديگري نيز روايت شده است:
ابن  [درس] ي روايت شده است كه گفت: ما در حلقه نياز عمر بن سلمه همدا

مسعود در مسجد نشسته بوديم و مسجد [مثل حالا] فرش پوش نبود بلكه كف آن از شن 
و ماسه بود. همان وقتي كه عبيداالله بن عمر، تازه از جهاد برگشته بود و او از عبداالله ابن 

پاسخ داد: دام است؟ ابن مسعود مسعود سوال كرد: اي ابا عبدالرحمان، صراط مستقيم ك
قسم به خداي كعبه راه مستقيم همان است كه پدرت بر آن بود تا بر همان عقيده وارد «

ها  سپس سه بار پشت سر هم قسم خورد و خطيّ را با انگشت خود بر ماسه». بهشت شد
ر رسول خدا شما را بر اين راه قرا«ن آن نيز خطوطي رسم كرد و گفت: كشيد و در طرفي

 داد تا با سير بر آن به بهشت و هركس بر اين خطوط كناري، جداي از خطّ اصلي [سنتّ]
در روايتي ديگر آمده است كه گفت: اي ابا عبدالرحمان ». راه بسپرد، تباه خواهد شد

صراط مستقيم چيست؟ ابن مسعود در پاسخ گفت: رسول خدا ما را بر ابتداي خط قرار 
ايان آن نصيبش بهشت است و در سمت راست و چپ اين داد و حركت بر اين خط تا پ

ي مستقيم راههايي وجود دارد و بر سر هر راه افرادي هستند كه رهگذران را بر  جاده
ها را انتخاب  كنند، پس هركسي حركت در اين راه ها دعوت مي سلوك بر آن [كوره] راه

بدالرحمن، صراط مستقيم كند، پايانش جهنم است و در روايتي ديگر آمده است: اي ابا ع
مرا بر ابتداي خط قرار داد و  صچيست؟ ابن مسعود در جواب گفت: رسول خدا

حركت بر اين خط تا پايان، بهشت است و در سمت راست وچپ اين جاده مستقيم 

                                           
 (مترجم) ، ق344و بكر بن محمد بن علاء بن محمد قشيري است، متوفي با  -3
 .ه 85او عمر بن سلمه بن حارث همداني است و گفته شده، كندي كوفي است از وسطاي تابعين متوفي  -4
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يي وجود دارد و بر سر هر راه، افرادي هستند كه رهگذران را بر سلوك بر [كوره] ها راه
ها را برگيرد و انتخاب  كشانند پس هركس آن راه مي و به سوي آن كنند مي ها دعوت راه

رسد.  مي كند پايانش جهنم است و هركس بر شاه راه اصلي بماند سرانجام به بهشت

نّ ﴿ :سپس اين آيه را خواند
ٓ
ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ تا پايان  .]153[الأنعام:  ﴾تبّعُِوهُ ٱفٓ  اتٓقيِ

72Fانعامي  سوره 153آيه

1. 

ْ  وٓٓ� ﴿: در باب آيه مجاهدز ا روايت شده كه گفت: منظور از آن  ﴾لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
 و شبهات است. ها بدعت
73Fروايت شده است عبدالرحمن بن محمداز 

امام مالك در باب راه سنتّ سوال شد : از 2
توان نامي بر آن نهاد و سپس اين آيه را  نمي او در پاسخ گفت: آنچه كه به جز سنتّ

نّ ﴿: ندخوا
ٓ
ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ ۖ ٱفٓ  اتٓقيِ ْ  وٓٓ�  تبّعُِوهُ  ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا

يي كه شما را از راه خدا ها اين راه مستقيم من است و از آن پيروي كنيد و پيروي مكنيد از راه«
 .»سازد مي منحرف و پراكنده

رساند كه رسول  مي اين را -ان شاء االله - ابن مسعودحديث : «است بكر بن علاء گفته
اين ». خدا براي او خط و خطوطي را مشخص كرده است و سپس حديث را نقل كرد

كند و مختص به بدعتي  مي تفسير كه بر شموليت آيه براي تمامي مصاديق بدعت دلالت
 ش بدعت اين است:نيست از ديگر آيات در نكوه ها بدون در نظر گرفتن ديگر بدعت

﴿ ٓ َٓ ِ ٱ وٓ ٓ  هٓاوٓمنِۡ  لسّبيِلِ ٱ دُ قصٓۡ  َّ ۚ جٓا ٓ  وٓلوٓۡ  �رِٞ ٰ  ءٓ شٓا ۡ�ٓ  ُ�مۡ لهٓٓدٓٮ
ٓ
 .]9[النحل:  ﴾٩ عِ�ٓ أ

 راه است و اگر خدا ها منحرف و بي هدايت مردمان به راه راست بر خداست و برخي از راه«
 .»كرد مي ي شما را هدايت خواست همه مي

                                           
 با استناد ضعيف اين حديث را روايت كرده است. 39ص » البدع«ابن وضاّح در كتاب  -1

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان عنبري است، ابوسعيد بصري لولوي از صغار اتباع  -حافظ و عالماو امام  -2
 .ق ه 198تابعين متوفي 
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ين آيه همان راه حق است و غير آن كج راهه و عدول از حق كه همان راه راست در ا
بريم بر خدا كه به فضل خود ما را از سلوك بر  مي هاست. پناه طريق بدعتها و گمراهي

مصون دارد. منحرفان ستم پيشه را كافي است كه از اين راه (منحرف)  ها طريق بدعت
 اي است. چنين كج راهه دور باشند، و روش و مفاد آيه بر تحذير و نفي

 ابن وضّاح، نوشته است: از عاصم بن بهدله سوال شد و به او گفته شد: يا ابابكر، آيا

ٓ ﴿ :فرمايد اي كه مي كلام پروردگار را خوانده َٓ ِ ٱ وٓ ٓ  هٓاوٓمِنۡ  لسّبيِلِ ٱ دُ قصٓۡ  َّ ۚ جٓا ٓ  وٓلوٓۡ  �رِٞ  ءٓ شٓا
 ٰ ۡ�ٓ  ُ�مۡ لهٓٓدٓٮ

ٓ
 ها منحرف و ه راست بر خداست و برخي از راههدايت مردم بر را« ﴾٩ عِ�ٓ أ

ابووائل او در پاسخ گفت:  .»كرد ي شما را هدايت مي خواست همه راهه است و اگر خدا مي بي
74Fاز عبداالله بن مسعود روايت كرد كه گفت

: عبداالله بن مسعود خطيّ راست و مستقيم 1
اين «گفت:  سپس براي ما كشيد و خطوطي را نيز از جانب چپ و راست آن رسم كرد،

(براي مثال) راه هدايت  گونه، رسول خدا براي ما خطيّ رسم كرد و خط مستقيم را گفت
هاي  خداوندي است و به خطوطي كه در چپ و راست آن هستند، گفت: اين خطوط راه

ايستاده است و مردم را به آن ها شيطاني  كج و اختلافي است و بر هر يك از اين راه

نّ ﴿ فرمايد: مي ها مشتركند، خداوند بلند مرتبه خواند و راه مي (هاي كج) فراراه
ٓ
 ذٓآ�ٰ  وٓأ

ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  اين راه راست و مستقيم من است از آن پيروي « .]153[الأنعام:  ﴾تبّعُِوهُ ٱفٓ  اتٓقيِ
 .»سازد مي هاي ديگر پيروي مكنيد كه شما را پراكنده كنيد و از راه

در اين آيه همان طريق سنتّ  ﴾لسّبيِلِ ٱ دُ قصٓۡ ﴿ :ه استدر تفسير اين آيه گفت تستري

ٓ  هٓاوٓمِنۡ ﴿ است: ود و آن همان عقايد منحرف و ش مي راهي است كه به دوزخ منتهي ﴾�رِٞ جٓا
 ست.ها گزاري بدعت

روايت شده است كه منظور از  ﴾لسّبيِلِ ٱ دُ قصٓۡ ﴿ از مجاهد در تفسير اين بخش از آيه:
 اند و اين رو است كه در مابين افراط و تفريط قرار گرفته انههاي معتدل و مي آن انسان

                                           
 اين حديث را روايت كرده است. 38 ص البدعابن وضاّح در كتاب  -1
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ژ روان و منحرفان يا اهل افراطند يا تفريط و هر دوي اينها از اوصاف اهل  رساند كه ك مي
 بدعت است.

ٓ  هٓاوٓمِنۡ ﴿: ي در اين باب، روايت شده است كه وي اين آيه از علي  را ﴾�رِٞ جٓا
ي ما قبل آن،  نحرف اين امت است. گويي اين آيه و آيهخواند، گفتند: منظور افراد م مي

 رسانند. مي يك معني واحد را
 اي ديگر در قرآن در نكوهش بدعت، سخن پروردگار است كه فرمود: آيه

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا � ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا ٓ  ءٍ ا ُٓ َّ ِ مۡ  ِ
ٓ
ِ ٱ ِِٓ�  رُهُمۡ أ  ينُبّٓئُِهُم ُُمّ  َّ

ا ُٓ ِ ْ  ب فۡ  ٓ�نوُا  .]159[الأنعام:  ﴾١ عٓلوُنٓ ُٓ
شوند تو به  مي دارند و دسته دسته و گروه گروه مي گمان كساني كه دين خود را پراكنده بي«

 .»سازد مي كنند با خبر مي هيچ وجه از آنان نيستي و سروكارشان با خداست و خدا از آن چه

روايت شده  لحضرت عايشهبعضي از احاديث كه از طريق تفسير اين آيه در 

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ داني مي اي عائشه،به من گفت:  صاست كه گفت: رسول خدا َّ  ْ  ديِنٓهُمۡ  فٓرّقوُا
 ْ  دانند. فرمود: مي چه كساني هستند؟ گفتم خدا و رسولش بهتر ﴾اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا

َُُصحي  �لأهم « َُصحي  �لدع  ّ نم . يي ع�ِ و �لأ   من هذهصحي  �لةلاُهو�ء 
هم م� مّهم َُ ي َْئ �لدع ُئس لم طو�  َهو�ء َ�لأ صحي ُمي خلا  لكّ ذ ٍ طو� 

 .75F1»َْ�ء
اند و بدعت گزار صاحبان گمراهي در اين  منظور اين آيه كساني هستند كه پيرو هواي نفس«
اي نفس و ياران بدعت كه اند اي عايشه بدان براي هر گناهي باز گشتي است جز پيروان هو امت

 .»براي آنها بازگشتي نيست و من از آنها بيزارم و آنان نيز از من دورند

ها و  اين آيه عموميت دارد و تمامي اهل هوا و هوس و بدعت: «گويد ابن عطيه مي

                                           
) 1/448( الـمجمع) و هيثمي در 1/338نوع حديث ضعيف: آن را طبراني در الصغير روايت كرده است ( -1

 اين حديث را ضعيف دانسته است. في ظلال الجنةآلباني نيز در » راويان حديث، ضعيف هستند
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شود از كساني كه در جدل و بحث، غور و ژرف  مي منحرفان در فروع و غير آن را شامل
ي اين مقولات لغزشگاه است  كنند همه مي ر مسائل كلامي ژرف نگريانديشي دارند و د

 و بيم گاه اعتقادات نادرست.
از اهل ژرف انديشي در فروع، چيزي است كه ابوعمر  -واالله اعلم- منظور ابن عطيه

الهي  آورده است كه به حول و قوه» ذم الراي«خود در فصل » العلم«بن عبدالبر در كتاب 

 مد.شرح آن خواهد آ
من، عطاء بن ابي «ابن بطال در شرح بخاري از ابو حنيفه روايت كرده است كه گفت:  

اي پرسيدم او گفت: تو اهل كجايي؟  ي مساله رباح را در مكه ملاقات كردم و از او درباره
گفتم كوفه. پس گفت تو از اهل سرزميني هستي كه دين خود را پراكنده ساختند و متفرقّ 

. گفت: از كدام دسته و طيفي؟ گفتم: از كساني كه سلف صالح را شدند، گفتم: بلي
 كنند و به قدر خداوند ايمان دارند و هيچ كس را به سبب گناه كافر نمي نكوهش

 .»اي، لذا بر آن ماندگار باش دانند. پس گفت: راه راست را يافته نمي
خواند،  مي حسن روايت شده است كه گفت: عثمان بن عفان روزي براي ما خطبهاز 

 اي كه آسمان چنين چيز اما سخنش را قطع كردند و او را به زمين انداختند به گونه
بعد از آن، صدايي را از اتاق برخي  .76F1»عجيب و شگفتي را تا آن زمان به خود نديده بود

 گفت: آن صدا را» است ام المؤمنيناز همسران پيامبر شنيديم، گفته شد اين صداي 
ت: بدانيد كه پيامبر شما بيزار است از كساني كه دين خود را پراكنده شنيدم كه گف مي

 ساختند و گروه گروه شدند و اين آيه را قرائت كرد:

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا � ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا ٓ  ءٍ ا ُٓ َّ ِ مۡ  ِ
ٓ
ِ ٱ ِِٓ�  رُهُمۡ أ  ينُبّٓئُِهُم ُُمّ  َّ

 ُٓ ِ ْ  اب فۡ  ٓ�نوُا  .]159[الأنعام:  ﴾١ عٓلوُنٓ ُٓ

                                           
بودند، همچنانكه حسن آنان را تصريح كرده است كه گفت: ديدم كساني كه عثمان را به  آنان قاتلان عثمان -1

ين چيز شگفتي به خود اي كه آسمان چن كردند به گونه قتل رساندند در مسجد به همديگر شن و ماسه پرت مي
 ) آن را روايت كرده است.39/325نديده بود. ابن عساكر در تاريخ دمشق (
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شوند تو به  مي دارند و دسته دسته و گروه گروه مي گمان كساني كه دين خود را پراكنده بي«
 .77F1»سازد مي كنند با خبر مي هيچ وجه از آنان نيستي و سروكارشان با خداست و خدا از آن چه

ه شده از آن ام المومنين است قاضي اسماعيل گفته است: به نظرم صدايي كه گفت
سلمه بوده و اين در بعضي از احاديث آمده است زيرا در آن وقت ام المؤمنين  منظورش ام

 عايشه در سفر حج بود.
انعام) درباره امت اسلام نازل شده  /159 :از ابوهريره روايت شده كه اين آيه (آيه

 است.
كه به تخريب و تفرقه در دين  مصداق اين آيه، خوارجند :از ابو امامه نقل شده

 پرداختند.
كند هركسي كه در دين  قاضي اسماعيل گفته است ظاهر قرآن بر اين نكته دلالت مي

مضمون آيه شامل او نيز خواهد  -خوارج باشد يا غير آن -بدعت و نو آوري ايجاد كند
آن بدعت به زيرا وقتي بدعتي گزاردند به تبع آن براي استوار سازي وقوام بخشي به  ،شد

 شوند. مي ورزند و به فرجام، گروه گروه مي مجادله پرداخته و با هم دشمني
ي روم است  سوره 32-31ي  از ديگر آياتي كه در باره نكوهش بدعت آمده است آيه

 فرمايد: مي كه

ْ  وٓٓ� ﴿ ۡ ٱ مِنٓ  تُٓ�ونوُا ۡ�ِ ل ِينٓ ٱ مِنٓ  ٣ �ِ�ٓ ُُ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقُوا ۖ يٓعٗ شِ  وٓٓ�نوُا ّ  ا ُُ  َۡ ا بِ َِ ُٓ ِ يۡ  ب  همِۡ ٓ�ٓ
ونٓ  َُ  .]32-31[الروم:  ﴾٣ فٓرِ

ها  ي مشركان نگرديد از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و پخش كردند و به دسته از زمره«
اند هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد و خرسند و  هاي گوناگون تقسيم شده و گروه

 .»خوشحال است

ْ ﴿ گر:در روايتي دي مْ رَ افَ «به صورت:  ﴾دِينهُٓمۡ  فٓرّقُوا ينَهُ وا دِ خوانده شده است. در  78F1»قُ

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده است.39/326ابن عساكر در تاريخ دمشق ( -1
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نيز  . ابو امامهاست، منظور اين آيه خوارج هستند ابوهريره نسبت داده شده تفسيري كه به
 اين روايت را به صورت مرفوع روايت كرده است.

احبان هوا و بدعت گفته شده: كساني كه در اين آيه به آنها اشاره شده است ص
 گزارانند.

 اند. نقل كرده صاين روايت را به صورت مرفوع از پيامبر لو گفته شده: عايشه

شود  مي وهمچنان كه قاضي اسماعيل گفته است: اين آيه تمامي بدعت گزاران را شامل
 چنانكه در شرح آيه پيشين آمد.

 فرمايد: مي كه است» انعام /65: «ي اي ديگر در نكوهش بدعت آيه آيه

َُ لۡ ٱ هُوٓ  قلُۡ ﴿ ٰ  قٓادِ ٓ ن َٓ
ٓ
بۡ  أ ُٓ َٓ وۡ  قُِ�مۡ فٓوۡ  مِّن اعٓذٓابٗ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  عٓ

ٓ
َۡ  تِ ٓ�ۡ  مِن أ

ٓ
وۡ  جُلُِ�مۡ أ

ٓ
 أ

َٓ  اشِيٓعٗ  بسُِٓ�مۡ يلٓۡ    ضُٓ�مٓ�عۡ  وُٓ�ذِي
ۡ
 .]65[الأنعام:  ﴾ٍُ ٓ�عۡ  سٓ بأٓ

ما بگمارد و اين كه كار را تواند كه عذاب از بالاي سرتان يا از زيرپاهايتان بر ش بگو خدا مي«
به شما هم آميزد و دسته دسته و پراكنده گرديد و برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و 

 .»گرفتار همديگر سازد

كار را به شما هم آميزد و دسته « از ابن عباس روايت شده است كه منظور از اين آيه
ي  في است و بر همين اساس در ادامههمان عقايد و آراي اختلا »دسته و پراكنده گرديد

َٓ ﴿ :فرمايد آيه مي   ضُٓ�مٓ�عۡ  وُٓ�ذِي
ۡ
منظور اين است كه برخي ديگر را تكفير كرده  ﴾سٓ بأٓ

تا به پيكار همديگر برخيزند، همچنانكه وقتي خوارج از جامعه اهل سنتّ و جماعت جدا 
 شدند اين گونه عمل كردند.

ي انعام، منظور  سوره 65در آيه . ]65[الأنعام:  ﴾اشِيٓعٗ  بسُِٓ�مۡ يلٓۡ ﴿: گفته شده: معني
 دسته دسته شدن و مشتبه گشتن امور بر مردم تا جايي كه به اختلاف بيانجامد.

                                                                                                             
: (ص تءاحجة القراكتاب  اين نوع قرائت مربوط است به قرائت حمزه و كسائي چنانكه امام ابو زرعه در -1

 . (مترجم)طالب نيز اين قرائت روايت شده است است همچنين ازعلي بن ابي) آورده 278
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مجاهد از  ،است صاند: اين آيه در مورد امت حضرت محمد مجاهد و ابوالعاليه گفته
نشانه و علامت ابي بن كعب روايت كرده است آنچه در اين آيه مطرح شده است چهار 

آشكار شد و آن همان  صسال از وفات پيامبر 25ي  هستند كه دو تاي آنها در فاصله
متفرق شدن و دسته دسته گرديدن امت بود و اينكه برخي به جان برخي ديگر افتادند و 

ها كه در آيه به آن اشاره شده است برجاست و  گرفتار همديگر شدند. دوتاي آن نشانه
شوند كه يكي از آنها فرو رفتن زمين، زير پاي مردم و مسخ و  مي بدون شك واقع

79Fهاست دگرگون شدن چهره

1. 
همه اين روايات بيانگر اين نكته و پيام روشن هستند كه اختلاف عقايد و نظريات، 

 مكروه و ناپسند و نكوهيده است.

الوُنٓ  وٓٓ� ﴿ :هودي  سوره 119و  118ي  از مجاهد در تفسير آيه َٓ  مٓن ِِّ�  ١ لفِِ�ٓ تٓ ُ�ۡ  يٓ
مٓ  َِ َّكٓۚ  َّ َٓ  ٰ ها هميشه متفاوت خواهند بود مگر كساني آن«. ]119-118[هود:  ﴾خٓلٓقٓهُم لكِٓ وٓلِٓ�

: گفته است »كه خدا بديشان رحم كرده است و خداوند براي همين ايشان را آفريده است

َِمٓ  مٓن ِِّ� ﴿ به معني آن است كه آنها اهل باطلند و ﴾تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ ﴿ َّكٓ  َّ منظور اهل حق  ﴾َٓ
 است كه اختلافي با هم ندارند.

80Fاز مطرف بن شخير

روايت شده است كه گفت: اگر آرزوها و عقايد مردم يكي باشد  2
گويد به احتمال (قوي) حق اين باشد، اما وقتي مردم فرقه فرقه و گروه  مي انسان با خود

 .»ه حق تقسيم پذير نيستداند ك مي گروه شوند هر انسان صاحب خردي

81Fاز عكرمه

الوُنٓ  وٓٓ� ﴿ :روايت شده است 3 َٓ يعني پيوسته در آرا و عقايد،  ﴾تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ  يٓ

                                           
) استناد اين 7/507( ) همچنين ابن ابي شيبه در كتاب خود5/134امام احمد اين حديث را روايت كرده است ( -1

 شمارد. حديث را ضعيف مي
 بزرگان تابعين مردي مطمئن، عابد او مطرف بن عبداالله بن الشخير عامري، حرشي، ابو عبداالله بصري است از -2

 و فاضل.
 بن عباس، مطمئن و آگاه به تفسير.او عكرمه قريشي هاشمي، ابو عبداالله مدني است، دوست عبداالله  -3
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مٓ  مٓن ِِّ� ﴿ مختلف خواهند بود و َِ َّكٓ  َّ  .آنان پيروان سنتّ و سلف صالحند ﴾َٓ
 كند كه گفت: من نزد حسن مي نقل ابوبكر ثابت خطيب از منصور بن عبدالرحمن

 وٓٓ� ﴿: نشسته بودم و مردي پيش من نشسته بود، از من خواست از حسن در باره آيه
الوُنٓ  َٓ مٓ  مٓن ِِّ�  ١ تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ  يٓ َِ َّكٓۚ  َّ َٓ  ٰ  سوال كنم: گفت. ]119-118[هود:  ﴾خٓلٓقٓهُم لكِٓ وٓلِٓ�

الوُنٓ  وٓٓ� ﴿ :(حسن) َٓ َِمٓ  مٓن ِِّ� ﴿ گردد و مي بر اديان مختلف اطلاق ﴾تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ  يٓ َّكٓ  َّ َٓ﴾ 
 كساني است كه خداوند بديشان رحم و شفقت ورزيد و دور از اختلاف هستند.

روايت كرده است: اهل رحمت با  ابن وهب از عمر بن عبدالعزيز و مالك بن انس 
 )8 هم اختلافي نخواهند داشت. توضيح بيشتر آيه در مباحث بعدي خواهد آمد (باب

82Fز عمرودر صحيح بخاري ا

83Fو مصعب 1

شده است كه گفت: از پدرم در باره  روايت 2

ِ  ننُبّٓئُُِ�م هٓلۡ  قلُۡ ﴿ آيه:  ٱب
ٓ
عۡ  ٓ�ِ�نٓ خۡ ۡ�

ٓ
آيا شما را از زيان كارترين « .]103[الكهف:  ﴾١ ً� ٓ�ٰ أ

باشد كه گروهي از  مي سوال كردم وگفتم آيا منظور اين آيه، حروريه .»افراد آگاه سازم
منظور اين آيه، يهود و نصارا هستند. يهود، رسالت محمد را  ،خوارجند، گفت: خير

تكذيب كردند و نصارا به تكذيب بهشت پرداختند و گفتند طعام و شرابي در بهشت 

ِينٓ ٱ﴿ بقره هستند: 27ي  نيست و اما حروريه مصداق آيه ِ ٱ دٓ ٓ�هۡ  ينٓقُضُونٓ  َّ  دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  َّ
و  .»شكنند مي اند اني كه پيمان را با خدا كه قبلا محكم بستهآن كس« .]27: ة[البقر ﴾ۦقهِِ مِيٓ�ٰ 

 .خواند مي سعد آنها را فاسق
در تفسير سعيد بن منصور از مصعب بن سعد روايت شده است كه گفت: به پدرم 

 باشد: مي گفتم آيا منظور اين آيه، حروريه

ِينٓ ٱ﴿ ِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يُهُمۡ سٓعۡ  ضٓلّ  َّ َۡ ٱ ة ۡ  وهُٓمۡ  يٓاّ� َّهُمۡ  سٓبُونٓ ُٓ ٓ�  ۡ  .]104[الكهف:  ﴾١ عًاصُنۡ  سِنُونٓ ُُ

                                           
او عمر بن مره بن عبداالله، طارق مرادي كوفي است از صغار تابعين، مطمئن و عابد است و به مرجئه متهم  -1

 شد.
 ق. ه103ي مدني از وسطاي تابعين متوفي  بي وقاص قريشي زهري، ابوزرارهاو مصعب بن سعد بن ا -2
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رود و حال اينكه  مي آنان كساني هستند كه تلاش و تكاپويشان در زندگي دنيا هدر«
پدرم در پاسخ گفت: خير،  .»كنند مي برند كه به بهترين وجه كار نيك مي خودشان گمان

و كليساها هستند و حروريه آناني  منظور حروريه نيست. بلكه منظور، صاحبان معابد

ا﴿ هستند كه خداوند در باره ايشان گفت: ُّ ْ زٓاغُوٓ  فلٓٓ زٓاغٓ  ا
ٓ
ُ ٱ أ َٓهُمۡ  َّ  .]5[الصف:  ﴾قلُوُ

 .»اند، خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور ساخت آنان چون از حق منحرف شده«
ز مصعب بن سعد نقل اي ديگر ا عبد بن حميد در تفسير خود اين روايت را به گونه 

 سوره كهف قرائت شد:  104تا  103 :كرده است: و آن اينكه آيه

ِ  ننُبّٓئُُِ�م هٓلۡ  قلُۡ ﴿  ٱب
ٓ
عۡ  ٓ�ِ�نٓ خۡ ۡ�

ٓ
ِينٓ ٱ ١ ً� ٓ�ٰ أ ِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يُهُمۡ سٓعۡ  ضٓلّ  َّ َۡ ٱ ة  وٓهُمۡ  يٓاّ�

 ۡ َّهُمۡ  سٓبُونٓ ُٓ ٓ�  ۡ   .]104-103[الكهف:  ﴾١ عًاصُنۡ  سِنُونٓ ُُ
آيا شما را از زيان كارترين افراد آگاه سازم * آنان كساني هستند كه تلاش و تكاپويشان در «

 برند كه به بهترين وجه كار نيك مي رود و حال اينكه خودشان گمان مي زندگي دنيا هدر
 .»كنند مي

گفتم: آيا منظور اين آيه حروريه است؟ گفت: خير، منظور يهود و نصاراست. يهود به 
مبر اسلام كفر ورزيدند و نصارا به بهشت كافر شدند و گفتند در آن طعام و شرابي پيا

 فرمايد: مي وجود ندارد، اما حروريه كساني هستند كه خداوند در باره آنان

ِينٓ ٱ﴿ ِ ٱ دٓ ٓ�هۡ  ينٓقُضُونٓ  َّ ٓ  طٓعُونٓ وٓ�ٓقۡ  ۦقهِِ مِيٓ�ٰ  دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  َّ مٓرٓ  مٓا
ٓ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بهِِ  َّ

ٓ
 لٓ يوُصٓ  أ

 ٱ ِ�  سِدُونٓ وُٓ�فۡ 
ٓ
ٰ  ضِ� �ۡ� َٓ وْ

ُ
ونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كِٓ أ  .]27: ة[البقر ﴾٢ ِ�ُ

شكنند و آنچه را كه خدا دستور  اند، مي ن كساني كه پيماني را كه قبلاً با خدا محكم بستهآ« 
يازند،  گسلند، و در روي زمين به فساد و تباهي دست مي داده است كه گسيخته نشود آن را مي

 .84F1»گمان زيانبارانند ان بياين

ِينٓ ٱ﴿ :نقل است كه گفت آيه از سعد بن ابي وقاصدر اين روايات   ينٓقُضُونٓ  َّ

                                           
 ) اين روايت را آورده است.7/337( طبري در تفسير خود -1
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ِ ٱ دٓ ٓ�هۡ   ،شود مي گذاران را شامل اين آيه تمامي بدعت .]27: ة[البقر ﴾ۦقهِِ مِيٓ�ٰ  دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  َّ
85Fزيرا اهل حرورا (حروريه)

ون، شكستن پيمان تمامي اين اوصاف در آنها جمع است چ 1
خداوند، شكستن آن چه را كه خداوند بدان دستور داده است كه گسيخته نشود و فساد 

 در زمين دليل بر اين ادعا:
و خبر دادن وي از ايشان از طريق حق  ص: آنان به گواهي حضرت رسولاول

زيرا آنان به تاويلات فاسد دست يازيدند و اين از كارهاي اهل بدعت  ،منحرف شدند
 است و اولين دري است كه در راه بدعت گزاري خود از آن وارد شدند.

 آنان در احكام و دستورات قرآن و سنتّ هرگونه كه خواستند تصرف نمودند. دوم:

ِ  ِِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِنِِ ﴿ و ديگر خوارج، حكم خداوند را مثله كردندحروريه  ّ فرمان جز « ﴾َِ

ۡ ﴿ آيات را در نظر بگيرند:بدون اينكه ديگر  .»در دست خدا نيست  لٖ عٓدۡ  ذٓوٓا ۦبهِِ  ُ�مُ ُٓ
و  .»دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند« .]95: ة[المائد ﴾مِّنُ�مۡ 

گزاران بر همين رويه است كه به كمك گونه، ديگر كارهاي بدعت ديگر آيات مشابه و.اين
 ها خواهيم پرداخت. شريح آنخداوند به ت

86Fاست آنچه روايت شده است از عمر بن مهاجرز آن جمله و ا

كه گفت: به عمربن  2
كند. عمر فردي را  مي عبدالعزيز خبر رسيد كه غيلان قدري در باب قدر صحبت و تبليغ

به نزد او فرستاد او را چند روزي در خفا قرار داد و سپس بر او وارد شد و گفت: اي 
گويد: به اند؟ عمر بن مهاجر مياز تو به من خبر دادهي آنچه گويي دربارهغيلان، چه مي

 -غيلان اشاره كردم كه هيچ صحبتي نكند. سپس گفت: بلي، اي امير المومنين خداوند 
 فرمايد: مي -بلند مرتبه 

                                           
به مخالفت برخاستند در آنجا  طالب اف كوفه، خوارج كه با علي بن ابيحروراء: روستايي است در اطر -1

 ا اولين اجتماع خوارج شكل گرفت.ساكن شدند و به همان نام منسوب شدند و در آنج
او عمر بن مهاجر بن ابو مسلم، ابو عبيداالله انصاري دمشقي است و رئيس ماموران عمر بن عبدالعزيز، متوفي  -2

 ق. ه 13
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ٓ�ٰ  هٓلۡ ﴿
ٓ
�  ٓ امّذۡ  ا ٔٗ شٓۡ�  يُٓ�ن لمٓۡ  رِ ّ�هۡ ٱ مِّنٓ  َِ�ٞ  نِ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ َٓ ًَ  منِ نٓ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ نٓاخٓلٓقۡ  ِنِاّ ١ كُو

مۡ  فٓةٍ َّطۡ 
ٓ
ۢ  هُ ٓ�ٰ فجٓٓعٓلۡ  تٓليِهِ نبّۡ  شٓاجٖ أ ُِيعٓ  �مّا �شٓاكرِٗ  ِمِّا لسّبيِلٓ ٱ هُ ٓ�ٰ هٓدٓيۡ  ِنِاّ ٢ بصًِٓ�ا �سٓ

ا ًَ  .]3-1[الإنسان:  ﴾٣كٓفُو
آيا (جز اين است كه) مدت زماني بر انسان (در شكم مادر، به گونه نطفه و جنين) گذشته « 

ما انسان را از نطفه آميخته (از *   ؟! چيز قابل ذكر و شايسته توجه نبوده است است و او
آزمائيم، وي را  ايم، و چون او را (با وظائف و تكاليفي، بعدها) مي اسپرماتوزوئيد و اوول) آفريده

سگزار ايم، چه او سپا ما راه را بدو نموده  * ايم شنوا و بينا،  (به عبارت ديگر عاقل و دانا) كرده
 .»باشد يا بسيار ناسپاس

87Fكه غيلانعمر، بعد از اين

 اين آيات را خواند گفت: آخر سوره را نيز بخوان: 1

ٓ  وٓمٓا﴿ ن ِِّ�ٓ  ءُونٓ �شٓٓا
ٓ
ٓ  أ ۚ ٱ ءٓ �شٓٓا ُ ٓ ٱ ِنِّ  َّ ا ٓ�نٓ  َّ ًُ ُٗ  عٓليِ كِي ٓ  مٓن خِلُ يدُۡ  ٣ آَ  ۚۦ تهِِ َۡٓ�ٓ  ِ�  ءُ �شٓٓا

ٰ ٱوٓ  َّ ُِ�ٓ ل عٓدّ  لِ
ٓ
ٓ  أ ۢ  عٓذٓاباً هُمۡ ل ُٓ �ِ

ٓ
 .]31-30[الإنسان:  ﴾٣ �أ

سازد و) به بهشت خويش داخل  خداوند هركس را بخواهد (مشمول رحمت خود مي«
توانيد  نمي * شما گرداند، ولي براي ستمكاران عذاب دردناكي را فراهم ساخته است.  مي

ست خداوند هركس را گمان خداوند بس آگاه و كار بجابخواهيد مگر اينكه خدا بخواهد بي
 .»كند مي بخواهد به بهشت خويش داخل

 گويي اي غيلان؟سپس گفت: حال چه مي 
غيلان پاسخ داد: كور بودم بينايم ساختي، ناشنوا بودم شنوايم ساختي، گمراه بودم 

 هدايتم كردي.
[اميد است كه] اگر غيلان صادق باشد در غير  سپس عمر بن عبدالعزيز گفت: اي خدا

 رت او را به دار بكشان.اين صو

                                           
اند و او دومين فرد بعد از غيلان بن مسلم دمشقي است و فرقه غيلانيه كه از قدريه هستند بدو منسوب شده -1

 به دستور هشام در باب كيسان دمشق به دار آويخته شد.معبد جهمي است و 
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و همو در ادامه گفت: غيلان در عصر عمر از سخن گفتن در باب قدر خودداري كرد 
 سپس عمر بن عبدالعزيز، غيلان را والي دارالغرب دمشق كرد و عمر وفات يافت.

و خلافت به هشام بن عبدالملك واگذار شد. دوباره غيلان از قدر صحبت كرد و 
رد. هشام او را فراخواند دستش را قطع كرد. مردي بر غيلان مذهب خود را آشكار ك

گذشت در حالي كه مگس بر دستش نشسته بود و گفت: اي غيلان، اين كار، بلا و قضا و 
قدر الهي است. غيلان گفت: قسم به خدا، دروغ گفتي. اين قضا و قدر نيست دوباره 

88Fهشام او را دستگير و به دار آويخت

1. 
رج) بر بندگان خدا شمشير كشيدند كه آن نهايت فساد در زمين خوا( : حروريهسوم

است و اين مقوله در ميان بيشتر بدعت گزاران شايع است كه به فساد و تباهي در زمين 
 اي عداوت و دشمني را بين مسلمين رواج دهند.پرداخته تا به گونه

بر آن آگاهانيده اين اوصاف سه گانه، مقتضاي فرقَي است كه كتاب خدا و سنتّ ما را 
 فرمايد:كه ميچناناند همو هشدار داده

ْ  وٓٓ� ﴿ ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوٓ  َٓفٓرّقوُا  .]105عمران:  [آل ﴾تٓلٓفُوا
 .»و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند«

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا  .]159[الأنعام:  ﴾اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا
 .»شونددارند و دسته دسته و گروه گروه ميگمان كساني كه آيين خود را پراكنده مي بي«

اند) در دارند( فراوان آمدهحذر مين كه ما را از اختلاف و تفرقه برو آيات نظير اي
 حديث حضرت رسول آمده است كه:

ّّ �لأ« قَ �  سَََضعََ�َ  َةََعٍ  ْقب عََ سََاَ م  � َْ  .89F2»فَ
 .»ي كه امت[اسلام] به هفتاد و چند فرقه تقسيم خواهند شدبدرست«

                                           
 اند.ص) نقل كرده 184( بانةالإ) و ابن بطه در 1/238( الشريعةآجري اين روايت را در  -1

 ).204( السلسلة الصحيحة) و 2042/2641( صحيح الجامعنوع حديث صحيح:  -2
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، مصعب بن سعد آمده است و از اين لحاظ با همچنين اين تفسير در روايت نخستين
 روايت پدر سعد بن وقاص يكي است.

سعد بن ابي وقاص در روايت سعيد بن منصور كه ذكر آن گذشت از علت كجي و 
است  -بلند مرتبه -پرده برداشت و آن كلام خداوندانحراف به وجود آمده در اهل بدعت 

 كه فرمود:

ا﴿ ُّ ْ زٓاغُوٓ  فلٓٓ زٓاغٓ  ا
ٓ
ُ ٱ أ َٓهُمۡ  َّ  .]5[الصف:  ﴾قلُُو

 .»هايشان را بيشتر از حق دور داشت آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دل«

كساني كه در اما «گردد كه فرمود: ي آل عمران بر ميسوره 7ي و اين آيه به همان آيه
گويي سعد بن ابي » كنند مي هايشان كجي و ناراستي است از آيات متشابه پيروي دل

سوره  15حروريه را در اين دو آيه تحت يك معني درآورده است در (آيه  وقاص
در آيات ديگر بيان شده است و اين اوصاف،  صف) و ديگر اوصاف حروريه (خوارج)

و اين اوضاف  90F1»سوره رعد 25آيه  - سوره بقره]27ت [مانند آيا در ايشان موجود است
چه خدا امر كرده است و فساد روي عبارتند از: شكست پيمان خدا، دور انداختن آن

زيرا  ،(خوارج) را در خود دارد ي رعد، تمامي صفات حروريهسوره 25زمين. پس آيه 
، اگر چه ما اين آيه را گيردهاي خود را در بر ميالفاظ و مفاهيم آن، تمامي زير مجموعه

خوارج و ديگر بدعت گزاران متصف  ،مختص كفار قرار داده باشيم، اما باز مفاهيم آن آيه
شود. از جهت پاداش به كساني كه چنين  سوره رعد) شامل مي 25به صفات مذكور را (

[كه سنجش به عموم لفظ است  در علم اصول آشكارا آمده استيي داشته باشند ها ويژگي
 به خصوصيت سبب]. نه

                                           
نند كه خدا به حفظ آن گسلا ه است و پيوندي را ميشكنند كه با ايشان بستو اما كساني كه پيمان خدا را مي« -1

پردازند نفرين شده ايشان است و پايان بد جهان از آن  است و در روي زمين به فساد و تباهي مي دستور داده
 .سوره رعد) 25(آيه  .»آنان است
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بينيم سوره صف در باره قوم حضرت موسي نازل شده است، ولي مي 5ي همچنين آيه
ها را به مفاد اين آيه از فاسقان سعد بن ابي وقاص آن را به حروريه نيز تعميم داد و آن

 كرد و در اين باره آمده است:زيرا مصداق آيه بر ايشان حكم مي ،خواند

هۡ  ٓ� ﴿ . »كند نمي خداوند مردمان نافرمان را هدايت« .]108: ة[المائد ﴾سِقِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ وۡ قٓ لۡ ٱ دِيُٓ

 5ي شود و در ذيل مفهموم آيهو باز معني نافرماني و انحراف در اين آيه مشاهده مي

ا﴿ :گيرد كه فرمودسوره صف قرار مي ُّ ْ زٓاغُوٓ  فلٓٓ زٓاغٓ  ا
ٓ
ُ ٱ أ آنان چون از حق « ﴾قلُُوَهُٓمۡ  َّ

 .»ف شدند خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور داشتمنحر
گزاراني چون  كه مفهوم اين آيه فقط مختص بدعت شود مي لذا از اين آيات، روشن

ي اين اوصاف باشد كه اصل و شود كه دارندهحروريه نيست بلكه هركسي را شامل مي
 امارهاساس آنها انحراف است و آن خروج از حق است و پيروي از هواي نفس 

در تفسير خود، اين آيه را مختص به خوارج دانست  سعد بن ابي وقاصاما اينكه چرا 
بدان سبب است كه سوال مطرح شده به آنان اختصاص داشت و خداوند خود به اين امر 

گزاري در دين خدا روي  ن نخستين كساني بودند كه به بدعتزيرا آنا ،تر استآگاه
لكه آيه و مصداق آن فقط به خوارج اختصاص داده شود[ بآوردند و لازم نيست كه اين 

 .گيرد]مياران را در هر عصر و زماني در برگز كليه بدعت
91Fي كهفسوره 103ي اما آيه

سوال شد كه آيا  سعد بن ابي وقاصكه در باره آن از  1
 مربوط به حروريه است يا نه؟ او در پاسخ اين آيه را مشمول حروريه نخواند.

ِ ﴿ ي كهف:سوره 103ي ابي طالب روايت است كه وي آيه از علي بن  ٱب
ٓ
 ٓ�ِ�نٓ خۡ ۡ�

عۡ 
ٓ
 بر حروريه تفسير كرده است. .]103[الكهف:  ﴾ً� ٓ�ٰ أ

92Fهمچنين از عبداالله بن حميد از ابي الطفيل

2 اء93روايت كرده است كه گفت: ابن كوF

1 

                                           
 .»اي پيامبر، آيا شما را از زيانكارترين افراد آگاه سازم«  -1
هاي حضرت علي با خوارج حاضر  ائله بن عبداالله بن عمر الليثي كناني است و در جنگاو صحابي، عامر بن و -2

 .شد
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چه كساني اشاره رفت و گفت يا اميرالمومنين، اين آيه به  به نزد علي بن ابي طالب
 كند:مي

ِينٓ ٱ﴿ ِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يُهُمۡ سٓعۡ  ضٓلّ  َّ َۡ ٱ ة ۡ  وهُٓمۡ  يٓاّ� َّهُمۡ  سٓبُونٓ ُٓ ٓ�  ۡ  .]104[الكهف:  ﴾١ عًاصُنۡ  سِنُونٓ ُُ
آنان كسانيند كه تلاش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان در زندگي دنيا هدر «

 .»كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي د گمان ميشود) و خو رود (و بيسود مي مي

اند. اين جمله همچنين در  امام علي پاسخ داد آنان همان اهل حروراء و از خوارج
 ) آمده است.179تفسير سفيان ثوري (ص 

سوره كهف)  103در جامع ابن وهب آ مده كه ابن الكواء از امام علي در باره (آيه 
ابن كواء دو پله بالا رفت  -علي روي منبر بود-: از منبر بالا بيا سوال كرد علي به او گفت

امام او را با عصايي كه در دستش بود گرفت و شروع به زدن او كرده وگفت منظور اين 
 آيه تو و ياران توست.

عبد بن حميد همچنين از محمد بن جبير بن مطعم روايت كرده است كه گفت: 
روزي علي براي مردم در عراق  ،مذجح) به من خبر داد فردي از قبيله بني اود (عشاير«

ي مسجد فرياد زد، اي كرد و او خود شنيد كه به ناگاه ابن الكواء از گوشهسخنراني مي

 ٱ﴿ امير المومنين، منظور از
ٓ
عۡ  ٓ�ِ�نٓ خۡ ۡ�

ٓ
چه كساني هستند؟ علي در پاسخ گفت: تو  ﴾ً� ٓ�ٰ أ

 .»خوارج كشته شدو ياران تو و سرانجام ابن الكواء در جنگ 
ابن الكواء سوال كرده بود و علي در پاسخ اند كه: بعضي از اهل تفسير روايت كرده

گفته بود: شما اهل حروراء كه خوارجيد و منافقان و كساني كه نيكي را با منت و آزار 
 اثر خواهند كرد. بي نهادن باطل و

رج) كساني هستند كه گر اين نكته است كه اهل حروراء(خواپس روايت اولي دلالت
شود. براي همين خداوند سبحان در وصف آنان گفته بخشي از مفاد آيه شامل آنان مي

ِينٓ ٱ﴿است:  ِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يُهُمۡ سٓعۡ  ضٓلّ  َّ َۡ ٱ ة آنان كساني هستند كه سعي و «. ]104[الكهف:  ﴾يٓاّ�

                                                                                                             
 او عبداالله بن كواء يشكري از خوارج بود. سپس او ديدگاه علي بن ابي طالب را پذيرفت. -1
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ت، گرچه گمان برند هدايت و آنها را گمراه خوانده اس رود مي تكاپويشان در زندگي دنيا هدر

ها بدعت گزارند در تمامي اعمال خود و اين مصداق رساند كه آنباز اين آيه مي .»انديافته
فرمود:  صعموميت دارد و حال از اهل كتاب باشند يا خير. از آن جهت كه رسول خدا

» َ لاََُ ٌ  َدََعَ ٍ  كب ََ«94F1. »اين حديث،  به مدد باري تعالي شرح .»هر بدعتي گمراهي است
 خواهد آمد. (باب دوم)

سعد بن ابي وقاص شوند و آن تفسير در تفسير اين آيه دو ديدگاه با هم جمع مي
ها را طالب كه آن علي بن ابياست كه آن گمراهان را به يهود و نصارا تفسير كرد و تفسير 

ن ر يك چيز اشتراك دارند و آها دزيرا همگي آن ،گزاران تفسير نمود به بدعت
گزاري است براي همين برداشت غلط نصارا از بهشت و آنچه در آن است به كفر  بدعت

 تفسير شد و آن  فقط برداشتي شخصي و بدون ارائه حجت بود.
صف) همگي در يك نقطه اشتراك دارند و  5كهف/ 103بقره/  27( گانهاما آيات سه

ه به ك سعد بن وقاصآن نكوهش بدعت و صاحبان بدعت است و سخن 
گزاران  ر هر صورت، منظور اين آيات، بدعتگزاران اشاره كرده است. حال د بدعت

ها آمده است. حال آيه به ها در نكوهش، رسوايي و بد فرجامي آنچه در آنهستند به آن
 5ي سوره بقره آمده است يا به وصف چنانكه در آيه 27ي لفظ عام باشد چنانكه در آيه

 شده است.ي صف به آن اشاره سوره
هاي آن از اي براي رسول خدا آوردند [كه نوشته نوشته«ابن وهب روايت كرده است: 

كند، آن يهود بود] و آن بر استخوان پهن شانه نوشته شده بود. پس فرمود: كفايت مي
قومي گمراه يا نادان حساب شوند و از چيزي كه پيامبرشان آورده روي برتابند و به چيز 

اي عشق بورزند، جدا از آنچه پيامبرشان گفته شوند و به آن يا به نوشته مندديگري علاقه
 بعد از آن اين آيه نازل شد: 95F2»است

                                           
 ) اين حديث را روايت كرده است.867امام مسلم ( -1

َ� ُك  َاوم ياي� « -2 غْضو� عمُ -َ قي: َلا  .»ل غ� كايَهمنَ كاي  ُل غ�  بيهم ني جيء هم  بيهّم ّ ي
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وٓ ﴿
ٓ
ٓ  فهِِمۡ يٓ�ۡ  لمٓۡ  أ ا َّ

ٓ
�  ٓ َۡ َٓ ن

ٓ
تۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  اأ  .]51[العنكبوت:  ﴾هِمۡ عٓليٓۡ  ٓ�ٰ ُُ

ايم و پيوسته بر  ر تو نازل كردهآيا همين اندازه براي آنان كافي نيست كه ما اين كتاب را ب« 
 .»شود آن خوانده مي

 من« فرمود: صو عبد بن حميد از حسن روايت كرده است كه گفت: رسول خدا

. »هركس از سنتّ و سلوك من روي برتابد از من نيست« ».م� فَئس سّ، عن غٍِ
 سپس اين آيه را خواند:

ٓ ٱ ُ�بِّونٓ  كُنتُمۡ  ِنِ قلُۡ ﴿ ۡ  ِ� تبّعُِوٱفٓ  َّ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُُ ُ ٱوٓ  ذُنوَُُٓ�مۚۡ  لُٓ�مۡ  فرِۡ وٓٓ�غۡ  َّ  ٓ�فُوَٞ  َّ
يمٞ  َِ  .]31عمران:  [آل ﴾٣ َّ
داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد گناهانتان بگو اگر خدا را دوست مي« 

 .»را ببخشايد و خداوند آمرزنده و مهربان است

سوره  5ي اند كه درباره آيهروايت كرده عباس بن االلهعبد بن حميد و ديگران از عبد

تۡ ﴿ فرمايد: انفطار كه مي ُٓ خّرٓتۡ  قدّٓمٓتۡ  مّا سٞ َٓفۡ  عٓلِ
ٓ
 .]5[الانفطار:  ﴾٥ وٓأ

داند چه چيزهايي را پيشاپيش فرستاده است و چه چيزهايي را واپس نهاده آنگاه هركس مي«

ست: آنچه را انسان از عمل نيك يا بد گفت: منظور اين ا »است وبر جاي گذاشته است
چه را كه انسان از اعمال و كارها واپس نهاد كه بعداز مرگش پيشاپيش فرستاده است و آن

 .شود مي بدانها عمل
روايت شده است كه  عبداالله بن مسعوداين تفسير، خود نيازمند تفسيري ديگر است از 

ه را كه از كارهاي نيكو (صدقات گفت: آنچه را از خير پيشاپيش فرستاده است و آنچ
شود. لذا براي چنين ها عمل ميماند و بدانجاريه) كه بعد از مرگ او در دنيا باقي مي

مانند  ،اي كه بعد از مرگ او آثار آن هنوز برپاست پاداشي خواهد بودكارهاي خدا پسندانه
داش آنان چيزي كند خواهد بود. بدون اينكه از اجر و پاپاداش كسي كه بدان عمل مي

چه را از كار بد بعد از مرگش واپس نهاده است گناه آن بر اوست بدون اينكه بكاهد و آن
 .گناه آنان از گناه كار بودن او چيزي بكاهد
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96Fاند و ديگران تخريج و روايت كرده ابن المباركاين روايت را 

1. 
97Fاز سفيان بن عيينه

هر «اند: گفتهو غير ايشان روايت شده است كه  و ابي قلابه 2
و به اين آيه از قرآن كريم » صاحب بدعت و كار شگفت و دروغي، خوار و ذليل است

 فرمايد:اند كه مياستدلال كرده

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ ْ ٱ َّ ٓذُوا َّهِِمۡ  مِّن غٓضٓبٞ  سٓ�نٓآلهُُمۡ  لٓ عِجۡ لۡ ٱ َّ َۡ ٱ ةِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  وٓذلِّةٞ  َّ �ّ ۚ ۡ  لكِٓ وٓٓ�ٓ�ٰ  يٓا  َيَِٓ
ۡ ٱ  .]152[الأعراف:  ﴾١ ٓ�ِ�نٓ فۡ ُُ ل

گيرد  مي آنان كه گوساله را معبود خود كردند خشم عظيمي از سوي پروردگار ايشان را فرا«
دهد كساني را هم كه به خدا دروغ بندند اينچنين جزا و  مي وخواري شديدي به ايشان دست

 .»دهيم مي سزا

 ايت كرده است:ي ياسين روسوره12يابن وهب از مجاهد، در باره آيه

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ ٓ�ۡ  ِنِاّ﴿ وۡ ل ْ  مٓا تُبُ وٓنٓ�ۡ  ٓ�ٰ ُٓ ّ  رهُٓمۚۡ وٓءٓآ�ٰ  قدّٓمُوا ُُ َۡ  ءٍ ٓ�ۡ  وٓ
ٓ
 ِمِٓا�ٖ  ِ�ٓ  هُ ٓ�ٰ صٓيۡ أ

 .]12[يس:  ﴾١مّبِ�ٖ 
اند وچيزهايي را گردانيم و چيزهايي را كه پيشاپيش فرستادهما خودمان مردگان را زنده مي«

چه را از كار نيك و بد و گمراهي پيشاپيش گويد: آنمي »نويسيمند مياكه بر جاي نهاده
 .اندها را بعد از ايشان به ارث بردهاند و مردم آنفرستاده

دانم پر من مي«روايت كرده است كه گفت:  از ابن عون و او هم از محمد بن سيرين
گفت: به  ابن عون» نفسندترين افراد در پوييدن راه ارتداد، صاحبان و پيروان هواي  شتاب

 :اين آيه درباره كساني است كه پيرو و تابع هواي نفسند نظر ابن سيرين

                                           
ها عبدالرحمن مروزي است يكي از امامان  او عبداالله بن مبارك بن واضع حنظلي تميمي است، مولاي آن -1

اش محمد كوفي مكي است از ق.او سفيان بن عيينه بن ابي عمران كنيه ه 181بزرگوار و حافظان اسلام متوفي 
 ق در مكه. ه 198و حافظان فقيه و حجت عصر متوفي  رجال مطمئن

اش محمد كوفي مكي است از رجال مطمئن و حافظان فقيه و حجت .او سفيان بن عيينة بن ابي عمران كنيه-2
 ق در مكه. ه 198عصر متوفي 
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يۡ  �ذٓا﴿
ٓ
ِينٓ ٱ تٓ َٓ� عۡ  تنِٓاءٓآ�ٰ  ِ�ٓ  ٓ�ُوضُونٓ  َّ

ٓ
ّ�ٰ  هُمۡ ٓ�نۡ  رضِۡ فأٓ َٓ  ْ ٍَ  ِ�  ٓ�ُوضُوا دِي َٓ  ِ�ۡ�ٓ ِ  ﴾ۦه

  .]68[الأنعام: 
پردازند از آنان روي بگردان تا آنگاه در آيات ما ميهرگاه ديدي كساني به تمسخر و طعن «

 .»پردازند مي كه به سخن ديگري

98Fآجري از ابن جوزاء

روايت كرده است و گفت او از صاحبان هواي نفس سخن  1
ام اگر خانه ،در دست اوست ابن جوزاءگفت. سپس ادامه داد: قسم به خدايي كه نفس 

كه يكي از صاحبان هوا و خوشايندتر است از اينانباشته از گراز و ميمون شود، نزد من 
 هوس، مجاور و هم صحبتم باشد.

 فرمايد: مي و آنان مصداق اين آيه هستند كه

﴿ ٰ نتُمۡ َٓ
ٓ
وْٓ�ٓ  أ

ُ
َٓهُمۡ  ءِ أ بِّونُٓ�مۡ  وٓٓ�  ُ�بِّو ِ  مِنُونٓ وٓتؤُۡ  ُُ ْ قآلوُٓ  لٓقُوُ�مۡ  �ذٓا ۦُ�هِِّ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱب  ءٓامٓنّا ا

ْ لٓوۡ خٓ  �ذٓا ْ  ا  ٱ ُ�مُ عٓليٓۡ  عٓضّوا
ٓ
ْ  قلُۡ  ظِ� غٓيۡ لۡ ٱ مِنٓ  نآمِلٓ ۡ� ٓ ٱ ِنِّ  ظُِ�مۡۗ بغِٓيۡ  مُوتوُا َّ  ۢ  بذِٓاتِ  عٓليِمُ

 .]119عمران:  [آل ﴾١ لصّدُوَِ ٱ
دارند، شما به داريد و ايشان شما را دوست نمي مي هان! اين شماييد كه آنان را دوست«
ايم و گويند: ايمان آوردهكنند ميداريد و وقتي با شما برخورد مي هاي آسماني ايماني كتابهمه

گزند. بگو با خشمي شويد از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان ميوقتي تنها مي
 .»گمان خداوند از آنچه در درون داريد آگاه استكه داريد بميريد بي

كنند و بدعت و هواي نفس اشاره ميبسيار] آشكار قرآن به نكوهش و نفي اهل [ آيات
اينكه با آنان همنوا و هم آهنگ نشويم. ولي ما در اينجا به صورت موجز و كوتاه مواردي 

در اين [ بيان كوتاه] اندرزي براي پند پذيران باشد و شفايي براي  شاءاالله إنْرا ذكر كرديم. 
 .ها[ي مريض] است!چه در سينهآن

                                           
 ق. ه 83اش الجوزاء بصري از رجال مطمئن است، متوفي يعني كنيه، او اوس بن عبداالله ربعي است -1



 97  ها باب دوم: در نكوهش بدعت

 

هاي نكوهش بدعت از ديدگاه نقل، آنچه صورت دومين صورت، از: فصـــــل
 آمده است صدر احاديث حضرت رسول

رود اي كه بيم آن مي[در ذم بدعت] فراوانند به گونه صرسول احاديث حضرت
چه را كه براي ما ممكن است كنيم آن مي ها را ذكر كنيم [لذا] سعيي آننتوانيم همه

ربوط) را نيز در خود جمع كند و احاديث (مبياوريم، به نحوي كه معنا و پيام ديگر 
 كوشيم به مدد الهي آنچه را كه مقرون به صحت است در اين مقال بگنجانيم. مي

است كه كه حضرت  صحيحين (مسلم و بخاري) آمده* از آن جمله حديثي كه در 

ىَدَثَ  مَنَ « اند:روايت كرده صاز پيامبر لعايشه
َ
َْ يَ فَ  ُ مَ

َ
وَ  هب مََّ  ُئَسََ  مَي ُ  »دَِّ  قَهب

 .99F1»ايم باطل و مردود استهركس در دين اسلام چيزي ايجاد كند كه ما به آن دستور نداده«

بْ يَ عََيَهََ  ُئَسََ  َ�مَلا�  عَمَلَ  مَنَ «: آمده است صحيح مسلم،* در روايتي ديگر از  مَ
َ
وَ  ُ  قَهب

 .100F2»دود استايم مر جام دهد كه ما به آن دستور ندادههركس كاري را ان«. »دَِّ 
هاي زيرا در آن تمامي گونه ،انداين حديث را دانشمندان اسلام، ثلث اسلام شمرده

درج شده است و آن ميزاني است براي تشخيص  صمخالفت با سنتّ حضرت رسول
 چه بدعت و گناه است.آن

 فرمود: صامام مسلم از جابر بن عبداالله روايت كرده است كه حضرت رسول

مّي«
َ
ّّ  !َ�عَدب  ُ دََيثَ  خََ�َ  فََِ

َ
َ  كَايَ ب  �ل َّ دَى خََََ�ب  � دَى �لهَب مَّدٍ  هب َ  بُ ََ ََ  َِ و مب

ب
بَهَي �لأ دََثيَ  بُ

 َ بُ لاََُ ٌ  َدََعَ ٍ  ََ ََ«. 
[از جانب] دين محمد  اما بعد: بهترين كتاب، كتاب خداست و بهترين هدايت، هدايت«

 .101F3»ت و هر بدعتي گمراهي استها در دين اساست و بدترين امور، ايجاد بدعت

                                           
 ).1718/17( ) و مسلم2697روايت از بخاري ( -1
 ).1718/18روايت از مسلم ( -2
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شد. -3
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خواند و براي مردم خطبه مي ص* در روايتي ديگر آمده است كه رسول خدا
 گفت، پس فرمود:خداوند را چنانكه شايسته و لايق بود ستايش مي

َّ  َ�هَدَهَ  مَنَ « ةَلّ  فلاََ  � ب  مب
َ

مَنَ ,  ل ََلَ  ََ ب  هَيدَي فلاََ  يبةَ
َ

دََيثَ  خََََ�ب  ل
َ
َ � كَايَ ب  �ل  خََََ�ب  وَّ

مَّدٍ  هَدَىب  �لهََدَىَ  َ  وبُ ََ ََ  َِ و مب
ب
بَهَي �لأ دََثيَ َ  وبُ بُ دََثَ ٍ  ََ  .»َدََعَ ٌ  بُ

كه را خدا گمراه ساخت، هيچ  هركه را خدا هدايت كرد، هدايتگري جز او نيافت و هر«
جانب يت از گري نيافت. بهترين كلام، كلام خداوند است و بهترين اسباب هدايت، هدا هدايت

 .»گزاري است و هر نوآوريي بدعت است محمد، و بدترين امور، بدعت

ّ « در روايت نسائي آمده است: دََثَ ٍ  كب ّ  َدََعَ ٌ  بُ بُ لاََُ ٌ  َدََعَ ٍ  ََ ََ«102F1. 
 .»هر نوآوريي، بدعت است و هر بدعتي سرانجامش، آتش است«

احاديث براي مردم  با چنگ يازي به همين عمرهمچنين روايت شده است كه 
103Fه صورت موقوفمسعود بخواند. از ابن خطبه مي

104Fو مرفوع 2

روايت شده است كه  3
 گفت: مي

مَي« َّ
مَي نَ َّ  هب كََمب  �ثَّاَيَ

َ
ىَسَنب  ََ�لهََدَىب  �ُ

َ
كََمَ  فَُ

َ
َ  كََمب  �ُ َّ ىَسَنب  �

َ
مَّدٍ  هَدَىب  �لهََدَىَ  ََُ ََ  بُ

َ
ُ 

مَ  �َييّ�ب دََثيَاَ  ََ بُ ََ  
ب
َِ �لأ و ّّ  مب ّ  فََِ ََ  َِ و مب

ب
بَهَي �لأ دََثيَ َ  بُ بُ دََثَ ٍ  ََ  .105F4»َدََعَ ٌ  بُ

مساله از دو چيز خارج نيست: كلام و هدايت، پس بهترين كلام، كلام خداوند است و «
ها ها زيرا بدترين چيزها بدعتبهترين هدايت، هدايت از جانب محمد، و بپرهيزيد از بدعت

 .»[ در دين] بدعت است اييز خود ساختههستند و بدرستي هر چ

 و در روايتي ديگر آمده است:

                                           
 ).189-3/188( ـ نسائي 1
 مترجم)( گذرد. شود و از او نميموقوف: روايتي است كه فقط به صحابي متصل مي -2

 »االله  قال رسول -قال النبی«شود. وايت گفته ميشود و در ر متصل مي صمرفوع: حديثي كه به پيامبر -3

 (مترجم)

ضعيف ) و آلباني اين حديث را در كتاب (45( ابن ماجه اين حديث را به صورت مرفوع روايت كرده است -4

 ).4873( ) ضعيف خوانده استالجامع
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َّ  غ� � �م« دََثب  سَابحَدَثبو وب مَ  ََ َ ف َُ�ب لاََُ ٌ  َدََعَ ٍ  كب ََ  َ بُ لاََُ ٍ  ََ َِ  فَ  ََ َّي �«. 
ها براي شما پيش خواهد آمد. پس هر جز اينكه شما به دنبال نوآوري هستيد، لذا بدعت«

 .»و هر گمراهيي سرانجامش آتش جهنم است بدعتي گمراهي

روايت شده است كه ابن مسعود با چنگ يازي به همين احاديث براي مردم خطبه 
 خواند. از او در روايتي ديگر آمده است:مي

مَين« مَي َّ َّ  هب كَمب  �لهََدَيب ل  �ثَّاَيَ
َ
فةََلب  وََ�ُ

َ
كَمَ  فَُ

َ
و كَمب  صدق �لكم)ُ(َُ  �ُ َ َّ �  

َ
 ىَسَنب ََُ

ّ  هَدَيب  �لهََدَيَ  َِ
َّ �  َ ََ ََ  َِ و مب

ب
بَهَي �لأ دََثيَ َ  وبُ َُ دََثَ ٍ  ََ ّّ  َدََعَ ٌ  بُ � َ� ٌٍ نَ َ ياطيَُن قْ�

 .106F١»َعيد�� مي ُئس آطيي
 در روايتي ديگر از او آمده است:

ىَسَنَ «
َ
دََيثَ  ُ

َ
َ  كَايَ ب  �ل َّ ىَسَنَ  و�

َ
مَّدٍ  هَدَىب  �لهََدَىَ  ََُ بُ

  ّ ََ ََ  َِ و مب
ب
بَهَي �لأ دََثيَ  و .»بُ

ٓ  تٖ� � توُعٓدُونٓ  مٓا ِنِّ ﴿ نتُم وٓمٓا
ٓ
عۡ  أ ُُ ِ  .]134[الأنعام:  ﴾١ جَِِ�نٓ ب

ترين يا راست -بدرستي كه ان مسئله در چيزي است هدايت و كلام، پس بهترين كلام
ر يت محمدي است و بدترين اموسخن خداست. بهترين اسباب هدايت هدا -سخن
ها بر گزاري است و هر چيز جديدي بدعت است، و آگاه باشيد كه نبايد بدعت بدعت

هايتان سخت شود و آرزو و ميل شما را مشغول ها دلاي كه در اثر آنشما بچربند به گونه
رسد خواهد آمد. و در چه دور به نظر ميندارد و چون آنچه آمدني نزديك است و آن

ترين سخن، كتاب خداست و بهترين هدايت هدايت از جانب روايتي ديگر آمده است: به
شود  گمان آنچه به شما وعده داده مي بي«هايند و است و بدترين چيزها بدعت صمحمد

 .107F2»توانيد خدا را درمانده سازيدخواهد آمد و شما نمي
 صابن ماجه در حديثي مرفوع از ابن مسعود روايت كرده است كه رسول خدا

 فرمود:
                                           

 ). روايت كرده است.2/263» (مسند الشهاب«قضاعي اين حديث را در  -1

 ي اين حديث قبلا ذكر شد.منابع روايت -2
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مَ نَييّ« دََثيَاَ  �ب بُ ََ  َِ و مب
ب
ّّ  �لأ ّ  فََِ ََ  َِ و مب

ب
بَهَي �لأ دََثيَ َ  بُ بُ دََثَ ٍ  ََ ّّ  َدََعَ ٌ  بُ َ� ََ  ّ  َدََعَ ٍ  كب

لاََُ ٌ  ََ«. 
گزاري در دين است. و هر  زيرا به واقع بدترين چيزها بدعت ،هابپرهيزيد از بدعت گزاري«

اين روايت به صورت حديث موقوف . »چيز جديدي بدعت است و هر بدعتي گمراهي است
 از ابن مسعود روايت شده است.

 صروايت شده است كه حضرت رسول (مسلم و ترمذي) از ابو هريره در صحيح

  دَعَ  مَنَ «فرمود: 
َ

ى نَل د� َّ  هب ب  كَ
َ

َْ  مَنَ  ل جَ
َ
َِ  مَثلَب  �لأ و جب

ب
وِهََمَ  مَنَ  ذَلكََ  َ�ّاَبصب  ََ  طضََعَهب  مَنَ  ُ جب

ب
ُ 

ئاَ�ي مَنَ  َِ   دَعَ  ََ
َ

لاََُ ٍ  نلَ ََ  َّ  آثيَمَهَمَ  مَنَ  ذَلكََ  َ�ّاَبصب  ََ  طضََعَهب  مَنَ  آثيَمَ  مَثلَب  �لإَثمََ  مَنَ  عََيَهََ  كَ
ئاَ�ي َِ«108F1. 
هركس كه به هدايتي فرا خواند براي او، پاداشي همسنگ كساني خواهد بود كه از او «

و هركس به گمراهي فرا خواند براي پيروي كنند. بدون اينكه چيزي از پاداش آنان كاسته شود 
كنند بدون اينكه چيزي از گناه ايشان  مي او گناهي همسنگ گناه كساني است كه از او پيروي

 .»كاسته شود

 فرمود: صآمده است كه حضرت رسول در صحيح (مسلم و ترمذي)

ّّ َ  سَنّ  مَنَ « هب  فََهَب  عََيَهََي فيَطضََعَ  خََ�ٍ  سب بْ جَ
َ
مَثلَب  ُ جب  ََ

ب
ُ َِ َّضعََهب  مَنَ  و وصٍ  َ�َ�َ  �  مَنَ  مَّاَب

وِهََمَ  جب
ب
ئاَ�ي ُ مَنَ  َِ ّّ َ  سَنّ  ََ ّ  سب َّ  عََيَهََي فيَطضََعَ  ََ بِهب  عََيَهََ  كَ زَ مَثلَب  ََ ََ  َِ زَ� ََ َّضعََهب  مَنَ  َُ �  َ�َ�َ 

وصٍ  ََزَ�ِهََمَ  مَنَ  مَّاَب َُ«. 
ر نيكو از وي پيروي شود بر او پاداشي اي نيكو بنيان گذارد و در اين كاهركس كار و شيوه«

چون عاملان آن خواهد بود، بدون اينكه چيزي از پاداش عاملان به آن بكاهد و هركس شيوه و 
عملي زشت بنيان نهد و در آن كار بد از او پيروي شود بر او گناهي همسنگ عاملان آن خواهد 

 .109F2»بود بدون اينكه چيزي از جزاي گناه آنان بكاهد

                                           
 ).2674( ) و ترمذي2674روايت حديث از مسلم ( -1
 ) از احاديث جرير بن عبداالله.2675) و ترمذي(1017روايت از مسلم( -2
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و غير ايشان  ابو داودروايت كرده است و آن حديث را صحيح دانسته است و  ترمذي
خواند، روزي با ما نماز مي صاند كه رسول خداروايت كرده عرباض بن ساريهنيز از 

ها بدان  اي كه چشم اي كامل و رسا پند داد به گونهسپس به ما رو كرد و ما را با موعظه
اي است نيكي  گاه يكي گفت: گويي اين موعظهتردند. آنها با آن زنگار سگريستند و قلب

 بايد تعهد كنيم چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود:چه ميخواهنده. حال آن

مَ « َصَي�ب
ب
َ  َاََاَوىَ ُ َّ َّ  ََ�ُطّيعَ َ  ََ�لسّمَعَ  � َ� ََ � يّي َ�ضدَ� َِ ٌَ  مَنَ  فََِ هّب  ىَبَ مَ  يعََ  َ�عَدَى مََّ�ب

مَ  ثَ���كَ  �خَاَلافَ�ي فَسََ�َى ّتَّ  قَعََيََ�ب ّّ َ  ِسَب سََيءَ  سََب بَ دَينَ  �لمََهَدَيّ�َ  �لَ َِ � ّْ و� �ل  َهََي ََمَسّوب
َّوَ�جَذَ  عََيَهََي عَََةَو� مَ  َيَ �َييّ�ب دََثيَاَ  ََ بُ ََ  َِ و مب

ب
ّّ  �لأ ّ  فََِ دََثَ ٍ  كب ّ  َدََعَ ٌ  بُ بُ  َدََعَ ٍ  ََ

لاََُ ٌ  ََ«110F1. 
اي خدا ترس نم به تقواي الهي و فرمانبرداري از فرامين او گرچه بندهكشما را توصيه مي«
زيرا هركس از شما بعد از من زنده بماند اختلافات زيادي را خواهد ديد آن هنگام است  ،باشد

ام چنگ زنيد و آن را با كه بايد به سنتّ من و سلوك و روش خلفاي راشدين و هدايت شده
چون هر چيز نو پديدي بدعت است و هر  ،هابپرهيزيد از بدعتدندانهايتان محكم بگيريد و 

 .111F2»بدعتي گمراهي است
 روايت شده است كه گفت: در صحيح بخاري از حذيفه

ََ�َ  هَذَ� َ�عَدَ  هَلَ «
َ
ّ  مَنَ  �ل تَب . ََعَمَ  لقيََ:  ََ ّ  ذَلكََ  َ�عَدَ  ََهَلَ  قبَ ِّ قَيهَ  وََعَمَ  لقيََ:  خََ�ٍ  مَنَ  �ل ََ 

تَب . دَخَنٌ  مَي قبَ َّ  قوََمٌ  لقيََ:  دَخَّبهب  ََ َ بَ  وهَدَىٍ  َغَََ�َ  َ�هَدب
َْ عَ

مَ  ََ بْ  مَّهَب بَّوََ تَب . ََ  ذَلكََ  َ�عَدَ  قَهَلَ  قبَ
 َ�ََ

َ
ّ  مَنَ  �ل َوََ�َ   عََ  دبعَةٌ  وََعَمَ  لقيََ:  ََ

َ
ّّمَ  ُ مَ  مَنَ  وجَهَ جَيَ�هب

َ
تَب . قَيهَي قَذَفبوهب  نلََهََي ُ وَ:  ييَ قبَ  سَِب

 َ َّ مَ  � يَ صَسَهب مَ  لقيََ: .  ََ طَّيَ مَنَ  هب َ َّ  وجَ�َ و مّب ََ َ�اَ لسََّاََّيَ ََ
َ
تَب . ََُ َ�  قَمَي قبَ بْ مب

َ
َّ  طَُ ََ  نَ �َ

َِ دَ
َ
 ذَلكََ  ُ

                                           
) اين حديث را آلباني نيز صحيح دانسته 4607( ) و ابو داود4/126( نوع حديث، صحيح: روايت از امام احمد -1

 است.
 ديگر نيز روايت شده است.اين حديث به طرق  -2
 ).3606،3607،7084( روايت از بخاري، -2



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  102

 

ََمَ�َ  جََيعَ َ  طََزََمب  لقيََ:  سَ مَ  �لمَب �مََيمَهب تَب . ََ َّ  قبَ نَ  لمََ  فََِ مَ  يَ�ب ََ  جََيعَ ٌ  لهَب َ:  لقيََ:  نمََيمٌ  ََ َ
ََ  فيََ�

قَ  طََكََ  َْ سَ
َ
هَّي �ُ لوََ  وبُ ََ  َّ

َ
صَلَ  ََعَّ   ُ

َ
ةٍ  ََُ َْ ةَ َ�كَ  ىَتّ  وَِ َِ دَ

 تََ  و�لمََواَب  يب
َ
 .»ذَلكََ  عََ  ََُ

 ترجمه:
 آيا بعد از( اين عصر طلايي) شر و پليدي خواهد بود؟ -«
 فرمود: بله. -
 گفتم: آيا بعد از شري كه خواهد آمد خيري خواهد بود؟-
 فرمود: بله، اما در آن دخن(تيرگي و دود) خواهد بود. -
 گفتم: اي رسول خدا، دخن چيست؟-
ام كنند و به غير از هدايتي كه من آوردهفرمود: كساني هستند كه به غير سنّت من عمل مي -

 زنند. آنها را بشناس( و بشناسان) و ناخوش بدار.چنگ مي
 بعد از اين خير، شري خواهد آمد؟گفت: گفتم: اي رسول خدا، آيا باز  -
فرمود: بله داعياني بر درهاي جهنم هستند كه هركس دعوت آنان را قبول كند او را به  -

 دوزخ خواهند انداخت.
 گفتم اي رسول خدا، آن داعيان را برايمان وصف كن تا بشناسيم. -
آيات و احادث ما  گويند (از مي فرمود: آنان همرنگ و هم لباس مايند و به زبان ما سخن -

 كنند) مي استفاده
 ؟كار كنمگفتم: وقتي آنها را ديدم، چه -
 فرمود: به جماعت مسلمين و امام آنان چنگ زن. -
 گفتم اگر امام و جماعتي در كار نبود؟ -
فرمود: از اين گروه دوري كن، گرچه با چنگ زني به ريشه درختي تا وقتي مرگ به  -

 .112F1»ي بودسراغت آيد و تو بر آن خواه
 در حديث صحيفه آمده است كه فرمود:

                                           
 هاي ديگر حكايت كرده است. اين حديث را بخاري به شيوه -1
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مٌ  �لمََدَيَّ ب « َْ   َ�َ�ٍ  َ�َ�َ  مَي ىَ
َ

ٍِ  نلَ ىَدَثَ  قَمَنَ  ثوََ
َ
ََ  ىَدَث�ي قَيهَي ُ

َ
ََى ُ دََث�ي آ َ  ُعَََّ ب  قَعََيَهََ  بُ َّ � 

َّيسَ  ََ�لمََلاَئََ� َ  � جََعَ�َ  ََ
َ
ب  َ�اَضلَب  ََ  ُ َّ اَييَ يوََمَ  مَّهَب  �

َ
ف�ي مَ َ �ُ ََ  صََ ََ  �َ  .»عَدَ

يجاد كند يا مدينه حرمَ ماست مابين دو كوه عنير تا ثور، پس هركس در اين فاصله بدعتي ا«
گزاري را پناه دهد، لعنت خدا، فرشتگان و تمامي مردم بر او باد و روز قيامت از او هيچ  بدعت

 .»توبه، فديه يا نافله و فريبي را نخواهد پذيرفت

موليت دارد و شامل هرچيز نو پديدي خواهد شد كه با شرع منافات اين حديث ش
به اين حديث  امام مالكين چيزهاي نو پديد هستند. تر ها از زشتداشته باشد و بدعت

كه به مدد باري تعالي خواهد آمد، استدلال كرده است و گفته است گرچه اين حديث 
 بر خواهد گرفت.ها را نيز در مختص مدينه است، اما ديگر موضوع

در موطّا امام مالك در حديثي كه ابو هريره آن را روايت كرده است، آمده است كه 
 به گورستان رفت و فرمود: صروزي رسول خدا

مَ  �لسّلاَمب « َِ  عََيََ�ب ََّ�و قوََمٍ  دَ� ؤَمَ �َ يّ مب ََ  َّ يءَ  نَ ب  َِ َّ مَ  � َّ  ََ�ب و  و فرمود: .»ىَََاب

» ّّ َعَ�ب  يبذَ�دب  كَمَي ىَوضََ  َ�نَ  ٌ: جََِي فََيَبذَ�دَ  يَدَيهَمَ  �لةّيَ:  �لَ
ب
ََ ل  ُ

َ
ََ  هََبمّ  ُ

َ
ََ  هََبمّ  ُ

َ
 ثلاََث�ي هََبمّ  ُ

مَ  قَيباَي:ب  َّهب
بو� قدََ  نَ قبو:ب  َدَّل

َ
ي فَُ حَا� ي فسَب حَا� ي فَسب حَا�  .»فسَب

دي به شما خواهيم سلام بر شما آرامگاه مومنان، اگر خدا بخواهد ما هم به زو« :ترجمه

شوند،  مي در روز قيامت كساني از حوض من رانده خواهند شد و دور«: و فرمود »پيوست
شود: اينان همچنانكه گوسفندي گم شده و هر چند آنها را صدا بزنم، بياييد، بياييد. گفته مي
ز من دور دين( اسلام) را بعد از تو تغيير و تحريف كردند. پس خواهم گفت: از من دور شويد ا

 .113F1»شويد، از من دور شويد
گزاران دانسته، گروهي  سلامي اين حديث را شامل حال بدعتگروهي از دانشمندان ا

دانند. چيزي كه احتمال اول را  مي دوران خلافت ابوبكر( ي مرتدانديگر آن را درباره
ه از كند ك مي خيثمه بن سليمان از يزيد رقاشي روايتكند حديثي است كه  مي تقويت

                                           
 ).249( ) و امام مسلم1/8امام مالك اين حديث را روايت كرده است ( -1
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سازند  مي سوال كردم: كساني در اين جا هستند ما را به كفر و شرك متهم انس بن مالك
ي كنند آيا از رسول خدا چيزي درباره مي و حوض و شفاعت حضرت رسول را انكار

 اي؟ ايشان شنيده
 گفت: مي گفت بله: از رسول خدا شنيدم كه مالك

عَضدََ  َ�َ�َ «
َ
ُ�  َ�ََ� ََ  َْ سَ �ب

َ
َْكب  �ُ  .»�لصّلاةَ  طَ

 لنىوض كمي َ� �يَه َك َُ�لصلاة فِذ� طْ�هي فاد  طْك � �ُ�سْ�� �ُعضد ََ«
َ قي: كعدد  وم �لسميء ل مب�َيّ من �ّْ  ُمّي  ةٍ ُمو  �َيِ�اه كّةوم �لسميء ـ 

 �مد�هب مَن َ  مّه َ� � لم يظمُ َعدهي �َد�� َ س�ده �قو�م ذ�ََه ِسيههم فلا يطمعوّ مّه
 .114F١»قطْة َ�ىدة من كذ  َه �لوم يصٍ مّه �لِ�  يوماذ

ترك نماز است. هركس نماز را ترك كند شرك  -حد فاصل عبوديت و كفر ـ يا شرك«
هاي  ورزيده است و وسعت حوض من از ايله( آخر حجاز و اول شام) تا مكه است. تعداد ليوان

اي آن به بهشت وصل است گه هرگاه آن به اندازه ستارگان آسمان است و آبريزها و آب گذره
آب حوض كاستي گرفت دوباره پر خواهد شد. هركس از آن آب اندكي بنوشد بعد از آن ديگر 
هرگز تشنه نخواهد شد و از لب آن حوض كساني رانده خواهند شد حال آنكه تشنه لبان هستند 

انكار كنند در آن روز شود كساني كه در دنيا آن را  نمي اي از آن آب به ايشان داده و قطره
 .»شان نخواهد شد اي از آب حوض نصيب قطره

كه ذكرشان رفت از اهل قبله هستند پس اين حديث دلالت بر اين نكته دارد كه آنان
منسوب كردن اهل اسلام از جانب ايشان به كفر از صفات خوارج است و اينكه حوض 

چه كه در با وجود اينكه آن (كوثر) را منكر شوند از صفات معتزله و ديگران است و
زند كه بياييد  مي از حضرت رسول نقل كرده است كه مردم را صدا موطّاي امام مالك

بدان سبب است كه آنها را به سبب سفيدي چهره و سفيدي مواضع وضو كه از خصايص 
امت اوست از ديگر امم باز خواهد شناخت در غير اين صورت اگر آن افراد از امت او 

                                           
 )4100(  تخريج حديث از ابو يعلي، مسند -1
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د آنها را بدان نشاني مخصوص باز نخواهد شناخت.( ادامه اين حديث در موطّاي نباشن
 .امام مالك آمده است، ولي مولف از آوردن آن خودداري كرده است)

روايت كرده، آمده: كه  صدر حديث صحيحي كه ابن عباس از حضرت رسول
يد شد در براي موعظه بلند شد و فرمود: شما روز قيامت، محشور خواه صخدا  رسول

 حالي كه لخت و پا برهنه و ختنه ناكرده هستيد:

ا﴿ ُٓ   كٓ
ۡ
ٓ بدٓٓ� وّلٓ  نآ

ٓ
ٓۚ عٓليٓۡ  دًاوعٓۡ  ۚۥ نعّيِدُهُ  َٖ خٓلۡ  أ ٰ  كُنّا ِنِاّ نٓا  .]104[الأنبياء:  ﴾علِِ�ٓ ٓ�

دهيم و اين  همانگونه كه نخستين بار آفرينش را شروع كرديم آفرينش را از نو بازگشت مي« 
 . »دهيم مي كه ما استاي  وعده

 و فرمود:

جََْي:ٍ  سَيبؤََ� « مّتَ  مَنَ  ََ
ب
مَي:َ  ذَ�اَ  َهََمَ  قَيبؤخََذب  ُ ِّ قبو:ب  �ل

َ
صَحَيبَ  َِّ   فَُ

َ
 ََ  نَ كَّ  قَيباَي:ب . ُ

ىَدَثبو� مَي طدََِىَ
َ
قبو:ب . َ�عَدَكَ  ُ

َ
عَضدَب  قيََ:  كَمَي فَُ

َ
َُحب  �ُ  ل�لصّي

ا �يِهِمۡۖ  تُ دُمۡ  امّ  اشٓهيِدٗ  هِمۡ عٓليٓۡ  وُٓ�نتُ ﴿ ُّ نتٓ  كُنتٓ  تِٓ� توّٓٓ�يۡ  فلٓٓ
ٓ
نتٓ  هِمۚۡ عٓليٓۡ  لرّ�يِبٓ ٱ أ

ٓ
ٰ  وٓأ ٓ َٓ 

 ِ ّ ءَََ  قَيباَي:ب . ]118-117: ة[المائد ﴾شٓهِيدٌ  ءٖ ٓ�ۡ  ُُ بو� لمََ  هَؤب طدَّينَ  يزََ�ل َْ َ�اَيَهََمَ  عََ  مب
َ
ّذَب  ُ  مب

مَ  بَاهَب َِ  .»فيَ
 پوشد ابراهيم است سپس جماعتي از امت من را مي ساولين كسي كه در روز قيامت لبا««

 برند من هم همان سخنان عبد صالح خدا عيسي را تكرار مي آورند آنان را به سوي جهنم مي
من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع ايشان اطّلاع داشتم، و هنگامي كه مرا «كنم:  مي

اگر آنان را * ي و تو بر هر چيزي مطّلع هستي ا ميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده
 »چرا كه تو چيره و توانا و حكيميكني مجازات كني، بندگان تو هستند و اگر از ايشان گذشت 

 .»شود اين عده بعد از تو فورا مرتد شدند و از اسلام برگشتند مي گفته

دو احتمال  اين حديث نيز مانند حديثي كه در موطّاي امام مالك روايت شده داراي
 است: منظور از آن اهل بدعت باشد يا كساني كه بعد از رسول خدا از دين برگشتند.

 فرمود: صخدا  روايت شده است كه رسول از ابوهريره صحيح ترمذيدر 
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ودب  �فتقت« هَب
َ

ََ  سَََضعََ�َ  نَىَدَى عََ  �ل
َ
قَ �  سَََضعََ�َ  �ثَّاَََ�َ  ُ َْ َّصَيِىَ فَ � َ  مَثلََ  ََ ََسَتََقب  كَ ذَل ََ 

مّتَ 
ب
قَ �  سَََضعََ�َ  ثلاََثٍ  عََ  ُ َْ  .115F1»فَ

يهود به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند و مسيحيان نيز همچنين و امت من نيز به هفتاد و «
 .»سه فرقه تقسيم خواهد شد

است و به طرُق ديگر نيز روايت شده است كه در سطور  حسن و صحيحاين حديث 
ها و ) اما در ديدگاه علماي اسلامي بيشتر فرقه8 م پرداخت (بابآتي به شرح آن خواهي

 گزارند. دين اسلام پديد خواهد آمد، بدعت هايي كه درگروه

 فرمود: صآمده است كه حضرت رسول مسلم و بخاريدر صحيح 

» ّّ َ  نَ َّ عََمََ  َ�اَضَ ب  ََ  �
َ
َ�ع�  �ُ ََ هب  � َ عَب ََ َّيسَ  مَنَ  يََّ ََُ�نَ  � عََمََ  ضَ ب َ�اَ  ََ

َ
َمََيءَ  َاََضََ   �ُ عب

َ
ُ� 

ضقََ  لمََ  فََِذَ� ي �ب َذَ  عَلمَ� َّيسب  �َّ ي � سَ� َ�  بِءب هّي اََبو� جب قَاَوَ� فَسب
َ
ََو� فَةَََو� عََمٍَ  َغَََ�َ  فَُ ََ َ

ََُ«116F

2. 
دارد، بلكه علم را خداوند، علم را به اين صورت كه آن را از قلب علما بيرون آورد بر نمي«

 برد به نحوي كه ديگر عالمي ديني و كاردان باقيي از بين بردن علما از بين ميوسيلهبه 
 اين جاهلان نيز بدون علم فتوا ،كنند مي ماند، لذا مردم از رؤساي جاهل به امور ديني پيروي نمي
 .»سازند مي دهند خود كه گمراه هستند ديگران را نيز گمراه مي

 آمده است. صحيح مسلم و بخاريدر  اين حديث به صورتهاي گوناگوني
هركس «گفت:  مي روايت شده است كه صحيح مسلم و بخاري از ابن مسعوددر 

شود تا فرداي قيامت خداوند را در حالي كه مسلمان است ملاقات كند، بايد  مي خوشحال
زيرا  ،ي نماز بشتابدگانه را بگزارد و هرگاه كه اذان گفته شد به اقامه يوسته نمازهاي پنجپ

 خداوند بلند مرتبه براي پيامبر شما قوانيني هدايتگر وضع كرد و اين نمازها از
كنند نمازتان را در منزل  مي ي) هدايتند و اگر شما همچنانكه اقوام آيندهها بهترين(

 ايد و اگر شما سنتّ پيامبر را ترك گوييد گمان رسول خدا را ترك گفته بي بخوانيد

                                           
 ه است.منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شد -1
 ).2673( ) و مسلم7307( روايت از بخاري -2
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ترك سنتّ  ابن مسعودحال بنگيريد كه چگونه  .117F1»هيد افتادگمان به گمراهي خوا بي
اگر شما «ر گفته است: را عين گمراهي خوانده است. در روايتي ديگ صحضرت رسول

و اين روايت، تحذير » ايد گمان به او كافر شده بي سنتّ پيامبرتان را دور اندازيد
 رسول خدا فرمود: روايت كرده است آمده كه مسلم شديدتري دارد. و در حديثي كه

» ِّ مَ  طيَِكٌَ  نَ َ �َوِ ف َِ�يه فيه �لدي. من  یَُلمي كاي  � و فيه �لد َُاََََ�َ  قَي�ب
�سامسك َه َ �خذ َه كّ ع �لدی َ من �خطيه َلّ َ ف َِ�ي  من �طضعه كّ ع �لدی 

 .118F2»َمن طْ�ه كّ ع َلاُ 
به جا خواهم گذاشت: نخستين آن كتاب خداست  من دو چيز گرانسنگ را ميان شما (امتم)«

كه در آن نور و هدايت است هركس به آن چنگ يازد و آن را بگيرد بر سبيل هدايت است و 
هركس از آن روي برتابد به گمراهي رفته است و در روايتي ديگر آمده است كه هركس از 

زد به گمراهي خزيده كتاب خدا پيروي كند بر سبيل هدايت است و هركس آن را دور اندا
 .»است

اند كه  روايت كرده ابن وضاح و ابن وهب از ابو هريرهو باز در همين باره، 
 فرمود: صخدا رسول

بّ « و مّتَ  فَ  سَيَوب
ب
ُ  َّ بو َّ  دَجّيل مَ  كَذّ�َبو طبو َ�ب

َ
دََيثَ  مَنَ  َضََدَعٍ  يَُ

َ
و� لمََ  َمََي �ل ََابمَ  �سََمَعب

َ
ُ  ََ ََ 

مَ  مَ  مَ فََِييّ�ب  آَيَؤب�ب �يَيّهب مَ  ََ  ََ  .119F3»َ�سَاَّبو َ�ب
بعد از من از ميان امتم فريبكاران و دروغ گوياني بر خواهند خاست و شما را احاديثي «

اند پس  خواهند آورد بدعت زا و برساخته به نحوي كه نه شما و نه پدرانتان آنها را نشنيده
 .»هوشيار باشيد كه شما را نفريبند

 روايت شده است كه فرمود: صضرت رسولاز ح صحيح ترمذيدر 

                                           
 .)654روايت از مسلم ( -1
 .)2408( مسلم -2

 .)34(ص اين حديث را روايت كرده است البدعروايت از ابن وضاح در  -3
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ىَييَ مَنَ «
َ
ُ  � ّّ ّتَّ  مَنَ  سب مَياتََ  قَدَ  سب

ب
ّّ  َ�عَدَى ُ ب  فََِ

َ
َْ  مَنَ  ل جَ

َ
 َ�َ�َ  مَنَ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  مَثلََ  �لأ

 َّ
َ
صَ  ُ وِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَب جب

ب
ئاَ�ي ُ مَنَ  َِ لاََُ ٍ  َدََعَ َ  �َ�ادََعَ  ََ يهَي ََ  ََ ََ َْ ب  يَ َّ ب ََ  �

ب
ول َّ  سَِب  عََيَهََ  كَ

َِ  مَنَ  ذَلكََ  َ�ّاَبصب  ََ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  آثيَمَ  مَثلَب  زَ� ََ َّيسَ  َُ ئاَ�ي � َِ«120F1. 
ي من را كه ميرانده شده است براي او پاداشي خواهد ها هركس زنده گرداند سنّتي از سنتّ«

اش او چيزي از پاداش كنند بدون اينكه پاد مي بود همسنگ پاداش كساني كه بدان سنتّ عمل
آنان بكاهد و هركس بدعتي در دين پديد آورد كه خدا و رسولش به آن خشنود نيستند براي او 

 .»جزايي همچون عامل بدان بدعت خواهد بود بدون اينكه چيزي از گناه مردم بكاهد

 اند كه فرمود:روايت كرده لابن وضّاح و ديگران از حضرت عايشه

ت«
َ
ٍَ  مَن ُ َْهبو دَعَ ٍ ََ  صَيىَ َّ  قَاَدَ  لَبوَقّ عَ

َ
 .121F2» �لإسََلامَ  هَدَمَ  عََ  ُ

هركس به نزد بدعت گزاري بيايد تا او را احترام گذارد به واقع به نابودي اسلام كمك كرده «
 .»است

 در روايتي ديگر آمده است:

َّ ع هدم �لإُصيىٍ فاد  من َقْ«  .122F3» سلامع
 .»او كمك كرده است به نابودي اسلامهركس بدعت گزاري را گرامي بدارد «

 فرمود: صروايت شده است كه رسول خدا حسناز 

 .123F4»َاو�  َدع  لصيىٍ�   بُ«
 .»خداوند بيزار است كه توبه بدعت گزار را بپذيرد«

 و در روايتي ديگر آمده است:

                                           
 حديث حسن: منابع روايتي اين حديث قبلاً ذكر شد.  -1

 ) و ابن عساكر در تاريخ دمشق2/324( لالكامنوع حديث ضعيف، روايت كرده است ابن عدي آن را در  -2

)14/4( 

 ).12647( ضعيف الجامع) و نگا: 1862» (السلسلة الضعيفة«نوع حديث ضعيف،  -3

 ) با اسناد بسيار ضعيف اين حديث را روايت كرده است.62ابن وضاح (ص -4
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 .124F1»َدع  صيىٍ ك عن �َو�  ىةز طعيل �  ّن«
 .»ري باز داشته استخداوند تو به را از هر بدعت گزا«

 از حضرت رسول نقل كرده است كه: ابو هريرهو در حديثي كه قبلاً ذكر آن رفت 

 دين ف تدث فلا �ّْ  طدخل ىت ع� طْف  �لص�ط ع طوقف َ ُّ ُىضضت َ�ّ«
ُْي ىدثي �   .125F2»كَ

در  اگر دوست داري كه حتي به اندازه چشم بر هم زني بر پل صراط توقفي نداشته باشي«
 .»دين خدا از نظرگاه شخصي سخني نگو

 روايت شده است كه فرمود: صو از حضرت رسول

وَ  بَ �بَاَدَى « َّّ،  مَّ� قَهب ٍَ َ�نَ سب غََِ مَنَ   .»فََئَسََ مَّ�  ََ
 .»(سنتّ) من چنگ زند از من است و هركس از آن روي برتابد از من نيست هركس به«

 است كه فرمود: روايت كرده صاز حضرت رسول طحاوي

 و�  َادِ موذ ـَ�ُ و�  كاي  ف �لز�ئد و�ي   ِ َُ و�  ُعّهم وُعّاهم سا «
 لْم مساحلـَ�ُ و�  ُذ: من َه َلعز و�  ُعز من َذلك لذ: وَيْبَا مّسَطـَ�ُ
 .126F3»�  ىْم مي عت� من مساحلـَ�ُ و� 

»اند: آنكه  عوه هستند بر آن نفرين كردهشش چيز است كه خدا و پيامبران كه مجاب الد
چيزي بر كتاب خدا چيزي بيفزايد، يا قضا و قدر الهي را دروغ انگارد و كسي كه به زور بر مردم 

كند ذليل و خوار گرداند كسي را كه عزيز و بزرگ است و عزيز و  مي چيرگي يافته است و سعي
ن شده است كسي كه سنّت من را دور بزرگ گرداند كسي را كه خدا خوار كرده است، و نفري

ي الهي را حلال انگارد و از سنتّ و روش من آنچه را خدا حرام كرده ها اندازد و حرام شده

                                           
) 10/307( مجمعـال) روايت كرده است و هيثمي در 4/281( الاوسطاسناد حديث حسن: طبراني آن را در  -1

 رجال آن را صحيح دانسته است به روايت، هارون بن موسي فروي).
 منابع روايتي حديث ذكر شده است. -2

 .»الترهيبضعيف الترغيب و« ) و3448( ضعيف الجامعنوع حديث ضعيف: نگا:  -3
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 .»است حلال بدارد

�لْ�غٍ هم َفيه َُعّهم �  َُعّاب   سا«: خطيب آمده است ابي بكر ثابتو در روايت 
آنان را نفرين كرده است و من نيز ـ و   شش دسته هستند كه خداوند« .127F1»َدع  لنعن سّّ، 

 .»در آن آمده است: كسي كه از سنتّ من به بدعت روي برتابد
 :روايت شده است كه فرمود صاز حضرت رسول طحاويدر كتاب 

 َدََعٍَ و قَمَنَ «
َ

�مَّي نَل ََ   ٍّّ  سب
َ

ة�و فَِمَّي نلَ ةٍ قَتََ ّ ََ  ّ َُكب ََ ة�و  ّ ََ ّ عََدٍَ  َُكب  ّّ
  نَ

َ
طبهب نلَ كَ تََ قَتََ

 َ�َ�َ ذَلكََ قَاَدَ هََكََ 
َ

طبهب نَل مَنَ كَ تََ قَتََ ََ ٍّّ  قَاَدَ �هَادََىو   .128F2»سب
براي هر زاهدي و عبادتي و نشاطي هست و پس از هر نشاطي آرامشي و سستي، حال با «

به جانب فروكش كردن به طرف سنّت خواهد بود يا بدعت. پس كسي كه آرامش و سكونش 
سنتّ من باشد هدايت يافته است و هركس آرامش و سكونش به غير از اين سنتّ باشد هلاك 

 .»گشته است

 يحيي بن حميدهمن و : «روايت شده است كه گفت كتاب معجم بغوي از مجاهددر 
به نزد مردي از انصار از اصحاب حضرت رسول رفتيم: او گفت: از افرادي نزد حضرت 

 پس رسول خدا گفت: د كه شب بيدار و روز روزه دارند.رسول نام برده ش

 فَئس سّ، عن غٍِ َمن م�و فهو ب �قادى فمن َُفطْو َُصوم َُص�و ُ يم لو�«
 نل فتطه ك ت َمن َلو فاد َدع  نل فتطه ك ت فمن فتةو ثم َةو عمل لك نّ م�و
 .129F3»�هادى فاد سّ 
گيرم و گاه روزه نيستم. هركس به  مي خوانم. گاه روزه مي خوابم و متناوب نماز مي ولي من«

من اقتدا كند از من است و هركس از سنتّ من روي برتابد از من نيست. براي هر فرد عامل به 
سنتّ در ابتدا نشاطي و پس از آن سكون و آرامشي است. هركس كه سكون و آرامشش به سوي 

                                           
 .مفترقـالمتفق وـالنيز در  است و خطيب ه دار قطني در الافراد نسبت دادهآن را ب »كنز العمال«متقي هندي در  -1

 .)2152( صحيح الجامعنوع حديث صحيح:  -2

 ).5/409( روايت از امام احمد -3
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ش به سمت سنتّ باشد هدايت يافته بدعت باشد گمراه شده است و هركس سكون و آرامش
 .»است

 صروايت كرده است كه حضرت رسول از ابن وائل و او هم از عبداالله بن مسعود

ّّ « فرمود: دَ  ن َِ َ
َّيسَ  ُ اَييَمَ َ  يوََمَ  عَذَ�َ�ي �

َ
لٌ  �ُ ََ  و بََيّي بَالََ  جَِب

َ
َ  بَاََهَب  ُ َِ

�مََيمب  و َ لاَُ ٍ  ََ َ اثّل  ََ
 .130F1»ممثَ�ـمن �ُ
شديدتر مردم از لحاظ عذاب روز قيامت: مردي است كه پيامبري را بكشد يا به دست «

 .»پيامبري كشته شود و پيشرو گمراهي و كسي كه تصويرگري و پيكره تراشي كند

از سليمان و او هم از عبداالله بن مسعود روايت » منتقي حديث از خيثمه« در كتاب
 فرمود: صكرده است كه حضرت رسول

قي: . خَّْ �لصلاة عن مو�قياهمي فيحدثوّ �لدع ؤمْ�ء يُن َعدي سيووّ م«
  م؟هدِ�اُذ� نَع ُعضد�  َن مسعودل فويف 

 .131F2»�  من عصـُ  م عضد كيف طصّع َ طيعُُ� يي �َن ُس�قي:ل 
هايي را در دين  خوانند و بدعت نمي بعد از من پادشاهاني خواهند آمد كه نماز را سر وقت«
. عبداالله بن مسعود گفت: وقتي چنين پادشاهي ديديم چكار كنيم؟ فرمود: اي برادر، كنند مي وارد

(بدان) كسي كه نافرماني خدا را بكند نبايد از  پرسي كه بنده در آن هنگام چكار بكند مي از من
 .»او پيروي كرد

 صروايت شده است كه حضرت رسول صحيح ترمذي از ابي سعيد خدريدر 
 فرمود:

َ�لَ  مَنَ «
َ
ّّ ٍ  فَ  عَََمَلَ  طَيضّ�ي ُ مَنَ  سب

َ
َّيسب  ََُ ّّ َ  دَخَلَ  َوََ�ئاََهب  � َ لٌ  قَاَيَ: . �َْ وَ:  ييَ لجَِب َ  سَِب َّ �! 

 ّّ َوَمَ  هَذَ� نَ َّيسَ  فَ  �لَ بّ  لقيََ: . ُوََثَ�ٌ  � و ٍّ  فَ  سَََيَوب َ بْ  .»َ�عَدَى قب

                                           
صحيح  السلسلة الصحيحة) و آلباني نيز اين حديث را در 1/407(نوع حديث صحيح روايت از امام احمد  -1

 ).281( اند. دانسته
 ).534روايت حديث از مسلم ( -2
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ها و بلاي او در امان ختيهركس روزي حلال بخورد و به سنتّ عمل كند و مردم از س«
 .»باشند داخل بهشت خواهد شد

مردي پرسيد: اي رسول خدا رسيدن چنين روزهايي زياد طول خواهد كشيد فرمود: 
 اين مسايل، قرنهاي بعد از من خواهد بود.

 فرمود: صدر كتاب طحاوي از عبداالله بن عمرعاص روايت شده كه حضرت رسول

مَ  كَيفََ « ٍّ  ََ�ب �زََمَي ََ . 
َ
كب  قيَ:ل ََ ُ َِ َّ  يبو

َ
تََ  ُ

َ
ٌّ  يَُ َ�لب  زَمَي َْ غَ َّيسب  �ب َ�ََ �  قَيهَ  � َْ  ََضقََ َ غَ

ثيََُ ٌ  َّيسَ  مَنَ  ىب جََْتَ  قَدَ  � مَ  مَ ودبهب هب مَ  �ب بَهب مَي يَ
َ
و� ََُ ضّكَ . هَوَذَ� َ�بِ يةَ فَ  ََ�خَاََسَب َِ ََ  َ�َ�َ 

صَيَعََهَ 
َ
بو� ُ وَ:  ييَ ََّيَ كَيفََ  قَيل َ  سَِب َّ َّ  لقيََ:  !� َ ذب خب

َ
َّ  مَي طَُ فبو َْ عَ

ََ  َّ بَِ طذََ َّ  مَي ََ َ بْ َّ  بَّوََ اَضََبو بَ ََ 
َْ  عََ  مَ

َ
مَ  ُ َّ  خَيصّاَ�ب بَِ طذََ ََ  َْ مَ

َ
مَ  ُ  .132F1»عَمّاَ�ب

چگونه خواهيد بود شما و زمانه يا فرمود: نزديك است زماني بر مردم فرا رسد كه «
باقي بماند و پيمان و شان  اد پست و بدكارها از بين بروند و افربرگزيدگان و نيكان آن

به هم در آميزد و دچار اختلاف شوند و اينگونه شوند آنگاه بند شان  هايشان و امانت دادن عهد
 .»انگشتانش را در هم كرد

چه بدان ار كنيم؟ فرمود: چنگ يازيد به آنگفتند: اي رسول خدا آن وقت ما چه ك
 يتان ناشناخته است.آگاهيد و رها سازيد چيزي را كه برا

آن  گويند بپذيريد و آنچه راي عوام بر مي و آنچه را كه خواص علمي و ديني شما
 است رها سازيد.

133Fابن وهب در حديثي مرسل

 از حضرت رسول روايت كرده است كه فرمود: 2

عي  قيلو�ل مي �لِ�م َييّن« ِّ سِو: �  قي:ل �ل  .»هل �لو�ءُعي  يي 
 .»ب. گفتند: اي رسول خدا، شعاب چيست؟فرمود: بپرهيزيد از شعا«

                                           
) آن را صحيح 570( صحيح الجامع) و آلباني در 4343( بوداود آن را روايت كرده استنوع حديث صحيح: ا -1

 دانسته است.

 (مترجم) قال النبي :حديث مرسل: حديثي است كه در روايت آن صحابي حذف شده باشد و تابعي بگويد -2



 113  ها باب دوم: در نكوهش بدعت

 

 فرمود: ياران هوا و پيروان آرزوهاي نفساني.
 :او روايت كرده است كه فرمود

 .134F1»اه يامسك َهينّ �  لدخل �ُعضد �ّْ  ِسّ«
 .»خداوند بنده را به بهشت خواهد فرستاد با چنگ يازي عبد به سنتّ«

كه ثور بن يزيد از است  بن مسلم آمده وليداز طريق  آجريي نوشته »السنة« در كتاب

 صروايت كرده است كه حضرت رسول خالد بن معدان و او هم از معاذ بن جبل
 فرمود:

ام ُصحيب ُم، �لدع َذ� ىدث ف ن« مَ  ذَلكََ  َ�سَعَلَ  لمََ  قَمَنَ  وعَمَه �ُعيلمب  فَيبظَهَْبِ  مَّهَب
َ  ُعَََّ ب  قَعََيَهََ  َّ َّ  ََ�لمََلاَئََ� َ  � يعي�  يسَ ََ�  .135F2»جََ
يي پديد آمدند و يارانم مورد شماتت و نكوهش واقع شدند، ها هرگاه در ميان امتم بدعت«

بايد علماي دين علم خود را آشكار و اعلام كنند و هركس از آنها اينگونه نكند پس لعنت خدا 
 .»و فرشتگان و تمامي مردم بر او باد!

 از اظهار علم چيست؟ سلم گفتم: منظورگويد: به وليد بن م مي عبداالله بن حسن
 گفت: اظهار سنتّ و كثرت احاديث.

ها و انسان موفق و آگاه بايد بداند، بعضي از احاديثي كه در صفحات پيشين صحت آن
جاي ترديد دارد، اما آورده شدن آنها عمل به چيزي است كه محدثان آن را در احاديث 

ها و بدعت گزاران با ادلهّ  قتي كه نكوهش بدعتاند. و ترغيب و ترهيب و درست دانسته
قرآني و احاديث صحيح حضرت رسول ثابت شد. آنچه افزون بر آن باشد (از احاديث 

136Fاگر خدا بخواهد -براي تكميل بحث- ضعيف) هيچ اشكالي ندارد

3. 

                                           
و آلباني در  جبل) از حديث معاذ بن 5/232/243نوع حديث ضعيف، امام احمد آن را روايت كرده است ( -1

 ) اين حديث را ضعيف دانسته است.206(ص ضعيف الترهيب

 ).275( ةجري في الشريعالآ -2

 اند: امام سيوطي براي عمل به احاديث ضعيف سه شرط را مطرح كرده -3
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در  چه از سلف صالح (صحابه و تابعين)و روايت آن :صورت سوم از نقل -لفص
 دعت گزاران آمده است:ب نكوهش بدعت و

 و آن بسيار است:
 در نكوهش بدعت آمده است: ص* آنچه كه از اصحاب حضرت رسول
خواند  مي آمده است كه وي براي مردم خطبه در روايتي صحيح از عمر بن خطاب

يي مقرر و واجباتي، واجب شده است و بدانيد كه ها اي مردم، براي شما سنتّ«و فرمود: 
رود كه) مردم به گمراهي  مي ايد (اما بيم آن ن راه آشكار قرار داده شدهشما بر شاهراه اي

آنگاه عمر با يكي » چپ و راست) جز صراط مستقيم كشانيده شوند( كشيده و به سستي
ي آيه رجم (سنگسار بپرهيزيد از اينكه در باره: «از دستان خود بر ديگر دستش زد و گفت

يد و يكي از شما بگويد: ما احكام اين دو حد را كردن مردو زن زاني) به هلاكت بيفت
حد تازيانه بر جواني كه ازدواج  -2(سنگسار كردن زن و مرد ازدواج كرده بر اثر زنا 

بينيم در حالي كه رسول خدا سنگسار و  نمي نكرده ولي مرتكب زنا شده) در كتاب خدا
 .137F1»پايان حديثهمچنين تا زدواج كرده را انجام داد و ما همرجم زنا كاران ا

اي عالمان به قرآن و «روايت شده است كه گفت:  در صحيح بخاري از حذيفه
ثبات قدم ورزيد كه اگر  صاالله سنتّ، بر تمسك به كتاب خدا و اقتدا به سنتّ رسول

                                                                                                             
 الف: حديث ضعيف غير شديد باشد و از دروغ گويان و متعصبين به كذب و دروغ دور باشد.

 ثي صحيح آورده شود.ب: در ذيل يك اصل حدي
ج: هنگام اثبات حديث نبايد اصل بر عمل به آن باشد بلكه بايد اصل برخورد محتاطانه با آن باشد و حتي گفته 

 »مترجم«شده است كه نبايد به حديث ضعيف عمل كرد. 
در اند. اما متن امام بخاري  آورده 6829و بخاري در صحيح خود  241اين حديث را امام مالك در ص  1-

بْ  قَيَ: «صحيح، با متن حديث فوق اختلاف دارد آنچه در صحيح بخاري آمده اين است:  مَ يتب  ُاََدَ  �ب َِ َّ  خَ
َ
ُ 

وَ:  َّيسَ  َ�طب ٌّ  َيَ وَ:  ىَتّ  زَمَي دب  ََ  قَيئلٌَ  َ�اب َ
َ

جَّْمَ    َ  كَاَيَ   فَ  �ل َّ �ةَ ٍ  َتََكََ  قَيَةَََو�.  � َْ
 زََلهََي فَ

َ
ب  ُ َّ  به حديث »�

، شرح يذحوتحفة الأو  115و  114ص  12 شرح صحيح بخاري ج فتح الباريهمچنين نگا:  6829شماره 

 (مترجم). ما جاء في التحقيق الرجمباب  1435صحيح ترمذي حديث شماره 
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هايي غير از كتاب خدا و سنتّ رفتيد  اينگونه كرديد بر ديگران پيشي گرفتيد، اما اگر به راه
 .138F1»ايد در گمراهي شديدي افتاده[بدانيد] كه 
اي ديگر روايت شده است كه به مسجد رفت و بر روي آن ايستاد  به شيوه از عمر

و گفت: اي گروه عاملين به قرآن و سنتّ! صراط مستقيم دين را پي گيريد كه اگر بر آن 
اشتيد شما ايد و اگر راه را گم كرده و در مسير غير مسير دين گام برد راه رفتيد پيروز شده

 .139F2»ايد در گمراهي شديدي گرفتار آمده
به خدا قسم اگر ثبات ورزيد شما پيروزي فراواني حاصل «آمده:  ابن مباركدر روايت 

 .»ايد كرده
تر از آنچه مردم از آن هراسانند دو چيز است: ترسناك«از همو نقل شده كه گفت: 

دانند و بدان  مي چيزي كه به علم يقينبينند بر  مي ترجيح دهند و اختيار نمايند آنچه را كه
 گزارانند. ادامه گفت: چنين افرادي از بدعت ودر» سبب به گمراهي بيفتند و درك نكنند

كه وي دو سنگ را به دست گرفت و يكي از آنها را بر «از او باز روايت شده است: 
بينيد؟ گفتند:  مي ديگري قرار داد، سپس به يارانش گفت: آيا مابين اين دو سنگ روشنايي

شود. گفت: به خدايي كه جانم در دست  نمي جز نوري ضعيف چيزي ديده، عبداالله ابااي 
اي كه از حق جز روشنايي مانند اين دوسنگ  شوند به گونه مي اوست بدعتها آشكار

اي كه  ها شايع و همه گير خواهند شد به گونهشود. به خدا قسم، بدعت نمي چيزي ديده
هاي حضرت رسول  بدعتها ترك گفته شود خواهند گفت: سنّتي از سنتّ اگر چيزي از آن
 .»ترك شده است

اولين چيزي كه از اين دين از دست خواهد داد « و از او باز روايت است كه گفت: 
دهيد نماز است. و اصول آن، اصل به  مي امانتداري است و آخرين چيزي كه از دست

گذارند و شما از ملل قبل  مي اند نماز كه حائضاصل شكسته خواهد شد و زنان در حالي 

                                           
 ).6853( روايت حديث از صحيح بخاري -1

 اين روايت را آورده است.» 7/139» (الـمصنف«ابن ابي شيبه در كتاب  -2
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از خود قدم به قدم و مو به مو پيروي خواهيد كرد و در اين پيمايش انحرافي هيچ خطايي 
ماند و يكي از آن دو خواهد  مي نخواهيد داشت تا جايي كه فقط دو گروه بزرگ باقي

اند در  بل از ما بودهگفت: وضع نمازهاي پنجگانه را چه شده است؟ به واقع آنان كه ق
اند. نه اين است كه خداوند در قرآن كريم نمازهاي  گزاردن نمازهاي پنجگانه، گمراه شده

 خواند: مي گزاردني را سه تا

قمِِ ﴿
ٓ
ٰ  اتِ�  ٔٓ لسّّ�ِ ٱ هِۡ�ٓ يذُۡ  تِ سٓٓ�ٰ �ٓۡ ٱ ِنِّ  لِ� ّ�ۡ ٱ مِّنٓ  اوٓزُلفٓٗ  َهّٓاَِ ٱ طٓرٓٓ�ِ  ةٓ لصّلٓوٰ ٱ وٓأ  ىٰ رٓ ذكِۡ  لكِٓ ٓ�

 .]114[هود:  ﴾١ كرِِ�نٓ للِّ�ٰ 
در دو طرف روز وقت نماز صبح و عصر و در اوايل شب چنانكه بايد نمازها را به جاي «
بر همين اساس جز سه نماز از نمازهاي پنجگانه را نخواهند گزارد و يكديگر را  .»آوريد

افر و منافقي نيست، لذا اند و در ميان ما ك گويند: مومنان به خدا مانند مومنان به فرشتگان
140Fها را با دجال محشور كند حق است كه خداوند آن گروه

1. 
روايت  صاز رسول خدا ابن رافعو اين سخن موافق و همخوان با حديثي است كه 

 كرده است كه فرمود:

سََ�ّ  ََ «
َ
ُ
ب
مَ  ُ ىَدَ�ب

َ
اّوَا�ي ُ �َ�اَهَ  عََ  مب َِ

َ
ََيهَ  ُ

َ
بْ  يَُ مَ

َ
َْى مَنَ  �لأ مَ

َ
َْاب  يمَمّ  ُ مَ

َ
ََ  َهََ  ُ

َ
 ََهَيتَب  ُ

و:ب  َ�ّهَب  َ  كَايََ   فَ  جَََدَ يَ مَي  دََِىَ ََ  قَياَب َّ َّضعََّيَهب  � فيّ �لسّ  جيئت مسسة لواي  َمن  �
 .141F2»ل آخْن... .خذ َيلواي  ُاد َل من كّ قضَّيُ

ه دستوري از نبايد اينگونه باشد كه يكي از شما در حالي كه بر سرير خود تكيه زده است ب«
 دستورات من از آنچه به انجامش فرمان دادم يا از آن باز داشتم، بگويد: اين دستور را درك

ايم تا به پيروي از آن بشتابم [بدانيد] سنتّ حضرت رسول  كنم و در كتاب خدا آن را نديده نمي
ب خدا بيانگر و روشنگر قرآن است، هركس به قرآن بدون اعتنا و شناخت چنگ يازد از كتا

                                           
 اند. ) اين روايت را با اسناد ضعيف آورده65(ص البدع) و ابن وضاّح در 4/516( كمستدرـالحاكم در  -1

 ).7172( صحيح الجامع، و 13نوع حديث: صحيح: نگا: صحيح ابن ماجه  -2
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گويد: بدرستي آنان  عدول ورزيده و اينگونه نيز از سنتّ دور افتاده است براي همين است كه مي

 .142F1»كه قبل از ما بودند گمراه شدند
روايت كرده است كه گفت: از اعمال و  ابن وضاح از عبداالله بن مسعودو باز 

و سلف صالح] [ از مازيرا آنچه  ،[دين] بدعت پردازي نكنيد سخنان ما پيروي كنيد و در
143Fكند مي به شما رسيده است شما را كفايت

2. 
روايت كرده است كه گفت: بر شما باد كه به دانش  ابن وهب از عبداالله بن مسعود

اندوزي و علم آموزي روي آوريد، قبل از اينكه علم از بين رود و از بين رفتن آن با از 
زيرا هيچ  ،به علم ورزي روي آوريد بين رفتن عالمان [عامل] است و باز بر شماست كه

داند آنچه را در دست دارد چه وقت از دست خواهد داد و آنگاه كساني يك از شما نمي
برند داعيان [واقعي] كتاب خدا همونايند در حالي كه آنان  مي را خواهد يافت كه گمان

ي آوريد و كتاب خدا را پشت سر انداخته و كاري به آن ندارند پس به دانش اندوزي رو
 .144F3»ها و زياده روي و افراط دوري ورزيد و به كار سنتّ و پيروي از آن بپردازيد از بدعت

[به نيكي] نخواهد گذشت  سالي بر شما«م از او روايت شده است كه گفت: و بازه
تر جز اينكه سال بعد از آن بر شما ناخوشايند خواهد بود. يعني سالي از سال بعد پر باران

ر است يا اينكه پادشاهي از پادشاهي ديگر در حكمراني بر شما بهتر است. يا سرسبزت
بلكه منظورم از سال بد اين است كه علماي [عامل] و برگزيدگان شما از بين خواهند 

سنجند و گيرند كه دين را از نظرگاه شخصي خويش مي رفت و كساني جاي آنان را مي
 .145F4»شوداينگونه اسلام از بين رفته، دچار نقص مي

                                           
 اين سخنان و روايات را ابن وضاح از حذيفه روايت كرده است. -1

 كرده است.اين روايت را ذكر  17ص البدعابن وضاح در  -2

 اند. ) اين روايت را آورده11/252» (الـمصنف«) و عبدالرزاق در9/170( الكبيرطبراني در  -3

اين روايت را  40ص البدع) و ابن وضاّح در 1/422( مجمعـال) و هيثمي در 9/105( الكبيرطبراني در  -4

 اند. آورده
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ها و آشوبها  چگونه خواهيد بود آن وقت كه فتنه«و از او روايت شده است كه گفت: 
[به طول انجامد به نحوي كه] ميان سالان به پيري و كودكان  شما را فرا گيرد و آن آشوب

به ميان سالي برسند و بر مردم حالتي پديد آيد كه بدعتي انجام دهند و چون آن بدعت 
 .146F1»[تغيير بدعت] چه كار زشتي است د: اينتغيير يابد گوين

مورد) به  نكنيد و مو شكافي و ريز بيني (بيگزاري  اي مردم، بدعت«و باز گفته است: 
دانيد و به آن آگاهيد چنگ  مي خرج ندهيد و بر شماست كه سنتّ را بگيريد و آنچه را كه

 .»دانيد رها سازيد مي زنيد و آنچه را با سنتّ بيگانه
پويش در  ميانه روي و اعتدال در سنتّ از تلاش و«باز روايت شده است: و از او 

 .147F2»بدعت بهتر و نيكوتر است
 روايت شده است كه فرمود: صو در حديثي مرفوع از حضرت رسول

 .148F3»َدع  ف كث� عمل من خ� سّ  ف قَيل عمل«

 .»تلاش كم در راستاي سنتّ، بهتر از اعمال بسيار در مسير بدعت است«

روايت شده است كه فرمود:  صاز حضرت رسول قاسم بن اصبغدر حديثي كه  و 
كساني كه شديدترين عذاب را در روز قيامت خواهند داشت: امام و رهبري است گمراه «

كشاند به غير آنچه خدا فرستاده است و صورتگر و پيكر تراش  مي كه مردم را به انحراف
 .149F4»يامبري كشته شودبكشد يا به دست پو مردي كه پيامبري را 

                                           
) اين 1/88( ) و لالكائي در شرح اصول اعتقاد1/30( السنة) و محمد بن نصر در 10/208( الكبيرطبراني در  -1

 اند. روايت را ذكر كرده

 با اسناد ضعيف اين حديث را روايت كرده است. 41ص البدعابن وضاح در  -2

 .)3251( السلسلة الضعيفة) و 11/38( ضعيف الجامعنوع حديث ضعيف: نگا:  -3

 اند. ر كرده) اين روايت را ذك1759امام مسلم ( ) و2936امام بخاري ( -4
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من چيزي را كه رسول خدا به آن «روايت شده است كه فرمود:  رصديق ابوبك از
زيــرا من بيمناكم  ،امام بلكه پيوسته بدان عمل كردهعمل كرده است، هيچگاه ترك نكرده

 .2»اي راه پويماز اينكه چيزي را از دستــور و سنتّ او ترك گــويم و بر كژراهه
خبر رسيد كه  عمر بن خطاب روايت كرده است كه گفت: به از ابن عمر ابن مبارك

گزاران او به نام  كند. عمر به يكي از خدمت مي غذاهاي رنگارنگ تناول يزيد ابن سفيان
چون آن وقت فرا رسيد  ،رسيد من را خبر كن يزيدگفت: هرگاه وقت شام خوردن يرفا 
سلام كرد و اجازه خواست يزيد اجازه داد و  آمد و بر او عمر نزد يزيدرا خبر داد.  عمر
عمر با يد و گوشت بود تر فرا رسيد. غذاي اوليزيد وارد شد تا وقت شام خوردن  عمر

دست دراز كرد تا  يزيداز آن تناول كرد. سپس ظرف سرخ كردني را پيش آوردند و  يزيد
دهم  مي ، تو را قسمنيزيد بن ابي سفيااو را بازداشت و گفت: اي  عمراز آن بخورد، اما 

كه از تناول غذاهاي رنگارنگ يكي بعد از ديگري خودداري كني. قسم به خدايي كه جان 
[آيندگان] با ما و شما  در دست اوست اگر شما از طريق سنتّ عدول ورزيد مخالفت عمر

150Fاز طريق عدول از طريق مستقيم سنتّ و دين خواهد بود

1. 
گفت: نماز سفر دو ركعت است هركس باسنتّ  روايت شده است كه عمر ابنو از 

151Fمخالفت ورزد كفر ورزيده است

2. 
خبر رسيد و  عمر بن خطابروايت كرده است كه فرمود: به  آجري از صائب بن يزيد

كرد. عمرگفت:  مي گفتند يا اميرالمومنين ما مردي را ديديم كه از تاويل قرآن سوال
داد  مي به مردم غذا عمرببينم تا اينكه روزي كه  خداوندا به من اين امكان را بده تا او را

اي قرار داده بود تا پوشيده باشد وقتي كارش  آن مرد آمد و بر سر و صورت خود عمامه
 به اتمام رسيد. گفت: اي امير المومنين منظور اين آيات چيست:

                                           
 اند. ) اين روايت را آورده578شماره  1/204( الزهدابن مبارك در كتاب  -1

 شرح معانی الآثار) و طحاوي در 3/140( الكبری) و بيهقي در 7846( وسطالأنوع روايت صحيح: طبراني در  -2

 اند. اين روايت را ذكر كرده 43ص  يحوصلاة الترا)و آلباني در 1/427(
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ٰ لّ�ٰ ٱوٓ ﴿ َۡ  تِ َِٓ� ٰ ٓ�ٰ لۡ ٱفٓ  ١ �وٗ ذٓ   .]2-1[الذاريات:  ﴾٢ �رٗ وقِۡ  تِ ُِٓ�
دارند و سوگند به ابرهايي كه بار سنگيني با خود  مي سوگند به بادها كه به سرعت پراكنده«

پس عمر گفت: تو همان مردي؟ بلند شد و آستينهايش را بالا زد و تا وقتي  .»دارند بر مي
كه عمامه از سر آن مرد افتاد او را تازيانه زد سپس گفت: قسم به خدايي كه جانم در 

زدم. بعد از آن دستور  مي ديدم مطمئناً سرت را مي و را به موي تراشيدهدست اوست اگر ت
داد تا به آن مرد لباس پوشانيدند و او را بر پالاني كوچك نهادند و اخراجش كرد و 

مدعي علم  صبيغدستور داد: وقتي آن مرد به سرزمين خود رسيد خطبه بخواند و بگويد 
ي ت. بعد از آن حادثه آن مرد از مردمان دون پايهآموزي و علم داني بود، اما به خطا رف

 جامعه شد تا به فرجام هلاك شد. حال آنكه در ابتدا از بزرگان قوم بود.
اند كه گفت: بر شماست كه بر  كرده ابي بن كعب روايتو ديگران از  ابن مبارك

زيرا در زمين  ،بمانيد و پايداري ورزيد صشاهراه اصلي دين و سنتّ حضرت رسول
اي وجود ندارد كه بر سبيل سنتّ باشد و ياد خدا كند و از عظمت خداوند اشك از  بنده

چشمانش جاري شود، اما خداوند او را به عذاب ابدي برساند و باز در روي زمين 
شود كه بر سبيل سنتّ باشد و در دل، ياد خدا گويد و از عظمت  نمي اي پيدا بنده

هاي خشكيده است اينكه او چون درختي با برگخداوندي موي بر تنش سيخ شود، جز 
هايش بر زمين خواهند افتاد. آن فرد نيز  كه چون بر آن درخت بادي شديد، بوزد برگ

زيرا ميانه روي در راه سنتّ بهتر از سعي و  ،اينگونه گناهانش بر زمين خواهند ريخت
ميانه روي است بر  تلاش در مسير خلاف آن و بنگريد اعمال شما اگر چه توام با سعي يا

152Fسبيل و نهج انبيا و سنتّ ايشان باشد

1. 

                                           
 ) آورده است.1/180( الشريعةوايت را با اسناد صحيح در كتاب آجري اين ر -1
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روايت كرده است كه گفت: هيچ سالي بر مردم نخواهد  ابن وضاح از ابن عباس
گذشت كه در آن سال بدعتي بگذارند و در پي آن، سنّتي خواهد مرد تا جايي كه 

153Fها قوام و حيات گيرند و سنّتها به نابودي و فنا روند بدعت

1. 
بر شماست كه سنتّ را بگيريد و از سلف «وايت شده است كه فرمود: از از او رو ب

 .154F2»ها صالح پيروي كنيد و ثبات بورزيد و بپرهيزيد از بدعت
هركس چيزي از خود ارائه دهد «روايت كرده است كه گفت:  ابن وهب از ابن عباس

 ت آن فردكه در كتاب خدا نيست و سنتّ حصرت رسول در باب آن سخني نگفته اس
 .»كند مي داند چه عقيده و باوري دارد تا اينكه خداوند بلند مرتبه را ملاقات نمي

بعد از شما «اند كه روزي گفت:  روايت كرده معاذ بن جبلو ديگران از  ابو داود
گيرد و قرآن و آموزش آن  هايي خواهد بود عصري كه ثروت فزوني مي ها و آشوب فتنه

 مؤمن، منافق، زن، مرد، كوچك، بزرگ آزاد و برده آن را فرا فراگير شده به نحوي كه
كنند و نزديك است كه يكي بگويد: مردم را چه  مي گيرند و با مصاديق آن صحبت مي

خوانم؟ و آنان از  مي كنند در حالي كه براي ايشان قرآن نمي شده است كه از من پيروي
و قرآن باشد] و م [كه خلاف سنتّ من پيروي نخواهند كرد تا اينكه بدعتي در دين گزار

دارم از  مي گزاري زيرا آنچه پيش آمده گمراهي است و شما را بر حذر بپرهيزيد از بدعت
گر خود را از زبان ابليس سخنان گمراه كننده و اغوا زيرا ،انحراف حكما و دانشمندان

 به معاذ گويد: كند و چه بسا كه منافقان سخن حق بگويند. راوي مي مي عالمان عرضه
دانستم كه عالم و دانشمند نيز، لب به سخن اغواگر و  نمي گفتم: رحمت خدا بر تو باد من

گشايد! گفت آري اينگونه خواهد بود پس دوري كن از سخن عالماني كه  مي منافق گونه
شود اين  مي سازند كه در حق آن گفته مي سخن پوشيده و چند پهلو بر زبان جاري

رود با تكرار  مي سازد و اميد آن نمي نياز م كامل بيو را از فهچيست؟ چون آن سخن ت

                                           
 اين حديث را روايت كرده است. البدعابن وضاح در  -1

 اين حديث را روايت كرده است. 32ص البدعابن وضاح در  -2
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زيرا آنچه حق و مقرون به آن است روشن و  ،مجدد و شنيدن دوباره آن به حق برسي
155Fقابل فهم است

سخناني  -است تر كه خدا خود اگاه- در هر حال منظور معاذ بن جبل .1
ها و قلوب  تا جايي كه دلنيستند  صاست كه در ظاهر بر مقتضاي سنتّ حضرت رسول

دارند و خواهند گفت: اين چه سخني است كه ما آن را  مي اين نوع سخن را ناخوش
[حديث حضرت رسول] ما را  كنيم و براي ما قابل فهم نيست. همان چيزي كه نمي درك

 از لغزش عالمان دين بر حذر داشت و بيان و شرح آن به ياري خدا خواهد آمد.

 تابعينتوسط  نكوهش بدعت

گزار با بدعت خود بر نماز، تلاش و  بدعت«نقل كرده است كه گفت: ابن وضّاح آنچه 
 .156F2»ي خود اضافه نخواهد كرد، جز اينكه از خدا فاصله خواهد گرفت روزه

اگر ببينم مسجدي آتش «روايت كرده است كه گفت:  ابن وهب از ابن ادريس خولاني
خاموش كنم، اين ناتواني برايم خوشايندتر است گرفته است و من قادر نباشم آن آتش را 

 .157F3»ا ديده و نتوانم آن را تغيير دهماز اينكه بدعتي ر
از راه هدايت پيروي كن و نبايد «روايت شده است كه گفت:  فضيل بن عياضاز 

شمار اندك پيروان آن به تو زياني [در عقيده و ثبات] برساند و باز بپرهيزيد از اينكه در 
 .»د منحرفان هلاك شده تو را بفريبدي و ضلالت قرار بگيريد و شمار زياراه گمراه

چون در قلب  ،با صاحبان هوا و هوس همنشين مشو«روايت شده است كه:  حسناز 
تو چيزي تزريق خواهند كرد كه با پيروي از آن نابود خواهي شد يا بذر عنادي در دلت 

 .158F4»شود مي خواهند كاشت كه قلب و دلت بيمار

                                           
 )4611( نوع حديث صحيح، سنن ابو داود -1

 ) اين روايت را آورده است.34(ص البدعابن وضاح در  -2

 ) اين روايت را ذكر كرده  است.43 (ص البدعضاّح در ابن و -3

 ) اين روايت را آورده است.54 (ص البدعابن وضاّح در  -4
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روزه بر «ي بقره گفت: سوره 183ي ي آيهاو همچنين روايت شده است كه در باره از
خداوند روزه ماه »: ي قبل از شما واجب شدها شما واجب گرديد همچنان كه بر ملتّ

ي قبل از ما واجب كرد، اما ها رمضان را بر مسلمين واجب گردانيد همچنان كه بر ملت
و دور انداختند و روزه گرفتن بر مسيحيان نيز دشوار قوم يهود آن واجب را عمل نكرده 

هاي هايي كه هوا گرم نبود انتقال دادند و براي كفاره ده روز به روزه شد و آن را به ماه
 .»رمضان افزودند

عملي كم در راستاي سنتّ بهتر «كرد گفت:  مي هنگامي كه اين حديث را نقل حسنو 
 ».عت و خلاف سنتّاست از عمل و تلاش بسيار در مسير بد

روايت شده است كه گفت: با پيروان هوا و هوس همنشين و هم  ابن قلابهو از 
رود كه شما را در گمراهي خود فرو ببرند يا آنچه را كه  مي زيرا بيم آن ،صحبت نشويد

 .و حقيقت را وارونه به تصوير بكشند][ به آن آگاهيد بر شما بپوشانند
159Fاز فقهاي صاحب بينش و درايت بود لابهابن قگفت: به خدا قسم  ايوب

1. 
اند و فرجام  روايت شده است كه گفت: پيروان هوا و هوس در گمراهي ابن قلابهو از 

 آنان جز آتش جهنم نخواهد بود.
گزار همنشين مشو كه قلبت را بيمارگونه  روايت شده است كه: با بدعت حسناز 

160Fخواهد كرد

2. 
[در راه  ه گفت: بدعت گزار، چيزي بر تلاشروايت شده است ك ايوب سختيانياز 

161Fي خود را از خدا زياد خواهد كرددين] نخواهد افزود جز اينكه فاصله

3. 
روايت شده است كه گفت: هيچ كس، بدعتي در دين پديد نياورد، جز  ابن قلابهو از 

 اينكه خون خود را حلال كرد.

                                           
 ).55 (ص البدعروايت از ابن وضاح در  -1

 ).55(ص البدعروايت از ابن وضاح در  -2

 ).34(ص البدعروايت از ابن وضاح در  -3
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رج در نام و نشان متفاوتند اما گويد: خوا مي ناميد مي كه بدعت گزاران را خوارج ايوب
 اينكه همگي شايسته كشتن هستند شكي نيست.

دوست ندارم «ه بود، روايت كرده است گه گفت: كه مردي فقي ابن وهب از سفيان
 .»تمام مردم را هدايت كنم و در مقابل يك نفر را به گمراهي كشانم

ود و سخن و و باز از وي روايت شده است كه گفت: سخن جز به عمل راست نش
ه عمل جز به نيت و انگيزه دروني راست نگردد و عمل و نيت نيز جز به طي طريق در را

 .»سنتّ و موافق با آن راست نگردد
[دو چندان] به  سيرين معتقد بود كساني كه با شتابابن ذكر كرده است كه  آجري

 روند صاحبان و پيروان هوا و هوسند. مي سمت ارتداد
با صاحبان و پيروان هوا و «روايت شده است كه گفت:  نخعي يماني از ابراهيم يزيد

زيرا بيم آن دارم كه  ،هوس همنشين نباشيد و با آنان از در صحبت و بحث وارد نشويد
 .[و دچار تزلزل شويد] قلبتان از دين برگردد.

162Fاز هشام بن حسان

خداوند، روزه، نماز، حج، عمره، «روايت شده است كه گفت:  1
 .»پذيرد نمي زاد كردن برده و عدالت بدعت گزار راصدقه آ

زماني بر مردم فرا خواهد رسيد كه حق و باطل به «علاوه بر اين گفته است:  ابن وهب
هم در آميزند، آن وقت است كه دعايي پذيرفته نيست مگر دعاي فردي كه چون انساني 

 در حال غرق شدن است كه هيچ ملجأ و پناهي ندارد.
گزاري را در راهي ديدي تو  اگر بدعت«روايت شده است كه گفت: كثير از يحيي بن 

 .163F2»رت را عوض كن و از راهي ديگر برومسي

                                           
ابو عبداالله بصري. مطمئن و از معاصران صغار تابعين بوده  او هشام بن حسان ازدي فردوسي است با كنيه -1

 ق. ه 147است متوفي 
 ق. ه132او يحيي بن ابن كثير طائي است، از علماي مطمئن و زاهد، متوفي  -2
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گزار باشد،  شده است: هركس همنشين فردي بدعت از برخي از سلف روايت
 اش] محول [شيطاني خويشتن داري و حمايت از او بر چيده خواهد شد و به نفس

 .ردد]گ مي و اسير نفس[ شود مي
164Fاز عوام بن حوشب

گفت: اي عيسي، اصلاح  مي روايت شده است كه به فرزند خود 1
گفت به خدا قسم، اگر  مي شو تا خداوند قلبت را اصلاح گرداند، آرزوهايت را كم كن و

عيسي را در مجلس بزم و موسيقي و باطل ببينم نزد من خوشايندتر است از اينكه او 
 باشد. همنشين صاحبان خصومت و دشمني

165Fگزاران هستند ر از صاحبان خصومت و دشمني، بدعتگويد: منظو ابن وضاح مي

2. 
166Fكساني به ابوبكر بن عياش گفتند

: يا ابابكر، پيرو سنتّ حضرت رسول كيست؟ گفت: 3
 ».اهل سنتّ واقعي آن است كه اگر از هوا و هوس گفته شد بر چيزي از آن خشم نگيرد

167Fيونس بن عبيد گفت

ي از سنن حضرت رسول بر او عرضه شود و او كسي كه سنّت :4
 تر از او صاحب آن سنتّ است.آن را بپذيرد، آن فرد غريب است، اما غريب

168Fاز يحيي بن ابي عمر شيباني

شود خداوند ابا دارد  مي روايت شده است كه گفت: گفته 5
، جز شود نمي زيرا تحول و انتقالي در بدعت گزار حاصل ،ي بدعت گزاراز پذيرش توبه
 به بدتر از آن.

                                           
او عوام بن حوشب بن يزيد شيباني است با كنيه ابوعيسي واسطي، از رجال مطمئن و ثابت شده و از معاصران  -1

 هق 148ست متوفي صغار تابعين ا

 .56ص ، ابن وضاح،البدع و النهی عنها -2

او ابوبكر بن عياش بن سالم اسدي كوفي است از رجال مطمئن و عابد جز اينكه وقتي پير شد، قدرت حافظه  -3
 ق. ه194را از دست داد، متوفي 

جال مطمئن و علماي عامل، او يونس بن عبيد بن دينار عبدي، ابو عبداالله بصري يكي از پيشوايان بصره از ر -4
 .ه139اند متوفي  مطمئن بودن او را تائيد كرده

 يا بعد از آن.148او يحيي بن ابي عمرو با كنيه ابوزرعه شامي حمصي از معاصران صغار تابعين متوفي  -5
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اسلام را دريابيد و فراگيريد كه چون اينگونه «از ابن عاليه روايت شده است كه گفت: 
كرديد از آن روي برنتابيد و پيوسته بر صراط مستقيم كه همانا اسلام است بمانيد و به 

آن هايي جز آن تغيير مسير ندهيد و بر شماست كه به سنتّ پيامبر و آنچه اصحاب بر  راه
يعني قبل از زماني كه حضرت عثمان شهيد شود و قبل از اينكه انجام  ،بودند، چنگ زنيد

و پيش از ارتكاب آن  بدهند آنچه را كه انجام دادند. ما قبل از شهادت حضرت عثمان
 به مدت پانزده سال][ عمل بدست شورشيان

169F

خوانديم. و بپرهيزيد از هوا و  مي قرآن 1
اين حديث را براي حسن  .»ر عداوت و كينه توزي خواهد افكندهوسي كه مابين مردم بذ

بازگفتند و او گفت اين سخن عين راستي و خير خواهي است. ( روايت از ابن وضاح و 
 .ديگران)

 كرد: مي و امام مالك بسيار اين حديث را با خود زمزمه
 خير امور الدين ما كان سنةو

 

 مور محدثات البدائعشرّ الأو 
 

 گزاري است. و بدعت ها هاي آن است و بدترين آن ابداع مور دين، سنتّبهترين ا
170Fمقاتل بن حياناز 

پيروان اهل هوا و هوس آفت اسلام «روايت شده است كه گفت:  2
 كنند و با اين عوام فريبي، دل عوام الناس را هستند. آنان از پيامبر و اهل بيت او ياد مي

ازند و كار ايشان چه بسيار شبيه كسي است كه س مي ربايند و در گرداب مهالك رها مي
دهد و به جاي پادزهر، سم كشنده به بدن جامعه  مي به جاي شيريني عسل، تلخي صبر

چون اگر تو در درياي مواج نيفتاده باشي، در درياي هوا و  ،كند. آن را بشناسيد مي تزريق
اضطراب آن بالاتر و رعد تر است و آشوب و  تر و ترسناك اي كه بسيار عميق هوس افتاده

                                           
وجود ندارد و به نظر » به مدت پانزده سال -بخمس عشرة سنة« در نسخه مغربي در رباط مراكش: عبارت -1

زيرا فاصله زماني نزول قرآن تا شهادت حضرت  ،تر است ايم مرجح مترجم اين نسخه از آنچه ما در بالا آورده
 (مترجم). سال 15سال است نه  25چيزي در حدود  عثمان

اند، عالمي مطمئن و  او مقاتل بن حيان نبطي، ابو بسطام بلخي است از كساني كه معاصر صغار تابعين بوده -2
 .ه150متوفي صالح است 
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رساند كه روش و اسلوب آن با آنچه خود در آن قرار  مي و برق آن بسي زيادتر. و اين
تواني با آن، سفر گمراهي و نابودي را در  مي اي تفاوتي شايان دارد و اما مركبي كه گرفته

 .»نوردي و نجات يابي، پيروي از سنتّ است
ت: بدان اي برادر عزيزم، مرگ بهترين تحفه و روايت شده است كه گف ابن مباركاز 

رسد ما از اوييم و به  مي كرامت است براي مسلماني كه بر سبيل سنتّ به حضور خدا
بريم و از رفتن برادرانمان و كمي  گرديم از تنهايي و وحشت به خدا پناه مي سوي او برمي

ه دامان خدا پناه برده و از بريم و باز ب مي ياران و آشكار شدن بدعت باز به نزد او شكوي
چون از بين رفتن علما و اهل سنتّ و  ،اين بلاي بزرگ كه به جان اين امت افتاده است

 كنيم. مي ها به آستان او طرح دعوي ظهور بدعت
171Fابراهيم تميمي

گويد: خداوندا، من را بر دين خود و سنتّ رسول خود نگهدار و از  مي 1
نفس و سبيل گمراهي و از امور مشوب و از كجي و اختلاف در حق و پيروي از هواي 

 .انحراف و دشمني دورم كرده و محفوظ بدار!
آن را نوشت: آمده است من شما را  /عمر بن عبدالعزيزاي كه حضرت در نامه
دارم از چيزي كه هوا و آرزوهاي نفساني به سوي آن گرايش دارند و از  برحذر مي

شتابند. وقتي مردم با او بيعت كردند به منبر رفت.  مي هاي نابهنجار كه به سمتش انحراف
پس از شكر خدا و درود بر او گفت: بدانيد بعد از پيامبرش ديگر رسولي نيست و نه بعد 
از قرآن شما ديگر كتابي آسماني نازل خواهد شد و نه بعد از سنتّ رسول و اصحاب، 

هستيد پس بدانيد و آگاه سنتّ و روشي قابل پيروي خواهد بود و شما آخرين امت 
باشيد، حلال، چيزي است كه خدا آن را بر زبان رسول خدا تا روز قيامت حلال كرد و 

من حرام چيزي است كه خدا آن را بر زبان رسول خدا تا روز قيامت حرام گردانيد، لذا 
كنم، بلكه پيرو آن هستم. آگاه باشيد كه  نمي گزاري در دين و سنتّ حضرت رسول بدعت

                                           
او ابراهيم بن يزيد بن شريك تيمي، ابو اسماء كوفي است از صغار تابعين و از بزرگان علمي و دانش عصر  -1

 ).192(متوفي



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  128

 

ي  ام و من نگه دارنده ي حاجات نيستم، بلكه من مجري و اجرا كنندهداور و برآورنده من
باشم، بلكه آن را جايي كه به من امر شده قرار خواهم داد. من از شما  ثروت و خزاين نمي

تر است. آگاه باشيد كه نبايد از مخلوق پيروي ام از شما سنگين بهتر نيستم، ولي وظيفه
 گناه خداوند را در پي دارد. و بعد از آن پايين آمد. كرد در چيزي كه
 گويد: مي اي در رثاي او در قصيده عروة بن اُذينه

 سنةً سلام علماً وتَ فی الإييحوأ
 

 لم تبتدع حكماً من الحكم اضجماً و 
 

 ففی كل يوم كنت تهدم بدعةً 
 ج

 تبــــنی لنا من سنة مـــا تهدماو 
 ج

اسلام علم و سنتّ را زنده كردي و طراوت بخشيدي، اما عبدالعزيز] در [اي عمر بن«
ي هر روز نابود كننده ،حكمي از احكام انحرافي را پديد نساختي و دوباره زنده نكردي

بدعتي بودي، و آنچه را كه از سنتّ نابود شده بود دوباره زنده ساختي و طراوت 
 .»بخشيدي

اند، كلامي به حفظش همت گماشتهاست كه علما  عبدالعزيز عمربنو باز از سخنان 
رسول «كه فرمود (عمر بن عبدالعزيز):  را به اعجاب و شگفتي وا داشت امام مالككه 

خدا و خلفاي راشدين بعد از او براي ما سنتّ را بنا نهادند كه تمسك به آن تصديق 
يير كتاب خداست و مكمل عبوديت او و استحكام بخش دين خدا، كسي را نسزد آن را تغ

 ي توجه نيست هركس بدانيا به چيزي ديگر بدل نمايد هرچه مخالف با آن است شايسته
[سنتّ رسول و خلفا] عمل نمود هدايت يافته است و هركس بخواهد با چنگ يازي به 
آن پيروز شود، ظفر يافته است و هركس از در مخالفت با آن درآيد از راهي غير از طريق 

گرداند و او را به دوزخ  خداوند هركه را بخواهد بر او چيره ميمؤمنان پا نهاده است و 
ي اعجاب و تحسين و بحق چنين كلامي شايسته .»فرستد و آن چه بد مكاني استمي

زيرا آن سخني است كوتاه و جامع كه تمام اصول بنيادي و نيكوي سنتّ را در  ،است
زد آن را تغيير يا به چيزي كسي را نس«گويد:  مي خود جمع كرده است. از آن جمله كه

اين سخن حد فاصل  .»ي توجه نيستديگر بدل نمايد هرچه مخالف با آن است شايسته
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هركس بدان عمل كند «فرمايد:  مي هاست. و از آن جمله كه و فصل الخطاب تمامي بدعت
اين سخن ستايشي است براي پيروان سنتّ و نكوهشي براي مخالفان » هدايت يافته است

 است كه -بلند مرتبه-ا استناد به دليلي كه بر آن بنا شده است و آن سخن خداوند آن ب
 فرمايد: مي

َِ  وٓمٓن﴿ ۡ ٱ ٓ�ُ  تبّٓٓ�ٓ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  لرّسُولٓ ٱ �شُٓاقِ ۡ ٱ سٓبيِلِ  ٓ�ۡ�ٓ  وٓٓ�تّبعِۡ  هُدٓىٰ ل ؤۡ ل ِ  منِِ�ٓ ُُ  مٓا ۦنوُّٓ�ِ
ٓ  جٓهٓنّمٓۖ  ۦلهِِ وٓنصُۡ  توّٓٓ�ٰ   .]115[النساء:  ﴾١ مٓصًِ�ا ءٓتۡ وسٓٓا
بعد از آن كه ( راه ) هدايت (از راه ضلالت براي او)  ،كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند« 

روشن شده است، و (راهي) جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه (به دوزخ 
نمائيم كه  راني همدم ميگردانيم (و با همان كاف شود و) دوستش داشته است رهنمود مي منتهي مي

سوزانيم، و دوزخ  گردانيم و با آن مي ايشان را به دوستي گرفته است) و به دوزخش داخل مي
 .»چه بد جايگاهي است!

و از آن جمله است آنچه را كه خلفاي راشدين بعد از پيامبر به انجام رساندند و 
ري محسوب نخواهد شد، گزا نتّ رسول اسلام است و قطعاً بدعتاعمال آنها خود عين س

 گرچه ما در كتاب خدا و سنتّ حضرت رسول به صورت اختصاصي، نصي بر تائيد آن
بينيم اما به طور كليّ احاديثي از حضرت رسول در تائيد اعمال و كارهاي خلفاي  نمي

است كه رسول خدا  عرباض بن ساريةراشدين روايت شده است، از آن جمله، حديث 
 فرمود:

مَ قَعََيََ « ّتَّ  �ب ّّ َ  ِسَب سََيءَ  سََب بَ دَينَ  �لَ َِ � ّْ َّوَ�جَذَ  عََيَهََي عَةَو� �لمََهَدَيّ�َ  �ل مَ  َيَ �َييّ�ب ََ 
دََثيَاَ  بُ ََ  َِ و مب

ب
 .172F1»�لأ

بر شما باد كه به سنتّ من و سنتّ خلفاي راشدين و مهديين، چنگ يازيد و آن را از بـن «
 .»از بدعتها دوري ورزيد دندان دريافت كرده، محكم بگيريد و

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلاً ذكر شد. -1
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شود حضرت رسول، سنتّ و سلوك خلفاي راشدين را در رديف  مي چنانكه ملاحظه
كند  مي و همنوا با سنتّ خود ذكر نمود و اينكه هركسي از سنتّ حصرت رسول پيروي

باشد  مي ها خلاف آن دو لازم است كه از سنتّ خلفاي راشدين نيز پيروي نمايد و بدعت
زيرا  ،شود نمي ن دو سنتّ (خلفا و پيامبر) در بدعت بدعت گزاريها ديدهو چيزي از اي

اند يا پيرو سنتّ  اند از دو حال خارج نبوده خلفاي راشدين و اصحاب در آنچه ابداع كرده
هستند يا اينكه فهم و برداشت خود را به صورت اجمال يا تفسير  صحضرت رسول

ي كه بر غير ايشان چنين برداشتي پوشيده ا اند به گونه سنتّ حضرت رسول اعمال كرده
 باشد كه به مدد الهي تشريح و بسط آن خواهد آمد. نمي است و قابل فهم

كه چه كساني هستند) ( ي سلف صالح(نكته) عبداالله بن حاكم از يحيي بن آدم در باره
است و اما مهم اين  بنقل كرده است كه منظور از آن، سنتّ و روش ابوبكر و عمر

(در انجام امور) بوده  كه بدانيم آيا پيامبر تا هنگام وفات نيز بر همان سنتّ و روش است
است يا خير، آن وقت است كه بعد از سخن پيامبر جاي حرفي براي كسي باقي نخواهد 

 .ماند
 عرباضاين سخن در ذات خود صحيح است و آن همان چيزي است كه حديث 

به  صيعني آنچه در سنتّ حضرت رسول ،آن باشدكند، بدون اينكه زوايدي در  مي بيان
ي رود كه آن سنتّ و سلوك به وسيله مي اثبات رسيد ديگر جاي بحث ندارد، اما بيم آن

سنّتي ديگر نسخ شده باشد كه در اين جا علما نيازمند تاسي به سنتّ و سلوك خلفا 
فات بر انجام تا هنگام و صهستند تا بدانند كه آن همان چيزي است كه حضرت رسول

(خلفا)  آن مصرّ بوده است بدون اينكه ناسخي و مبطلي بر آن سنتّ بوده باشد و اگر آنان
 است. صاند آن محدث منتج از سنتّ حضرت رسول به چيزي تازه دست زده
در استدلال خود لزوم عمل به سنتّ خلفا و ارجاع  مالك بن انسبراي همين است كه 

رض در سنتّ تاكيد ورزيده است و يكي از مسائل اصولي و به آن در هنگام پيدايش تعا
نهفته است اين است كه سنتّ خلفا و عمل ايشان،  عمر بن عبدالعزيزاي كه در سخن  پايه
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تمسك به سنتّ خلفا «است:  صتفسير و مبين كتاب خدا و سنتّ حضرت رسول
است بر دين تصديقي است بر كتاب خدا و مكمل عبوديت پروردگار و استحكام بخشي 

اي است كه جز اين موضع در جاهاي ديگر نيز آمده است،  و اين اصل ثابت شده». خدا
 اصولي نيكو وفوائدي مهم در خود جمع ساخته است. عمرولي سخن 

173Fابياني  ابن عباسو در آنچه به 

نسبت داده شده آمده است: سه چيز است اگر  ،1
ر دنيا و آخرت نهفته است و آن سه چيز برناخني نوشته شوند گسترش يافته و در آن خي

گزاري مكن، اهل تواضع باش و بلند مقامي طلب نكن و  ت باش، بدعتاست: پيرو سنّ
 هركس كه ورع و تقواي واقعي داشته باشد (بسيار) ثروتمند نخواهد شد.

صورت چهارم از نقل: آن چه از صوفيان مشهور در نكوهش بدعت آمده  -لفص
 است

گرچه آنچه در نقل و - ايم به ذكر سخن بزرگان صوفيه اختصاص دادهما اين فصل را 
زيرا بسياري از افراد ناآگاه بر  -كند مي ايم كفايت روايت سخن اصحاب و تابعان آورده

174Fاين باورند كه صوفيه

در پيروي از سنتّ سهل انگارند و در گفتار و رفتار به ابداع  2
كنند در حالي زهاد  مي خن نگفته است اقدامعبادات و التزام به چيزي كه شرع از آن س

 دانند. مي هاي آتي خود را) از چنين اعمال و رفتاري مبرا وعباد (نسل اول نه نسل
اند دو چيز  بر همين اساس نخستين اصلي كه شيوه و طريقت خود را بر آن بنا نهاده
د و حافظ است: پيروي از سنتّ و دوري از آن چه مخالف سنتّ است تاجايي كه مرش

بر اين فكر است  القاسم قشيري ابوي آنان، طريقت صوفيه و ستون اصلي فرقه و عقيده

                                           
ي است و او عبداالله بن احمد بن ابراهيم، با كنيه ابو العباس مشهور به ابياني تميمي است او عالمي آفريقاي -1

 گرايش به فقه شافعي داشته است، گرچه در اصل مالكي مذهب بود.
چون فضيل بن عياض، ابراهيم ادهم كه در زهد و  ،مراد مولّف از صوفيه، بزرگان نسل اول اين فرقه هستند -2

زيرا مولف در صفحات آتي از فساد اين طرايق و مخالفت و عناد آنان با سنّت حضرت  ،اند عبادت شهره
 (مترجم). سخن خواهند گفت. صسولر
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اند تا از گزند اهل بدعت و  كه صوفيه بدين سبب خود را به نام صوفي و متصوفه خوانده
در زمانه  صمسلمانان پس از رسول خدا«گزاران در امان بمانند. پس گفته است:  بدعت

زيرا هيچ نامي  ،اند ايشان به نامي جز هم صحبتي با پيامبر نام نبردهترين  خويش فاضل
تواند باشد و چون اهل عصر دوم در رسيدند آنان را  نمي بالاتر از هم صحبتي رسول خدا

كه با صحابه رسول خدا صحبت افتاده بود تابعين خواندند، پس از آن مومنان مختلف 
و در مسيري مخالف هم قرار گرفتند. پس از آن  ها از هم جدا شد و رتبه ها شدند و مقام

شان به كار دين بزرگ بود زهاد و عباد  س كه خاص بود و از خاصان و عنايتهرك
افزايد: پس از آن بدعتها ظاهر شده و دعوا كردن پديد آمد و  خوانده شدند. در ادامه مي

ان اهل سنتّ كرد در ميان ايشان آنان زاهدانند و خاص هركس از هر قومي ادعا مي
و انفاس خود را به چيزي جز خود مشغول نداشتند و براي نگهداشت  ها جداست. دل

 ».ي ايشان از غفلت، خود را اهل تصوف خواندندها دل
(تصوف) بر ايشان نهاده شد مخصوصا  اين لب و لباب سخن قشيري است و اين نام

را به چيزي خلاف عقيده و به جهت پيروي ايشان از سنتّ و عنادشان با بدعت و اين ما 
 سازد. مي باور افراد ناآگاه و مدعيان علم و دانش رهنمون

اگر خداوند مرا مجال دهد و به فضلش، ياريم رساند و مقدمات و اسباب را برايم 
هايي از راه و سلوك صوفيان نسل اول حاصل كنم تا  فراهم سازد در نظر دارم نمونه

اي نيكو مهر تائيد گذاشته  ه) بر سيره و شيوه(صوفي برصحت حركت درست نسل اول
در اين شيوه و سلوك از جانب كساني است كه  ها شود و اينكه نفوذ تباهي و ورود بدعت

ها از مسيري خلاف شرع صورت  اند و ورود بدعت بعداً آمده و از سلف صالح در افتاده
فته (لذا) بر ايشان (نسل بعدي) در يا اند اينان گرفت و آنچه را كه سلف صالح گفته

اي شد  اند، لذا اين آخر زمان وضع به گونه چيزهايي را به دروغ نسبت دادند كه آنان نگفته
براي مردم فرود آمده  صاي جدا از شريعت حضرت رسول كه گويي شريعت و برنامه

 تر اينكه آنان در پيروي از سنتّ (سلف صالح) سهل انگارند و اينگونه است. و مهم
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ند، اختراع و ايجاد عبادات، راهي است براي بندگي صحيح. حال آنكه راه و پندار مي
 تصوف از اين كور مالي و اشتباه مبرا است. -به حمداالله-سلوك نسل آغازين 

175Fفضيل عياض

گفته است: هركس با بدعت گزاران و پيروان بدعت همنشين گردد او  1
 اي از حكمت ندارد. بهره

176Fبه ابراهيم ادهم

 فرمايد: مي خداوند در قرآن«گفته شد:  2

َُّ�مُ  وٓقآلٓ ﴿ سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ َٓ
ٓ
  .]60[غافر:  ﴾لُٓ�مۡ  تجِٓبۡ أ

خوانيم اما جوابي  ولي ما ساليان متمادي، او را مي »بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را«
 روح است: بي هايتان در ده مورد مرده و شنويم؟ او در پاسخ گفت: قلب نمي
 كنيد. نمي د اما حق اين شناخت را ادااي خدا را شناخته -1
 كنيد. نمي خوانيد ولي به آن عمل مي قرآن -2
 ايد. هستيد ولي سنتّ او را در انداخته صمدعي دوستي حضرت رسول -3
 مدعي دشمني با ابليس هستيد اما با او همنوا وموافقيد. -4
 .»داريم، اما براي رسيدن به آن كاري نكرديد و... مي گفتيد بهشت را دوست -5

177Fذوالنون مصري

هاي دوست داشتن خدا، پيروي از حبيب او  گفته است: از نشانه 3
در اخلاق و اعمال و فرامين و سنتّ و سلوك اوست و گفته است:  صحضرت رسول

 بدرستي كه فساد و تباهي از شش جهت بر مردم حمله خواهد آورد:
زوهاي شهواني ها در گرو آر جسم انسان -2سستي عقيده در عمل براي آخرت.  -1

برگزيدن خشنودي مردم  -4آرزوهاي طولاني داشته باشند توام با عمر كوتاه.  -3باشد. 

                                           
او امامي پيشرو و شيخ اسلام است، يعني فضيل بن عياض با كنيه ابو علي تميمي يربوعي از مكه متوفي روز  -1

 .ه 187عاشورا سال 
 ه162اش ابواسحاق بلخي زاهد است از اتباع تابعين متوفي  او ابراهيم بن ادهم بن منصور بن يزيد است كنيه -2
ذوالنون مصري زاهد است كه از مالك ليث بن سعد نقل حديث كرده است  -يا بن احمد- بان بن ابراهيماو ثو -3

 .ه 245او عالمي سخنران و آگاه بود و اصليتش از نوبه است متوفي 
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 از آرزو و هواهاي دروني پيروي كرده و سنتّ حضرت رسول را دور اندازند. -5بر خدا. 
هاي سلف صالح را دليلي بر صحت اعمال خود بگيرند و اما اعمال نيك و  لغزش -6

 را عمل نكنند و به فراموشي سپارند.پسنديده آنان 
ترين چيزها و دوست داد، گفت: بايد گزين مي خطاب به مردي كه وي را پند ذوالنون

نزد تو اين باشد: چنگ يازي به آنچه خدا بر تو واجب كرده است و  ها ين آنتر داشتني
جب كرده زيرا آنچه را از بندگي كه خدا بر تو وا ،دوري از آنچه خدا باز داشته است

گزيني و خداوند آنها را بر تو  است بهتر است از اعمال و كارهاي نيكي كه خود بر مي
مانند  ،تر و رساترند خواستي كامل پنداري آنها براي تو از آنچه مي واجب نكرد و تو مي

پردازد. پس بر انسان است  مي كسي كه به تاديب نفس خود با فقر و تنگدستي و نظاير آن
اند و او را بر تمامي  ي و نگهداري از واجباتي بپردازد كه بر او واجب شدهكه به پيرو

خواهند و بنگرد كه خداوند از چيزي نهي فرمود) و به  مي حدود و ثغور ايمان پا برجا
زيرا به واقع آنچه بندگان را از پروردگارشان دور  ،اي مطلوب از آن دوري ورزد شيوه

ي ايمان را بچشد و به حقايق راستين آن برسند و گذارد كه شيرين نمي خواهد كرد و
دارد: سهل انگاري آنها نسبت به اعمالي است  مي هاي بندگان را از توجه به آخرت باز دل

ها و شرمگاه آدم  ها، پاها، شكم ها، چشمان، زبانها، دست ها، گوش كه خداوند بر قلب
را رعايت كردند خير و نيكي بر  واجب كرده است و اگر به اين امور آگاهي يافتند و آنها

يشان از حمل و ها ها و روان (در غير اين صورت) بدن شود مي آنان هرچه تمامتر وارد
به وديعه گذاشته است شان  اجراي آنچه خداوند از حسن ياري و فوايد كرامت در دل

ريسته ي حقارت نگناتوان خواهند شد، ولي بيشتر علما و عباد، گناهان كوچك را به ديده
و نسبت به عيوب خود سهل انگارند، لذا مانع رسيدن ثواب لذت راستان در كوتاه مدت 

 اند. شده
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178Fحافي بشر

داني  مي اي بشر!«را به خواب ديدم، به من فرمود: گفته است: رسول خدا  1
چرا خداوند تو را از ميان معاصرانت برتري داد و مقامت را بلند داشت؟ گفتم: خير اي 

فرمود: با پيروي از سنتّ من و خدمت و احترام تو نسبت به صالحان امت و رسول خدا. 
ورزي تو نسبت به برادرانت و دوستي تو نسبت به اصحاب و اهل بيت من، از  پند و مهر

 .»چيزهايي هستند كه تو را به جايگاه نيكان رسانيده است
گردد و  بر مي گفته است: اختلاف تمامي مردم به سه اصل مهم يحيي بن معاذ رازي

براي هريك از آنها سندي وجود دارد و هركس از اين اصول روي برتابد در ضد آن فرو 
خواهد رفت: توحيد كه ضد آن شرك است. سنتّ كه ضد آن بدعت است و بندگي و 

 عبوديت كه ضد آن گناه و معصيت است.
هاي مابين  انمن از يكي از بياب«است:  ابوبكر زقّاق از معاصران جنيد بغدادي گفته

مصر و شام در حال گذر بودم كه به ذهنم خطور كرد، علم حقيقت، مخالف با علم 
شريعت است كه ناگاه ندايي غيبي مرا گفت: هر حقيقتي كه با شريعت آن پشتيباني نكند 

 .»كفر است
هاي خوشبختي بر بنده اين است: روان  از نشانه«گفته است:  ابوعلي حسن بن علي

شده و  صرديدن عبادت بر او، اعمالش موافق سنتّ حضرت رسولشدن و آسان گ
مصاحب و همدم صالحان گرديده، اخلاقش با دوستان نيكو شده، آنگاه نيكي او همگان 

ها و ساعات خود  ورزد و بر وقت مي را فرا خواهد گرفت و به امور مسلمين اهتمام
 ».كند مي مراقبت

هاي رسيدن به خدا  گفت: راه ؟گونه استو از او سوال شد كه راه رسيدن به خدا چ
ترين راه و دورترين آنها از بدعت: پيروي از سنتّ است در سخن،  بسيارند اما روشن

 فرمايد: مي اراده، پيمان و نيت، زيرا خداوند

                                           
ابو نصر زاهد است، معروف به حافي. از رجال اش  او بشر حارث بن عبدالرحمن بن عطاي مروزي است، كنيه -1

 ).ه 227( ز بزرگان تبع تابعين است. متوفيمطمئن و ا
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ْۚ َٓهۡ  تطُِيعُوهُ  �ن﴿   .»اگر از پيامبر پيروي كنيد هدايت خواهيد شد« .]54[النور:  ﴾وٓمٓا تٓدُوا

گيري از  چگونه است او در پاسخ گفت: كنارهه شده: راه رسيدن به سنتّ و گفت
ها و پيروي از آنچه علماي صدر اول اسلام بر آن اجتماع دارند و دوري از مجالس  بدعت

ور اهل كلام و كلاميون و التزام و اقتدا به اين راه، يعني همان راهي كه به رسول خدا دست
 داده شده تا از آن پيروي كند:

وۡ  ُُمّ ﴿
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ نِ  كٓ ِِٓ�ۡ  نٓا

ٓ
نيِفٗ  هيِمٓ ٓ�ٰ ِبِۡ  مِلّةٓ  تبّعِۡ ٱ أ َٓ ۖ ۡ ٱ مِنٓ  ٓ�نٓ  وٓمٓا ا ۡ�ِ ل  .]123[النحل:  ﴾١ �ِ�ٓ ُُ

ئين ) و به تو وحي كرديم كه از آيمها بعد از ابراهيم، تو را به پيغمبري برگزيد سپس ( قرن«
 .»بود و از زمره مشركان نبود) ابراهيم پيروي كن كه حقگرا (و دور از انحراف

شود كه تمامي اوصاف آن كامل باشد جز  نمي گفته است: فردي يافت ابوبكر ترمذي
اهل محبت و آن فرد هم محبت خود را از پيروي سنتّ و كناره گيري از بدعت فرا چنگ 

 ترين بندگان است. بالاترين مردم از لحاظ همت و مقربّ صآورده است، پس محمد
گفته است: بنده، جز به خدا و با پيروي از سنتّ حبيب او به خدا  ين وراقابوالحس

نخواهد رسيد و هركس راه رسيدن به خدا را در مسيري خلاف پيروي از حضرت 
 شود گرچه گمان ببرد هدايت يافته است. ببيند گمراه مي صرسول

شرع است. و  و گفته است: صدق: پايداري در راه دين و پيروي از سنتّ در اطاعت از
ي محبت و دوستي خداوند اين است كه از حبيب او حضرت گفته است: نشانه

 پيروي كني. صرسول
ي محبت خداوندي: بذل بندگي و روايت است كه گفت: نشانه ابراهيم قصارو از 

 پيروي از رسولش است.
آنچه پذيرد جر  نمي گفته است: خداوند اعمال را ابوعلي محمد بن عبدالوهاب شقفي

صحيح باشد و از آن اعمال صحيح، جز آنچه خالص است را نخواهد پذيرفت و از آنچه 
 پذيرد كه در راستاي سنتّ باشد. مي شود چيزي را مي با اخلاص انجام
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است او بر  ابراهيم بن شيبان قرميسيني از مصاحبان ابا عبداالله مغربي و ابراهيم خواص
يروي از كتاب و سنتّ بود و بر حركت در مسير اهل بدعت بسيار سخت گير و مصرّ بر پ

باره او گفت: در عبداالله منازلورزيد تا جايي كه  مي مشايخ و بزرگان دين بسيار تاكيد
 حجت خدا بر فقرا، اهل ادب و معاملات است. ابراهيم بن شيبان

و ديگران، گفته است اعتصام و چنگ يازي به  ابوبكر بن ابي سعدان از ياران جنيد
 .ها و گمراهي ها يعني دوري از غفلت و گناهان، بدعت ،خدا

و ديگران گفته است: مردم در عصر جاهليت  جنيد و نورياز ياران  ابوعمرو زجاجي،
انگاشت تا اينكه رسول خدا  مي كردند كه عقل و طبايع آنها آن را نيك مي از چيزي پيروي

داد پس عقل صحيح آن است آمد و مردم را در پيروي به سمت سنتّ و شرع الهي سوق 
 كه شرع آن را تائيد كند و عقل قبيح آن است كه شرع آن را زشت شمارد.

كه جنيد و ديگران را ملاقات  به اسماعيل بن نُجيد سلمي جد ابوعبدالرحمن سلمّي
كرده بود گفته شد: آن چه بنده از آن گزيري ندارد چيست؟ گفت: التزام بر عبوديت بر 

 م مراقبت بر اين احوال.اساس سنتّ و دوا
گفته است: تقوا و پرهيزكاري ايستادن بر حدود الهي است كه شايد  ابو عثمان مغربي

 فرمايد: مي در آن كوتاهي يا تعدي ورزيد همچنانكه

تٓعٓدّ  وٓمٓن﴿ دُودٓ  ُٓ ِ ٱ َُ  .]1[الطلاق:  ﴾ۥسٓهُ َٓفۡ  ظٓلٓمٓ  ٓ�قٓدۡ  َّ
 .»ظلم روا داشته است هركس حدود الهي را در نوردد بر نفس خود«

179Fبايزيد بسطامي

گفته است: سي سال در مجاهدت بودم و هيچ چيزي نزد من  1
نبود جز علم و پيروي از آن و اگر اختلاف علما نبود من بدبخت بودم و  تر سخت

اختلاف علما رحمت است جز تجريد توحيد و پيروي از علم و آگاهي چيزي جز پيروي 
 از سنتّ نيست.

                                           
 ).ه 261( اش ابويزيد بسطامي زاهد است از بزرگان مشايخ صوفيه متوفياو طيفور بن عيسي كنيه -1
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است از او كه گفت: روزي به ما گفت: برخيزيد تا به نزد آن مردي  و روايت شده
مقصودش همان مردي بود كه به زهد و پارسايي -برويم كه به ولايت مشهور است 

گويد: به نزد آن مرد رفتيم، اما چون آن مرد از خانه بيرون آمد آب  مي راوي -مشهور بود
گشت و بر آن مرد حتّي سلام هم نكرد و بر ابويزيددهن خود را به طرف قبله پرت كرد. 

تواند بر  مي گفت: اين مرد ادبي از اداب حضرت رسول را ترك گفته است پس چگونه
 آنچه مدعي است خللي در كار نداشته باشد.

در بالا گفت: بنا گذاشتن يكي از اصول بنيادين است و آن  /آنچه بايزيد بسطامي
ي نخواهد بود كه سنتّ حضرت رسول را ترك اينكه ولايت و دوستي خدا از آنِ كسان

اند و اگر ترك سنّت سبب جهل ايشان باشد آن وقت ديدگاه تو چگونه خواهد بود  گفته
اگر آن فرد عمداً در جهت مبارزه با سنتّ، عامل بدعت باشد؟ و گفت: روزي انديشه 

ارد، پس كردم كه از خداي تعالي بخواهم كه مرا از رنج و زحمت زنان و شكم نگاه د
گفتم چگونه رواست از خدا چيزي بخواهم حال آنكه رسول خدا نخواست. من نيز 
نخواهم. پس خداي تعالي مرا كفايت كرد چه اگر زني ببينم يا ديواري هردو يكسان 

پرد نبايد به او فريفته شوي تا  است. و گفت اگر كسي را ببيني كه ار كرامات بر هوا مي
ي شريعت تا كند و بر حدود گزارده اوند را چگونه اعمال مياينكه بنگري امر و نهي خد

 چه حد پاي بند است.
گفته است: هركه عمل كند نه با اقتدا با سنتّ اگر طاعت بود و اگر  سهل تستري

معصيت همه راحت نفس است و هر عملي كه انجام دهد و اما با اقتدا به سنتّ باشد 
و هوسي راه ندارد و پيروي از هوا و هوس  زيرا در آن هوا ،اش عذاب نفس است همه

 ناپسند است و قطعاً مقصود نسل اول صوفيه ترك اين هوا و هوس است.
و گفت: اصول ما هقت تاست: چنگ يازي به كتاب خدا، پيروي از سنتّ 

ي حلال، دوري از ايذا و آزار، دوري از گناهان، توبه و بازگشت لقمه صرسول حضرت
 و اداي حقوق.
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توانند اجرا كنند: ماندن  نمي تاي آنها راي فوق سهمردم از ميان خصال هفتگانه و گفت:
بر توبه، پيروي از سنتّ و دوري از ايذاي مردم. از فتوت و جوانمردي سوال شد: گفت: 

 پيروي از سنتّ.
180Fابو سليمان داراني

ي قوم چيزي در دلم افتد، ها گفت: بسيار باشد كه چند روز از نكته 1
 را نخواهم پذيرفت جز به دو گواه: دل و كتاب خدا و سنتّ. اما آن

الحواري گفته است: هركس كاري را بدون پيروي از سنتّ به انجام  احمد بن ابي
 برساند، باطل است.

ابوحفص حداد گفته است: هركس پيوسته اعمال و احوال خود را با كتاب خدا و 
ي مردان (خدا) حساب اند از زمرهسنتّ نسنجد و افكار و خيالاتش را به چالش نكش

ي بدعت سوال شد گفت: تعدي و تجاوز بر حدود الهي و نخواهد شد. از او درباره
سستي بر انجام سنتّ و پيروي از عقايد و هواهاي نفساني و دوري از پيروي حضرت 

 رسول و اقتدا به سنتّ.
ز كاري صحيح و گفت: انسان را وضع و حالتي نيكو نخواهد رسيد، جز با پيروي ا

 درست.
از حمدون قصار سوال شد: چه وقت براي انسان جايز است كه براي مردم سخن 
بگويد؟ او در پاسخ گفت: چون در علم وي واجبي از واجبات خدا مسلم و مشخص 

 گردد يا بيم آن رود كه كسي از بدعت هلاك شود بدان اميد كه خدايش برهاند.
هاي و روش آنها بنگرد، كوتاهي خود را از پايهو گفت: هركس در سيرت سلف و راه 

 مردان خواهد ديد.
زيرا آنان  ،كند مي و اين سخن به پايداري و دوام بر راه پيروي از سلف صالح تاييد

 .-واالله اعلم-اند  اهل سنتّ واقعي

                                           
اش ابوسليمان داراني است از افاضل عصر و پارسايان و گزيدگان اهل  او عبدالرحمن بن عطيه عنسي، كنيه -1

 .)ه 212( متوفي شام.
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181Fبغدادي  ابوالقاسم جنيد

گفت:  زند و مي مي مردي را ديد كه از معرفت و شناخت دم 1
الهي از باب نيكي و نزديكي به خدا به مقامي خواهند رسيد كه ترك حركات  اهل معرفت

كنند. گفت: اين سخن گروهي است كه به ترك اعمال دستور دهند و اين نزد من  مي
تر از زشت و ناپسند است و كسي كه دزدي كند و زنا ورزد، نزد من بهتر و نيكو حال

ناسان اعمال را از خدا گرفته و دوباره نزد كسي است كه اينگونه گويد و عارفان و خدا ش
او رجحت دهند و اگر من هزار سال زنده بمانم از اعمالم يك ذره كم نكنم جز اينكه مرا 

 از آن باز دارند.
ي رسيدن به خدا كلاً بسته شده است جز راه كساني كه پيرو حضرت ها و گفت: راه

 رسولند.
پيروي از كتاب و سنتّ و گفت: هركس و گفت اين مذهب و طريق ما مقيد است به 

كه حافظ قرآن نباشد و حديث ننوشته باشد به او اقتدا نكنيد كه علم ما مقيد است به 
 كتاب و سنتّ. و گفت: علم ما به حديث پيامبر بسته است.

182Fابوعثمان حيري

به حسن ادب بايد كرد و دوام هيبت و  گفت: صحبت با خداي 2
با پيروي از سنتّ و لزوم ظاهر علم و صحبت با اولياي  مراقبت و صحبت با رسول خدا

 خدا به حرمت داشتن و خدمت كردن است و تا آخر سخن.
چشم  ابوعثماندگرگون شد پسرش پيراهن بر خود چاك كرد،  ابوعثمانو چون حال 

 باز كرد گفت: خلاف سنتّ در ظاهر، اي پسر، علامت ريا بود در باطن.
ار و كردار سنتّ حضرت رسول را بر خود امير گرداند همچنين گفت: هركس در گفت

گويد و هركس هوا و هوس را در گفتار و كردار بر خود  با حكمت و درايت سخن مي

                                           
ي عصر در علم، احوال و كلام از اش ابوالقاسم خرّار است، شيخ و يگانهبن محمد بن جنيد، كنيه او جنيد -1

 .)ه 298نظرگاه اهل تصوف متوفي (

 ةمستجاب الدعواش ابوعثمان واعظ. گفته شده است كه او سعيد بن اسماعيل بن سعيد بن منصور است، كنيه -2

 .)ه 298بوده است. (متوفي 
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 فرمايد: آورد همچنانكه مي امير گرداند از بدعت و خلاف سنتّ سخن به ميان مي

ْ َٓهۡ  تطُِيعُوهُ  �ن﴿  .]54[النور:  ﴾تٓدُوا
 .»ايد وي كنيد هدايت يافتهرسول خدا پيراگر از «

باشد اما آن  -بلند مرتبه-ت: هركه مدعي حالتي از خداي ابوالحسن نوري گفته اس
 حالت، او را از حد علم شرعي بيرون آورد، گرد وي مگرد.

183Fمحمد بن فضل

 گويد: از بين رفتن مسلماني و اسلام به چهار چيز است: بلخي مي 1
ند و به آن چه كه به آن آگاه نيستند ولي بدان عمل دانند به آن عمل نكن مي چهبه آن

 دانند نياموزند و مردم را از آموختن باز دارند. نمي كنند و آنچه را كه
 بريم. مي و آنچه او گفته است: وصف حال صوفيان امروز ماست كه از آنها به خدا پناه

ترين  اوست و تابعدر پيروي از فرامين شان  ترين آنها به خدا استوارترينوگفت: عارف
 ايشان در سنتّ حضرت رسول است.

شاه كرماني گفته است: هركس چشم خود را از نامحرم فرو بندد و نفسش را از 
شبهات دور دارد و درونش را با استمرار مراقبه و ظاهرش را با پيروي از سنتّ آباد دارد 

 و نفسش را به لقمه حلال وادارد، فراست وي به خطا نخواهد رفت.
 (از شريعت) خلاف باشد باطل است. گويد: هر باطني كه ظاهري ابوسعيد خرّاز مي

ابوالعباس بن عطا از معاصران جنيد گفته است: هركه خويشتن را به آداب سنتّ 
آراسته گرداند، خدا دل وي را به نور معرفت منور گرداند و هيچ مقامي بالاتر از مقام 

 ها، اعمال و اخلاق او.از فرمانپيروي از حضرت رسول نيست در پيروي 
بلند - ترين غفلت و كوتاهي غفلت بنده است از خداي همچنين او گفته است: بزرگ

و غفلت است از اوامر و نواهي او و غفلت است و كوتاهي از آداب معاملات  -مرتبه
 اوست.

                                           
ترين اهل عراق به لطايف و نكات  محمد، ابوالحسن نوري، زاهد و شيخ صوفيه است و از عالماو احمد بن  -1

 .)ه 295(متوفي  كرد. داشت و تكريمش مي سلف صالح و همان كسي كه ابوالقاسم جنيد او را بزرگ مي
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184Fابراهيم خواص

گفته است: عالم، به روايت بسيار نيست، بلكه عالم آن است كه  1
چه عملش اندك عمل نمايد اگر ها ابعت علم كند و بدان كار و بدان اقتدا كند و به سنتّمت

باشد. و از عافيت سوال شد، گفت: عافيت و سلامت در چهارچيز است: دين ورزي 
بدون ايجاد بدعت، عمل، بدون آفت و قلبي بدور از مشغوليت و نفسي بدور از شهرت. 

 م كتاب خدا و سنتّ.و گفت: صبر: پايداري است بر احكا
185Fبنان حمال

از او سوال شد در باره برترين حال صوفيان گفت: ايمن «گفته است:  2
اند و اقامه دستورات و نگهداشتن درون و حالي شدن از هر  بودن بدان چه ضمانت كرده

 ».دو جهان
ي بغدادي گفته است: هركس طريق حق داند سلوكش بر آن آسان باشد و ابوحمزه

وجود ندارد و اين پيروي بايد در  صسمت خدا جز با پيروي از حضرت رسولراهي به 
 اعمال، احوال و اقوال وي باشد.

ي دوستي خداوند، بذل عبوديت و پيروي از حضرت ابواسحاق رقيّ گفته است: نشانه
 فرمايد: مي رسول است. به دليل سخن خداوند بلند مرتبه كه

ٓ ٱ ُ�بِّونٓ  كُنتُمۡ  ِنِ قلُۡ ﴿ ۡ  تبّعُِوِ� ٱفٓ  َّ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُُ   .]31عمران:  [آل ﴾ َّ
 .»داريد بايد از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد مي بگو اگر خدا را دوست«

ممشاد دينوري گفته است: ادب مريد، به جاي آوردن حرمت پيران بود و نگه داشتن 
 شرع را بر خود داشتن است.خدمت برادران و از سبب ما بيرون آمدن و آداب 

186Fاز ابوعلي رودباري

سوال شد در باره كسي كه به ملاهي و آوازها گوش فرادهد و  3

                                           
در تصوف نيز ابواسحاق از خواص زاهد و شيخ صوفيه در ري است و او آثاري اش  او ابراهيم بن احمد كنيه -1

 .)ه 29دارد.متوفي (
اش ابوالحسن واسطي است، از اصل او از واسط بود در مصر و همان جا درگذشت، او بنان الحمال، كنيه -2

 .)ه 316صاحب كرامت بود و حال او بزرگ بود. مصاحب جنيد نيز شد(متوفي 
والقاسم جنيد و ابوالحسين نوري و اند، مصاحب اباو ابوعلي رودباري است و در اسمش اختلاف پيدا كرده -3

 گروهي از مشايخ بغداد، در فقه و علم و محدث بود.



 143  ها باب دوم: در نكوهش بدعت

 

ام كه اختلاف احوال در من اثر  اي رسيده گويد: اين مرا حلال است كه من به درجه مي
 نكند گفت: برسد اما به دوزخ.

اي از فرايض را ضايع نكرد  كس، فريضه گفته است: هيچ منازل  بن  عبداالله محمد ابو
 رود كه به بدعت مبتلا شود. مي مبتلا گردد، بيم آن ها جز اينكه به ضايع كردن سنتّ

 ابويعقوب نهرجوري گفته است: افضل امور آن است كه با علم پيوسته باشد.
ي علم نباشد زيان او بر صاحب آن از ابوعمرو بن نجيد گفته است: هر حالي كه نتيجه

 ر است.نفع بيشت
 بندار بن حسين گفته است: با مبتدعان صحبت كردن از حق اعراض به بار آورد.

ابوبكر طمُستاني گفته است: راه پيداست و كتاب و سنتّ در ميان ماست و فضل 
و هركه از ما  صصحابه معلوم است ازآنكه سابق بود به هجرت و صحبت رسول

اسد و به دل با خداي هجرت كند او صحبت كتاب و سنتّ كند و خويشتن و خلق را بشن
 صادق و مصيب بود.

ابوالقاسم نصرآبادي گفته است: اهل تصوف بودن، ايستادن است بر كتاب و سنتّ و 
دست برداشتن است از هوا و بدعت و تنظيم و حرمت پيران است و خلق را معذور 

 ردن.داشتن و بر اوراد و اذكار مداومت داشتن و رخصت ناجستن و تاويل ناك
سخن بزرگان صوفيه در نكوهش صوفيه طولاني است، اما از آن همه سخناني را از 

كنند  مي افراد مشهور آن آورديم كه چيزي در حدود چهل شيخ است كه تمامي آنها اشاره
 دارند كه بدعت آوري، گمراهي است و سلوك بر آن بيراهي و بكارگيري آن مي و تصريح

افي نجات است و از رسيدن به حكمت و آگاهي منع تيري است در تاريكي و آن من
 گشته است.

و به واقع تمامي صوفيان مشهور كه اين طريقت به آنها منسوب است همگي بر 
بزرگداشت شريعت متفق القولند و پاي بند پيروي از سنتّ، بدون اينكه چيزي از آداب 

ران هستند و در ميان آنها آن را در بيندازند. و آنان دورترين مردم از بدعت و بدعت گزا
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يك از آنان  هاي گمراه منتسب باشد و در هيچ شود كه به گروهي از گروه نمي كسي يافت
ي گرايشي به مسيري خلاف سنتّ وجود ندارد و بيشتر آنان كه ذكرشان رفت از زمره

شود و  مي فقها و محدثان هستند از همان كساني كه اصول و فروع دين از ايشان گرفته
 سي كه اينگونه نباشد نيازي ندارد كه در دين به حد نياز فقيه و آگاه باشد.ك

[صوفيان عصر اول نه قرون بعد از آن] اهل حقايق و مواجد و ذواق و احوال و  و آنان
اسرار توحيدي هستند. آنان براي ما حجتند براي هركس كه خود را به طريق روشن 

رود بلكه به بدعت روي آورده و از هوا و  نمي دارد و بر طريق ايشان ايشان منسوب مي
دهد در سخني محتمل يا كاري  مي هوس پيروي نموده و خود را به دروغ به آنان نسبت

از كارها [كه تشابه شرع دارد] با چنگ يازي به مصلحتي كه شرع به ابطال آن گواهي داده 
 يا چيزهايي نظير آن.

هاي صوفيه تشبيه  ساني كه خود را به نسلبيني از ك مي و بيشتر صوفيه متاخر را كه
دهند كه تمامي مردم بر فساد آنها از لحاظ شرع اتفاق نظر  مي كنند اعمالي را انجام مي

يازند كه سرگذشت و احوال است كه اگر صحيح  مي دارند و اينان به حكاياتي چنگ
صوفيان شود حال آنكه از سخنان و احوال  نمي باشد از زواياي مختلف حجت حساب

عصر اول چيزهايي وانهاده خواهد شد كه حقانيت و صراحت بيشتري براي پيروي دارند 
كند چيزي را قصد كرده است كه متشابه و چند  مي در حالي كه از دلايل شرعي پيروي

پهلو است. و چون اهل تصوف در طريقشان به نسبت فعلي كه دارند صاحب فكر و 
ديگر علوم در دانش خود از آن برخوردارند از سخنان  تئوري باشند همانگونه كه صاحبان

ام كه نشانگر و دليلي است بر مدح سنتّ و نكوهش  ايشان چيزهايي را حاصل كرده
گزاران  بدعت در طريق ايشان تا سخن ايشان از جانب آنان دليلي باشد براي تمامي بدعت

هل تصوف. و پيروزي به صورت كلي و بالاخص براي مدعيان پيروي از سنتّ در ميان ا
 از جانب خداست.
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 آنچه در نكوهش راي و نظر نكوهيده آمده است صورت پنجم از نقل: -لفص

[از سلف صالح] بنا شده و استناد آن به  آنچه در اين فصل آمده بدون هيچ اثري
ي تشريعي دارد به چون جنبه چيزي غير از اصول آمده در كتاب و سنتّ است، اما

ها، آرا و ديدگاهي  جر و حتيّ نوعي از آن شده است و چون تمامي بدعتگزاري من بدعت
 اند. هستند كه بر هيچ اصلي استوار نبوده، لذا به گمراهي و ضلالت توصيف شده

روايت شده است كه از  [مسلم و بخاري] از عبداالله بن عمرو بن عاص صحيحدر 
 شنيدم كه گفت: صرسول خدا

» ّّ َ  نَ َّ َعب  ََ  �
َّ عََمََ  َ�

َ
َّ  َ�عَدَ  �ُ

َ
وهب  ُ مب َ�طَيهب

َ
َ�ع�  ُ ََ ََُ�نَ  و� َ هب  ََ عَب ََ مَ  يََّ  بَضََ   مَعَ  مَّهَب

َمََيءَ  عب
َ
هّيٌ:   يَسٌ  قَيضَقََ  وَعَََمََهَمَ  �ُ َّ  جب بسَاَسَاَوَ �  َّ يهََمَ  قَيبسَابو

َ
ُ َْ َّ  وََ َّ  قَيبةَََو �َةَََو ََ«187F1. 

آورد بلكه علم  نمي يده است از قلب مردم بيرونخداوند، علم را بعد از اينكه به مردم بخش«
شود  را به وسيله از بين بردن علما برمي دارد و مردماني جاهل و نادان كه از ايشان طلب فتوا مي

شوند و ديگران را نيز به  مي دهند و در نتيجه خود گمراه مي و آنان نيز به راي و پندار خود فتوا
 .»گمراهي خواهند كشانيد

ها مربوط است و  اينگونه باشد نكوهش راي و پندار شخصي به بدعتپس وقتي 
 باشد. مي نكوهش آنها بدون شك

 صاند كه رسول خدا روايت كرده عوف بن مالك اشجعيو ديگران از  ابن مبارك
 فرمود:

قب « مَّ،  ََسَتََ
ب
و سَََضعََ�َ  َةََعٍ  عََ  ُ قَ � َْ هَي فَ َ�ظَمب

َ
َّ  قوََمٌ  فاَََّ �  ُ و ين ياََئسب ِّ يهََمَو �

َ
ُ َْ ََ  َّ و مب ّْ َ  وب

م �  ّْ  .188F2»َه مي ُىلّ � ب َوَوّ َه مي ى
ترين آنها از لحاظ  ترين ومهم امت من به هفتاد و اندي فرقه تقسيم خواهند شد كه بزرگ«

فتنه انگيزي گروهي هستند كه در دين خدا با راي و نظر شخصي به قياس و ارائه نظر 

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلا آمده است. -1
 منابع روايتي اين حديث قبلا آمده است. -2
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كنند و آنچه را كه خدا  مي نچه را خداوند حلال كرده است براي مردم حرامپردازند، لذا آ مي
 .»دانند مي حرام خوانده است حلال

گفته است: قياسي كه در اين حديث از آن سخن گفته است قياسي است  ابن عبدالبر
كه بر اصلي از اصول سنتّ نباشد و سخن گفتن در دين بر اساس گمان و تخمين است و 

 آنچه را خدا حلال كرد، حرام«فرمايد:  مي بخشي از حديث فوق كه چون بنگري
اشاره به اين دارد كه واضح و روشن » خوانند مي گردانند و آنچه حرام است حلال مي

است كه اطلاق حلال به چيزي است كه در كتاب خدا و سنتّ حضرت رسول، حلال 
ن را حرام خوانده باشد، خوانده شده است و حرام چيزي است كه كتاب خدا و سنتّ، آ

لذا هركس در اين امور تجاهل ورزد و درآنچه از وي سوال شود بدون علم و دانش 
اي كه آن نظر، او  ي نظر كند به گونهسخن گويد و با چنگ يازي به ديدگاه شخصي، ارائه

را از سنتّ خارج گرداند اين همان افتا و قياس به راي است كه سرانجامش گمراهي 
[برعكس] كسي كه فروع و اجزاي دانش را كه  ه گمراهي نيز خواهد كشاند واست و ب

گاه با راي شخصي  ه اصول ديني و سنتّ برگرداند هيچبرخاسته از نظر شخصي است ب
 [بدون در نظر گرفتن كتاب و سنتّ] سخن نگفته است.

 ابن مبارك در حديثي روايت كرده است:

» ّّ �طَ  مَنَ  نَ َ ََ َ
نّ ل لاثَ � ثَ  �لسّيعَ َ  ُ َّ  نَىَدَ�هب

َ
عََمََ  يََاََمَسَ  ُ

َ
َْ  عَّدََ  �ُ صَيغَ

َ
  .189F1»�لأ

سه چيز از علايم رستاخيزاند يكي از آنها اين است كه علم از عالماني كوچك و دون پايه «
 .»كسب خواهد شد

هاي كوچك چه كساني هستند گفت: كساني كه با نظر  گفته شد: انسان به ابن مبارك
هايي كه از بزرگان روايت كنند كوچك حساب  يند، اما انسانشخصي خود سخن بگو

 نخواهند شد.

                                           
را ) آن 22/361( معجم الكبيرـالاي ديگر طبراني در  ) و به شيوه61( الزهدنوع حديث صحيح: ابن مبارك در  -1

 ) اين حديث را صحيح دانسته است.2207( صحيح الجامعروايت كرده است. و آلباني در 
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روايت كرده است كه گفت: اهل راي و نظر دشمن  ابن وهب از عمر بن خطاب
اند و دشوار است كه آنها  بدين معني كه ناتوان از حفظ و نگهداري احاديث ،سنتّ هستند

و برطرف كردن موانع با چنگ يازي به  روايت كنند و تحقيق نمايند، لذا به خارج كردن
190Fاند نظر و راي شخصي روي آورده

1. 
و باز از او روايت شده است: كه در دينتان از نظرپردازي و ارائه نظر شخصي 

 بپرهيزيد.
191Fسخنون

ها بپرهيزيد. در روايتي آمده  گفته است: منظور عمر اين است كه از بدعت 2
دشمنان سنتّ هستند، ناتوان از حفظ احاديث،  است: بپرهيزيد كه از صاحبان راي، آنان

گويند، لذا گمراه شده و ديگران را نيز گمراه خواهند  مي پس به راي و نظر خود سخن
 كرد.

اند آنان  و در روايتي از ابن وهب آمده است: بدرستي كه اصحاب راي دشمنان سنتّ
خارج است و شرم  اند و تحقيق و نگهداشت احاديث از ايشان ناتوان از حفظ احاديث

دانيم، لذا با نظر پردازي خويش به مخالفت با  نمي دارند وقتي از ايشان سوال شود بگويند
 خيزند پس از ايشان بپرهيزيد. سنتّ برمي

 گزاران هستند. گفته است: صاحبان راي، همان بدعتداود ابوبكر بن ابي
كتاب خدا نباشد و از ابن عباس روايت شده است: هركسي نظري ارائه كند كه در 

رسد  مي سنتّ حضرت رسول به آن اشاره نكرده باشد، وقتي به خدمت خداي عزوجل
192Fنخواهد دانست برچه ديني و مسلكي است

3. 

                                           
) و ابو اسماعيل 2004( فضلهجامع بيان العلم و) و ابن عبدالبر در 201( صول الاعتقادأشرح لالكائي در  -1

 اند. هاز طريق عمر اين حديث را روايت كرد )260-295( هلهأاحاديث فی ذم الكلام وانصاري در 

او سخنون بن سعيد تنوخي است، اهل آفريقا از فقها و ياران امام مالك و همو كسي است كه مذهب وراي  -2
 امام مالك را در مراكش ترويج داد.

 اند. ) اين روايت را آورده1272( ذم الكلام) و ابو اسماعيل انصاري در 1/69(/ دارمي در سنن خود -3
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از ابن مسعود روايت شده است: قاريان و عالمان شما خواهند رفت و مردم به جاي 
[دين خدا را] با  ايشان بزرگان و رؤساي نادان را انتخاب خواهند كرد و آنان نيز

 .هاي نظري و فكري خود خواهند سنجيد مقياس
 اند كه فرمود: ابن وهب و ديگران از عمر بن خطاب روايت كرده

هاي ناشي از راي و  اند و لغزش سنتّ چيزي است كه خدا و رسولش تعيين كرده«
 .193F1»نظرشخصي را سنتّ نخوانيد

قوم بني اسرائيل «گفت:  ز پدرش روايت كرده است كهو او ا هاز هشام بن عرو
پيوسته بر صراط مستقيم بودند تا اينكه در ميان ايشان فرزندان مملوكان و بزرگان پيدا 
شدند و آنان در امر ديني ايشان به نظر و ديدگاه شخصي روي آوردند و بنواسرائيل را به 

 .194F2»گمراهي كشاندند

امي كه راه و روش سلف از شعبي روايت شده است: قطعا به تباهي خواهيد افتاد هنگ
 را ترك گوييد و از آرا و نظريات اهل راي بهره گيريد.

ي و از حسن روايت شده است: قطعاً آناني كه قبل از شما بودند زماني به ورطه
نابودي افتادند كه در مسيرهاي متفاوت قرار گرفتند و دچار تفرقه شدند و از صراط 

 ي دين از نظرگاه شخصيا در نوشتند و دربارهمستقيم دين درگذشتند و راه سلف صالح ر
[بدون درك اصول دين] سخن گفتند، لذا گمراه شدند و ديگران را نيز به  و راي دروني

 گمراهي كشاندند.
از دراج بن سمح روايت شده است كه گفت: زماني بر مردم خواهد گذشت به 

شود  مي كاملاً سرحال و فربه بندد تا اينكه مي اي كه فرد اسب و مركب خود را پروار گونه
گردد و از  نوا بر مي بي و بعد از آن در شهرها و كشورها خواهد گشت اما ضررمند و

                                           
 ) اين روايت را آورده است.2014( فضلهن العلم وجامع البياابن عبدالبر در  -1

 ) اين روايت را آورده است.2015( فضلهجامع البيان العلم وابن عبدالبر در  -2
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خواهد براي او سنّتي را باز گويد تا بدان عمل كند، اما چيزي جز فتوا به  فردي مفتي مي
 ظنّ و گمان نخواهد يافت.

 هستند؟ منظور از راي و اهل راي در اين روايات چه كساني
اي سلف هستند، اما ه گزاران مخالف سنتّ اند: منظور از اهل راي، بدعت گروهي گفته

195Fگزاران در اعتقاد مانند جهميه بدعت

زيرا بسياري از  ،و ديگر مذاهب فكري كلامي 1
نظريات اينان در رد احاديث ثابت و صحيح حضرت رسول بود و حتي پا فراتر نهاده 

ها مسلّم قرآن را بدون دليل و مدرك رد كردند بدون اينكه در آن بسياري از آيات آشكار و
196Fانگيز باشندجاي انكار باشد يا تاويل بر

همچنين اينان، رؤيت باري تعالي را [در قيامت]  2
اند آن هم با چنگ يازي به اعتقادات و مسايل غير روشن يا عذاب قبر يا ميزان  انكار كرده

حاديث وارد از حضرت رسول را در باب شفاعت و ورود اند و ا و صراط را نيز منكر شده
ي كلام است و در اند. و مسائل بسياري كه موجب اطاله بر حوض كوثر را انكار كرده
 كتب كلامي كامل آمده است.

اند: در واقع رايي كه مذموم و ناپسند است، راي و نظري ابتداع شده  گروهي گفته
زيرا هويت و اساس تمامي  ،هاي آن وجود دارد هها و شاخ است و نظاير آن كه از بدعت

 ها به راي و نظر شخصي و خروج از شريعت است. بدعت
تر است، لذا چون آن، نوع مخصوصي از اين ديدگاه از ديدگاه نخستين، روشن

ها مد نظر ندارد، بلكه بيان و رويكرد آن،  ها را بدون لحاظ كردن ديگر بدعت بدعت
ع شده يا خواهد ر خواهد گرفت. آنچه در گذشته تا قيام قيامت واقها را در ب تمامي بدعت

                                           
ي جهميه است و چندي از جهميه، طرفدارن جهم بن صفوان محرزي سمرقندي هستند، او رئيس فرقه -1

هاي او نفي  ) از گمراهيه128ر مرو كشته شد (درهم بودند او بر امويان خروج كرد و دشاگردان جعد بن
 (مترجم). صفات خدا، و اعتقاد به جبر، و عقيده به فناي بهشت و دوزخ است.

ٞ ﴿يكي ازعقايد تاويلي اينان تاويل نظر به انتظار در آيه:  -2 ةٌ  مٓ�ذِٖ يوٓۡ  وجُُوه َّهِٓا ِِٓ�ٰ  ٢ ناِّ�ٓ َٓ  ٞ -22: القيامة[ ﴾٢ نآظِرٓة

حالي كه آيات مسلم قرآن مبين اين معناست كه منظور از نظر در اين آيه، نگاه با چشم سر است در . ]23
 .(مترجم) است. در اين عقيده، جهميه، معتزله و خوارج و اماميه و مرجئه مشتركند.
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كند همچنانكه  نمي گزاري در اصول دين باشد يا فروع آن فرقي شد. حال اين بدعت
 ي: قاضي اسماعيل درباره آيه

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا  .]159[الأنعام:  ﴾ءٍ ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا
شوند، تو  مي دارند و دسته دسته و گروه گروه مي گمان كساني كه آيين خود را پراكنده بي« 

گفت: بعد از آنكه گفته شد اين آيه در باب خوارج نازل شده  .»به هيچ وجه از آنان نيستي
كه خدا خود - گويد مي اي سخنو گويي كسي كه از تخصيص آيه به گروه و ويژه .است

ي مقصود و رويكرد آيه از افراد و كسان مخصوص سخن درباره -تر استبدان آگاه
نگفته است بلكه او مثالي ذكر كرده است كه آيه آن مفهوم و مصداق را در خود داشته 
است و آن موافق و همسو با چيزي است كه در آن عصر مشهور و رايج بوده است، لذا 

وص چيزي سزاوار بوده است و غير ذكر اين مثال و تخصيص آيه به قوم يا گروه مخص
ها مسكوت مانده است و از آن سخني به ميان نيامده و اگر كسي از وي  آن، از بدعت

 ها و افراد مخالف و خارج از سنتّ را كرد آيا رويكرد اين آيه عموم گروه سوال مي
 گفت. مي رساند از آن سخن مي

اي از باب طيف ويژههايي كه گذشت كه در  اينگونه تمامي سخنان و ديدگاه
ي تواند به حسب نياز و ظروف، شموليت يابد چنانكه آيات اوليه مي گزاران بود بدعت
نازل شد، اما همين آيات چنانكه  نصاراي نجراني داستان ي آل عمران در بارهسوره

كرد. موارد ديگري در تفسير و  گذشت به حسب موقعيت در باب خوارج نيز صدق مي
تواند به حسب موضع و مكان و نياز آني و به حسب لغت  شود كه مي مي ربيان آيات ذك

 .هاي مختلف شامل شود] و كلمات آيه شموليت يابند [و افراد و كسان مختلف را در زمان
زيرا آنان از ديگران از جايگاه  ،شايسته است كه ديدگاه و نظر مفسران سلف فهم گردد

[بالايي] در فهم كتاب و سنتّ دارند.  د و مراتبتري برخوردارن علمي بالاتر و شايسته
 براي اين معنا و مفهوم، تقرير و بياني ديگر وجود دارد:
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ايشان را جمهور اهل علم دانسته  ابن عبدالبراند: آنان كساني هستند كه  گروهي گفته
است. منظور از رايي و نظري كه در اين احاديث و روايات آمده است، سخن گفتن در 

كام و قوانين دين با چنگ يازي به صوابديد و گمان و اشتغال به حفظ مشاكل و باب اح
اغلاط است و ارجاع برخي از مسائل و كلام پيش آمده بر برخي ديگر، بدون ارجاع آنها 

باشد، لذا قبل از اينكه چيزي پيش آيد در  مي به اصول و توجه به علل و اعتبار آن مسائل
قبل از اينكه مسئله حادث گردد به آن پرداخته شده است. و  باب آن اظهار نظر گرديده و

نيز قبل از آنكه ظنّ قوي در باب مسئله به وجود بيايد در مورد آن صحبت و ارائه نظر 
 اند. كرده

اند: زيرا پرداختن به چنين مواردي و فرو رفتن در آنها باعث مهمل گذاشتن  گفته
و تعمق در آنچه از كتاب خدا آمده و توجه  ها و انگيزش ناداني است و ترك درنگ سنتّ

 عمر اند از آن جمله: حضرت اي از موارد احتجاج ورزيده به آن لازم است. اينان به پاره
هاي زياده از حد وارد شده است و اينكه  گفت: نهي از مسائل غلط و معما گونه و پرسش

دادند. اين  پاسخ نميبسياري از سلف به جز سوالاتي كه مصاديق آن پيش آمده بود 
 زيرا كسي كه چنين ديدگاهي را مطرح ،ديدگاه با آنچه قبلا آمد عناد و تضادي ندارد

چون زياده  ،كند، مجموع راي و اهل راي ناپسند داشته است،گرچه نامفهوم باشد مي
اي است براي افتادن در آرا و نظريات ناپسند و مذموم از  پردازي به اين مسائل، وسيله

شود كه به سنّتها پرداخته نشود به خاطر توجه راي و چون  ه شرع و اين باعث مينظرگا
گذاري شرع  زيرا يكي از رسوم قانون ،اين گونه باشد با آنچه قبلا آمده يكي خواهند شد

چه را پيرامون و در ارتباط گيري نمود، آن قتي از چيزي نهي كرد و بر آن سخاين است و
 ي نزديك به آن حرام خواهد گشت.ها حول اسباب و محل كند و مي با آن است منع

 مويد اين معناست كه فرمود: صو حديث حضرت رسول

لاَ:ب �«
َ
�مب  َ�ّ�ٌ  ل َْ َ

َ
مَي َ�ّ�ٌ  ََ�ل �َئَّهَب ّضََهَياٌ ُموِ  ََ َِ  .197F1»مب

                                           
 ).1599و مسلم  152( حديث متفق عليه: روايت از بخاري -1
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حلال روشن است و حرام نيز روشن است، در حد فاصل اين دو اموري شبهه برانگيز «
 .»است

نه و بر همين اساس در شرع، اصلي به نام سد ذرايع وارد شده كه چيزي مانند گو اين
زيرا آن سد ذرايع در آخر به غير جائز خواهد انجاميد و به خاطر بزرگي  ،منع جايز است

اي ممنوع، حصار سخت گيري و ممنوعيت به اسباب و مقدمات آن  و مهم بودن مفسده
اي نيز حرام و منع خواهد  ات حصول به مفسدهمفسده نيز كشيده شده و اساب و مقدم

 بود.
از آنچه گذشت، بزرگي و مهم بودن فساد ناشي از بدعت گزاري برايت روشن خواهد 

 زيرا پلكيدن و رفتن حول مكاني ممنوعه، كم كم گسترش يافته و بيم افتادن در آن ،شد
قياس ـ اگرچه بر  اي از علما از سخن گفتن به رود. و بر همين اساس است كه عده مي

اي قبل از پيدايش و نزول  بيزاري جسته و فتوا در باب مساله -يك طريقه و روش باشد
 اند كه اينان براي استدلال خود به حديثي از حضرت رسول چنگ يازيده ،اند آن منع كرده

 فرمايد: مي

ََيّ َ  ََعَةََبو� َ« َ
َ

َلهََيو بَضلََ  َيَل �بو�  بزب َِ قيَ َّ  �وسَََدّدبَ ََ َلهََيو بَضلََ  َهََي عَةََاَبمَ  فََِ ي  بزب َّهب
 فََِ

مب  سَئسََيلب  ّيَ �لسّيلَب  ََ�ب ّيَ هَهب  .198F1»ََهَهب
زيرا اگر اينگونه كنيد راه و صراط  ،در مورد پيش آمدها و حوادث شتاب نورزيد

 ».مستقيم دگرگون و آشفته خواهد شد
 و پرسش نهي فرمودند.و باز به صورت صحيح آمده كه ايشان از كثرت سوال 

 و فرمود:

» ّّ َ  نَ َّ �  ََْض �ئََ   فَ َْ وهَي فلاََ  فَ مَ  طبةَيعّب ّْ مَياٍ  ىَََ بْ وهَي فلاََ  ىب � ىَََدّ  طَّاَهََوب دَ� دب  فلاََ  ىب
َهَي ييَءَ  َ�نَ  سَََوَتَ  ََعَاَدب َِ َ

ٍّ  َ�َ�َ  مَنَ  ُ  .199F1»َ�ّهََي ََضحََثبو� فلاََ  �سََييَ

                                           
 ت كرده است.) اين حديث را رواي20/167( الكبيرطبراني در  -1
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تي را بر شما واجب كرد پس آنها را مهمل نگذاريد و از بدرستي كه خداوند واجبا«
چيزهايي نهي فرمود پس حرمت آنها را نشكنيد و حدودي را مشخص كرد، لذا بر آنها تجاوز 
نورزيد و باز خداوند از اموري به خاطر رحم نه فراموشي در گذشت و عفو فرمود، پس در باب 

 .»آنها به بحث و جستجو نپردازيد

اي از وي سوال كرد، سپس نظر  يد بن مسيب آمد و در باب مسالهمردي نزد سع
شخصي وي را جويا شد و سعيد پاسخش را گفت. مرد آن پاسخ و ديدگاه شخصي سعيد 
بن مسيب را درباره آن مساله نوشت. يكي از اهل مجلس پرسيد اي ابا سعيد آيا ما هم 

فت: آن ورقه را به من بده! راي شخصي شما را بنويسيم سعيد به آن مرد سوال كننده گ
 وي بعد از گرفتن آن، ورقه را پاره كرد.

از قائم بن محمد در باره چيزي سوال شد، او پاسخ داد و آن مرد رفت وقتي كمي دور 
شد. قاسم بن محمد او را صدا زد و گفت: نگو كه قاسم آنچه را گفته است حق پنداشت، 

 .بلكه وقتي نياز يافتي به آن عمل كن
ك بن انس گفت: رسول خدا فوت كرد، و كار دين و سنتّ به پايان رسيد و دين مال

كامل شد، پس شايسته آن است از سنتّ و احاديث حضرت رسول پيروي كنيم نه از راي 
زيرا هرگاه از آراي شخصي پيروي كني فردي ديگر خواهد آمد كه در  ،و نظر شخصي

ي آمد و بر تو پيروز شد از او پيروي راي و نظر از تو بالاتر است و تو هر وقت كس
 خواهي كرد لذا خواهي ديد كه امر پايان نايافتني است.

گفت اما چه  مي بسيار با راي و نظر شخصي سخن امام مالكثابت شده است كه 
 كرد: مي گفت اين آيه را قرائت مي بسيار بعد از اينكه با راي و سخن خود نظر

ُُسۡ  نُ ٓ�ۡ  مٓاوٓ  اظٓنّٗ  ِِّ�  َّظُنّ  ِنِ﴿ ِ  .]32: الجاثية[ ﴾قنِِ�ٓ تيٓۡ ب

                                                                                                             
) اين حديث را روايت كرده است و بنگريد به شرح 184و4/183( خود السنندر  دارقطنینوع حديث حسن:  -1

 ).1/338( طحاويه
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و به خاطر بيم بر كساني كه در . »ما تنها گماني داريم و به هيچ وجه يقين و باور نداريم«
كرد كه در آن زياده  مي پردازند پيوسته ايشان كساني را نكوهش راي و نظر به تعمق مي

 اطر تصرفاتشان در احكام سرزنشكنند و او چه بسا اهل عراق را به خ مي روي و افراط
تاخت. از وي در اين باره چيزهايي نقل شده است كه كمترين آن  مي نمود و بر آنان مي

يك نوزدهم، علم است و كسي در قياس و غور و تعمق به آن  :اين است: استحسان
 افتد. مي نخواهد رسيد جز اينكه با پيروي از آن از سنتّ دور

نقل شد مخصوصاً در باب نظر پردازي عقيدتي  مالك از سخنان و رواياتي كه قبلا
يي است در باب راي، گرچه بر اصولي جاري باشند و اين به ها نيست بلكه سخت گيري

[سنتّ] بنا  خاطر بر حذر داشتن از افتادن در رايي و نظر است كه بر هيچ يك از اصول
 نشده باشد.

شده است كه ما آوردن آنها را مناسب  در اين باب سخنان فراواني نقل ابن عبدالبراز 
 بينيم. نمي

باشد كه بر  مي گيريم راي و نظري كه نكوهيده است آن از آنچه گذشت نتيجه مي
ناداني بنا شده يا با پيروي از هوا و هوس است و به يك اصل شرعي ارجاع نشود. اسباب 

ن راي و نظر در ذات و وسايطي براي نايل آمدن به آن راي نكوهيده موجود باشد و اگر آ
و اصل خود پسنديده باشد آن هنگام پرداختن بسيار به آن و روي گرداني از توجه به 

 اصول آن پسنديده است چون خود آن نيز به يك اصل شرعي برخواهدگشت:
 گردد. مي شود دلايلي بر نكوهش آن ذكر مي چه كه تحت تعريف بدعت داخل: آناول

 ف بدعت است، هيچ گاه بدعت به شمار نخواهد آمد.: آنچه كه خارج از تعريدوم



 155  ها باب دوم: در نكوهش بدعت

 

بعضي از اوصاف حرام و معاني نكوهيده و پيامدهاي ناگوار  صورت ششم: -لفص
 ها بدعت

اين فصل، بسان شرح و توضيحي است بر آنچه قبلاً آمد و هنگام ذكر دلايل بيشتر به 
شود  مي ن از آنچه ذكرشرح و بسط آنها پرداخته شد و به قدر توان و مقتضاي حال و زما

 سخن خواهيم راند.
گزاري هيچ عبادتي از نماز و روزه و صدقه گرفته تا ديگر بدانيد كه: همراه با بدعت

رساند و همنشيني با صاحب آن سبب از  نمي اي به شخص حسنات پذيرفته نيست و فايده
شود و  مي اراش واگذ بين رفتن عصمت و محافظت الهي است و فرد به خود و نفس اماره

گزاران را تكريم نمايد، در واقع  دعت آمد و شد داشته باشد يا بدعتكسي كه نزد اهل ب
يكي از كمك كنندگان براي نابودي اسلام است. حال بنگر، جايگاه و وضع خود 

گزار چگونه خواهد بود كه چنين شخصي طبق نص و شريعت ملعون و مطرود از  بدعت
يي ها چه چنين كسي سنتّ صه از شفاعت حضرت محمدرحمت الهي است و دور افتاد

گزار، گناه عاملان بدان بدعت نيز قرار خواهد  اندازد و بر بدعت را كه پذيرفته دور مي
گرفت و توبه و بازگشتي براي او در كار نيست و خشم الهي به او خواهد رسيد و در 

رود كه آن  مي م آنشود و بي مي روز قيامت از حوض كوثر حضرت محمد دور انداخته
اند و با فرجامي  ي كافران قرار بگيرد كه از دين اسلام خارج شدهبدعت گزار در زمره

ناگوار دنيا را ترك گويد و در رستاخيز سياه روي به پيشگاه آيد و با آتش جهنم عذاب 
 ،گزار بيزاري خواهند جست سول خدا و مسلمين از آن فرد بدعتداده شود. در آن روز ر

ها و بلايايي برسد جدا از عذاب  رود به فرد بدعت گزار فتنه مي ديگر سخن بيم آنبه 
 قيامتي.

 دهد: نمي گزار هيچ عمل نيكي فايده اينكه گفتيم همراه با بدعت
ويند خداوند از گروهي از اهل علم گ«روايت شده است كه گفت:  اوزاعياز 
ج گرفته تا حج و عمره، انفاق و گزار و عاملان به آن از نماز و روزه جهاد و ح بدعت
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 ».عدل را نخواهد پذيرفت
و بپرهيزيد كه «نوشته آمده است:  اسد بن موسي براي اسد بن فراتاي كه  و در نامه

مده است زيرا در روايات آ ،با يكي از اهل بدعت دوست و همنشين يا مصاحب باشي
ه خواهد شد و آن فرد به گزاران همنشين باشد حمايت الهي از او برگرفت هركس با بدعت

شود و هركس به نزد صاحب بدعتي آمده و پنداشته باشد گويي آن  مي نفس خود واگذار
 .»حركت او تلاش براي نابودي اسلام است

ي شوند، هيچ خدايي به اندازه مي آمده: از خداهايي كه جز خداي يگانه پرستيده و
 تر نزد پروردگار نيست.تني[نفساني] مبغوض و دوست ناداش صاحبان هوا و آرزوي

گزاران،  اعلام شده است كه خداوند از بدعتو از جانب رسول خدا به اهل بدعت 
در نماز و شان  انفاق و عدل، واجبات و حسنات را نخواهد پذيرفت، گرچه تلاش و سعي

روزه دوچندان باشد و همان اندازه از پيشگاه خداوندي دور خواهد افتاد. پس مجالس 
ت را رهاكن و آنان را خوار بدار و از خود دور گردان همچنانكه خداوند آنان را اهل بدع

از خود دور ساخت ورسول خدا و پيشوايان هدايتگرش بعد از او ايشان را ازخود دور 
 ساختند.

گويد: هراندازه كه صاحب بدعت بر تلاش و سعي خود بيفزايد به  ايوب سختياني مي
 ز خود دور خواهد كرد.همان اندازه خداوند آن را ا

حج، جهاد،  هشام بن حسان گفته است: خداوند از صاحب بدعت، روزه، نماز، زكات،
 عمره، صدقه، آزادكردن بردگان، انفاق و عدالت ورزي را نخواهد پذيرفت.

برد همراه و  مي گفت: هركس گمان ابن وهب از عبداالله بن عمر روايت كرده است كه
زي رساني وجود دارد يا در رساندن زيان، سود، مرگ، حيات همسو با خدا، قاضي يا رو

شود كه حجت و  و زنده كردن، مالك نفس خود است در حالي به پيشگاه الهي حاضر مي
اش بر باد خواهد رفت و اسباب شود و نماز و روزه استدلالش باطل و زبانش گنگ مي
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ورت در آتش جهنم اش براي ورود به بهشت قطع خواهد شد و بر رو و ص چنگ يازي
 شود. مي انداخته

اين احاديث و نظاير آن و آنچه قبلا ذكر شد يا ذكر نشده بود اگرچه همه آنها را جزو 
كنيم، اما معاني و مصاديق موجود در اين احاديث در  نمي احاديث صحيح محسوب

شريعت و سنتّ اصلي صحيح است و خدشه بردار نيست. همچنانكه در برخي از اين 
ات مسائلي مطرح است كه باعث عدم پذيرش بدعتگزاران است از آن جمله روايتي رواي

در باب بدعت گذاري قدريه گفته است: اگر قدريه  صحيح مسلم از عبداالله بن عمركه در 
را دريافتيد به آنان خبر دهيد كه من از آنان بيزارم و آنان نيز ازمن دورند و قسم به كسي 

ي كوه احُد طلا داشته سوگندمي خورد اگر يكي از آنان به اندازه به آن عبداالله بن عمركه 
باشد و او آن را به مردم ببخشد خداوند از او نخواهد پذيرفت تا وقتي كه آن فرد به قضا 

200Fو قدر الهي ايمان نداشته باشد

1. 
 ي خوارج فرمودند:است كه در باره صنظير اين روايت حديث حضرت

» َّ قبو بْ ي مَنَ  َ�مَ ِّ قب  كَمَي نَ � بْ مَيّ َ  مَنَ  �لسّهَمب  َ�مَ ّْ َّ « بعد قوله:و» �ل َ بْ اََ
َ

مَ  ت  مَعَ  صَلاَطَ�ب

مَ  صَلاَطهََمَ  مَ  صَييَمَهَمَ  مَعَ  َصََييَمَ�ب َ�مَيَُ�ب
َ
َ�مَيلهََمَ  مَعَ  ََُ

َ
ُ«201F2. 

و در . »ي كمان خارج خواهد گشتشوند همچنانكه تير از چله مي اينان از دين خارج«
ي خودتان و اعمال و كارهاي نيكتان را در برابر ايشان كوچك و شما نماز و روزه«: ادامه فرمود

 .»انگاريد مي حقير
گزاري در برخي از اهل بدعت نمود پيدا كرد پس  و چون اين مصاديق به خاطر بدعت

 گزاري صدق كند. مصاديق ذكر شده در مورد هر بدعت رود كه مي بيم آن
شود از  نمي ي بدعت گزار باشد هيچ عملي از او پذيرفتهدوم اينكه گفته شد: اگر كس

دو حال خارج نيست: يا منظور اين است كه مطلقاً هيچ يك از اعمال او چه موافق سنتّ 

                                           
 .)1( روايت حديث از صحيح مسلم -1
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شده است. -2
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فرد پذيرفته نيست  شود يا اينكه منظور اين است اعمالي از نمي يا مخالف با آن پذيرفته
 آن بدعتي صورت نگرفته شامل گزاري كرده باشد و اموري را كه در كه در آن بدعت

 شود.  نمي
گزار پذيرفته نيست) مشمول دو احتمال  رت اول (كه هيچ يك از اعمال بدعتصو
 است:

گزار و هر بدعتي  بدين معني كه هر بدعت ،اول آن است كه حمل بر ظاهر مطلب كنيم
آن  شكل و نوعي كه باشد، تمامي اعمال و كارهاي او پذيرفته نخواهد شد حال با هر

تر  كه پيش عبداالله بن عمري بدعت[گزاري] قرار بگيرد يا خير. و حديث اعمال در زمره
 آمد مؤيد همين معناست.

خواند و  مي او براي مردم خطبه«دلالت دارد:  و بر همين نكته حديث حضرت علي
اي بود، پس گفت: به خدا قسم نزد ما جز كتاب  اي داشت كه در آن صحيفهليف گونه

چه را در صحيفه باز كرد پس در آن دندان چيزي نيست كه آن را بخوانيم و آنخدا 
شتري بود و حديث حضرت رسول كه فرمود: مدينه حرم الهي است از كوه عير گرفته تا 
كجا پس هركس در حرم بدعت بگزارد لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم بر او باد و 

 .»رفتخداوند از او صرف و عدلي را نخواهد پذي
202Fو اين نظر از نظرگاه كساني است كه صرف و عدل

در سخن حضرت علي به فريضه  1
 گزاران در دين بسيار دشواراست. و اين بر بدعت اند. و نافله تفسير كرده

گزار، آن است كه بدعت او اصلي در دين  ت دوم براي عدم پذيرش اعمال بدعتصور
و انشعاب يابد همچنانكه به طور مطلق با باشد كه ديگر اعمال و كارها از آن مشتق شود 

شوند و چون تكاليف اعمال به طور عام بر  مي چنگ يازي به خبري واحد عملي را منكر
[عمل به احاد حديث] بنا شده است و به واقع فرمان و دستور از جانب  همين اساس

                                           
َ�  ََ ياضل �  مّه صفي� َ -1  .عد
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ت بر قرآن و سنتّ حضرت رسول و آنچه از اين دو اصل انشعاب يافته راجع به آن اس
 گردد. فرد مكلف ابلاغ مي

ي سنتّ ابلاغ شده باشد اينگونه است كه بيشتر نقل و ابلاغ اگر آن حكم به وسيله
203Fاحاديث آحاداحكام سنتّ حضرت رسول به وسيله 

است و حتّي دشوار است كه  1
حديثي متواتر(جمع بسياري آن را روايت كرده باشند) پيدا شود. و اگر آن حكم به 

ب خدا، قرآن بر ما ابلاغ گردد لاجرم سنتّ حضرت رسول آن را تبيين و ي كتاوسيله
تفسير خواهد كرد. و هرچيزي كه در قرآن روشن نشده باشد به ناچار بايد در احاديث 

گزاري است  گيرد كه خود عين بدعت مي آحاد مطرح شود و در آن نيز اظهار راي صورت
پرداخته شود بدعت است نه سنتّ و چيزي و هر فرعي كه با توجه به اين اصل، ساخته و 

روايت شده  صشود، همچنانكه در صحيح مسلم از حضرت رسول نمي از آن پذيرفته

ّ « :است كه فرمود مَْ يَ عََيَهََ  ُئَسََ  َ�مَل كب
َ
وَ  ُ هركاري كه در آن دستور و فرمان ما « .204F2»دَِّ  قَهب

 .»نباشد مردود است
اي كه وجود داشته باشد، همان نيت و انگيزهگزاري در نيت  چنانكه بدعت و بدعت
پوشد. لذا تمامي اعمال به نيات افراد بستگي دارد  مي ي عملهر عملي بر اساس آن جامه

برد كه در نظر داشته است. از نمودهاي بارز اين سخن  مي ي چيزي راو هركس ثمره
ي اولياي مكاشف گويد: اعمال و انجام آنها براي كساني است كه به درجه مي كسي كه

حقيقت توحيد نرسيده است، اما كسي كه براي او حجاب كنار زده شد و حقيقت بر او 
اين سخن بنا بر اصلي است كه  .»آشكار شد ديگر تكليف الهي از او برداشته خواهد شد

 كفر صريح است و نسزد كه در اين جا ذكر شود.
و آن اينكه عمل به احاديث اند  و با طرح ديدگاهي كه برخي مارتين بر آن رفته

گفتند بايد امور به كتاب  مي كردند و مي انكار را چه تواتر و چه آحاد صحضرت رسول

                                           
 (مترجم). آن محصور و معين باشد حديثي كه شمار راويان -1
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شد. -2
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 خدا ارجاع داده شود.
 روايت كرده است كه فرمود: ابن رافعسنن ترمذي، در 

سََ�ّ  ََ «
َ
ُ
ب
مَ  ُ ىَدَ�ب

َ
اّوَا�ي ُ �َ�اَهَ  عََ  مب َِ

َ
ََيهَ  ُ

َ
ٌْ  يَُ مَ

َ
َْ  مَمّي ُ مَ

َ
ََ  َهََ  اب ُ

َ
و:ب  َ�ّهَب  ََهَيتَب  ُ  ََ  قَياَب

دَِىَ
َ
َ  كَايََ   فَ  جَََدَ يَ مَي ُ َّ َّضعََّيَهب  �  .حديث حسن »�

نبايد يكي از شما يافت شود در حالي كه بر تخت خود تكيه داده است به امري از آنچه ما «
زيرا در كتاب خدا  ،دانم نمي اايم بگويد من چنين چيزي ر ايم يا از آن باز داشته بدان دستور داده

 .205F1»وجود ندارد تا از آن پيروي كنيم
 در روايتي ديگر آمده است:

» ََ
َ
لٌ  عَسَ  هَلَ  ُ هب  جَِب دََيثب  َ�ضََبغب

َ
َّ  �ل وَ  َ� اّوَئٌ  َهَب �َ�اَهَ  عََ  مب َِ

َ
و:ب  ُ مَ  َئَََّّيَ قَيَاب �َئََّ�ب ََ 

َ  كَايَ ب  َّ َ�  قَيهَ  جَََدَ يَ قَمَي � مَي �سَاَحَََََّيَهب  ىَلاَ ي قَيهَ  جَََدَ يَ ََ �م� َْ مَّيَهب  ىَ ّْ ّّ  ىَ َ� مَ  مَي ََ ّْ  ىَ
و:ب  َ  سَِب َّ � مَ  كَمَي ّْ ب  ىَ َّ  .حديث حسن »�
آگاه باشيد كه نزديك است فردي در حالي بر تخت خود تكيه داده است حديثي از من به «

 ند، لذا هرچه را قرآن حلال كرد ما هم حلالك مي او برسد و بگويد: ميان من و شما قرآن كفايت
دانيم در حالي كه آنچه را كه رسول خدا  مي دانيم و آنچه را قرآن حرام خواند ما هم حرام مي

 .»حرام كرد همچنان است كه خداوند آن را حرام كرده باشد

بدرستي اين حديث در نكوهش تاركان سنتّ و اثبات اين مهم آمده است كه سنتّ 
در تحليل و تحريم امور همانند قرآن است پس هركس آن را دور  صسولحضرت ر

اندازد اعمال و امور خود را بر راي و نظر خود قرار داده است نه بر كتاب خدا و سنتّ 
علماي  يي كه ذكر شد اين است: كه به اتفاق يا اختلافها از مثال صحضرت رسول

 سازد. مي ارجي اسلام خگزار را از دايره اسلام، بدعت، بدعت
 در تكفير اهل بدعت در اسلام دو ديدگاه وجود دارد:

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شد. -1
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است كه در وصف خوارج  ص: از نمودهاي بارز اين ادعا حديث حضرت رسولاول
فرمودند: خروج آنان از دين بسان خروج دين از بدن شكار تشبيه كرده است كه از 

 نيست. پوست، گوشت، و خون گذر كرده، اما اثري از خون بر نوك تير

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿ فرمايد: مي كه -بلند مرتبه -: كلام خداونددوم ٞ  يٓ ٞۚ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه مّا وجُُوه
ٓ
 فٓأ

ِينٓ ٱ ٓ�فٓرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وٓدّتۡ سۡ ٱ َّ
ٓ
 .]106عمران:  [آل ﴾نُِ�مۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  تمُأ

اه است آيا بعد از گردند و اما آنان كه روهايشان سي مي روزي روهايي سفيد و روهايي سياه«
 .»ايد ايمان خود كافر شده

 ذكر شد. تر نظير اين دلايل كه پيش
گزاري در  نيك بدعت گزاران آن است كه بدعت هاي عدم قبول اعمال : صورتسوم

برخي از امور تعبدي و غير آن سرانجام وي را در اين بدعت اعتقادي به جايي خواهد 
گرداند و  مي گذاري الهي سست به شريعت و قانوناور او را نسبت كشانيد كه عقيده و ب

 اين به فرجام، باعث تباه شدن تمامي اعمال و كارهاي نيك او خواهد شد:
 يي در اين باب:ها مثال

ي اهل از آن جمله: عقل در شرع الهي و قانون گذاري شريك شود (و اين شيوه
گذاري مستقل است جز گويند عقل در قانون  تحسين و تقبيح امور است براي همين مي

 اينكه شرع آمده تا از مقتضاي عقل پرده بردارد و آن را روشن سازد.
اند يا  دانستم! آيا آنان در پرستش خداوند، شرع الهي را ملاك قرار داده اي كاش مي

عقلشان را؟ بلكه شرع الهي در مذهب ايشان چون پيروي است ياري شده يا حاكم و 
و اين ملاك قرار دادن عقل در امور قانون گذاري است حكم گزاري است پيروي شده 

كه با وجود آن براي شريعت الهي اصالتي باقي نخواهد ماند و هرچه را كه انجام دهد 
اساسش بر چيزي است كه عقلش اقتضاي آن را كرده است اگر چه در اين قانونگذاري، 

ريعت الهي يگانه شرع را شريك گرداند آن تشريك بر مبناي شركت است نه اينكه ش
عدم اتّخاذ شريعت الهي  گذاري بوده است. پس اين رويكرد عقل گرايانه و مرجع قانون
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گر، بر ابطال حسن و قبح  گذاري صحيح نيست آن هم با استناد به دليلي دلالت در قانون
كه از نظرگاه كساني حسن و قبح آن است كه عقل آن را نيكو و قبح آن است كه [ عقلي

ا زشت شمارد و شرع در اين عرصه كاري ندارد] بنابراين اين عقيده در نزد عقل آن ر
 علماي عقيده و كلام از بدعتهاي مشهور است و هر بدعتي گمراهي است.

شمارد بدين  مي ها را و نوآوري در دين را نيكو از آن جمله است كسي كه بدعت
ه و سخن خداوند كه خاطر است كه در نظر او، شرع و قانون گذاري الهي كامل نشد

 :فرمود

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ﴿
ٓ
لۡ أ هيچ معنايي قابل اعتباري ندارد و كساني  .]3: ة[المائد ﴾دِينُٓ�مۡ  لُٓ�مۡ  تُ ُٓ

كه خوش خيالند در صدد تاويل اين آيات برآمده و آن را از رسالت صريح و آشكار 
 كنند. مي خارج

اند، بيشتر كساني هستند هايي كه درصدد بدعت گزاري در امر عبادي و كسان و گروه
ي زهد و عزلت از مردم را دارند و جمع عوام الناس در پي اقتدا به آنها كه بالاترين درجه

هستند و كسي كه تابع عوام باشد گرچه پرهيز كارترين مردم باشد باز از عوام الناس 
وخاص حساب خواهد شد و اما خواص از اين بالاتر و زيادترند و شايستگي اين افزوني 

 بودن را دارند.
206Fبراي همين، بسياري از فريفتگان

شوند كساني را كه  مي و علاقه مندان اين افراد يافت 1
اند به باد سخره گرفته و از آنان عيب  به عقيده و مرام ايشان در نيامده و تغيير فكر نداده

اند. لذا  دهخوانند كه از نور معرفت در حجاب مان مي كنند و آنان را از كساني مي جويي
گذاري كه سلف  ترديد] در نظر او قانون و قانون كسي كه بر اين عقيده و باور باشد [بي

اند و فقهاي كاردان در علم دين آن را تبيين و شفاف سازي  صالح آن را ضبط و ثبت كرده
نموده، كم ارج و سست خواهد گشت. اين جاست كه نزد او، راه و سلوكش انگيزه و 

                                           
 (مترجم). آمده كه ما آن را براي ترجمه مرجح دانستيم» مفترين» «معترين« در نسخه رباط مراكش به جاي -1
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ي خواص وجود نخواهد گذاشت و آن وقت است روح ها رود به مدخلباعثي براي و
ماند و همين مسيري خواهد شد براي عدم  نمي ي عمل است باقي اعتقاد واقعي كه لازمه

قبول اين اعمال ابتدايي اگر چه در ظاهر امر شرعي جلوه نمايد و باور به آن سبب قوام بر 
ت كه از چنين حالاتي واجب و سنتّي آنان خواهد بود. و اين جاست كه شايسته نيس

 برم. مي پذيرفته شود و بر چنين حالتي بر خدا پناه
كنند  مي گزاري در دين بدعت ، مقصود از عدم پذيرش اعمال كساني كه مخصوصاًدوم

هر «كند كه فرمود:  مي دلالتو آن نيز ظاهر و روشن است و براي اين مهم حديث پيشين 
يا اينكه به طور مشمول در » ور ما بنا شده باشد مردود استچيزي كه بدون فرمان و دست

يعني اينكه بدعت گزار بر صراط » در هر بدعتي گمراهي است«اين باره فرموده است: 
ست و سخن پروردگار ها مستقيم دين نيست و اين جمله به معناي عدم پذيرش بدعت

 مويد همين معناست كه فرمود:

نّ ﴿
ٓ
ُٗ سۡ مُ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ ۖ ٱفٓ  اتٓقيِ ْ  وٓٓ�  تبّعُِوهُ ٰ  ۚۦ سٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا  لُِ�مۡ ٓ�

 ٰ  .]153[الأنعام:  ﴾١ َٓتّقُونٓ  لعٓٓلُّ�مۡ  ۦبهِِ  ُ�موٓصّٮ
گردد. پس) از آن پيروي  راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو جهان مي ،اين راه« 

سازد. اينها چيزهائي است كه  پيروي نكنيد كه شما را از راه پراكنده ميي ههايكنيد و از را
 .»كند تا پرهيزگار شويد خداوند شما را بدان توصيه مي

كند لذا بر انجام نماز بدون روزه و  نمي صاحب بدعت، اكثر در عبادات خود كوتاهي
دهد و در اداي  نمي زكات بدون حج و يا حج بدون جهاد، كوتاهي و سستي به خرج

انگيزد  مي زيرا چيزي كه او را بر چنين اعمالي بر ،ديگر اعمال نيز وضع همين گونه است
پيوسته با او در همه حالات حضور دارد و آن هوا و آرزوي نفساني است و ناداني و عدم 

 بسط و شرح آن خواهد آمد. شاءاالله إنْفهم صحيح از شريعت است كه 

اهل اعراف ي نقل شده است كه: او درباره يحيي بن يحيياز  ةمبسوطـالدر كتاب 

گفت، اما به ناگاه احساس درد نمود و دوباره بهبود يافت سپس گفت آنان  مي سخن
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گروهي هستند كه خواهان خير و رسيدن به آن هستند، اما به هدف خود نخواهند رسيد. 
دهند  مي شي كه انجامرود كه به سبب سعي و تلا مي گفته شد اي ابا محمد آيا اميد

پاداشي نصيبشان گردد در پاسخ گفت: براي كاري كه خلاف سنتّ حضرت رسول است 
 پاداشي نيست.

اش گرفتار خواهد شد. در  گزار حفاظ الهي از او بر گرفته شد و به نفس اماره بدعت
ر است. اين باب قبلاً روايات را ذكر نموديم و معنا و پيام اين جمله كاملاً واضح و آشكا

را بر انگيخت در حالي كه رحمت است  صحضرت محمد -بلند مرتبه-همانا خداوند 
و قبل از طلوع اين نور  -همچنانكه كه خود در قرآن بدان اشاره كرد - براي جهانيان

بزرگ به راهي هدايت نشده بوديم و از مصالح دنياي خود جز اندكي، آن هم ناقص 
فهميديم، بلكه هريك  نمي خرت خود، كم و زياد چيزيدانستيم و از مصالح آ چيزي نمي

از ما بر مركب هواي نفس خود با غير آن سوار بود و غير از آن هر طرح و نظري را دور 
داد. و پيوسته اين اختلاف بين مردم برقرار بود و  نمي اندخت و به آن توجهي نشانمي

شيوع بود تا وقتي كه خداوند  كرد و پيوسته در گسترش و مي فساد در ميان ايشان بيداد
پيامبر خود را براي زدودن شرك و امتزاج حق و ناحق و از بين بردن اختلاف ميان مردم 

 فرمايد: مي بر انگيخت و گسيل داشت. همچنانكه

مّةٗ  َاّسُ ٱ ٓ�نٓ ﴿
ُ
دٓةٗ ٓ�ٰ  أ َِ  َٓ ُ ٱ ٓ�بٓعٓ ِ�نٓ  نٓ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ لٓ  وٓمُنذَِِ�نٓ  مُبّٓ�ِ َٓ ن

ٓ
 بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ هُمُ مٓعٓ  وٓأ

 ِ ا َاّسِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُ�مٓ ِ�حٓۡ  َِّ �ٓۡ ٱب ُٓ ْ خۡ ٱ �يِ ِينٓ ٱ ِِّ�  �يِهِ  تٓلفٓٓ خۡ ٱ وٓمٓا �يِهِ�  تٓلٓفُوا وتوُهُ  َّ
ُ
 مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  أ

 ٓ َۡ جٓا ۢ ٓ�غۡ  تُ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ هُمُ ءٓ ُ ٱ ٓ�هٓدٓى نٓهُمۡۖ بٓ�ۡ  �يٓ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ا ءٓامٓنُوا ُٓ ِ ْ خۡ ٱ ل ُ ٱوٓ  ۗۦ نهِِ �إِذِۡ  َِّ �ٓۡ ٱ نٓ مِ  �يِهِ  تٓلٓفُوا َّ 
هۡ  ٓ  مٓن دِيُٓ  .]213: ة[البقر ﴾٢ تٓقيِ�ٍ مّسۡ  طٖ صِٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ءُ �شٓٓا

و  مردمان يك دسته بودند پس خداوند پيغمبران را بر انگيخت تا بشارت دهند و بترسانند«
در ميان مردم  كرد بر آنان نازل كرد تا مي سوي حقيقت دعوت كتاب كه مشتمل بر حق بود و به

ورزيدند داوري كنند در كتاب خدا تنها كساني اختلاف ورزيدند كه  راجع به آنچه اختلاف مي
توزي  گري و كينه دلايل روشن از روي ستمدر دسترسشان قرار داده شده بود و به دنبال دريافت 
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چه كه حق اختلاف نمودند پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند به فرمان خويش به آن
بود و در آن اختلاف ورزيده بودند رهنمون شد و خداوند هركسي را كه بخواهد به راه راست 

 .»نمايد مي رهنمون

بدين معني است كه بعد از آن » در ابتدا مردم يك دسته بودند« :اينكه در آيه فرمود
 فرمايد: مي همچنانكه »خداوند پيغمبري را برانگيخت«اختلاف ورزيدند لذا 

مّةٗ  ِِّ�ٓ  َاّسُ ٱ ٓ�نٓ  مٓاوٓ ﴿
ُ
دٓةٗ ٓ�ٰ  أ ْ خۡ ٱفٓ  َِ  .]19[يونس:  ﴾تٓلٓفُوا

اي بيش نبودند بعد از آن گروه گروه شدند و با هم اختلاف  مردمان (در آغاز) ملت يگانه«
 .»پيدا كردند

و قرآن با قانونگذاري الهي، در آنچه مردم در آن اختلاف نظر داشتند به قضا نشست 
ي آنان را انتظام بخشيد و به اي آنان چيزي به همراه آورد كه جمع پراكندهجز اينكه بر

آنان اتّحاد نظر عطا كرد و اين همان ارجاع آنان به جانبي بود كه مردم با هم اختلاف نظر 
داشتند و اين پيام وحياني، مردم را به چيزي فراخواند كه صلاح آنان را در حال و آينده 

 را با تمام شئون آن از ايشان دفع خواهد كرد.كند و فساد  تامين مي
اي كه دانشمندان به آن آگاهند  اين برنامه از دين، خون، عقل، نسل و مال آنها به شيوه

ي سنتّ محافظت خواهد كرد كه همانا قرآن فرو فرستاده شده بر رسول خدا به وسيله
ين اسلام، مردم را به روشنگر قولي و عملي و اقرار پيامبر است. شايان ذكر است كه د

ي كامل و مدون هستند و ي يك برنامهزيرا آنان ناتوان از ارائه ،گذارد نمي خودشان وا
 توانند مصالح و تدابير خود را خود، رهبري و اداره كنند. نمي

ي بزرگ و نيكو داشتهاي فراوان را ترك ها حال وقتي انسان بدعت گزار اين بخشش
و دين خود از عقل خويش استفاده كند بدون اينكه راهبري گويد و براي اصلاح آخرت 

از شرع بگيرد، چگونه تحت حفاظت و زير لواي رحمت شريعت آسماني قرار خواهد 
گرفت در حالي ريسمان(موثق) عصمت الهي را ترك گفته و نفس و عقل را (بدون 
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رحمت الهي  ي دور افتادن ازي شرع) پيشواي خويشتن كرده است، لذا شايستهپشتوانه
 است.

 فرمايد: مي خداوند بلند مرتبه

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ وا ُُ ِ ٱ لِ ِ�بٓۡ  تٓصِ ْ  وٓٓ�  آ�يِعٗ  َّ فٓرّقوُا  .]103عمران:  [آل ﴾َٓ
 .»همگي به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد و متفرق نشود«

 و باز فرمود:

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ءٓامٓنُوا ٓ ٱ َّقُوا َّ  َّ  .]102عمران:  [آل ﴾َُقٓاتهِِ  َٓ
 .»ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد اي كساني كه ايمان آورده« 

بدان، اعتصام و چنگ يازي به ريسمان خداوندي عين تقواي الهي و پرهيزكاري است 

ْ  وٓٓ� ﴿ :و غير آن تفرقه و پراكندگي، چنانكه خود فرمود فٓرّقُوا و متفرق نشويد چون  ﴾َٓ
زيرا آنان از حكم الهي  ،هاي اهل بدعت است گي و افتراق از بارزترين ويژگيپراكند

 اند. خارج شده و از جماعت مسلمين جدايي گرفته
روايت شده است كه گفت: ريسمان الهي در  عبد بن حميد و از عبداالله بن مسعوداز 

 اين آيه همان جماعت و اتحاد است.

بۡ ﴿روايت شده است:  قتادهو از  ِ ٱ لِ َٓ در اين آيه: قرآن و سنتّ است و عهد و  ﴾َّ
زيرا در آن خير و بركت نهفته است  ،پيمان او به بندگانش كه امر فرمود به آن چنگ زنند

تر آن است كه به اين دو چنگ زنند و ريسمان الهي را محكم بگيرند و و بهتر و مطمئن
 الخ.

 ي قرآن در اين باره مويد همين مطلب است:و آيه

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ وا ُُ ِ  تٓصِ ِ ٱب ٰ مٓوۡ  هُوٓ  َّ ۡ ٱ مٓ فنٓعِۡ  ُ�مۡۖ لٮٓ وۡ ل  .]78[الحج:  ﴾َصِّ�ُ ٱ مٓ وٓنعِۡ  ٓ�ٰ ُٓ
و چه سرور و ياور نيك و چه  ،و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما او است«

 .»كننده خوبي است! مددكار و كمك
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و او را تكريم و  منظور از اين سخن كه گفته شده هركس به نزد بدعت گزار رفته
بزرگ بدارد اين است كه گويي آن فرد يكي از كمك كنندگان براي نابودي اسلام است. 

 نقل و روايت كامل اين سخن در اول فصل به طور مبسوط آمد.
 و در حديث مرفوع از رسول خدا روايت شده است:

  ُت مَنَ «
َ

ٍَ  نَل هبو َدََعَ ٍ  صَيىَ َْ َّ  قَاَدَ  لَبوَقّ عَ
َ
 .207F1»�لإسََلامَ  هَدَمَ  عََ  ُ

گزاري برود تا آن را گرامي و بزرگ بدارد، به واقع به نابودي اسلام  هركس به نزد بدعت«
 .»كمك كرده است

 و او هم از پدرش روايت كرد كه رسول خدا فرمود: هشام بن عروهاز 

ٍَ  مَن َقْ« َّ  قَاَدَ  َدََعٍَ و صَيىَ عَ
َ
 .208F2»�لإسََلامَ  هَدَمَ  عََ  ُ

 .»صاحب بدعتي را تكريم نمايد به واقع به نابودي اسلام كمك كرده است هركس«

 جامع اين معاني در حديثي صحيح از حضرت رسول روايت شده است كه فرمود:

ىَدَثَ  مَنَ «
َ
ََ  ىَدَثي�  ُ

َ
ََى ُ دََثي�  آ َ  ُعَََّ ب  قَعََيَهََ  بُ َّ َّيسَ  ََ�لمََلاَئََ� َ  � � جََعَ�َ  ََ

َ
ُ.« 

گزاري را پناه دهد پس لعنت خدا و تمام فرشتگان بر  را ايجاد كند يا بدعت هركس محدثي«
 .209F3»او باد

كند  مي كه در اين حديث از آن سخن رفت، تكريم و احترام را در خود جمع پناه دادن
گزار و  آمد و شد و رفتن نزد انسان بدعت زيرا ،و رويكرد آن روشن و ظاهر است

گزار را  ي است كه ايجاد كرده است كه بدعتطر بدعتنيكوداشت و بزرگداشت او به خا
چه از اين دو شديدتر است عذاب دهيم چون كرده و خوار و پست گردانيم و آن سزا

كشتن و نابود ساختن، لذا احترام گذاشتن و تكريم آنان راه بنداني است براي جلوگيري 
باشد و از  مي عتاز عمل به شرع و رويكردي است به آنچه مخالف و در تضاد با شري

                                           
 منابع روايتي اين حديث به طور كامل ذكر شده. -1
 بع روايتي اين حديث به طور كامل ذكر شده.منا -2
 ي اين حديث به طور كامل ذكر شده.منابع روايت -3
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سوي ديگر اسلام جز به ترك قوانين و عمل نكردن به دستورات آن و عمل به آنچه 
 مخالف با دين است از بين نخواهد رفت.

 انجامد: رود كه به نابودي اسلام مي مي گزار، بيم دو مسفده مچنين در تكريم بدعته
ين باور داشت در وي شود كه به ا مي توجه و اقبال عوام به اين تكريم باعث اول:

هاي مردم است و آنچه وي به آن باور دارد از ديگر عقايد و گزار، بهترين برسد كه بدعت
انجامد بدون اينكه به پيروي از  مي باورها بهتر است و در نهايت به پيروي از بدعت او

 سنتّ حضرت رسول التفاتي نشان دهند.
م واقع شود بسان انساني خواهد شد اگر بدعت گزار به خاطر بدعتش مورد تكري دوم:

ورزد و در پايان، فرد را به ايجاد بدعت در هر چيزي تشويق  مي كه بر هر چيزي تعدي
 كند. مي

نهند و اين عين نابودي  مي ها زنده شده و سنّتها رو به افول در هر صورت، بدعت
دانم مردم را  نمي«: اسلام است و حديث معاذ بن جبل بر همين نكته تاكيد دارد كه فرمود

خوانم و اين ادامه  مي كنند در حالي كه بر آنان آيات قرآن نمي چه شده كه از من پيروي
 و از آنچه ابتداع -پس بپرهيزيد-جدا از قرآن بياورم  دارد تا اينكه چيزي بر ايشان

 شود گمراهي است و به فرجام چنين عملي مي زيرا هر بدعتي كه گزارده ،كنيد مي
ها زنده شوند  هاي حضرت رسول زوال گيرند. آن هنگام است كه بدعت تا سنتّطلبد  مي

 .»و طراوت يابند و چون چنين شود، مرگ و نابودي اسلام فراخواهد رسيد
در تائيد اين مفهوم، سخنان زيادي از سلف صالح روايت شده است كه افزون بر 

س اين است و آن ترك اش عك زيرا وقتي به باطل عمل شد لازمه ،صحت اعتبار است
 عمل به حق است كه انجام امري جز اين دو ضد (بدعت و سنتّ) را نخواهد پذيرفت.

هاست پس هركس  هاي سلوك بر سنتّ و ثبات بر آن، ترك بدعت همچنين از ويژگي
 به بدعتي عمل كند در واقع او سنتّ را ترك گفته است.

دو تكه سنگ را بر روي هم قرار «نقل گرديد كه:  تر سخن حذيفهدر اين باره پيش
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 بينيد ياران گفتند: اي ابا مي داد پس به ياران خود گفت: آيا در بين اين دو سنگ، روشني
عبداالله، جز نوري خفيف چيزي نخواهيم ديد پس گفت: قسم به كسي كه جانم در دست 

ي اي شايع و مرسوم خواهند شد كه از حق چيزي به جز روشن ها به گونه اوست بدعت
اي همه گير  به اندازه ها همانند مابين اين دو سنگ ديده نخواهد شد و به خدا قسم بدعت

شود:  مي اي وقتي فرد يكي از آنها را ترك كند گفته و همه پسند خواهند شد به گونه
از او سخني ديگر در اين مقوله بود كه قبلا » سنّتي از سنن حضرت رسول ترك گرديد.

 ذكر گرديد.
روايت شده است كه گفت: هيچ ملتي از ملتها بدعتي در دين  يس خولانياوابياز 

يي (آسماني) را به وسيله ايشان از ميان ها خود ايجاد نكرد جز اينكه خداوند سنتّ
 برداشت.

روايت شده است كه گفت: هيچ قومي در دينش، بدعتي ايجاد  حسان بن عطيهاز 
را از ميان ايشان برداشت و بعد از آن تا  نكرد جز اينكه به همان نسبت سنّتهاي آسماني

 هاي آسماني به ايشان بر گردانده نخواهد شد. روز قيامت آن سنتّ
از بعضي از سلف به روايت مرفوع آمده است كه: هيچ فردي در اسلام بدعتي ايجاد 

 است.  نكرده، جز اينكه چيزي بهتر از سنّتها را ترك و رها كرده
ه است كه گفت: هيچ سالي بر مردم نخواهد گذشت جز روايت شد ابن عباسو از 

ها  اينكه در آن بدعتي ايجاد كند و به سبب آن سنتّي افول خواهد كرد. تا جايي كه بدعت
 ها از بين خواهند رفت. زنده و سنتّ

گزار صاحب بدعت در ديدگاه و نصوص  * (اما اينكه در ابتداي فصل گفتيم): بدعت
 است، چيست؟ديني ملعون خوانده شده 

 است كه فرمود: صآنچه در بالا گفته شده با استناد حديث حضرت رسول

ىَدَثَ  مَنَ «
َ
ََ  ىَدَثي�  ُ

َ
ََى ُ دََثي�  آ َ  ُعَََّ ب  قَعََيَهََ  بُ َّ َّيسَ  ََ�لمََلاَئََ� َ  � � جََعَ�َ  ََ

َ
ُ«. 
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فرشتگان و  هركس بدعتي در دين ايجاد كند يا بدعتگزاري را پناه دهد بر او لعنت خدا و«
 .210F1»تمامي مردم

گزاري حساب شده  لاً نبوده است نيز خود نوعي بدعتهاي بدي كه قب پيروي از سنتّ
 است.

و لعنتي كه در حديث فوق از آن سخن رفت ميان صاحب بدعت و كساني كه بعد از 
د و ان آناني كه شاهد و گواه بر بعثت پيامبران بوده ،اند مشترك است ايمان، به كفر گراييده

گواه بر اينكه رسول خدا حق است و هيچ ترديدي در آن نيست پيامبري كه از جانب 
 -بلند مرتبه  -خدا هدايت به ارمغان آورد و بيان و گفتارش كافي و شافي است خداوند 

 فرمايد: در اين باره مي

هۡ  فٓ كٓيۡ ﴿ ُ ٱ دِيُٓ ْ  امٗ قٓوۡ  َّ ْ وشٓٓهِدُوٓ  نهِِمۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ٓ�فٓرُوا   ا
ٓ
َّٞ  لرّسُولٓ ٱ نّ أ َٓ  ٓ  تُۚ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ءٓهُمُ وجٓٓا

ُ ٱوٓ  هۡ  ٓ�  َّ ٰ ٱ مٓ قٓوۡ لۡ ٱ دِيُٓ َّ ُِ�ٓ ل ٰ   ٨ لِ َٓ وْ
ُ
ٓ  �كِٓ أ ا َٓ نّ  ؤهُُمۡ جٓ

ٓ
ِ ٱ نٓةٓ لٓعۡ  هِمۡ عٓليٓۡ  أ ۡ ٱوٓ  َّ ٰ ل َٓ  �كِٓةِ ُٓ

ۡ�ٓ  َاّسِ ٱوٓ 
ٓ
 .]87-86عمران:  [آل ﴾٨ عِ�ٓ أ

كند كه بعد از ايمانشان و بعد از آن كه گواهي دادند  يچگونه خداوند گروهي را رهنموني م« 
به اين كه پيغمبر بر حق است و معجزات و دلائل روشني براي آنان (بر حقاّنيت محمد) بيامد، 

اين چنين كساني، كيفرشان اين   .*كافر شدند؟ و خدا گروه ستمكاران را هدايت نخواهد كرد
 .»همه، بر آنان باشداست كه لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 

 فرمايد: مي و باز

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ ونٓ يٓ�ۡ  َّ ُُ ٓ  تُ ٓ  مٓا َۡ َٓ ن
ٓ
ۡ ٱوٓ  تِ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ مِنٓ  اأ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  للِنّاسِ  هُ ٓ�يّّ�ٰ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  هُدٓىٰ ل

 ٰ َٓ وْ
ُ
ُ ٱ عٓنُهُمُ يلٓۡ  �كِٓ أ  .]159: ة[البقر ﴾١ عنُِونٓ لّ�ٰ ٱ عٓنُهُمُ وٓٓ�لۡ  َّ

ايم بعد  دارند آنچه را كه از دلايل روشن و هدايت فرو فرستاده ن كساني كه پنهان ميگما بي«
ايم خدا و نفرين كنندگان ايشان را نفرين  از آنكه آن را براي مردم در كتاب بيان و روشن نموده

 .»كنند

                                           
 منابع روايتي اين حديث به طور كامل ذكر شده. -1
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هايي كه به وسيله اين دو گروه فوق ايجاد شده، بنگريد و در  در معنا و مفهوم بدعت
مانا عناد و مخالفت است با امل نماييد و وجه مشترك آنها را دريابيد كه آن هآن ت
قرآن را نازل كرد و  -بلند مرتبه-زيرا خداوند  ،گذاري الهي در آنچه تشريع فرمود قانون
هايي را براي سالكين آن تا انتها مرحله روشن  هايي را نيز وضع كرد و راه و روش قانون

دلايل ( نكار اين قوانين الهي به پيكار برخاست و با پنهان ساختنساخت، اما كافر با ا
چون خداوند شريعت خود را روشن كرد و  ،روشن الهي) از در مخالفت با آن بيرون آمد

گزار در صدد  پنهان كردن و اختفاي آنند و بدعتسازد، ولي اينان در صدد  مي آشكار
هاي روشن را ترك گويد و  ري تا سنتّمخالفت و عناد است به وسيله وضع اسباب و ابزا

گونه است كه در  زيرا عملكرد او اين ،چه را واضح و آشكار است پنهان سازدآن
واضحات و امور روشن دين، اشكال وارد سازد تا بدين وسيله مردم از متشابهات پيروي 

ود هاي بنا شده بر متشابهات را نابكنند و از آن سو امور روشن و مسلّم دين اساس
ها را ترك گفته و رها خواهد با بكار گيري متشابهات بر مسلمّات، آن سازد. لذا مي مي

جا شايسته و سزاوار است كه لعنت خدا و فرشتگان و تمامي مردم بر ابتداع و شوند و اين
 اهل بدعت فرود آيد.

و  ، خليفه به مدينه آمدفرزند مهدي«گويد:  ابو مصعب يكي از ياران مالك بن انس مي
با ما در مسجد النبي به نماز ايستاد و در آن حال عباي خود را جلوي صف نمازگزاران 

نيز همچنين او پشت  مالكنهاد (هنگامي كه امام سلام داد مردم به عباي او خيره شدند و 
آمدند،   مالك سلام نماز داد گفت: نگهبانان كجايند دو نفرخواند، وقتي  سر امام نماز مي
گونه كردند و او را گرفتند به  ب اين پيراهن را بگيريد و زنداني كنيد اينپس گفت: صاح

او گفتند اين فرزند مهدي خليفه است؟! پس مالك به او رو كرد و گفت: چرا از اينكه 
و تقوا پيشه نساختي و  پيراهنت را جلوي صف نماز گزاران قرار دادي از خدا نترسيدي

و در مسجد ما (مسجد  شغول داشتي تا به آن بنگرندگزار را به خاطر عبايت ممردم نماز
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النبي) چيزي پديد آوردي كه از قبل سابقه نداشت و حال آنكه رسول خدا در اين باره 
 :فرموده است

ىَدَثَ  مَنَ «
َ
َ  ُعَََّ ب  قَعََيَهََ  ىَدَثي�  فَ مَسةد ي ُ َّ َّيسَ  ََ�لمََلاَئََ� َ  � � جََعَ� ََ

َ
ُ«. 

 .211F1»بدعتي پديد آورد لعنت خدا، فرشتگان و تمامي مردم بر او بادهركس در مسجد ما «
فرزند مهدي گريست و تعهد كرد كه ديگر بار چنين عملي در مسجد النبي و ديگر 

 مساجد از او سر نزند.
و اين نهايت خويشتن داري و محافظت براي دوري از بدعت گزاري در چيزي است 

ينكه لعنت خدا و فرشتگان و تمامي مردم شامل حال كه قبلا وجود نداشته است و از بيم ا
شود. حال گمان تو در باب كساني كه به جز عبا قرار دادن در جلوي ديدگان نماز گزاران 

 باشد؟ مي يي ديگر مشغولند چهها به بدعت
شش گروه «وايت كرده بود، ذكر نموديم كه: ر طحاويقبل از اين، حديثي را كه 

لعن كرده است و يكي از آنها كسي است كه سنتّ حضرت رسول ملعونند و خدا آنها را 
 ».ها چنگ يازد را ترك گويد و به بدعت

گزار با بدعت خود بر دوري خود از خدا خواهد  در ابتداي فصل گفتيم: انسان بدعت
 افزود:

روايت شده است كه گفت: فرد بدعت گزار بر سعي و تلاش در  حسن آنچنان كه از
 هد افزود جز اينكه پيوسته از پيشگاه باري تعالي دور خواهدشد.نماز و روزه نخوا

در گزار بر سعي و تلاش خود ( روايت شده است كه گفت: بدعت ايوب سختيانياز 
 دين مداري) نخواهد افزود بلكه با بدعت خود پيوسته از خدا دور خواهد شد.

ا صحيح اند اين روايت ر در باب خوارج گفته صحديثي صحيح از حضرت رسول
 تائيد) خواهد كرد و آن اينكه فرمود: (و

                                           
 نوع حديث ضعيف، قبلا منابع روايتي اين حديث ذكر شد. -1
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جب �َ « َّ  من َاض بْ َ بْ مَ  تاََ مَ  صَلاَطهََمَ  مَعَ  صَلاَطَ�ب  .صَييَمَهَمَ  مَعَ  َصََييَمَ�ب

َّ  ن قال:أ لىإ قبو بْ ينَ  مَنَ  َ�مَ ِّ قب  كَمَي � بْ مَيّ َ  مَنَ  �لسّهَمب  َ�مَ ّْ  .212F1»�ل
آيند كه نماز و روزه خودتان را در برابر نماز  مياز ريشه و نسل اين مرد جماعتي به وجود «

شوند  و سپس در ادامه گفت: اين قوم به سرعت از دين خارج مي ،بينيد مي و روزه آنان ناچيز
 .»شود مي همچنانكه تير به سرعت از بدن شكار خارج

در ابتداي حديث سعي و تلاش آنان را روشن كرد و به فرجام دوري و بعدشان از 
بيان نمود و چنانكه قبلاً آمد از ايشان انفاق و عدل ورزي پذيرفته نيست و هر  خداوند

كاري بر اساس بدعت صورت گيرد، گويي آن را انجام نداده و پاداشي دريافت نخواهند 
كرد. اينگونه پيوسته با عنادي كه در بدعت، نهادينه شده به دوري از سنتّ و عمل به آن 

برد آن  اطل) در ميان مردم شايع خواهد شد و او گمان ميخواهد افزود و اعتقادات (ب
رساند. در حالي كه در روايات  بدعت، سبب نزديكي او به خداست و او را به بهشت مي

صحيح و صريح ثابت شده است كه فرد جز با عمل و كردار مطابق با شرع و رويكردي 
هاي الهي را ترك  كه شرع مشحص نموده به خدا تقرب نخواهد يافت و كسي كه سنتّ

ي ها كليه گويد و آنها را در جايي ديگر قرار دهد بدعت گزار است و به واقع بدعت
 اثر خواهند كرد. بي اعمال را باطل و

 ،ها مكان پاشيدن بذر كينه و عداوت بين مسلمين است * اما اينكه گفتيم بدعت
تن و فرقه فرقه ها عامل اين امرند كه گروه گروه ساخ از آن جهت است كه بدعت

 اند، و قرآن كريم چنانكه گذشت به اين مهم اشاره كرده است: نمودن مسلمين

ْ  وٓٓ� ﴿ ِينٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ ْ خۡ ٱوٓ  َٓفٓرّقوُا ٓ  مٓا دِ ٓ�عۡ  مِنۢ  تٓلٓفُوا  .]105عمران:  [آل ﴾تُ يِّٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ءٓهُمُ جٓا
ي روشن به ها س از آنكه نشانهو مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند پ«

 .»آنان رسيد

ْ  وٓٓ� ﴿  .]105عمران:  [آل ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
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 .»سازد مي هايي پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده و از راه«

قُوهُ ٱوٓ  هِ ِِٓ�ۡ  مُنِ�بِ�ٓ ﴿ َّ  ْ وا ُُ �يِ
ٓ
ْ تٓ�ُ  وٓٓ�  ةٓ لصّلٓوٰ ٱ وٓأ ۡ ٱ مِنٓ  ونوُا ۡ�ِ ل ِينٓ ٱ مِنٓ  ٣ �ِ�ٓ ُُ َّ  ْ  فٓرّقُوا

ْ  دِينٓهُمۡ  ۖ شِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا ّ  ا ُُ  َۡ ا بِ َِ ُٓ ِ يۡ  ب ونٓ  هِمۡ ٓ�ٓ َُ  .]32-31[الروم:  ﴾٣ فٓرِ
اند و به  و از زمره مشركان نگرديد از كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده«
اند و هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند  تقسيم شدههاي گوناگوني  ها و گروه دسته

 .»و خوشحال است

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا  .]159[الأنعام:  ﴾ءٍ ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا
دارند و دسته دسته و گروه گروه شوند تو به  گمان كساني كه آئين خود را پراكنده مي بي«

 .»هيچ وجه از آنان نيستي

 و آيات مشابه اين كه به همين معني و مفهوم اشاره دارند.
روشن ساخت كه فساد بين مردم [فساد ذات بين] قطع كننده و  صحضرت رسول

ي شواهد و روايات، برد، لذا همه مي برّنده است و به واقع آن دين را قطع خواهد كرد و
 ها هستند. ي در هنگام پيدايش بدعتدلالت بر واقع شدن افتراق و جداي

اولين و نخستين گواه بر اين مدعا داستان و حوادث خوارج است تا جايي كه با 
مسلمين به دشمني هم برخاستند و كار به نابودي آنان رسيد، ولي جنگ با كفّار را كنار 
 نهادند، چنانكه حديث صحيح حضرت رسول به آن اشاره كرد. سپس هر يك از آنان كه
داراي شكوه و هيبتي بود و به درگاه شاهان قربي داشت به پيروان واقعي سنتّ تاخته و 

ي عذاب و زجر و حتيّ كشتن رسانيدند چنانكه آنان را دستگير كردند و به بالاترين درجه
 اند. مورخان به آن اشاره كرده

هاي  ويژگيگزاري پرداختند و از  ر سر رسيدند كه به ابتداع و بدعتسپس كساني ديگ
بارز آنها اين بود كه مردم را از پيروي از شريعت دور كردند و به نكوهش پيروان سنتّ و 
شريعت پرداختند تا جايي كه گمان بردند اين پيروان سنتّ انسانهايي نجس و پليدند كه 
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ه اند، لذا براي تاختن بر آنان آيات و ادلّه قرآني را بسيج كرده ب بر مطامع دنيايي چنگ زده
 نكوهش دنيا و افتادگان بر آن روي آوردند از آن جمله:

عمر بن عبيد روايت شده است كه گفت: اگر علي و عثمان و طلحه و زبير چنانكه از 
دانم و نخواهم  بر بند كفشي پيش من به گواه آيند من شهادت ايشان را جايز نمي

 پذيرفت.
گفتم: چگونه حسن از عثمان  از معاذ بن معاذ روايت شده است كه به عمرو بن عبيد

كند، حال آنكه عثمان، همسر عبدالرحمن بن عوف را بعد از انقضاي عده  حديث نقل مي
به زني گرفت. او در پاسخ گفت: عثمان در آن مسئله بر سبيل سنتّ حضرت رسول نبوده 

 است.
و مكث در قيام [ ي نمازي دو سكتهو به او گفته شد حسن چگونه از سمره در باره

كند او گفت: تو را به سمره چه كار؟ خدا سمره را  بعد از تلاوت فاتحه] نقل حديث مي
213Fرسوا گرداند، اما بايد گفت خداوند عمرو بن عبيد

 را زشت و رسوا سازد. 1
گويد به  اي سوال شد و او به پاسخ نشست، راوي مي و باز روزي از وي در باره مساله

گونه است. عمرو بن عبيد گفت: ياران تو چه كساني هستند  او گفتم و ديدگاه ياران ما اين
به او گفتم: ايوب، يونس، ابن عون و التميمي. او گفت: آنان كه تو ذكرشان كردي نجس 

 و پليدند و مردگان هستند.
پرداختند بدان اميد كه سرمايه  اينگونه گمراهان به سب و نكوهش سلف صالح مي

َٓهُۥوٓ�ٓ ﴿ اندكشان سود بخشد، اما: ن يتُمِّ نوُ
ٓ
ُ ِِّ�ٓ أ َّ ٱٓ ٱ

ۡ
 ولي خداوند جز اين« .]32: التوبة[ ﴾َ

 .»خواهد كه نور خود را به كمال رساند نمي
اصل و نشأت اين فساد و تباهي از جانب خوارج صورت گرفت آنان نخستين كساني 

                                           
تميمي مولاي آنها ابو عثمان بصري است شيخ قدريه و  -فته شده ابن كيسانگ- او عمرو بن عبيد بن باب -1

خواند گروهي او را متهم كردند با وجود اينكه او عابد بود. متوفي  معتزله. او مردم را به بدعت خود فرا مي
 آن. يا قبل از ه 143
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كردند را به كفر متهم  هستند كه لعن سلف صالح را شروع و علني ساختند و اصحاب
 توزي بود. اش دشمني و كينه و نظاير اين هجمات كه همگي ثمره

دستور داده شد كه به دشمني  -كه اهل سنتّ واقعي آنانند-ي ناجيه همچنين به فرقه
گزاران و راندن و پراكنده ساختن آنها برخيزند و پيروان و هواداران ايشان را  بدعت

اسلامي چنانكه گذشت از مصاحبت و  [تهديد] به قتل و غير آن كنند. دانشمندان
زيرا در همنشيني و مصاحبت، بيم دشمني و كينه  ،اند همنشيني با اهل بدعت برحذر داشته

رود و عكس اين تبعات منفي بر كساني است كه سبب خروج مردم از جماعت  توزي مي
و نه فقط به اند  اند به وسيله آنچه از پيروي از غير طريق مومنين ايجاد كرده مسلمين شده

 سبب تجاوز و تعدي بر سنتّ است.
حال چگونه خواهيد بود كه به ما دستور داده شده به دشمني و پيكار با بدعت گزاران 
برخيزيم و به آنان دستور داده شده كه در صدد دوستي مسلمين برآيند و به دامان 

 جماعت مسلمين برگردند.
 شود: نمي حال آنان* اما اينكه گفتيم شفاعت حضرت رسول شامل 

 روايت شده است كه فرمود: صهمچنانكه از حضرت رسول

 .214F1»ىَت ِسيع، لأم، نَ صيىٍ �لدع «
 .»حلال شد شفاعتم و همگان را در رسيد جز بر بدعت گزاران«

 فرمايد: با همين مضمون، حديثي در صحيح (مسلم و بخاري) آمدهكه مي

» :َ َّ اَييَ يوََمَ  يبَ�سَ  مَنَ  َُ
َ
�هَيمب  مَ َ �ُ َْ ََ  ونَََ

َ
يَءب  نَ هّب  ُ جََْي:ٍ  �ب مّتَ  مَنَ  ََ

ب
 ذَ�اَ  َهََمَ  قَيبؤخََذب  وُ

مَي:َ  ِّ ّّ  قَيباَي:ب  إلی قوله: و�ل ءَََ  نَ بو� لمََ  هَؤب طدَّينَ  يزََ�ل َْ َ�اَيَهََمَ  عََ  مب
َ
ُ«215F2. 

                                           
 ).209( السلسلة الضعيفةنوع حديث منكر، نگا:  -1

 ث قبلا ذكر شده است.منابع روايتي اين حدي -2
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مرداني از امت شود، ابراهيم است و بعد از آن  اول كسي كه روز قيامت لباس پوشانده مي«
فرمايد: اينان بعد از  مي من را خواهند آورد و آنان را به سمت جهنم خواهند كشيد تا جايي كه

 .»تو مرتد و از دين برگشتند

به ميان نيامده است بلكه  صدر اين حديث سخني از شفاعت حضرت رسول

قبو:ب « حضرت فرمودند:
َ
عَضدَب  قيََ:  كَمَيسحاي   فَُ

َ
َُحب  �ُ خواهم گفت از من دور باشيد « .216F1»�لصّي

 .»گونه گفت اين ÷همچنانكه عيسي
شود كه ارتدادي كه در اين حديث ذكر شده است،  از همان ابتداي حديث روشن مي

زيرا اگر اين  »بعد از آن مرداني از امتم را خواهند آورد«ارتداد اهل كفر نيست به دليل 
شدند حضرت آنها را از امت خود  مردان كه در حديث ذكرشان رفت از دين خارج مي

 خواند. نمي
 فرمايد: مي آورنده اين آيه است كه صحضرت رسول

نتٓ  فإٓنِكّٓ  لهُٓمۡ  فرِۡ َٓغۡ  �ن﴿
ٓ
َُ لۡ ٱ أ   .]118: ة[المائد ﴾كِيمُ �ٓۡ ٱ عَِٓ�

 .»و اگر از ايشان گذشت كني چرا كه تو چيره و آگاه و كار بجايي«

اند حتي از آنان يادي  ز دين اسلام خارج شدهدانست آنان ا و اگر حضرت رسول مي
زيرا كسي كه بر كفر مرده باشد براي او محققاً بخشايشي در كار نيست. طلب  ،كرد نمي

غفران و بخشودن براي كسي است كه كردار و عملش او را از دايره دين خارج نكند 
 همچنانكه خود فرمود:

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن فرُِ ُٓ
ٓ
ِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ٰ  دُونٓ  مٓا فِرُ وٓٓ�غۡ  ۦهِ ب ن لكِٓ ٓ� ُٓ ِ ٓ  ل  .]116[النساء:  ﴾ءُ �شٓٓا

تر از آن از هركسي كه  بخشايد كسي را كه به او شرك بورزد. و پايين نمي محققا خداوند« 
 .»بخشد بخواهد مي

از حضرت رسول نقل  امام مالك در الموطاو نظير حديث پيشين حديثي است كه 

بعد از آنكه خبر ارتداد ايشان به  »حايسحاي سحاي س فيقو:«كرده است كه فرمود: 

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شده است. -1



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  178

 

خواهم گفت پس از من دور باشند از من دور «د: گوي مي حضرت رسول رسيد حضرت
 .»باشند از من دور باشند

 برند: ها را از بين مي گزاران سنتّ * اما اينكه گفتيم بدعت و بدعت
گزار  دين مضمون كه كسي كه بدعتايم ب در اين باره آيات و احاديثي را قبلا ذكر كرده

 و صاحب بدعت را ارج نهد و تكريم كند گويي به نابودي اسلام كمك كرده است.
* و اينكه گفتيم: بر بدعت گزاران، گناه كساني كه تا روز قيامت بدان بدعت عمل 

 كنند. مي
 فرمايد: با استناد به كلام پروردگار است كه مي

ْ ُِلُوٓ ِ�ٓحۡ ﴿ وۡ  ا
ٓ
هَُٓمۡ أ ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يوٓۡ  ٓ�مِلةٓٗ  زٓا وۡ  وٓمِنۡ  ُٓ

ٓ
ِينٓ ٱ زٓاَِ أ َٓهُم َّ ٓ�  ٍ�� عِلۡ  بغِٓۡ�ِ  يضُِلّو

ٓ
�  ٓ  مٓا ءٓ سٓا

ونٓ  َُ  .]25[النحل:  ﴾٢ يَِٓ
آنان بايد در روز قيامت بار گناهان خود را به تمام و كمال بر دوش كشند و هم برخي از «

 .»اند بدون آگاهي گواه ساخته بار گناهان كساني را حمل كنند كه ايشان را

 از حضرت رسول روايت شده است كه فرمود: در صحيح مسلم و بخاريهمچنين 

ّّ �  سَنّ  مَنَ « َّ  سَئاَّ �  سب بِهَي عََيَهََ  كَ زَ بِ  ََ زَ ََ   َهََي عَمَلَ  مَنَ  ََ
َ

اَييَمَ َ  يوََمَ  نَل
َ
ُ�«. 

ت زشت خواهد بود و گناه كساني اي بد بنا نهد بر او گناه آن سنّ هركس كه سنتّ و شيوه«
 .»كه تا روز قيامت به آن عمل كنند

 و اين حديث نيز به همين نكته اشاره دارد:

ي بَاَالَب  ََسَسٍ  مَنَ  مَي« َمَ� َّ  ظب َّ  نَ  هّب  ّهيمَ  كَسَلٌ  آدَمَ  �َنََ  عََ  كَ
َ
:ب  لأ َّ سَنّ  مَنَ  َُ

َ
اَالََ  ُ

َ
ُ�«217F1. 

[قابيل] جزئي از عقاب آن قتل نوشته  د حضرت آدمهركس فردي را به ستم بكشد بر فرزن«
 .»خواهد شد زيرا او اولين كسي است كه قتل و كشتن را بنا گذاشت

                                           
 ).1677( و صحيح مسلم )6473، 315،6890( نوع حديث متفق عليه: روايت از بخاري -1
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اين تحليل، اشعار به محتواي حديث ما قبل است بنابراين علت اينكه گناه كشتن و 
قتل به ستم، بر فرزند حضرت آدم خواهد بود اين است كه او اول كسي است كه سنتّ 

را پياده كرد و به اين نكته اشاره دارد كه قتل بر كسي كه سنتّ قتل را بنا نهاده بدين  قتل
بود بلكه علت تعلق گناه ديگر  نمي خاطر تعلق نگرفته است كه بدون عمل، قتلي در كار

قتلها اين است كه او سنتّ بدي را بنا نهاد و راه را براي ديگران هموار ساخت تا از او 
 پيروي كنند.

آيد حديث حضرت رسول است كه  مي مون از آنچه گذشت يا بعداًظير همين مضن
 فرمود:

مَنَ « لاََُ ٍ  َدََعَ َ  �َ�ادََعَ  ََ ََ  
َ

َْضَ  َ َ  طب َّ ب  �
َ

ول سَِب ََ  َّ   َهََي عَمَلَ  مَنَ  آثيَمَ  مَثلَب  عََيَهََ  كَ
َ

َ 
َِ  مَنَ  ذَلكََ  َ�ّاَبصب  زَ� ََ َّيسَ  َُ ئاَ�ي � َِ«218F1. 

رسمي اغواگرانه و گمراه كننده در دين به وجود آورد خدا و رسولش آن را هركس راه و «
كنند بدون  مي نپسندند بر آن فرد گناه آن بدعت گزاري خواهد بود و گناه كساني كه به او عمل

 .»اينكه چيزي از گناه مردم بكاهد

 اند. در همين راستا احاديث ديگري نيز روايت شده
ه كند و بنگرد قبل از اينكه درصدد ايجاد بدعتي است در پس بايد كه انسان تقوا پيش

چون در واقع او مسئول امر و فرمان  ،كدامين لغزشگاه خونش به هدر خواهد رفت
كند و خداوند را در آنچه  [آيا] به عقل خود در قانون گزاري اعتماد مي خودش است

ي اين بدعت گزاري در كفهداند چه چيزها با  سازد، اما بيچاره نمي مقرر فرمود متهم مي
فهمد كه  نمي دهد، حال آنكه اين اعمال را اصلا حساب نكرده بود و گناهان خود قرار مي

زيرا هيچ بدعتي وجود ندارد كه فردي آن  ،گناهان و درج آنها برخاسته از عملكرد اوست
كند  مي لرا بنا نهد و بعد بدان عمل شود جز اينكه بر فرد نخستين، گناه كسي كه بدان عم

 نوشته خواهد شد افزون بر گناه بدعت گزار اوليه و بعد از آن عمل كنندگان بعدي.

                                           
 



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  180

 

شود جز به گذشت زمان اشتهار و  حال چون ثابت شد هر بدعتي كه بنا نهاده مي
ي همان توالي و گذشت زمان براي انتشار نخواهد يافت همچنانكه گذشت. پس به اندازه

همچنانكه كسي كه سنّتي نيكو بنا نهاد براي او پاداشي خواهد گزار گناه خواهد بود  بدعت
بود و پاداش كساني كه بدان سنتّ حسنه تا روز قيامت عمل خواهند كرد. همچنين وقتي 

رفتن آن سنتّ نيز  ي بدعتي در مقابل، افول سنّتي است اينگونه بر افول و از بينلازمه
فزون بر گناه بدعتي است كه به وجود گزار گناهي است و اين گناه ا براي فرد بدعت

زيرا هر  ،كند مي شود را دو چندان آورده است و اين گناه، گناه بدعتي كه بدان عمل مي
شود و طراوت گيرد و در مقابل آن، مرگ و  اندازه آن بدعت در گفتار و كردار زنده مي

 شود. افول سنتّ تازه مي
ما را از  صحضرت رسول گزاري خوارج با چشم عبرت بنگريد كه به بدعت

َّ « عملكرد آنها آگاه ساخت: قبو بْ   مَنَ  َ�مَ
َ

ق كَمَي ين�ِ بْ مَيّ  مَنَ  �لسّهَم َ�مَ ّْ تا آخر  .»�ل
شود از  ي كمان به سرعت خارج مييعني خوارج از دين همانند تيري كه از چله ،حديث

شود از  خارج ميدين خارج خواهند شد يا اينكه خوارج همانگونه كه تير از بدن شكار 
در اين حديث، تفسير و بياني بر عملكرد خوارج وجود دارد و آن » شوند دين خارج مي

ي شك و ترديد بنگرند آيا اينكه براي آنان ديني باقي نخواهد ماند جز اينكه مردم به ديده
چيزي از دين در آنها هست يا خير! و سبب اين امر بدعت گزاري است در دين خدا و 

 مويد همين نكته است كه فرمود: صت رسولسخن حضر

جْعوّ َ �لْمي  من �لسهم يمْق كمي �ِين من يمْقوّ« جْع ىت نله ي  ع �لسهم ي
 .»فوقه
ي كمان از دين خارج گرديده و به آن بر (خوارج) چون خارج شدن تير از چله آنان«
ز كمان خارج شد هيچ وقت گردند تا وقتي كه تير به كمان برگردد [و به واقع تيري كه ا نمي

 .»گردد] برنمي
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از اين سه بدعتي كه در حديث فوق از آن سخن رفت به خدا پناه خواهيم برد كه به 
 .فضل خود ما را از آن مصون بدارد

 اي نيست:* اما اينكه در ابتداي فصل گفتيم: بدعت گزار و صاحبان بدعت را توبه
 ه فرمود:آمده است ك صهمچنانكه در حديث حضرت رسول

 .»َدع  صيىٍ ك عن �َو�  ىةْ �  نّ«
 .»گزار بسته است ازگشت را بر بدعتخداوند راه توبه و ب«

شود كه خداوند از  گفته مي«روايت شده است كه گفت:  عمر و سيبانييحيي بن ابياز 
تر و گزار، ابا دارد و صاحب بدعت از لحاظ جاه و مقام جز به پست ي بدعتپذيرش توبه

 .»رتر از قبل نخواهد رسيدش
روايت شده است كه گفت: هيچ فردي  علي بن ابي طالبنظير همين سخن از 

تر از آن گرفتار  اي پايين شود كه بدعتي را كه بر آن است رها كند و به مرتبه باعث نمي
219Fنيايد

1. 
روايت كرده است كه گفت: دو گروه را نبايد به خاطر  ابن وهب از عمر بن عبدالعزيز

زيرا اين دو صفت از ذات  ،عملشان سرزنش كرد: انسان طمع كار و فرد بدعت گزار
 انسان جدا نخواهد شد.

220Fابن شوذب از

گفت:  روايت شده است كه گفت: از عبداالله بن قاسم شنيدم كه مي 2
 آيد.شود تا شري را رها سازد به بدتر از آن گرفتار مي كسي باعث نمي

خي از ياران خود گفتم، دوستانم سخن وي را همسو با را براي بر ابن قاسماين سخن 

جْعوّ َ �لْمي  من هم�لسّ  مَْق �ِين من يمْقوّ« حديث حضرت رسول دانستند:  ي
جْع ىت نله  .»فوقه ع �لسهم ي

                                           
 اين سخنان و روايات فوق را ابن وضاح روايت كرده است. -1
 اش ابو عبدالرحمن بلخي است از راستگويان و عباد تابع تابعين (متوفيب خراساني، كنيهاو عبداالله بن شوذ -2

156-157.( 
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اگر كسي نظر شخصي خود را «روايت شده است كه گفت:  ايوب سختيانياز 
ظر برمي گشت، من با خوشحالي به نزد محمد داشت و بعد، از آن ن ي دين ابراز مي درباره

داني فلان كس از ابراز نظري كه كرده بود  دادم كه آيا مي آمدم و خبر ميبن سيرين مي
زيرا  ،ي اين تحول و دگرگوني است عاقلانه بنگربرگشته است؟ او گفت: به كسي كه مايه

 ......يمْقوّ من �ِين« پايان حديثي كه در باب خوارج است از ابتداي آن شديدتر است:

 .»شوند..... پس به آغوش دين رجوع نخواهند كرد از دين خارج مي« »ثم َ يعودَّ
اين حديث صحيح كه ذكر آن گذشت تاييد و استحكام بخشي است براي سخناني كه 

گزار را از بدعتش  ها اين است كه بدعتجه و حاصل آناز بزرگان دين نقل شد كه نتي
و چنان كه سخن ايوب سختياني بدان اشاره كرده است وقتي بدعت اي نيست توبه

گزاري از بدعت خود توبه كند به بدتر از آن مبتلا خواهد شد و چون برآن بدعت اصرار 
 شود كه ذكر آن گذشت.و پافشاري ورزد سرانجامش چون غيلان با عمر بن عبدالعزيز مي

 فرمايد: مي كه و حديث فرَق بر همين مضمون و محتوا تاكيد دارد

 وَصيىضه �لٍَ ياةيِى كمي �لأهو�ء طَك َهم طاةيِى ُقو�م ُم، ف سيخْج � هَ«
 .221F1»دخَه نَ مسصل ََ عْق مّه يضق فلا

هايي پيدا خواهند شد كه هوا و آرزوهاي نفساني در آنها نفوذ در ميان امتم كسان و گروه«
اي كه  كند، به گونه مي ه فرد سگ گزيده نفوذري بها يابد چنانكه بيماري خواهد كرد و جريان مي

 .»ري به آن رسوخ نكندها رگ و مفصلي باقي نخواهد ماند كه درد و ميكروب

نمايد كه  نمي شود. بنابر اين بعيد گزاران، تمامي آنان را شامل مي ي بدعتاين نفي توبه
عبداالله بن . چنانكه از اند و به حق برگردند اي از آنان توبه كرده از آنچه انجام دادهعده

 علي ي ابن عباس  با فرقه الحروريه نقل شده است كه برحسن عنبري در مناظره
ي عمر بن عبدالعزيز با برخي از ايشان. اما آنچه كه بيشتر در خروج كرده بودند و مناظره

بحث عدم پذيرش بدعت گزاران مطرح است، اصرار و پافشاري آنان بر بدعت است 
                                           

 ).1( ظلال الجنّة، و 51، ص الترهيبصحيح الترغيب ونوع حديث: حسن: نگا:  -1
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زيرا مقتضا و پيام  ،ن است كه ما گفتيم بعيد است كه برخي از آنان توبه كنندبراي همي
 شاءاالله إنْ -ظاهري حديث عدم پذيرش و رجوع تمامي آنها به توبه است و در اين بيان 

 به طور مفصل به بحث خواهيم نشست. -
ار علت دوري آنان از توبه اين است كه پذيرش و عمل به تكاليف شرع بر نفس، بسي

دشوار است و انجام تكاليف، پيكار با نفس است و دور داشتن و راه بستن بر شهوات و 
ي زيرا پذيرش حق دشوار است و نفس اماره ،آيد اين بر نفس انسان بسيار دشوار مي

گيرد كه موافق طبع اوست نه مخالف آن. بدون شك هر بدعتي  آدمي، نشاط از چيزي مي
گردد نه به  وجود دارد، زيرا امور آن به بدعت گزار بر مي اي از هواي نفس در آنريشه
 (خدا). شارع

لذا وقتي كه ديدگاه و نظر شارع در حكمي بدعتي داخل گرديد به حكم پيروي است 
اي جز  گزار چاره علقات ديگر و آن اين است كه بدعتنه به حكم اصالت آن، همراه با مت

را به شارع [يعني خدا] نسبت دهد و ادعا كند اي چنگ يازد و آن  اين ندارد كه به شبهه
آنچه را او ذكر كرده است مقصود و هدف اصلي شارع است و اين گونه هوا و ديدگاه 
نفساني او با چنگ يازي به دليلي شرعي به زعم و پندار واهي او دليلي شرعي خواهد 

ي هوا و شود حال آنكه داع گرديد. پس چگونه برايش خروج از اين پندار ممكن مي
اند و  بدعت به چيزي چنگ زده است از جنس همان چيزي كه ديگران به آن چنگ زده

 اوزاعيي شرعي ممزوج با بدعت است. دليل بر اين ادعا چيزي است كه از آن همان ادلهّ
ام هركس بدعتي ايجاد كند شيطان و پرستش، انيس و روايت شده است كه گفت: دريافته

لت خشوع و گريه را بر او چيره خواهند كرد تا بدينوسيله دوست او خواهد شد و حا
 شكار [شيطان] شود.
و آنان » ين افراد براي عبادت فريب خوردگانندتر شيفته«اند:  گفته برخي از اصحاب

 اند كه در باب خوارج فرمود: استناد جسته صدر اين سخن به حديث حضرت رسول

 .»يمهصييمه ف صيىد�م صلاطه ف صلاطه َُواْ «
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گزاران و خوارج] و روزه خود را در برابر روزه  ا نماز خود را در برابر او [بدعتيكي از شم«
 .»شماريد او حقير و ناچيز مي

يد اهميت اين آنچه از اخبار و روايات در باب خوارج و غير ايشان نقل شده است مؤ
دنيا به بلندي گزار بر سعي و عبادت خود خواهد افزود تا در  مطلب است. پس بدعت

هاي شهواني نايل آيد و به واقع بزرگي و احترام بالاترين  مقام، ثروت و ديگر انگيزه
ها،  اي كه زهاد و رهبانان چگونه در دير و صومعه انگيزه شهواني در دنياست. آيا نديده

ت و شان در برابر عبادا هاي اند و رنج اند و از تمامي شهوات بريده كنج عزلت اختيار كرده
 دوري از شهوات، گريبانگير ايشان است حال اينكه در دوزخ ابدي خواهند بود.

 فرمايد: خداوند بلند مرتبه مي

﴿ ٞ ا ٓ�ٰ تصٓۡ  ٣ ناّصِبٓةٞ  ٓ�مِلةٓٞ  ٢ شِعٓةٌ ٓ�ٰ  مٓ�ذٍِ يوٓۡ  وجُُوه ًَ امِيٓةٗ  نآ  .]4-2: الغاشية[ ﴾٤ َٓ

د كوشيد ورنج خواهند كشيد به مردماني در آن روز خوار و زبون خواهند بود دائما خواهن«
 .»آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهندآمد و خواهند سوخت

 فرمايد: مي و خداوند بلند مرتبه

ِ  ننُبّٓئُُِ�م هٓلۡ  قلُۡ ﴿  ٱب
ٓ
عۡ  ٓ�ِ�نٓ خۡ ۡ�

ٓ
ِينٓ ٱ ١ ً� ٓ�ٰ أ َۡ ٱ ةِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  يُهُمۡ سٓعۡ  ضٓلّ  َّ  وٓهُمۡ  يٓاّ�

 ۡ َّهُمۡ  سٓبُونٓ ُٓ ٓ�  ۡ  .]104-103[الكهف:  ﴾١ عًاصُنۡ  سِنُونٓ ُُ
بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازم؟ آنان كساني هستند كه تلاش و تكاپويشان «

برند كه به بهترين وجه كار نيك  رود و حال اينكه خودشان گمان مي در زندگي دنيا هدر مي
 .»كنند مي

ه در التزام به امور تعبدي احساس و اين كار جز به سبب سبكي و راحتي نيست ك
شود كه دشواري عبادت بر ايشان  دهد، باعث مي كنند و نشاطي كه به آنان دست مي مي

زيرا نفس و درون را هوا و آرزو فرا گرفته است و وقتي براي مبتدع آنچه را  ،آسان بنمايد
براي نايل آمدن به  بر آن است آشكار شد كم كم [اين ابتداع و به تبع آن التزام به عبادت

شود زيرا او به بندگي شهوات  بزرگي و جاه و مقام] نزد او دوست داشتني و شيرين مي
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بيند كه خود بنا  اي مي كند و اين اعمال را موافق با ادله در آمده است و براي آن كار مي
كرده است و چيزي نيست كه او را از اين چنگ يازي و زياده خواهي باز دارد چون او 

تر  پندارد اعمال و كردار او بهتر از كار ديگران است و باور و اعتقاداتش بهتر و كامل مي
 [اما واهي] جاي بحث و سخني باقي خواهد ماند: است. آيا بعد از برهاني وافي

ُ ٱ يضُِلّ  لكِٓ كٓٓ�ٰ ﴿ ٓ  مٓن َّ ٓ  مٓن دِيوٓٓ�هۡ  ءُ �شٓٓا  .]31[المدثر:  ﴾ءُ �شٓٓا
 .»كند هركه را اراده كند مي گرداند هر كه را بخواهد و هدايت مي و اينگونه خداوند گمراه«

هاي بدعت گزار در دنيا خواري و  * [واما اينكه گفتيم] از جانب خداوند بر انسان
 خشم الهي نازل خواهد شد [چيست؟].

 فرمايد: مي اين سخن با استناد به سخن پروردگار است كه

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ ْ ٱ َّ ٓذُوا َّهِِمۡ  مِّن غٓضٓبٞ  سٓ�نٓآلهُُمۡ  لٓ جۡ عِ لۡ ٱ َّ َۡ ٱ ةِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  وٓذلِّةٞ  َّ �ّ ۚ ۡ  لكِٓ وٓٓ�ٓ�ٰ  يٓا  َيَِٓ
ۡ ٱ فۡ ل  .]152[الأعراف:  ﴾١ ٓ�ِ�نٓ ُُ

آنان كه گوساله را معبود خود كردند خشم عظيمي از سوي پروردگارشان ايشان رافرا «
دهد كساني را كه هم دروغ بندند اين چنين  گيرد و خواري شديدي در دنيا بديشان دست مي مي

 .»دهيم مي جزا و سزا

تفسير اين آيه از بعضي از سلف پيشتر ذكر گرديد و رويكرد آن روشن و آشكار 
اي  زيرا كساني كه گوساله را به معبود گرفته بودند بدان وسيله گمراه شدند به گونه ،است

به سبب صدايي كه از داخل گوساله كه به پرستش آن روي آوردند [آن هم بدون دليل] 
در دلشان انداخت لذا شبهه و  سامرياي كه  شنيدند و به دليل شبهه [بر اثر وزش باد] مي

بود خارج شدند شان  ترديدي در آنان شكل گرفت كه به سبب آن از حقي كه فرا چنگ

ۡ  لكِٓ وٓٓ�ٓ�ٰ ﴿ :فرمايد مي براي اين خداوند بلند مرتبه ۡ ٱ َيَِٓ فۡ ل و كساني را كه هم « ﴾نٓ ٓ�ِ�ُُ

و اين جزا در حق ايشان و شبهه كنندگان . »دهيم مي دروغ بندند اين چنين جزا و سزا
اند همچنانكه  همگي دروغ و افترا بستن به خداوند ها شموليت دارد از آن جهت كه بدعت

 دهد: خود در قرآن از آن خبر مي
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ِينٓ ٱ خِٓ�ٓ  قدٓۡ ﴿  ْ ٓ�تٓلُوٓ  َّ وۡ  ا
ٓ
ٰ أ ۢ  دٓهُمۡ ٓ� ْ  �ٖ عِلۡ  بغِٓۡ�ِ  �سٓفٓهٓ رّمُوا َٓ زٓٓ�هُمُ  مٓا وٓ ُ ٱ َٓ ٓ فۡ ٱ َّ ٓ  ءً ِ�ٓا َٓ 

ِ ٱ   .]140[الأنعام:  ﴾َّ
كشند و چيزي  بينند كساني كه فرزندان خود را از روي سخاوت و ناداني مي مسلماً زيان مي«

 .»كنند دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام مي را كه خدا بديشان مي

گيريم كه هركس در دين خدا بدعتي ايجاد كند پست و كوچك و حقير  نتيجه مي
است به خاطر بدعتي كه در دين پديده آورده است اگرچه در ابتداي امر بزرگ و عزيز 

 بنمايد، اما در ذات و درون پست و ذليلند.
مثال به  شود براي مشاهده مينيز اكثر اوقات خواري و زبوني اهل بدعت در دنيا 

اند تا جايي  نگري كه چگونه به خواري افتاده گزاران عصر تابعين و بعد از آن نمي بدعت
كه به دامان سلاطين در آويختند و به اهل عشرت و دنيا دوستي پناه بردند، اما نتوانستند 
اندكي از خفتّ و خواري ناشي از بدعت بكاهند و اگرچه بدعت گزارند اما بتوانند به هر 

اي كه باشد خود را در خفا نگه داشته و از برخورد با جمهور مسلمين فرار كنند  اسطهو
لذا چون از پس اين كار بر نيامدند به تقيه در اعمال و كردار خويش پناه بردند و به آن 

 عمل كردند.
است كه كساني كه گوساله را در سرزمين سينا همان جايي است كه  خداوند خبر داده

 ده داده بود به پرستش گرفتند، خداوند به وعده خود وفا كرد پس فرمود:به آنان وع

ِلّةُ ٱ هِمُ عٓليٓۡ  وُٓ�َِتٓۡ ﴿ ۡ ٱوٓ  َّ ٓ  كٓنةُٓ ُٓسۡ ل َٓا ِۗ ٱ مِّنٓ  بغِٓضٓبٖ  ءُووٓ َّ  ٰ َّهُمۡ  لكِٓ ٓ� ْ  بَِٓ  فُرُونٓ يٓ�ۡ  ٓ�نوُا
ِ ٱ تِ ٓ�ٰ � � �ٓۡ ٱ بغِٓۡ�ِ  نٓ  َۧبِّّ�ِ ٱ تُلوُنٓ وٓ�ٓقۡ  َّ ِ َّ  ٰ ا لكِٓ ٓ� ُٓ ِ ْ  ب ْ  عٓصٓوا عۡ  وّٓ�نوُا  .]61: ة[البقر ﴾تٓدُونٓ ُٓ

 .»گرفتار خواري و تنگدستي شدند و در خور خشم خدا گرديدند«
آمدند  خواستند فرود مي يعني آنان هرجا كه مي ،كند و اين در باب قوم يهود صدق مي

 :نكه خود فرمودو در هر زماني كه بودند پيوسته ذليل و شكست خورده بودند همچنا

﴿ ٰ ا لكِٓ ٓ� ُٓ ِ ْ  ب ْ  عٓصٓوا عۡ  وّٓ�نوُا  .]61: ة[البقر ﴾تٓدُونٓ ُٓ
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اين ( تكفير آيات و كشتن پيامبران، بر اثر تكرار گناهان و غرق شدن در معاصي بود كه «

و از جمله  .»بديشان جرأت داده بود كه ) سركشي كنند و به تجاوز و تعدي دست يازند
 ش گوساله بود.هاي آنان، پرست سركشي

گزار و نسبت ذلت و خواري اوست كه نصيبش  آنچه گفتيم، وضع و حال فرد بدعت
شود و اما خشم خدا در روايات صحيح آمده است كه فرد بدعت گزار را در خواهد  مي

رود، اهل بدعت داخل در خشم خداوند شوند اما خداوند به  يعني بيم آن مي ،نورديد
 ا كفايت كند.لطف و كرم خويش همگان ر

گزار از حوض كوثر و نوشيدن از آن  ينكه در ابتداي فصل گفتيم]: بدعت* [و اما ا
 دور خواهد بود:

 آمده است:» موطاءـال« با استناد به حديثي است كه در

ّّ  فلاََ « َعَ�ب  يبذَ�دب  كَمَي ىَوضََ  َ�نَ  جََِيٌ:  يبذَ�دَ  .222F1»�لةّيَ:  �لَ
ي گمشده از گله، گردند همچنانكه برّه رانده شده و دور ميمرداني از حوض من در قيامت «

 .»شود دور رانده مي

 كند كه فرمود: روايت مي صو او از حضرت رسول امام بخاري از اسماء

 يَ«
َ
بْ  ىَوضََ  عََ  ُ ََاظََ

َ
دَْب  مَنَ  ُ ّ  يَ قبو:ب  دبََ�  مَنَ  ََّيَسٍ  قَيبؤخََذب  وعََ

َ
مّتَ  فَُ

ب
و:ب .  ُ  ودَِىَطَ  ََ  قَيَاب

وَ� َِ َْى عََ  مَ اَهَاَ
َ
ُ�«223F2. 

شود كه ناگاه  [كوثر] منتظرم تا چه كسي بر من وارد مي من بر حوض خود [در روز قيامت]«
 كنند من خواهم گفت: اينان امت من هستند گفته مرداني را از كنار من خواهند گرفت و دور مي

 .»اند ن برگشتهداني اينان بعد از تو از دي نمي شود: [اي محمد] تو مي

 فرمود: صآمده است كه حضرت رسول عبدااللهو در حديث 

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلا ذكر شده است. -1
 ).6641( روايت حديث از بخاري -2
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 يَ«
َ
مَ  ُ �ب َْطب وَضََ  عََ  فَ

َ
قَعَنّ  و�ل َ ّ  َُ�ب

َ
مَ  جََِيٌ:  نَل هَوَ�تَب  نَذَ� ىَتّ  مََّ�ب

َ
مب  ُ لهَب ََ  يَ

ب
و� لأ ََةب  �خَاب

قبو:ب  دبََ� 
َ
ىَ  فَُ

َ
صَحَيبَ  َِّ   ُ

َ
و:ب .  ُ ىَ  مَي طدََِىَ ََ  َ�اب

َ
 .224F1»َ�عَدَكَ  دَثبو�ُ

شوم و در آن هنگام كساني به نزد من بلند  من قبل از شما برحوض [كوثر] وارد مي«
خواهم به آنها برسم و آنها را بياورم اما به ناگاه از  آيند تا جايي كه مي شوند به سر حوض مي مي

پروردگار در  شوند لذا خواهم گفت: اي خداي من اينان ياران من هستند؟ من دور داشته مي
 .»اند گزاريي در دين پديد آورده داني اينان بعد از تو چه بدعت ميجوابم خواهد گفت: تو ن

واضح و روشن است اينان [اهل بدعت] از شمار همين مردم و از جمع همين امت 
شود و اين همان سفيدي و  هستند به خاطر مضامين و تعاريفي كه ايشان را نيز شامل مي

اي وضوي آنها در روز قيامت است و مطمئناً اينان اهل كفر نيستند و درخشندگي اعض
اي كه كفرشان ناشي از كافر بودنشان در اصل يا ارتداد از دين باشد زيرا در حديث  گونه

بو� قدََ « :آمده است اگر مصداق اين حديث  .»اينان بعد از تو دين را تغيير دادند« »َ�عَدَكَ  َدَّل
ترين ديدگاه بر  فت: اينان بعد از تو به اسلام كفر ورزيدند، اما نزديكگ بود مي اهل كفر مي

تبديل سنت و تفسير آن همان اعمال و كردار اهل بدعت است و اگر كسي بگويد آنان 
زيرا رياكاران اعتقادشان به پرستش و مبادي  ،اهل ريا و نفاقند، خارج از مقصود ماست

اينان مفاهيم و مصاديق ديني را در غير جاي خود عبادي از روي تقيه است نه از تعبد و 
گيرد و همين حكم  دهند كه همان بدعت گزاري است و در همين مسير قرار مي قرار مي

گردد كسي كه سنتّ و عمل به آن را از راه نيرنگ و فريب و  بدعت گزار بر او اطلاق مي
تش و بندگي به خداوند اي براي نيل به مصالح دنيوي احتيار كند نه از روي پرس وسيله

بلند مرتبه زيرا عملكرد او تغيير سنت است و خارج كردن آن از رويكرد شرعي كه شارع 
 وضع كرده است.

گزار با بدعت خود  رود كه بدعت صل گفتيم] بيم آن مي* [و اما اينكه در ابتداي ف
 كافر شود:

                                           
 ).6642( ريروايت حديث از بخا -1
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گزاران  اري از بدعتهاي بسي ر تكفير فرقهزيرا علماي پيشين از سلف و غير ايشان د
گزار،  هاي بدعت ه و دليل بر تكفير فرقهمانند خوارج و قدري ،اند اختلاف نظر پيدا كرده

 فرمايد: ي قرآن است كه ميظاهر آيه

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا  .]159[الأنعام:  ﴾ءٍ ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا
شوند تو به  دارند و دسته دسته و گروه گروه مي يين خود را پراكنده ميگمان كساني كه آ بي«

 .»هيچ وجه از آنان نيستي

 فرمايد: مي و باز

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿ ٞ  يٓ ٞۚ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه مّا وجُُوه
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ�فٓرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وٓدّتۡ سۡ ٱ َّ

ٓ
 نُِ�مۡ ِيِٓ�ٰ  دٓ ٓ�عۡ  تمُأ

 ْ ا عٓذٓابٓ لۡ ٱ فٓذُوقوُا ُٓ ِ  .]106عمران:  [آل ﴾١ فُرُونٓ تٓ�ۡ  كُنتُمۡ  ب
گردند، اما آنان كه روهايشان سياه است [بديشان  روزي، روهايي سفيد و روهايي سياه مي«

 .»ايد شود] آيا بعد از ايمان خود كافر شده گفته مي

 مانند باطنيه و غير ايشان زيرا مذهب و ،اند اي از آنان حكم قطعي داده علما به كفر عده
225Fافكار ايشان به مذهب حلوليه

گردد به اعتقاداتي كه شبيه عقايد نصاري در باب  برمي 1
226Fلاهوت و ناسوت

 است. 2
و اگر دانشمندان در باب چيزي اختلاف نظر پيدا كنند آيا اين كفر است يا خير؟ هر 
عاقلي در صدد اصلاح برآمده و مواظب است كه به چنين نقصان بزرگي مبتلا نشود به 

ي در باب وي بگويند: به درستي كه دانشمندان در كفر يا گمراهي او اختلاف نظر ا گونه
گويند و اينكه  ي كفر تو سخن ميدارند يا اينكه گفته شود گروهي از اهل علم در باره

 ريختن خون تو حلال است.

                                           
كند. حلول بيشتر در باب  حلوليه: كساني كه معتقدند خداوند به ذات خود در اجسام يا مخلوقات حلول مي -1

 .حلاج و برخي بزرگان صوفيه انتشار يافته است (مترجم)
پندارند كه  است و مي منظور نصاري از لاهوت خدا يا كلمه اوست و منظورشان از ناسوت عيسي بن مريم -2

 هوت در ناسوت حلول كرده است.لا
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 به بد - العياذ باالله -رود اهل بدعت  [در ابتداي فصل گفتيم] كه بيم آن مي اما اينكه
 فرجامي گرفتار آيند:

ورزد و ما  عصيان مي شود و نسبت به خداوند زيرا صاحب بدعت، مرتكب گناه مي
گوييم: آن فرد بر آنچه  است بلكه مي گناه صغيره يا كبيره انجام داده گوييم كه او حالا نمي

ه بدل ورزد و پافشاري بر گناه، گناهان صغيره را به كبير خداوند از آن نهي كرده اصرار مي
تر خواهد  سازد و اگر باز به انجام گناه كبيره پافشاري كند گناهش دوچندان و بزرگ مي

رود  شد. پس هركسي بميرد در حالي كه بر انجام گناه دوام و ثبات داشته است، بيم آن مي
هاي رستاخيز  ها كنار رفت و نشانه زيرا چه بسا وقتي پرده ،كه دچار بد فرجامي گردد

يطان او را برانگيزد و تحريك كند و بر عقل و خرد او چنگ اندازد در آشكار گشت ش
حالي كه در دين و آيين خود تغيير و تبديل ايجاد كرده است، مخصوصاً وقتي كه انسان 

 در گذشته مطيع اوامر شيطان شده و همراه با آن دنيا دوستي نيز بر وي چيره شده باشد.
ش خداوندي را سزاست كه تا بحال شنيده گويد: حمد و ستاي عبدالحق اشبيلي مي

نشده و كسي نديده كه بدفرجامي كسي را در نوردد كه ظاهر و باطنش راست و درست 
است بلكه [بالعكس] بدفرجامي از آن كساني است كه در عقلشان تباهي افتاده و بر انجام 

باز بد فرجامي از  پروايند و ند و برگناهان كبيره، گستاخ و بيكن گناهان كبيره پافشاري مي
كنند و رسوم  مانند و تغييري ايجاد نمي آن كساني است كه پيوسته بر يك فكر و بينش مي

گذارد لذا كردارش دستاويزي براي بد  اندازد و در غير آن راه، گام نمي [ناپسند] را در نمي
 .-العياذ باالله-فرجامي و بد شگوني او خواهد بود 

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  �ٓ  ُ غّٓ�ِ ّ�ٰ  �ٍ بقِٓوۡ  مٓا ُُ َٓ  ْ وا ُ غّٓ�ِ نفُسِهِمۡ  مٓا ُُ
ٓ
  .]11[الرعد:  ﴾بأِ

دهد مگر اينكه آنان احوال خود را تغيير  خداوند حال و وضع هيچ قومي را تغيير نمي«
 .»دهند

اي كه آن هنگام كه خداوند  از زهاد بني اسرائيلي را شنيده حتيّ داستان بلعم با عورا
اي استجابت دعا) به وي عطا كرده بود او از آنها بيرون رفت و آياتي از جانب خود (بر
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سوره اعراف كه در  176 و 175[اشاره به آيات  :هايي بر او دست يافت تا آخر آيه شيوه
آن به داستان بلعم با عورا اشاره شده است] واضح است وقتي كه ما بدعتي را ارج نهاديم 

و توجه ما به بدعت به سبب بدعتي بودن از آن حهت كه آن بدعت گناه است اين ارج 
تر شود زيرا بدعت گزار با وجود پافشاري بر آنچه از  شود كه گناه ما بزرگ آن سبب مي

افزايد اين گونه كه با عقل خود و كمك گرفتن از آن  آن نهي شده است بر اصرار خود مي
ما آن را نيك به مخالفت با شريعت بر خاسته باشد و در چيزي كه شريعت زشت شمرده 

انگاريم، لذا كسي كه اينگونه باشد شايسته است كه گرفتار بد فرجامي گردد جز كسي كه 
 خدا اراده كند.

 فرمايد: خداوند تعالي در نكوهش و توبيخ اين افراد مي

﴿ ْ مِنُوا
ٓ
فٓأ

ٓ
ِۚ ٱ رٓ مٓكۡ  أ   فٓٓ�  َّ

ۡ
ِ ٱ رٓ مٓكۡ  مٓنُ يأٓ ونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ مُ قٓوۡ لۡ ٱ ِِّ�  َّ   .]99لأعراف: [ا ﴾٩ ِ�ُ

اند در حالي كه از چاره  آيا آنان از چاره نهايي و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده«
 .»گردند نمي نهايي و مجازات ناگهاني خدا، جز زيانكاران ايمن و غافل

اي كه فرد گمان آن را  در اين آيه: منظور جلب بدي و زيان است كه ناحيه ﴾رٓ مٓكۡ ﴿
اي به سراغ  رجامي [در اين آيه] از شگردهاي باري تعالي است به شيوهبرد و به بد ف نمي

 داند. نمي آيد كه او فرد مي
  .-خواهيم بر ما گذشت نموده و ما را به سلامت داري خداوندا از تو مي -

 شود: گزار در رستاخيز رويش سياه مي * اما اينكه بدعت
 فرمايد: مي در اين باره قبلاً كلام پروردگار ذكر شده است كه

ُّ تبٓۡ  مٓ يوٓۡ ﴿ ٞ  يٓ ٞ  وٓدّ وٓ�سٓۡ  وجُُوه  .]106عمران:  [آل ﴾وجُُوه
 .»شود روزي روهايي سفيد و روهايي سياه مي«

 همچنين در اين آيات وعده عذاب نيز آمده است:

﴿ ْ ا عٓذٓابٓ لۡ ٱ فٓذُوقُوا ُٓ ِ   .]30[الأنعام:  ﴾فُرُونٓ تٓ�ۡ  كُنتُمۡ  ب
 .»ورزيد فري كه ميعذاب خداوند را بچشيد به سبب ك«
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 و نيز چنين آمده:

﴿ ٰ َٓ وْ
ُ
 .»و براي آنان عذابي بزرگ است« .]105عمران:  [آل ﴾عٓظِيمٞ  عٓذٓابٌ  لهُٓمۡ  �كِٓ وٓأ

ي گناهان عياض از مالك در روايت ابن نافع آورده است كه گفت: اگر كسي كليه
نجات يابد اميدوارم  كبيره را انجام دهد، اما به خدا شرك نورزد، سپس از هواهاي نفساني

اي كه بين عبد و  زيرا هرگناه كبيره ،چنين فردي در بالاترين درجات بهشت قرار بگيرد
رود، اما بر انسانهاي تابع هوا و  اندازد اميد عفو و گذشت بر آن مي خدايش فاصله مي

 رود جز وارد كردن صاحب هوا و آرزو در دوزخ. آرزوي نفساني هيچ اميدي نمي
 جويد: گزار بيزاري مي در روز قيامت از بدعت صعني برائت كه رسول خدا* اما م

 فرمايد: مي

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقوُا   .]159[الأنعام:  ﴾ءٍ ٓ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تٓ لّسۡ  اشِيٓعٗ  وٓٓ�نوُا
وجه  شوند تو به هيچ كساني كه آيين خود را پراكنده كردند و دسته دسته و گروه گروه مي«

 .»از آنان نيستي

ِّ « :آمده است صدر حديث حضرت رسول
َ
َْىءٌ  َ

مَ  ََ مَ  مَّهَب آءب  ََهب َْ َّ  َب  .»مَ
 .»من از [اهل هوا و هوس] دور و بيزارم و آنان نيز همچنين از من دوراند«

ي قدريه گفته است: اگر آنان را ديديد به ايشان خبر دهيد كه من از و ابن عمر در باره
 زارم و آنان نيز از من بيزارند.آنان بي

زيرا او روانت را  ،گزار همنشين مباش روايت شده است كه گفت: با بدعت حسنو از 
 كند. بيمار مي
روايت شده است كه گفت: هركس با صاحب بدعت همنشين باشد  سفيان ثوريو از 

در قلب و شود يا  از چيزي در امان نخواهد بود يا اينكه سبب فريب و اغواي ديگري مي
گويد: به خدا قسم از آنچه  يكشاند و م يابد كه او را به دوزخ مي روان او چيزي تسرّي مي

اي به  زيرا من قلبي مطمئن دارم، پس هركس لحظه ،هراسم گويند، نمي گزاران مي بدعت
 خدا ايمان داشته باشد مؤمن است و غير آن [از كفر و گمراهي] از وي گرفته شده است.
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ن كثير روايت شده است كه گفت: چون با صاحب بدعتي در راهي مواجه يحيي باز 
 شدي تو تغيير مسير بده و از راهي ديگر برو.

و از ابن قلابه روايت شده است كه گفت: با اهل هوا و هوس همنشيني و مباحثه 
ر دانيد ب زيرا من ايمن نيستم كه آنان شما را در گمراهي خود فرو نبرند و آنچه مي ،نكنيد

 شما مشتبه نكنند و نشورانند.
 ،از ابراهيم روايت شده است: با اهل بدعت همنشيني نكنيد و با آنان صحبت نكنيد

 زيرا بيم آن دارم كه قلوب شما را [از دين] برگردانند.
 سخنان و روايات بزرگان در اين موضوع زياد است.

را قوت در اين باره روايت شده است سخنان فوق  صآنچه از حضرت رسول
 فرمايد: بخشد كه مي مي

ءَْب « ََهَ  دَينَ  عََ  �لمََ ََي َْ  وخَ مَ  فََيََّظَب �ب ىَدب
َ
َيللََ  مَنَ  ُ  .227F1»�ب

انسان بر دين و آيين دوست خود است پس هريك بر شما بنگرد با چه كسي همنشيني و «
 .»كند دوستي مي

ايت رويكرد اين حديث به صورت آشكار [و در طي حديث حضرت رسول] در رو
ابن قلابه آمده است چه بسا انسان در امري از امور سنتّ يقين كامل دارد، اما يكي از 

دهد كه بيشتر در محدوده لفظ  صاحبان هوا در اين يقين او چيزي از هواي خود راه مي
است تا اصالت [و زير بنايي] داشته باشد يا اينكه بر آن سنتي كه فرد بر آن است انسان 

كند كه قلب انسان  هل هوا، قيدي از راي و نظر شخصي خود را وارد ميبدعت گزار و ا
هاي پيشين خود رجوع كرد اين مساله را سياه و  پذيرد. پس وقتي به دانسته آن را مي

يابد، لذا در صورت ادراك آن با علم و دانش خود اين بدعت وارد شده در  تاريك مي
يابد پس از همان بدعت  د و به آن اشعار نميشو كند يا ناتوان از رد آن مي قلب را رد مي

 انجامد. پيروي كرده و به فرجام به هلاكت او مي
                                           

 ).927( السلسلة الصحيحة) و 35445( صحيح الجامعنوع حديث حسن: نگا:  -1
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رفت وي به آن  مي مالك تي يكي از اهل هوا به نزدام وق گويد: شنيده ابن وهب مي
گفت: ولي من بر حجتي هستم از جانب خدايم و اما تو [اي اهل هوا] در  بدعت گزار مي

 خواند: د شكّاكي چون خود برو و با او جدال كن پس اين آيه را ميشك و گماني پس نز

ِ ٓ�ٰ  قلُۡ ﴿ دۡ  سٓبيِِ�ٓ  ۦذِه
ٓ
ْ عُوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ٓ   .]108[يوسف:  ﴾بصِٓٓ��ٍ  َٓ

 .»خوانم بگو اين راه من است كه من با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«
گرايد و نبايد اين امكان  آنچه گذشت وضع و حال كساني است كه دلشان به كژي مي

 را در اختيار آنان گذاشت تا حرفشان شنيده شود.
 كرد: * اما مثال اينكه امام مالك با چنگ يازي به دلايل علمي اهل هوا را رد مي

 :پرسيد در پاسخ به كسي بود كه در باره كيفيت استواي خداوند مي

﴿ ٓ  .»است استوا نمودهخود  شعرخداوند بر « .]5[طه:  ﴾تٓوٓىٰ سۡ ٱ شِ عٓرۡ لۡ ٱ َٓ
ن مجهول و سوال از ، معلوم است اما كيفيت آاستواگفت:  مي او در پاسخ به اين سوال

دهم سپس دستور داد تا او را از  گزاري است و من صاحب بدعت را نشان مي آن بدعت
 مجلس بيرون كنند.

 * اما مثال اينكه كسي نتواند شبهه صاحب هوا و بدعت را رد كند:
شود كسي  گفت: گفته مي مالكآن را حكايت كرده است كه  الباجيايتي است كه رو

داني چه آشوب و  نمي زيرا تو ،را كه قلبش به كژي گراييده كاملاً قدرت و تمكين مده
 اي بر تو خواهد رسيد و به سخنان او گوش نكن. فتنه

مند شد پس به  مردي از انصار مطلبي را از قدريه شنيد دلش بدان درآويخت و علاقه
كردند وقتي آنان او را از اين كار [شبهه اهل  ها او را نصيحت ميآن نزد دوستانش آمد.

قدر] باز داشتند و آگاهانيدند، گفت: با آنچه دلم بدان تعلقّ گرفته چكار كنم، اگر 
شود تا خودم را از اين بلندي پرت كنم تا از من درگذرد اين  دانستم خداوند راضي مي مي
 كردم. را مي كار



 195  ها باب دوم: در نكوهش بدعت

 

همچنين از مالك روايت شده است كه گفت: با قدريه نه همنشين بشويد و نه حرفي 
ي بزنيد جز اينكه اگر در جايي با هم همنشين شديد بر او خشمگين باشيد بدليل فرموده

 فرمايد: خداوند كه مي

ِ  مِنُونٓ يؤُۡ  امٗ قٓوۡ  ٓ�ِدُ  ّ� ﴿ ِ ٱب ٓ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ ٓ  مٓنۡ  دّونٓ يوُٓا ا ٓ ٱ دّ َٓ سَُٓوٓ�ُ  َّ  .]22: الـمجادلة[ ﴾وٓ
مردماني را نخواهي يافت كه به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشند ولي كساني را به «

 .»دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند

 رساند كه نبايد با اينان دوستي ورزيد. اين آيه مي
 رود: گفتيم [بر اهل بدعت] بيم فتنه مي * و اما اينكه

ي احرام از از مالك درباره«روايت كرده است كه گفت:  عياض از سفيان بن عيينه
مدينه جداي از ميقات اصلي سوال كردم، گفت: اين مخالف خدا و رسول اوست و بر تو 

كه اي  نشنيدهگردي آيا  رود و در آخرت نيز گرفتار عذابي دردناك مي بيم فتنه در دنيا مي
 فرمايد: خداوند بلند مرتبه مي

ۡ �ۡفلٓ﴿ ِينٓ ٱ ذَِٓ ُٓ مۡ  ٓ�نۡ  ُ�ٓالفُِونٓ  َّ
ٓ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

ٓ
وۡ  نٓةٌ فتِۡ  تصُِيبٓهُمۡ  أ

ٓ
ِ�مٌ  عٓذٓابٌ  يصُِيبٓهُمۡ  أ

ٓ
 .]63[النور:  ﴾أ

رسند كه بلائي (در برابر عصياني كه كنند، بايد از اين بت آنان كه با فرمان او مخالفت مي«
اعم از قحطي و زلزله ن كه عذاب دردناكي دچارشان شود (يا اي ،) گريبانگيرشان گرددرزندو مي

 .»)هاي اخروي و دوزخ و ديگر شكنجه ،و ديگر مصائب دنيوي

 است كه از ميقات، احرام بسته شود. دستور داده صادامه داد كه پيامبر مالكباز 
يان بن عيينه شنيدم كه ابن عربي از زبير بن بكار حكايت كرده است كه از سف

گفت: از مالك بن انس شنيدم وقتي كه مردي به پيش او آمد و پرسيد اي ابا عبداالله از  مي
احرام  صالحليفه، همان جايي كه رسول خدا چه جايي احرام ببندم؟ مالك گفت: از ذي

خواهم از مسجدالنبي احرام ببندم. مالك گفت: چنين  بست. آن مرد گفت: ولي من مي
احرام ببندم  صخواهم از مسجد كنار قبر رسول خدا ي نكن، آن مرد گفت من ميكار

ترسم آن مرد گفت: چه  زيرا من از بلا و فتنه بر تو مي ،دوباره مالك گفت: چنين نكن
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خواهد افزود؟ مالك گفت چه  اي در اين كار نهفته است، جز اينكه كار بر اشتياق مي فتنه
اي كه  اي و بر آن پيشي گرفته نگري فضيلتي را انجام دادهاي بزرگتر از اينكه تو ب فتنه

 فرمايد: در آن كوتاهي كرده است خداوند ـ بلند مرتبه ـ در اين باره مي صرسول خدا

ِينٓ ٱ ذَِٓ يٓحۡ فلٓۡ ﴿ مۡ  ٓ�نۡ  ُ�ٓالفُِونٓ  َّ
ٓ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

ٓ
وۡ  نٓةٌ فتِۡ  تصُِيبٓهُمۡ  أ

ٓ
ِ�مٌ  عٓذٓابٌ  يصُِيبٓهُمۡ  أ

ٓ
 .]63[النور:  ﴾أ

ِينٓ ٱ ذَِٓ يٓحۡ فلٓۡ ﴿ اي كه امام و اين فتنه مۡ  ٓ�نۡ  ُ�ٓالفُِونٓ  َّ
ٓ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

ٓ
وۡ  نٓةٌ فتِۡ  تصُِيبٓهُمۡ  أ

ٓ
 يصُِيبٓهُمۡ  أ

ِ�مٌ  عٓذٓابٌ 
ٓ
گزاران و  ي فوق است كه حال و وضع بدعتآن را ذكر كرد، تفسير آيه ﴾أ

وند در قرآن خود بيان انگارند آنچه را خدا زيرا آنان مي ،ستها اساسشان در بنيان بدعت
تر و غير از چيزي است كه داشته است و آنچه را رسول خدا بدان سلوك ورزيد پايين

 اند. ايشان با عقلهاي خود بدان هدايت يافته
بيان  ابن مسعود نظير همين مضمون را«كه ابن وضاح آن را آورده است: در روايتي 

به چيزي هدايت يافتيد كه رسول  كنيد) شماگزاران اگر فكر مي كند: (اي بدعت مي
» ايدايد و به دامان آن افتاده بدان هدايت نيافت و بدانيد كه شما در گمراهي افتاده صخدا

وي اين سخن را زماني گفت كه از كنار جمعي گذشت كه مردي آنها را جمع كرده بود و 
االله   : سبحانگفت كند و يك بار مي گفت: رحمت خدا بر كسي باد كه چنين و چنان مي مي

گفت: رحمت خدا بر كسي باد كه چنين  كردند و دوباره مي و آن جمع غير آن را تكرار مي
 كردند. گفت الحمد الله و آن جمع نيز تكرار مي گويد و يك بار ديگر مي و چنان مي

بدان استدلال كرده است در مورد  امام مالكاي را كه ي كريمهشايان ذكر است آيه
شد، هنگامي كه رسول خدا دستور به حفر خندق دادند و آنان كساني بودند منافقين نازل 

كه در پناه يكديگر، پنهاني از محضر رسول خدا خارج شدند و چنانچه گذشت نفاق و 
گردد بر  مي زيرا بدعت در شريعت الهي وضع ،هاي اهل بدعت استدو رويي از نشانه

حالات ت كه خداوند بلند مرتبه از خلاف آنچه خدا وضع فرموده است. براي همين اس

ٰ ﴿ فرمايد: مي است كه منافقين خبر داده َٓ وْ
ُ
ِينٓ ٱ �كِٓ أ ْ شۡ ٱ َّ وُا ِ  لةٓٓ لضّٓ�ٰ ٱ ٓ�ٓ  ٱب

ۡ  .]16: ة[البقر ﴾هُدٓىٰ ل
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ي كساني را كه ) سوره نور در باب منافقين نازل شده است، اما كليه63( يگرچه آيه
شود و اين آيه از آن فتنه رود، نيز شامل ميمتصّف بدين وصف باشند و در آنها گمان 

 در اين مقوله وارد تر جهت كه در باب مخالفان امر پروردگار عموميت دارد به طريق اولي
 شود.  مي

ورزد بنابراين آنچه از  و اين مختصر برآنچه در اين مقوله وارد شده است دلالت مي
كشد بر آنچه  آن به درازا ميآيات و احاديث در اين باره بسيار است و بسط معاني 

 كنيم و از خداوند توفيق و پيروزي را خواستاريم. ايم بسنده مي آورده

 كننده] گزار، گمراه و گمراه ها [اصل] گمراهي و بدعت [بدعت لفص

چيزي كه در اين فصل نيازمند يادآوري است شرح و بسط معاني عامي است كه 
گزار، گمراه و  ها [اصل] گمراهي و بدعت دعتنكه بمتعلق به مباحث پيشين است و آن اي

گمراه كننده است: و گمراهي در بسياري از رواياتي كه ذكر شد، آمده است و اين 
ي مختلف درآمدن است به همين گمراهي ها اختلاف: تفرّق و گروه گروه شدن و به سلك

گمراهي وصف كند به خلاف ديگر گناهان كه اكثر در قرآن به نام  آيات قرآني اشاره مي
اني كه در امور شرع اند، جز اينكه بدعت يا شبه بدعت بوده باشند و خطاها و گناه نشده

اند، خطاكار و عاصي را  گمراهي ناميده شده - و از آن گذشت شده است-دهند  رخ مي
كند گمراه خوانده نشده است. اما  اند همچنانكه كسي كه به عمداً گناه مي گمراه، نخوانده

داراي حكمتي است  -كه خداوند خود به آن داناتر است -ها  م گذاري براي بدعتاين نا
گري است و  و آن همان آگاه شدن بر آن است و اين كه گمراهي ضد هدايت و روشن

گويد: به  عرب هدايت را راهي اطلاق كرده است كه محسوس و روشن باشد. پس مي
راه بردن فردي در راه خير يا شر نيز  اين راه هدايت كردم او را و همچنين هدايت، به

ما « .]3[الإنسان:  ﴾لسّبيِلٓ ٱ هُ ٓ�ٰ هٓدٓيۡ  ِنِاّ﴿ :فرمايد مي -بلند مرتبه  -معني شده است. خداوند 

ٰ ٱ دِنآهۡ ٱ﴿و  .»ايم راه را به او نموده �ٓ ۡ ٱ طٓ لصِّ سۡ ل خداوندا ما را به راه «. ]6: الفاتحة[ ﴾٦ تٓقيِمٓ ُُ
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، طريق، سبيل، همگي به يك معني و حقيقت يك راه محسوس صراط »راست هدايت فرما
و آشكارند و مجازي هستند براي يك راه معنوي و ضد آن گمراهي است كه همانا 

گويد: برهّ يا  خروج از راه [راست] است و در ذيل همين معني آمده است كه مي
از راه بيرون اين استعمال، وقتي است كه  ،گوسفندي گمشده يا مردي راه گم كرده است

ته تا او را هدايت كند. افتاده و واقعيت بر او مشتبه گشته است و دليل و راهنمايي نداش
گزار يا صاحب بدعت چون هوا و آرزو و توام با آن عدم آگاهي از سنت  لذا بدعت

ي عقلش بر وي روشن شده چه به واسطهمشروع بر وي غلبه كرده است گمان برده آن
و غير آن چيزي نيست پس بر آن طريق، طي سلوك نموده، لذا به راهي مستحكم است 

سبب آن از راه راست باز مانده است. پس از او گمراه است گرچه گمان برده در شاهراه، 
پيمايد. بسان رهگذري كه در شب بدون اينكه راهنمايي داشته باشد طي طريق  راه مي

پندارد هدف خود را  نج افتد گرچه ميرود كه راه گم كند و در ر كند، لذا گمان مي مي
 يابد. مي

زيرا دلايل  ،اند [سنت] را گم كرده گزاران اين امت دلايل واقعيت آن است كه بدعت
اند نه اينكه از ماخذي اين احكام و دلايل را گرفته  خويشتن را از هوا و شهوت دريافته

زيرا  ،ر و غير ايشان استگزا الهي باشد و اين وجه تمايز بدعت باشند كه منقاد اوامر
است و رستگاري خود  د را نخستين خواست خود قرار دادهبدعت گزار هوا و آرزوي خو

هاي ادلّه اين است كه بر مقتضاي كلام عرب و  را با تقليد دريافته است واز ويژگي
هاي كلام عرب اين است كه به مقتضاي  شوند و يكي از ويژگي استعمال آن جاري مي

شود كه از اين احتمال خالي باشد  كنند و به ندرت فردي پيدا مي يل بسنده ميظاهري دلا
شود كه آن را از مقتضا و مقصود ظاهري  ي ظاهري اين احتمال در آن داده ميو هر ادله

آن برگرداند و به غير از رويكرد اصلي آن تاويل شود و چون به امور بدعي، عدم آگاهي 
افه شد زمينه براي خروج و تحريف از مقاصد شرع از اصول شريعت و مقاصد آن اض

بيشتر و شديدتر است و كسي كه مدعي درك و آگاهي است خروجش از سنت بيشتر 
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گيرد و چون هوا و آرزوي نفس غلبه  شود و در گمراهي بدعت پيشين در او ثبات مي مي
ده شوند آيد كه مصطلحات و دلايل شرعي هرگونه كه ارا يابد اين امكان به وجود مي

 تاويل و تفسير گردند.
دليل بر اين سخن اين است كه تو بدعت گزاري از ميان اين امت اسلام را نخواهي 

يازد و آن دلايل را از جايگاه و  يافت جز اينكه بر بدعت خود به دلايل شرعي چنگ مي
آورد كه عقل و شهوتش اراده كند و  مقاصد اصلي پايين آورده و بر حسب چيزي در مي

ين يك رويكرد ثابت در حكمت ازلي است كه برگشتي ندارد خداوند بلند مرتبه ا
 فرمايد: مي

خداوند با بيان اين نوع مثل بسياري « .]26: ة[البقر ﴾�كٓثِ�ٗ  ۦبهِِ  دِيوٓٓ�هۡ  �كٓثِ�ٗ  ۦبهِِ  يضُِلّ ﴿

 .»كند مي سازد و بسياري را هدايت را گمراه مي
 فرمايد: مي و

ُ ٱ يضُِلّ  لكِٓ كٓٓ�ٰ ﴿ ٓ  مٓن َّ ٓ  مٓن دِيوٓٓ�هۡ  ءُ �شٓٓا  .]31[المدثر:  ﴾ءُ �شٓٓا
 .»بخشد سازد، و هركس را بخواهد هدايت مي گونه خداوند هركس را بخواهد گمراه مياين«

رسد روشن و  [اهل بدعت] منظم و مرتب به نظر مي دلايل متشابهي كه براي ايشان
ن دليل است كه آنان پيرو هوا و گيرد و اين بهتري آشكار نيست و اندك آن فزوني نمي

زيرا وقتي بيشترين و بالاترين دلايل بيايد و به ظاهر چيزي حكم كردند  ،آرزوي نفسند
زيرا  ،آن حق است و اگر چيزي بر خلاف مقتضاي ظاهري آن بيايد نادر و اندك است

دهند و  حق با بيننده و اهل نظر است كه كم و نادر در امور شرعي را به امور كثير ارجاع
متشابهات را بر آيات روشن عرضه كنند، جز اينكه هوا و آرزوي نفساني به انحراف 

برد  مي كشاند كسي را كه خدا بخواهد و آن فرد در بيابان گمراهي است گرچه گمان مي
ي گزار نيست هدايت را در وهله [نجات] است بر خلاف كسي كه بدعت بر شاهراه

 بعد از آن قرار -اگر باشد -و هوا و آرزوي شخصي را  داند نخست از جانب خداوند مي
گرداند با اين رويكرد چنين فردي تمامي دلايل و معظم قرآن را  دهد و پيرو حق مي مي
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داند تا از آن چيزي را جستجو كند كه به دنبالش است، لذا  جزو آيات واضح و روشن مي
گيرند يا آنها  فراپيش او قرار مي ورزد و نوادري كه در اين راه در شاهراه دين، سلوك مي

كند و خود را در راه  دهد يا به راسخان در علم واگذار مي را به قرآن و آيات آن ارجاع مي
كوتاه سخن آنكه فصل الخطاب پيروان سنت و  ،اندازد بحث و بررسي آنها به زحمت نمي

 فرمايد: متشابهات كلام پروردگار است كه مي

مّا﴿
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بٓهٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ ٓ بۡ ٱوٓ  نٓةِ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا   ءٓ تغِٓا

ۡ
 وٓمٓا ۖۦ وِ�لهِِ تأٓ

عۡ    لٓمُ ُٓ
ۡ
ۗ ٱ ِِّ�   ٓۥوِ�لهُٓ تأٓ ُ قُولوُنٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُونٓ لّ�ٰ ٱوٓ  َّ ّٞ  ۦبهِِ  ءٓامٓنّا ُٓ ۗ  عِندِ  مِّنۡ  ُُ َّنِٓا  ِِّ�ٓ  يذّٓكّرُ  وٓمٓا َٓ

 ْ وْلوُا
ُ
 ٱ أ

ٓ
 .]7عمران:  [آل ﴾بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

زواياي وجودشان را فرا گرفته  ،و گريز از حقهايشان كژي است ( اما كساني كه در دل«
در حالي كه تأويل  .افتند ) به دنبال متشابهات ميويل (نادرستانگيزي و تأ ) براي فتنهاست

(اين   .) در دانش هستندقدمان خان (و ثابتدانند كه راس ا و كساني نمي) آنها را جز خد(درست
دانيم كه  و در پرتو دانش ميما به همه آنها ايمان داريم ( :گويند ) ميچنين وارستگان و فرزانگاني

سليمي كه از و (اين را) جز صاحبان عقل ( .) همه از سوي خداي ما استشابهاتمحكمات و مت
   .»شوند ر نمي) متذكّدانند و نمي ،برند هوي و هوس فرمان نمي

گزار يا گمراه خواند  آمدن چنين حالتي، آن فرد را بدعتپس شايسته نيست با پيش 
گرچه در اين امور پيش آمده دچار اختلاف نظر و عقيده گردد و يا چيزهايي بر او پنهان 

 بماند و برايش روشن نگردد و اين از دوحالت خارج نيست:
يلي است و برحسب آن و چنگ يازي به آن زيرا پيرو دلا ،گزار نيست يا بدعت -1

ي [شرعي] يازيده و هواي نفس را بر آن منقاد گشته است و دست نياز به سوي آن ادلهّ
 است و پيش انداخته است. را بر آن رجحان دادهپس انداخته و دستور الهي 

يده كند و بدان چنگ ياز يا اينكه فرد، گمراه نيست و بر شاهراه دين طي سلوك مي -2
بر او نيست، بلكه است، لذا اگر روزي از اين جاده بر سبيل اشتباه خارج گشت گناهي 

 :آن را روشن كرده است صگونه كه حديث صحيح حضرت رسولماجور است همان
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يََ�مب �جاهد  نَذَ�«
َ
صَيَ   فَه ُجْ َ�ّ خطُفيَ �ل

َ
َّ  فََهَب  ُ � َْ جَ

َ
اگر حكم گزاري در دين « .»ُ

طا رفت يك پاداش خواهد گرفت و چون تلاشش درست به بار بنشيند دو تلاش ورزيد اما به خ
 .»پاداش برايش منظور خواهد شد

اما اگر به عمد از طريق دين خارج شود، اين خروج را نبايد يك راه شرعي و مسلوك 
گردد و چونان حكمي شرعي از آن پيروي شود بر همين اساس وقتي گناهي در مقام 

يرد استنان و به راه سنت رفتن محسوب شده و تعامل با چنين تاسي و پيروي انجام گ

228Fكسي بسان عمل كنندگان به سنت است، همچنانكه درحديث آمده است

 سّ  سن من« :1
 .»َهي عمل من ََزِ َزِهي عَيه كّ سئا 
 .»هركس راه و روشي بد بنا نهاد بر او گناه آن سنت بد و عاملان به آن خواهد بود«

 آمده است: و در حديثي ديگر

َمَي�  بَاَالَب  ََسَسٍ  مَنَ  مَي« َّ  ظب َّ  نَ :َ  آدَمَ  �َنََ  عََ  كَ َّ   مَّهََي كَسَلٌ  �لأَ
َ
:ب   هّب لأَ َّ  سَنّ  مَنَ  َُ

اَالََ 
َ
ُ�«229F2. 

 شود جز آن كه بخشي از گناه آن نصيب فرزند آدم هيچ فردي مظلومانه كشته نمي«
 .»را بنا نهادزيرا او اولين كسي بود كه كشتن  ،خواهد شد

در اين حديث قتل، سنت ناميده شده است به نسبت كسي كه بدان عمل كرده و به آن 
[سيئه] اقتدا شده است و باز قتل در اين حديث بدعت خوانده شده است زيرا بر  سنت

[سنت بد]  شود زيرا اين اساسي شرعي بنا نهاده نشده است، پس گمراهي نيز خوانده نمي
 در شرعي يا شبه آن نيست. سرگشتگي و ترديد

 ها به گمراهي ها و اين بيان و اقدامي روشن و آشكار است كه به نامگذاري بدعت
اند و در زمان رسول خدا  ورزد و گواه حال كساني است كه قبل از اسلام بوده مي تاكيد

 فرمايد: اند. خداوند بلند مرتبه مي بسر برده

                                           
 منابع روايتي اين حديث قبلاً ذكر شد. -1
 منابع روايتي اين حديث قبلاً ذكر شد. -2
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ْ  لهُٓمۡ  �يِلٓ  �ذٓا﴿ نفِقُوا
ٓ
ُّ  أ زقُٓٓ�مُ  امِ ُ ٱ َٓ ِينٓ ٱ قآلٓ  َّ َّ  ْ ِينٓ  ٓ�فٓرُوا َّ ِ ْ ءٓامٓنُوٓ  ل َُطۡ  ا  لوّۡ  مٓن عمُِ �ٓ

 ٓ ُ ٱ ءُ �شٓٓا طۡ  َّ
ٓ
هُ أ ُٓ نتُمۡ  ِنِۡ   ٓۥعٓ

ٓ
 .]47[يس:  ﴾٤ مّبِ�ٖ  لٖ ضٓٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ

ن و هنگامي كه به آنان گفته شود: از چيزهائي كه خدا به شما داده است، انفاق و احسا«
خواست خوراك بدو  گويند: آيا به كسي خوراك بدهيم كه اگر خدا مي كنيد، كافران به مؤمنان مي

 .»داد، شما در گمراهي آشكار و روشني هستيد مي

شد كه انفاق كنيد بر اموال خود بخل ورزيده و  كفار وقتي به آنان دستور داده مي

َُطۡ ﴿ گفتند: د، لذا ميخواستند براي اين بخل وخساست راهكاري شرعي بيابن مي  مٓن عمُِ �ٓ
ٓ  لّوۡ  ُ ٱ ءُ �شٓٓا طۡ  َّ

ٓ
هُ أ ُٓ كرد كسي را نيازمند كسي  روشن است اگر خدا اراده مي ﴾ ٓۥعٓ

گردانيد، ولي او بندگان خود را به اين آزمون بسنده كرد تا بداند آنان چگونه عمل  نمي
شاند و در نورديد و از آيات كنند؟ اما هوا و آرزوي دروني اين اصل بزرگ قرآني را پو مي

نتُمۡ  ِنِۡ ﴿متشابه در قرآن سود جستند براي همين به آنان گفته شد: 
ٓ
 .﴾مّبِ�ٖ  لٖ ضٓٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ

 فرمايد: خداوند بلند مرتبه مي

لمٓۡ ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ ِِٓ�  ترٓٓ  � َّ  َۡ ونٓ يٓ ُُ َّهُمۡ  ُ� ٓ�  ْ ٓ  ءٓامٓنُوا ا ُٓ ِ نَلِٓ  ب

ُ
ٓ  كٓ ِِٓ�ۡ  أ نَلِٓ  وٓمٓا

ُ
ن يرُِ�دُونٓ  لكِٓ ٓ�بۡ  مِن أ

ٓ
 أ

وٓ  ُُ تٓحٓاكٓ ُٓ ْ ٰ ٱ ِِٓ�  ا َّ  .]60[النساء:  ﴾غُوتِ ل
گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و  كني از كساني كه مي اي پيغمبر!) آيا تعجب نمي(«

هاي آسماني، به هنگام  بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند (ولي با وجود تصديق كتاب
 .»هند داوري را به پيش طاغوت ببرندخوا اختلاف) مي

خواهند] حكم و  اند و [مي اند، جز اينكه خواسته گويي آنان به حكم داوري اقرار كرده
ها  اند جميع اين داوري بر وفق آمال و اميال ايشان و در عناد با حق باشد و گمان برده

كند  م ميبدان حك صيا غير او يا آنچه رسول خدا كعب بن اشرفحكم است و آنچه 
حق است، اما ندانستند و ناداني ورزيدند كه حكم پيامبر همان حكم الهي است و 
برگشتي ندارد و هر حكم و داوري غير آن مردود و باطل است اگر بر سبيل حكم خدا و 

 فرمايد: همسو با آن بنا شد، براي همين خداوند بلند مرتبه مي
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ٰ لشّيۡ ٱ وُٓ�رِ�دُ ﴿ ن نُ َٓ
ٓ
زيرا رويكرد ظاهري آيه بر  .]60[النساء:  ﴾ابعٓيِدٗ  ٓ�ۢ ٓ�ٰ ضٓ  يضُِلّهُمۡ  أ

اين دلالت دارد كه مصدوق آن، اسلام و مسلمين است به دليل اين بخش از آيه كه 

لمٓۡ ﴿ فرمايد: مي
ٓ
ِينٓ ٱ ِِٓ�  ترٓٓ  � َّ  َۡ ونٓ يٓ ُُ اند: اين آيه در باب مردي  گروهي از مفسرين گفته ﴾ُ�

 ره مردي از انصار.از منافقين نازل شد يا دربا
 فرمايد: خداوند بلند مرتبه مي

ُ ٱ جٓعٓلٓ  مٓا﴿ ٓ  وٓٓ�  ٓ�ِٓ��ٖ  مِنۢ  َّ ا�ٖ  وٓٓ�  وٓصِيلةٖٓ  وٓٓ�  �بِٓةٖ سٓا   .]103: ة[المائد ﴾َٓ
 .»خداوند بحيره، سائبه، وصيله، و حامي را مشروع و مقرّر نداشته است«

بدعت به  ابراهيمن حنيف اهل كتاب خود به قانون گذاري پرداختند و در دي
وجود آوردند، همان بدعتي كه برخي از چيزها بر خود حلال يا حرام كردند و بر اين 

 هايي كه ابراهيم پندار بودند اين ابتداع آنان را به خدا نزديك خواهد كرد مانند آموزه
به  ،با خود آورد. آنان بر اين پندار واهي دچار لغزش شدند و بر خداوند دروغ بستند

اي جدا بافته از همان قانون گذاري الهي است،  ديگر سخن گمان بردند اين ابتداع تافته
حال آنكه در مشروع الهي به بيراهه رفتند براي همين خداوند بلند مرتبه در طي آيه 

 فرمايد: مي

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ نفُسُٓ�مۡۖ  ُ�مۡ عٓلٓيۡ  ءٓامٓنُوا
ٓ
ُّ�م ٓ�  أ ُُ ُۡ هۡ ٱ ِذِٓا ضٓلّ  مّن يٓ  .]105: ة[المائد ﴾تُمۡ تٓدٓ

اي مؤمنان! مواظب خود باشيد. هنگامي كه شما هدايت يافتيد (و راه خداشناسي را در «  
پيش گرفتيد و ديگران را نيز به كار نيك خوانديد و از كار بد بازداشتيد) گمراهي گمراهان به 

 .»رساند شما زياني نمي

ِينٓ ٱ خِٓ�ٓ  قدٓۡ ﴿ رمايد:ف و باز خداوند پاك و منزه مي ْ ٓ�تٓلُوٓ  َّ وۡ  ا
ٓ
ۢ  دٓهُمۡ ٓ�ٰ أ  �ٖ عِلۡ  بغِٓۡ�ِ  �سٓفٓهٓ

 ْ رّمُوا َٓ زٓٓ�هُمُ  مٓا وٓ ُ ٱ َٓ ٓ فۡ ٱ َّ ٓ  ءً ِ�ٓا ِ ٱ َٓ   .]140[الأنعام:  ﴾َّ
كشند و چيزي  بينند كساني كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني مي مسلّماً زيان مي«

 .»كنند زبان خدا بر خويشتن حرام ميدهد با دروغ گفتن از  يشان ميرا كه خدا بد
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و اين موجز و مختصري است از شرحي مبسوط كه پيشتر آمد و آن سخن خداوند 
 فرمايد: بلند مرتبه كه مي

﴿ ْ ِ  وجٓٓعٓلُوا ّ ا َِ ُّ   مِ
ٓ
أ َٓ  ٱوٓ  ثِ رۡ �ٓۡ ٱ مِنٓ  ذٓ

ٓ
 ]136[الأنعام:  ﴾انصِٓيبٗ  مِ ٓ�ٰ نۡ ۡ�

از زراعت و چهارپاياني را كه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار  مشركان سهمي«
 .»دهند مي

 فرمايد: گذاري است مانند آنچه قبل از اين آمد سپس مي و اين قانون

ۡ ٱ مِّنٓ  لكِٓثِ�ٖ  زّٓ�نٓ  لكِٓ وٓٓ�ٓ�ٰ ﴿ ۡ�ِ ل وۡ  لٓ ٓ�تۡ  �ِ�ٓ ُُ
ٓ
ٰ أ ٓ  دِهمِۡ ٓ� �ٓ ْ وِٓ�لٓۡ  دُوهُمۡ لُِ�ۡ  ؤهُُمۡ ُ�ٓ  هِمۡ عٓليٓۡ  بسُِوا

 .]137[الأنعام:  ﴾دِينٓهُمۡ 
همان گونه بتهايشان كشتن فرزندانشان را در نظر بسياري از مشركان زيبا جلوه داده بود تا «

 .»سرانجام آنان را هلاك گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه كنند

 فرمايد: ياين آيه نيز به قانونگذاري شخصي و نظري اشاره دارد مانند آيه اول و م

﴿ ْ ِ ٓ�ٰ  وٓقآلوُا نۡ  ۦٓ ذِه
ٓ
رۡ  مٞ ٓ�ٰ � َٓ طۡ  ّ�  رٞ َِجۡ  ثٌ وٓ ُٓ ٓ هٓا ُُ ٓ  مٓن ِِّ�  عٓ عَٓۡ  ءُ �شّٓا ِ نۡ  ُِهِمۡ ب

ٓ
رّمِٓتۡ  مٌ ٓ�ٰ وٓ� هَُٓا َُ  ظُهُو

نۡ 
ٓ
ِ ٱ مٓ سۡ ٱ كُرُونٓ يذٓۡ  ّ�  مٞ ٓ�ٰ وٓ� ٓ فۡ ٱ هٓاعٓليٓۡ  َّ ا ا َِ�هِمسٓيٓجۡ  هِ� عٓليٓۡ  ءً ِ�ٓ ُٓ ِ ْ  ب فۡ  ٓ�نوُا ونٓ ُٓ   .]138[الأنعام:  ﴾١ ٓ�ُ

گويند: اين (قسمت از) چهارپايان و كشت و زرع ممنوع است (و مخصوص بتها  و مي« 
خورند، و اين گمان  باشد) و جز كساني (از خدمتكاران اصنامي) كه ما بخواهيم از آن نمي مي

به هنگام ايشان است حيواناتي هستند كه سوار شدن بر آنها حرام است و حيواناتي هستند كه 
بندند. هرچه زودتر كيفر افتراهاي آنان را  رانند بر خدا دروغ مي ذبح نام خدا را بر آنها نمي

 . »خواهيم داد

كشتند و آنچه را  مي كوتاه سخن آنكه، آنان فرزندان خود را از روي جهل و ناداني
 خدا از روزي حلال كه به ايشان داده بود با چنگ يازي به ديدگاه شخصي و حكم

 فرمايد: گذاري نظري [بدون دخالت وحي] بر خود حرام كردند. خداوند بلند مرتبه مي

ْ  قٓدۡ ﴿ ْ  وٓمٓا ضٓلّوا  .]140[الأنعام:  ﴾تٓدِينٓ مُهۡ  ٓ�نوُا
 .»گردند شوند و راهياب نمي گمان گمراه مي بي«
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چه در آيات خود بد و آن ها سپس خداوند بعد از تعزيز و نكوهش آنان بر اين تحريم
 فرمايد: مي كند مي ان اشاره

� ثۡ ٱ قٓرِ ۡ�ٓ ٱ وٓمِنٓ  نۡٓ�ِ ثۡ ٱ بلِِ ۡ�ِ ٱ وٓمِنٓ ﴿ ٓ  قلُۡ  نۡٓ�ِ كٓرٓ�ۡ ءٓا رّمٓ  نِ َّ مِ  َٓ
ٓ
 ٱ أ

ُ
مّا نثيٓٓۡ�ِ ۡ�

ٓ
لتٓۡ شۡ ٱ أ ُٓ  هِ عٓليٓۡ  تٓ

 َۡ
ٓ
امُ أ  ٱ َٓ

ُ
�ۡ � مۡ  نثيٓٓۡ�ِ

ٓ
ٓ  كُنتُمۡ  أ ٰ  ِذِۡ  ءٓ شُهٓدٓا ُ ٱ ُ�مُ وٓصّٮ نۡ  ذٓ�ۚ بِٓ�ٰ  َّ ُٓ ظۡ  ٓ�

ٓ
نِ  لٓمُ أ ُّ ٓ  ٓ�ٓىٰ �ۡ ٱ مِ ِ ٱ َٓ  اكٓذِبٗ  َّ

ُضِلّ  ٓ ٱ ِنِّ  ٍ�� عِلۡ  بغِٓۡ�ِ  َاّسٓ ٱ ّ�ِ ٰ ٱ مٓ قٓوۡ لۡ ٱ دِيُٓهۡ  ٓ�  َّ َّ ُِ�ٓ ل  .]144[الأنعام:  ﴾١ لِ
ها  ؟ يا دو ماده را؟ يا اين كه آنچه در شكم ماده گو: آيا خداوند دو نر را حرام كرده استب«
و چه كسي  ؟دان هنگام حاضر بوديد كه خداوند آن را به شما سفارش كرد؟ آيا شما ب است
تر از كسي است كه بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند  ظالم

 .»هيچگاه ستمكاران را به راه راست و به سوي چيزي كه خير و صلاح دنيا هدايت نخواهد كرد

هۡ  ٓ� ﴿ فرمايد: اينكه در اين آيه مي بدين معني است كه خداوند ايشان را گمراه  ﴾دِيُٓ
 خواهد ساخت.

آياتي از قرآن آمده كه در آن، حال مشركان در شرك ورزي به تصوير كشيده شده 
زيرا رويكرد واقعي آن خروج از صراط  ،است، گمراهي و ضلالت در آنها آمده است

را به گمان خود براي تقربّ و مستقيم است و اينكه مشركان، خدايان [دروغين] خود 
 فرمايد: اند. همچنانكه مي نزديكي به او ساخته و برگزيده

ٓ  ِِّ�  بُدُهُمۡ َٓعۡ  مٓا﴿ َُونآ ِ ٱ ِِٓ�  ِ�ُقٓرِّ ٰ زُلۡ  َّ   .]3[الزمر:  ﴾َٓ
 .»كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند ما آنان را پرستش نمي«

براي توسل و وسيله ساختن است تاجايي كه منجر به  پس اين گزينش و وضع
ها همچنانكه علما و ي آغازين اين بتپرستش ايشان به جاي خدا شده است و انگيزه

اند براي فراهم آمدن مردم و دوست داشتن و تبرك جستن از آنها  دانشمندان بيان داشته
ها را به همين قصد و منظور به اند، لذا اعراب اين بت بوده است و بعد از آن پرستيده شده

پرستش گرفته بودند كه آن [اصل] گمراهي و ضلالت آشكار است.خداوند بلند مرتبه 
 فرمايد: مي
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ِينٓ ٱ ٓ�فٓرٓ  لّقٓدۡ ﴿ ْ قآلوُٓ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا َّ  َُ ٰ  ثآلِ � ثٓٓ� ٰ  ِِّ�ٓ  هٍ ِِٓ�ٰ  مِنۡ  وٓمٓا ثٓةٖ  .]73: ةالمائد[ ﴾َِدٞ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ�
گويند: خداوند يكي از سه خدا است! (در صورتي كه)  كافرند كه ميگمان كساني  بي«

 .»معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد

اي داشت كه  پس در خداي واقعي و حق را باطل گمان بردند و اين گمانشان بنا برادلهّ
اند. پس با اين  در ذات خود از متشابهات بود، همان گونه كه مورخان بدان اشاره كرده

ه از حق منحرف شدند و به خاطر دور انداختن امور روشن دين و گرايش به امور شبه
سوره آل عمران از آن  7متشابه و چند پهلو همچنانكه خداوند ـ بلند مرتبه ـ در آيه 

 فرمايد: خــبر داده است و براي همين خداوند ـ بلند مرتبه ـ مي

ٰ  قلُۡ ﴿ هۡ َٓ
ٓ
ْ َٓغۡ  ٓ�  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ لٓ أ ْ تتٓبّعُِوٓ  وٓٓ�  َِّ �ٓۡ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ينُِ�مۡ دِ  ِ�  لُوا هۡ  ا

ٓ
ٓ أ ْ  قدٓۡ  �ٖ قٓوۡ  ءٓ وٓا  مِن ضٓلّوا

ْ  لُ ٓ�بۡ  ضٓلّوا
ٓ
ْ  �كٓثِ�ٗ  وٓأ ٓ  عٓن وٓضٓلّوا  .]77: ة[لمائد ﴾٧ لسّبيِلِ ٱ ءِ سٓوٓا

بگو: اي اهل كتاب! به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد و از اهواء و اميال « 
اند و از راه راست منحرف  اند و بسياري را گمراه كرده يش از اين گمراه شدهگروهي كه پ

  .»اند، پيروي منمائيد گشته

به خطا رفته و گمراه  ÷حضرت عيسيو مصداق اين آيه نصارا هستند كه در مورد 
شدند. به همين دليل است كه خداوند ـ بلند مرتبه ـ بعد از ذكر دلايلي بر بندگي و 

 فرمايد: مي ÷عيسي حضرتعبوديت 

﴿ ٰ َٓ  لكِٓ ٓ� ِيٱ َِّ �ٓۡ ٱ لٓ قوٓۡ  ٓ�مٓۖ مٓرۡ  نُ �ۡ ٱ عِ� ُۡ  �يِهِ  َّ ونٓ ُٓ   .]34[مريم:  ﴾٣ ٓ�ُ
باره  اين است عيسي پسر مريم، (با اين صفات و خصالي كه گذشت). اين سخن راستين در« 

  .»كنند او است، سخن راستيني كه در آن ترديد مي

انبازي خداوند تبارك و تعالي و  بي ر دلايل توحيد، يگانگي،و باز خداوند بعد از ذك
ها و نظريات  تقديس و زدودن گرفتن فرزند از جانب خدا و ياد آوري اختلاف و ديدگاه

 فرمايد: زشت و ناموزون ايشان [اهل كتاب] مي

ٰ ٱ ِ�نِ ٓ�ٰ ﴿ َّ ونٓ ل ُُ  .]38[مريم:  ﴾مّبِ�ٖ  لٖ ضٓٓ�ٰ  ِ�  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ لِ
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 .»برند ان، امروزه در گمراهي آشكاري بسر ميليكن ستمكار و«

كند و اينكه اينان در صدد  فريب خدا و مومنان هستند و  و خداوند از منافقين ياد مي
برند و  بدين خاطر است كه در تكاليف و اجراي حدود الهي به سستي و تقيه پناه مي

رساند حال آنكه  سودي مي دهد و به ايشان نفع و پندارند اين ترفندها آنان را نجات مي مي
دهند و اين عين گمراهي است زيرا اگر منافق با انجام چنين  در حقيقت خود را فريب مي

رسد در واقع به زيان او خواهد بود و او بر  عملي گمان برد كه به او نفع و سودي مي
بلند -كند. براي همين خداوند  طريق هدايت و سنت نيست و در اين راه طي سلوك نمي

ۡ ٱ ِنِّ ﴿ فرمايد: مي -مرتبه ٓ�ٰ ل ٓ ٱ دِعُونٓ يُٓ�ٰ  فقِِ�ٓ ُُ ُ ٱ للِِ يضُۡ  وٓمٓن... دُِ�هُمۡ ٓ�ٰ  وهُٓوٓ  َّ  ٓ�ِدٓ  فلٓٓن َّ
 .]143-142[النساء:  ﴾سٓبيِٗ�  ۥٓ�ُ 

و هركه * زند. زنند! در حالي كه خداوند ايشان را گول مي گمان منافقان خدا را گول مي بي«
اعمال زشت و ناپسندش) سرگشته و گمراه كند، راهي براي او (به سوي  را خداوند (بر اثر

  .»سعادت و هدايت) نخواهي يافت

ي شهر با شتاب بيامد [و كند كه از دورترين نقطه و خداوند داستان مردي را بازگو مي
 گفت]:

ذُِ ﴿ َّ ٓ
َۡ ٱ نِ يرُدِۡ  ِنِ ءٓالهِٓةً  ۦٓ دُونهِِ  مِن ءٓ� ّٖ  نُ ٓ�ٰ لرّ ُُ ِ  وٓٓ�  ا ٔٗ شٓۡ�  عٓتُهُمۡ شٓٓ�ٰ  ٓ�ّ�ِ  نِ غۡ َُ  ّ�  ب
 .]23[يس:  ﴾٢ينُقِذُونِ 

آيا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم (و پرستش نمايم) كه اگر خداوند مهربان بخواهد « 
ترين سودي براي من ندارد و مرا (از زيان وارده)  زياني به من برساند، ميانجيگري ايشان كم

 .»دهند؟ نجات نمي

ترين سودي براي  پرستم كه كم يه اين است چگونه به جاي خدا كساني را ميمعني آ
من ندارند و پرستش خداي يگانه را رها سازم كه نفع و ضرر بدست اوست؟ و اين 

ٓ ﴿ رويكرد خارج شدن از طريق حق و منحرف شدن به كج راهه است َِ  اِذِٗ  ِِّ�ِ  لٖ ضٓٓ�ٰ  لّ
 ورت در گمراهي آشكاري خواهم بود.كه در اين ص .]34[يس:  ﴾٢ مّبِ�ٍ 
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ها در بيان و توضيح اين مصاديق، بسيارند و همگي آنها گواه اين مهمند كه  و مثال
روند كه صاحب آن گمراهي به لغزش دچار  گمراهي در بسياري از امور در جايي بكار مي

اين شود و به خاطر شبهه و گماني كه برايش پيش آمده يا به سبب تقليد از كسي كه 
شبهه را بر او عرضه كرده است، لذا اين شبهه و لغزش را قانون پنداشته و ديني كه بدان 
در آمده است، گرچه راه آشكار حق و طريق راست و درست وجود داشته است و چون 
كفر فقط در اين نوع و طريقه منحصر نگشته است بلكه راه و شيوه[هاي] ديگري نيز دارد 

د از شناخت و آگاهي از آن است كه يا از سر تيز و عناد است يا كه همان كفر به دين بع
كه جامع و مادر قرآن  فاتحهي در اين سوره -بلند مرتبه- از سر ظلم و گمراهي. خداوند

 فرمايد: ي مختلف را بيان كرده است، كه مياست دو دسته و رسته

ٓ�ٰ ٱ دِنآهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ طٓ لصِّ ِينٓ ٱ طٓ صِٓ�ٰ  ٦ تٓقيِمٓ ُُسۡ ل َّ  
ٓ
� َۡ ُۡ ۡ ٱ ٓ�ۡ�ِ  هِمۡ عٓليٓۡ  تٓ عٓ غۡ ل  وٓٓ�  هِمۡ عٓليٓۡ  ضُوبِ ُٓ

 .]7-6: الفاتحة[ ﴾٧ لِّ�ٓ لضّآٱ
 . »اي راه كساني كه بدانان نعمت داده *ما را به راه راست راهنمائي فرما. « 

خوانند سپس در  به سوي آن فرا مي ‡و اين همان شاهراهي است كه پيامبران

ۡ ٱ ٓ�ۡ�ِ ﴿ فـــرمايد: ادامــه مي غۡ ل  .]7: الفاتحة[ ﴾لِّ�ٓ لضّآٱ وٓٓ�  هِمۡ عٓليٓۡ  ضُوبِ ُٓ

ۡ ٱ﴿ منظور از غۡ ل زيرا آنان بعد از شناخت كامل  ،در اين آيه يهود هستند ﴾هِمۡ عٓليٓۡ  ضُوبِ ُٓ
اي كه خداوند در اين باره  بدو كفر ورزيدند. آيا نديده صبه رسالت حضرت رسول

ِينٓ ٱ﴿ فرمايد: مي َٓيۡ  َّ عۡ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ هُمُ ٓ�ٰ ءٓا ا ۥرفِوُنهُٓ ُٓ ُٓ عۡ  كٓ �ۡ  رفِوُنٓ ُٓ
ٓ
� ٓ نان آ« .]146: ة[البقر ﴾ءٓهُمۡ نٓا

 .»شناسند شناسند، بدان گونه كه پسران خود را مي ايم، او را مي كه بديشان كتاب (آسماني) داده

در آيه منظور مسيحيان  ﴾لوّنٓ لضّآٱ﴿ باشد و مي كه منظور از اهل كتاب همان يهود
و حجت او به بيراهه رفتند و گمراه شدند و اين  عيسيزيرا آنان در باب حضرت  ،هستند
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230Fنظر بيشتر مفسرين است و همين ديدگاه در حديثي روايت شده از پيامبر آمده است

1. 
شوند كساني با  و به مصداق اين آيه علاوه بر يهود و نصارا، مشركان نيز اضافه مي

كند كه مشركان نيز  خود قرآن بدين امر اشاره مي وجود خداي يگانه بدو شر ورزيدند و

كه مشركان و غير ايشان را نيز  ﴾لِّ�ٓ لضّآٱ وٓٓ� ﴿ فرمايد: مصداق آيه هستند همانجا كه مي
شود و هركسي كه از راه راست روي برتابد و به كژ راهه برود داخل در اين  شامل مي

گيرد كه از  هركسي را در بر مي ﴾لِّ�ٓ لضّآٱ﴿ :نمايد كه گفته شود مصداق است و دور نمي
راه راست روي برتابد، حال از امت اسلام باشد يا خير و در آياتي كه قبلا ذكر شد به اين 

 فرمايد: اصل اشاره شده است كه مي

ْ  وٓٓ� ﴿  .]153[الأنعام:  ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
كه مصداق  .»سازد نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده ميي پيروي يها و از راه«

كند، گمراهي او چونان گمراهي  شود. حال فرقي نمي اين آيه نيز هر گمراهيي را شامل مي
هاي مشخص بر شمرده در امت اسلام و  اهل شرك و نفاق باشد يا چون گمراهي فرقه
ريق مشتقيم دين كاملتر و رساترين است و اين آيه در باب گمراهان و خارج شدگان از ط

ي فاتحه يا سبع المثاني و تمامي قرآن كه حضرت مناسب و همخوان است با كليت سوره
 آن را به ارمغان آورد. صمحمد

ايم، اما  اي از موارد از اصل موضوع خارج شده [با آوردن اين فصل] در پاره گرچه ما
اني براي موضوع اصلي ماست و از خدا جوييم اين گريز و فصل مذكور، كمك و پشتيب

 توفيق و پيروزي را.

                                           
ّّ « فرمايد: مي -1 وَ   نَ ََيهَمب  �لمََغَةب و عَ ودب َهب ّّ  �لَ َ� َّصَ  �لةّيُّ�َ  ََ در اين آيه منظور يهود  ﴾هِمۡ عٓليٓۡ  ضُوبِ مٓغۡ ﴿ »يِىَ�

-17( الكبير) و طبراني در 178(مسيحيان هستند.روايت حديث از احمدي  ﴾لِّ�ٓ لضّآٱ﴿ باشد و منظور از مي

99(. 



 
 

 :باب سوم
 ها و محدثات  در عموميت و شموليت بدعت

ها مورد بحث قرار  و اين كه هيچ بدعتي جدا و بطور اخص بدون ديگر بدعت

گيرد و همچنين گذري خواهيم داشت به ديدگاه كساني كه خود را به حالات و  نمي

 ورزند. ن درآورده و به دلايل و اعمال ايشان احتجاج ميرفتار مبتدعا
[خوانندگان عزيز] رحمت خدا بر شما باد! بدانيد آنچه از دلايل پيشين كه گذشت 

ها مشموليت و عموميت دارد، آن هم از زوايا  حجتي است بر اينكه نكوهش و ذم بدعت
 هاي مختلف: و شيوه
مطلق و عام است علي رغم بسآمد بالا و ها آمده است  آنچه در نكوهش بدعت اول:

ها چيزي  در آن قطعاً استثنائي وجود ندارد و در اين روايات و آيات در نكوهش بدعت
ها، هدايتي با خود دارد و جز اين نيامده كه: هر بدعتي  نيامده است كه يكي از بدعت

ي آن داشت كه نصوص شرعگمراهي است و چنين و چنان است و اگر بدعتي وجود مي
داشت در آيه يا  بود و ارتباطي مي دانست يا اين كه به امور مشروع وصل مي را نيكو مي

رساند كه اين دلايل كلاً بر  شود و اين مي شد، ولي چنين چيزي پيدا نمي حديثي ذكر مي
ي  ني فردي از جملهشود يع اساس رويكرد ظاهري آنها و از كليتي كه از هر يك ناشي مي

 .رساند] مي و همگي يك پيام راافراد هستند [
ي ي كلي يا دليل شرعي به وسيلهدر اصول علمي دين ثابت شده است: هر قاعده دوم:

آن بيان شده و قيد و تخصيصي را شامل نگشت اگرچه بارها تكرار و اعاده گرديد اين 
  دليلي است بر پايداري و باقي ماندن حكم آن و

ن﴿
ٓ
 .]39[النجم:  ﴾٣ سٓٓ�ٰ  مٓا ِِّ�  نِ �ٓ�ٰ لِۡ�ِ  سٓ لّ�ۡ  وٓأ

اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تلاش  و اين كه براي انسان پاداش و بهره«
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  . »نموده است
گردد و  و نظاير اين چنيني كه شرح و بسط استدلال آن در جاي خود بيان شده و مي

و پياپي و در اوقات آنچه ما در صدد ذكر آن هستيم اين است كه اگر در احاديث مختلف 
مختلف و احوال متفاوت آمده است كه هر بدعتي گمراهي است و هر ابتداعي انحراف 

اند و در هيچ آيه و حديثي قيد يا  ها نكوهيده رساند كه بدعت است، عبارت اين چنين مي
تخصيصي بر اين اصل وارد نشده است كه از مقتضاي ظاهري و كلي آن نيز پيامي غير آن 

 رساند اين امر دليلي واضح و روشن بر شموليت و اطلاق آن است. شود پس مي فهم نمي
اجماع و اشتراك نظر سلف صالح از اصحاب و تابعان و كساني كه بعد از ايشان  سوم:

ها متّهم يا  ها و اينكه به چيزي از بدعت اند بر نكوهش و تقبيح و فرار از بدعت آمده
شود و اين،  ه ميان ايشان توقف و فتوري يافت نمينامگذاري شوند در اين اشتراك عقيد

كند هر بدعتي حق نيست  سبب استقرار يك اجماع ثابت و پايدار شده است و دلالت مي
 بلكه باطل و تباهي است.

انگارد از نظرگاه راي شخصي خود  كند و نيك مي كسي كه بدعت را تصور مي چهارم:
داختن شرع است و هر چيزي كه اين گونه است و از باب مخالفت با خداوند و دور ان

ي شود لذا بخشي از آن مايه باشد لاجرم به زشت و نيكو (حسن و قبُح) تقسيم مي
گردد. بنا بر اين در امور معقول و منقول، نيك  ستايش و جزئي ديگر در خود نكوهش مي

خدا] باشد و [ انگاشتن وجود ندارد جز اينكه در راستاي مخالفت با قانون گذاري آسماني
 بسط و شرح اين موضوع در ابتداي باب دوم گذشت.

ها  همچنين اگر فرض كنيم آنچه در روايات آمده است نيك انگاشتن برخي از بدعت
اي است كه  زيرا بدعت، شيوه ،هاست قابل تصور نيستو خارج كردن بعضي از نكوهش

ست [اما اگر] شارع [خدا] به امور مشروع [و آسماني] شبيه است، حال آنكه اين گونه ني
ها را نيك بخواند دليلي بر مشروعيت آن است بنابراين اگر شارع بگويد: فلان  اين بدعت
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بدعت حسنه است آن بدعت به مشروع بدل خواهد شد، همچنانكه در مبحث استحسان 
 خواهد آمد به آن خواهيم پرداخت. -شاءاالله إنْ-كه 

ي آن نيز مورد ذم و احب آن و كنندهو چون نكوهيدن يك بدعت ثابت شود، ص
زيرا نكوهش فقط از جايگاه تصور آن بدعت نيست بلكه از اين جهت  ،نكوهش است

ي نكوهش است به خاطر است كه او بدان صفت متصّف شده است، لذا او شايسته
ت كه نكوهش خاص گناه است و حقيقتي كه در او جاري است و شايان ذكر اس

است پس اين مسما عموميت دارد و مطلق است و براي اثبات اين  گزار، گناهكار بدعت
مدعا چهار دليل وجود دارد، همچنانكه حديث به آن اشاره كرده است و تقرير و شرح آن 
به اميد خدا خواهد آمد همان چيزي كه براي مردم از جانب فردي نادان و جاهل آورده 

 [اين امت] هستند. برند آنان اگاهان شده است، كساني كه گمان مي
گونه باشد كسي كه شروط اجتهاد در او به كمال نرسيده است از اجتهاد  وقتي كه اين

ي اولي چونان فردي زيرا آن فرد هنوز بر همان رويه ،[و نظر پردازي] او نهي شده است
برد، لذا زماني بر يك فرد عامي و عادي غور و ارائه نظر  عامي[ناپخته در دين] به سر مي

اي  ي شرعي و استنباط [احكام] حرام باشد به همان نسبت بر فرد مخضرم و ناپختهادله در
هاي گذشته در او باقي مانده است حرام است كه به تحريم و  كه بسياري از جهالت

ي نظر در امور معمول بپردازد. اگر بر اين امور حرام، اقدامي صورت بدهد استنباط و ارائه
[حرام و] گناه است. با چنگ يازي به همين چهار اصل ذكر شده،  ومطلقاً كار و رفتار ا

ورزد  [كه تلاش مي شود و تفاوت و تمايز بين او رويكرد حرام و گناه آلود فرد آشكار مي
ورزد [اما تلاش او  اما تلاشش با بينش و در راه دين نيست] و بين مجتهدي كه تلاش مي

شود، گرچه مجتهد در اجتهاد خود به  روشن مي از روي بينش و توام با علم و تقواست]
گزار،  كوتاه سخن آنكه بدعت -شاءاالله إنْ-خطا برود، بسط و شرح آن كامل خواهد آمد 

گناهكار است، گرچه به مكروهي عمل كرده باشد، بدان شرط كه عمل مكروه او از نوع 
كند كه  داشت ميزيرا چنين كسي با خود احكام را استنباط و بر ،كراهت تنزيهي باشد
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گر  استنباط و برداشت او از دين چنانكه آمد جايز نيست يا اينكه جانشين فرد استنباط
است و از دعاوي، در حد توان حمايت خواهد كرد كه باز عمل او همسان و مانند كسي 

پردازد، پس چنين فردي با هر فرضي كه  است كه شخصاً به استنباط و اتّخاذ احكام مي
 گناهكار است. تصور شود

در پايان، شايان ذكر است كه در باب بدعت گزار و صاحب هوا و آرزوي نفساني، 
ماند و آن اينكه، گاه، دليل شرعي در عرف زبان گفتاري مردم نسبت به  اي باقي مي نكته

گيرد و چون اشتباه و سهل  مدلول لفظي خود تغيير كرده و معني ديگري به خود مي
گزار خوانده  گيرد كسي كه بدعت گزار نيست بدعت] صورت [مهم انگاري در اين

شود و عكس اين نيز متصور است. لذا براي رفع اين شبهه و روشن شدن موضوع  مي
و از  - كه به ياري خدا به آن خواهيم پرداخت -اي به آن كرد  ناگزير بايد توجه ويژه

 موضوع خواهيم پرداخت. و در فصلي جداگانه به اين - جانب اوست پيروزي و كاميابي

آنچه كه به بدعت منسوب است، از دو حال خارج نيست: يا فرد در آن  -فصل
 اجتهاد كرده و يا مقلّد است

مقلّد هم يا به دليلي كه به نظر مجتهد دليل بوده، اقرار كرده و با نظر و استدلال به آن 
است مانند شخص عامي عمل نموده و يا بدون نظر و استدلال در اين قضيه تقليد كرده 

 صرف.
 پس اين موضوع بر سه قسم است:

 اين قسم دو بخش دارد: -قسم اول
اينكه مجتهد بودنش صحيح باشد. پس ابتداع از جانب اين شخص تنها از روي  -اول

سهو بوده و يك امر عارضي است و ذاتاً بدعت ايجاد نكرده و به اين كار، سهو يا خطا 
كند، قصدش پيروي از متشابه براي فتنه جويي  اين كار را مي چون كسي كه ،شود گفته مي

پيروي نكرده و آن را اش  و به قصد تأويل نادرست كتاب نيست. يعني از هواي نفساني
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اساس قرار نداده است. دليلش هم اين است كه هر گاه حق برايش روشن شود، بدان 
 نمايد. اذعان و اعتراف مي

231Fكه از عون توان به روايتي براي مثال مي

بن عبداالله بن عتبه بن مسعود نقل شده،  1
 گويد: اشاره كرد. وي ابتدا افكار مرجئه داشت و سپس از آن برگشت و مي

ــــــ ــــــير ش ــــــارق غ ــــــا أف  كوأول م
 

ــــــ  ــــــول ال ــــــا يق ــــــارق م ف  مرجئوناـاُ
 

 ».گيرم، افكار و عقايد مرجئه است و نخستين چيزي كه بدون شك از آن كناره مي«
232Fهيب فقيرمسلم از يزيد بن ص

از يك رأي از آراي خوارج : «روايت كرده كه گويد 2
خوشم آمد و بدان تمايل پيدا كردم. همراه با چند نفر به قصد حج بيرون رفتيم سپس 

از كنار مدينه عبور كرديم، ديديم كه جابر بن : وي افزود». كنيم عليه مردم خروج مي
كرد.يزيد بن  حديث نقل مي صاز رسول خدا -كه به ستوني تكيه داده بود- عبداالله

افزايد: به جابر بن عبداالله گفتم: اي  او مي». كرد او از جهنميان ياد مي«صهيب فقير گويد: 

 ِنِكّٓ ﴿ فرمايد: كني؟ در حالي كه خدا مي يار رسول خدا! اين چه حديثي بود كه نقل مي
َٓ ٱ خِلِ تدُۡ  مٓن خۡ  ٓ�قٓدۡ  َاّ

ٓ
�ۡ أ ٓ ﴿ و  .]192عمران:  [آل ﴾ۥتهُٓ َٓ ا ُٓ ادُوٓ  ُ�ّ َٓ

ٓ
ْ أ ن ا

ٓ
ْ ٓ�ۡ  أ ٓ مِنۡ  رجُُوا ْ  هٓا ِ�يدُوا

ُ
 أ

 .»داري؟! ي است كه اظهار مي پس اين چه گفته«. ]20: ة[السجد ﴾�يِهٓا

گفتم: آري. گفت: آيا مقام » خواني؟ جابر گفت: آيا قرآن را مي: «يزيد بن صهيب گفت
خداوند در روز قيامت  اي؟ منظورش مقامي بوده كه را در آن شنيده صو منزلت محمد

ي آن،  اي است كه خداوند به وسيله ام. آن مقام ستوده كند. گفتم: آري، شنيده به او عطا مي
 آورد.  افرادي را از آن هول و وحشت بلاتكليفي روز قيامت بيرون مي

                                           
ماد باشد. وي انساني زاهد و فقيه و مورد اعت او عون بن عبداالله بن عتبه بن مسعود هذلي، ابوعبداالله كوفي مي -1

 هجري قمري وفات يافت. 120بود كه پيش از سال 
تر از  ي پايين باشد. وي انساني ثقه و از تابعين طبقه او يزيد بن صهيب، ابو عثمان كوفي معروف به فقير مي -2

 باشد. ي وسط مي طبقه
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وي ». سپس جابر پل صراط و عبور مردم از روي آن را توصيف كرد«يزيد افزود: 
 ». سم كه آن را حفظ نكنمتر و مي: «گويد مي

اين بود كه افرادي از آتش جهنم پس از اش  البته جابر عقيده: «يزيد بن صهيب گويد
 ».آيند آنكه مدتي در آن بوده اند، بيرون مي

آيند و  نم بيرون ميي سياه از جهها منظورش اين بود كه همچون چوب: «وي افزود
گاه با كنند و آن د. در آن غسل ميشون ميي بهشت ها اي از رودخانه داخل رودخانه

آيند. ما بازگشتيم و گفتيم: واي بر شما! غير از يك  يي نوراني و سفيد بيرون ميها قيافه
233Fيا سخني مانند اين را گفت». ي خوارج پيدا نكرد مرد كسي از ما عقيده

يزيد بن صهيب . 1
گو  ابوحاتم گويد او راست و اند از محدثان ثقه است. ابن معين و ابوزرعه او را ثقه دانسته

 است. بخاري هم از او حديث را روايت كرده است.
234Fعبيداالله بن حسن عنبري

از محدثان ثقه و از دانشمندان بزرگ و آگاه به سنت بود.  2
البته عالمان ديگر به خاطر قولي كه از وي نقل شده، مبني بر اينكه هر مجتهدي از اهل 

حتي قاضي  اند تهمت بدعت را به او زده ،ستاديان، مصيب است و اجتهادش حق ا
 .اند ابوبكر و ديگران او را تكفير كرده

235Fقتبي

كند. پس  قرآن، اختلاف آراء و نظرات را تأييد مي: «گفت از او نقل كرده كه مي 3
قائل شدن به اختيار صحيح است چون در قرآن، اصل و اساسي دارد و قائل شدن به جبر 

ل و اساسي دارد، و هر كس قائل به هر كدام از اين دو صحيح است چون در قرآن اص

                                           
كه در آن  اي است صحيفه -با كسر و ضمه قاف-ى آن را روايت كرده است. قراطيس 191ي  مسلم به شماره -1

 اند. نويسند. به خاطر سفيدي زيادشان پس از غسل واز بين رفتن آثار سياهي به قرطاس تشبيه شده مي
باشد. وي انساني ثقه و از بزرگانِ اتباع تابعين  او عبيداالله بن حسن بن ابي الحر تميمي عنبري بصري قاضي مي -2

 ق دارفاني را وداع گفت. .ه 168بوده كه به سال 
يحيي بن موسي، ابوموسي، ابن ابي العلاء قتبي باهليِ اهل بصره است. از نافع روايت حديث كرده و يحيي  او -3

 بن معين او را ثقه دانسته است.
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زيرا چه بسا يك آيه بر دو معناي مختلف و  ،عقيده باشد، به حق اصابت كرده است
 ».شود متضاد دلالت داشته باشد. و روزي از اهل اختيار و اهل جبر پرسيده مي

كه خداي را  اند . اينان جماعتياند هر كدام از اين دو گروه، مصيب: «افزايد وي مي
كه خداي را منزه و پاك  اند و آنان هم جماعتي اند بزرگ داشته و او را تعظيم كرده

 ».اند دانسته
ي اسماء نيز چنين است. هر كس زناكار را مؤمن بنامد، به  سخن درباره: «عنبري افزود

س حق اصابت كرده و هر كس زناكار را كافر بنامد، به حق اصابت نموده است. و هر ك
بگويد زناكار فاسق است و مؤمن و كافر نيست، باز به حق اصابت كرده و هر كس او را 
منافق بداند كه نه مؤمن است و نه كافر، به حق اصابت نموده و هر كس معتقد باشد كه 
او كافر است و مشرك نيست، به حق اصابت كرده و هر كس بگويد زناكار كافر و مشرك 

 ».كند ي اينها دلالت مي چون قرآن بر همه ،ده استاست، باز به حق اصابت نمو
و رسوم مختلف نيز چنين است مثل فائل شدن به فال و  ها عادت: «گويد وي مي

خلاف آن، قائل شدن به بدگويي و عكس آن، و اينكه مؤمن در برابر قتل كافر كشته 
ركدام عمل كند، ي اينها مواردي هستند كه مجتهد به ه شود. همه شود يا خير كشته نمي مي

 ».به حق اصابت نموده است
اگر كسي بگويد: انسان قاتل در جهنم است، به حق اصابت كرده و اگر : «عنبري گويد

بگويد در بهشت است، باز به حق اصابت نموده است. و اگر در اين زمينه سكوت اختيار 
نظورش اين كند و تكليفش را به خدا واگذار كند، به حق اصابت كرده است وقتي كه م

 ».باشد كه اين قضيه مربوط به خدا است و علم به امور عيني بر انسان واجب نيست
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236Fابن ابي خَيثمَه

237Fگويد: سليمان بن ابي شيخ 1

عبيداالله بن حسن : «به من خبر داد و گفت 2
بن حصين بن ابي الحر منظورش همان عنبري بصري است، متهم به اعتقاد بس خطرناكي 

 ».ناپسندي از وي روايت شده استاست. سخنان زشت و 
گويند: اين سخني كه ابن ابي شيخ از عنبري نقل كرده، روايت  برخي از متأخرين مي

: ي درست و حق برايش روشن شده، از آن بازگشته و گفته است شده كه او وقتي عقيده
ون اگر در چ ،كنم گردم و گردنم را در برابر حق كج مي مي ام باز ي قبلي بنابراين از عقيده«

 ».از آن است كه در باطل، سر باشم تر حق، دمي باشم برايم دوست داشتني
گفته شده، از وي ثابت باشد، از روي سهو و اشتباه اش  پس اگر اين سخناني كه درباره

چون او ظاهراً در  ،دانشمند بوده و او همچون بزرگان و فاضلان به حق بازگشته است
ي شرعي پيروي كرده و از عقل خودش تبعيت نكرده و با  لهعقايد و آرايش از ظواهر اد

مخالفت اش  ي خود با شريعت ضديت و برخورد نداشته است و او با هواي نفساني عقيده
 نموده است. از اين رو موفق شد به حق بازگردد.

نبوده كه خوارج با او  بهمچنين يزيد بن صهيب همچون عبداالله بن عباس
گاه كه حجت و دليل را از آنان خواست. برخي از خوارج آن اند همخالفت و برخورد داشت

شان  ن او از كساني است كه خدا دربارهگفتند: با يزيد فقير مجادله و ستيز نكنيد چو

ونٓ  مٌ قٓوۡ  هُمۡ  بلٓۡ ﴿ فرموده است: ُُ پس اينان متشابه را بر محكم ترجيح  .]58[الزخرف:  ﴾خٓصِ
 .اند كردهداده و با اكثريت اهل سنت مخالفت 

اگر در معيار علم جزو مجتهدان نباشد، جا دارد چيزهايي را استنباط كند كه  -دوم
مخالف شريعت باشد، چون در ضمن جهل به قواعد شريعت، هواي نفساني و آرزوي 

                                           
ه است. وي ملقب به ابوبكر او احمد بن زهير بن حرب بن شداد است. اصليتش نسائي بوده و در بغداد زيست -1

 ق درگذشت. .ه 198باشد. به سال  مي» التاريخ« صاحب كتابخيثمه است كه حافظ بزرگ و  بن ابي

باشد. وي آگاه به نسب و تواريخ و شرح  ابوايوب واسطي مياش  او سيلمان بن منصور بن سليمان است. كنيه -2
 ق وفات يافت.  .ه 168ي افراد بوده است. در سال  حال و زندگينامه
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نفساني كه در اصل او را وادار به اين كار كرده، به او دست داده كه آن هم آرزوي تبعيت 
ي امامت و اقتدا برايش حاصل  چون ممكن است درجه ،تن استو مورد پيروي قرارگرف

 شود و نفس هم در اين كار، لذت زيادي دارد.
به همين خاطر خارج شدن حب رياست از دل وقتي تنها خودش باشد، سخت است 

گويند: حب رياست آخرين چيزي است كه از سر صديقين و  تا جايي كه اهل تصوف مي
گاه در كنار حب آيد. پس چگونه است هر ه بيرون ميشي مقرب و راست پيها انسان

دليل شرعي بر  - رياست، هواي نفس هم باشد و علاوه بر اين دو چيز، به گمان خودش
وجود داشته باشد. در اين صورت هواي نفس و آرزوي نفساني آن اش  صحت عقيده

به صاحبش شود همچون سگ كه اگر  نمي گيرد كه ديگر از آن جدا چنان در دل جا مي
شود. اين نوع روشن است كه فرد مبتدع در ابتداع خويش  دل ببندد هرگز از او جدا نمي

 كند. گناه كسي را دارد كه روش بدي را ايجاد مي
كنند  هستند و گمان مي صبه عنوان مثال، اماميه معتقد به نصب خليفه به جاي پيامبر

ي  بر اساس اصل و قاعدهمعصوم است كه اين عقيده  صكه خليفه همچون پيامبر
باشد. اين اصل هم از اين قرار است كه شريعت از ابد نياز به شرح و توضيح  خودشان مي

و تبيين براي تمامي مكلفان داشته است. اين شرح و تبيين هم يا به صورت شفاهي و 
ن باشد. اماميه اي ، مياند رودررو است و يا از طريق نقل از كساني كه مخاطب معصوم بوده

اي كه به  . بلكه از راه شبههاند اصل را از جانب خود بدون دليل شرعي و نقلي وضع كرده
 .اند اي باطل از نقل آن را ساخته گمان خودشان عقلي است و شبهه

ي دانشمندان آمده است. ها يي كه به آن داده شده، در كتابها ادعاهاي اماميه و پاسخ
گاه درخواست دليل از آنان شود، چيزي در ادعاهايشان در حقيقت طوري است كه هر 

 ماند، چون به هيچ صورتي برهان و دليل ندارند. نميشان  دست
ي اختلاف امت اسلامي است كه معتقدند حتماً بايد  ي اماميه، قضيه ين شبههتر قوي

الوُنٓ ﴿ فرمايد: چون خدا مي ،كسي باشد تا اين اختلاف را رفع كند َٓ  مٓن ِِّ�  ١ تٓلفِِ�ٓ ُ�ۡ  يٓ
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مٓ  َِ َّكٓ  َّ  هميشه آنان) و آفريده اراده با و مختار را مردمان خدا( ولي« . ]119-118[هود:  ﴾َٓ
 به بنا مردمان( .ماند خواهند متفاوت) آن عقائد اصول و دين گزينش در حتّي، چيز همه در(

) مانند مي تمتفاو است فرستاده آنان براي خدا كه ديني در حتي چيز همه در، استعداد اختلاف
و اين هم زماني ممكن است كه به اين فرد،  .»باشد كرده رحم بديشان خدا كه كساني مگر

چون او وارث و جانشين  ،داده شد صعصمت داده شود همان طور كه به پيامبر
باشد. در غير اين صورت هر كسي خواه كارش حق باشد و خواه باطل،  مي صپيامبر

گيرد و اوست كه به حق رسيده و ديگران به حق  ر ميكند كه مورد رحم قرا ادعا مي
. اما وقتي از اماميه خواسته شود كه دليل بر عصمت امام را بياورند، هيچ دليلي اند نرسيده

 در دست ندارند.
اي دارند كه جز براي خواص خود، آن را پنهان  البته ناگفته نماند كه اينان عقيده

 باشد. و ادعاي بدون دليل و برهان ميشان كفر محض  چون عقيده ،دارند مي

238Fعربيالابن 

 گويد: مي» العواصم«در كتاب  1

كردم، هدايت يافته بود  از شهر خود بيرون رفتم و در مسيرم به هر كسي برخورد مي«
رسيدم. اين اولين  -منظورش اماميه و باطنيه از فرق شيعه است- تا اينكه به اين گروه

ردم. چون اگر بدعتي همچون قائل شدن به خلق قرآن يا بدعتي بود كه به آن برخورد ك
ها و  كرد، از شر شيطان در امان نبودم. وقتي ابلهي نفي صفات خدا يا ارجاء غافلگيرم مي

هاي اينان را ديدم، خيلي هوشيار و محتاط بودم و راجع به افرادي كه عقايدي  حماقت
ندم. سپس به شام رفتم و وارد ماشان  درست داشتند، ترديد كردم و هشت ماه در ميان

اي  مدرسه- ي درس و دو تا مدرسه را ديدم بيت المقدس شدم. آنجا بيست و هشت حلقه
. در بيت المقدس، -ها اي از آن حنفي ها در كنار دروازه اسباط و مدرسه از آن شافعي

گرفتم عالمان و سران مبتدعه و دانشمندان يهودي و مسيحي زياد بودند. آنجا علم را فرا 

                                           
عربي اندلسي اشبيلي است. به دمشق آمد و آنجا علم و دانش را فرا الاو محمد بن عبداالله بن محمد، ابوبكر بن  -1

 باشد. مي» عارضة الأحوذی فی شرح كتاب الترمذی« گرفت. او صاحب كتاب
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 اي مناظره كردم. و در حضور استاد ابوبكر فهري و ديگر عالمان اهل سنت با هر طايفه
ي باطنيه و اماميه بود. حدود پنج ها سپس به خاطر اهدافي به ساحل آمدم. آنجا پر از گروه

ماه در شهرهاي ساحل به خاطر آن اهداف گشتم. سپس به عك آمدم. سردمدار اماميه در 
لفتح عكيّ بود و از ميان اهل سنت هم، دانشمند بزرگي معروف به فقيه ديبقي آنجا ابوا

آنجا بود. من كه آن موقع بيست ساله بودم در مجلس ابوالفتح حضور داشتم. وقتي ديد 
و كه كم سن و سال هستم و علم زياد و سخن راست و محكم و قصد درستي دارم و تيز 

هر چند مذهب  - د. به خدا قسم در ميان اماميهام ش ماهر و آموزش ديده هستم، شيفته
انصاف و اعتراف به فضل هر وقت آشكار شود، وجود دارد. او از من جدا  -باطلي دارند

داشت. من هم  نمي كرد و دست از سرم بر شد و مرا به مجادله و مناظره وادار مي نمي
تم كه ذكرش به راجع به ابطال مذهب اماميه و تفكر آموزش ديدن از معصوم سخن گف

 انجامد. طول مي
گويند: خدا در ميان بندگانش اسرار و رمز و  از جمله عقايد اماميه اين است كه مي

يي دارد كه عقل به تنهايي قادر به درك آنها نيست و به خاطر زنگار شبهه ها حكمت
تواند به حقيقت آنها پي ببرد. پس اين امر جز از جانب امامي معصوم شناخته  نمي

از اين  اند گردد. اينان خواسته شود. بايد بدانند كه اين عقيده به تفكر حلول بر مي ينم
 تفكر دور شوند اما در واقع به اين تفكر برمي گردند.

خدا به حق امر  گفتند: كردند، مي شان را با تعبيري ديگر بيان مي برخي از اماميه عقيده
دانسته  -است صه همان پيامبرك- كرده و صدق و راستي را به دست مبلّغ معصوم

ي يقين به شك و از  ي حق به طرف باطل و از درجهها است. اگر چنين نباشد، قطعاً از پله
كرديم. پس از آنكه حقيقت مذهب و اعتقادشان  مي حالت اطمينان به شك و ترديد سقوط

خدا پيامش را درك كردم و منظورشان را فهميدم، به آنان گفتم: آيا آن امامي كه از جانب 
ميرد؟ ابوالفتح عكيّ گفت: وفات يافته است.  كند، مرده يا جاودانه است و نمي را ابلاغ مي
اش اين بود كه خداوند  كرد. حقيقت عقيده مي اين نبود و آن را از من پنهاناش  البته عقيده
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دا كند. پس تبليغ كننده خ كند و معصوم از جانب خدا تبليغ مي در هر معصومي حلول مي
پذيرد. گفتم: آيا كسي جانشين  ي حلولش در آدمي اين كار صورت مي است اما به واسطه

آيا علي به  :شده است. گفتماش  شده است؟ گفت: وصي او يعني علي جانشين صپيامبر
به خاطر غلبه و قدرت مخالفانش  :حق حكم كرده و آن را اجرا كرده يا نه؟ گفت

پس موقعي كه توان داشت آيا حق  :جرا نمايد. گفتمنتوانست به حق حكم كند و آن را ا
را اجرا كرد؟ گفت: تقيه او را از اين كار منع كرد و تقيه از روز ولادت تا روز وفات از او 

شد. وقتي به مقام ولايت و امامت  مي جدا نشد. فقط اين تقيه گاهي قوي و گاهي ضعيف
كاري  صارا و سازش با اصحاب پيامبراز اين رو جز مد ،رسيد، هنوز آثار تقيه در او بود

 :از دستش برنيامد تا اينكه درهاي اختلال و فروپاشي امت اسلامي بر او باز نشود. گفتم
پس  :باطل است اما ضرورت آن را مباح كرده. گفتم :اين مدارا حق است يا خير؟ گفت

او  امامان پس از :عصمت تنها موقع قدرت فايده دارد. گفتم :گفتعصمت كجاست؟ 
پس دين مورد اهمال قرار  :خير. گفتم :يا خير؟ گفت اند تاكنون قدرت را به دست آورده

ي  به وسيله :حق، آشكار خواهد شد. گفتم :گرفته و حق، مجهول و پوشيده است. گفت
شايد او دجال باشد. همگي از اين سخن  :امام منتظر. گفتمي  به وسيله :كي؟ گفت

چون ترسيدم كه اگر  ،صدي كه داشتم، قطع كرديمه خاطر قخنديدند. سخن را ب
 محكومش كنم در شهر خودش از من انتقام بگيرد.

ين چيزهايي كه در اينجا هست، اينكه امام هرگاه به كسي كه تر از شگفت :سپس گويم
 قدرت و تواني ندارد، مطلبي را بفهماند، كار نادرستي كرده بنابرين عصمتي ندارد.

وقتي  -ابوالفتح عكيّي  بنا به عقيده-خداوند متعال  :ين است كهآورتر از آن، ا شگفت
دهنده را ناتوان و ضعيف  دهنده، علمي وجود ندارد و تعليم دانسته كه جز از طريق تعليم

تواند آنچه را ياد گرفته، بگويد و به ديگران ابلاغ كند، مثل آن است كه  نمي فرستاده كه
به ويژه بنا به مذهب - ه و او را نفرستاده است، و اينخداوند او را تعليم و آموزش نداد

 ناتواني و ستم از جانب خداست. -اماميه
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 توانند دليل و برهاني براي آن بياورند. نمي اينان سخنان و عقايدي دارند كه
كه اسماعيليه نام داشتند، چنين در نظر داشت كه با  ها ماجرا پخش شد و رئيس باطني

رئيس  :د. پس ابوالفتح مرا پيش فقيه ديبقي برد و به من گفتترتيب دهاي  من جلسه
اينجا مكاني  :سرم شلوغ است. گفت :مشتاق است با تو مباحثه كند. گفتم ها اسماعيلي

كنند. آن  مي از آنجا حراست و نگهباني ها آيد و طبراني مي ترتيب داده شده كه وي به آنجا
دارد. او فراتر از اي  ناي بلند و آراستهمكان، مسجدي در يك كاخ كنار درياست كه ب

كردم و از طرفي  مي طاقت و توانم، مرا به اين كار وادار كرد. من هم از طرفي شرم و حيا
 اميد اجر و پاداش از خدا داشتم.

شرقي مسجد گرد ي  وارد آن مكان شديم و از آنجا بالا رفتيم. ديدم كه آنان در زاويه
مشاهده كردم و سپس به طرف محراب رفتم و آنجا شان  هره. با خوشايندي در چاند آمده

به فكر سخن گفتن با آنان و اش  دو ركعت نماز خواندم كه در طي اين دو ركعت، همه
 بودم.شان  نجات از دست

سوگند به كسي كه تقدير كرده كه پيش شما بيايم تا با شما سخن گويم، هرگز اميد 
نگريستم كه موجش به سنگي سياه و تيز زير  مي ارهايي از آن مجلس را نداشتم. به دري

 كنند و آهسته اين بيت را مي اين قبر من است كه آنجا دفنم :گفتم مي زد، مي قوس مسجد
 :سرودم مي

نيا معاد و  هل لناألا هل إلی الدّ
 

 اء أكفانُ ـمـسوی البحر قبرٌ أو سوی ال 
 

ا جز دريا، قبر يا جز آب، كَفني آگاه باشيد آيا بازگشتي به سوي دنيا هست و آي !هان«
بسيار سخت من در طول عمرم بوده كه خداوند مرا ي  اين واقعه، چهارمين واقه .»داريم؟

رفتم و به طور معمول از آنان شان  از آنها نجات داد. وقتي سلام كردم، به نزديك
كه آنجا هستم اي  ين مكان، شاهد جسد مردهتر در عظيم :احوالپرسي كردم. با خودم گفتم

مسلمانان هستم. ابوالفتح به جواني خوش سيما اشاره ي  كنم و نماينده مي از دين حمايت
اين شخص، بزرگ و سردمدار اين گروه است. او را صدا زدم و  :كرد و به من گفت
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ي علمي و ها نشست :چيزي نگفت. پيش از من به سخن آمد و خطاب به من گفت
خدا فرمود و خدا فلان كار را  :گفتي كه مي ه است و توو سخنان تو به من رسيد ها مناظره

كني؟  مي كني و زياد از او ياد مي كرد. اين خدا چه موجودي است كه به سوي آن دعوت
كه با اين گروه برايت پيش آمده، اي  به من خبر بده و برايم روشن كن و از اين مخكصه

وي دو زانويش نشست و خودت را نجات بده. او از جا در رفت و خشمگين شد و ر
 كند مگر اينكه دوستانش پيش از جواب من، مرا نمي ترديد نداشتم كه او سخنش را تمام

 ربايند. مي
به تيردانم مراجعه كردم و تيري درست كه قبلاً آماده كرده بودم از آن بيرون كشيدم و 

را بر زبان اي  مهسياه دلش زدم. پس به دست و پا زدن افتاد و نتوانست كلي  با آن به نقطه
 جاري سازد.

239Fتوضيح آن، اين است كه امام ابوبكر احمد بن ابراهيم اسماعيلي، حافظ جرجاني

1، 
 :گويد مي

كردم. امام ابوبكر جرجاني،  مي خواندند، بر حذر مي من مردم را از كساني كه علم كلام
ي وارد شهر روز :گويد مي در علم حديث، سردمدار و عارف و آگاه به علم حديث بود. و

ري شدم و قبل از هر چيز وارد مسجد جامع اين شهر شدم. به طرف ستوني رفتم تا كنار 
آنان  :گويند مي آن نماز بخوانم. ديدم كه دور و برم دو مرد هستند كه از علم كلام سخن

كه از بدو ورود من به اين شهر پيش اي  اولين واقعه :را به فال بد گرفتم و با خودم گفتم
آيد. نمازم را مختصر خواندم تا از آن دو نفر  مي شنيدن سخناني است كه از آن بدم آمد،

ي خدايند و ها ين آفريدهتر ، كم عقلها چنين دريافتم كه اين باطنيشان  دور شوم. از سخن
شايسته است كه انسان دانا و خردمند خودش را به زحمت نيندازد تا دليلي را براي 

                                           
ي  ها در منطقه ، ابوبكر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل جرجاني، بزرگ شافعيالاسلاماو امام و حافظ، شيخ  -1

 ق درگذشت. .ه 371باشد. وي به سال  خودش مي
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كند بلكه از آنان بخواهد كه چرا چنين تفكرات و عقايدي  تفكرات و عقايدشان پيدا
 داريد؟ پس هيچ دليلي و برهاني ندارند. خيلي سريع سلام نمازم را دادم.

ديني را  ي الحاد و بي ها پرده ز اسماعيليپس از آن خدا چنين خواست كه شخصي ا
 كرد و به او مي وتكنار نهاد و شروع به مكاتبه با وشمكير كرد و او را به اعتقادش دع

را براي اثبات آن بياوريد. اگر اي  پذيرم مگر اينكه معجزه نمي گفت: من دين محمد را مي
 معجزه را آورديد، به سوي شما باز خواهيم گشت. 

اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه مرد تنومند و قوي هيكل را از ميان آنان انتخاب 
تو يك فرمانده هستي و  :ماينده آمد و به او گفتكردند. اين مرد نزد وشمكير به عنوان ن

ي آنان تقليد  شأن فرماندهان و پادشادهان اين است كه از عوام جدا باشند و از عقيده
بايست به دنبال برهان و حجت باشند. وشمكير به او  مي نكنند. فرماندهان و پادشاهان

كنم بلكه در حضور  نمي هفردي را از اهل مملكت من انتخاب كن. من با تو مناظر :گفت
 كنم مي كند. ملحد به او گفت: ابوبكر اسماعيلي را انتخاب مي من آن شخص با تو مناظره

ي توحيد علم و آگاهي ندارد و در حديث، امام و  دانست كه او در زمينه مي چون-
دانشمند است. ولي وشمكير به خاطر عامي بودنش معتقد بود كه ابوبكر اسماعيلي 

. وشمكير به او گفت: اين طبق خواسته -ين مردمان روي زمين به انواع علوم استتر عالم
 و مراد من است، چون او مرد خوبي است.

به ابوبكر اسماعيلي در جرجان نوشت تا پيش او به غزنه سفر كند تا با اي  پادشاه نامه
تبحرش در و امامت و اش  اين فرد اسماعيلي مذهب مناظره كند. از آنجا نام و آوازه

ي  حديث شنيده بود. پادشاه به خاطر عامي بودنش معتقد بود كه ابوبكر اسماعيلي در همه
علوم متبحر و ماهر است و كسي بالادستش نيست. او گفت: اين فرد اسماعيلي مذهب و 
كافر ابوبكر اسماعيلي را درمانده خواهد كرد. آنان نتوانستند به پادشاه بگويند: ابوبكر 

در اين زمينه علم و دانشي ندارد تا مبادا آنان را به حسادت متهم كند. از اين رو اسماعيلي 
 به خدا پناه بردند تا دينش را ياري دهد و به او توكل كردند.
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ابوبكر اسماعيلي گويد: وقتي پيك نزدم آمد و من راه خودم را در پيش گرفته بودم و 

اش  ه مطلبي مناظره كنم كه چيزي دربارهچگونه راجع ب» إنا الله: «نزديك منزل شدم، گفتم

توانم نزد  مي ي چيزي سخن گويم كه به آن علم و آگاهي ندارم؟ آيا دانم و درباره نمي
و  ها پادشاه عذر بياورم و كسي را به او نشان بدهم كه جدل و مناظره بلد است و حجت

پشيمان شدم كه  داند؟! از گذشته ام مي يش بر صحت دينش راها براهين خدا در آفريده
چيزي از علم كلام را مطالعه نكردم. سپس خداوند سخناني را را كه از آن دو نفر در 
مسجد جامع شهر ري شنيده بودم، به يادم آورد. روحيه ام تقويت شد و تصميم گرفتم كه 
به آن سخنان استناد و اتكا كنم. به شهر غزنه رسيدم. پادشاه مرا ديدار كرد و نفس راحتي 

د. سپس مردمان را جمع كرد و فرد اسماعيلي مذهب همراه ابوبكراسماعيلي در آنجا كشي
ات را بگو تا امام آن را بشنود.  د. پادشاه به فرد باطني گفت: سخنحضور به هم رسانيدن

وقتي سخنانش را بيان كرد، حافظ ابوبكر اسماعيلي به او گفت: چرا؟ وقتي ملحد آن را 
داند و سراسيمه و متحير شد. ابوبكر  مي ان و عقايد مراشنيد، گفت: اين امام سخن

اسماعيلي گفت: از آن وقت به بعد رفتم و به خواندن علم كلام امر شدم و دانستم كه 
وقتي به اينجا رسيدم، گفتم: «. ابن عربي گويد: ي اسلام استها علم كلام ستوني از ستون

اسماعيلي است. رو به ابوالفتح  شيعه ي ابوبكر  اگر اجلِ من به تأخير افتد، شبيه قضيه
رفتم، جز  مي مذهب كردم و به او گفتم: اگر از عك پيش از بودن با اين دانشمند بيرون

در علم كلام بنگر. به من گفت: كدام اش  كردم به تبحر و معرفت نمي ايام كمي هرگز سفر
هست كه بايد امروز اي  كرد. ولي اينجا نكته مي چيز خدا است؟ فقط امثال او اين سؤال را

آن را از وي ياد بگيريم و ميهمان او باشيم. آن نكته هم اين است: چرا گفتي: كدام چيز 

 » كيف«و  »هل«اكتفا كردي و همزه و » أیّ «خدا است؟ و در ميان حروف استهفام تنها به 

 .ست؟!هشتمين حروف استهفام ا» أي«را رها كردي. تازه »مأ« و »ما«و  »كم«و  »أنّی«و 

در استهفام دو معنا دارد، » أی: «ي دوم طرح سئوال او بود كه اين سئوال دوم از فلسفه

كدام معنا مورد نظرت بود؟ و چرا با حرفي كه احتمال دو معنا دارد، سئوال كردي و با 
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حرفي كه فقط يك معنا دارد و صريح است، سئوال نكردي؟ آيا اين سئوال بدون علم و 
كمت از تو سر زد يا نه حكمتي مورد نظرت بود؟ لطفاً براي ما توضيح تحقيق و بدون ح

 بده.
تغيير كرد تا اش  وقتي سر اين سخنان را باز كردم و آن را بسط و شرح دادم، چهره

اش  طور كه ابتدا از روي حقد و كينه، چهره زرد شد هماناش  جايي كه از ترس، چهره
بود به طرف اش  دوستانش كه در سمت راست مرد و يكي از مي سياه شده بود. او داشت

ديگرش به او گفت: اين كودك، درياي وسيعي از علم و دانش است و هرگز مثل او را 
 ،كنند مي ايم. و آنان كسي را كه اندكي جان در بدن دارد، ببينند حتماً او را نابود نديده

نداشتيم و  چون حكومت و قدرت در دست دارند و اگر رفعت و سربلندي دولت شام
نوشتيم كه خيلي در حق ما نيكي  مي والي عك به ما توجه و عنايت نداشت، به او نامه

 نجات پيداشان  نهايت ما را مورد اكرام و احترام قرار داده كه معمولاً از دست بي كرده و
 كردم. نمي

د، ي تعريف و تمجيد از من، شنيدم، از كساني كه جلو من بودن وقتي آن سخن درباره
بزرگ است و سخنان زيادي در اين زمينه هست اي  درخواست كردم و گفتم: اين جلسه

شدم و بيرون رفتم.  كنيم. بلند مي كه نياز به تفصيل دارد، آن را به روزي ديگري موكول
 مانم. نمي نه، شان همراه من بلند شدند و گفتند: بايد كمي اينجا بماني. گفتم: آنان نيز همه

برهنه از آنجا بيرن رفتم و به طرف دروازه دويدم تا اينكه به شاهراه  خيلي سريع پا
ي حيات را به خودم دادم. تا اينكه آنان پس از من بيرون  رسيدم. آنجا كمي ماندم و مژده

يم را برايم آوردند. آن را پوشيدم و خندان همراهشان راه رفتم. آنان ها آمدند و كفش
ار كردم شان فر . به اين عده وفا نكردم و از دستگرفتندديگر را از من اي  ي جلسه وعده

 .ام وفا كنم، مرا بكُشند  و ترسيدم كه اگر به وعده
دوستان ما در مسجد الأقصي به من گفتند: استاد ما ابوالفتح نصر : «گويد مي ابن عربي

نزد  بن ابراهيم مقدسي با يكي از بزرگان شيعه نشستي داشت. او از فساد و تباهي مردمان
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شود.  مي كرد كه اين وضعيت فقط با خروج امام منتظر اصلاح مي او شكايت كرد و اظهار
نصر به او گفت: آيا خروج او وقت معلومي دارد يا خير؟ فرد شيعه مذهب گفت: آري، 
وقت معلومي دارد. ابوالفتح گفت: آيا امام منتظر، شخصي معلوم است يا مجهول؟ گفت: 

يابد؟ شخص شيعي گفت: وقتي  مي ين خروج چه وقت تحققمعلوم است. نصر گفت: ا
ايد  پس چرا او را از مردم پنهان كردهمردمان دچار فساد و تباهي شوند. ابوالفتح گفت: 

. اگر شما هم فساد و تباه شويد، اند شان دچار فساد و تباهي شده حال آنكه جز شما همه
روي  كردند و با عجله به مذهب ماكند. پس سريع او را از زندان آزاد  مي قطعاً خروج

 زده شد. آوردند. او هم متحير و شگفت
راوي گويد: به گمانم اين ماجرا را از زبان استادش، ابوالفتح سليمان بن ايوب رازي، 

 ».آن امامِ زاهد شنيده است
240Fآنچه كه ابن عربي

 ، به پايان رسيد. در كتاب مذكوراند و ديگران نقلش كرده 1

خواهد از اصول اماميه و باطنيه آگاه شود،  مي ي زيادي براي كسي كه ده، فاي»العواصم«

 ي زيادي از اين قبيل موارد يافتها و نمونه ها وجود دارد و در لابلاي كتاب، مثال
 شود. مي

 اين قسم هم چند نوع است: -قسم دوم
صاحب اين قسم كسي است كه خودش استنباط نكرده بلكه از ديگر مجتهدان و 

كه به اين شبهه اعتراف كرده و آن را تأييد و اي  ط كنندگان پيروي كرده به گونهاستنبا
زيرا در دلش  ،كند تصويب نموده و به جاي صاحب اين رأي، به سوي آن دعوت مي

خوب جاي گرفته است. اين شخص هم مانند شخص قبلي است هر چند به آن حالت و 
ر دلش جاي گرفته كه به خاطر آن با وضعيت نرسيده، ولي محبت اين مذهب  آن چنان د

 نمايد. مي مخالفانش دشمني و با موافقانش دوستي

                                           
 باشد. ابن عربي، فقيه مالكي مذهب مي -1
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شود كه در اين  مي بهره نيست. او به كساني ملحق صاحب اين قسمت، از استدلال بي
چون وي  ،هر چند عامي است اند شبهه صاحب نظر بوده و در آن تأمل و تدبر كرده

ي تدبر و انديشيدن  داند، در زمينه مي ه در حالي كهخودش را در معرض استدلال قرار داد
شود هيچ آگاهي و اطلاعي ندارد. با اين وجود  مي كه در آن تدبر و انديشهاي  و قضيه

 نمايد، مي كند به كسي كه به دليل تفصيلي استلال مي كسي كه به دليل اجمالي استدلال
 شود: مي رسد. فرق اين دو در آوردن مثالي معلوم نمي
گيرد و در وراي  مي ي ابتداع شده راها كند، شبهه مي سي كه به دليل اجمالي استدلالك
 ايستد تا جايي كه هر گاه از وي خواسته شود جريان قضيه را عالمانه توضيح دهد، مي آنها
گويد،اما كسي كه  مي شود يا چيزهايي غير معقول مي تواند اين كار را بكند و درمانده نمي

 نمايد، نسبت به صاحب بدعت حسن ظن دارد و از او پيروي مي ي استدلالبه دليل تفصيل
كند و دليلي تفصيلي كه بدان استناد و استدلال نمايد، ندارد جز حسن ظن به شخصي  مي

 كند. اين نوع در ميان عوام، زياد است. مي كه از وي پيروي
چون او  ،است باشد كه قرامطه به او منسوب مي وضعيت حمدان بن قرمط -مثال اول

گرانِ باطنيه است كه جماعتي دعوتش را اجابت نموده و به او منسوب  يكي از دعوت
شدند. او فردي از اهل كوفه بود كه به زهد و پارسايي تمايل داشت. يكي از داعيان باطنيه 

راند، با او  مي بود و آن رااش  كرد و گاوهايي در پيش مي كه به طرف روستايش حركت
 شناخت و از وضع و حالش باخبر نبود، به او گفت: نمي حمدان كه آن مرد رارفيق شد. 

بينم كه از جاي دوري مسافرت كرده اي. مقصدت كجاست؟ جايي را گفت كه همان  مي
روستاي حمدان بود. حمدان به او گفت: سوار يكي از اين گاوها بشو تا كمي از خستگي 

وقتي ديد كه او به ديانت تمايل دارد، از درِ راه از تنت بيرن رود و كمي استراحت كني. 
ام. حمدان به او گفت:  مرد گفت: من به اين كار امر نشدهديانت با او وارد بحث شد. آن 

كني مگر آنكه دستوري به تو داده شود؟ مرد گفت: آري، چنين  نمي گويي تو هيچ كاري
به دستور مالك و  كني؟ گفت: گفت مي است. حمدان عرض كرد: به دستور چه كسي كار
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فرمانرواي من و تو و كسي كه دنيا و آخرت از آنِ اوست. حمدان گفت: بنابراين، اين 
كس پروردگار جهانيان است. گفت: راست گفتي ولي خدا ملك خويش را به هر كه 

كني،  مي بخشد. حمدان گفت: قصد تو در سرزميني كه به سوي آن حركت مي بخواهد،
شده كه اهل آن سرزمين را از جهل به سوي علم، از گمراهي چيست؟ گفت: به من امر 

ي ذلت ها به سوي هدايت و از بدبختي به سوي خوشبختي فراخوانم و آنان را از گرداب
و فقر نجات داده و اموال و دارايي و امكاناتي را به آنان بدهم كه از خستگي و رنج 

ا تو را نجات دهد. علم و دانشي نجات پيدا كنند. حمدان به او گفت: مرا نجات بده، خد
به من ياد بده تا مرا زنده كني. به راستي به آنچه كه گفتي، نياز شديدي داشتم. آن مرد 
گفت: به من امر نشده كه راز پوشيده را براي كسي فاش كنم مگر پس از اطمينان به او و 

يبند آن هستم. بستن عهد و پيمان با او. حمدان گفت: چه عهدي با تو ببندم، كه من پا
گفت: براي من و امام، با خدا عهد و پيمان محكمي ببندي كه راز امامي را كه او را به 

آورم، آشكار نكني و راز مرا نيز فاش نكني. حمدان اين پيمان را پذيرفت و  مي ديدن تو
خيلي زود فنون جهل خويش را به او ياد داد تا  ها پايبند آن شد. سپس آن دعوتگر باطني

ي او ها نكه كم كم و به تدريج او را فريب داد و گمراهش كرد، و حمدان تمام خواستهاي
را اجابت كرد و به اين دعوت به زودي پاسخ داد و يكي از سران اين بدعت شد و 

 پيروانش، قرامطه ناميده شدند.
سخنان كافران است كه خداوند متعال در آيات زير از آنان نقل نموده  -مثال دوم

ْ َٓعٓالوٓۡ  لهُٓمۡ  �يِلٓ  �ذٓا﴿ است: ٓ  ِِٓ�ٰ  ا لٓ  مٓا َٓ ن
ٓ
ُ ٱ أ ْ  لرّسُولِ ٱ �ٓ�  َّ سۡ  قآلوُا  هِ عٓليٓۡ  نآوجٓٓدۡ  مٓا بنُٓآَ

 ٓ ٓ ءٓابآ كنند)  هنگامي كه بدانان (كه از قوانين دل و اهواء درونشان پيروي مي«  .]104: ة[المائد ﴾ءٓنآ

نازل كرده و (آنچه) پيغمبر (بيان نموده است برگرديم، تا گفته شود كه بيائيد به سوي آنچه خدا 

 و .»ايم چيزي ما را بسنده است كه پدران و نياكان خويش را بر آن يافته :گويند هدايت بيابيم) مي

عُونُٓ�مۡ �سٓۡ  هٓلۡ  قآلٓ ﴿ وۡ  ٧ عُونٓ تدٓۡ  ِذِۡ  ُٓ
ٓ
وۡ  ينٓفٓعُونُٓ�مۡ  أ

ٓ
ونٓ  أ ّ ُُ ْ  ٧ يٓ ٓ وجٓٓدۡ  بلٓۡ  قآلوُا ٓ ءٓ  نآ  ءٓنآابآ

فۡ  لكِٓ كٓٓ�ٰ  خوانيد،  آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي :گفت« .]74-72[الشعراء:  ﴾٧ عٓلوُنٓ ُٓ



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  230

 

رسانند (اگر از آنها  يا سودي به شما مي ؟كنند شنوند و نيازتان را برآورده مي صداي شما را مي
(چيزي  :گويند مي ؟).مائيدسازند (اگر از آنها سرپيچي ن اطاعت كنيد؟) و يا زياني متوجه شما مي

كردند  ايم كه اين چنين مي توانند بكنند) فقط ما پدران و نياكان خود را ديده از اين كارها را نمي
شود  كنيم و بس. مگر مي نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي (و بتان را به گونه ما پرستش مي

 .»پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟)
ي سرزمين مصر مردي قبطي بود كه آيين  قل كرده كه در بالاترين نقطهمسعودي ن

كرد. او به علم و فهم مشهور بود. خبر او به احمد  مي نصرانيت و افكار يعقوبيه را اظهار
بن طولون رسيد. احمد بن طولون آن مرد را احضار كرد و راجع به چيزهاي زيادي از او 

زها فرمان داد كه برخي از صاحب نظران را در سئوال كرد. از جمله او در بعضي رو
مجلس او احضار كنند تا از اين مرد قبطي راجع به دليل بر صحت آيين نصرانيت بپرسند. 

 اينان هم در اين رابطه از او پرسيدند.
آن مرد گفت: دليل من بر صحت آيين نصرانيت، اين است كه آن را متناقض و ضد 

اش،  آدمي از آن به دليل تضاد و تناقضپذيرند و درون  ينم بينم كه خردها آن را مي هم
نفرت دارد. هيچ رأي و نظري نيست كه آن را قوي بداند و از نظر اهل تأمل و دگر 
انديشان و محققانِ آن، هيچ برهان و دليلي وجود ندارد كه آن را تأييد نمايد. با اين وجود 

ام  رفت و سياستمدار و خردمند ديدهمعي زياد و پادشاهان بزرگ و اهل بصيرت و ها امت
. از اين رو پي بردم كه ايشان تنها به خاطر دلايل اند كه به آن گردن نهاده و آن را پذيرفته

، آيين اند و معجزاتي كه دانسته ها و به خاطر نشانه اند كردهاش  و براهيني كه مشاهده
و  ها ن دلايل و وجود نشانه. و در حقيقت اياند نصرانيت را پذيرفته و بدان پايبند شده

معجزات است كه گردن نهادن اينان به آيين مسيحيت و پايبند شدن به آن را بر ايشان 
واجب كرده است. كسي از او سئوال كرد: تضاد و تناقضي كه در آيين مسيحيت است، 

شود؟ از  مي چيست؟ همچنين گفت: آيا اين تضاد قابل درك است يا نهايت آن معلوم
اد و تناقض موجود در آيين مسيحيت اين است كه مسيحيان معتقدند سه خدا جمله تض
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ي سه  يكي است و خدا سه تاست.  اعتقاد آنان به اقانيم و جوهر، كه اين همان عقيده
شان  يا خير؟ مسيحيان پروردگار قديم اند خدايي است. و اينكه آيا اقانيم ذاتاً قادر و عالم

نند. يكي ديگر از تضاد و تناقض موجود در آيين نصرانيت، دا مي را با انسان حادث يكي
ولادت و به دار آويختن و كشتن حضرت عيسي است. و آيا ي  اعتقاد مسيحيان درباره

و دردآورتر از اين هست كه يك خدا به دار آويخته شود و آب دهان  تر بزرگاي  فاجعه
هاي  سرش با شاخه انداخته شود و خارهاي درخت بر سرش گذاشته واش  به چهره

و چوب خراشيده شود؟  ها درخت زده شود. پاهايش ميخكوب شده و پهلوانش با شاخه
 .ي گرفته شده از هندوانه حنظله او نوشانده شود؟ و درخواست آب بكند و سركه

 وقتي تناقض و فساد مذهبش را برايشان تبيين كرد، آنان از مناظره با او دست كشيدند.
آيد، اتكاء و اعتماد به بزرگان و پدران بدون برهان و دليل و  مي رآنچه از اين نقل ب

 باشد. مي شبه دليل
 :اين قسم هم چند نوع است -قسم سوم

كند. اين هم از  مي صاحب اين قسم، كسي است كه بنا بر برائت اصلي از ديگري تقليد
 دو حال خارج نيست:

شده، شايستگي و صلاحيت يا كسي وجود دارد كه نسبت به فردي كه از او تقليد 
به نسبت  ها بيشتري براي تقليد داشته باشد. بنا بر فاش شدن خبر جاري ميان انسان

و بزرگداشت وي، عالم باشد يا غير عالم شان  ي افراد زيادي به او در امور ديني مراجعه
 اما فردي كه از او تقليد شده، چنين نباشد.

د شايستگي و صلاحيت بيشتري داشته باشد ولي يا كسي نباشد كه از آن غير براي تقلي
 ي لازم نرسيده باشد. در روي آوردن مردم به او و بزرگداشت وي به آن درجه

اگر كساني باشند كه شايستگي و صلاحيت بيشتري براي تقليد از آنها داشته باشند و 
ان تقليد كند، براي اين كار منصوب شده باشند و اين مقلّد آنان را رها كند و از غير اين

چون به كسي مراجعه نكرده كه مأمور به مراجعه به او بوده است. بلكه او  ،گناهكار است
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را رها كرده و به كسي مراجعه كرده كه صلاحيت و شايستگي كمتري از او را دارد. پس 
از كسي تقليد كرده كه ظاهراً عالم و آگاه اش  او در اين زمينه معذور نيست، چون در دين

دين نيست. از اين رو كار بدعتي انجام داده و به گمانش بر راه راست است. اين به 
چون آنان دينِ حق آن  ،شان مبعوث شد ميان صوضعيت كساني بوده كه رسول خدا

حضرت را رها كرده و به آيين باطل پدرانشان روي آوردند و با دقت و بصيرت، تأمل و 
يين فرق نهند. هواي نفساني، خردشان را پوشاند و انديشه به كار نبردند تا ميان اين دو آ

 نتوانستند راه حق را ببينند. صاحبان اين نوع نيز چنين وضعي را دارند. بسيار كم پيش
آيد كساني كه اين اوصاف را دارند مگر اينكه صرفاً به خاطر تقليد با مخالفانش  مي

از ابوطفيل كناني روايت نمايد. بغوي در معجم خود  مي دشمني و با موافقانش دوستي
برد.  صمردي بود كه پسرش به دنيا آمد. او را نزد پيامبر صكرده كه در زمان خدا

بركت و خير را براي آن پسر از خدا خواست و پيشاني او را گرفت. در  صپيامبر
مويي مثل موي اسب روئيد. ابوطفيل گويد: پسر بزرگ شد و وقتي عصر اش  پيشاني

افتاد. پدرش او را اش  عوت آنان را اجابت نمود و آن مو از پيشانيخوارج فرا رسيد، د
زنداني كرد از ترس اينكه مبادا به خوارج بپيوندد. ابوطفيل افزود: پيش آن پسر رفتيم و 

را نديدي كه شامل حالت شد؟  صنصيحتش كرديم و به وي گفتيم: آيا بركت پيامبر
فكار و عقايد خوارج منصرف شد. نكه از اراوي گويد: پيوسته او را نصيحت كرديم تا اي

241Fبازگردانداش  ي او، آن مو را به پيشاني گاه خداوند عزوجل موقع توبهآن

1. 
و اگر كساني براي امر تقليد منصوب نشده باشند و تنها اين مقلد وجود داشته باشد، و 

اش  دانستنبا اين وجود خودش را در مقام افراد مسحقق نهاده باشد، راجع به گناه كار 
 بايد انديشيد و احتمال دارد كه گفته شود، گناهكار است.

                                           
 روايتش كرده است. 5/456 ،»مسندـال« احمد در -1
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و بر عقايد اهل  اند توان به اهل فتره كه از پدرانشان پيروي كرده مي براي مثال
چون دانشمندان در  ،عصرشان از پرستش غير خدا و مانند آن پايدار بودند، اشاره كرد

 :اند دسته گويند كه اين افراد دو مي خصوص تكليف اينان
كه شريعت از آنها پنهان بوده و نسبت به چيزهايي كه با آنها به خدا تقرب اي  دسته -1

. پس تنها به آنچه كه به نظر خودشان وسيله اند شود، هيچ علم و شناختي نداشته مي جسته
كنند و دليلي جز  مي به آن عملشان  كه اهل زمانه اند تقرب و نزديكي به خداست و ديده

 وٓمٓا﴿ . اين دسته مصداق حقيقي اين آيه هستند:اند ، عمل كردهاند سان خود را نداشتهاستح
�ِ�ٓ  كُنّا ّ�ٰ  مُعٓذِّ َٓ َٓبۡ  َٓ و ما (هيچ شخص و قومي را) مجازات « .]15[الإسراء:  ﴾سَُٓوٗ�  عٓ

 .»نخواهيم كرد، مگر اين كه پيغمبري (براي آنان مبعوث و) روان سازيم
خدا و حرام دانستن و  و عقايد اهل عصرشان از قبيل پرستش غيركه آيين اي  دسته

و با عقايد باطل آنان  اند حلال كردن چيزها به رأي و خواست خودشان را در هم آميخته
كه اين دسته معذور نيستند و  اند نمايند. دانشمندان تصريح كرده مي موافقت و مشاركت

اين دسته در عمل و دوستي با زيرا  ،شوند مي همانند اهل عصرشان بازخواست
موافقانشان و دشمني با مخالفانشان بر سر اين آيين موافقت و مشاركت دارند. پس اينان 

گوييم نيز چنين وضعي دارد، چون  مي . كسي كه ما از او سخناند هم پيروان اين آيين
 هيچ فرقي ميانشان نيست.

 هر طور باشند، كسي عذاب دادهگويند: اهل فتره  مي برخي از دانشمندان به طور مطلق
 شود مگر پس از آمدن پيامبران و عدم پذيرش دعوت پيامبران از جانب ايشان. نمي

از كسي كه براي امر تقليد  تر مثال آن در اين مطلب، اين است كه دانشمندي عالم
نصب شده بيايد و سنت را از بدعت جدا كند و براي مردم تبيين نمايد. اگر اين مقلد در 

به او مراجعه كند و به شخص قبلي اكتفا نكند، به احتياط عمل كرده، كاري اش  مور دينيا
كه شأن خردمندان است. اما اگر به شخص قبلي اكتفا كند و به اين دانشمند مراجعه نكند، 

از  تر چون او به اين دانشمندي كه اخيراً آمده و عالم ،شود مي نماياناش  عناد و لجاجت
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بلاً براي امر تقليد منصوب شده، راضي نيست و اين كار به خاطر پيروي فردي است كه ق
كه در ضمن كارش است و به خاطر تعصبي كه در دلش جاي گرفته اش  از هواي نفساني
باشد. وقتي به  مي شود، نمي شود همان طور كه سگ از صاحبش جدا نمي و از دلش جدا

برتر از ديگر مذاهب قرار دهد و آن را  اين درجه برسد، بعيد نيست كه مذهب مقلَّدش را
بهترين مذهب بداند و با هر دليلي كه در توانش است، براي آن تبليغ كند. حكم اين 

 شخص در قسم پيش از آن گذشت.
وقتي به سوي صاحبان بدعت و اهل هوا  صبيني كه صاحب شريعت، محمد مي

استناد كرده و رسالت و آيين  مبعوث شد، كه در آيين و عقايد خود به پدران و بزرگانشان
يشان را پوشانده بود تا جايي كه ها را نپذيرفتند، زنگار هواي نفساني دل صپيامبر

برهان  صبيني چگونه شريعت و آيين پيامبر مي معجزات را با غير معجزات قاطي كردند،
تثنا شان بدون اس اني كه از آنان وفات يافتند، همهآنان شد و كسي  ي همه و حجتي عليه

و كساني كه از روي  اند به جهنم رفتند و ميان كساني كه صراحتاً عناد و دشمني كرده
ي حجت بر آنان  ، هيچ فرقي نبود. اين امر تنها به خاطر اقامهاند گمراهي اين كار را كرده

باشد. پيامبري كه  مي به سوي آنان صي مبعوث شدن و فرستاده شدن پيامبر به وسيله
ي ما شبيه آن است. هر كس  ن مخالفت كردند، تبيين و روشن نمود. مسأله حقي را كه با آ

به حق و يقيقن عمل كند، دينش را حفظ كرده و هر كس از هواي نفساني پيروي نمايد، 
 وجود دارد.اش  ترس هلاك و نابودي

 شود؟]  به كه اطلاق مي »اهل بدعت«و » اهل اهواء«عبارت [ فصل

زيرا مفهوم اصلي اين  ،توضيح دهيم، چون خيلي مهم استبايد اين مسأله را بيشتر 

و » اهل اهواء« گوييم: عبارت مي كتاب و مسائلي كه در بر دارد بدان وابسته است. پس

شود كه آن بدعت را ايجاد كرده و از طريق  مي در حقيقت بر كساني اطلاق» اهل بدعت«
خودشان، آيين هواپرستي را استنباط و ياري كردن آن و استدلال بر صحت آن به گمان 
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 در آن بر پا كردند. اينان به گمان خود بر صحت و درستي بدعت خويش استدلال
يشان در اين ها شد و شبهه مي كردند تا جايي كه مخالفانشان، مخالف حق محسوب مي

بدعت، نوراني بود و به رد و پاسخ دادن نياز داشت. همان طور كه راجع به القاب فرقِ 
گوييم: اينها القاب كساني است  مي و قدريه و مرجئه و خوارج و باطنيه و امثال آنهامعتزله 

خواه كساني كه آنها را استنباط نموده، خواه كساني كه  اند كه اين مذاهب را ايجاد كرده
. مانند عبارت: اند اين مذاهب را ياري و تأييد كرده و خواه كساني كه در آنها ذوب شده

ياري گران سنت و كساني كه مطابق آن، احكام شرعي را استنباط  كه بر» اهل سنت«
 شود. مي كنند، اطلاق مي نموده و كساني كه از شرافت و آبروي سنت حمايت

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ ي: كند، اين است كه آيه مي آنچه كه اين مطالب را تأييد َّ  ْ ْ  ديِنٓهُمۡ  فرّٓقُوا  وٓٓ�نوُا
دارند  گمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده مي بي« .]159الأنعام: [ ﴾اشِيٓعٗ 

آميزند) و دسته دسته و گروه گروه  (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي

شود كه  مي ي اين نكته است كه اين عبارت بر كساني اطلاق نشان دهنده .»شوند مي

ْ  وٓٓ� ﴿ ي: ازند. همچنين است آيهاند تفرقه يِنٓ ٱكٓ  تُٓ�ونوُا َّ  ْ فٓرّقُوا ْ خۡ ٱوٓ  َٓ عمران:  آل[ ﴾تٓلٓفُوا

و مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و «  .]105
 .»اختلاف ورزيدند

مّا﴿ ي: فرموده
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ نيز چنين   .]7عمران:  آل[ ﴾هُ مِنۡ  بٓهٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ

چون پيروي از آيات متشابه مربوط به كساني است كه خودشان را جاي مجتهد  ،است
 و مربوط به غير آنان نيست. اند قرار داده

َذَ  عَلمٌَ  َ�ضقََ  لمََ  نَذَ� ىَتّ « :صي پيامبر همچنين است اين فرموده َّيسب  �َّ ي � سَ�  بِءب
هّيَو اََبو�و جب قَاَ  فَسب

َ
تا جايي كه هرگاه هيچ دانشمندي نماند، مردم، افرادي « .242F1»عََمٍَ  َغَََ�َ  وَ�فَُ

اين . »كنند مي شود، اينان هم بدون علم فتوا صادر مي كنند و از اينان پرسيده مي نادان را پيدا

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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ي احكام شرعي و كسي كه در احكام  افراد خودشان را به جاي مجتهد و استنباط كننده
چون ايشان پيرو چيزهايي  ،ي مردم بر خلاف عامه اند شود، قرار داده مي اشرعي به او اقتد

است. بنابراين شان  هستند كه در نزد عالمانشان ثابت شده است، چون اين كار وظيفه
ي مردم در حقيقت پيروان متشابه و پيروانِ هواي نفساني نيستند بلكه تنها از آراء و  عامه

 بر عوام اطلاق» اهل اهواء: «كنند. بنابراين عبارت مي نظرات دانشمندان خود پيروي

شود تا زماني كه در بدعتي كه ايجاد شده، به دقت بنگرند و تأمل و تدبر نمايند و آن  نمي
 را خوب يا زشت بدانند. 

فقط يك مصداق دارد و آن هم » اهل بدعت«و » اهل اهواء: «در اين صورت عبارت

دهند. اما كساني كه از  مي ه و آن را بر غير آن ترجيحكساني است كه بدعت را ايجاد نمود
خبرند و كساني كه به محض تقليد بدون تدبر و تأمل و انديشه راه بزرگان  بي اين بدعت

 پيماند، مصداق عبارت مذكور نيستند. مي را
 گذار و اقتدا كننده به بدعت. گيرد: بدعت مي اين موضوع دو دسته را در بر

» اهل بدعت«و » اهل اهواء: «عت به صرف اقتدا مصداق عبارتاقتدا كننده به بد

 باشد. مي نيست، چون در حكم پيروان
 ي بدعت يا كسي است كه بر صحت اين ابتداع استدلال گذار همان ايجاد كننده بدعت

نمايد. خواه اين استدلال از جانب عالمان و صاحب نظران باشد و خواه از جانب افراد  مي

ٓ وجٓٓدۡ  ِنِاّ﴿ گفتند: مي خداوند سبحان افرادي را كه چون ،عامي باشد ٓ  نآ ٰ  ءٓنآءٓابآ ٓ مّةٖ  َٓ
ُ
 �ناّ أ

 ٰ ٓ نكوهش كرده است. گويي اينان به دليلي اجمالي   .]22[الزخرف:  ﴾تٓدُونٓ مّهۡ  رهِمِءٓآ�ٰ  َٓ
ن، اهل خرد و . چون پدرانشان از نظر آنااند كه همان پدران است، استناد و استدلال نموده

و اين آيين قطعاً حق و درست است.  اند و بر اين آيين بوده اند انديشه و صاحب نظر بوده
 چون اگر نادرست بود، قطعاً آن را اختيار ،از اين رو ما بر اين آيين و اعتقاد هستيم

 بودند. نمي كردند و بدان پايبند نمي
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مشايخ و كساني كه مشهور  مثال آن كسي است كه بر صحت بدعت به عمل بزرگان و
كند كه آيا اينان مجتهدند يا مقلّد و  نمي كند و دقت مي به صلاح و تقوا هستند، استدلال

كند يا از روي جهل. اما مانند اين كار،  مي كند كه آيا از روي علم اين كار را نمي دقت
بدعت و  شود از آن جهت كه در پيروي از هواي نفساني و مي استدلال اجمالي محسوب

دور انداختن غير آن، اين استدلال قرار داده شده است. سپس هر كس به آن عمل نمايد، 
چون  ،شود مي داخل» اهل بدعت« اين بدعت را با دليلي مانند آن گرفته و در مصداق

ي كساني كه راهشان چنين است، اين بود كه در حق، وقتي به آنان برسد، تأمل و  وظيفه
آن بينديشند و راجع به آن تحقيق و پژوهش نمايند تا اينكه حق برايشان تدبر نمايند و در 

آشكار شود در نتيجه از آن پيروي نمايند و باطل برايشان معلوم شود، و در نتيجه از آن 
 دوري نمايند.

 فرمايد: مي به همين خاطر خداوند بلند مرتبه در رد استدلال كنندگان به گذشتگان

﴿ ٰ وٓلوٓۡ  لٓ ٓ�
ٓ
هۡ  تُُ�مجِئۡ  أ

ٓ
ا دٓىٰ بأِ ُّ َّمۡ  مِ ٓ  هِ عٓليٓۡ  وجٓٓد (پيغمبرشان « .]24[الزخرف:  ﴾ءُٓ�مۡ ءٓابآ

تر باشد  بخش آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم كه از آئيني هدايت :گفت بديشان) مي

ْ ٱ لهُٓمُ  �يِلٓ  �ذٓا﴿ ي ديگري آمده است: در آيه .»ايد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته  تبّعُِوا
 ٓ لٓ  مٓا َٓ ن

ٓ
ُ ٱ أ َّ  ْ ٓ  نتّٓبعُِ  بلٓۡ  قآلوُا لۡ  مٓا

ٓ
ٓ  هِ عٓليٓۡ  نٓافٓيۡ � ٓ ءٓابآ و هنگامي كه به آنان گفته « .]170: ة[البقر ﴾ءٓنآ

از آنچه خدا فرو فرستاده است پيروي كنيد (و راه رحمان را پيش گيريد، نه راه شيطان را)،  :شود
. »كنيم (نه از چيز ديگري) ايم پيروي مي آنچه پدران خود را بر آن يافته بلكه ما از :گويند مي

وٓلوٓۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند هم در جواب
ٓ
ٓ  ٓ�نٓ  أ هۡ  ا ٔٗ شٓۡ�  قلِوُنٓ ُٓعۡ  ٓ�  ؤهُُمۡ ءٓابآ ُٓ : ة[البقر ﴾تٓدُونٓ وٓٓ�

هدايت و آيا اگر پدرانشان چيزي (از عقائد و عبادات دين) را نفهميده باشند و (به « .]170

همچنين در  .»كنند؟) ايمان) راه نبرده باشند (باز هم كوركورانه از ايشان تقليد و پيروي مي

وٓلوٓۡ ﴿فرمايد:  مي جاي ديگري
ٓ
ٰ لشّيۡ ٱ ٓ�نٓ  أ آيا «. ]21[لقمان:  ﴾لسّعِ�ِ ٱ عٓذٓابِ  ِِٓ�ٰ  عُوهُمۡ يدٓۡ  نُ َٓ

ا به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فرا كنند) ولو اين كه اهريمن ايشان ر (از نياكان خود پيروي مي

، اين است كه خلاف مذهب و اند ي كساني كه چنين ي آن زيادند. نشانهها نمونه .»خواند؟
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كنند و  مي است، ردشان  اعتقادشان را با شبهه دليلي تفصيلي يا اجمالي تا آنجا كه در توان
. و اين عين تبعيت از ورزند و به ديگر مذاهب و تفكرات اعتنايي ندارند مي به آن تعصب

هواي نفساني است. و وقتي تبعيت از هواي نفساني معلوم شد، اين كار حقيقتاً نكوهيده و 
ناپسند است و گناه را در پي دارد. اگر شخص اهل هدايت باشد، به حق تمايل دارد هر 

كند و همواره خواستار حق و حقيقت است. به همين  نمي جا آن را بيابد و حق را رد
اطر محققان موقعي كه حق برايشان روشن و محرز شده، بلافاصله به تبعيت از رسول خ

 مبادرت ورزيدند. صخدا
اگر شخص غير از بدعتي كه به دستش رسيده، عقيده و مذهب ديگري را نيابد و 
متعصب نباشد اما به اين بدعت عمل كند، در اين صورت اگر بگوييم: اهل فترت در 

بينند و مورد  مي كنند، به طور مطلق عذاب مي ميان خودشان پيروي صورتي كه از مبتدعانِ
پيروان اين بدعت نيز در صورتي كه كسي را نيابند كه مذهب  ،گيرند مي بازخواست قرار

گيرند. و اگر بگوييم: اهل فترت تا  مي حق باشد، نيز مورد بازخواست قراراش  و عقيده
پس  ،بينند هر چند به كفر عمل نمايند نمي ذابزماني كه پيامبري برايشان مبعوث شود، ع

حق اش  پيروان اين بدعت نيز تا زماني كه شخصي در ميانشان نباشد كه مذهب و عقيده
ميانشان پيدا شد، در اين گيرند. هرگاه چنين شخصي در نمي باشد، مورد بازخواست قرار

ه آن شخص دو گيرند از آن جهت كه اينان به همرا مي صورت مورد بازخواست قرار
 حالت دارند:

 كنند. مي نمايند و افكار و عقايد خويش را رها مي يا بر راه حق از او پيروي -
كنند. اين كار حتماً از روي عناد و لجاجت و تعصب است.  نمي و يا از او پيروي -

 هستند و در نتيجه گناهكارند.» اهل اهواء: «پس در اين صورت مشمول عبارت
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243Fن بن سمعانپس هر كس از بيا

در بدعتش كه در نزد دانشمندان مشهور شده، پيروي  1
كند، مقلدّ اين بدعت است بر اين اساس كه به آن راضي بوده و غير آن را رد كرده است. 

كرد  مي پس چنين كسي در گناه كسي كه از او تبعيت شده، شريك است. چون بيان گمان
 اي بدنش جز صورتش از بينه قسمتي  كه معبودش در شكل انسان است و همه

رود. سپس معتقد بود كه روح خدا در علي، سپس در فلاني و سپس در فلاني... سپس  مي
 در خود آقاي بيان حلول پيدا كرده است.

كسي كه مدتي ادعاي  ،همچنين است كسي كه از مغيره بن سعد عجلي پيروي كند
كند و معبودش  مي مردگان را زندهي اسم اعظم خدا  كرد به وسيله مي پيامبري كرد و گمان

به تعداد حروف الفبا عضو دارد آن هم به كيفيتي كه دل انسان مؤمن از آن بيزار است... و 
 كرد. مي مزخرفات و الحادهاي ديگري كه اظهار

كسي كه بسياري از  ،همچنين است كسي كه از مهدي مراكشي پيروي نمايد
شخصي در صورتي كه ياريگر اين بدعت ي مراكش به او منسوب است. چنين ها بدعت

باشد و بر صحت آن استدلال نمايد، در نام و گناه شريك كسي است كه بدعت را ايجاد 
 كرده و مورد پيروي قرار گرفته است.

خداوند به لطف و رحمت خويش ما را از شر تعصب بدون بصيرت و آگاهي از حق، 
 .محفوظ بدارد!

 ذار]گ [تفاوت درجات گناه بدعت فصل

گذار، گناهكار است، بايد گفت گناهي كه دارد يك  قتي ثابت شد كه انسان بدعتو
درجه نيست بلكه درجات مختلف و گوناگوني دارد. اين درجات مختلف به تناسب 

                                           
ق در عراق سر برآورد. او قائل به  .ه 100ي بني تميم است كه پس از سال  او بيان بن سمعان نهدي از طايفه -1

باشد. سپس بعداز علي، اين مقام به  يي متحد با ناسوتش ميالوهيت علي بود و اينكه در او قسمت خدا
ي  رسد. طايفه پسرش، محمد بن حنفيه و سپس به ابوهاشم پسر ابن حنفيه و سپس بعد از او به ابن بيان مي

 بيانيه به او منسوب است. وقتي اين عقايد از بيان، ظاهر شد خالد بن عبداالله قسري او را به قتل رساند.
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گذار در بدعت  شد. اين گناه از اين جهت كه بدعتبا مي استدلال و اظهار نظر فقهي او
باشد، و از جهت وقوع بدعت در ضروريات  مي دخويش مدعي اجتهاد است يا خير، مقل

گذار، بدعتش را  دارد. همچنين از اين جهت كه بدعتيا حاجيات و يا تحسينيات، فرق 
از اين جهت كه آيا به سوي آن دعوت كرده يا به  ،پنهان كرده يا آن را آشكار نموده است

دعتش، آيا سوي ب از اين جهت كه در صورت دعوت به ،سوي آن دعوت نكرده است
از اين جهت كه اين بدعت، بدعت  ،عليه ديگران شورش كرده يا شورش نكرده است

از اين جهت كه اين بدعت، واضح و روشن است يا مبهم  ،حقيقي است يا بدعت اضافي
گذار  از اين جهت كه آيا بدعت ،از اين جهت كه آيا كفراست يا كفر نيست ،و غير واضح

يي كه به طور ها يا اصرار نداشته است... و ديگر صورتبر بدعت خويش اصرار داشته 
قطع يا به احتمال قوي و راجح، در بزرگي و عدم بزرگي گناه متفاوت و مختلف است، و 

 خود اين درجات نيز براي خود درجات و مراتبي دارند.
هر چند براي كسي كه نسبت به اصول دين آگاهي و علم دارد، پوشيده  - اين مطلب

اجمالي به تفاوت درجات گناه بايست به طور  مي بايد ناديده گرفت ون - نيست
 گذار، توجه كرد. پس اين مطلب در اينجا در اولويت قرار دارد. بدعت

گذار مدعي اجتهاد  گذار از اين جهت كه بدعت اختلاف درجات گناه بدعت

 باشد: مي است يا مقلدّ
ي كه در متشابهات به قصد اين مطلب روشن است، چون انحراف و كجي در دل كس

نمايد و در اين زمينه صاحب نظر است،بيشتر ريشه  مي تأويل نادرست آن تأمل و تدبر
چون مقلدي كه  ،دوانيده تا در دل مقلّد هر چند ادعاي استدلال و تأمل و تدبر نيز بنمايد

 ا بنانمايد حتماً در برخي از اصول و قواعدي كه نظر خويش را بر آنه مي تأمل و تدبر
نمايد ولي كسي كه مورد تقليد قرار گرفته  مي نمايد، به كسي كه از او تقليد كرده استناد مي

نمايد. پس او بهره و تواني دارد كه مقلّد ندارد.  مي خودش مستقلاً نظر خويش را اظهار
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مگر اينكه مقلّد به طور مستقل و براي خودش تأمل و تدبر نمايد كه در اين صورت 
گذار گناه بيشتري از  د و همچون مجتهد است. البته بدعتنماي نمي ي تقليد رجهادعاي د

ن كسي بوده كه آن روش گذار اولي چون بدعت ،نمايد مي عملاش  كسي دارد كه به بدعت
كنند، بر گردن  مي گذاري كرده، بنابراين گناه آن و گناه كساني كه به آن عمل بد را پايه

ي از گناه شخص دوم بر گردن آن عمل كرده و قسمتاوست ولي شخص دوم فقط به 
گناه  ،گذار است چنان كه حديث صحيح آن را بيان نموده است. بنابراين بدعت
ون اين چ ،كند مي گذار در هر حال بزرگترِ از گناه كسي است كه از او تقليد بدعت

و براي  گذار تأمل و تدبر نموده و با حق مخالفت كرده شخص هر چند در بدعت بدعت
تواند تأمل و تدبر نمايد و  مي ي اجمالي گذار استدلال نموده اما در ادله حت رأي بدعتص

ي تفصيلي هم  ي اجمالي و ادله ي تفصيلي اين توانايي را ندارد. فرق ميان ادله در ادله
ي اجمالي  تفصيلي در استدلال بر عين آن مسأله، رساتر از ادلهي  چون ادله ،روشن است

 باشد. مي استدلال بيشتر و رساتري  س گناه بيشتر به اندازهاست، پ

گذار از اين جهت كه بدعت در مسائل ضروري  بدعت اختلاف درجات گناه

 دين واقع شده يا در غير آن: 
 به اين موضوع اشاره خواهد شد. ها ي احكام بدعت موقع بحث درباره

را پنهان كرده يا اش  گذار از اين جهت كه بدعت اختلاف درجات گناه بدعت

 آن را آشكار نموده است:
گذار آن را پنهان نموده تنها محدود به خودش  روشن است كه زيانِ بدعتي كه بدعت

شود. پس بدعت به هر صورتي فرض شود يعني خواه گناه  نمي است و متوجه ديگران
و بستگي كبيره باشد، خواه گناه صغيره و خواه مكروه باشد، بر اصل حكمش باقي است 

به اين دارد كه بدعت گذار آن را آشكار نموده يا پنهان نموده است. اگر آن را آشكار 
است براي اقتدا اي  نمايد هر چند به سوي آن دعوت نكند، اما اين آشكار نمودن وسيله
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نمودن به آن. به اميد خدا بعداً خواهد آمد كه وسيله گاهي همچون چيزي است كه بدين 
پذيرد يا نزديك به آن است. پس علاوه بر گناه عمل به اين بدعت، گناه  مي وسيله تحقق

بنابراين به طور قطع گناه  قرار دادن بدعت براي كساني كه به آن اقتدا كنند، دارد.
گذاري است كه بدعت  تر از گناه بدعت كند، بزرگ مي گذاري كه بدعتش را آشكار بدعت

 كند. مي خويش را پنهان
244Fايتي است كه طرُطوشيمثال آن، رو

راجع به ذات قيام الليل در شب پانزدهم ماه  1
245Fشعبان از ابو محمد مقدسي

 نقل كرده است: 2
 ي رجب و شعبان خواندهها در بيت المقدس اين نماز رغائب كه در ماه: «وي گويد

هجري بود.  448شود، نزد ما نبود. اولين وقتي كه اين عمل نزد ما ايجاد شد، در سال  مي
حمراء در بيت المقدس پيش ما آمد. وي  را بود كه مردي معروف به اين ابيجرا از اين قما

الأقصي نماز خواند.  ي شعبان در مسجد تلاوت زيبايي داشت. بلند شد و در شب نيمه

الاحرام گفت و نمازش را شروع كرد. سپس نفر سوم و چهارم  ةكسي پشت سرش تكبير

راء نمازش را وقتي به پايان برد كه جماعت زيادي پشت به آنان پيوستند. ابن ابي الحم
الأقصي  سرش نماز خواندند. اين كار در مسجد الأقصي پخش شد و اين نماز در مسجد

ي مردم منتشر شد و تا به امروز به عنوان روش و سنتي در ميان مردم جاي ها و خانه
 ».گرفته است

 اي؟ دهنماز را خوان به او گفتم: من تو را ديده ام كه به جماعت اين
 نمايم. مي گفت: آري، چنين است و از خداوند براي اين كار طلب آمرزش

                                           
د بن وليد بن محمد بن خلف، ابوبكر فهري طرطوشي اندلسي، فقيه مالكي مذهب، مقيم اسكندريه او محم -1

 هجري وفات يافت. 520باشد. رفيق ابوليد باجي بوده و از او كسب علم نموده است. وي به سال  مي
يفات باشد. وي صاحب تصن او عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور، حافظ ابو محمد مقدسي مي -2

 هجري درگذشت. 600است. نامبرده به سال » الكمال فی أسماء الّرجال« مشهوري از جمله
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سوي آن دعوت كرده يا  گذار از اين جهت كه به اختلاف درجات گناه بدعت

 خير دعوت نكرده است: 
- خواند مي سوي بدعتش فرا شن است، چون كسي كه ديگران را بهاين مطلب هم رو

ي مردم ها اما ممكن است به او اقتدا نشود و انگيزه -رض اقتدا استهر چند كه در مع
براي اقتدا به او متفاوت است، چون ممكن است بدعت گذار ناشناخته باشد ممكن است 

لت و ي كسي كه نزد مردم منز مشهور باشد و به او اقتدا نشود به خاطر شهرت و آوازه
 جايگاه والاتري از او دارد.

است به ويژه  تر ي بدعت دعوت كند، احتمال اقتدا بيشتر و قويگاه به سواما هر
 گذاري كه ناطق و فصيح و سخنور و مؤثر باشد و وقتي شروع به ترغيب و ترهيب بدعت

ي خويش را چنان بيارايد كه بر دل  گذارد و شبهه مي كند، سخنانش در دل مردم تأثير مي
 كرد و طوري سخن مي ه جبر دعوتهمچنان كه معبد جهني مردم را ب ،انسان بنشيند

 گفت كه تفكر جبر به حسن بصري منسوب است. مي
اي از عمرو بن عبيد سئوال شد. او  راجع به مسأله: «از سفيان بن عيينه روايت شده كه

اين رأي حسن است. فردي به او  هو من رأی الحسن: به اين سئوال جواب داد و گفت:

هذا كنند. او گفت: من به تو گفتم:  مي از حسن نقل گفت: دانشمندان عكس اين رأي را

 ».اين رأي خوب من است. يعني منظورش، خودش بود من رأی الحسن:

 ي چيزي از عمرو بن عبيد سئوال وقتي درباره: «گويد مي محمد بن عبداالله انصاري

اين قول خوب من است. اين توهم را : «هذا من قولی الحسنگفت:  مي شد، در جواب مي

كرد كه منظورش حسن بن ابي حسن است در حالي تنها منظورش،  مي در مردم ايجاد
 ».قول خودش بود

گذار از اين جهت كه عليه اهل سنت شورش كرده  اختلاف درجات گناه بدعت

 يا شورش نكرده است:
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ي ديگري را  چون كسي كه خروج نكرده، جز دعوت به سوي بدعتش، ضرر و مفسده
اهي بر آن مترتب شود. ولي كسي كه عليه دانشمندان شورش كرده، ايجاد نكرده تا گن

 را واجباش  كه كشتن -علاوه بر دعوت به سوي بدعتش، شورش عليه دانشمندان
ايجاد فساد و تباهي در زمين و برانگيختن فتنه و آشوب و جنگ و ايجاد - گرداند مي

اه خيلي بزرگي بر گردن دشمني و كينه ميان فرق مختلف مرتكب شده است. بنابراين گن
 اوست.

َّ « :فرموده استشان  درباره صمثال آن، داستان خوارجي است كه رسول خدا بو  َ�اَابَ
هَلَ 

َ
َّ  �لإسََلاَمَ  ُ و َ�دَعب هَلَ  ََ

َ
ُ  َّ ثيَ ََ

َ
َّ  �لأ قبو بْ قب  كَمَي�ِين  مَنَ  َ�مَ بْ مَيّ َ  مَنَ  �لسّهَمب  َ�مَ ّْ  .246F1»�ل

شوند همان طور  مي كنند. از دين خارج مي ت پرستان را رهارسانند و ب مي مسلمانان را به قتل«

 ماجراي اين گروه، مشهور است.. »شود مي كه تير از كمان خارج
شان  سوي بدعت كنند و تنها به دعوت به نمي گذاران مثل خوارج شورش گاهي بدعت

ون در اين چ ،كنند كه ديگران آن را اجابت نمايند مي دعوتاي  كنند اما به شيوه مي اكتفا
كار نوعي اجبار و ترساندن مردم وجود دارد. پس دعوتشان، دعوت خالي نيست. آن هم 

چون اقتدا  ،گيرند مي از حاكمان و سلاطين كمكشان  بدين صورت است كه براي دعوت
است، زيرا فرد از ترس  تر در اينجا به سبب ترس از حاكمان و قدرت به دستان قوي

ا زنداني كنند يا او را بزنند يا او را بكُشند به اين دعوت پاسخ اينكه مبادا حاكمان او ر
247Fنمايد. همان طور كه در زمان مأمون براي بشر مريسي مي مثبت داده و به آن عمل

و در  2

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
ي خلق قرآن  او بشر بن غياث بن ابي كريمه، از بزرگان اصحاب رأي است. در فلسفه مطالعاتي داشته و عقيده -2

ه سوي آن دعوت كرد. پدرش يهودي بود. بشر مريسي به را ايجاد كرد و بر سر آن مناظره و مباحثه نمود و ب
 ق درگذشت. .ه 218سال 
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248Fزمان حكومت واثق

249Fبراي احمد بن ابي دؤاد 1

طور كه براي علماي اتفاق افتاد. و همان 2
بود، اتفاق افتاد. آنان  ها مهدويمالكي مذهب در اندلس وقتي حكومت به دست 

ي مكتب رأي هستند، و بسياري از ها را پاره كردند و گفتند اينها كتاب ها ي مالكيها كتاب
بزرگان را به سبب تقليد از مذهب امام مالك در احكام شرعي شكنجه و اذيت و آزار 

عت است و پس مذهبي كه از نظر عالمان اسلامي بد ،بودند ها كردند. اينان همان ظاهري
هجري ظهور پيدا كرد. كاش اينها مذهب داود و اصحاب او را داشتند و از  200از سال 
رفتند، ولي اينان از مذهب داود ظاهري و پيروانش تجاوز كرده تا جايي كه  نمي آن فراتر

دادند و براي مردم مذاهبي قرار دادند كه در شريعت اسلام،  مي به رأي خودشان، فتوا
و رسميتي نداشتند و آنان را به زور و خواهش به گرويدن به اين مذاهب مشروعيت 

كردند. تا جايي كه اين درد در ميان مردم عموميت پيدا كرد و مدت زماني  مي وادار
ي مذاهب تا به امروز  طولاني پايدار بودند. سپس برخي از اين مذاهب از بين رفتند و بقيه

شد كه در لابلاي اين كتاب به برخي از اين مذاهب . شايد اين فرصت بااند باقي مانده
 اشاره شود.

به دو دليل گناه بيشتري از  گذاري كه عليه ديگران خروج كرده، پس بدعت
 سوي آن دعوت كرده و عليه ديگران خروج نكرده است: گذاري دارد كه تنها به بدعت

 ي زدن و كشتن. ترساندن و اجبار مردم به وسيله -اول

چون  ،شود كه افراد زيادي دعوتش را اجابت كنند مي ملش سببچون ع -دوم
آن را قبول ندارند بر خلاف ترغيب و  ها ترغيب و ترهيب اخروي گاهي بسياري از نفس

                                           
او احمد بن ابي دؤاد ايادي معتزلي است. در زمان معتصم و پس از او در زمان واثق قاضي قضات بود. او  -1

شود،  نميحاكم وقت را وادار كرد تا به زور و اجبار مردم را به سوي خلق قرآن و اينكه خدا در آخرت ديده 
 ق وفات يافت. .ه 238بكشاند. وي به سال 

ق با او بر سر حكومت بيعت شد. احمد  .ه 227او حاكم عباسي، واثق باالله بن معتصم بن رشيد است. در سال  -2
گويند: او قبل از مرگش از  سوي تفكر خلق قرآن بكشاند. مي وادار كرد تا مردم را به زور به بن دؤاد واثق را

 ق وفات يافت. .ه 232بازگشت. واثق در سال  اين عقيده
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ترهيب دنيوي كه چون محسوس و ملموس است، در انسان خيلي مؤثر است. از اين رو 

زع ينّ �  « :فل معروبه قو ،در شريعت اسلام حدود و تعزيراتي مقرر گرديده است
كند كه به  مي حاكم منعي  همانا خدا چيزهايي را به وسيله« .»زع َيُاْآّيَيلسَطيّ مي َ 

ي ترغيب و ترهيبِِ  بدين خاطر وقتي بدعت گذار به وسيله. »كند نمي ي قرآن منع وسيله
بدعت  دهد، موفق نشد ديگران را به سوي مي صرف را كه ديگران را با آن پند و اندرز

چون اين كار زودتر  ،آورد مي خويش بكشاند و به آن پاسخ بدهند، به حاكمان روي
 دهد. مي جواب

 گذار از جهت حقيقي بودن يا اضافي بودن بدعت: اختلاف درجات گناه بدعت
بدعت حقيقي گناه و جرم بيشتري دارد، چون بدعت حقيقي است كه نهي مستقيماً و 

 د و به طور محض مخالف سنت و خارج شدن از سنتشو مي بدون واسطه متوجه آن
مثل قائل شدن به حسن و قبح عقلي، انكار خبر واحد، انكار اجماع، انكار  ،باشد مي

 تحريم شراب، قائل شدن به امام معصوم... و مانند آنها.
گويند، بدعت اضافي، بدين معناست كه اين عمل از جهتي مشروع و از  مي وقتي

ت، چون در بعضي از حالاتش رأي و نظر شخصي از جانب جهتي رأي شخصي اس
بدعت گذار در آن دخالت دارد. پس بدعت اضافي از تمامي جهات، با ادله و قواعد 

 شرعي منافات و ضديت ندارد.
شود ولي فرق ميان اين دو  مي البته هر چند بدعت اضافي هم به بدعت حقيقي ملحق

شود. و به تناسب اين اختلاف،  مي ي آن بحث روشن است كه به اميد خدا بعداً درباره
 گناه و جرم آنها نيز متفاوت است.

شان در  ي قرآن در مساجد جهت خواندنها گذاشتن مصحف مثال بدعت اضافي:
 مساجد.
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نخستين كسي كه قرآن را در مسجد گذاشت، حجاج بن يوسف : «امام مالك گويد
كسي بود كه ترتيب خواندن قرآن  منظورش اين است كه حجاج بن يوسف نخستين». بود

 پس از نماز صبح در مسجد را داد.
گذاشتن قرآن در مساجد جهت خواندن مثل كاري است كه در : «ابن راشد گويد

 ».     شود مناطق ما تا به امروز انجام داده مي
چون قرائت قرآن در مسجد به  ،اين كار يعني گذاشتن قرآن در مسجد، بدعت است

ع است اما اختصاص دادن مسجد به قرائت قرآن به آن صورت، بدعت طور كلي مشرو
 است.

 ي قرآن در روز جمعه در مساجد جهت قرائت گذاشتهها مثال: در زمان ما مصحف
 كنند. مي شود و صرفاً به قصد قرائت قرآن در مساجد، اين كار را مي

ت يا گذار از اين جهت كه مأخذ بدعت، روشن اس اختلاف درجات گناه بدعت

 مبهم:
چون اگر مأخذ بدعت، روشن باشد، مخالف محض سنت است ولي اگر مبهم باشد، 
مخالف محض سنت نيست، چون امكان دارد اين عمل بدعت نباشد، و اقدام به عملي كه 
بدعت بودن آن محتمل است به نسبت اقدام به عملي كه بدعت بودن آن محرز و واضح 

 است، گناه كمتري دارد.
اطر دانشمندان اسلامي، ترك امور متشابه و شبهه را به طور كلي، مندوب به همين خ

كند كه امور متشابه و  مي هم اين نكته را بيان صاند و حديث نبوي به حساب آورده
شبهه، به خاطر اينكه فرد دچار حرام نشود، همچون چراگاهي است كه حد و مرز برايش 

چار امور متشابه و شبهه گردد، دچار دارد كه هر كس د مي مشخص شده است. و بيان
حرام شده است. و ترك حرام به طور كلي، مندوب نيست بلكه واجب است. پس حكم 
بدعتي كه مشتبه است، نيز چنين است. بنابراين تفاوت ميان عملي كه بدعت بودنش 
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 باشد. مي واضح و روشن است و عملي كه بدعت بودنش مبهم و محتمل است، آشكار
م: ترك امور متشابه، مندوب و انجام دادن آن، مكروه است، از اين جهت نيز اگر بگويي

چون گناه و عمل حرام، روشن است ولي عمل مكروه به  ،ميان آن دو تفاوت وجود دارد
طور كلي، گناهي ندارد مادام كه همراه آن، چيزي نباشد كه موجب گناه شود مانند اصرار 

گرداند همچنين اصرار بر مكروه  مي ن را به كبيره تبديلچون اصرا بر گناه صغيره، آ ،بر آن
ممكن است آن را به گناه صغيره تبديل كند. و در ذات گناه ميان گناه كبيره و صغيره 
تفاوتي وجود ندارد هر چند از جهت ديگري ميان آن دو فرق هست ولي عمل مكروه با 

 گناه صغيره چنين نيست.
دوام بر آنها و اظهار آنها از جانب  -هم باشندهر چند مكروه  - ها اقتضاي بدعت

 باشد. بسيار كم پيش مي كسي كه مورد اقتدا قرار گرفته در اجتماعات مردم و در مساجد
از مردم سر بزند مگر اينكه همراه آن چيزي اش  آيد كه بدعت مكروه براصل كراهيت مي

ل اصرار و پافشاري بر آن، گرداند از قبي مي هست كه بدعت مكروه را در ذات گناه داخل
آيد كه  مي ي آن و تعصب نسبت به آن... و مانند آنها. پس به ندرت پيش تعليم يا اشاعه

 ي مكروه چيز زائدي بر اصل كراهيت آن وجود نداشته باشد.ها در بدعت

 گذار از جهت اصرار يا عدم اصرار بر بدعت: تفاوت درجات گناه بدعت
بدعت نيز  ،شود مي در صورت اصرار بر آن، بزرگچون گناه گاهي كوچك است و 

شود. پس اگر  مي چنين است، گاهي كوچك است و در صورت اصرار بر آن، بزرگ
بدعت تنها لغزشي باشد، گناهش كمتر از زماني است كه بر آن بدعت استمرار و دوام 

 داشته باشد.
ش را كم و شود، آن است كه بدعت گذار، بدعت خوي مي آنچه به اين مطلب ملحق

ناچيز بداند و در آن سهل انگاري كند مثل گناه كه هر گاه گناهكار آن را كوچك و ناچيز 
را اش  چون كسي كه بدعتش را سهل بنگارد گناه بيشتري از كسي دارد كه بدعت ،بداند

 سهل ننگارد.
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 گذار از جهت كفر بودن يا كفر نبودن بدعت: تفاوت درجات گناه بدعت
چون بدعتي كه كفر است، سزاي آن جاودانگي در عذاب  ،ن استاين مطلب هم روش

جهنم است اما كسي كه به اين درجه نرسيده، چنين نيست. پس هيچ بدعتي نيست كه 
طور  كند همان مي اسلام خارجي  گناه بيشتري از بدعتي داشته باشد كه انسان را از دايره
سازد.   مي اسلام خارجي  ا از دايرهكه گناهي نيست كه بزرگتر از گناهي باشد كه انسان ر

 بنابراين، بدعت باطنيه و زنادقه مانند بدعت معتزله و مرجئه و امثال آنان نيست.
ي تفاوت ميان بدعتي كه كفر است و بدعتي كه كفر نيست، زياد است و به ها صورت

 خاطر وضوح و روشني آن نزد دانشمندان، به طور مفصل و مشروح از آن سخن
 م.گويي نمي

 ن]گذارا حكم قيام عليه بدعت[ فصل

باشد و آن هم حكم قيام عليه  مي موضوع ديگري هست كه مربوط به اين فصل
 باشد. مي ي مردم گذاران از جانب عالمان و عامه بدعت

ي بدعت ها اين موضوع، باب بزرگ در فقه اسلامي است كه در رابطه با جنايت
تباهي در زمين و خروج ايشان از راه اسلام به گذاران عليه دين اسلام و ايجاد فساد و 

نّ ﴿ باشد كه خداوند متعال آن را گوشزد فرموده است: مي ي انحراف و گمراهيها راه
ٓ
 أ

ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  ۖ ٱفٓ  اتٓقيِ ْ  وٓٓ�  تبّعُِوهُ  .]153[الأنعام:  ﴾سٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
ه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر اين راه (ك«

ام)  هاي (باطلي كه شما را از آن نهي كرده گردد. پس) از آن پيروي كنيد و از راه دو جهان مي

اين فصلي است كه گناه و . »سازد پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي
كند اما نيازمند آن است كه از جهت و  مي گروه را به تمامي مشخصجرم اين 

ي برخي از اين  ي زيادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. عالمان اسلامي دربارهها صورت
چون پس از مرگ مجتهدان  ،اند ي برخي ديگر چيزي نگفته سخن گفته و درباره ها صورت
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ي زيادي دارد به ها كه فروعات و بخش . پس اين بابي استاند و حاميان دين روي داده
 طلبد. اي مي كه تأليف جداگانهاي  گونه

ي اخير بسيار ها انجامد با وجودي كه در زمان مي ديديم كه بسط و تفصيل آن به طول
كم مورد توجه قرار گرفته است. اين هم بدين خاطر است كه عالمان در خصوص بحث 

ي مردم را اصلاح گرداند، تنبلي و سستي  عامهي چيزي كه  انديشيدن درباره و بررسي و
ي مردم چيره است تا آنجا كه سنت را از بدعت  به خرج داده و جهل و ناداني بر عامه

دهند بلكه وضع به اين حد رسيده كه سنت به عنوان بدعت و بدعت به  نمي تشخيص
ر يعني جاي سنت و بدعت عوض شده است و اينان د ،عنوان سنت محسوب شده است

 . در نتيجهاند و در جايي كه نبايد بخوابند، خوابيده اند جايي كه نبايد برخيزند، برخاسته
طور كه  گرفته و طبيبان وجود ندارند همانجا را در بر  اين درد عموميت پيدا كرده و همه

اخباري در اين زمينه آمده است. از اين رو ديديم كه اين موضوع را در باب جداگانه و 
بسنده كنيم كه پايان بخش اي  نياوريم و آن را شرح و بسط ندهيم و تنها به اشارهاي  ويژه

ي كه اين باب باشد كه در آن به طور اجمالي و خلاصه نه به طور تفصيل به انواع احكام
گذاران از  گوييم: برخورد با بدعت مي شود. پس مي شود، اشاره مي گذاران اجرا بر بدعت

طرد يا تبعيد به تناسب وضعيت خود بدعت است از اين جهت  راه سرزنش يا مجازات يا
ر اين بدعت مشهور است گذار ب آن در دين عظيم است يا خير، بدعتكه فساد و تباهي 

سوي آن دعوت كرده يا نه، مورد تبعيت قرار گرفته يا نگرفته، از صفوف مردم  يا خير، به
، ها كرده يا خير. تمامي اين بخشخارج شده يا نه، بدعت گذار از روي جهل به آن عمل 

احكام مخصوص به خود را دارد، چون در شريعت اسلام حد مشخص و معيني براي 
نيست كه كم و زياد نباشند همان طور كه اين مطلب در خصوص بسياري از  ها بدعت

گناهان همچون دزدي، راهزني، قتل، تهمت زنا، مجروح كردن ديگران، شراب خواري... 
ي اسلامي در اين باره به تناسب وقايع و ها ها آمده است. حتماً مجتهدان امتو مانند آن

و حكم آنها را از برخي  اند موارد گوناگون به بحث و بررسي و اظهار نظر پرداخته
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و  اند شان دستور داده ي خوارج به كشتن طور كه درباره همان ،اند نصوص استنباط نموده
در خصوص صبيغ عراقي نقل شده است. از مجموع  مانند آنچه كه از عمر بن خطاب

 گذاران، موارد زير استخراج ي احكام بدعت لمان اسلامي دربارهي عاها سخنان و بررسي
 شود: مي

نصيحت و آموزش و آوردن دليل و حجت. مانند كار ابن عباس وقتي كه پيش  -اول
ه هزار نفر پشيمان خوارج رفت، كه با آنان سخن گفت تا جايي كه حدود دو هزار يا س

شدند و به صفوف مسلمانان و دامن اسلام بازگشتند و مانند كاري كه عمربن عبد العزيز 
 با غَيلان كرد و.... امثال آن.

طور كه از  همان ،دوري گرفتن از او و ترك سخن با او و سلام نكردن به او -دوم
 فتند و با آنان سخنگر مي افرادي از سلف صالح نقل شده كه از بدعت گذاران دوري

 ي داستان صبيغ نقل شده است. گفتند و مانند آنچه كه از عمر درباره نمي
تبعيد، همان طور كه عمر بن خطاب، صبيغ را تبعيد كرد. زندان هم نوعي تبعيد  -سوم

 است.
زنداني كردن بدعت گذار، همان طور كه دانشمندان اسلامي حلاّج را پيش از  -چهارم

 سالي زنداني كردند.چند اش  كشتن
شان، تا اينكه  ي بدعت گذاران به خودشان و اشاعه يادآوري بدعت بدعت -پنجم

گيري  ور كه اين موضعطهمان ،ي سخنانشان نشوند ديگران از كارشان حذر كنند و فريفته
 از بسياري از سلف صالح در اين باره نقل شده است.

نفرين كنند و عليه آنان شورش جنگ با آنان در صورتي كه مسلمانان را  -ششم
 ي اسلام با خوارج جنگيدند. و ديگر ائمه همچنان كه علي ،نمايند

شان بازنگشتند.  ه، اگر در صورت طلب توبه از بدعتكشتن پس از طلب توب -هفتم
 . اند را آشكار كردهشان  البته اين حكم در خصوص كساني است كه بدعت
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و اين  اند را پنهان كردهشان  ساني كه بدعتكشتن بدون طلب توبه، براي ك -هشتم
 .اند چون اين كار نوعي نفاق است. زنادقه از اين دسته ،بدعت، كفر باشد يا به كفر برگردد

شان، در  رشان وجود دارد. مثلاً وقتي بدعتحكم بر كفر كساني كه دليل بر كف -نهم
اي  . يا موضوع به گونهاند ستهكفر صريح باشد. اباحيه، قائلين به حلول و باطنيه از اين د

باشد كه سرانجام حكم تكفير را در پي داشته باشد و مجتهد قائل به تكفير آنان باشد. 
 را تكفير كرد. بر اين اساس: ها و فرقه ها مانند ابن طبيب كه برخي از گروه

ند. بر نمي برند و آنان هم از مسلمانان ارث نمي وارثانِ مسلمانشان از آنان ارث  -دهم
شود و در قبرستان  نمي شوند و نماز جنازه بر آنان خوانده نمي وقتي بميرند غسل داده

چون  ،اند شوند. بجز كساني كه بدعت خويش را پنهان كرده نمي مسلمانان به خاك سپرده
 شود و وارثانشان به نسبت ميراث او را خوب مي قضاوتشان  اينان به حكم ظاهر درباره

بدعت گذار است تا در نتيجه از آنان ارث نبرند و يا اينكه چيزي شناسند كه آيا  مي
 برند. مي برايشان محرز و روشن نشده در نتيجه به حكم ظاهر از آنان ارث

امر به ازدواج نكردن با آنان. اين كار به خاطر دوري گرفتن از ايشان و عدم  -يازدهم
 باشد. مي ارتباط با آنان
شهادت و روايت شان. همچنين  ان و عدم قبولبه طور كلي جرح آن -دوازدهم

ي عدالت همچون امامت يا ها توانند حاكم و قاضي شوند و در منصب نمي گذاران بدعت
شده كه روايت افرادي از اين شوند. البته از برخي از سلف صالح نقل  نمي خطابه منصوب

اران، عالمان اسلامي گذ راجع به نماز خواندن پشت سر بدعت. اند گذاران را پذيرفته بدعت
اين عمل را مكروه و برخي آن را منع اي  . گروهي آن را جايز، عدهاند اختلاف نظر داشته

براي تنبيه و اي  گذاران را وسيله عت. برخي از دانشمندان ترك نماز پشت سر بداند كرده
 منصرف شوند.شان  ادب كردن آنان قرار داده تا بلكه از بدعت

 شان. اين كار به خاطر عقوبت و مجازات اينان ن بيمارانعيادت نكرد -سيزدهم
 باشد. مي
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 گذاران. ي بدعت عدم شركت در تشيع جنازه -چهاردهم
 صبيغ را زد. طور كه عمر همان ،گذاران ضرب و شتم بدعت -پانزدهم
چنين : «راجع به كسي كه قائل به مخلوق بودن قرآن است، روايت شده از مالك

 ».شود تا اينكه توبه كند مي گيرد و زنداني مي تم قرارفردي مورد ضرب و ش
: ام كه از شافعي نقل است كه گويد ديده» تواريخ بغداد« يي از كتابها در قسمت 

ي درخت زده و روي شتر حمل ها ي اهل كلام اين است كه با شاخه رأي من درباره«
سزاي كسي است كه شوند و در ميان قبايل و عشاير گردانده شوند و گفته شود: اين 

گذاران  كلام روي آورده است. منظورش بدعتقرآن  و سنت را رها كرده و به علم 
 ».است

 [اعتراض و پاسخ به آن] فصل

اگر گفته شود: چطور چنين است در حالي كه در شريعت اسلامي مواردي ثابت شده 
اسلامي است و عالمان  ها و تقييد آن مطلق ها ي تخصيص آن عموم كه نشان دهنده

كه دقيقاً مطابق  اند بسياري از مسائل را از آن استنباط نموده و اصولي را از آن گرفته
ي اجتهاد از  چون ظواهر نصوص به وسيله ،چيزي است كه نقل آن به ثبوت رسيده است

ي اجتهاد، استباط شده  مقتضاي ظهورشان خارج شده و شايسته است آنچه كه به وسيله
را به اقسام مختلفي  ها شود، و به همين خاطر دانشمندان بدعتبر محل تخصيص قياس 

 .؟!اند را نكوهش نكرده ها ي بدعت تقسيم نموده و به طور مطلق همه
 گردد: مي به چند صورت بر اند ي آنچه كه عالمان اسلامي بيان داشته خلاصه

 سَنّ  مَنَ « :فرمايد مي آمده است، آنجا كه» الصحيح«كه در  صحديث پيامبر -اول 

 � ّّ مَلَ  ىَسََّ �  سب َّ  َهََي قَعب ب  كَ
َ

بْهَي ل جَ
َ
مَثلَب  ُ ََ  َْ جَ

َ
وِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَبصب  ََ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  ُ جب

ب
ئاَ�ي ُ َِ 

مَنَ  ّّ �  سَنّ  ََ مَلَ  سَئاَّ �  سب َّ  َهََي قَعب بِهَي عََيَهََ  كَ زَ بِ  ََ زَ ََ  مَنَ  َ�ّاَبصب  ََ  َ�عَدَهَ  مَنَ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  ََ
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ََزَ�ِهََمَ  ئاَ�ي َُ َِ«250F1. » هر كس روش خوبي را پايه گذاري كند، پاداش اين كار و پاداش كساني كه
كنند بدون اينكه چيزي از پاداش اينان كاسته شود، از آنِِ اوست و هر كس روش  مي به آن عمل
ن آنكه چيزي از كنند بدو مي گذاري كند، گناه اين كار و گناه كساني كه به آن عمل بدي را پايه

 . »گناه ايشان كاسته شود، از آنِِ اوست
روايت كرده و آن را صحيح دانسته است كه آن  صترمذي حديثي را از پيامبر

َْ  مَثلَب  فََهَب  خََ�ٍ  عََ  دَّ:  مَنَ « :فرمايند مي حضرت جَ
َ
ََهَ  ُ هر كس كار خيري را به « .251F2»فيَعَ

 .»را داردي كار  ديگري نشان دهد، مثل پاداش كننده
 :فرمودند صهمچنين ترمذي از جرير بن عبداالله روايت كرده كه گويد: رسول خدا

ّّ َ  سَنّ  مَنَ « هب  فََهَب  عََيَهََي فيَطضََعَ  خََ�ٍ  سب بْ جَ
َ
مَثلَب  ُ ََ  َِ و جب

ب
َّضعََهب  مَنَ  ُ وصٍ  َ�َ�َ  � وِهََمَ  مَنَ  مَّاَب جب

ب
ُ 

ئاَ�ي مَنَ  َِ ّّ َ  سَنّ  ََ ّ  سب َّ  عََيَهََي فيَطضََعَ  ََ بِهب  عََيَهََ  كَ زَ مَثلَب  ََ ََ  َِ زَ� ََ َّضعََهب  مَنَ  َُ وصٍ  َ�َ�َ  �  مَنَ  مَّاَب
ََزَ�ِهََمَ  ئاَ�ي َُ َِ«252F3. »گذاري كند و از آن پيروي شود، پاداش اين  خيري را پايهي  هر كس شيوه

كاسته شود از ن شا بدون آنكه چيزي از پاداش اند كار و مثل پاداش كساني كه از آن پيروي كرده
آنِِ اوست و هر كس روش بدي را پايه گذاري كند و از آن پيروي شود، گناه اين كار و مثل گناه 

ترمذي . »شان كاسته شود چيزي از گناه، از آنِ اوست بدون آنكه اند كساني كه از آن پيروي كرده
ر كس دارند كه ه مي گويد: اين حديث حسن صحيح است. اين احاديث صراحتاً بيان

دهد  مي نشان» من سنّ «: عبارتروش خيري را پايه گذاري كند، كار خوبي كرده است. 

گذاري روش از جانب خدا است، چون آن را مكلف نسبت داده نه به شارع، و اگر  كه پايه

هر كس به روش ثابت در شريعت عمل « »من عمل سنة ثابتة فی الشرع« صمنظور پيامبر

 .»من سنّ « :فرمود نمي بود، مي ،»كند

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 اند. آن را روايت كرده 2671ي  و ترمذي به شماره 1893ي  مسلم به شماره -2
 تخريج آن از پيش گذشت. -3
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 ََسَسٍ  مَنَ  مَي« :فرمايد مي بر اين مطلب دلالت دارد، آنجا كه صي پيامبر اين فرموده
ي بَاَالَب  َمَ� َّ  ظب َّ  نَ  هّب  مَّهََي كَسَلٌ  آدَمَ  �َنََ  عََ  كَ

َ
اَالََ  سَنّ  َُ: من لأ

َ
ُ�«253F1 . » هيچ كسي نيست كه

همي از جرم آن را دارد، چون او از روي ظلم و به ناحق كشته شود مگر آنكه پسر آدم س

در اينجا بر حقيقت خود » سنّ « پس لفظ. »نخستين كسي بوده كه قتل را پايه گذاري كرد

در زمين، به آن  است كه قبلاً پس از وجود آدماي  شود، چون اين كار تازه مي حمل
 شد. نمي عمل

ّّ � ىسّ � «: ي همچنين است فرموده نب خودش هر كسي از جا يعني ،»من سنّ س
روش خوبي ابداع كند اما با اين شرط كه خوب و نيكو باشد. در اين صورت پاداش 
دارد. منظور اين نيست كه هر كس به سنت و روش ثابتي عمل كند، چون اگر منظور اين 

ّّ  من سّتّ«يا » من عمل ِسّتّ«: بود با عبارات  و مانند آنها از آن تعبير» من عمل ِس
: به بلال بن حارث گفت صكه ترمذي آن را روايت كرده كه پيامبرهمان طور  ،كرد مي

»: اعلم يا بلال: «بلال بن حارث گفت: چه بدانم اي رسول خدا؟ فرمود». بدان: «»اعلم«

 هّب « :بلال گفت: چه بدانم اي رسول خدا؟ فرمود». بدان اي بلال!«
َ
ىَييَ مَنَ  َ

َ
ُ  � ّّ ّتَّ  مَنَ  سب  سب

مَياتََ  قَدَ 
ب
ّّ  دَىَ�عَ  ُ ب  فََِ

َ
َْ  مَنَ  ل جَ

َ
َّ  َ�َ�َ  مَنَ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  مَثلََ  �لأ

َ
صَ  ُ وِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَب جب

ب
ئاَ�ي ُ َِ 

مَنَ  لاََُ ٍ  َدََعَ َ  �َ�ادََعَ  ََ يهَي ََ  ََ ََ َْ ب  يَ َّ ب  �
ب

ول سَِب ََ  َّ  َ�ّاَبصب  ََ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  آثيَمَ  مَثلَب  عََيَهََ  كَ
ََزَ  مَنَ  ذَلكََ  َُ َِ َّيسَ  � ئاَ�ي � َِ«254F2 .»ي من كه متروك شده، زنده كند، مثل ها هر كس سنتي از سنت

كاسته شود، دارد و هر كس شان  كنند بدون آنكه چيزي از پاداش مي پاداش كساني كه به آن عمل
 كند، مثل گناه كساني كه به آن عمل نمي بدعت ضلالت را ابداع كند كه خدا و پيامبرش را راضي

 از انس اين حديث حسن است.. »شان كاسته شود، دارد بدون آنكه چيزي از گناه كنند مي

ّ  ييَ« :فرمودند صروايت شده كه گويد: رسول خدا ََ َّ  �ب َّ  قَدَِاََ  نَ
َ
بَمَسََ  طبصَضَحَ  ُ  ُئَسََ  ََ

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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ٌّ  قََضََكَ  فَ  ىَدٍ  غَ
َ
كه اگر توانستي شب و روز را سپري كني در حالي  پسرم!« .»فيَقَعَلَ  لأ

ّ  ييَ« :سپس به من گفت. »در دل نداشته باشي، اين كار را بكناي  نسبت به كسي كينه ََ  �ب
ّتَّ  مَنَ  ذَََلكََ  مَنَ  سب ىَييَ ََ

َ
ّتَّ  ُ ََ  قَاَدَ  سب ىَضّ

َ
مَنَ . ُ ََ  ََ ىَضّ

َ
ُ  َّ َّّ َ  فَ  مَعَ  كَ

َ
ْ�«255F1. » پسرم! اين

ا كند، مرا دوست داشته، و هر كس مرا كار جزو سنت و روش من است و هر كس سنت مرا احي

 اين حديث، حسن است.. »دوست بدارد، همراه من در بهشت است

ىَييَ مَنَ « :ي پس فرموده
َ
ُ  � ّّ ّتَّ  مَنَ  سب مَياتََ  قَدَ  سب

ب
در عمل به آنچه كه ثابت  .»َ�عَدَى ُ

 »ُىض� فاد سّ، ُىيي من«: شده كه سنت است، واضح و روشن است. همچنين عبارت

چون  ،چنين نيست »من سنّ كذ�«: ي ثابت، واضح و روشن است. اما عبارتها در سنت
اين عبارت در ابداع عملي تازه كه قبلاً نبوده و جزو سنت ثابت نيست، واضح و روشن 

 است.

دهد كه  مي نشان »من �َادع َدع  َلاُ «: به بلال بن حارث صاما فرمايش پيامبر
نكوهيده نيست و تنها به اين شرط كه ضلالت باشد و خدا بدعت به طور مطلق مذموم و 

كند كه بدعت اگر  مي ي اينها اقتضا بدان راضي نباشند، نكوهيده است. همه صو پيامبر
ي آن گناهي ندارد، در  شود و ابداع كننده نمي ضلالت نباشد، نكوهش و مذمت متوجه آن

 گيرد. مي ش قرارگردد و مشمول وعده به پادا مي نتيجه به روشي خوب بر

كه در قرآن و سنت  اند و در رأس آنان صحابه كارهايي كرده سلف صالح -دوم
. روشن است كه امت اند و بر آن اجماع نموده اند نيامده و خودشان آن را خوب دانسته

كند و تنها بر هدايت و آنچه كه خوب و پسنديده  نمي بر گمراهي اجماع صمحمد
 كنند. مي است، اجماع

                                           
عيفة« و 501، شماره »:ضعيف الترمذی« ،حديثي ضعيف است -1  .4538: ي ، شماره»السلسلة الضّ
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ي ها لاً بر جمع آوري قرآن و نوشتن آن در مصاحف و جمع كردن مردم بر مصحفمث
معمول بود، اجماع  صيي كه در زمان رسول خداها عثماني و دور انداختن ديگر قرائت

 كردند. كارهاي از اين قبيل زيادند كه قابل شمارش نيستند.

حاديث آن بزرگوار سپس عالمان اسلامي در اين رأي خوب، از آنان پيروي كردند و ا
را جمع آوري كرده و تدوين نمودند و به رشته تحرير درآوردند. پيش قراولانِ اين كار، 

ي سلف صالح، بيشتر تابع و پيرو سنت بوده و بيشتر از  مالك بن انس است كه از همه
 از بدعت به دور بوده است.شان  همه

ولي اين كار با يه خاطر  البته هر چند كراهيت نوشتن احاديث از صحابه نقل شده،
نياز ديدن از حفظ احاديث و به دست آوردن و  بي و خود را ها ترس از اتكا به اين كتاب

سراغ گرفتن آن بوده و يا به خاطر ترس از اينكه اين كار رأي و نظر شخصي باشد و 
 نقلي از قرآن و سنت نباشد.
خيلي كم به سراغ  ي اسلامي دچار ضعف شد و مجتهدان سپس بعداً وقتي جامعه

ي احاديث اتفاق  رفتند، عالمان اسلامي بر تدوين همه مي احاديث جهت دستيابي به آنها
 ي فراموشي سپرده شوند. به كلي به بوته صچون ترس داشتند كه احاديث پيامبر ،كردند

ي حديثي ها لخمي وقتي سخن مالك و ديگران راجع به كراهيت خريد و فروشِ كتاب
: گويد مي ن براي تعليم آن آورده و اختلاف نظر در اين زمينه را نقل كردهو دستمزد داد

چون حفظ  ،رسد كه امروز اختلافي در جايز بودن اين كار وجود داشته باشد نمي به نظر«
 ي مردم كم شده و بسياري از گذشتگان كتاب نداشتند.ها و فهم

 ها كسي كه در اين تخته مالك گويد: قاسم و سعيد كتاب نداشتند، و من حديث را بر
گفت:  نويسي؟ مي خواندم. به ابن شهاب گفتم: آيا حديث را نمي نويسد، مي و صفحات

 خواهي كه دوباره حديث را برايت تكرار كنند؟ گفت: مي خير. گفتم: آيا از راويان حديث
 خير.
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تند، نوش نمي كردند و احاديث را مي اين شأن عالمان اسلامي بود. اگر مردم مثل آنان
نماند. مردمان  نمي رفت و هيچ نشاني از آن مي قطعاً علم دين و احاديث نبوي از بين

 كنند. مي رسند و كوتاهي نمي خوانند تازه به پاي آنان مي ي آنان راها امروز كتاب
به علاوه، در مسائل فرعي و فقهي اختلافي نداريم كه اجتهاد و قياس در مسائل فقهي 

ي فقهي و عدم خريد و فروش آنها منجر ها است، ننوشتن كتاب واجب است. وقتي چنين
شود اجتهاد در جاي خويش گذاشته  مي شود و سبب مي به تقصير و كوتاهي در اجتهاد

 زيرا از طريق شناخت آراي گذشتگان و ترجيح ميان اقوال و آرايشان، معلوم ،نشود
اهميت به آن، خيلي دقيق ي گذاشتن اجتهاد در جاي خود و  شود كه آنان در زمينه مي

 ».اند بوده
رسد. در اين سخنان انجام دادن كاري كه گذشتگان  مي سخنان لخمي در اينجا به پايان

 چون او دليل درستي در اين زمينه دارد. ما نيز ،، جايز دانسته شده استاند نكرده
كه پسنديده و كه دليل داشته باشد، نكوهيده و ناپسند نيست بلاي  گوييم: هر امر تازه مي

گذاري كرده است.  كسي است كه روشي پسنديده را پايهي آن  خوب است و ابداع كننده
مورد مذمت و نكوهش قرار  ها پس كجا به طور مطلق يا به طور عموم، امور تازه و بدعت

ي گناه و فجور    قضايا و مسائلي زياد به اندازه: «؟! عمر بن عبدالعزيز گويداند گرفته
عمر  -بيني مي طور كه همان- پس». ان براي دانشمندان اسلامي پيش آمده استجنايتكار

ي گناه و فجور جنايتكاران جايز دانسته هر    بن عبدالعزيز ابداع قضايا و امور تازه به اندازه
 ن امورِ تازه و نو، اصلي ندارند.چند اي

ين رأي از خلفاي دهند. ا مي گران در مقابل صنعتي كه انجام مانند ضامن كردن صنعت
 نقل شده است. راشدين

قتل چند نفر درمقابل يك نفر. اين رأي از عمر و علي و ابن عباس و مغيره بن 
 روايت شده است. شعبه
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ي شخص مرده كه در زمان حياتش اظهار داشته كه  مالك و اصحاب او به اين گفته

دليل نقلي براي اين » موطأـال« در حالي كه در كتاب اند خونم نزد فلاني است، عمل كرده

كار وجود ندارد بلكه مالك علت آن را يك امر مصلحتي دانسته است. در مذهب امام 
 مالك، مسائلي از اين قبيل زياد است.

وقتي اين عمل با وجودي كه تازه ابداع شده، جايز است چرا مانند آن جايز نباشد 
ي معتبري ها لي مصلحتبه طور كشان  چون همه ،حال آنكه علت هر دو يكي است

هستند؟! و اگر هيچ يك از اين كارها جايز نبوده، پس چرا به برخي از آنها اتفاق و اجماع 
؟! ناگزير بايد گفت: اينان اند و ديگران، مسائلي را از برخي از آنها استنباط كرده اند نموده

، اند ، پيروي ننمودهاند هو از كاري كه نكرد اند ، پيروي نمودهاند تنها از كاري كه اينان كرده
باشد. در اين صورت اكتفا به اين  مي هر چند علت هر دو كار كه مجوز قياس است، يكي

اقسام  ها امر، دل به خواهي است كه كاري باطل است. بنابراين ثابت شد كه بدعت
 مختلفي دارند.

 گوييم: مي در جواب

ابداع و اختراع هر  .»...ىسّ �  ّّ َ سب  سَنّ  مَنَ  « :ي منظور از فرموده جواب دليل اول:
معتقد باشد كه دليلي كه    كاري به طور كلي نيست. در غير اين صورت اگر سؤال كننده

آيد و اگر معتقد باشد كه  مي ي قطعي از آن لازم آورده، قطعي است، تعارض ميان ادله
براين قطعي است بنا ها دليلش، ظني است، در اين صورت چون دليلِ نكوهش بدعت

كه دليل قطعي و ظني با  اند آيد و محققان متفق مي تعارض ميان دليل قطعي و ظني پيش
هم تعارض ندارند، چون دليل ظني در مقابل دليل قطعي ساقط شده و فاقد اعتبار است. 
پس ناگزير بايد گفت: اين ادله از قبيل عام و خاص است و از نظر محققان، عام و خاص 

 د. اما از دو جهت، دليلي در آن نيست:با هم تعارض ندارن
كه با هم تعارض دارند، چون  اند اينكه گفته شود: اين موضوع مانند دو دليلي -اول

، عموم آنها در احاديث زيادي تكرار شده و ها ي نكوهش بدعت ابتدا گفته شد كه ادله
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كنند، پس از آن،  ي عموم زياد باشند و همديگر را تأييد و هر گاه ادله اند تخصيص نيافته
 شود.  نمي تخصيص پذيرفته

وقتي مسلّم شد كه تعارض ميان آنها نيست، بايد گفت كه منظور حديث مذكور  -دوم
 :ابداع نيست بلكه منظور از آن، صرفاً عمل به سنت ثابت نبوي است. به دو دليل» سنّ«از

ريق از ط» الصحيح«ي مشروع است. چون در  سبب نزول حديث فوق، صدقه -1

بوديم.  صآمده كه او گويد: در اول روز نزد رسول خدا بروايت جابر بن عبداالله
 يي از پوست ببر يا عبا به تن داشتند و شمشير بهها جماعتي پابرهنه و لخت كه لباس

 صي مضرَ بودند، نزد آن حضرت شان از طايفه دست بودند و اكثرشان و بلكه همه
 آمدند.

تغيير كرد. پس اش  آثار بينوايي و فقر در آنها مشاهده كرد، چهره صوقتي رسول خدا
داخل منزل شد و سپس بيرون رفت و به بلال دستور اذان داد. بلال اذان و اقامه گفت. 

ٰ ﴿ نماز گزارد و سپس خطبه خواند و آيات: صرسول خدا هٓآَ ُّ ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ َُّ�مُ  َّقُوا َٓ 
ِيٱ دٓةٖ ٓ�ٰ  سٖ َّفۡ  مِّن خٓلقُٓٓ�م َّ َِ  َٓ َّ  جٓهٓازٓوۡ  هٓامِنۡ  وخٓٓلٓ َٓ امِنۡ  وٓ ُٓ ٓ  �كٓثِ�ٗ  جَِٓاٗ�  هُ ۚ وٓ�سِٓا ْ ٱوٓ  ءٗ قُوا َّ 
ٓ ٱ ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبهِِ  ءٓلوُنٓ �سٓٓا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ امٓ ٓ ٱ ِنِّ  َٓ  !اي مردمان« .]1[النساء:  ﴾١ آَ�يِبٗ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  ٓ�نٓ  َّ

دگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و (سپس) از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پرور
همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر روي زمين) منتشر 

و بپرهيزيد از اين كه  ،دهيد ساخت. و از (خشم) خدائي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي
ناديده گيريد)، زيرا كه بيگمان خداوند  پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (و صله رحم را

ٰ ﴿ و .»ماند) مراقب شما است (و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ  ءٓامٓنُوا
ْ ٱ قُوا ٓ ٱ َّ از خدا بترسيد و هر كسي  !اي مؤمنان« .]18[الحشر:  ﴾لغِٓدٖ  قدّٓمٓتۡ  مّا سٞ َٓفۡ  نظُرۡ وٓۡ�ٓ  َّ

گاه خواند، آن. »د كه چه چيزي را براي فردا (ي قيامت خود) پيشاپيش فرستاده استبايد بنگر

لٌ  طصََدّقَ « فرمود: هََِ  مَنَ  جَِب هَ  صَيعَ  مَنَ  ثوََ�هََ  مَنَ  دَِهََمَهَ  مَنَ  دَيّيَ ّْ َْهَ  صَيعَ  مَنَ  َب مَ
ل  قيََ:  ىَتّ  ََ
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لوََ  قّ  ََ َِ َ ةٍ  ِ َْ لباسش، از يك صاع گندمش، از يك صاع مردي از دينارش، از درهمش، از « .»ََمَ
 . »حتي اگر يك نصف خرما هم باشد: تا آنجا كه فرمود ،خرمايش صدقه داد

را آورد كه نزديك بود كف دستش اي  مردي از انصار كيسه بن عبداالله گويد: جابر
سپس مردم به  نتواند آن را حمل كند و بلكه نتوانست آن را حمل كند. راوي گويد:

  صي رسول خدا تند تا اينكه دو توده از غذا و لباس ديدم. ديدم كه چهرهدنبالش رف

ّّ �  �لإسََلاَمَ  فَ  سَنّ  مَنَ « درخشيد. آنگاه فرمود: مي مثل طلا بْهَي فََهَب  ىَسََّ �  سب جَ
َ
بْ  ُ جَ

َ
 مَنَ  ََُ

َّ  َ�َ�َ  مَنَ  َ�عَدَهب  َهََي عَمَلَ 
َ
صَ  ُ وِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَب جب

ب
ءٌ  ُ مَنَ  شََ ّّ �  �لإسََلاَمَ  فَ  نّ سَ  ََ َّ  سَئاَّ �  سب  كَ

بِهَي عََيَهََ  زَ بِ  ََ زَ ََ َّ  َ�َ�َ  مَنَ  َ�عَدَهَ  مَنَ  َهََي عَمَلَ  مَنَ  ََ
َ
صَ  ُ ََزَ�ِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَب ءٌ  َُ هر كس « .»شََ

 در اسلام روش خوبي را پايه گذاري كند، پاداش اين كار و پاداش كساني كه به آن عمل
گذاري  د و هر كس روش بدي را پايهشان كاسته شو بدون آنكه چيزي از پاداش د، داردكنن مي

شان كاسته  ند، دارد بدون آنكه چيزي از گناهكن مي كند، گناه اين كار و گناه كساني كه به آن عمل
 . »شود

ّّ �  سَنّ  مَنَ « :فرموده است صپس دقت كنيد كه در چه موقعيتي رسول خدا   سب
مَ « و .»ىَسََّ �  ّّ �  سَنّ  نَ ََ بيني كسي كه به مقتضاي وضعيت و  مي آن موقع. »سَئاَّ �  سب

شرايط مذكور فراتر از توان خود چه كاري كرد آنجا كه آن كيسه را آورد. در نتيجه به 
از اين كار  صي صدقه به وجه احسن باز شد. پس رسول خدا خاطر كارش، دروازه

ّّ �  سَنّ  مَنَ «خوشحال شد تا اينكه فرمود:  دهد كه سنت  مي اين واقعه نشان .»...ىَسََّ �  سب
در اينجا مثل كاري است كه آن صحابي كرده و آن هم عمل به كاري است كه سنت بودن 

 است كه صآن ثابت شده است. به علاوه اين حديث دقيقاً مطابق حديث ديگر پيامبر

ىَييَ مَنَ « فرمايد: مي
َ
ُ  � ّّ َّّ،  مَنَ  سب مَ  قدََ  سب

ب
من �َادع « :فرمايد مي تا آنجا كه .»...َ�عَدَي ياتََ ُ

است. پس  گذاري را قرار داده ل آن سنت، بدعتدر مقاب صپس پيامبر  .»َدع  َلاُ ...

 مَنَ « :صي پيامبر روشن شد كه سنت حسنه، بدعت نيست. همچنين است اين فرموده
 ،َّّ ىَييَ سب

َ
 .»ُىض� ُ
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وقتي ابتدا به صدقه تشويق  صچون پيامبردليل آن در حديث نخست روشن  است، 
 ،دادند مي و ترغيب نمود، سپس آن انصاري آن كيسه را آورد و پس از او همگي صدقه

گويي اين عمل انصاري سنتي بوده كه نامبرده با فعل خويش آن را زنده نمود. پس معناي 
مانند  - ه است.حديث اين نيست كه هر كس روشي را ابداع و اختراع نمايد كه قبلاً نبود

روايتي از حذيفه است كه اين مطلب را بيشتر » مبارکـرقائق ابن ال« اين حديث در كتاب

يك نفر گدا بلند  صگرداند. در اين روايت حذيفه گويد: در زمان رسول خدا مي روشن
شد و گدايي كرد. حاضرِين سكوت اختيار كردند. سپس مردي، مالي را به او داد و 

ّ  مَنَ « :فرمود صگاه رسول خدا ي به او كمك كردند. آنت حاضر همگجماع ََ  خََ��� �سَ
 ّ بَ َّ  َهََ  فيَسَ ب  كَ

َ
هب  ل بْ جَ

َ
مَنَ  كَمَلا�  ُ ََ  َِ و جب

ب
ّ  مَنَ  ُ ََ ََ  َهََ  �سَ وِهََمَ  مَنَ  َ�ّاَبصب  ََ جب

ب
ئاَ�ي ُ مَنَ  َِ ََ 

 ّ ََ ّّ �  �سَ ّ  سَئاَّ �  سب بَ بِهب  قَعََيَهََ  َهََ  فيَسَ زَ مَنَ  مَلا� كَ  ََ ََ  َِ زَ� ََ ينَ  َُ َ
ّ

َ�  ّ ََ ََ  َهََ  �سَ  مَنَ  َ�ّاَبصب  ََ
ََزَ�ِهََمَ  ئاَ�ي َُ َِ«256F1. »گذاري كند و به آن عمل شود، پاداش اين كار و  هر كس روش خيري را پايه

بكاهد و هر كس شان  ، دارد بدون آنكه چيزي از پاداشاند پاداش كساني كه از او پيروي كرده
گذاري كند و به آن عمل شود، گناه اين كار و گناه كساني كه از او پيروي  پايهروش بدي را 

 .»بكاهدشان  ، دارد بدون آنكه چيزي از گناهاند كرده
نْ «: بنابراين، معناي عبارت نَّ  مَ نَّةً  سَ نه  ،اين است كه هر كس به سنتي عمل كند. »سُ

 هر كس سنتي را ابداع كند.

نْ «: عبارت نَّ  مَ نَّةً  سَ نَةً  سُ سَ نْ «: و . »حَ نَّةً  مَ نَّ سُ ةً  سَ ئَ يِّ توان بر ابداع و اختراع  نمي. »سَ

شود  مي روش حمل كرد، چون خوب بودن يا بد بودن آن تنها از طريق شريعت دانسته
چون حسن و قبح، شرعي است و به شريعت اسلام اختصاص دارد و عقل هيچ دخالتي 

باشد و تنها اهل بدعت قائل به  مي عتدر آن ندارد. كه اين مذهب اهل سنت و جما
سنت در حديث مذكور، يا به ي  آيد كه واژه مي حسن و قبح عقلي هستند. پس لازم
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ي شريعت خوب باشد و يا به وسيله شريعت بد و زشت باشد. و سنت و روش  وسيله
ماند سنت  مي كند. مي ي مشروع صدقها ي مذكور و امثال آن از سنت خوب تنها بر صدقه

ي شريعت ثابت شده  شود كه گناه بودن آن به وسيله مي روش بد كه يا بر گناهاني حملو 
 :فرمودند صاست. مانند قتل كه در حديث پسر آدم به آن اشاره شد، آنجا كه پيامبر

 هّب «
َ
:ب  لأ َّ اَالََ  سَنّ  مَنَ  َُ

َ
ُ�«257F1. »و يا بر . »چون او نخستين كسي بود كه قتل را پايه گذاري كرد

ي شريعت ثابت شده  به وسيله چون نكوهش آنها و نهي از آنها ،شود مي حمل ها بدعت
 است.

تواند  نمي چون چيزي ،شود مي حمل بر ظاهرش »من �َادع َدع  َلاُ ٍ َ«: عبارت
سبب نزول حديث را مقيد گرداند پس حتماً بايد بر ظاهر لفظ حمل شود همچون 

 ت نگرديده است.يي براي آنها ثابها يي كه سبب نزولها عموم

ّّ �  مَنَ َ«: ي كه فرموده و درست است بدعت ضلالت حمل  بر همين »سَئاَّ �  سَنّ سب
يي ها شود. كه معنايش چنين است: هر كس روش بدي را ابداع كند. كه هم شامل بدعت

مانند قتل از جانب يكي از پسران آدم و هم شامل  اند است كه از اول هم گناه بوده
و  اند چون قبلاً معمول نبوده و فراموش شده ،اند ت كه تازه ايجاد شدهيي اسها بدعت

 عمل اين فرد آن را زنده كرده است.
دهند، حجتي  مي پس حديث مذكور از جهت لفظش و احاديث ديگري كه آن را شرح

 باشد. مي گذاران عليه بدعت

بيفكنيم و آن را  نظري »من �َادع َدع  َلاُ ٍ َ«به عبارت: ماند كه  مي تنها اين نكته
مورد كنكاش و بررسي قرار دهيم. ممكن است گفته شود: مقيد كردن بدعت به گمراهي، 

ي موجود در آن مفيد مفهوم  مفيد مفهوم مخالفه است. اما چنين نيست، چون اضافه
                                           

آن را روايت  2/561 ،»الـمستدرک« و حاكم در ،5/387 ،»الـمسند« احمد در ،1/513، »الزهد«ابن مبار ك در  -1

يت آن را روا معجم الأوسطگويد: احمد و بزّار و طبراني در  1/409، »مجمع الزوائد«اند. هيثمي در  كرده

 اند جز ابوعبيده بن حذيفه كه ابن حبان او را ثقه دانسته است. اند. راويان آن، راويان صحيح كرده
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 ،مخالفه نيست هر چند براساس رأي گروهي از اصوليون، قائل به مفهوم مخالفه باشيم
دارد كه مفهوم مخالفه در اينجا كاربردي ندارد، همان طور كه دليل چون دليلي وجود 

  ٓ� ﴿ ي: تحريم ربا چه كم باشد و چه زياد در آيه
ۡ
ْ تأٓ َٓوٰ ٱ ُ�لُوا ْ لرِّ ضۡ  ا

ٓ
 ﴾عٓفٓةٗ مّٓ�ٰ  افٗ ٓ�ٰ أ

بر عمل ، »ربا را دو و چند برابر مخوريد !ايد اي كساني كه ايمان آورده« .]130عمران:  [آل
ي پيشين ضلالت،  م مخالفه در اينجا دلالت دارد. به علاوه، با توجه به ادلهنكردن به مفهو

 لازمه و جزء لاينفك بدعت به طور مطلق است، پس مفهوم مخالفه در اينجا وجود ندارد.
مواردي كه گفته شد، جزو مصالح مرسله است نه بدعت  تمامي جواب دليل دوم:

ز صحابه و تابعين و تبع تابعين به مقتضاي ايجاد شده، و مصالح مرسله هم سلف صالح ا
باشد هر چند در  مي . مصالح مرسله از اصول ثابت فقهي نزد اصول داناناند آن عمل نموده
شان اختلاف نظر وجود دارد. ولي اين قضيه خلل و ايرادي در موضوعي كه  اين باره ميان

 كند. نمي در پيش داريم، وارد
ر مصاحف و جمع كردن مردم بر مصاحف عثماني بايد آوري قرآن د اما راجع به جمع

گفت كه اين موضوع در حقيقت مربوط به مصالح مرسله است، چون قرآن بر هفت 
گيري بر قوم  في هستند و اين امر به خاطر آسانكامل و كاشان  قرائت نازل شده كه همه

اين خصوص، ي مختلفي داشتند. بنابراين مصلحت كار صحابه در ها عرب بوده كه لهجه
 روشن است.

ي  دروازه صالبته آنچه كه اين كار را تجويز كرد، اين بود كه پس از عصر رسول خدا
ي مختلف، اختلاف نظر ها كه مسلمانان در قرائتاي  اختلاف در قرآن باز شد به گونه

ترسيدند كه  در نتيجه صحابه -شود مي كه به اميد خدا بعداً از آن سخن گفته- داشتند.
اسلامي متفرق شوند و با هم اختلاف داشته باشند، از اين رو مردم را به امت 

را دور انداختند با اين علم كه  ها محدود كردند و ديگر قرائت ي عثمانها مصحف
چون آنها از جمله  ،، وجود دارداند يي كه آوردهها آنچه را دور انداختند، در ضمن قرائت

 شد. يي است كه قرآن با آن نازلها قرائت
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به اسلام  ها بود و غير عرب ها ي دروغ در نقل قرائتها سپس وقتي امكان نقل
ي ديگر از  را با روايت كنترل كردند از ترس اينكه مبادا دروازه ها گرويدند، اين قرائت

 ها دينان مطالبي را در قرآن يا در قرائت بي فساد باز شود. و آن هم اين بود كه ملحدان و
شان كمك  ديني و قرآن نيست و از اين كار براي گسترش الحاد و بيوارد كنند كه جز

بيني وقتي نتوانستند از اين در وارد شوند، از درِ تأويل و تفسير معاني  نمي گيرند. مگر
 آمد. قرآن وارد شدند كه به اميد خدا ذكر آن خواهد

دارد  كردند، حق بود، چون اين كار يك دليل كلي صپس كاري كه ياران رسول خدا
باشد كه در اين زمينه  مي كند و اين دليل كلي هم، دستور به ابلاغ دين مي كه آن را تأييد

ٰ ﴿ فرمايد: مي زيرا خداوند ،اختلافي وجود ندارد هٓآَ ُّ ٓ  بلّٓغِۡ  لرّسُولُ ٱ َٓ نَلِٓ  مٓا
ُ
 مِن كٓ ِِٓ�ۡ  أ

َّكِٓ  ه از سوي پروردگارت بر تو ) هر آنچ!اي فرستاده (خدا، محمد مصطفي« . ]67: ة[المائد ﴾َّ

و امت  .»گونه خوف و هراسي، به مردم) برسان است (به تمام و كمال و بدون هيچ نازل شده
هستند. در حديث هم  صي ابلاغ دين به ديگران مثل خود پيامبر در زمينه صپيامبر

دين] بايد كساني از شما كه حضور دارند [پيام « .258F1»�ُغيئٍ مّ�م �لِيهد يضَغ«: استآمده 

 و امثال آن.. »را به كساني كه حضور ندارند، برسانند
طور كه كيفيت معلوم و مشخصي ندارد، چون معنا و مفهوم آن مهم  تبليغ هم همان

اي كه امكان دارد از قبيل حفظ و القا كردن  است كه رسانده شود از اين رو به هر وسيله
همين صورت حفظ كردن آن از گيرد، به  مي به ديگران و نوشتن و مانند آنها صورت

مانند  ،تحريف و دستبرد كيفيت معين و مشخصي ندارد وقتي كه در اصل، باطل نباشد
 ي قرآن. به همين خاطر سلف صالح بر آن اجماع كردند.  قضيه
چون  ،است تر ديگر موارد غير از جمع آوري قرآن در مصاحف، در آن قضيه آسان -

 ده است.در سنت نبوي، نوشتن حديث ثابت ش
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بَ  �بَ�ابضبو�« :فرمايند مي ص، پيامبر»الصحيح«مثلاً در  -
َ
ية لأَ َِ«259F1 .» براي ابوشاه، آن

 .»حديث را بنويسيد
بيشتر از  صهيچ يك از اصحاب رسول خدا: «روايت شده كه گويد از ابوهريره

 نوشت و من مي من حديث را روايت نكرده بجز عبداالله بن عمرو، چون او احاديث را
كاتباني داشته كه وحي و  صكه رسول خدا اند سيره نويسان اظهار داشته .260F2»نوشتم ينم

از جمله عثمان، علي، معاويه، مغيره بن شعبه، ابي بن  ،نوشتند مي غير وحي را برايش
 كعب، زيد بن ثابت و ديگران.

پذيرد  نمي به علاوه، كتابت حديث از جمله مواردي است كه واجب جز با آن تحقق
گونه كه در زمان  همان– ي به خاطر ضعف حفظ و ترس مندرس شدن احاديثوقت

جز نوشتن احاديث نباشد. بنابراين اي  چاره -اين ترس بر قرآن وجود داشت ابوبكر
شان باشد، موجود است. اين مطلبي است كه  شتن احاديث وقتي ترس از بين رفتندليل نو

وشتن احاديث را به خاطر چيز ديگري ناپسند لخمي قبلاً بدان اشاره كرد. عالمان گذشته ن
نه به اين خاطر كه اين كار، بدعت است. پس هر كس نوشتن احاديث را بدعت  اند دانسته

داند. بنابراين، استدلال به اين  نمي ي بدعت را بداند، يا سهل انگار است و يا جاي واژه
وارد اختلافي در صحيح نيست هر چند مربوط به م ها چيزها بر صحت عمل به بدعت

ي مصالح مرسله باشد. چون از نظر جماعتي از اصول دانان بناي احكام بر مصالح  قضيه
مرسله صحيح نيست. حجت عليه آنان، اجماع صحابه بر جمع آوري قرآن در مصاحف و 

باشد. و اگر اعتبار و حجيت مصالح مرسله در يك قضيه اثبات شود،  مي مراجعه به آنها
گردد، و ميان اختلاف كنندگان، فقط در مسائل  مي آن به طور مطلق اثبات اعتبار و حجيت

مَ « :فرمايند مي صپيامبر» الصحيح« ماند. در مي فرعي نزاع و اختلاف ّتَّ  قَعََيََ�ب  ِسَب

 َ ّّ سََيءَ  سََب بَ دَينَ  �لمََهَدَيّ�َ  �لَ َِ � ّْ و� �ل َّوَ�جَذَ  عََيَهََي عَََةَو� َهََي ََمَسّوب مَ  َيَ �َييّ�ب دََثيَاَ  ََ بُ ََ 
                                           

 اند. آن را روايت كرده 1679ي  و مسلم به شماره 105ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
 آن را آورده است. 2302ي  بخاري به شماره -2
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 َِ و مب
ب
بر شماست كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافته عمل كنيد، به آن « .261F1»�لأ

ي جلوي به آن چنگ بزنيد، و از ابداع امور تازه در دين دوري ها تمسك جوييد و با دندان
 .»كنيد

گذاري كنند به سنت و  كه هر روشي كه خلفاي راشدين پايهدارد  مي حديث فوق بيان
كنند از دو  مي شود، چون سنتي كه خلفاي راشدين ايجاد مي ملحق صروش رسول خدا

ي دليلي شرعي مورد نظر است كه در اين صورت اين  حال خارج نيست: يا به وسيله
، ولي اين حديث -پناه به خدا از اين كار- عمل، سنت است نه بدعت، و يا دليلي ندارد

سنت بودن عمل خلفاي راشدين براي اين كار از شريعت، ثابت است و از  دليلي بر اثبات
اين رو بدعت نيست. به همين خاطر به دنبال امر از پيروي كردن از خلفاي راشدين، از 

به طور مطلق نهي به عمل آمده، و اگر آن كار خلفا بدعت بود، در حديث فوق  ها بدعت
 بود. مي تعارض

 ي كشتن چند نفر در برابر يك نفر داده واب قضيهي مطالب فوق، ج به وسيله -
 نقل شده و او يكي از خلفاي راشدين است.  چون اين نقل از عمر بن خطاب ،شود مي

 ،شود مي ي مطالب فوق، جوابِ ضامن كردن صنعتگران داده همچنين به وسيله -
 نقل شده است. چون اين رأي از خلفاي چهارگانه

شود، نديدم كه اين روايت از طريق  مي زيز روايتاما آنچه از عمر بن عبدالع -
صحيحي ثابت شده باشد. به فرض اگر آن را بپذيريم، بايد گفت اين كار يا به اصل 

ي  باشد. هچنين عمل به گفته مي گردد و يا از باب تحقيق مناط مي مصالح مرسله بر
از باب ». تخون من نزد فلاني اس: «شخص مرده كه در زمان حياتش اظهار داشته كه

. و وقتي ثابت -البته اگر نگوييم: اصل اين رأي، داستان گاو استپ -مصالح مرسله است 
و  ها شد كه مصالح مرسله نزد سلف صالح مقبول بوده با وجودي كه قائلان به آن، بدعت

                                           
آن را  3841و  2668هاي  و ترمذي به شماره ،248 ي ، به شماره»الـمسند«احمد در  ،113اره بخاري به شم -1

 اند. روايت كرده
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 جستند، اين امر نشان مي كردند و از آنان تبري و بيزاري مي گذاران را نكوهش بدعت
با مصالح مرسله تضاد دارند و هيچ ربطي به مصالح مرسله ندارند.  ها دعتدهد كه ب مي

 شود. مي دارد كه به اميد خدا بعداً بياناي  اين موضوع باب جداگانه

 [ايرادي مبني بر اقسام بدعت و پاسخ آن] فصل

را به  ها شود، اين است كه عالمان اسلامي بدعت مي از جمله ايراداتي كه در اينجا وارد
احكام شريعت تقسيم كرده و آن را يك قسمِ كه مذموم و نكوهيده ي  سام پنج گانهاق

بدعت اين پنج حكم را دارند: واجب، مندوب،  اند . يعني گفتهاند باشد، به شمار نياورده
 مباح، مكروه و حرام.

قرافي اين مسأله را به طور كامل بسط و شرح داده و اصل سخنانش از استادش، 
 آورم. او گويد: مي عبدالسلام آورده است. اينك نص آن راعزالدين ابن 

اتفاق نظر دارند. اين  ها بر نكوهش بدعت -ام براساس آنچه كه ديده- بدان كه دوستان
. درست اين است كه اين قضيه، تفصيل داده شود اند ابي زيد و ديگران بدان تصريح كرده

 : اند پنج قسم ها و اينكه بدعت
اش  ي آن از شريعت، شامل بدعتي است كه قواعد وجوب و ادله واجب: و آن -اول

 ،مانند تدوين قرآن و علوم ديني وقتي ترسِ از بين رفتن آنها وجود داشته باشد ،شود مي
چون تبليغ دين براي آيندگان بنا به اجماع، واجب و اهمال آن بنا به اجماع، حرام است. 

 لاف داشت.اختشان  ي اين قسم نبايد در وجوبها نمونه
 ،شود مياش  ي آن از شريعت شامل حرام: هر بدعتي كه قواعد تحريم و ادله -دوم

يي كه با قواعد شرعي منافات دارند مثل ها يي كه ظلم هستند و بدعتها مانند باج، بدعت
ي شرعي از راه ارث به كسي كه ها مقدم كردن جاهلان بر عالمان، عهده دار كردن منصب

رد و آوردن اين دليل كه پدرش عهده دار اين منصب بوده و او هم صلاحيت آن را ندا
 ذاتاً اهليت و صلاحيت اين منصب را ندارد.
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مانند  ،شود مياش  ي ندب از شريعت شامل مندوب: بدعتي كه قواعد و ادله -سوم
 ،نماز تراويح، آوردن عكس پيشوايان ديني و قضات و حاكمان برخلاف زمان صحابه

ي بزرگ  كند مگر به وسيله نمي و مقاصد شرعي تحقق پيدا ها مصلحتبدين سبب كه 
، اغلب تعظيم و بودن و عظمت حاكمان ديني در درون مردم. مردم در زمان صحابه

ي دين و پيشي بودن هجرت بود. سپس اين نظام  بزرگ پنداشتن صحابه تنها به وسيله
عظمت و  ها ي عكس ط به وسيلهاختلال پيدا كرد و آن قرن رفت و قرن ديگري آمد كه فق

 ي مردم،ها گرفت. بنابراين جهت متحقق شدن مصلحت مي شان در دل مردم جاي بزرگي
شان در دل مردم جاي  زرگان كشيده شود تا عظمت و بزرگيبايست عكس حاكمان و ب مي

 گيرد.
خورد ولي براي كارگزارانش هر روز نصف  مي نان جو و نمك عمر بن خطاب

دانست او حالت و وضعيتي كه دارد اگر ديگري بر  مي چون ،كرد مي تعيينگوسفندي را 
 شد و به او احترام مي ارزش بي بود، در دل مردم خوار و مي اين حالت و وضعيت

كردند. پس اين نياز را احساس كرد كه غير خود را در  مي گذاشتند و با او مخالفت نمي
 حفظ كند. حالت و صورت ديگري قرار دهد كه اين نظم را

به همين خاطر وقتي وارد شام شد، معاويه بن ابي سفيان را ديد كه پرده داران را 
ي فاخر و گران قيمت اتخاذ ها ي گرانبها و لباسها گماشته و پرده را كشيده بود و سواري

ما در : «كرد. در اين باره از او پرسيد، در جواب گفت مي كرده بود و مثل پادشاهان رفتار
 ».ي زندگي نيازمنديم هستيم كه به اين شيوه سرزميني

معنايش اين بود كه تو حال و وضعيت ». كنم نمي تو را امر و نهي«عمر به او گفت: 
ي زندگي نياز داري در نتيجه كار خوبي باشد يا  داني كه آيا به اين شيوه مي خود را بهتر

 خير به آن نياز نداري در نتيجه كار بدي باشد.
دهد كه احوال و  مي ي زندگي عمر و ديگر ائمه و خلفا نشان ر و شيوهاين نوع رفتا

ي ائمه و حاكمان به تناسب اختلاف زمان و مكان و شرايط و اوضاع مختلف، ها وضعيت



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  270

 

يي ها متفاوت است. همچنين در برخي شرايط به نوسازي امكانات زندگي و سياست
 و شرايط، اين امر واجب باشد.نيازمندند كه قبلاً نبوده و چه بسا در برخي اوضاع 

شود.  مي ي كراهت از شريعت شامل آن مكروه: بدعتي است كه قواعد و ادله -چهارم
 مانند اختصاص دادن روزهاي بزرگ يا ديگر روزها به نوعي از عبادت.

رسول : «كه اند روايتي آمده كه مسلم و ديگران آن را آورده» الصحيح«از جمله در 

ن روز جمعه به روزه يا اختصاص دادن شب جمعه به نماز از اختصاص داد صخدا
باشد، از  مي زياده روي در امور مندوبي كه محدود .262F1»تهجد و شب زنده داري نهي فرمود

ي نماز، سي و سه مرتبه وارد  طور كه در تسبيح بعد از هر فريضه همان ،اين دسته است
در زكات فطر، يك صاع وارد شده اما مرتبه آن را بر زبان آورد. يا  100شده، او بيايد و 

كسي ده صاع بدهد. علت كراهت اين كار اين است كه زياده روي در آن، اظهار غلبه 
آمدن بر شارع و كم ادبي با اوست. بلكه شأن بزرگان اين است كه هرگاه چيزي حدود 

و روند  نمي دهند و فراتر از آن مي برايش تعيين شد، فقط حدود مشخص شده را انجام
آورند. اضافه كردن در واجب، منع بيشتري  مي خروج از اين حدود را كم ادبي به حساب

شود كه واجب، اصل عمل و آنچه بدان اضافه  مي دارد، چون اين كار منجر به اين اعتقاد
از پشت سرهم روزه گرفتن شش روز شوال  باشد. به همين خاطر مالك مي شده،

ي رمضان  ن اعتقاد به وجود نيايد كه اين كار جزو روزهبلافاصله پس از رمضان نهي كرداي
 است.

شد. نماز  صابوداود در مسند خويش آورده كه مردي داخل مسجد رسول خدا
به او گفت:  فرض را خواند و بلند شد تا دو ركعت ديگر بخواند. عمر بن خطاب

 ي همين وسيله ات فاصله افتد. چون پيشينيان به شين تا ميان نماز فرض و نماز سنتبن«

صَيَ  « :فرمود صگاه رسول خداآن». كارها بدبخت و بيچاره شدند
َ
ب  ُ َّ  �َ�نَ  ييَ َكََ  �

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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طَّيَ  
َ
منظور عمر اين بود كه پيشينيان ما . »خدا راستگويت گرداند اي پسر خطاب« .»�ل

ين . و ااند شان واجب خواندند و معتقد بودند كه همه مي نمازهاي سنت و واجب را با هم
 باشد. مي كار تغيير و تحريف احكام ديني است كه بنا به اجماع دانشمندان اسلامي حرام

شود. مانند  مي ي اباحه از شريعت شامل آن مباح: بدعتي است كه قواعد و ادله -پنجم
اولين چيزي كه مردمان پس از : «براي آرد. در روايات آمده است ها قرار دادن غربال

چون آسان كردن و  ،»براي آرد بود ها ند، قرار دادن غربالابلاغ كرد صرسول خدا
 باشد. مي اصلاح معيشت، مباح است پس وسايل آن نيز مباح

شود. بنابراين هر  مي ي شريعت پس بدعت وقتي ايجاد شود متوجه قواعد و ادله
شود  مي و قواعد شرعي شامل آن بشود، اين قواعد به اين بدعت ملحقي  بدعتي كه ادله

قبيل ايجاب يا تحريم يا مانند آن. و اگر به طور كلي، بدعت از اين جهت كه بدعت از 
 ،باشد مي كند، مكروه مي است در نظر گرفته شود صرف نظر از احكامي كه اقتضايش

باشد. سخنان قرآني  مي گذاري بدعت دراش  در اتباع سنت و شر همهاش  چون خير همه
263Fرسد مي در اينجا به پايان

1. 
پس - ها قرافي، عزالدين ابن عبدالسلام در كتاب قواعد خويش در فصل بدعتاستاد 

راه تشخيص و پي بردن : «گويد مي -كند مي از آنكه احكام بدعت را به پنج دسته تقسيم
شود. اگر زير قواعد  مي به احكام بدعت، اين است كه بدعت بر قواعد شريعت عرضه

 ي واجبها براي بدعت«: گويد مي جا كهتا آن». ايجاب قرار گرفت، واجب است و...
 يي آورد:ها توان نمونه مي

 ي آن فهم به وسيله صمشغول شدن به علم نحو كه كلام خدا و كلام پيامبر -اول
باشد و حفظ آن هم زماني  مي شود. اين كار واجب است، چون حفظ شريعت واجب مي

                                           
 .972ي  ، شماره»الـمشكاة«و  ،215ي ، شماره»ضعيف أبي داود« ،ضعيف است -1
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كه واجب جز با آن تحقق يابد كه نسبت به آن معرفت و شناخت داشت و آنچه  مي تحقق
 نيابد، آن چيز هم واجب است.

 حفظ لغات غريب قرآن و سنت. -دوم

 تدوين اصول فقه. -سوم

ي صحيح از غير صحيح ها ي جرح و تعديل تا روايت بحث و بررسي درباره -چهارم
 ».مشخص شوند

يي دارد: از جمله مذهب قدريه، مذهب ها ي حرام نيز مثالها بدعت: «سپس افزود
 ».باشد مي ، واجبها جبريه، مذهب مرجئه و مذهب مجسمه. رد بر اين بدعت

توان اين  مي ي مندوبها براي بدعت«گويد:  مي عزالدين بن عبدالسلام در ادامه
، هر كار نيكي كه در عصر اول ها را آورد: احداث كاروانسراها و مدارس و پل ها نمونه

سخن گفتن از نكات دقيق و ريز تصوف و اسلام سابقه نداشته است، نماز تراويح، 
اخلاق، سخن گفتن از جدل در مجالس جهت استدلال به آنها در مسائل و قضاياي 

 ».مختلف به شرطي كه هدف از آن، رضاي خدا باشد
از جمله آراستن مساجد، آراستن  ،يي داردها ي مكروه، مثالها بدعت: «افزايد مي وي

كه الفاظ آن تغيير كند، اي  صداي خوش و زيبا به گونهمصاحف قرآن، اما خواندن قرآن با 
 ».ي حرام استها قول اصح آن است كه اين كار جزو بدعت

را آورد: دست دادن در پايان نماز  ها توان اين نمونه مي براي بدعت مباح: «وي افزود
ي مرغوب و ها ي لذيذ و لباسها و نوشيدني ها ي زياد از خوردني صبح و عصر، استفاده

. البته در بعضي از ها مسكن مناسب و آراسته شده و پوشيدن طيلسان و گشاد كردن آستين
ي ها اين موارد، اختلاف نظر وجود دارد. برخي از عالمان اسلامي آن را جزو بدعت

كه در زمان رسول  اند و رسومي دانسته ها دانند و بعضي ديگر آن را از روش مي مكروه
 ».مانند استعاذه و بسمله در نماز ،قرار گرفته استو پس از او مورد عمل  صخدا

 رسد. مي سخنان عزالدين بن عبدالسلام در اينجا به پايان
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به اقسام احكام  ها كنند كه بدعت مي عزالدين بن عبدالسلام همراه قرافي تصريح
بر  ها ي مذمت و نكوهش بدعت شوند. سپس درست نيست كه ادله مي شرعي، تقسيم

 يي دارند.ها بلكه مخصصعموم حمل شود 
 گوييم: مي در جواب

كند بلكه  نمي اين تقسيم، خودش ابداعي تازه است و هيچ دليلي شرعي آن را تأييد
چون حقيقت بدعت اين است كه دليلي شرعي نه از نصوص  ،باشد مي ذاتاً متعارض

 شريعت و نه از قواعد شريعت بر آن دلالت نكنند.
بود، ديگر آن عمل،  مي ي بدعت وب يا ندب يا اباحهچون اگر دليلي شرعي بر وج -

كه انسان در انجام يا  امر شده يا اعمالي ها بدعت نبود و مشمول عمومِ اعمالي كه بدان
گرفت. پس جمع بين بدعت بودن اين چيزها و ميان  مي شان مخير شده، قرار عدم انجام
كند، جمع ميان دو نقيض است ي آنها دلالت  ي كه بر وجوب يا ندب يا اباحه بودن ادله

 باشد. مي كه امري محال

، از جهت بدعت بودنشان نه از ها اما مكروه بودن يا حرام بودن بعضي از بدعت -
چون اگر دليلي بر منع يا كراهيت كاري دلالت كند، بدين  ،جهت ديگري، قابل قبول است

ند قتل، دزدي، شراب زيرا ممكن است گناه باشد مان ،شود نمي طريق بدعت بودن آن ثابت
خواري و... پس بدعتي كه در اين تقسيم تصور شده، وجود ندارد جز كراهيت و تحريم، 

 كه إن شاءاالله در جاي خود از آن بحث خواهد شد.

نقل كرده، صحيح  ها پس آنچه كه قرافي از اصحاب راجع به اتفاق بر نكوهش بدعت
 باشد. مي ستآورده، نادر ها است ولي تقسيماتي كه براي بدعت

ي تقسيم  كند و سپس به وسيله مي را نقل ها شگفتا كه اين اتفاق بر نكوهش بدعت
داند كه اين كارش خرق اجماع  مي كند در حالي كه مي با اين اتفاق مخالفت ها بدعت
 است.
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چون ابن  ،گويي او در اين تقسيم، بدون تأمل و انديشه از استادش پيروي كرده است
مصالح مرسله را بدعت ناميده، بر اين اساس كه عين مسائل و قضايايي  عبدالسلام ظاهراً

گيرد هر چند با قواعد  نمي كه مربوط به مصالح مرسله است، زير نصوص معيني قرار
شرعي سازگاري دارد. پس كسي كه قواعد شرعي را بر خوب دانستن اين قضايا و مسائل 

به كار برده از اين جهت است كه دليل قرار داده، پس اينكه لفظ بدعت را براي آنها 
ي معين وجود ندارد و اينكه آنها را خوب دانسته، از اين جهت  معيني براي فلان مسأله

گيرند. و وقتي براي خوب دانستن اين چيزها به قواعد  مي است كه زير قواعد شرعي قرار
نصوص معين قرار كند، آن موقع اين مسائل همراه مسائل و اموري كه زير  مي شرعي تكيه

، از نظر او يكسان است در نتيجه قائل به مصالح مرسله است و آن را از جهت اند گرفته
جمع كردن مردم در نماز تراويح در  طور كه عمر همان ،لفظ، بدعت ناميده است

 آن بحث خواهد شد. زمسجد، را بدعت ناميد. بعداً ا
ر استادش و مورد نظر ديگر اما قرافي در نقل اين تقسيم بدون آنكه مورد نظ

مخالفت كرده، در شان  چون او در اين تقسيم با همه ،دانشمندان باشد، هيچ عذري ندارد
 باشد. مي نتيجه مخالف اجماع

 گوييم: مي سپس
 ، اخيراً از آن سخن گفته شد و ديگر تكرارشها ي قسم واجب از بدعت اما درباره

 كنيم. نمي
ي ذكر شده در اين قسم چيزي نيست كه ها در مثال راجع به قسم حرام بايد گفت كه

ي اين موارد، مخالفت با امر مشروع است.  به طور مطلق اين چنين بدعت باشد بلكه همه
 از آن آورده شد.اي  آيد و در باب اول، گوشه مي به اميد خدا اين موضوع در جاي خود

ه بدعت است بدون بنابرين، درست نيست كه در اين قسم به طور مطلق گفته شود ك
 آنكه تقسيمي در اين مورد صورت گرفته باشد.

 قسم مندوب هم در هيچ حالي، بدعت نيستند:
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شود. چون  مي يي كه در اين قسم آورده شده، روشنها اين مطلب با نگاه به مثال -
در مسجد اين كار كرده و  صمثلاً نماز تراويح با جماعت در مسجد، رسول خدا

با جماعت نماز خواندند. ابوداود از ابوذر روايت كرده كه گويد: مسلمانان پشت سرش 
رمضان را روزه گرفتيم. تا هفت روز آخر ماه رمضان همراه ما در  صهمراه رسول خدا

شب قيام نكرد و نماز شب نخواند. شب اول از هفت روز باقيمانده، همراه ما نماز شب 
ه ما قيام نكرد. شب سوم همراه ما خواند تا اينكه يك سوم شب گذشت. شب بعدي همرا

براي نماز شب بلند شد تا اينكه نصف شب سپري شد. گفتم: اي رسول خدا، اي كاش 
 صشدي. ابوذر گفت:پس پيامبر مي جهت خواندن نماز بلند ها همراه ما در اين شب

ّّ « :فرمود لَ  نَ جّْب َّ  نَذَ� �ل ََ  ىَتّ  �لإَمَيمَ  مَعَ  صَ
ٍَ  َ�ّصَََ سَ ب  ىب

َ
وقتي كسي همراه « »لََََ ٍ  بَييَمب  ل

ابوذر گويد: . »شود مي رود، قيام يك شب برايش حساب مي گزارد تا وقتي كه امام مي امام نماز
بلند نشد. در شب پنجم خانواده و  صوقتي شب چهارم آمد، ديگر رسول خدا

يديم همسرانش و مردم را جمع كرد و همراه ما نماز شب را خواند تا جايي كه ترس
سحري از دست مان برود. در اينجا ابوذر از سحري به فلاح تعبير كرده است. سپس 

264Fي ماه همراه ما نماز شب نخواند بقيه

1. 
 ي آن گويد: حسن صحيح است. مانند آن در سنن ترمذي آمده و ترمذي درباره

وقتي ترسيد كه نماز شب در ماه رمضان بر امت اسلامي فرض گردد،  صولي پيامبر

شبي  صروايت است كه رسول خدا لاز عايشه» الصحيح«آن دست برداشت. دراز 

در ماه رمضان در مسجد نماز خواند. افرادي هم پشت سرش نماز خواندند. سپس در 
شب بعدي هم نماز خواند و مردم بيشتر شدند. سپس در شب سوم يا چهارم، جمع 

ه سويشان نرفت. وقتي نماز بخوانند اما آن حضرت ب صشدند تا پشت سر رسول خدا

                                           
آن را روايت كرده  806ي  به شماره. ترمذي هم 1227ي  ، به شماره»بی داودأصحيح « ،روايتي صحيح است -1

 است.
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يتَب  قدََ « :صبح شد فرمود
َ
ى َُِ َ

ّ
ََ  فََمََ  صَّعََابمَ  �َ َجَ  مَنَ  َ�مَّعََ بْ ب مَ  �لَ َّ  نلَََ�ب ِّ  نَ

َ
يتب  َ َِ  خَ

 َّ
َ
َْضَ  ُ سَ مَ  �ب سوي شما  تنها چيزي كه مانع از آمدن من بهكاري را كه كرديد ديدم، « .265F1»عََيََ�ب

 اين واقعه در ماه رمضان بود.. »شب بر شما فرض گردد شد اين بود كه ترسيدم كه نماز

 آن را روايت كرده است.» موطأـال«مالك در 

چون خواندن اين  ،دهد كه نماز تراويح سنت است مي دقت كنيد، اين حديث نشان
نماز با مردم در مسجد، دليلِ صحت خواندن نماز شب به صورت جماعت در مسجد در 

پس از آن از رفتن به سوي مسلمانان امتناع كرد از  صنكه پيامبرباشد. و اي مي ماه رمضان
چون زمان  ،ترس آنكه بر آنان فرض شود، دليل منع بودن اين كار به طور مطلق نيست

باشد پس اين امكان بود كه هر گاه  مي زمان وحي و تشريع و قانونگذاري صپيامبر
. پس وقتي علت تشريع با وفات آن مسلمانان با اشتياق به آن عمل كنند، بدان ملزم شوند

حضرت از بين رفت، موضوع به اصل خودش بازگشت و جايز بودن آن از قبل ثابت 
 شده بود، پس ناسخ آن نيست.

 به خاطر يكي از دو دليل زير اقدام به اين كار نكرد: ابوبكر
 كنند و نماز شب را مي يا بدين خاطر بود كه ديد مسلمانان در آخر شب، قيام

خوانند و خيلي جدي هستند كه اين كار از نظر او بهتر از آن بود كه آنان را بر يك  مي
 امام در آغاز شب جمع گرداند. طرطوشي  آن را آورده است.

و يا در زمان خود وقت كافي براي تأمل و انديشيدن در اين مسائل فرعي نداشت به 
 متر از نماز تراويح بود.ي اهل رده و ديگر مسائل كه مه مشغول شدن به قضيهخاطر 

اسلام قدرتمند و قوي شد و عمر ديد كه مسلمانان  وقتي در زمان عمر بن خطاب
گونه كه در روايت آمده است،  آن- خوانند مي در مسجد، پراكنده نماز شب در ماه رمضان

                                           
 ،»الـموطأ« اند. مالك در آن را روايت كرده 761ي  و مسلم به شماره 1129 ي متفق عليه. بخاري به شماره -1

 آن را آورده است. 1/351
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ٰ ﴿ گفت: هٓآَ ُّ ٓ  بلّٓغِۡ  لرّسُولُ ٱ َٓ نَلِٓ  مٓا
ُ
َّكِٓ  مِن كٓ ِِٓ�ۡ  أ مردم را بر يك امام  .]67: ة[المائد ﴾َّ

جمع گردانم، بهتر است. وقتي همگي پشت سر يك امام نماز خواندند و ديگر پراكنده 
 نشدند، آنگاه به آنان گوشزد كرد كه نماز خواندن در آخر شب، بهتر است.

سپس سلف صالح بر صحت و تأييد اين كار اتفاق كردند و روشن است كه امت 
كه اجماع حتماً دليل و  اند شوند. اصول دانان تصريح كرده مين اسلامي بر گمراهي جمع

 مستندي شرعي دارد.
»: نعمت البدعة هذه  : «ي اگر گفته شود: عمر، نماز تراويح را بدعت ناميده و با گفته

كه در شريعت،  (خوب بدعتي است اين كار)، آن را عملي خوب دانسته و وقتي بدعتي
 گردد. مي به طور مطلق در مسائل فرعي و فقهي ثابت خوب است، ثابت گردد، استحسان

در جواب بايد گفت: عمر به اعتبار ظاهر حال و وضعيت از اين جهت كه رسول 
بدان عمل نشد، آن را بدعت ناميد نه  آن را ترك كرده بود و در زمان ابوبكر صخدا

ن اعتبار بدعت اينكه واقعاً بدعت و كاري نكوهيده است. پس كسي كه اين عمل را با اي
بنامد، اسم و لفظ جاي بحث نيست. در اين صورت جايز نيست براي جواز بدعت 

 ،كنيم، به اين واقعه استدلال شود مي گذاري با معنايي كه مورد نظر ماست و از آن بحث
 باشد. مي چون اين كار نوعي تحريف و تغيير سخنان از جاي خود

را ترك كرد و دوست داشت كه  اين عمل صهمانا رسول خدا: «گويد لعايشه
 .266F1»به آن عمل كند، از ترس اينكه مبادا اگر مسلمانان به آن عمل كنند، بر آنان واجب گردد

 :ي وصال به خاطر دلسوزي و مهرباني به امتش، نهي كرد و فرمود از روزه صپيامبر

» ِّ مَ  لسََتب  نَ ِّ  كَهَيئَاََ�ب �يَتب  نَ
َ
ّ� عَّدَ  ُ َِ  �َ طَعَمب من مثل شما نيستم، چون نزد « .267F2»�سََاَيَ� ََ  �ب

ي  مسلمانان پس از او روزه. »دهد مي رسانم كه مرا غذا و آب مي پروردگارم روز را به شب

                                           
 اند. آن را روايت كرده 718 :ي و مسلم به شماره1076ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
 اند. آن را روايت كرده 1102 :ي و مسلم به شماره1822ي  ري به شمارهمتفق عليه. بخا -2
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دانستند. كه به اميد خدا بعداً بيان آن  مي وصال گرفتند، چون دليلِ علت نهي از آن را
 خواهد آمد.

ت و حاكمان را آورده... تا آخر ، عكس ائمه و قضاها ي مثال قرافي از جمله -
 به چند دليل: ،شود نمي سخنانش، اما اين كار بدعت محسوب

خودآرايي به نسبت صاحب مقامات و افرادي عالي  رتبه، كاري مطلوب است و  -اول
آراست.  مي داشت كه براي هيأت اعزامي از مناطق ديگر با آن خود رااي  جامه صپيامبر

گرداند  مي تر ه قرافي گفته است. يعني اين كار آنان را با هيبتعلت اين كار همان است ك
گيرد و خودآرايي  مي ي مردم  بيشتر جايها و تعظيم و بزرگداشت و احترام آنان در دل

شج اطور كه در حديث همان ،آقايان علما و كشيدن عكس آنان نيز چنين است براي
 عبدالقيس آمده است.

ه اين كار دليل  مخصوصي ندارد، اما بايد گفت اين به فرض اگر قبول كنيم ك -دوم
كار مربوط به مصالح مرسله است و قبلاً گفتيم كه مصالح مرسله در شريعت اسلام ثابت 

 است.
خورد و براي كارگزارانش نصف گوشت  مي آنچه قرافي اظهار داشته كه عمر نان جو

امام يا بزرگ كردن آن  ي كرد، در اين كار بزرگ كردن چهره مي يك گوسفند را تعيين
كرد و گرنه  مي نيست، بلكه آنچه را كه كارگزارانش به آن نياز داشتند، برايشان تعيين

و فرزند  نصف گوشت يك گوسفند براي برخي از كارگزاران گاهي كافي نبود، چون زن
آمد. و ساير چيزهايي كه به آن نياز داشتند از قبيل  مي شان زيادي داشتند يا ميهمان

 .اند شاك، سواري و مانند آنها. پس اينها به خوردن نان جو نزديكپو
به علاوه آنچه مربوط به خوردن و آشاميدن است، به نسبت برخورداري مردم از آن، 

 تجمل در آن وجود ندارد.
يي كه قبلاً نبوده، ها پس آنان به نوسازي امكانات زندگي و سياست: «اينكه قرافي گفته
، نياز به تأمل و دقت دارد. به »ا در برخي اوضاع و شرايط واجب باشدنياز دارند و چه بس
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اش  خير همه: «در پايان بحث تناقض دارد، آنجا كه گويداش  طور كلي اين گفته با گفته
 ».باشد مي گذاري در بدعتاش  در اتباع از سنت و شر همه

امكان ندارد شرّ و بد است، پس اش  گذاري همه چون اين سخن اقتضا دارد كه بدعت
گاه واجب است و هركه با وجوب جمع شود، چون قبلاً گفته بود كه بدعت گاهي 

واجب باشد، عمل به آن لازم است در حالي كه بدعت همان طور كه خود قرافي گفته 
ي شرّ و بدي است. پس در اينجا از يك طرف به بدعت در صورت  در بردارندهاش  همه

ه ترك بدعت امر شده و جدايي آنها از هم امكان پذير وجوب امر شده و از طرف ديگر ب
زيرا وقوع آن مستلزم جمع  ،- باشند مي هر چند اين دو از دو جهت مختلف - نيست

بودن با هم است و اين دو مثل نماز خواندن در زمين غصب شده نيست، چون جدايي در 
حالي كه در وقوع ممكن است و اينجا وقتي بدعت در يك مورد خاص واجب شود در 

 طرف ديگر قائل به اين بود كه در بدعت شر وجود دارد، در اين صورت تناقض لازم
آيد. اما در صورت تفصيل قضيه، قائل شدن به اينكه نوسازي امكانات زندگي جزو  مي

 بدعت است، خطاي محض است.
 به مقتضاي دليل شرعي، ها ي تازه بايد گفت اگر اين سياستها اما راجع به سياست

اتخاذ شوند، بدعت نيست و اگر به مقتضاي دليل شرعي اتخاذ نشوند، چگونه مندوب 
 است؟ اين موضوع جاي اختلاف نظر عالمان اسلامي است.

شوند و ما  مي يي آورده كه به طور كلي بدعت محسوبها قرافي در قسم مكروه، نمونه
يد كم و زياد شوند، و ي تعبدي بودن عبادات محض است كه نبا حرفي نداريم، يا از زمره

 ي ناپسندي هستند.ها زيرا كم و زياد در عبادات محض بدعت ،اين هم صحيح است
نامبرده در قسم مباح، موضوع غربال براي آرد را آورده كه اين كار در حقيقت بدعت 

باشد و به كسي  مي و امكانات زندگي جهت رفاه ها نيست، بلكه از باب استفاده از نعمت
شود كه بدعت ايجاد كرده است.  نمي كند، گفته مي مباحي جهت رفاه استفاده كه از نعمت

چون اسراف  ،گردد مي بر ها اين كار صرفاً به جانب اسراف و زياده روي در خوردني
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طور كه جهت كمي دارد، جهت كيفي هم دارد. بنابراين استفاده از غربال از دو حال  همان
يش باشد، مكروه است در ها از امكانات و دارايي خارج نيست: اگر اسراف و زياده روي

شود. البته بايد به خاطر داشت كه اصل در امكانات زندگي،  مي غير اين صورت بخشوده
 جواز است. 

يي كه قرافي آورده كه: نخستين چيزي كه مردمان ابداع كردند، چهار چيز ها روايت
ذا و خوردن غذا روي سفره. با علف شوره پس از غ ها است: غربال، سيري، شستن دست

 بدعت نيستند و فقط به چيز ديگري بر -اگر از لحاظ سند و نقل ثابت شود- اينهاي  همه
بلكه  اند كنيم كه مباح نمي گردند. اگر به فرض قبول كنيم كه بدعت هستند، قبول مي

بودن گوييم و قائل به بدعت  نمي گمراهي هستند و از آنها نهي شده است. ولي ما اين را
 آنها نيستيم.

 عز الدين بن عبدالسلام] اتي نظر [مناقشه فصل

اما راجع به سخناني كه عزالدين بن عبدالسلام اظهار داشته، همان جواب قبلي به آن 
 ي آن تحقق ي واجب، جزو مواردي هستند كه واجب جز به وسيلهها شود: نمونه مي داده
ط نيست كه حتماً بايد سلف صالح به طور كه خودش گفته است، پس شر پذيرد همان نمي

زيرا اين  ،آن عمل كرده باشند يا براي هر مورد خاص دليلي شرعي وجود داشته باشد
 .ها موارد به مصالح مرسله مربوط است نه به بدعت

ي حج با  چون در خصوصِ مورد اول بايد گفت كه اگر كسي جهت اداي فريضه
زيرا هدف، رسيدن  ،شود نمي ر بدعت گذار محسوبهواپيما و يا با كشتي برود، با اين كا

باشد و اين كار به طور كامل حاصل شده است.  مي ي حج به مكه جهت اداي فريضه
 خواندن علم نحو نيز چنين است.

البته برخي از نويسندگانِ صوفي منش اين چيزها را مورد مذمت و نكوهش قرار داده 
، و اين نادرست است اند ، به شمار آوردهاند كردهو آن را از جمله چيزهايي كه مردم ابداع 
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و براي مردود بودن اين رأي، اجماع دانشمندان پيش از آنها بر خلاف آنچه كه اينان اظهار 
 ، كافي است.اند داشته

268Fالبته از قاسم بن مخَيمرهَ

اول : «نقل شده كه از علوم عربي سخن به ميان آمد، و گفت 1
 ».باشد مي آن، كبر و آخرش، سركشي

 علم نحو خشوع و فروتني را از دل: «اند نقل شده كه برخي از پيشينيان صالح گفته
ي مردم را از خود براند و بر آنان فخر بفروشد، به علم  خواهد همه مي برد. هر كسي مي

 ».نحو روي آورد
 مانند اين سخنان نقل شده است.

حو را از آن جهت كه بدعت چون آنان ن ،ي اينها دليل بر نكوهش علم نحو نيست همه
مر اضافي شود، ا مي كه غالباً از آناي  بلكه از آن جهت كه استفاده اند است، نكوهش نكرده

شان نيست  شوند كه اين به خاطر علوم مي طور كه ساير عالمانِ بد نكوهش است همان
 دست شان كه از اين علوم به آنان ر و غرور و عجب و به خود باليدنبلكه به خاطر كب

 باشد و اين امر مستلزم بدعت بودن علم نيست. مي دهد، مي
شود، يا از روي مجاز است از  مي بدعت ناميدن علومي كه كار ناپسندي با آن كسب

از علوم شده است و اي  از آن نشده و بعداً چنين استفاده ها اين جهت كه ابتدا اين استفاده
باشد، چون  مي برد آن در جاي خودشيا به خاطر عدم شناخت از حقيقت بدعت و كار

برخي از علوم شرعي هستند كه صاحبانشان، دچار كبر و غرور و خودبزرگ بيني و 
 گيرد. نمي بالند، ولي اين علوم مورد مذمت و نكوهش قرار مي شوند و به خود مي عجب

 علوم نه تا هستند.: «آنچه اين صوفي از برخي دانشمندان متأخر نقل كرده كه گويند
چهار تا از اين علوم، در زمان صحابه و تابعين، مرسوم بوده و پنج تاي ديگر بعداً به 

چهار علمي كه ميان : «وي گويد». وجود آمدند كه در ميان سلف صالح شناخته شده نبود

                                           
باشد. وي انساني ثقه و مورد اعتماد بوده كه به سال  او قاسم بن مخيمره، ابو عروه همداني كوفي از تابعين مي -1

 ق در دمشق وفات يافت. .ه 100
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سلف صالح شناخته شده بود، اينها هستند: علم توحيد و خداشناسي، علم تفسير، علم 
كه بعداً ابداع شدند، عبارتند از: علم نحو، علم عروض، علم حديث، فتوا. و پنج علمي 

 ».قياس، جدل در فقه و علم معقول
چون عالمانِ  ،گويد مي اولاً چنان نيست كه -اگر سندش صحيح باشد-اين گفته 

269Fادبيات و علوم عربي از ابواَسوددؤلي

به او دستور  طالب كنند كه علي بن ابي مي نقل 1

ٓ ﴿ ي: وقتي كه از يك نفر باديه نشين شنيد كه آيهوضع كند داد كه علم نحو را  َّ نّ ٱ
ٓ
أ

ۡ�ِ�ِٓ�  برِٓيٓءٞ  ُُ ۡ سَُٓوُ�ُ مِّنٓ ٱل  را با جر خواند. ﴾سَُٓوُ�ُ ﴿ عبارت .]3: التوبة[ ﴾وٓ

دستور داد كه غير از عالم به زبان  از ابن ابي مليَكه روايت شده كه عمربن خطاب
 به ابواَسود فرمان داد كه علم نحو را وضع كند. عربي كسي قرآن نخواند و

 عروض هم از جنس نحو است.
وقتي پيشنهاد علم نحو از جانب يكي از خلفاي راشدين صورت گيرد، علم نحو و 

باشد. وقتي اين  مي ي  آن در كلام عرب، جزو سنت و روش خلفاي راشدين مطالعه
مصالح مرسله علوم عربي را به امور ي  واقعيت پذيرفته شود كه چنين است، پس قاعده

و  ها گرداند. پس آن وقت تحصيل علوم عربي همچون نوشتن مصحف مي مشروع ملحق
 باشد. مي تدوين احكام دين

چون احمد بن يحيي  ،آنچه از قاسم بن مخَيمره نقل شده، از آن منصرف شده است
270Fثَعلَبا

گفت: ابتداي  مي گرفت و مي يكي از پيشوايان ديني از علم نحو عيب«: گويد مي 2
 ي آن، مردم را از خود يادگيري آن، سرگرمي و پايانش سركشي است كه عالم به وسيله

ا﴿ فروشد. روزي اين آيه را خواند: مي راند و بر آنان فخر مي ُٓ َّ ٓ ٱ ٓ� ٓ�ۡ  ِِ ِ  مِنۡ  َّ  عِبٓادهِ
ٰ لۡ ٱ َٓ ْ عُلٓ و . »ز خدا، ترس آميخته با تعظيم دارندتنها بندگان دانا و دانشمند، ا« .]28[فاطر:  ﴾ؤُا

                                           
باشد. او انساني ثقه  ي دؤلي بصري از كبار تابعين مي او ظالم بن عمرو بن سفيان، ابواسَود ديلي و بنا به گفته ا -1

 .ق وفات يافت.ه 69و فاضل بود كه علم نحو را وضع كرد. وي به سال 
 اي است. وي رفيق اصمعي بود. تهاو امامِ و لغت دان و شخص برجس -2
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را مرفوع خواند. به او گفته شد: چون علوم شرعي را ياد نگرفتي، كافر شدي! » االله« اسم
 ترسد. او گفت: اصلاً فكر مي چون آيه را طوري خواندي كه خداوند از دانشمندان

 .»كردم كه علمي وجود داشته باشد كه انسان را به اين معرفت برساند نمي
امامي كه احمد بن يحيي از وي سخن گفته، قاسم بن : «عثمان بن سعيد داني گويد

 ».مخَيمره بود
271Fوي افزود: عبداالله بن ابي اسحاق

 و محمد بن سيرين از نحودانان عيب و ايراد 1

ا﴿ ي: حضور داشتند. ابن سيرين آيهاي  گرفتند. روزي هر دو در تشيع جنازه مي ُٓ َّ ِِ  ۡ�ٓ �ٓ 
ٓ ٱ ِ  مِنۡ  َّ ٰ لۡ ٱ عِبٓادِه َٓ ْ عُلٓ اسحاق به او گفت: اي  با رفع اسم االله خواند. ابن ابي   .]28[فاطر:  ﴾ؤُا

 ابوبكر كافر شدي! تو از اين عالماني كه كتاب خدا را از خطاي اعراب و تلفظ حفظ
 كردم، از خداوند آمرزش مي گيري؟ ابن سيرين گفت: اگر اشتباه مي كنند، عيب و ايراد مي
 طلبم. مي

راجع به علم قياس هم بايد گفت كه اصل آن در سنت به اثبات رسيده سپس سلف 
. آري، در مذمت قياس چيزهايي آمده كه عالمان اسلامي آن اند صالح اين علم را فرا گرفته

 . قياس فاسد، قياس بر غير اصل يا به تعبير ديگر قياس معاند را بر قياس فاسد حمل كرده
 گذاري است. اس كار هر بدعتالفارق است كه اس

راجع به علم جدل در فقه نيز بايد گفت كه اين علم نوعي تأمل و انديشيدن و فكر 
رسي مسائل اجتهادي باشد، و سلف صالح براي اظهارنظر و بر مي ي شرعي كردن در ادله

شان وجود نداشت، به منظور همكاري و همياري جهت استخراج رأي  كه نصي درباره
ي تعاون و همكاري بر كار نيك و  شدند. پس علم جدل در فقه، از زمره مي درست، جمع
 ي مشورت و نظرخواهي است كه به هر دو امر شده است. تقوا و از زمره

                                           
 باشد. ار تابعين مياسحاق، زيد بن حارث حضرمي بصري، نحودان و عالم به قرائت و از صغ او عبداالله بن ابي -1
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ي تدبر و انديشه بايد گفت كه اصل آن در قرآن و  ي علم معقول به وسيله اما درباره
ي عقلي عليه مخالفان  ادلهي  سيلهزيرا خداوند بلند مرتبه در قرآن به و ،سنت آمده است

 مانند آيات زير: ،حجت و دليل آورده استاش  دين

ٓ  ٓ�نٓ  لوٓۡ ﴿ ا ُٓ ُ ٱ ِِّ�  ءٓالهِٓةٌ  �يِهِ ها و زمين، غير از  اگر در آسمان«. ]22[الأنبياء:  ﴾لفٓٓسٓدٓتآ َّ
ها و زمين تباه  مانچرخاندند) قطعاً آس بودند و (امور جهان را مي يزدان، معبودها و خداياني مي

ٓ  مِن هٓلۡ ﴿ .»گرديد مي �ٓ فۡ  مّن �ُِ�مُ�ٓ ٰ  مِن عٓلُ ُٓ آيا در ميان « .]40[الروم:  ﴾ءٖ ٓ�ۡ  مِّن لُِ�مٓ�
بريد) كسي هست كه چيزي از اين (كارهاي آفرينش و  انبازهايتان (كه براي خدا گمان مي

َُ ﴿ .»گرداندن) را انجام دهد؟ رساني و ميراندن و زنده روزي
ٓ
ْ  مٓاذآ وِ� أ  ٱ مِنٓ  خٓلقُٓوا

ٓ
مۡ  ضِ �ۡ�

ٓ
 لهُٓمۡ  أ

ٰ لسّٓ�ٰ ٱ ِ�  كٞ ِ�ۡ  اند؟ و يا در آفرينش  نشانم دهيد آنها كدام چيز زمين را آفريده«  .]40[فاطر:  ﴾تِ ٓ�
 .»اند؟ ها مشاركت داشته (كدام چيز) آسمان

ا﴿ فرمايد: مي كرد، نقل كرده مي كه با كافران مناظره خداوند از ابراهيم ُّ  جٓنّ  فلٓٓ
ۖ كٓبٗ كٓوۡ  ءَٓٓا لُ ّ�ۡ ٱ هِ عٓليٓۡ  ّ�ِ  ذٓآ�ٰ  قآلٓ  ا (از جمله) هنگامي كه شب او را در « .]76[الأنعام:  ﴾َٓ

اي (درخشان به نام مشتري يا زهره) را ديد  جا را پوشاند) ستاره برگرفت (و تاريكي شب همه
 .»!است اين پروردگار من :الْعنان) گفت (بر سبيل فرض و إرخاء

: در حديث هم آمده كه وقتي سخن از اسب دواني به ميان آمد، آن حضرت فرمودند

 .»كند؟ مي چه كسي اول اسب دواني« 272F1»فمن ُعدی �لأَ:«
شود كه علم معقول،  مي . پس چگونه گفتهاند اي كه در اين زمينه وارد شده و ديگر ادله

 گردد؟ مي محسوب ها جزو بدعت
» و ديگر فرق ضاله، واجب است ها رد بر قدري: «دالسلام كهعزالدين بن عبي  گفته -

قبول بشود، اين كار به اش  شود و اگر به فرض گفته نمي بر طريق واضح و روشن جاري
 مصالح مرسله مربوط است.

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2220ي  و مسلم به شماره 5387ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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 ي حرام كه روشن است.ها ي بدعتها مثال -
رده، ي مندوب كه از جمله احداث كاروانسراها و مدارس را آوها ي بدعتها مثال -

 بايد در جواب گفت:
يي به قصد اردو زدن در آنها ها اگر منظور ابن عبدالسلام از كاروانسراها، ساختمان

باشد، بدون شك اين كار به خاطر مشروع بودن اردو زدن و آماده شدن براي رويارويي با 
 دشمن، مشروع است و بدعت نيست.

ه ساكنينِ آن آنجا بمانند و تمام يي باشد كها و اگر منظورش از كاروانسراها، ساختمان
وقت خود را صرف عبادت در آنجا بكنند و از همه چيز دست بشويند، در اين صورت 

گيرد و از اين طريق  مي يي بر آن صورتها احداث كاروانسراهايي با اين منظور كه وقف
شود، از دو حال خارج نيست: يا اصل و اساسي در  مي براي ساكنين آن، تأمين معاش

شود  مي شريعت اسلام دارد يا ندارد. اگر اصلي در شريعت نداشته باشد، بدعت محسوب
چه برسد كه مباح باشد. چه برسد كه مندوب باشد. و اگر اصلي در شريعت اسلام داشته 

 ، نادرست است.ها باشد، بدعت نيست و مندرج كردن آن زير بدعت
، اند ي اين موضوع سخن گفته ارهبه علاوه، بسياري از نويسندگانِ اهل تصوف كه درب

شدند، استناد  مي بود و فقراي مهاجر در آنجا جمع صبه سكويي كه در مسجد پيامبر
شان  كه خدا درباره اند شدند، كساني مي . فقراي مهاجرين كه در اين سكو جمعاند كرده

ِينٓ ٱ رُدِ َٓطۡ  وٓٓ� ﴿ فرمايد: مي َّهُم عُونٓ يدٓۡ  َّ َٓ  ِ  .]52[الأنعام:  ﴾هٓهُ وجٓۡ  يرُِ�دُونٓ  عِٓ�ِّ لۡ ٱوٓ  ةِ غٓدٓوٰ لۡ ٱب
خوانند (و  كساني را (از پيش خود) مران كه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد مي«

 ِ�ۡ صۡ ٱوٓ ﴿ و. »وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها رضايت) او است همه
ِينٓ ٱ مٓعٓ  سٓكٓ َٓفۡ  َّهُم عُونٓ يدٓۡ  َّ َٓ  ِ  هُمۡ ٓ�نۡ  نٓاكٓ ٓ�يۡ  دُ َٓعۡ  وٓٓ�  ۖۥ هٓهُ وجٓۡ  يرُِ�دُونٓ  عِٓ�ِّ لۡ ٱوٓ  ةِ غٓدٓوٰ لۡ ٱب

َۡ ٱ ةِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ زِ�نٓةٓ  ترُِ�دُ  �ّ ۖ �ۡ  مٓنۡ  تطُِعۡ  وٓٓ�  يٓا
ٓ
ٰ  َّبٓعٓ ٱوٓ  رِنآذكِۡ  عٓن ۥبٓهُ قلٓۡ  نٓافٓلۡ أ مۡ  وٓٓ�نٓ  هُ هٓوٓٮ

ٓ
 ۥرُهُ أ

پرستند و  اهان و شامگاهان خداي خود را ميبا كساني باش كه صبحگ« .]28[الكهف:  ﴾٢افُرُطٗ 
سوي  طلبند، و چشمانت از ايشان (به خوانند،  (و تنها رضاي) ذات او را مي به فرياد مي
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ثروتمندان و قدرتمندان مستكبر) براي جستن زينت حيات دنيوي برنگردد، و از كسي فرمان مبر 
ايم، و او به دنبال  د خود غافل ساختهكه (به خاطر دنيا دوستي و آرزو پرستي) دل او را از يا

آرزوي خود روان گشته است (و پيوسته فرمان يزدان را ترك گفته است) و كار و بارش (همه) 
خداوند در آيات مذكور، اهل صفه را به عبادت و بريدن از . »افراط و تفريط بوده است

و پاك براي خدا همه چيز و روي آوردن به خدا و دعا و نيايش با خدا با نيت خالص 
دهد كه اهل صفه تمام وقت خود را صرف  مي توصيف نموده است. پس اين نشان

و هيچ شغل و كاري ندارند. ما هم سكويي مثل آن يا نزديك به آن  اند پرستش خدا نموده
سازيم تا هر كس كه قصد بريدن از هر چيز  و روي آوردن به خدا و پرستش خدا  مي را

گيرد، آنجا جمع شود. اين كار، شأن اوليا و  مي تعلقات آن فاصله را دارد و از دنيا و
و تهذيب نفس بپردازند و رو شان  و به اصلاح درون دوستان خداست كه از مردم ببرند

 باشند. مي سوي حق بكنند. پس اينان بر سيرت و روش پيشينيان به
اهل آن، پيروان شود؟ بلكه اين كار،  سنت و  مي اين كار به چه دليل بدعت ناميده

باشد. به همين خاطر وقتي به  مي ي برگزيده و اولياءها . اين طريق خاصِ انساناند سنت
بر  گويند: مي گردد؟ در جواب مي بعضي از آنان گفته  شود: زكات در چه مقداري واجب

اش  گويند: بر اساس مذهب ما، همه مي اساس مذهب ما يا بر اساس مذهب شما؟ سپس
 باشد. مي ت ولي بر اساس مذهب شما، فلان و فلان مقداراز آنِِ خداس

ي  اين اموري كه نزد بسياري از مردم، اين چنين رسم است، درست نيستند و بر  همه
 گيرد. نمي اساس دليل شرعي و احوال و كردار صحابه و تابعين انجام

كه انصاف اينجا بايد به توفيق خدا اين مسأله را شرح و توضيح داد تا حق براي كسي 
 زند، روشن شود. نمي كند و خود را گول مي پيشه

وقتي رسول خدا به مدينه هجرت كرد، هجرت بر هر مؤمني خواه در مكه باشد و 
يا با اش  خواه در غير مكه، واجب بود. بعضي از آنان كه زرنگ بودند، با مال و داريي

از اش  ل و دارايي در حرفهمقداري از آن هجرت كردند و وقتي به مدينه آمدند، از آن ما
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، كه او با تمام مال و گرفتند مانند ابوبكر صديق مي قبيل تجارت و غير آن، كمك
كه پنج هزار يا شش هزار درهم بود، هجرت كرد. و بعضي از آنان تنها خودش اش  دارايي

 فرار كرد و نتوانست چيزي از مالش را بردارد در نتيجه دست خالي به مدينه آمد.
 كردند و خودشان با اموال خودشان كار مي يشان كارها مدينه غالباً در مزرعه و باغاهل 

 كردند و غير خودشان در كار و كوشش، با آنان كمترين مشاركتي نداشتند. مي
وجود داشتند كه انصار آنان را در  -كه اكثر مهاجرين بودند- در ميان مهاجرين افرادي

 ببه دليل داستان بني نضير كه ابن عباس ،ه بودنداموال و دارايي خود شريك گردانيد

هي َ� نّ ِئام قسما« :بني نضير را فتح كرد، به انصار گفت صگويد: وقتي رسول خدا
م �ُمو�ُم َ�� دَِ�م َ�ّئمهيجَّْ َـ�ُ خَهيجْ�ن َ طْ�ام  صيض�م فيهي َمـ�ُ

نضير] را ميان  يان بنيموال به دست آمده از يهوداگر خواستيد آن [ا« »فِ هم عييٌ: عَي�م
و اموال  ها مهاجرين تقسيم كنم و شما از سهم خود دست بكشيد تا مهاجران از ميان شما و خانه

انصار . »ي شما است بر عهدهشان  تان بيرون آيند، چون آنان فقير و بينوا هستند و تأمين مخارج
كرد. البته به  اين كار را صگفتند: آري، به اين كار راضي هستيم. پس پيامبر خدا

273Fابودجانه و سهل بن حنيف سهمي داد، چون آنان اظهار داشتند كه فقير و نيازمندند

1. 
ام كه از اين  اي رسول خدا، هيچ قومي را نديده گفتند: صمهاجرين به رسول خدا

از مال زياد بيشتر ببخشند و از مال كم،  -منظورشان انصار بود- قوم كه در ميانشان هستيم
همدردي بيشتري بكنند. اينان مخارج زندگي را تأمين كردند و در خوشي و  مواسات و

رفاه، ما را شريك خود گردانيدند تا جايي كه ترسيديم تمام اجر و پاداش را ببرند. 

بَمب  مَي ََ « :فرمود صپيامبر َ  دَعَوَ َّ مَ  � ثَّيَاَبمَ  لهَب
َ
نه، برايشان دعاي خير نكرديد و « .274F2»عََيَهََمَ  ََُ

 .»ان را سپاسگزاري كرديدآن

                                           
 به تخريج آن دسترسي پيدا نكردم. -1

اند. آلباني آن  آن را روايت كرده 2487ي  و ترمذي به شماره 3/200، »الـمسند«حديثي صحيح است. احمد در  -2

 .3026 ، شماره»الـمشكاة: «نگارا صحيح دانسته است. و 
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كردند و به عنوان  مي داشتند و آنها را خرُد مي ي خرما را برها از آنان، هستهاي  و عده
 كردند. مي فروختند و از اين راه كسب معاش مي علف براي شتران، آن را

و بعضي از مهاجران، چيزي را نه غذا و نه مسكن و نه هيچ مالي كه با آن كسب 
آنان را در سكويي كه در مسجدش بود، جمع  صداشتند. پس پيامبرروزي كنند، ن

 بردند و در آنجا مي گردانيد. اين سكو جزو بناي مسجد بود. اين افراد به آنجا پناه
اي نداشتند.  كردند، چون هيچ منزل و مال و خانواده مي نشستند و خلاصه آنجا زندگي مي

 ن كمك نمايند و در حق آنان نيكي كنند.كرد كه به آنا مي هم مردم را تشويق صپيامبر
كه از جمله اهل صفه بود و بيشتر از همه از حال و وضع آنان باخبر بود،  ابوهريره

اهل صفه، ميهمانان اسلام بودند. : «گويد» الصحيح« نمايد.وي در مي آنان را توصيف

شد، آن  مي ادهد صبه پيامبراي  خانواده و مال و دارايي و كسي را نداشتند. وقتي صدقه
به اي  داشت، و هر گاه هديه نمي فرستاد و خودش چيزي را از آن بر مي را براي اهل صفه

داشت و آنان را در اين  مي فرستاد و خودش سهمي از آن بر مي شد، دنبال آنان مي او داده
 .275F1»كرد مي هديه شريك

يني حكم ميهمانان را ب مي طور كهيهمانان اسلام توصيف كرده و همانابوهريره آنان را م
زيرا كسي كه در  ،برايشان صادر كرده، و ميهمان نوازي هم به طور كلي واجب است

بيابان باشد كه منزل و غذايي براي خريد نيابد، اگر افراد مقيم آن سرزمين بازارهايي 
به يي نباشد كه ها را از آنجا بخرد و خانهاش  نداشته باشند تا او مايحتاج و غذاهاي روزانه

شود هر چند مال و دارايي داشته باشد. پس بر اهل  مي آنجا پناه ببرد، اين ميهمان درمانده
كند. اگر مالي نداشته  مي آنجا واجب است كه به او كمك كنند تا موقعي كه از آنجا كوچ

 باشد، به طريق اولي كمك كردن به او واجب است.

                                           
 آن را روايت كرده است. 6087ي  بخاري به شماره -1
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ا زماني كه در مسجد پناه داد ت آنان را صاهل صفه نيز چون مسكن نداشتند، پيامبر
كمك كردن به  صطور كه وقتي خوراك و پوشاك نداشتند، پيامبرمسكن پيدا كنند، همان

ٰ ﴿ اهل صفه نازل شد:ي  ي درباره به آنان دستور داد. اين آيه هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ءٓامٓنُوٓ  َّ ْ  ا نفِقُوا
ٓ
 مِن أ

ٓ  تُمۡ كٓسٓبۡ  مٓا تِ طٓيِّٓ�ٰ  ا ُّ خۡ  وٓمِ
ٓ
 ٱ مِّنٓ  لُٓ�م انٓ رجٓۡ أ

ٓ
ْ  وٓٓ�  ضِ� �ۡ� وا ُُ ُّ َٓ �ٓۡ ٱ َٓيٓ  تُموٓلسٓۡ  تنُفقُِونٓ  هُ مِنۡ  بيِ

ن ِِّ�ٓ  خِذِيهِ �
ٓ
ْ َُغۡ  أ وٓ عۡ ٱوٓ  �يِهِ�  ُِضُوا ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ ٰ لشّيۡ ٱ ٢ ٓ�يِدٌ  غِٓ�ّ  َّ  رٓ فٓقۡ لۡ ٱ يعٓدُُِ�مُ  نُ َٓ

 
ۡ
ِ  مُرُُ�موٓٓ�أ ٓ فٓحۡ لۡ ٱب ُ ٱوٓ  ءِ� شٓا ُ ٱوٓ  ٗ�ۗ وٓفٓضۡ  هُ مِّنۡ  فرِٓةٗ مّغۡ  دُُ�ميعِٓ  َّ ةٓ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يؤُۡ  ٢ عٓليِمٞ  سِعٌ ٓ�ٰ  َّ ُٓ 
ٓ  مٓن ۚ �شٓٓا ةٓ كۡ ۡ�ِ ٱ تٓ يؤُۡ  وٓمٓن ءُ وِ�ٓ  ٓ�قٓدۡ  ُٓ

ُ
ْ  ِِّ�ٓ  يذّٓكّرُ  وٓمٓا �ۗ كٓثِ�ٗ  �خٓۡ�ٗ  أ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

ٓ
ٓ  ٢ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�  وٓمٓا

نفٓقۡ 
ٓ
وۡ  َّفٓقٓةٍ  مِّن تُمأ

ٓ
َۡ  أ ٓ ٱ فإٓنِّ  َٖ نذّۡ  مِّن متُ نذٓٓ عۡ  َّ هُ ُٓ ُُ ٰ  وٓمٓا ۗۥ لٓ َّ ُِ�ٓ للِ ٍَ  مِنۡ  لِ نصٓا

ٓ
ْ َُبۡ  ِنِ ٢ أ  دُوا

ٰ ٱ ا تِ لصّدٓٓ� ُّ ۖ  فنٓعِِ ۡ  �ن ِ�ٓ ٓ لۡ ٱ توُهٓاوٓتؤُۡ  فُوهٓاَُ  مِّن عٓنُ�م وُٓ�ٓ�فِّرُ  لُّ�مۚۡ  خٓۡ�ٞ  ٓ�هُوٓ  ءٓ فُقٓرٓا
ُ ٱوٓ  اتُِ�مۡۗ  ٔٓ سّٓ�ِ  ا َّ ُٓ ِ لوُنٓ َٓعۡ  ب ٰ  كٓ عٓليٓۡ  سٓ لّ�ۡ ۞ ٢ خٓبِ�ٞ  ُٓ ٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ  هُمۡ هُدٓٮ هۡ  َّ ٓ  مٓن دِيُٓ ۗ �شٓٓا  ءُ
ْ  وٓمٓا نٓفُسُِ�مۚۡ  خٓۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا َِ ٓ بۡ ٱ ِِّ�  تنُفِقُونٓ  وٓمٓا فٓ ِۚ ٱ هِ وجٓۡ  ءٓ تغِٓا ْ  وٓمٓا َّ َّ  خٓۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا  يوُٓ
نتُمۡ  ُ�مۡ ِِٓ�ۡ 

ٓ
ونٓ لٓ َُظۡ  ٓ�  وٓأ ٓ للِۡ  ٢ ُُ ِينٓ ٱ ءِ فُقٓرٓا َّ  َۡ

ُ
ْ أ وا ِ ٱ سٓبيِلِ  ِ�  ِ�ُ اي « .]273-267: ة[البقر ﴾َّ

ايد  هاي پاكيزه اموالي كه (از طريق تجارت) به دست آورده از قسمت !ايد كساني كه ايمان آورده
بخشيد و به ايم (از قبيل منابع و معادن زيرزميني) ب و از آنچه از زمين براي شما بيرون آورده

در حالي كه خود شما حاضر نيستيد آن چيزهاي  ،سراغ چيزهاي ناپاك نرويد تا از آن ببخشيد
نياز و شايسته  پوشي در آن، و بدانيد كه خداوند بي پليد را دريافت كنيد مگر با اغماض و چشم

د و به انجام ده ترساند و) وعده تهيدستي مي اهريمن شما را (به هنگام انفاق مي    ستايش است. 
دهد.  دهد، ولي خداوند به شما وعده آمرزش خويش و فزوني (نعمت) مي گناه شما را دستور مي

فرزانگي را به هركس كه   و خداوند (فضل و مرحمتش) وسيع (و از همه چيز) آگاه است.
و دهد، و به هركس كه فرزانگي داده شود، بيگمان خير فراواني بد بخواهد (و شايسته بيند) مي

و هر     گردند.  كنند و) متذكرّ نمي داده شده است، و جز خردمندان (اين حقائق را درك نمي
شويد، يا هر نذري را كه (در راه طاعت يا  اي را كه (در راه خير يا شر) متحمل مي هزينه

اگر   داند، و ستمگران را ياوري نيست. گمان خداوند آن را مي گيريد، بي معصيت) به گردن مي
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ذل و بخششها را آشكار كنيد، چه خوب، و اگر آنها را پنهان داريد و به نيازمندان بپردازيد، ب
زدايد، و خداوند آگاه از هر آن چيزي  براي شما بهتر خواهد بود و برخي از گناهان شما را مي

هدايت آنان بر تو واجب نيست، وليكن خداوند هر كه را بخواهد   دهيد.  است كه انجام مي
بخشيد براي خودتان است (و سود آن عائد  اي كه مي كند، و هر چيز نيك و بايسته يت ميهدا

گردد) و (اين وقتي خواهد بود كه) جز براي رضايت خدا نبخشيد. و هر چيز نيك و  خودتان مي
شود و  اي كه (بدين گونه) ببخشيد به طور كامل به خود شما بازپس داده مي بايسته

(چنين بذل و بخششي مخصوصاً بايد) براي  شما نخواهد شد. ترين) ستمي به (كوچك
 .»اند اند و به تنگنا افتاده نيازمنداني باشد كه در راه خدا درمانده

خداوند در آيات فوق، اهل صفه را به چند وصف توصيف كرده است: از جمله اينكه 
داشتند، منع و  ص. يعني وقتي قصد جهاد همراه پيامبراند آنان در راه خدا بازداشته شده

بازداشته شدند. گويي دشمن آنان را بازداشته است در نتيجه توانايي سفر در زمين جهت 
چون دشمن در مدينه آنان را احاطه كرده، پس  ،تأمين مسكن و كسب معاش ندارند

شود. همچنين به شان  توانايي رفتن به جهاد را ندارند تا از غنايم جنگي چيزي نصيب
ندارند، از اين رو اصلاً  ها افران در اوايل، توانايي تجارت و ديگر حرفهخاطر ترس از ك

 راهي براي كسب روزي نداشتند.

 ٱ ِ�  اَٗ ٓ�ۡ  تٓطِيعُونٓ �سٓۡ  ٓ� ﴿ ي: راجع به آيه
ٓ
گفته شده كه منظور از  .]273: ة[البقر ﴾ضِ �ۡ�

 شدند. زخمي شدند و در نتيجه زمين گير صآنان، افرادي است كه همراه رسول خدا

ٓ للِۡ ﴿ ي اهل صفه نازل شد: همچنين اين آيه درباره ۡ ٱ ءِ فُقٓرٓا ٓ�ٰ ل ِينٓ ٱ جِرِ�نٓ ُُ خۡ  َّ
ُ
ْ أ  منِ رجُِوا

 ٰ مۡ  رهِمِۡ دِٓ�
ٓ
ٰ وٓأ همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و « . ]8[الحشر:  ﴾لهِِمۡ ٓ�

 :ه خداوند چگونه فرمودهبيني ك نمي مگر. »اند كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده

خۡ ﴿
ُ
ْ أ از خانه و كاشانه و اموالشان « »خرجوا من ديارهم و أموالهم؟!«: و نفرموده ﴾رجُِوا

چون احتمال داشت كه آنان به اختيار خارج شده باشند. پس روشن شد كه  ،»بيرون رفتند
براي بردن  ر راهيبيرون كرده شدند و اگشان  آنان به اجبار و ناچاري از كاشانه و اموال
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هست كه اي  كردند. پس در اين آيه نكته مي يافتند، قطعاً اين كار را مي شان اموال و دارايي
دهد دست كشيدن از مال موقع هجرت به اختيار، مقصود شارع نيست. اين  مي نشان

 ي شرعي بر آن دلالت دارد. مطلبي است كه ادله
ه كرد. اهل صفه در اين اثنا، آن سكو را برايشان آماد صبه خاطر همين رسول خدا

 به دنبال قرآن و سنت بودند مانند ابوهريره كه خودش را وقف اين كار كرد. مگراي  عده
بودم. وقتي  مي صمن تمام مدت همراه رسول خدا: «گويد مي بيني كه در روايتي نمي

ديگر اهل صفه حضور نداشتند، من حضور داشتم و وقتي احاديث و آيات قرآن را 
برخي از آنان فقط مشغول ذكر و عبادت  .276F1»كردم مي كردند، من آنها را حفظ مي وشفرام

 رفت، همراهش مي براي جنگ صخدا و خواندن قرآن بودند. وقتي رسول خدا
 ماندند. مي ماند، همراهش مي جنگيدند و وقتي در مدينه مي

ن شدند كه تا اينكه خدا، پيامرش و مؤمنان را پيروز كرد. پس اهل صفه مثل ديگرا
چون  ،خانواده و مال و دارايي داشتند و به دنبال كسب معاش و تأمين مسكن بودند

عذري كه آنان را در آن سكو نگاه داشته بود، ديگر برطرف شده در نتيجه وقتي عذر از 
 بين رفت به اصل قضيه بازگشتند.

نبود و آن حاصل سخنان فوق اين است كه: نشستن و زندگي در آن سكو، ذاتاً مقصود 
كه گفته شود: اين كار براي كسي كه اي  سكو براي فقرا از ابتدا ساخته نشده بود به گونه

باشد. و اين كار رتبه و امتيازي شرعي نيست تا انسان به  مي را دارد، مندوباش  توانايي
كه گفته شود: ترك كار و كاسبي و دست كشيدن از اموال و اي  دنبال آن باشد به گونه

ي والايي  باشد و اين درجه مي ي و گوشه گيري، شبيه رفتار و زندگاني اهل صفهداراي
قرآن كه خداوند متعال در  اند چون اين كار تقليد از اهل صفه است و آنان كساني ،است

ِينٓ ٱ رُدِ َٓطۡ  وٓٓ� ﴿ كند: مي شان اين چنين توصيف َّهُم عُونٓ يدٓۡ  َّ َٓ  ِ ِ غٓدٓوٰ لۡ ٱب  ونٓ يرُِ�دُ  عِٓ�ِّ لۡ ٱوٓ  ة

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2492ي  و مسلم به شماره 1942ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  292

 

سٓابهِِم مِنۡ  كٓ عٓليٓۡ  مٓا ۖۥ هٓهُ وجٓۡ  سٓابكِٓ  مِنۡ  وٓمٓا ءٖ ٓ�ۡ  مِّن َِ  رُدٓهُمۡ ٓ�تٓطۡ  ءٖ ٓ�ۡ  مِّن هِمعٓليٓۡ  َِ
ٰ ٱ مِنٓ  ٓ�تٓكُونٓ  َّ ُِ�ٓ ل كساني را (از پيش خود) مران كه سحرگاهان و « .]52[الأنعام:  ﴾٥ لِ

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) وقت به   خوانند (و همه شامگاهان خداي را به فرياد مي
منظورشان (تنها رضايت) او است. نه حساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است (و 
هركس در گرو عمل خويش است، چه شاه چه درويش است). اگر (به حرف مشركان درباره 

 ي: و آيه .»بوداين گونه مؤمنان گوش دهي و از خود) آنان را براني، از زمره ستمگران خواهي 

ِينٓ ٱ مٓعٓ  سٓكٓ َٓفۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوٓ ﴿ َّهُم عُونٓ يدٓۡ  َّ َٓ  ِ ِ غٓدٓوٰ لۡ ٱب  نٓاكٓ ٓ�يۡ  دُ َٓعۡ  وٓٓ�  ۖۥ هٓهُ وجٓۡ  يرُِ�دُونٓ  عِٓ�ِّ لۡ ٱوٓ  ة
ِ يٓوٰ �ٓۡ ٱ زِ�نةٓٓ  ترُِ�دُ  هُمۡ ٓ�نۡ  َۡ ٱ ة �ّ ۖ �ۡ  مٓنۡ  تطُِعۡ  وٓٓ�  يٓا

ٓ
ٰ هٓ  َّبٓعٓ ٱوٓ  رِنآذكِۡ  عٓن ۥبٓهُ قلٓۡ  نٓافٓلۡ أ مۡ  وٓٓ�نٓ  هُ وٓٮ

ٓ
 ۥرُهُ أ

پرستند  با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي« .]28[الكهف:  ﴾٢ افُرُطٗ 
طلبند، و چشمانت از ايشان (به سوي  خوانند،  (و تنها رضاي) ذات او را مي و به فرياد مي

، و از كسي فرمان مبر ثروتمندان و قدرتمندان مستكبر) براي جستن زينت حيات دنيوي برنگردد
ايم، و او به دنبال  كه (به خاطر دنيا دوستي و آرزو پرستي) دل او را از ياد خود غافل ساخته

آرزوي خود روان گشته است (و پيوسته فرمان يزدان را ترك گفته است) و كار و بارش (همه) 

يست بلكه به پس اين كار براساس گمان و تصور اين افراد ن. »افراط و تفريط بوده است
 خاطر دلايل مذكور بود.

دليل اين كار، اين است كه نشستن در صفّه ادامه نداشت و اهل صفه و ديگران بر 
ديگر چنين جايي ساخته نشد. و اگر  صماندن در آن حريص نبودند و پس از پيامبر

را بودند كه اولاً آن  تر ثبوت و ماندگاري چنين وضعيتي مقصود شارع بود، آنان مستحق
فهم كنند و ثانياً در آنجا اقامت كنند و آنجا ماندگار باشند و از هر شغلي دست بكشند و 

ي ديگري مثل آن را ها ي آن را تجديد بنا كنند و مكان سزاوارتر بودند كه آثار بازمانده
 بسازند. اما آنان هيچ گاه اين كار را نكردند.

گيري و درست  دن كار آنان و گوشهنظور انجام دابنابراين، تقليد از اهل صفه به م
چون  ،كردن تكيه و خانقاه براي آن، درست نيست. بايد انسان اين مطلب را درك كند
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را از سلف صالح و دانشمنداني كه اش  احتمال انحراف و گمراهي براي كسي كه دين
 ريشه در دانش دارند، وجود دارد.

و كاسبي و چسبيدن به تكيه و برد كه دست كشيدن از كار  نمي انسان خردمند گمان
خانقاه، مباح يا مندوب يا بهتر از كار ديگري است، چون اين كار صحيح نيست و هرگز 

 از اول اين امت نيست. تر آخر اين امت هدايت يافته
ي اعمال مشايخ متأخر كافي است كه سران و  چاره و فريب خورده براي انسان بي

گيري اختيار  و گوشه اند ، تكيه و خانقاه نساختهاند بزرگان اين گروه كه به تصوف منسوب
يي شبيه صفه جهت گرد آمدن براي عبادت و بريدن از كسب و ها و ساختمان اند نكرده

بزرگاني همچون فضَيل بن عياض، ابراهيم بن اَدهم، جنيد،  ،اند كار و تعلقات دنيا، نساخته
ه گويي كه گوي سبقت را در اين ابراهيم خوّاص، حارث محاسبي، شبلي... و ديگران ك

 .اند ميدان ربوده
، اين است اند همانا محصول كار اين افرادي كه امروزه خود را به تصوف نسبت داده

و حتي با سران و بزرگانِ اهل  اند و پيشينيان صالح مخالفت كرده صكه با رسول خدا
 .اند كنند، مخالفت كرده مي تصوف كه خود را به آنان منتسب

گيرد تا به  نمي راجع به احاديث مدارس بايد گفت كه امري تعبدي به آن تعلقاما  -
چنين كارهايي بدعت گفته شود مگر با اين فرض كه سنت اين است كه علوم فقط در 
مساجد خوانده شود. و اين فرض هم وجود ندارد بلكه علم در عصر اول اسلام در هر 

شد.  مي . حتي در بازارها پراكنده تدريسمكاني اعم از مسجد و منزل و سفر و حضر و..
را جهت خواندن علم بسازد و افرادي طلبه آنجا گرد آورد و اي  پس هرگاه كسي مدرسه

 .را به آن اضافه نكند، كجاي اين كار در اينجا بدعت است؟!اي  منزل يا محوطه
اگر گفته شود: بدعت فقط اختصاص به احداث مدارس دارد و مربوط به جاهاي  -
ر نيست، در جواب بايد گفت كه تخصيص در اينجا مربوط به يك كار تعبدي نيست ديگ

باشد بر خلاف تكيه و خانقاه، چون اين مكانها فقط به خاطر تشبيه  نمي و در نتيجه بدعت
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شوند كه هر دو، يك امر تعبدي هستند در نتيجه ساخت تكيه و خانقاه  مي به صفّه ساخته
امر تعبدي شده است تا جايي كه ساكنين آن در مذهب  به خاطر قصد و عرف جاري يك

 باشند. مي و منهج و اعتقاد و تفكر مخالف غير خودشان
چون اين كار مربوط به اصلاح  ،كه ذكر كرده است ها همچنين است احداث پل -

باشد. اين كار در  مي كنند، مي و برداشتن مشقت و سختي از كساني كه از آنجا عبور ها راه
ايمان، اصلي دارد و آن برداشتن اذيت و آذار از سر راه است. بنابراين در هيچ  يها شاخه

 حالي درست نيست كه بدعت محسوب شود.
و همچنين است هر كار نيكي كه در عصر : «گويد مي اينكه عزالدين بن عبدالسلام -

شود  يم ، اين مطلب را بايد تفصيل داد. كار نيكي كه انجام»اول اسلام سابقه نداشته است
كند، از دو حال خارج نيست: يا مقيد به قيدي تعبدي  مي و شريعت اسلام آن را تأييد

 است يا خير.
اگر مقيد به قيد تعبدي باشد كه معناي آن قابل درك باشد، در اين صورت عمل به آن 

 درست نيست مگر به آن صورتي كه در شريعت آمده است.
نباشد، جاي بحث نيست كه به هر صورتي  و اگر در اصل تشريع مقيد به امري تعبدي

 باشد: مي واقع شود، بدعت نيست مگر به سه صورت، كه در اين سه صورت بدعت
اي كه منت و آزار در پي داشته باشد و  اصل شرعي را بشكافد مانند نيكي -اول
 باشد. مي كه با  منت به كسي داده شود و مانند آنها، كه در اين صورت گناهاي  صدقه
فرد نيكي كننده، خود را ملتزم كند كه به صورت خاصي كار نيك بكند و از آن  -مدو

خبر چنين فهم كند كه اين كار نيك  جز به  كه انسان نادان و بياي  تجاوز ننمايد به گونه
آن صورت خاص جايز نيست. در اين هنگام چنين التزامي كه بدان اشاره شد، بدعت و 

كه به اميد خدا بيان آن خواهد آمد. در اين صورت، اين كار  باشد. مي نكوهيده و گمراهي
 نيك مستحب نيست.
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بر اساس رأي كساني واقع شود كه چه معناي آن، قابل درك باشد و چه قابل  -سوم
درك نباشد، آن را بدعتي نكوهيده بداند. مانند كسي كه غربال كردن آرد در عقيقه را 

 و مستحب نيست. مكروه بداند، كه نزد او بدعت، مباح
 نماز تراويح هم از آن سخن گفته شد.

و نكات دقيق تصوف و اخلاق، به طور مطلق بدعت  ها ي ريزه كاري اما سخن درباره
 باشد. مي نيست و به طور مطلق هم صحيح نيست بلكه اين موضوع قابل تفصيل

چون  ،دي چيز معلومي حكم صادر شو بايد ابتدا لفظ تصوف را توضيح داد تا درباره
اين واژه نزد دانشمندان متأخر، مجمل و ناواضح است. پس بايد به آنچه دانشمندان متأخر 

 ، مراجعه كنيم.اند گفته
 باشد: مي تصوف نزد دانشمندان متأخر، دو معنيي  ي معناي واژه خلاصه

تصوف، متخلق شدن به هر خوي و خصلت خوب و دور كردن هر خوي و  -اول
 خصلت بد و زشت است.

 باشد. مي تصوف به معناي از خود فاني شدن و بقاء با پرودگار -ّومد
گردد با اين تفاوت كه يكي از دو  ميدر حقيقت هر دو معناي فوق به يك معنا بر

شود، و هر دو معنا،  مي معناي فوق براي آغاز كار و ديگري براي پايان كار به كار برده
ي نيك در ها ي اول، اخلاق و خصلتباشد. فقط معنا مي متصف شدن به اخلاق نيك

شخصيت فرد جاي نگرفته ولي در معناي دوم جاي گرفته است. از لحاظ ديگري از اين 
ي عمل تكليفي  دو معنا تعبير شده است. معناي اول، عملي تكليفي و معناي دوم نتيجه

 ي نيك و معناي دوم متصفها است و معناي اول متصف شدن ظاهر به اخلاق و خصلت
 باشد و مجموع اين دو معنا، تصوف است. مي ي نيكها شدن باطن به اخلاق و خصلت

 ،گوييم مي وقتي اين امر ثابت شد، تصوف به معناي اول، بدعتي نيست كه از آن سخن
چون اين كار مربوط به فهم و دركي است كه كردار و جدا كردن آفات و عوارض كردار 

باشد  مي ي اصلاح و تهذيب نفس در كردار به وسيله و از بين بردن فساد و تباهي موجود
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و اين فهم و درك صحيحي است و اصول آن در قرآن و سنت، روشن و واضح است. 
 شود مگر زماني كه براساس فروع فقهي اطلاق نمي بنابراين به چنين كاري بدعت گفته

مانند  ،ستشود كه مانند آن در ميان سلف صالح وجود نداشته باشد كه آن بدعت ا مي
، مسائل سهو، رجوع از شهادت، معاملات مهلت دار... و ها ابواب سلم، اجارات، جراحت

 مانند آنها.
كه اي  ي بدعت بر فروعات فقهي و استنباط شده شأن عالمان اسلامي نيست كه واژه

ي  در گذشته نبوده هر چند مسائل آن ناچيز هم باشد، اطلاق كنند، به همين صورت واژه
 ،شود نمي و نكات باريك فروع اخلاق ظاهري و باطني، اطلاق ها ر ريزه كاريبدعت ب

 گردند. مي به اصولي شرعي برشان  چون همه
 اما تصوف به معناي دوم، بر چند قسم است:

 به حالات عارض شده بر سالكان و عارفان وقتي كه نور توحيد وجداني بر آنان -اول
خاص با مراجعه به اي  ت و حالت و نياز به آن در واقعهگردد. به تناسب وق مي تابد، بر مي

شود،  مي شود. اين حالاتي كه بر سالك عارض مي سخن گفته  مربي و مرشد در اين باره
بر او واقع اي  كند يا اگر عارضه مي تكليف و اذكار و اوراد شرعي آن را مداواي  به وسيله

آيد مگر هنگام  مي پيشاي  عارضه گرداند. بسيار به ندرت مي شود، مقصدش را اصلاح
ايجاد خلل در برخي از اصول شرعي كه در آغاز مسيرش، براساس آن حركت كرده  

: سالكان با ضايع كردن اصول شرعي، از رسيدن به مقصد محروم اند است. از اين رو گفته
 گردد: مي . چنين كاري بدعت نيست، چون به اصل شرعي براند شده

 صكه چند تن از صحابه نزد پيامبر        ق روايت ابوهريره آمده از طري» الصحيح« در

كنيم كه سنگين است  مي آمدند و گفتند: اي رسول خدا، چيزي را در درون مان احساس
كنيم و آن را بر زبان  مي آن را بر زبان آوريم. دوست نداريم كه اين حالت را احساس
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جَدطموه؟«: آوريم. آن حضرت فرمود گفتند: . »ايد؟ ا واقعاً آن را احساس كردهآي« »َُ قد 

 .»آن حالت، ظهور ايمان است« .277F1»ح �لإيميّ�ص كذل« :آري. فرمود
آمد و گفت: اي رسول خدا،  صاز ابن عباس روايت است كه گويد: مردي نزد پيامبر

كند اگر او زغالي باشد برايش دوست  مي يكي از ما چيزي را در درونش احساس

ب « :فرمود صز اينكه آن را بر زبان آورد. پيامبراست ا تر داشتني َّ َ�بَب  �
َ
ب  ُ َّ َ�بَب  �

َ
ب  ُ َّ � 

َ�بَب 
َ
مََدب  ُ

َ
َ  �ل ّ ى ََ َ

ّ
  كَيدََهب  دَِّ  �َ

َ
االله أكبر، ستايش مخصوص خدايي  االله اكبر،« .278F2»�لوَسََوسََ َ  نَل

 .»ي شيطان را به وسوسه تبديل كرد است كه نيرنگ و حيله
ئاَ�ي ذَلكََ  مَنَ  جَََدَ  مَنَ « :وايت ديگري آمده استدر ر لَ  َِ َ  آمَّتَب  فََيََاب َّ هر كس « .279F3»َيَ

 .»چيزي از آن را احساس كرد، بگويد: به خدا ايمان آوردم
هرگاه چيزي از آن : «از ابن عباس در روايتي ديگر نقل شده كه آن حضرت فرمودند

 را احساس كرد، بگويد:

 ٱ هُوٓ ﴿
ٓ
ٰ ٱوٓ  خِرُ �ٱوٓ  وّلُ ۡ� َّ او پيشين « .]3[الحديد:  ﴾٣ عٓليِمٌ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�لِّ  وهُٓوٓ  اطِنُۖ ۡ�ٓ ٱوٓ  هِرُ ل

، كه همگي ها و امثال اين روايت .»و پسين و پيدا و ناپيدا است، و او آگاه از همه چيز است
 .اند صحيح
ارد مربوط به خارق العاده و موو انديشيدن و تفكر در كرامات و امور  به تأمل -دوم

ي عادت نباشد، و به چيزهايي  ي عادت باشد يا خرق كننده كه در حقيقت خرق كنندهآن
تأمل و  گردد. اين مي كه مربوط به امري دروني يا شيطاني است و احكامي از اين قبيل، بر

ي معجزات و شروط آن و  طور كه تأمل و انديشيدن دربارهانديشيدن بدعت نيست همان

                                           
 د.ان آن را روايت كرده 441و  2/397،»الـمسند«و احمد در  5111ي  ابوداود به شماره ،132ي  مسلم به شماره -1

اند و آلباني  آن را روايت كرده 5112ي  و ابوداود به شماره 1/235، »الـمسند«حديثي صحيح است. احمد در  -2

 آن را صحيح دانسته است.

 اند. آن را روايت كرده 2/331، »الـمسند«و احمد در  4721ي  ابوداود به شماره ،134ي  مسلم به شماره -3
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كند، بدعت نيست. اين موضوع، مورد بحث  مي امبر و كسي كه ادعاي پيامبريفرق ميان پي
 علم اصول است و حكم اصول فقه را دارد.

اعم از عالم غيب و امور  ها و تفكر در ادراكات درون به تأمل و انديشيدن -سوم
پنهان، و احكام تجريد نفسي و علوم مربوط به عالم ارواح و فرشتگان و شياطين، و 

گردد. اين كار بدون شك بدعت و نكوهيده  مي س انساني و حيواني... و مانند آنها برنفو
است اگر به قصد علم در آوردن آن، راجع به آن سخن گفته شود و مورد بررسي قرار 
گيرد و به صورت فني درآيد كه از راه يادگيري يا رياضت نفس به تحصيل آن، انسان 

ي در ميان پيشينيان صالح سابقه نداشته و اين كار در چون چنين كار ،خود را مشغول كند
حقيقت، تأمل و انديشه و تفكر فلسفي است كه تنها فيلسوفاني كه خارج از اهل سنت 

شوند، مشغول به دست آوردن آن و مشغول دريافت  مي بودند و جزو فرَق ضاله محسوب
نيست چه برسد به  ي آن مباح شدند. پس سخن درباره مي نفس جهت به كار بردن آن،

 اينكه مندوب باشد.
 شود و او همراه مربي در اين باره سخن مي آري، مانند آن براي سالك گاهي عارض

چون قصد  ،گويد تا اينكه آن را از سر راهش خارج كند و آن را از سالك دور گرداند مي
ه با تتبع و كند تا اينكه فقط با شعار خدا را پرستش نمايد. به علاو مي سالك را منحرف

چون راه سالك  ،گرداند مي پيگيري آن و اهتمام و توجه به آن او را از راه راست خارج
ديگران  در اصل بر اخلاص كامل با توجه صادقانه و مجرد كردن توحيد از توجه به

 ي اينها تضاد دارد. گذاري شده است. و باز كردنِ درِ سخن در اين قسم، به همه پايه
و تدبر و انديشيدن در حقيقت فنا از جهت داخل شدن در آن و  به تأمل -چهارم

ي نفس از هر سمتي كه به امر غير مطلوب ها متصف شدن به اوصاف آن و بريدن طمع
اند و  چون هواهاي نفساني ريز و باريك ،گردد مي شود هر چند ناچيز باشد، بر مي منتهي

شود مگر  نمي ي نفساني تمامدر مقامات مختلف همراه سالك جريان دارند. پس هواها
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 ي فناي مذكور ي آن را قطع كند و آن را ريشه كن نمايد، و آن هم دروازه كسي كه ماده
 باشد. مي

شود،  نمي اين قسم از انواع فقه مربوط به هواهاي نفساني است و بدعت محسوب
ه به چيزي كه از فق -هرچند ناچيز است- زيرا آن ،گيرد مي چون زير جنس فقه قرار

و  اند گردد و ناچيز بودن و آشكار بودن آن، اضافي مي شود، بر مي آشكار و روشن
 حقيقت، يكي است.

شان يا به فقه شرعي و  عناي دوم تصوف وجود دارد كه همهاقسام ديگري براي م
گردند و يا به بدعتي كه شرعي نيست و در شريعت، بد و زشت  مي خوب در شريعت بر

 گردند. مي است، بر
جع به جدل و ترتيب دادن جلسات براي استدلال بر مسائل مختلف، قبلاً مورد را

 بحث و بررسي قرار گرفت.
ي آنها آراستن مساجد، تزئين  ي مكروه كه از جملهها ي بدعتها اما راجع به مثال

كه الفاظ قرآن از وضع اي  مصاحف قرآن و خواندن قرآن با صداي خوش و زيبا به گونه
بد را ذكر نمود، بايد گفت كه اگر منظورش ذات فعل بدون همراهيِ امري عربي تغيير نيا

پذيريم و اگر منظورش انجام اين كارها همراه قصد تشريع باشد،  نمي ديگري باشد، آن را
باشد كه با قصد تشريع همراه باشد.  مي چون بدعت زماني بدعت ،صحيح استاش  گفته

 شود ولي بدعت نيست. مي ن نهيپس اگر با قصد تشريع همراه نباشد، از آ
ي آنها دست دادن در پايان نماز صبح و  ي مباح كه از جملهها ي بدعتها راجع به مثال

عصر برشمرده، بايد گفت: اينكه اين كار بدعت است، قبول و اينكه مباح است، قابل 
چون در شريعت اسلام دليلي وجود ندارد كه بر اختصاص دادن آن اوقات  ،قبول نيست

ه دست دادن دلالت كند، بلكه اين كار، مكروه است، چون اين ترس وجود دارد كه در ب
 ي اين عمل، به نمازهاي مذكور ملحق شود. صورت ادامه
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ي شش روزِ ماه شوال به رمضان نهي كرد،  همچنان كه امام مالك از وصل كردن روزه
ا جزو رمضان به چون اين ترس وجود داشت كه ممكن بود انسان جاهل و ناآگاه آن ر

 شمار آورد، و اين چنين هم شد.
، محدث توانا به من گفت: چيزي كه 280F1»شيخ زكي الدين عبدالعظيم: «قرافي گفته است

واقع شد. آنان بنا به عادت خود، سحري  ها امام مالك از آن ترسيد در ميان غير عرب
كردند و آن  مي اخوران و شيپور زنان و شعاير رمضان را تا آخر شش روز ماه شوال ره

 كردند. مي وقت شعاير عيد رمضان را برپا
همچنين ميان مردم عوام مصر شايع شد كه نماز صبح دو ركعت است : «قرافي افزود

ديدند  مي بدين خاطر كه ،غير از روز جمعه كه در اين روز نماز صبح، سه ركعت است
 كرد و سجده مي مواظبتي تلاوت دارند، در روز جمعه  امام بر قرائت آياتي كه سجده

 ».نمود. مردم عوام معتقد بودند كه اين سجده، ركعت واجب ديگري است مي
شود، در دين اسلام واجب  مي يي كه منجر به بدعتها بستن اين راه: «افزايد مي قرافي

 ».بسيار در آن مبالغه و زياده روي كرد /است و امام مالك
ي مباح ها ي بدعت ذ و امكانات رفاهي را از زمرهي زياد از لذاي ابن عبدالسلام استفاده

 به حساب آورده است و در اين باره سخن گفته شد.
به اقسام  ها تمامي آنچه در اين باره ذكر شد، از آن روشن شد كه بدعت  خلاصه

مورد  ها شوند بلكه بدعت نمي ي واجب، مباح، مستحب، مكروه و حرام تقسيم گانه پنج
و يا حرام. به اميد خدا اين موضوع بعداً از آن بحث  اند كه يا مكروه اند نهي قرار گرفته

 خواهد شد.

 [استناد به تكلفات بعضي اهل تصوف] فصل

                                           
عبدالقوي بن عبداالله بن سلامة منذري شافعي مذهب و اهل مصر است. در او امام و علامه، عبدالعظيم بن  -1

 .ق دار فاني را وداع گفت.ه 656مصر متولد شد و مدتي طولاني شيخ حديث در آنجا بود. نامبره به سال 
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، اين است كه اهل اند جمله چيزهايي كه برخي از تكلف كنندگان به آن استناد كردهاز 
اصرار دارند در  كه اند تصوف، مشهور به اتباع از سنت و اقتدا به كردار پيشينيان صالح

گزينند و به  مي كنند و آنچه مخالف آن است، دوري مي كردار و گفتار كاملاً به آنان اقتدا
 .اند شان را براساس خوردن حلال و اتباع از سنت و اخلاص قرار داده همين خاطر طريق

دانند كه در قرآن  مي اين درست است ولي اينان در بسياري از امور چيزهايي را خوب
. اهل تصوف به مقتضاي اند سنت نيامده و سلف صالح به چنين چيزهايي عمل نكردهو 

كنند و بر آن اصرار دارند و آن را راه عريضي براي خود و سنتي كه با  مي اين چيزها عمل
. بلكه چه بسا در برخي حالات آن را واجب بدانند. پس اند شود، قرار داده مي آن مخالفت

 بود. نمي ، درستاند براي اينان نبود، آنچه كه بر آن بنا كرده اگر در اين كار، رخصتي
كنند و بر  مي از جمله اينان در بسياري از احكام بر كشف و كارهاي خرق عادت تكيه

كنند يا از آن  مي كنند و بر اساس آن، به كاري اقدام مي اساس آن به حلال و حرام حكم
 كنند. مي پشت

281Fطور كه از محاسبيهمان

 گاه غذايي را كه در آن شبهه بود،شود كه او هر مي نقل1
 كرد. مي تپيد، پس از خوردن آن امتناع مي ي انگشتانشها خورد، رگ مي

282Fشبلي

ها  زماني معتقد بودم كه بايد فقط از حلال غذا خورد. در بيابان: «گويد 2
 بخورم.گشتم، درخت انجيري را ديدم. دستم را به سوي آن درخت كشيدم تا از آن  مي

 ».چون من مالِ يك نفر يهودي هستم ،دار. از من مخور درخت مرا صدا زد: دست نگه

                                           
.ق ه 243باشد. وي به سال  او حارث بن اسد محاسبي، ابوعبداالله زاهد بغدادي، يكي از ائمه مشهور مي -1

 شت.درگذ
باشد. راجع به نامش اختلاف نظر وجود دارد.  او ابوبكر شبلي، يكي از معدود بزرگان و شيوخ اهل تصوف مي -2

 .ق وفات يافت.ه 334او فقيه مذهب مالك بن انس بود. نامبرده در سال 
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283Fابراهيم خواص

شدم. به اي  در برخي سفرهايم، شبانگاه در راه مكه وارد خرابه: «گويد 1
ناگاه ديدم كه درندگان عظيمي در آنجا وجود دارند. ترسيدم. ندايي غيبي مرا صدا زد كه 

 ».كنند مي ت  هفتاد هزار فرشته وجود دارند كه از تو محافظتچون پيرامون ،آرام باش
شود كه براساس اين  مي مانند اين چيزها اگر بر قواعد شريعت عرضه شوند، روشن

بر تحليل يا   ها چون مكاشفه يا صداي ناآشنا يا تحريك برخي رگ ،اند قواعد بنا نشده
ا حضور داشت، آيا بر او واجب چون اگر حاكم يا كسي ديگر آنج ،تحريم دلالت ندارند

آمد كه فلان كس فلاني  مي ي آن تحقيق كند. يا اگر ندايي غيبي يا مندوب بود كه درباره
را كشته يا مال فلاني را برداشته يا زنا كرده يا دزدي كرده است، آيا عمل به قول او بر 

بلكه اگر بود؟ يا واجب بود كه در برخي از آن احكام شاهد باشد؟  مي حاكم واجب
كرد يا  مي درختي يا سنگي به سخن آيد و مطالب فوق را بگويد، آيا حاكم به آن حكم

كرد؟! اين امور از جمله چيزهايي است كه مانند آن در  مي حكمي شرعي بر آن بنا
 شريعت سابقه نداشته است.

 د وكر مي : اگر پيامبري از پيامبران ادعاي رسالتاند به همين خاطر دانشمندان گفته
زنم تا با من حرف بزند. سپس  مي ي من اين است كه اين درخت را صدا گفت: معجزه مي

آن را صدا زند و درخت با او سخن گويد و درخت بگويد تو دروغگو هستي، قطعاً اين 
ي  چون او به وسيله ،امر دليلي بر صدق و راستي اوست و دليلي بر دروغگويي او نيست

طلبيده كه آن چيز مطابق ادعايش، به وقوع پيوسته است و  چيزي ديگران را به مبارزه
 تصديق يا تكذيب كردن كلام، چيزي خارج از مقتضاي ادعاست كه اينجا حكمي ندارد.

ي حرام بودن  گوييم: اگر فرض كنيم كه تپيدن، لازمه مي پس همچنين در اين مسأله
كند، چون دليل معتبر و  ينم غذا است، اين مطلب بر حكمِ دست نگه داشتن از غذا دلالت

ي ابراهيم خوّاص نيز چنين است، پس  معلوم شرعي بر آن دلالت نكرده است. قضيه
گردد كه خلاف آن،  مي پرهيز از چيزهايي كه احتمال نابودي دارد، مشروع است و روشن

                                           
 شرح حالش قبلاً آورده شد. -1
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خلاف مشروع است و اين امر، در ميان اهل اين طريقه، عادي و معمول است. سخن 
سابقه است و  دت است و بنا كردن حكم بر آن، بيي خرق عا از جمله درخت به شبلي

 كار درستي نيست.
 اجتناب ها از جمله كارهاي اهل تصوف، اين است كه آنان به طور كلي از رخصت

گذاري كرده  في كه اين طريقه را برايشان پايهكنند تا جايي كه شيخ و بزرگشان، مصنّ مي
 گويد: مياش  يت مريدان از رسالهيعني ابوقاسم قشيري در باب وص

اگر فتاواي فقهاء براي مريد مختلف و متفاوت شود، به فتوايي كه بيشتر جانب «
چون  ،كند مي كند و براي هميشه قصد خروج از مسائل اختلافي مي احتياط دارد، عمل

باشد و اين  مي يي شرعي براي مستضعفان و نيازمندان و مردم عادي و شاغلانها رخصت
وه يعني اهل تصوف جز قيام به حقوق خدا، كار و شغلي ندارند و به اين خاطر گفته گر

ي حقيقت به رخصت شرعي نزول كند، پيمان  شده است: اگر انسان نيازمند از درجه
 ».خويش را با خدا فسخ نموده و پيماني كه بين او و خدا بوده، شكسته است

در جاهاي مشروع،  ها تفاده از رخصترساند كه اس مي اين سخن آشكارا اين مطلب را
و پيشينيان  صدر شأن اهل تصوف نيست و اين كار مخالف روشي است كه رسول خدا

 .اند صالح از صحابه و تابعين و... بر آن بوده
 صيي كه رسول خداها با وجود دلايلِ رخصت ها پس پايبند بودن به عزيمت

ّّ «: اند گفتهاش  درباره َ  نَ َّ بٍ  � َ   وب
َ
هب  طبؤََ�  َّ ُ ٍَ  كَمَي بِخَصب َ َّ  وب

َ
هب  طبؤََ�  ُ همانا خدا « .284F1»عَزَ�ئمَب

، »يش عمل شودها يش عمل شود، دوست دارد به رخصتها طور كه دوست دارد به عزيمتهمان
ظاهراً بدعتي است كه اهل تصوف به خاطر ريشه كن نمودن نفس از گرايش به راحتي و 

 .اند ن را خوب دانستهرفاه و برانگيختن جهاد با نفس، آ

                                           
ي  به شماره» الصحيح الجامع«و آلباني در  آن را روايت كرده 2/108 ،»الـمسند« حديثي صحيح است. احمد در -1

 آن را صحيح دانسته است. 2766
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از جمله كارهاي اهل تصوف اين است كه ابوقاسم قشيري، دست كشيدن از مال و 
شان  خواهد به طريقه مي دارايي و كسب و كار را از جمله اصولي قرار داده كه هر كس

 چون مال و دارايي چيزي است كه انسان را از حق منحرف ،درآيد، بايد بدان عمل كند
اي به دنيا داشته باشد،  ريدي كه به اهل تصوف بپيوندد در حالي كه علاقهكند و هر م مي

تا آخر سخناني  »كشاند كه از آن بيرون رفته است... مي اين علاقه به زودي او را به چيزي
 كه در اين زمينه اظهار داشته است.

 شزيرا ما حالت اول را پي ،اين تفكر با ظواهر شريعت اسلام كاملاً در تضاد است
باشد، چون كسي را امر  مي با ياران بزرگوارش صكشيم كه اين حالت رسول خدا مي

گري دستور نداد كه از صنعت  ه هيچ صنعتدست بكشد، باش  نكرد كه از مال و دارايي
خويش دست بكشد و هيچ تاجري را وادار به رها كردن تجارتش ننمود و آنان حقيقتاً 

از روي صداقت و راستي بودند و اگر افراد پس  دوستان خدا و خواستار سلوك راه حق
 رسند. نمي از آنان هزار سال سالك راه حق را بپيمايند، به گرد پايشان

طور كه مال و دارايي در طي راه حق انسان را از رسيدن به هدف والا علاوه، همانبه 
به هدف كند، دست كشيدن از آن به طور كلي نيز انسان را از رسيدن  مي به خود مشغول

كند و هيچ يك از اين دو حالت به نسبت ديگري از لحاظ اعتبار  مي والا به خود مشغول
 در اولويت قرار ندارد.

بيني كه چگونه قشيري دست كشيدن از كسب و كار و مال و دارايي را كه در ميان  مي
ين سلف صالح وجود نداشته به عنوان پايه و اساس و اصلي در سلوك راه قرار داده و ا

بدعت و نوآوري در دين است. اين چيزي نيست جز اينكه  -بيني مي گونه كه همان – امر
 سخن ها ي صوفي ، چون ابوقاسم قشيري از زبان همهاند آن را نيك دانسته ها صوفي

 گويد. مي
و مرشدها، گذشت از  ها گويند: براي شيخ مي اين است كه ها از ديگر كارهاي صوفي

 نيست، چون اين كار ضايع گردانيدن حقوق خداوند متعال است.خطاهاي مريدان درست 
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بيني كه در سنت از  نمي اين نفي عام در شريعت اسلام، نكوهيده و ناپسند است. مگر

بَيَبو�«: فرمايند مي روايت شده كه صپيامبر
َ
ذَلكََ قَيمي لمَ ي�ن  َ�ثََ�طهََمَ  �لهََياََياَ  ذََيَ ُ

دََ  مَنَ  ىَدّ� دب َ  ىب َّ �«285F1. »ها كه حدي از حدود خدا نيست، گذشت كنيد ي انسانها از لغزش« .

بود و از فضيلت گذشت  مي پس اگر گذشت از خطا درست نبود، مخالف اين حديث
 آمد. نمي سخن به ميان

 به علاوه خداوند مدارا را دوست دارد و به آن راضي است و انسان را بر آن كمك
كند، و از جمله مداراهاي شرعي، گذشت  نمي مكگيري ك كند كه بر درشتي و سخت مي

باشد،چون انسان جايزالخطاست و حتماً اشتباه و  مي و چشم پوشي از خطاي ديگران
 كوتاهي و خطا دارد و معصوم نيست.

كنند كه كمتر غذا بخورد  مي از جمله كارهاي اهل تصوف اين است كه مريد را وادار
كنند كه هميشه گرسنه بماند و روزه  مي او را مجبور اما به تدريج و كم كم نه يك دفعه، و

 بگيرد و ترك ازدواج بكند مادام كه در سلوك راه حق است.
ي اين كارها مخالف شريعت اسلام است بلكه شبيه از دنيا بريدني است كه رسول  همه

 فَئس سّ، عن غٍِ من«: فرمايد مي يارانش را از آن نهي كرده تا جايي كه صخدا
 .»هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست« .286F2»م�

، تأمل شود، اند ي تدريجي بودن ترك غذا كه اهل تصوف اظهار داشته اگر در قضيه
 اين كار سابقه نداشته است. ها شود كه در عصر اول و بهترين قرن مي ديده

ي  وظيفهباشد و اينكه  مي كنند، حالت سماع مي از ديگر چيزهايي كه مريد را بدان ملزم
مريد است كه از چيزي كه دست كشيده هيچ گاه به آن باز نگردد مگر اينكه مرشدش 

ي بازگشت به آن را به او بدهد كه در اين صورت مريد بايد بدان وابسته نگردد و  اجازه
                                           

 اند. آلباني در آن را روايت كرده 3139 ي و طبري به شماره 6/181، »الـمسند« حديثي صحيح است. احمد در -1

 آن را صحيح دانسته است. 1185ي  ، به شماره»الصحيح الجامع«

 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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پس از آن، از آن دست بكشد بدون آنكه قلب مرشد را بيازارد...و ديگر چيزهايي كه در 
كه در عصر اول سابقه نداشته است. اينها از نتايج مجلس سماعي  اند ردهاين زمينه ابداع ك

ي تصوف به هيچ وجه نيست و هيچ يك از  . سماع در طريقهاند است كه بدان عادت كرده
، آن را به كار اند گذشتگاني كه بدانان اشاره شد و در راه خير و نيكي حركت كرده

 .اند بدان عمل كرده ام كه فيلسوفان . سماع را ديدهاند نبرده
مواردش خيلي زيادند و اگر اين موضوع مورد تتبع و بررسي قرار گيرد، مسائل و 

شان مواردي هستند كه به نظر اهل تصوف كار خوبي بوده و آن را به كار  ظاهراً همه
به شريعت  -بيني مي طور كه همان- و قبلاً اثري از آنها نبوده است. اين گروه اند برده

ي مردم دورتر  بود، قطعاً آنان از همه نمي جويند و اگر امثال اين چيزها مشروع مي تمسك
مذموم و نكوهيده نيستند  ها دهد كه برخي از بدعت مي از شريعت بودند. پس اين نشان

 بلكه برخي پسنديده و ستوده هستند و اين مطلوب است.
 گوييم: مي در جواب

، از دو حال خارج نيست: اند بدان عمل كردههر چيزي كه متصوفه در اين زمينه  -اول
يا از مواردي است كه در شريعت اسلام، اصل و اساسي دارد يا از مواردي است كه در 

كه  اند شريعت اسلام، اصل و اساسي ندارد. اگر اصلي شرعي داشته باشد، كار خوبي كرده
 .اند آن عمل كردهطور كه سلف صالح از صحابه و تابعين به  همان اند بدان عمل نموده

چون  ،اما اگر در شريعت اسلام، اصل و دليلي نداشته باشد، نبايد به آن عمل كرد
حجتي عليه تمامي امت اسلامي است وعمل هيچ كسي از امت اسلام  صسنت پيامبر

چون سنت از خطا و اشتباه معصوم و خود  ،نيست صحجتي عليه سنت پيامبر
باشد ولي عصمت ساير افراد امت اسلامي ثابت  مي منيز از خطا و اشتباه معصو صپيامبر

نشده است. مگر اينكه در مورد خاصي اجماع بكنند كه اگر اجماع كردند، اجماعشان در 
نيز همچون  ها ي دليلي شرعي است همان طور كه قبلاً به آن اشاره شد. صوفي بردارنده
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اه كبيره و صغيره وشي و گنشان ثابت نشده، پس احتمال خطا و فرام ديگران عصمت
 شان وجود دارد. اعمال اينان از اين دو حال خارج نيست. درباره

توان پذيرفت يا نپذيرفت مگر سخن  مي : هر سخنياند به همين خاطر دانشمندان گفته
 پذيرفت.اش  كه بايد همه صپيامبر

 اگر گفته شود: آيا ولي: «گويد مي قشيري اين مسأله را خيلي خوب بيان كرده است،
شود  مي شود: اگر منظور اين باشد كه از ولي محافظت مي معصوم است، در جواب گفته

اين وصف  -زده استهر چند خطاها و سهوهايي از آنان سر - تا بر گناهان اصرار نورزد
 ».شان محال نيست درباره

كند؟ سرش را  مي به جنيد گفته شد: آيا انسان عارف به پروردگارش زنا: «وي افزود

مۡ  وٓٓ�نٓ ﴿ انداخت و سپس سرش را بلند كرد و اين آيه را خواند: پايين
ٓ
ِ ٱ رُ أ َّ  َٗ  ﴾دُ مّقۡ  �قٓدٓ

و فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد به مرحله اجرا « . ]38[الأحزاب: 
 .»درآيد

 است، كه همان طور كه صدور گناهان مانند بدعت و غير بدعتاي  اين سخن منصفانه
 باشد. مي از غير عرفا و متصوفه جايز است، از اينان هم جايز

پس بر ما واجب است كه به كسي اقتدا كنيم كه از خطا و اشتباه معصوم است و به 
رود و دست از اقتدا كردن به كسي  نمياش  هيچ وجه احتمال خطا و فراموشي درباره

بلكه هر آنچه از پيشوايان ديني به جايز است. اش  برداريم كه احتمال خطا و اشتباه درباره
هر چه را كه قرآن و سنت قبولش كردند، ما  ،كنيم مي ما رسيده، بر قرآن و سنت عرضه

كنيم. در  مي پذيريم و آن را رها نمي چه را نپذيرفتند، ما هم آن راكنيم و هر مي هم قبول
م ولي براي اتباع اين صورت هيچ گناهي هم نداريم چون براي اتباع از شريعت دليل داري

از كردار و گفتار اهل تصوف و عرفا دليل نداريم مگر پس از آنكه گفتار و كردارشان را 
پذيريم. اين  مي بر قرآن و سنت عرضه كنيم  كه هر چه مورد قبول قرآن و سنت بود،

كه هر چه صاحبان  وجد و ذوق  از  اند چيزي است كه بزرگانشان بدان توصيه كرده
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آوردند بايد بر قرآن و سنت عرضه شود اگر قرآن و سنت آن را  ها م  و فهماحوال و علو
تأييد كردند، درست و اگر تأييد نكردند، نادرست است.  همچنين است كردار و 

 يي كه اهل تصوف دارند.ها مجاهدات و انواع التزامات و پايبندي
حسن ظن نگاه گاه به اعمال و كردار اهل تصوف كه خاص خودشان است با هر -دوم
بينيم كه هيچ دليل شرعي ندارد. پس واجب است كه از اقتدا به اعمال آنان  مي كنيم، 

و اين  گيرند. مي دست نگه داشته شود هر چند از جنس كساني باشند كه مورد اقتدا قرار
به خاطر رد كردن كارشان  و اعتراض و ايراد به كارشان نيست بلكه بدينِ خاطر است  

ديگر  ايم آن گونه كه وجه ارتباط مسائل ط آن با قواعد شرعي را درك نكردهتباكه وجه ار
 اند بيني كه ما از عمل به احاديث نبوي كه مبهم نمي ايم. مگر را با قواعد شرعي درك كرده

پذيريم  مي كشيم. اگر پس از آن، دليلي شرعي براي عمل به آن دست داد، آن را مي دست
 چون اين  ،ايم ر اين دست نگه داشتن، ضرري نكردهآن نيستيم و دو گر نه، به دنبال رد

 كار به منظور روشن شدن قضيه  و پيدا شدن دليل شرعي براي آن است و به منظور رد
كردن اعمال اهل تصوف و دور انداختن آن نيست. بنابراين ترك عمل و دست نگه 

 است. تر داشتن در اينجا، بهتر و شايسته
ل و امثال آن با ظواهر شريعت تضاد دارند. مثلاً فرض كنيد كه كردار اين مسائ -سوم

شود كه با دلايلي شرعي استناد و تكيه دارد اما از  مي و سخنان اهل تصوف بر اين حمل
ي ها در فهم دانشمندان و نظر مجتهدان و در ميان صنف تر واضحاي  لحاظ نقلي، ادله

الفاظ شارع به نسبت دليل و مستند اين در  تر و صريح تر مختلف دانشمندان رايج
با هم تعارض داشته باشند و احتمال نسخ در اي  جماعت، با آن تعارض دارد و وقتي ادله

باشد و اين  مي واجب تر و قوي تر ي واضح برخي از ادله وجود نداشته باشد، ترجيح ادله 
ذهب اهل تصوف عمل باشد. تازه در م مي ي اجماع  اجماع اصول دانان است كه به منزله

پس به تناسب آراء و  -طور كه مذهب سايرين چنين است همان- به احتياط واجب است
ي  نظراتشان در سلوك راه حق، واجب است به اعمال و اقوالي كه وضع كرده و با ادله
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شرعي تعارض دارند، عمل نشود. و در اين زمينه ما از آثار ايشان پيروي كرده و از 
گردانند و تصميم  مي ي شرعي روي جوييم برخلاف كساني كه از ادله مي انوارشان هدايت

تقليد از آنان درست باشد، از آنان تقليد كنند. شان  دارند در مواردي كه بنا به مذهب
گيري را رد و  كردار و گفتار اهل تصوف اين موضعي شرعي و آراي فقهي و   بنابراين ادله

گيرد و موقع  مي دانديش است و راه احتياط در پيشنمايد و كسي را كه آزا مي نكوهش
 ستايد. مي كند، مي كشد و دين و آبروي خود  را حفظ مي مشتبه شدن دست

اينك اين مطلب مانده كه راجع به سؤالي كه از اقوال و اعمال اهل تصوف شده و 
نها كدام شود و راه پذيرش آ مي ي شرعي پذيرفته اينكه كدام يك از اينها به مقتضاي ادله

 است، سخن گفته شود.

تعدادي از آنها مفصلاً  به» موافقاتـال«در اينجا به اين مطلب نيازي نداريم و در كتاب 

شرح «، در كتاب ايم و اگر خدا طول عمر بدهد و به لطف خويش كمك كند سخن گفته

فصل در اين زمينه به طور م» ميان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهمو هل التصوفأمذهب 

 آوريم. مي و مشروح سخن به ميان
گذاران جهت اثبات  كه در هيچ يك از مواردي كه بدعت از آنچه گذشت روشن شد

 ، دليلي وجود ندارد.اند شان به آن استناد و استدلال نموده بدعت



 
 

 :باب چهارم
 گذاران استدلال بدعتمرجع 

 مقدمه

دن در سنت و سني بودن هر فرد و گروهي كه از سنت خارج شده و ادعاي داخل بو
كنند و گرنه دور  مي ي سنت بر مسائل خاص خودشان استدلال دارند، حتماً به زور با ادله

 كند. مي انداختن اين ادله، دعوايشان را تكذيب
كند كه تنها خودش اهل سنت است و  مي گذاري از اين امت، ادعا لكه هر بدعتب

سنت استناد كند ي  تواند به موارد شبهه نمي ساهل سنت نيستند، پ ها و گروه ها ديگر فرقه
و اگر به آن استناد كرد، بايد به منبع و مستند اهل سنت كه به كلام عرب و كليات و 
 مقاصد شريعت، شناخت و آگاهي دارند، استدلال كند چنان كه سلف صالح اين كار را

 كردند. مي
ي كساني كه در  مطلق به درجهبه طور  شود مي طور كه بعداً روشن همان - البته اينان

. كه اين امر يا به خاطر عدم تسلط در اند سنت تحقق و تفحص و تدبر نموده، نرسيده
شناخت كلام عرب و علم به مقاصد كلام عرب، يا به خاطر عدم تسلط در علم به قواعد 

 شود، و يا به خاطر هر دو دليل با هم مي اصولي كه احكام شرعي براساس آنها استنباط
ي آنان مخالف  باشد. پس به طريق اولي به خاطر دو دليل مذكور مرجع و منبع ادله مي

 باشد. ميشان  مرجع و منبع محققان متقدم
 وقتي اين معلوم شد، بايد اين منابع و مصادر را آورد تا از آن حذر و پرهيز شود.

مّا﴿ فرمايد: مي خداوند سبحان
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بٓهٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ  ءٓ تغِٓا

ٓ بۡ ٱوٓ  نٓةِ فتِۡ لۡ ٱ   ءٓ تغِٓا
ۡ
هايشان كژي است (و گريز از  اما كساني كه در دل« .]7عمران:  [آل ﴾ۦوِ�لهِِ تأٓ

انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال  حق، زواياي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه
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دانند كه راسخان  الي كه تأويل (درست) آنها را جز خدا و كساني نميافتند. در ح متشابهات مي
است كه در اصل حركت بر راه اي  اين آيه شامل دو دسته. »قدمان) در دانش هستند (و ثابت

 درست هستند يا بر راه خطا.
كساني كه در دانش ريشه دارند. اينان ثابت قدمان در علم شريعت  -ي اول دسته

كه اين امر دشوار است مگر براي كسي كه هم در كلام عرب و علم به هستند. از آنجا 
مقاصد آن تسلط دارد و هم در علم به قواعد اصولي كه براساس آن احكام شرعي 

شود، از اين رو راهي براي معرفت و شناخت به اين دو امر با هم به تناسب  مي استنباط
دار  نين است به او راسخ بودن و ريشهچدهد، نيست. وقتي  مي آنچه كه توان انساني به او

شود. مقتضاي آيه، مدح و ستايش اوست. بنابراين او اهليت  مي بودن در دانش گفته
 هدايت و استنباط احكام شرعي را دارد.

دهد كه  مي ، اين تخصيص نشاناند وقتي كژدلان به پيروي از متشابه اختصاص يافته
نمايند. بنابراين، آنان فقط از محكم  نمي پيروي كساني كه در دانش ريشه دارند از متشابه

 كنند. مي كه اساس قرآن و اكثر آيات قرآني است، پيروي
ي شريعت آن را تأييد كند، دليل صحيح و  پس هر دليل خاص يا عامي كه اكثر ادله

نيست اي  چون ميان دليل درست و نادرست، واسطه ،غير آن، دليل فاسد و نادرست است
 كرد. مي بود، قطعاً آيه بدان تصريح اي مي ستناد شود، چون اگر واسطهكه به آن ا

و راسخين در  اند به علاوه، از آنجا كه كژدلان به پيروي از آيات متشابه اختصاص يافته
دهد كه راسخين در علم به دنبال تأويل  مي ، اين امر نشاناند علم بدان توصيف نشده

جويي بر  ت متشابه نيستند تا به خاطر فتنهمعناي آيا آيات متشابه نيستند. يعني به دنبال
به آن حكم كنند. اگر راسخان در علم آيات متشابه را تأويل شان  مقتضاي هواهاي نفساني

اگر حمل متشابه بر محكم به  ،كنند مي كنند با ارجاع آنها به آيات محكم اين كار را
صورت، آن متشابه اضافي است  مقتضاي قواعد و ضوابط شرعي امكان پذير بود، در اين

ي مذكور به محكم بودن آيات متشابه به نسبت كساني كه در دانش  نه حقيقي، و در آيه
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ريشه دارند، تصريح نشده است. پس از نظر ايشان نيز بايد به آيات محكمي كه اساس 
 ، مراجعه كرد و آيات متشابه را به آن برگرداند.اند قرآن

ويل نكردند، برا اين اساس است كه اين آيات، متشابه و اگر آيات متشابه را تأ
 گويند: مي آورند و مي در نتيجه در مقابل آن سر تسليم را در پيشگاه خدا فرود اند حقيقي

ّٞ  ۦبهِِ  ءٓامٓنّا﴿ َّنِآ عِندِ  مِّنۡ  ُُ ما به همه آنها ايمان داريم (و در پرتو دانش « .]7عمران:  [آل ﴾َٓ

 اينان همان صاحبان خرد. »متشابهات) همه از سوي خداي ما است دانيم كه محكمات و مي
 باشند. مي

هار داشته كه اينان به خاطر ي مذكور راجع به كژدلان و منحرفان اظ همچنين آيه
ي شرعي همچون فرد بابصيرت  در ادله ،كنند. بنابراين مي جويي از آيات متشابه پيروي فتنه

ي شرعي باشد بلكه همچون  تحت حكم ادلهاش  ينگرند تا هواي نفسان نمي و هوشمند
 نگرد سپس دليلي را براي تأييد آن مي كند در آن مي كسي كه مطابق هواي خويش حكم

ي راسخين در علم نياورده است. بنابراين  ي فوق چنين كاري را درباره آورد ولي آيه مي
 از آيات محكم پيروي كه اند كنند، درست ضد كساني مي كساني كه از آيات متشابه پيروي

ارند و جز تسليم، د مي كه اين دسته در آيات متشابه دست نگهاي  نمايند به گونه مي
ي شرعي  كنند. اين كار، مخصوص كساني است كه از ادله نمي شان صادر حكمي را درباره

اش  ي شرعي به دنبال چيزي هستند كه هواي نفساني و كساني كه در ادله اند به دنبال حق
 گيرد. نمي تأييد نمايد، مشمول آن قرار را

كساني كه در دانش ريشه ندارند. اينان كژدلان و منحرفان هستند. در  -دومي  دسته
 ي مذكور، دو وصف براي اين دسته ثابت شده است: آيه

از طريق نص آيه، وصف انحراف و كژدلي برايش ثابت شده است، آنجا كه  -1

مّا﴿ فرمايد: مي خداوند
ٓ
ِينٓ ٱ فٓأ هايشان  اما كساني كه در دل«  .]7عمران:  [آل ﴾غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ

باشد. و اين مذمت و نكوهش آنان  مي زيغ هم به معناي انحراف از راه راست .»كژي است
 است.
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ها در برخورد با آيات متشابه و  از طريق مفهومي كه از تقسيم دو دسته از انسان -2
و آن هم عدم رسوخ و ريشه دار نبودن در دانش است. در واقع  آيد مي محكم به دست

آورد و  مي سوي جهل و ناداني روي در دانش از او نفي شده باشد، به هر كسي كه ريشه
زيرا كسي كه در راه استنباط و به  ،شود مي از اين طريق، انحراف و كژدلي برايش حاصل

برايش باقي مانده باشد، جايز نيست  ها ي شرعي، برخي ابهامات و جهالت كارگيري ادله
 ي محكم و متشابه پيروي نمايد. كه ديگر پيش رود و از ادله

كند، پيروي از آن، براي  مي ي محكم پيروي اگر فرض كنيم كه چنين كسي از ادله
تواند حكم مورد نظر او را اثبات نمايد، چون ممكن است  نمي ندارد واي  فايدهاش  حكم

ي محكم پيروي نموده باشد كه بطلان يا متشابه بودن  آن واضح باشد.  له از اداي  به گونه
ي  ي متشابه پيروي كند؟! به علاوه پيروي او از ادله پس گمانت چيست اگر از خود ادله

در هر  -در صورتي كه به خاطر روشن شدن حق باشد نه به منظور فتنه جويي- متشابه
ي متشابه به  شود. حالا اگر از ادله نمي اصلحال، مقصود و هدف مورد نظر او با آن ح

 .قصد فتنه جويي پيروي كند، وضع چگونه بايد باشد؟!
ي محكم در صورتي كه به قصد فتنه جويي مورد پيروي قرار بگيرد، چنين وضعي  ادله

فاسد و اي  بيني كه براي اثبات نظرشان به ادله مي را دارد. بسياري از جاهلان و نادانان
كنند و تنها به تأمل و تفكر و انديشيدن در برخي ادله  مي حيح استدلال و استنادصاي  ادله
كند يا مخالف آن  مي ي اصولي يا فروعيِ كه نظرش را تأييد كنند و در ديگر ادله مي اكتفا

ي علم و دانش را دارند، اين نمايند. و بسياري از كساني كه ادعا نمي است، تأمل و تفكر
كنند و چه بسا به مقتضاي آن فتوا دهند و مطابق آن عمل نمايند  مي ذگيري را اتحا موضع

 اگر در اين كار، هدفي داشته باشند.
ي  كه جايز است امام همه اند و فتوا داده اند شناسم كه هدف خاصي داشته مي كساني را

غنايم به سربازان ببخشد و اين رأي شخصي است و براساس طريق شريعت نيست. چون 
دانند و  مي ي غنايم را به سربازان جايز عالمان اسلامي نقل شده كه بخشيدن همه از برخي
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، آنجا كه در اند به امام مالك نسبت داده -چون مالك مذهبي بودند –سپس اين رأي را 

آنچه امام ببخشد، جايز «. »مي  سل �لإميم فهو جيئزَ« :گويد مي روايتي كه از او نقل شده،

ي غنايم به لشكر از  ن عبارت را به عنوان نص براي بخشيدن همهاين افراد، اي. »است
كه سريه، بخشي از لشكر اسلام  اند و به اين روايت توجه نكرده اند جانب امام گرفته

 جنگند سپس به لشكر باز مي هستند كه داخل سرزمين دشمن قرار دارند و با دشمن
كه بخشيدن از  اند ين نكته توجه نكردهگردند نه اينكه سريه خود لشكر باشد و نيز به ا مي

دانم در اين زمينه خلاف اين رأي را  مي باشد. تا آنجا كه مي نظر مالك، فقط از يك پنجم
از مالك و هيچ يك از اصحاب او به سراغ ندارم. پس هر چه امام از يك پنجم ببخشد، 

 شود. مي جايز است، چون اين كار بر اجتهاد حمل
 هر موضوعي صادق است كه در آن ابتدا از هواي نفس پيروي قضيه براي هميشه در

ي شريعت و از كلام  شود و سپس دليل و مستندي از سخنان دانشمندان يا از ادله مي
ي ها عرب براي هميشه به خاطر گستردگي و انعطاف پذيري آن كه معاني و صورت

م، منظور از آن را از كنند. ولي راسخان در عل مي زيادي در آن محتمل است، برايش پيدا
دانند. پس كسي كه از اول تا آخر  مياش  آغازش يا پايانش يا مفهومش يا سياق و قرائن

دهد و براي آن اعتبار قائل نيست و فقط آنچه را  نمي ي شرعي را معيار كارش قرار ادله
. اين شود مي دچار خطا و انحرافاش  داند، در فهم مي شود، معتبر مي كه بر اين ادله بنا

ي ادله  گيرند و به همه مي كار كساني است كه ادله را در لابلاي الفاظ و عبارات شرعي
نمايند. خوب معلوم است كه احتمال دارد،  نمي كنند و آنها را با هم مقايسه نمي توجه

دچار خطا و انحراف شوند. اين شأن كساني نيست كه در دانش ريشه دارند بلكه فقط 
به دنبال مقام و موقعيت هستند و به دنبال دليلي براي ادعاي خويش شأن كساني است كه 

 هستند.
گاه طريقه و  ت آمد كه انسان كژدل و منحرف هيچي مذكور اين نتيجه به دس در آيه

كند و فردي كه در دانش ريشه  نمي گيري انساني كه در دانش ريشه دارد، اتخاذ موضع
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 انحراف و كژي وجود ندارد.اش  دارد، تحت هيچ شرايطي در هدف و نيت

 ن در علم]ي[بيان راه منحرفان و راه راسخ فصل

 دهيم. پس مي وقتي اين مطلب ثابت شد، مطلب ديگري را مورد بحث و بررسي قرار
 گوييم: وقتي روشن شد كه راسخين در علم، راهي دارند كه در اتباع از حق آن را مي
 ارند، نياز داريم كه راهي را كه اينانپيمايند و منحرفان و كژدلان راهي ديگر د مي
پيمايند، بيان  مي طور راهي را كه راسخين ان كنيم تا از آن دوري شود، همانپيمايند بي مي

سخن اش  شده تا آن را بپيماييم. اهل اصول فقه اين راه را تبيين كرده و بسيار درباره
 . اينك اين سئوال پيشاند هاما راجع به راه منحرفان و كژدلان زياد بحث نكرد اند گفته
 آيد كه آيا مراجع و منابع اين راه قابل شمارش هست يا خير؟ مي

طور كه به راسخين در علم هم مربوط  يگري كه به اينان مربوط است هماني د به آيه

نّ  ﴿ ي خداوند است: كنيم و آن هم اين فرموده مي است، نگاه
ٓ
ُٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  وٓأ  اتٓقيِ

ۖ تّ ٱفٓ  ْ  وٓٓ�  بعُِوهُ اين راه (كه من آن را « .]153[الأنعام:  ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ تتّٓبعُِوا
گردد.  برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو جهان مي

ام) پيروي نكنيد كه شما  دهپس) از آن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كر
دارد كه راه حق، يكي است و  مي اين آيه بيان. »سازد را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي

 شود. نمي به عدد خاصي منحصر ها ي متعددي دارد و يكي نيست و اين راهها باطل راه
ابن ي  دارد. و آن هم گفته مي كند، چنين بيان مي ي فوق را تفسير حديث نيز كه آيه

 سَبَيلب  هَذَ�«  :روزي خطي را برايمان كشيد و فرمود صمسعود است كه: رسول خدا
 َ َّ ي ديگري را كشيد و ها سپس از راست و چپ اين خط، خط. »اين راه خداست«. »�

ضبلٌ  هَذَهَ « :فرمود ّ  عََ  وسب ٌّ  مَّهََي سَبَيلٍ  كب يطََي و َِ ر هر ه سيي است كها اين راه« .287F1»نلََهََ  يدََعب

 ي فوق را تلاوت كرد. سپس آيه .»خواند مي سوي آن فرا راه شيطاني وجود دارد كه به

                                           
 آن از پيش گذشت. تخريج -1
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ي متعددي هستند كه در عدد ها ي باطل همچون خطها در اين حديث آمده كه راه
ي باطل ها خاصي منحصر نيستند. پس از جهت نقل، دليلي براي حصر و شمارش راه

ء نيز دليلي براي شمارش آن وجود ندارد. از جهت وجود ندارد. از جهت عقل يا استقرا
كند، چون اين چيز به امري  نمي عقل بدين خاطر است كه عقل به عدد خاصي حكم

 بر ها و ناداني ها بيني كه انحراف و كژي به جهالت نمي گردد. مگر مي غيرمحصور بر
شمارش طلب حصر و  ،ي جهل نيز قابل شمارش نيست. بنابراينها گردد و صورت مي
چون  ،ندارداي  است. از جهت استقراء نيز اين مطلب فايدهاي  ي باطل كار بيهودهها راه

بينيم كه روز به روز بر  مي كنيم، مي نگاهشان  از زمان پيدايش ها ي بدعتها وقتي ما به راه
ي ها شود و تا اين عصر ما هيچ زماني سپري نشده مگر اينكه راه مي افزوده ها شمار بدعت

در استنباط به وجود آمده است. وقتي چنين است، امكان دارد كه پس از زمان ما، اي  هتاز
نداشته است. به ويژه موقع اي  استدلالات ديگري نيز به وجود آيد كه در گذشته سابقه

نمايند، به  مي كثرت جهل و كمي علم و نرسيدن افرادي كه در اين مسائل تأمل و تدبر
 امكان ندارد. ها از اين جهت، شمارش اين راه ي اجتهاد. بنابراين درجه

ي ها گردد، چون صورت مي ي باطل به مخالفت با راه حق برها نبايد گفت كه راه
ي ها مخالفت نيز قابل حصر نيست. پس ثابت شد كه تلاش براي حصر و شمارش راه

 ل را ذكري باطها يي از راهها است. ولي به طور كلي و اجمالي صورتاي  باطل كار بيهوده
 شوند: مي بر آن قياس ها كنيم كه ديگر راه مي

اساس و ضعيف و موضوع و  بي يها تكيه و استناد منحرفان و كژدلان به روايت

 را قبول ندارند: ها يي كه محدثان بنا گذاشتن احكام بر آنها روايت
288Fمانند حديث سرمه كشيدن در روز عاشورا

289F، نگاهداري خروس سفيد1

خوردن  ،1

                                           
هر كس در « .»من �كاحل َيلإثمد يوم عِوِ�ء لم يْمد َُد�� «  :حديثي موضوع است. نص آن چنين است -1

 هاي . به كتاب»گردد روز عاشوراء با سنگ سرمه، سرمه بزند، هرگز دچار تار و كم سو شدن چشم نمي
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290Fبه نيت خاصي بادمجان

موقع سماع به وجد و هيجان در آمده تا آنجا  ص، و اينكه پيامبر2
291Fيش پايين افتاد.ها كه ردايش از شانه

 و مانند آنها. ..3
شوند  نمي هيچ حكمي بر آنها بنا -گونه كه معلوم شده آن- ها چون امثال اين روايت -

شوند و هر كس آنها را  نمي و هرگز در تشريع اسلامي به عنوان اصل و دليل قرار داده
اصل و دليل قرار دهد، در نقل علم شرعي، نادان يا خطاكار است، چون عمل به چيزي كه 

 ي سلوك قابل اعتماد و اعتبار باشد، نقل نشده است. ي علم و طريقه در طريقه
كنند به اين خاطر است كه  مي اينكه برخي از عالمان اسلامي به حديث حسن عمل -

چون در سند احاديث حسن،  ،شود مي دثان به حديث صحيح ملحقاز نظر برخي مح
ي محدثان مورد جرح قرار گرفته باشد. همچنين دانشمنداني  كسي نيست كه به اتفاق همه

، تنها به اين خاطر است كه آن را به احاديث صحيح اند كه به احاديث مرسل عمل نموده
كر نشده مثل راوي عادلي است كه كه نامش ذاي  از اين رو كه راوي اند ملحق نموده

                                                                                                             
 36ي  ، به شماره»مجموعةـالفوائد ال«و  624ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة« ،5467ي  ، به شماره»ضعيف الجامع«

 مراجعه شود.

�لأَي  فِ هّ صديق َ عدَ عدَ � و َ ك د�ِ فيهي  ك�َذَ� �ِي« :حديثي موضوع است. نص آن چنين است -1

خروس سفيد را نگاهداري كنيد، چون خروس سفيد دوست من و دشمنِِ « .»ديک َُي  َياْ�هي �لِيطيّ
. به »شود اي كه خروس سفيد در آن باشد، شيطان به آن خانه نزديك نمي هر خانهدشمن خداست، و 

، 3027، 3026، 3024، 91هاي  ، به شماره»ضعيف الجامع«و  1695ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة«هاي  كتاب

 مراجعه شود. 3029، 3028

براي هر كاري كه به آن نيت خورده  بادمجان« »مي ُ�ل لـ�ليذ يّ ُ« حديثي موضوع است. نص آن چنين است: -2

 54هاي  به شماره» منيفـمنار الـال« و  148ي  ، شماره»موضوعاتـتذكرة ال« هاي . به كتاب»باشد، سودمند است

 مراجعه شود. 55و 
». به اتفاق محدثان، حديثي مكذوب و موضوع است« گويد: مياش  درباره /حديثي موضوع است. ابن تيميه -3

 .558ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة« . و نگا:598و  11/563، »ویمجموع الفتا«
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نامش ذكر شده است. غير از احاديث مذكور(يعني احاديث صحيح، حسن و مرسل) از 
 گيرد. نمي نظر عالمانِ حديث تحت هيچ شرايطي مورد عمل قرار

اگر عالمان اسلامي و مسلمانان مخلص و وفادار به اسلام، به هر حديثي كه از هر  -
كه مورد اتفاق - ند، ديگر جرح و تعديل از جانب ايشانكرد مي كسي روايت شده، عمل

معنا بود و نيز سراغ گرفتن اسناد، هيچ معنايي نداشت.  بي -ي عالمان اسلامي است همه
. تنها به عباراتي اند به همين خاطر دانشمندان مسلمان اسناد را جزو دين به شمار آورده

ثنی فلان عن فلان: «چون آورند،  مي كه وقتي اين عبارت راكنند بل نمي اكتفا» حدّ

منظورشان آن است كه راوياني كه از آنان حديث روايت شده، براي محدثان شناخته شده 
شان  ت و صلاحيتبوده و نسبت به آنان تحقيق و تفحص نموده و پس از اطمينان به اهلي

فت آورند. محدثان بدين خاطر پس از حصول معر مي براي روايت حديث، اين عبارت را
كنند تا اينكه از راوي ناشناخته و مجروح و  مي و شناخت به راويان از آنان حديث نقل

 ،متهم به دروغ و...و كسي كه ثقه و اطمينان به روايتش حاصل نشده، حديث روايت نشود
چون روح قضيه اين است كه به احتمال قوي و راجح بدون هيچ شك و ترديدي براي 

فرموده تا در شريعت اسلامي به آن تكيه  صث را پيامبرانسان معلوم شود كه آن حدي
 شود و احكام شرعي از آن اخذ شود.

شود كه  نمي احاديثي كه اسنادشان ضعيف است، ظن راجح و احتمال قوي حاصل -
آن را فرموده باشد. پس اسناد دادن هيچ حكمي به آن ممكن نيست. حالا  صپيامبر

احاديثي كه دروغ بودنشان معلوم است،  گمانت نسبت به احاديث موضوع و جعلي و
كند، همان شخص قبلي است  مي چيست؟! آري، كسي كه غالباً به اين سري احاديث تكيه

 پيروي كرده است.اش  كه از هواي نفساني
ي اينها با اين فرض است كه اصلي از اصول شريعت اسلام با حديث در  همه -

 تعارض باشد، به طريق اولي به آن عملتعارض نباشد. اما اگر اصلي شرعي با حديث در 
 چون عمل كردن به آن موجب تخريب و از بين بردن اصلي از اصول شريعت ،شود نمي
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شود و اجماع بر منع اين حديث در صورتي كه ظاهراً صحيح هم باشد، منعقد شده  مي
 است. اين تعارض دليلي بر وهم و اشتباه از جانب برخي راويان يا خطا يا فراموشي

 باشد؟ مي باشد. حالا گمانت راجع به حديثي كه صحيح نيست، چه مي
حديث ضعيف بهتر از قياس : «البته از احمد بن حنبل روايت شده كه گفته است -
چون از نظر امام  ،باشد مي ظاهر اين گفته مقتضي عمل به حديث غير صحيح». است

د گفت كه اين گفته ي والاتر از قياس دارد. در پاسخ باي احمد، حديث ضعيف درجه
سخن يك مجتهد است كه اجتهادش احتمال خطا و صواب را دارد، چون او براي اين 

توان آن را بر خلاف  مي گفته دليلي قطعي ندارد. و اگر بر فرض اين گفته قبول شود،
ظاهرش حمل كرد، چون عالمان اسلامي اتفاق نظر دارند كه حديثي كه اسنادش ضعيف 

ي امام  شود. پس واجب است كه اين گفته نمي شود و به آن عمل مي است، دور انداخته
احمد را چنين تأويل كرد كه منظورش حديثي بوده كه سندش حسن و چيزهايي از اين 

بهتر از قياس  ،باشد يا منظورش اين بوده كه حديث ضعيفي كه به آن عمل شده مي قبيل
آن مخالفت شديد ي  كند تا به وسيله مي است. گويي امام احمد با اين سخن، قياس را رد

خود را با كساني اظهار نمايد كه قياس را به عنوان اصلي قرار داده تا احاديث را به 
به نفي قياس تمايل داشت. به همين خاطر گفته  /ي آن رد نمايند، و امام احمد وسيله
ردند تا اينكه ك مي كرديم و آنان نيز ما را نفرين مي پيوسته اهل رأي را نفرين: «است

يا منظورش از قياس، قياس فاسدي است كه در ». شافعي آمد و ما را با هم سازگار نمود
قرآن و سنت و اجماع، اصل و اساسي ندارد، از اين رو حديث ضعيف را بر اين قياس 
برتري داده هر چند به حديث ضعيف عمل هم نشده باشد. پس وقتي اين امكان باشد كه 

معاني درست حمل شود، استناد به آن در مخالفت با كلام عالمان اسلامي ي احمد بر  گفته
 و پيشوايان ديني درست نيست.

كه به  اند ي اينها ردي است بر عالماني كه به احاديثي تكيه نموده اگر گفته شود: همه
طور كه به شرط گرفتن صحت اسناد  صحيح نرسيده است، چون آنان همان ي درجه
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كه در نقل احاديث ترغيب و ترهيب،  اند ، همچنين تصريح كردهاند مودهاحاديث تصريح ن
جهت اسناد و تكيه به آنها، صحت اسناد شرط نيست بلكه اگر اسنادشان صحيح باشد، 
چه بهتر و اگر صحيح نباشد، بر كسي كه اين احاديث را نقل و بدان استناد نمايد، گناهي 

، احمد بن »الرقائق«، ابن مبارك در »الموطأ«رچون پيشوايان ديني همچون مالك د ،نيست

. پس احاديثي كه اند و ديگران اين كار را كرده» جامع الخير« ، سفيان در»الرقائق« حنبل در

گردند، و وقتي اسناد به چنين  مي از اين نوع هستند، به موضوع ترغيب و ترهيب بر
گردند  مي غيب و ترهيب براحاديثي جايز است، استناد به مانند اين احاديث كه به تر

292Fهمچون نماز رغائب

نماز  ماه رجب،ي  معراج، شبِ نصف ماه شعبان،شب اولين جمعه ،1
ماه رجب و ي  نماز روز عاشورا، روزه نماز روزهاي هفته،نماز نيكي به والدين، ايمان،

ب اينها به ترغيي  چون همه ،روزهاي هفتم و بيستمِ ماه رجب و... مانند آنها، جايز است
گردند، زيرا نماز به طور كلي ثابت شده است. همچنين  مي و تشويق به عمل صالح بر

شان به كار خيري مربوط هستند كه فضيلت آن نقل شده  همه روزه و شب زنده داري،
است. وقتي اين مطلب ثابت شد، پس هر عملي كه فضيلت آن در احاديث نقل شده، از 

، صحت اسناد اين دسته از احاديث لازم نيست باب ترغيب است. پس به شهادت محدثان
 برخلاف احاديث احكام كه بايستي اسناد آنها صحيح باشد.

ي كساني كه  ي راسخان در علم است نه طريقه بنابراين، اين صورت از استدلال، طريقه
كه آنان احاديث احكام را از احاديث اي  در دلشان انحراف و كژي وجود دارد. به گونه

                                           
و هيچ يك از  صي دين بدعت است كه رسول خدا گويد: نماز رغائب به اتفاق ائمه /ابن تيميه -1

ي دين همچون مالك، شافعي، احمد، ابوحنيفه، ثوري،  آن را انجام نداده و هيچ يك از ائمهاش  جانشيان
اند. حديثي كه در اين زمينه روايت شده، به اجماع محدثان  آن را مستحب ندانسته اوزاعي، ليث و ديگران

ي شعبان، نماز در روزهاي  ي ماه رجب، شب معراج، نيمه دروغ است. همچنين نمازي كه در شب اولين جمعه
ي  اتفاق همه، به -اند هر چند گروهي از مصنفّان در رقائق آن را آورده- يكشنبه و دوشنبه و ديگر ايام هفته
ي دين آن را مستحب  موضوع و ساختگي هستند و هيچ يك از ائمهاش  محدثان، احاديث اين نمازها، همه

 .23/134 ،»مجموع الفتاوی«، اند ندانسته
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و  اند ، پس صحت اسناد را در احاديث احكام شرط دانستهاند ترهيب جدا نمودهترغيب و 
 .اند صحت اسناد را در احايث ترغيب و ترهيب شرط ندانسته

گيري در  المان حديث راجع به تساهل و آسانجواب اين اظهارات چنين است: آنچه ع
اش  ا ندارد. توضيح، ربطي به موضوع مورد بحث ماند احاديث ترغيب و ترهيب بيان كرده

چنين است: عملِ مورد بحث يا به طور اجمالي و تفصيلي، بر اصل آن، نص وجود دارد، 
يا به طور اجمالي و تفصيلي بر اصل آن، نص وجود ندارد يا فقط به طور اجمالي نه به 

 طور تفصيلي بر اصل آن عمل، نص وجود دارد.
نند نمازهاي فرض، نمازهاي ما ،در صحت احاديث آن، اشكالي نيست ،مورد اول

گاه با همان صورتي كه در ي معروف، كه هر يا مندوب به شيوهي واجب  سنت راتبه، روزه
ي  عاشوراء، روزهي  نص احاديث آمده بدون هيچ كم و زيادي انجام شوند، از قبيل روزه

 .نماز وتر پس از نمازهاي سنت شب و نماز خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي ، روز عرفه
پس در اين اعمال، نص صحيح آمده آن گونه كه صحت احاديث را در مسائل احكام را 
شرط دانسته بودند. بنابراين، احكام اين احاديث اعم از فرض و سنت و استحباب ثابت 

گاه در مثل اين اعمال، احاديثي وارد شوند كه به آنها تشويق و ترغيب ه است. پس هرشد
ض، ترهيب كنند و انسان را از آن برحذر بدارند و اين احاديث كنند يا از ترك اعمال فر

نباشد كه كسي آن را نپذيرد يا اي  به گونهشان  ي صحت نرسيده باشند و ضعف به درجه
به خاطر موضوع بودن استناد به آن، صحيح نباشد، آوردن اين احاديث و ترغيب و 

طريق صحيحي ثابت شده باشد، آنها پس از آنكه اصل اين اعمال از ي  ترهيب به وسيله
 اشكالي ندارد.
نيست) روشن اش  (يعني عملي كه به طور اجمالي و تفصيلي نصي درباره مورد دوم

چون به رأي صرف كه مبتني بر هوا و هوس  ،باشد مي است كه نادرست و عين بدعت
ي كه ست، مانند رهبانيتها ين نوع بدعتتر گردد. اين مورد، بدترين و زشت مي است، بر

ترسد، التزام به  مي در اسلام وجود ندارد، اخته كردن كسي كه از بدروزي و فلاكت
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ايستادن در برابر خورشيد يا التزام به سكوت بدون سخن گفتن با هيچ كسي. پس ترغيب 
در اين موارد درست نيست، چون در شريعت وجود ندارد و اصل و اساسي ندارد كه به 

 از مخالفت با آن، ترهيب شود. مانند آن ترغيب و تشويق يا
بايد گفت كه چه بسا اين تصور باشد كه همچون مورد اول است  مورد سومراجع به 

از اين جهت كه هرگاه اصل يك عبارت به طور اجمالي ثابت شود، در جزئيات و 
توان آن را از راهي كه صحت اسناد در آن شرط نيست، نقل كرد.  مي تفاصيل، به آساني

ي شعبان، ترغيبي  ت نماز نفل، مشروع است. پس هر گاه راجع به نماز شب نيمهمثلاً ذا
ي سنت  گاه اصل روزهكند. همچنين هر مي آيد، اصل ترغيب در نماز سنت آن را تقويت

 و مواردي از اين قبيل. شود... مي ي هفتم و بيستم ماه رجب ثابت ثابت باشد، روزه
گاه به طور اجمالي زيرا اصل يك عبادت هر ،اند گونه نيست كه تصور كرده قضيه آن

گاه ذات نماز جزئيات هم ثابت شود. پس مثلاً هرثابت شد، لازم نيست كه در تفاصيل و 
آيد تا اينكه به  نمي ثابت شد، اثبات نماز ظهر و عصر يا نماز وتر يا ديگر نماز از آن لازم

ذات روزه ثابت شد.  گاهي آن نمازها وارد شود. همچنين هر طور خاص نصي درباره
آيد تا اينكه با دليلي صحيح،  نمي رمضان يا عاشوراء يا شعبان و... از آن لازمي  اثبات روزه

اين روزها به طور تفصيل ثابت شود. آنگاه بعد از آن به احاديث ترغيب و ترهيب وارده 
 راجع به آن عمل خاصي كه با دليل صحيح ثابت شده، نگاه شود.

رح شده، چيزي در اين باره نيست، چون ميان ثبوت نفل شبانه يا در سئوالي كه مط
ي شعبان با چنين و چنان وصفي و همچنين  روزانه به طور اجمالي و ميان نماز شب نيمه

ي خاصي در هر ركعت آن هيچ ملازمتي نيست. همچنين است نماز فلان  خواندن سوره
صود شود. در سئوالي كه مطرح تا اينكه آن عبادت به طور خاص مق ،روز از فلان ماه

 گونه كه اقتضاي ذات نفل در نماز يا روزه دارد. ندارد آن شده، چيزي از اين مسائل وجود
به يك  ها اين است كه اختصاص دادن روزي از روزها يا زماني از زماناش  دليل

باشد مانند  مي ي حكمي شرعي در آن به طور خاص عبادت به آن صورت كه در بردارنده
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ي نفل، نص  ذات روزه ي عاشوراء يا عرفه يا شعبان كه اضافه بر نص وارده راجع به وزهر
ي نفل، نص  شان وارد شده است، اگر اضافه بر نص وارده راجع به روزه خاصي درباره
ي آن وارد و بر ديگر روزها برتري داده شود، اين برتري، اين اقتضا را دارد  خاصي درباره

ي ديگر روزها را دارد به  ي والاتر و برتري از روزه اص درجهي  يك روز خ كه روزه
شود، چون ذات مشروعيت  نمي ي نفل فهم كه اين مطلب از ذات مشروعيت روزهاي  گونه

اين اقتضا را دارد كه به طور كلي هر كار نيك، ده برابر تا هفتصد برابر پاداش دارد ولي 
ي  . پس اين پاداش خاص مربوط به روزهكند مي ي عاشوراء گناه سال قبل را پاك روزه

 باشد. سياق آن، اين نكته را مي ي نفل عاشوراء چيزي زائد بر ذات مشروعيت روزه
ي عاشورا نسبت به روزهاي ديگر، برتر و والاتر است و اين  ي روزه رساند كه درجه مي

 گردد. مي ي عاشوراء بر مسأله به حكم روزه
ويژه در عمل مندوب است، پس بايد به اي  ي درجهبنابراين، اين ترغيب خاص، مقتض

احكام : «ي دانشمندان كه ناچار اثبات يك حكم به احاديث صحيح برگردد براساس گفته
ي غير صحيح بر  يي كه با ادلهها ولي بدعت». شوند مي فقط از طريقي صحيح اثبات

د مثل مقيد كردن استدلال شده، حتماً چيزي اضافه بر ديگر اعمال مشروع دارشان  اثبات
اين است كه احكام اش  آنها به زماني خاص يا عددي خاص يا كيفيتي خاص. پس لازمه
 ي دانشمندان را نقض اين زيادت، از طريقي نادرست اثبات شده باشد و اين، قاعده

نمايد. نبايد گفت كه دانشمندان اسلامي فقط احكام وجوب و تحريم را مدنظر  مي
كام شرعي، گوييم: اين سخن، خودسري بدون دليل است. بلكه اح يم چون ما ،اند داشته

شود، مندوب و  مي ي صحيح ثابت طور كه وجوب تنها به وسيله پنج تا هستند، پس همان
گاه حكم شوند. پس هر مي ي دليل صحيح اثبات اباحه و ديگر احكام نيز تنها به وسيله

گر خواستي به دنبال احاديث يك عبادت از طريق دليل صحيح اثبات شود، آن وقت ا
 ترغيب و ترهيب برو. البته بر تو واجب نيست كه اين كار را بكني.
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ي آن درميان  پس در هر حال، هر عملي كه در آن ترغيب شده، اگر حكم يا درجه
ي  اعمال مشروع از طريق دليلي صحيح ثابت شود، آن وقت ترغيب در آن به وسيله

اگر حكم يك عمل فقط از طريق احاديث ترغيب حديثي ضعيف اشكالي ندارد ولي 
ي  اثبات شد، آن وقت صحت اين احاديث شرط است و گرنه از راه جماعتي كه در زمره

اي. جماعتي از كساني كه به فقه  شوند، خارج شده مي راسخين در علم محسوب
م عوام ي علما از مرد ، در اين موضوع دچار اشتباه شده و تنها با ادعاي درجهاند منسوب

و در واقع هيچ فرقي با آنان ندارند. اصل اين اشتباه، فهم نكردن سخن  اند جدا شده
 باشد. مي محدثان در هر دو زمينه

هاي اهل باطل، نپذيرفتن احاديثي است كه با اهداف و  راه[يكي از  فصل
 ]شان سازگار نيست مذاهب

و آن هم نپذيرفتن ي اهل باطل، عكس اين مورد قبلي است، ها يكي ديگر از راه
كنند كه اين  مي سازگار نيست و ادعاشان  احاديثي است كه با اهداف و اميال و مذاهب

، از اين رو رد اين احاديث اند احاديث با عقل تعارض دارند و به مقتضاي دليل وارد نشده
 باشد: مي واجب

حديث مانند منكران عذاب قبر، پل صراط، ترازو، رؤيت خدا در آخرت. همچنين 
يش درد و در ديگري درمان است و ها مگس و خيره شدن آن و اينكه در يكي از بال

ي آب، ليوان چاي يا هر چيز  مگس ابتدا آن بالش را كه در آن درد وجود دارد، در كاسه
293Fگذار مي ديگر

دستور داد كه به او  صو حديثي كه كسي دچار شكم درد شد و پيامبر. 1
294Fعسل بدهند

 .اند ي صحيحي كه راويان عادل آن را روايت كردهو ديگر احاديث. 2

                                           
 آن را روايت كرده است. 5445و  3142هاي  بخاري به شماره -1
 .2217ي شماره، »صحيح مسلم«و  ،5386و  5360هاي  ، شماره»صحيح بخاري« نگا: -2
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ي حديث بر عدالت و  كه ائمهو كساني  چه بسا به روايان از ميان صحابه و تابعين
ي اينها بدين خاطر است تا  كنند. همه مي شان اتفاق نظر دارند، عيب و ايراد وارد امامت

 ي آن رد كنند. مخالفانِ مذاهب و آرايشان را به وسيله
بسا فتاواي اين بزرگواران را رد كرده و از انظار مردم عوام اين فتواها را زشت  چه

همچنان كه از بكر بن  ،جلوه داده تا امت اسلامي را از اتباع سنت و اهل سنت دور كنند
295Fحمران

296Fعمرو بن عبيد«روايت شده كه گويد:  1

 گويد: دزد بجز حاكم، مورد عفو قرار 2
را برايش نقل  صحديث صفوان بن اميه از پيامبر: «گويد بكر بن حمران». گيرد نمي

َّ  بَضلََ  قَهَلا« :كردم كه آن حضرت فرمودند
َ
طئَََ�  ُ

َ
اي كاش پيش از آنكه او را پيش « .»َهََ  طَُ

آن را  صخوري كه پيامبر مي آيا به خدا سوگند: «گفت .297F3»داد مي آوري، اين كار رخ مي من
آن را نفرموده  صخوري كه پيامبر مي ه خدا سوگندگفتم: پس تو نيز ب »فرموده است؟

است؟ بكر بن حمران گويد: او به خدايي كه معبود بر حقي جز او نيست، سوگند ياد كرد 
298Fآن را نفرموده است. پس من آن روايت را براي ابن عون صكه پيامبر

نقل كردم. بكر  4
را براي جماعت نقل  گويد: وقتي مجلس گرم شد، ابن عون گفت: اي ابوبكر! اين حديث

 ». كن
دانند. از برخي  مي اينان اعتقاد به پل صراط و ترازو و حوض كوثر را اعتقادي نامعقول

شود؟  مي از اينان سؤال شده كه آيا كسي كه قايل به رؤيت خدا در آخرت باشد، تكفير
ل نيست و را ابراز داشته كه معقواي  شود، چون او عقيده نمي تكفير«آنان در جواب گفتند: 

 ».هر كس عقيده و سخن نامعقولي داشته باشد، كافر نيست

                                           
باشد. او از ابن عون و داود بن ابي هند روايت كرده و خالد بن خداش و ديگران  او بكر بن حمران الرفّاء مي -1

 اند. از او حديث روايت كرده
 شرح حال او از پيش گذشت. -2
 .2103ي  ، شماره»صحيح ابن ماجه«و  ،9394ي  به شماره» صحيح ابي داود« نگا: -3
 و از پيش گذشت.شرح حال ا -4
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احاديث آحاد را به كلي نفي كرده و به آنچه عقل و خردشان در فهم قرآن اي  عده
 :اند و به اين آيه استناد كرده اند خوب دانسته، اكتفا كرده تا جايي كه شراب را مباح دانسته

ٓ  سٓ لٓ�ۡ ﴿ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ءٓامٓنُوا ُِلُوا ٰ ٱ وعٓٓ َّ ا جُنٓاحٞ  تِ لِٓ�ٰ ل ُٓ وٓ  �يِ ُُ ْ طٓعِ بر كساني  « .]93: ة[المائد ﴾ا

اند، گناهي به سبب آنچه (از مسكرات پيش از  اند و كارهاي شايسته انجام داده كه ايمان آورده

ي اينان و  درباره صرسول خدا .»اند متوجه آنان نيست تحريم و آگاهي از آن) نوشيده

سََ�ّ  ََ « فرمايد: مي شان امثال
َ
ُ
ب
مَ  ُ ىَدَ�ب

َ
اّوَا�ي ُ �َ�اَهَ  عََ  مب َِ

َ
ََيهَ  ُ

َ
بْ  يَُ مَ

َ
َْاب  مَمّي �لأ مَ

َ
ََ  َهََ  ُ

َ
ُ 

و:ب  َ�ّهَب  ََهَيتَب  دَِىَ ََ ل  قَيَاب
َ
َ  كَايََ   فَ  جَََدَ يَ مَي ُ َّ َّضعََّيَهب  � �«299F1. »بينم  نمي هيچ يك از شما را

ام، به  ام يا از آن نهي شده وري از جانب من كه به آن امر شدهتتكيه داده و دساش  كه به تخت
ايم تا از آن  نيافتهدانم در كتاب خدا چيزي را در اين زمينه  نمي گوش او برسد و او بگويد:

ي نهي مربوط به كسي است كه سنت  اين تهديد سختي است كه دربردارنده. »پيروي كنيم
كند. مي را رد 

، سخن با آنان به اند ي عقل رد كرده ديث آحاد را به وسيلهوقتي اين جماعت، احا
ي اصول فقه بيان شده و به اميد ها گردد كه در كتاب مي ي حسن و قبح اعمال بر قضيه

 آيد. مي خدا، بيان آن بعداً
من هم -ي موضوعي از عمرو بن عبيد سئوال شد.  روزي درباره: «عمر بن نضر گويد

گويند. گفت:  نمي سئوال را داد. به او گفتم: اصحاب ما چنيناو جواب اين  -نزدش بودم
كه به خاطر ندارم. گفتم: ايوب، يونس، ابن عون و تيمي. گفت:  اند اصحاب تو چه كساني

 .300F2»يي پليد و مرده هستند و در قيد حيات نيستندها آنان انسان

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1

 آن را روايت كرده است. 99-5/98، »الكامل فی ضعفاء الرجال«ابن عدي در  -2
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301Fابن عليه

302Fيسع برايم نقل كرد و گفت: روزي واصل بن عطاء: «گويد 1

ن گفت. ابن سخ 2
شنويد؟ سخنان حسن و ابن سيرين از نظر  نمي عليه گويد: آنگاه عمرو بن عبيد گفت: آيا

شنويد، جز تكه خون قاعدگي كه دور انداخته شده، چيزي  مي كساني كه اينك از آن
 ».ديگري نيست

اصل بن عطاء نخستين كسي بود كه راجع به اعتزال سخن گفت. عمرو بن عبيد به  و
به تفكر معتزله پيوست. او از واصل خيلي خوشش آمد و خواهرش را به همراهش 

ازدواج او درآورد و به خواهرش گفت: تو را به ازدواج كسي در آوردم كه صلاحيت و 
 شايستگي خلافت را دارد.

سپس از اين حد تجاوز كردند تا جايي كه به خاطر تفكر و آراي بدشان با كنايه و 
 د.تصريح قرآن را رد كردن

303Fعمرو بن علي

نقل كرده كه از كسي كه مورد اعتماد است شنيده كه گويد: نزد عمرو  3
304Fي عثمان طويل بن عبيد بودم كه او جلو مغازه

نشسته بود. فردي پيش او آمد و گفت: اي 4

زٓ  ُ�يوُتُِ�مۡ  ِ�  كُنتُمۡ  لّوۡ  قلُ﴿ ي: ي آيه ابوعثمان! از حسن درباره ِينٓ ٱ لٓٓ�ٓ  هِمُ يۡ عٓلٓ  كُتبِٓ  َّ
ي اگفت منظورت اين است كه ر اي؟ چي شنيده. ]154عمران:  [آل 305F5﴾مٓضٓاجِعهِِمۡ  ِِٓ�ٰ  لُ قٓتۡ لۡ ٱ

                                           
باشد. او ثقه و  ي آنان، ابوبشر بصري معروف به ابن عليه مي او اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم اسدي آزاد شده -1

 .ق درگذشت.ه 193حافظ بود كه به سال 
ي منزلت  ها و نخستين كسي است كه عقيده واصل بن عطاء بصري، غزال و متكلم و معتزلي، بزرگ معتزلياو  -2

 .ق وفات يافت.ه 131ي او ابوحذيفه بود. واصل بن عطاء در سال  بين منزلتين را اظهار داشت. كنيه
ساني ثقه و حافظ بود كه او عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، ابوحفص فلاسّ صيرفي باهلي بصري است. وي ان -3

 .ق درگذشت.ه 249به سال 
حديث  اند. از انس بن مالك عثمان طويل، در اصل اهل جزيره بود كه وي را از اهل بصره به شمار آورده -4

 روايت كرده است.
گاه (با پاي خود) به قتل هاي خود هم بوديد، كساني كه كشته شدن بر آنان مقرر شده بود بگو: اگر در خانه« -5

 .»رفتند خويش مي
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اي؟  كه از حسن چه شنيدهخوب را به تو بگويم. آن مرد گفت: نه، فقط منظورم اين است 
گفت: خداوند بر جماعتي، قتل را  مي ي فوق او گفت: از حسن شنيدم كه در تفسير آيه

ميرند. بر جماعتي ديگر، ويراني را مقرر كرده  مي رده، پس آنان فقط از طريق قتلمقرر ك
اي ديگر سوختن را مقرر كرده پس آنان  ميرند. بر عده مي پس آنان فقط از طريق ويراني

ميرند. عثمان طويل به عمرو بن عبيد گفت: اي ابوعثمان! اين  مي فقط از طريق سوختن
يست. عمرو گفت: من گفتم آيا منظورت اين است كه رأي ي ما ن تفسير، رأي و عقيده

 .خوب و نيكو را به تو بگويم، او هم امتناع كرد. پس آيا به حسن دروغ ببندم؟!
306Fاز اثرم

معاذ براي ما نقل كرد و گفت: نزد : «از احمد بن حنبل روايت شده كه گفت 1
وعثمان! به خدا كفر را عمرو بن عبيد بودم. عثمان بن فلاني پيش او آمد و گفت: اي اب

شنيدم. گفت: چي شنيدي؟ زود كفر را بر زبان نياور. هاشم اوقص گفت: او گمان داشت 

ٓ  َٓبّتۡ ﴿ كه آيات: ٱِ  يدٓٓا
ٓ
َۡ ﴿ و .]1[المسد:  ﴾١ وٓتبّٓ  لهٓٓبٖ  أ يدٗ  تُ خٓلٓقۡ  وٓمٓنۡ  ِ� ذٓ َِ  ﴾١ اوٓ

  فرمايد: مي در قرآن نيست، در حالي كه خداوند .]11[المدثر: 

ۡ ٱ بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  ١ َمٓ ﴿ بِ�ِ ل مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نهُّ  ٣ قلِوُنٓ َٓعۡ  لّعٓلُّ�مۡ  اعٓرَٓيِّٗ  ناً�قُرۡ  هُ ٓ�ٰ جٓعٓلۡ  ِنِاّ ٢ ُُ
ُ
 أ

ُۡ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كِيمٌ  لعِٓٓ�ّ  نٓآ�ٓ كه خود روشن و  !سوگند به قرآن .حا. ميم«  .]4-1[الزخرف:  ﴾٤ َٓ
ايم تا شما  ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده .گر (عقائد و احكام آسماني) است روشن

قرآن كه در لوح محفوظ در  .(بتوانيد پي به اعجاز آن ببريد و معاني و مفاهيم آن را) درك كنيد

پس اگر اين كفر نباشد، چي كفر است؟ او مدتي ساكت  .»پيش ما است، والا و استوار است
گويي،  مي ر قضيه آن چنان بود كهشد و سپس لب به سخن گشود و گفت: به خدا، اگ

 هيچ ملامت و سرزنشي بر ابولهب و آن مردي كه با خدا ستيزه جويي كرده، نبود. عثمان
سپس در پايان گفت: آن را  گفت: به خدا اين، دين است. معاذ گويد: -در حضور او-

                                           
باشد. وي رفيق و  ي بعضي كلبي، ابوبكر اثرم، فقيه و حافظ مي او احمد بن محمد بن هانيء طائي، بنا به گفته -1

 .ق دار فاني را وداع گفت.ه 273دوست امام احمد بوده كه به سال 
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ر توبه شود، اگ مي اين سخن درخواست توبهي  از گوينده او گفت: براي وكيع بازگو كردم،
 ».شود مي كرد چه خوب و گرنه گردنش زده

از علي بن  حديث نقل شده است.ي  مانند اين عقيده از برخي از بزرگواران ائمه
307Fمديني

308Fاز مؤَملّ 1

2 يمح309ازحسن بن وهب جF

پيش من و فلاني، «روايت شده كه گويد:  3
تاد كه پيش من بيا. را به بئر ميمون برد و به دنبال من فرساش  شخص عالمي بود. خانواده

او در چادري : «حسن بن وهب جمحي افزود». شبانگاه پيش او رفتم و كنار او خوابيدم
». شنيدم مي بود ومن در چادري ديگر. تمام مدت شب صدايش را مثل صداي زنبور عسل

وي ». را آورد و با هم صبحانه ميل كرديماش  وقتي صبح كرديم، صبحانه: «افزايد مي وي
كه ميان ما بود، سخن گفت. اي  سپس از برادري و صميميت و همبستگي: «امه گويددر اد

حسن بن وهب گويد: ». خوانم مي خوب فراي  گاه به من گفت: تو را به رأي و عقيده آن
با او سخن نگفتم تا اي  مطالبي راجع به قدر اظهار كرد. از نزدش برخاستم. ديگر كلمه«

شدم و او داشت  مي روزي از طواف خارج«افزايد:  مي يو». اينكه به لقاي خدا پيوست
شد. دستم را گرفت و  مي كردم و او از طواف خارج مي كرد يا من داشتم طواف مي طواف

نظرت چيست : «او به من گفت». با او سخن نگفتم: «گفت: اي ابوعمر! تا كي؟ وي افزود

ٓ  َٓبّتۡ ﴿: ي اگر كسي بگويد: آيه ٱِ  يدٓٓا
ٓ
جزو قرآن نيست، چي  .]1[المسد:  ﴾١ تبّٓ وٓ  لهٓٓبٖ  أ

علي ابن مديني ». من هم دستم را از دستش خارج ساختم: «او افزود» گويي؟ مي به او
رسيد  نمي مؤمل گفت: اين ماجرا را براي سفيان بن عيينه نقل كردم. گفت: به نظر«گويد: 

 ».كه تا اين حد رسيده باشد

                                           
د. وي انساني ثقه و محكم و باش ابوالحسن ابن مديني بصري مي او علي بن عبداالله بن جعفر بن نجيح سعدي، -1

 .ق درگذشت. ه 234ترين مردم عصرش به حديث و علل حديث بود. او به سال  امام بود. عالم
.ق ه 206او مؤمل بن اسماعيل قريشي عدوي، ابوعبدالرحمن بصري، از صغار تبع تابعين است كه به سال  -2

 وفات يافت.
 ز عطاء روايت كرده و سفيان ثوري از او روايت كرده است. او حسن بن وهب مكي جمحي، قاضي مكه بود. ا -3
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برخي از سخنان معلي طحان را «يدم كه گفت: گويد: از احمد شن مي علي ابن مديني
براي سفيان بن عيينه نقل كردم. سفيان گفت: صاحب اين رأي چقدر نياز دارد كه كشته 

 ».شود!
ي اينها به  نگاه كنيد. همه صي اينان نسبت به كتاب خدا و سنت پيامبرها به جسارت

شان به شريعت كساني  ترين باشد. نزديك مي خاطر ترجيح مذاهب و عقايدشان بر حق
است كه براي مذاهب و عقايد خود به دنبال دليل و مستند هستند كه آيات روشن و 

شان،  كنند. همه مي واضح را به نفع مذهب و عقايد خود تأويل و از آيات متشابه پيروي
 ي مذكور هستند. مشمول مذمت و نكوهش آيه

كنند  مي اين نكته استدلالگذاران جهت رد احاديث به  چه بسا گروهي از بدعت

كه احاديث آحاد مفيد ظنّ است و ظن هم در قرآن، مورد مذمت و نكوهش قرار 

سۡ  ِِّ�ٓ  ِ�ٓ  ِنِۡ ﴿ فرمايد: مي مثلاً خداوند متعال گرفته است.
ٓ
ٓ أ ا يۡ  ءٞ ُٓ ُّ ٓ سٓ وهٓا ُُ نتُمۡ  تُ

ٓ
ٓ  أ  ؤُُ�موٓءٓابآ

 ٓ لٓ  مّا َٓ ن
ٓ
ُ ٱ أ ٰ سُلۡ  مِن بهِٓا َّ  ٱ وٓىَٓهۡ  وٓمٓا لظّنّ ٱ ِِّ�  بعُِونٓ يتّٓ  ِنِ نٍ� َٓ

ٓ
اينها «  .]23[النجم:  ﴾نفُسُ ۡ�

مسمي) است كه شما و پدرانتان (از پيش خود) بر آنها  محتوي و اسمهائي بي فقط نامهائي (بي
هاي  اند. هرگز خداوند دليل و حجتي (بر صحت آنها) نازل نكرده است. آنان جز از گمان گذاشته

 ِِّ�  يتّٓبعُِونٓ  ِنِ﴿ فرمايد: مي در جاي ديگري. »كنند اهاي نفس پيروي نمياساس و از هو بي
غۡ  ٓ�  لظّنّ ٱ �نّ  لظّنّۖ ٱ اساس و از  هاي بي آنان جز از گمان« .]28[النجم:  ﴾ا ٔٗ شٓۡ�  َِّ �ٓۡ ٱ مِنٓ  ِ� ُُ

براي ايشان  كنند. در حالي كه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان هواهاي نفس پيروي نمي
توانند به ناچيزي بتها پي ببرند و رضاي خداي را بجويند و راه  آمده است (و در پرتو آن مي

رساند. تا جايي كه چيزهايي را حلال  مي و ديگر آياتي كه اين مفهوم را .»سعادت بپويند)
ن در كرده كه خداوند بلند مرتبه به زبان پيامبرش آن را حرام كرده ولي راجع به تحريم آ

 باشد. مي قرآن نصي وجود ندارد. منظورشان از اين كار فقط اثبات عقايد و افكار خودشان
. ظنّ مورد اند ظنّ مورد نظر در آيات و احاديث غير ار آن چيزي است كه تصور كرده

 نظر در آيات فوق، احتمال سه معنا دارد:
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مي ظنّ در اصول دين چون از نظر عالمان اسلا ،ظنّ در اصول دين است منظور -اول
ندارد چون از نظر ظن كننده احتمال عكس آن را دارد، اما اي  فاقد اعتبار بوده و هيچ فايده

چون دليل  ،شود مي ظنّ در فروع دين، چنين نيست و از نظر عالمان اسلامي بدان عمل
ه براي عمل كردن به آن وجود دارد. گويي ظنّ، مذموم و فاقد اعتبار است مگر زماني ك

باشد. اين رأي صحيحي است كه  مي مربوط به فروع دين باشد كه آن وقت معتبر
 .اند دانشمندان اسلامي در اين زمينه اظهار داشته

 از ظن در اينجا ترجيح يكي از دو نقيض بر ديگري بدون مرجِِّح منظور -دوم
زيرا نوعي  ،باشد مي باشد. بدون شك اين ظن با اين معنا در اينجا مذموم و فاقد اعتبار مي

 ي قرآن به دنبال آن هواي نفس آمده، آنجا كه باشد. به همين خاطر در آيه مي خيره سري

 ٱ وٓىَٓهۡ  وٓمٓا لظّنّ ٱ ِِّ�  يتّٓبعُِونٓ  ِنِ﴿ فرمايد: مي
ٓ
هاي  آنان جز از گمان« .]23[النجم:  ﴾نفُسُ ۡ�

ط به خاطر اهداف و هواهاي گويي اينان فق. »كنند اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي بي

 وٓلقٓٓدۡ ﴿ي:  و به پيروي از هدايتي كه در آيه اند نفساني نسبت به كاري تمايل پيدا كرده
 ٓ َّهِِمُ  مِّن ءٓهُمجٓا ۡ ٱ َّ درحاليكه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان «. ]23[النجم:  ﴾هُدٓىٰ ل

همين خاطر مذمت و نكوهش اين  اند. به آمده، اين كار را نكرده. »براي ايشان آمده است
چون اين ظن به طور  ،نوع ظنّ در قرآن آمده برخلاف ظني كه برخاسته از دليل است

كلي مذموم و نكوهيده نيست، زيرا از پيروي از هواي نفس خارج است. از اين رو اين 
 شود. مانند مسائل فرعي دين كه ظنّ در آنها مي نوع ظنّ، معتبر و به مقتضاي آن عمل

 شود. مي باشد و به آن عمل مي معتبر
 قسم است: ظن دو -سوم

ن ظني است كه در شريعت اسلام ظني كه به اصلي قطعي استناد دارد. اين هما -1
زيرا وقتي كه به اصل معلوم تكيه دارد، از جنس آن اصل  ،شود مي جا باشد، بدان عملهر

 باشد. مي معلوم
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تكيه ندارد كه اين نوع بلكه يا اساساً به چيزي  ظني كه به اصلي قطعي استناد ندارد
مذموم و نكوهيده و فاقد اعتبار است و يا به ظنّ مانند خود  -طور كه گفته شد همان- ظنّ

در اين صورت اگر آن ظنّ نيز به دليلي قطعي استناد داده شود مثل ظنّ نوع  تكيه دارد.
به دليلي ظنيّ تكيه دارد كه باز به آن شود و يا  مي باشد و بدان عمل مي اول است كه معتبر

كنيم. پس ظنّ حتماً بايد يا به دليلي قطعي استناد داده شود كه آن وقت ستوده  مي مراجعه
 باشد.  مي و معتبر است و يا به چيزي استناد ندارد كه آن وقت مذموم و نكوهيده

اسلام  پس به هر حال، هر خبر واحدي كه سندش صحيح است، حتماً يا در شريعت
باشد. از  مي به اصلي قطعي استناد و تكيه دارد كه در اين صورت قبول خبر واحد واجب

ي كافران ها كنيم. همان طور كه ظن مي اين جاست كه ما خبر واحد را به طور مطلق قبول
مردود و فاقد اعتبار است.اين  ها به چيزي تكيه ندارد كه در اين صورت اين نوع ظنّ

به طور مشروح و مفصل » موافقاتـال«ته از اصلي است كه در كتاب پاسخ اخير برخاس

 آمده است.
كساني كه به احاديث استناد و بر اساس ي  برخي از گمراهان در رد احاديث و رد گفته

كنند، زياده روي كرده تا جايي كه قائل شدن به احاديث را مخالف عقل و  مي آن عمل
 .اند به حساب آوردهآن را در شمار ديوانگان ي  گوينده

ابوبكر بن عربي از يكي از منكران رؤيت خدا در قيامت كه در مشرق با آنان برخورد 
 داشته نقل كرده كه به او گفته شد:آيا كسي كه قائل به رؤيت خدا در قيامت باشد، كافر

نامعقول دارد و هر كس قائل به اي  چون او عقيده خير،: «شود يا خير؟ در جواب گفت مي
 .»!شود نمي زي باشد كه عقل آن را نپذيرد، كافرچي

 ».اين منزلت ما نزد آنان است: «ابن عربي گفت
كشاند. خداوند با  مي انسان بايد به خود آيد كه تبعيت از هواي نفس انسان را به كجا

 .لطف خويش ما را از آن پناه دهد!
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 اند اشتباه و خطا شدهبرخي از عالمان بزرگوار در زمان ما راجع به اين موضوع دچار 

 َئَسََ « :اند گمان است و اين روايات را آوردهاش  كه خبر واحد همه اند و تصور كرده
لَ  مَطَيّ ب  جّْب و� �ل مَ «. »اند گمان كرده (چيزي كه) بد دستاويز انسان است،« .310F1»زََ�مب  ََ�ُظّنّ  نَييّ�ب

 ّّ َ�ذَ ب  �ُظّنّ  فََِ
َ
دََيثَ  ُ

َ
اين . »ين سخن استتر باشيد از ظن، چون ظنّ دروغزنهار! دور « .311F2»�ل

 .سخن دانشمند متأخر، اشتباه و خطا ست. خدا از او درگذرد!

 ]گذاران، افترا زدن ودروغ بستن به قرآن و سنت از كارهاي بدعت[ فصل

گذاران، افترا زدن ودروغ بستن به قرآن و سنت است در  يكي ديگر از كارهاي بدعت
 :اند بهره شود، بي مي فهم صي آن كلام خدا و پيامبر بي كه به وسيلهحالي كه از علوم عر

گذارند و بدان متعهد و  مي اهل باطل فهم و پندار خويش را به حساب شريعت اسلام
كنند. اينان از اين جهت كه به خودشان حسن  مي پايبندند و با راسخان در علم مخالفت

باشند، وارد اين مقوله شده حال  مي ستنباطظن دارند و معتقد هستند كه اهل اجتهاد و ا
 اينكه چنين نيستند.

ّ  �يِهٓا َِ�حٖ ﴿ ي: ي آيه طور كه از برخي از آنان نقل شده كه درباره همان عمران:  [آل ﴾ِِ

صرَ «سؤال شد، در جواب گفت: صرّ همان   .]117 به معناي زوزه كشيدن باد شب » صرَ

 باشد. مي
اگر كسي به غير اسم خدا سوگند بخورد، در حقيقت « گفت: مي از نظام نقل است كه

(سوگند خوردن) از اسم االله مشتق شده  چون إيلاء: «او گويد». سوگند نخورده است
 ».است

                                           
اند  آن را روايت كرده 4972ي  و ابوداود به شماره 5/401و  4/119 ،»الـمسند«حديثي صحيح است. احمد در  -1

 آن را صحيح دانسته است. /و آلباني
 اند. آن را روايت كرده 2563ي  و مسلم به شماره ،6345 و 4849هاي  متفق عليه. بخاري به شماره  -2
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ٰ ﴿ ي: گذاران راجع به آيه بعضي از بدعت َٓ َّهُ  ءٓادٓمُ  وعٓٓ : اند گفته . ]121طه: [ ﴾ٓ�غٓوٓىٰ  ۥَٓ
: كنند كه گويند مي د. اينان به قول عرب استنادآدم از خوردن آن درخت ممنوعه فربه ش

ی الفصيل« وِ دارند كه بچه  مي زماني اين گفته را اظهار». بچه شتر، شير زياد ميل كرد« ».غَ

وی«ي آن،  شتر شير زيادي بخورد تا اينكه سير خورد. درباره شود.  نمي به كار برده» غَ

 ي: چنين بعضي از آنان راجع به آيهفقط از غيَ به معناي گمراهي آمده است. هم» غوی«

  وٓلقٓٓدۡ ﴿
ۡ
�َٓ اندازيم. گويي اين سخن  مي گويند: يعني در جهنم  .]179[الأعراف:  ﴾ِ�ٓهٓنّمٓ  نآذٓ

اين سخن ». باد آن درخت را انداخت« .»ذرته الريح: «كه گويند اند را از قول عرب گرفته

از  »ذرأنا«زه ندارد. همچنين هم» ذرته«همزه دارد ولي » ذرأنا« درستي نيست، چون

نيامده است، به خاطر اينكه » انداختاش  چهارپا او را از پشت« .»أذرته الدابة عن ظهرها«

 ثلاثي است. »ذرأنا« رباعي ولي» أذرته« همزه ندارد. تازه

ق  � ب �لو�ئجَ «گفت:  مي او به هم نشينانش«ابن قتيبه از بشر مريسي نقل كرده كه: 
َُهياهيع ُىسن  . »نيازهاي شما را به بهترين صورت برآورده ساخت خداوند«. »�لوجوه 

ي  خندند. قاسم گفت: اين سخن بِشر مريسي مثل اين گفته مي قاسم تمار ديد كه جماعتي
 شاعر است: 
ــــــــــــ يمی وـُإنّ س ــــــــــــالَ  االله يكلؤه

 

رزؤهــــا   ضــــنَّت بشــــیء مــــا كــــان يَ
 

 ي اصحاب كلام بود. ردستهي اهل رأي و قاسم تمار س بشر مريسي سردسته
آورتر از  و شگفت تر استدلال قاسم تمار براي بشرمريسي، عجيب«ابن قتيبه گويد: 

ي خوك به اين  برخي از اهل باطل جهت حلال بودن پيه». ي بِشر مريسي است خود گفته

 مٓ وٓ�ۡٓ ﴿ .]3: ة[المائد ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ وٓ�ۡٓ ﴿  .]173: ة[البقر ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مٓ وٓ�ۡٓ ﴿ :اند آيه استدلال كرده
: اين آيه فقط گوشت خوك را حرام كرده و غير از اند گفته .]115[النحل:  ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ

ي حلال بودن  گوشت خوك، ديگر اعضاي خوك را حرام نكرده است و اين نشانه
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نا ي خوك ب ي اينان را قبول كنند و بپندارند كه پيه ت. چه بسا برخي از عالمان، گفتهآنهاس
به اجماع حرام شده است. اما چنين نيست، چون گوشت بر پيه و غير پيه، از طريق 

 شود: شحم مي شود تا اين كه به طور خصوص ذكر شود. مثلاً گفته مي حقيقت اطلاق
(پوست). و اگر چنان بود  (رگ)، عصب و جلد شود: عرق مي (پيه) همان طور كه گفته

عصب و پوست و مغز و نخاع و ديگر اعضاي خوك حرام : لازم بود كه رگ و اند كه گفته
 باشد. مي ي تحريم خوك نباشد. اين تفكر در واقع خارج شدن از عقيده

ي خوارج از اين قسم باشد چون آنان به گمان خود  ممكن است مذهب و عقيده

 مُ �ۡ �ُۡ ٱ ِنِِ ﴿ :اند توانند حكم صادر كنند و به اين آيه استدلال كرده نمي معتقدند كه مردان
 �ِِّ  ِ ّ  . »فرمان جز در دست خدا نيست«  .]57الأنعام: [ ﴾َِ

ي عموم وارد شده و  با صيغه» الحكم«ي  اين قول مبتني بر اين نكته است كه واژه 

ْ �ۡ ٱفٓ ﴿ :اند شود. از اين رو اينان از اين آيات روي گردانده نمي تخصيصي متوجه آن  عٓثُوا
 ُٗ كٓ هۡ  مِّنۡ  آَ

ٓ
َٓ  ۦلهِِ أ ُٗ وٓ هۡ  مِّنۡ  اكٓ

ٓ
ٓ أ داوري از خانواده شوهر، و داوري از « .]35[النساء:  ﴾لهِٓا

ۡ ﴿ و. »خانواده همسر (انتخاب كنيد و براي رفع و رجوع اختلاف) بفرستيد  ذٓوٓا ۦبهِِ  ُ�مُ ُٓ
اي كه دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن  كفاّره« .]95: ة[المائد ﴾مِّنُ�مۡ  لٖ عٓدۡ 

 را ها ي عرب و گرنه، اگر واقعاً قاعده .»كنند و برابري آن را تصديق نمايندقضاوت 

ي مذكور عموم است كه خصوص از آن اراده شده،  در آيه» الحكم« ي دانستند كه واژه مي

گفتند: شايد اين عام، تخصيص  مي بودند و با خود نمي با شتاب منكر حكم كردن مردان
 كردند. مي خورده باشد، آنگاه آن را تأويل

 در اين زمينه، دليل ديگري هست كه در جاي ديگري بيان شده است.
عرب انسان را گرفتار چيزهاي  آيد كه جهل نسبت به زبان و ادبيات مي بسيار پيش

پسندد. خداوند به لطف خويش ما را از جهل  نمي كند كه هيچ عاقلي آن را مي آوري شرم
 .و عمل به مقتضاي جهل پناه دهد!
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شود  نمي چنين استدلالاتي جاي اهميت نيست و با اصحاب اين استدلالات بحثاين 
شود. تمام احكام فرعي يا اصولي كه بر آنها  نمي و مخالفت امثال اينان، مخالفت محسوب

چون خروج از طريقه و روش كلام عرب و روي  ،، عين بدعت استاند استدلال كرده
 باشد. مي آوردن به تبعيت از هواي نفس

اين قرآن، كلام «نقل شده، درست است، آنجا كه گويد:  نچه از عمر بن خطابآ
ي آن از هواهاي نفساني خود پيروي  است پس آن را در جاي خود بگذاريد و درباره

چون اگر چنين  ،يعني آن را در جايگاه كلام قرار دهيد و از آن خارجش نكنيد». نكنيد
 و روي آوري به تبعيت از هواي نفسش ا باشد، اين كار خارج شدن از راه راست

 باشد. مي
من بر دو كس از شما ترس دارم: «عمر بن خطاب نقل شده كه گويد:  همچنين از

كند و كسي كه مال را به رخ  مي تأويل و تفسيراش  كسي كه قرآن را به غير معناي حقيقي
 ».كشد مي برادرش

 كسي كه علوم عربي را يادي  نظرت درباره«از حسن نقل است كه به او گفته شد: 
گيرد تا زبان و منطق خويش را با آن راست گرداند، چيست؟ آري، بايد آن را ياد  مي

 تفسيراش  خواند و آن را بر اساس معناي حقيقي مي رااي  چون كسي كه آيه ،بگيرد
 ».شود مي كند، بدبخت و نابود نمي
كردند. آنان قرآن را به  شما را هلاك ها عجم«مچنين از حسن نقل شده كه گويد: ه

 ».كنند مي تقسيراش  غير معناي حقيقي

شان از اصول واضح و روشن و روي  از كارهاي اهل باطل، انحراف[ فصل
 ]آوردن به پيروي از امور متشابه

شان از اصول واضح و روشن و روي آوردن  ديگر از كارهاي اهل باطل، انحرافيكي 
گيري خرد و انديشه و افكار انساني در قبال آن  ه موضعبه پيروي از امور متشابه و مبهم ك
 باشد: مي متفاوت است، و تأويل كردن آن
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كه به مسيحيانِ قائل به سه گانه بدون خدا -همان طور كه خداوند متعال در كتابش 

مّا﴿ فرمايد: مي -كند مي اشاره
ٓ
ِينٓ ٱ فأٓ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  هٓ بٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓتّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  َّ  نةِٓ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا

ٓ بۡ ٱوٓ    ءٓ تغِٓا
ۡ
دانند كه هر دليلي كه نوعي اشكال  مي دانشمندان اسلامي  .]7عمران:  [آل ﴾ۦوِ�لهِِ تأٓ

و ابهام و درهم آميختگي در آن باشد، در حقيقت دليل نيست تا اينكه معنايش روشن و 
با آن تعارض نداشته باشد. پس هر مراد آن، معلوم شود. تازه با اين شرط كه اصل قطعي 

گاه معناي آيه يا حديثي به خاطر مجمل بودن يا مشترك بودن لفظ در چند معنا، روشن 
نباشد يا دليلي قطعي با آن تعارض داشته باشد، دليل نيست، زيرا حقيقت دليل آن است 

لي بر ضد كه در ذات خود، روشن و بر معناي روشني دلالت كند. اگر چنين نباشد، بر دلي
شود. اگر دليل بر عدم صحت آن دلالت كند، شايسته است كه دليل نباشد.  مي آن نياز پيدا

امكان ندارد كه مسائل فرعي و جزئي با اصول كلي تعارض داشته باشند، چون مسائل 
فرعي و جزئي اگر اقتضاي عملي را نكند، بايد دست نگه داشت و اگر اقتضاي عملي را 

 باشد. مي ت مراجعه به اصول كلي، همان راه راستبكند، در اين صور
كس شود. هر مي مسائل جزئي با مراجعه به مسائل كلي، تأويل و حكمي برايشان صادر

عكس اين را انجام دهد، از حد گذشته و كار نابهنجاري كرده و مورد مذمت و نكوهش 
ورد مذمت و نكوهش كند، م مي چون كسي كه از امور متشابه و مبهم پيروي ،گيرد مي قرار
شود و حكمي از احكام  مي گيرد، پس چگونه به امور متشابه به عنوان دليل اعتنا مي قرار

شود؟ وقتي آيات متشابه ذاتاً دليل نيست، از اين رو دليل قرار دادن  مي شرعي بر آن بنا
 آن، بدعت و نوآوري در دين است. 

راجع به اثبات اعضا براي  ها ظاهريي آن در ميان امت اسلامي، مذاهب و عقايد  نمونه
از قبيل چشم، دست، پا، چهره، حواس پنجگانه،  - پاك از نقايص و معايب - پروردگار
312Fشوند مي باشد كه براي موجودات حادث ثابت مي مانند آنها جهت و...

1. 

                                           
ها در اينجا، اهل سنت است كه  شود، چون منظور او از ظاهري ايراد بزرگي به آن وارد مي /كلام نگارنده -1

كنند. بايد بداند كه در مذهب اهل سنت، تشبيه صفات  صفات وارده در قرآن و سنت را براي خدا اثبات مي
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كه قرآن، مخلوق است. اينان در اين  اند مثال ديگر اين است كه گروهي معتقد بوده
، دو صورت اند . دليل متشابهي كه بدان استناد كردهاند متشابه استناد كردهخصوص به 

 و سمعي. -بنا به پندارشان- دارد: عقلي
ي صفات است و از نظر ايشان ذات خدا به  عقلي آن است كه صفت كلام از جمله

طور كلي از تركيب، دور است و اثبات صفات براي ذات خدا، قائل شدن به تركيب ذات 
چون ذات خدا يكي است. پس امكان ندارد كه اين ذات  ،ه امري محال استاست ك

متكلم به كلامي قائم به ذات باشد همان طور كه امكان ندارد قادر به قدرتي قائم به ذات 
 يا عالم به علمي قائم  به ذات و...و ديگر صفات باشد.

ي اينها صفات  هشود و هم نمي ي اصوات و حروف، درك به علاوه، كلام جز به وسيله
 مخلوقات و موجودات حادث بوده و خداوند از آن منزه و بري است.

مّٓ ﴿ ي: پس از اين اصل به تأويل آيه َٓ ُ ٱ وٓ ُٗ تٓ�ۡ  مُوٓ�ٰ  َّ  و مانند آن .]164[النساء:  ﴾اليِ
 پردازند.  مي

ُ ٱ﴿ مانند اين آيه: صورت سمعي، َّ  ٰ�ٓ َُ ِّ  لِ است  ن يا شيءقرآ  .]62[الزمر:  ﴾ءٖ ٓ�ۡ  ُُ
چيزي كه شيء نيست، عدم است ولي  قرآن موجود و ثابت است. و اگر  يا شيء نيست.

شود. بنابراين، قرآن مخلوق است. مريسي در  مي مذكور شامل آن همي  آيه شيء است،
 اين گونه استدلال كرد. /مقابل عبدالعزيز مكي

چون آنان  ،باشد مي متشابه ي  اين دو شبهه برخاسته از استناد واستدلال به آيات وادله
. پس معاني خطاب و اند خداوند را با مخلوقات مقايسه كرده و ماوراي آن را درك نكرده

 .اند عقول را رها كردهي  قاعده

                                                                                                             
آيد.  چشم و چهره و پا و مانند آن، جوارح بودن آنها لازم نميخدا به صفات مخلوقات وجود ندارد و از اثبات 

 رحمت قرار دهد و او را ببخشايد!. باشد. خدا او را مورد ولي نگارنده در اين زمينه از اهل تأويل مي
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 سٓ لٓ�ۡ ﴿ :اند عقلي بايد گفت كه اينان به اين آيه توجه نكردهي  راجع به رها كردن قاعده
ُِثۡ  زيرا موجودي كه با  ،ين آيه، هم نقلي است و هم عقليا .]11[الشوري:  ﴾ءٞ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓ

چون آنچه  ،يك مخلوق به هر صورتي مقايسه شود، آن موجود مانند آن مخلوق است
طور كه اين  شود. پس همان مي شود براي مثل آن چيز هم واجب مي براي يك چيز واجب

چون آنان در تنزيه  ،باشد مي آيه دليلي عليه تشبيه به مخلوقات است، دليلي عليه اينان نيز
كه متصف  اند كه تصور كردهاي  به گونه اند صفات خدا، با او مثل مخلوقات برخورد كرده

 بودن ذات خدا به صفات، مقتضي تركيب در ذات خدا است.

ُِيعُ ٱ﴿ راجع به معاني خطاب بايد گفت كه عرب از عبارات: ُِيعُ ٱ﴿ ،﴾صِ�ُ ۡ�ٓ ٱ لسّ  لسّ
كند جز اينكه اين موجود، شنوايي و  نمي و مانند آنها چيزي فهم ﴾دِيرُ قٓ لۡ ٱ﴿ ،﴾عٓليِمُ لۡ ٱ

بينايي و علم و قدرتي دارد كه به آنها متصف است. پس خارج ساختن اين عبارات از 
كه قرآن با آن نازل شده، در واقع خارج ساختن از اساس قرآن و روي شان  معاني حقيقي

كه اين صفات را اي  باشد، به گونه مي چ  نيازيآوردن به پيروي از آيات متشابه بدون هي
 .اند به حالاتي كه عالم بودن و قادر بودن است، برگردانده

، در عالم بودن و قادر بودن هم اند ي علم و قدرت به آن چسبيده پس آنچه كه درباره
آيد و يا  مي ، چون اين صفات يا موجود است كه آن وقت تركيب لازماند بدان چسبيده

 باشد.  مي م، كه عدم هم نفي محضمعدو
يابد، بر اساس نگرش در كلام  مي ي اصوات و حروف تحقق اما اينكه كلام به وسيله

 ي اصول بيان شده است.ها نفسي است كه در كتاب
، بايد گفت كه گويي اين شبهه از نظر اند ي سمعي كه بدان  استناد نموده راجع به شبهه

 د، چون از نظر آنان، عقل اساس است و بدان تكيهشو مي ايشان، شامل توابع چيزي
ي اين دليل، گرفتار چيزي ديگر شده و از حقيقت موضوع فرار  شود اما به وسيله مي

ُ ٱ﴿ ي: ، چون آيهاند كرده َّ  ٰ�ٓ َُ ِّ  لِ شود كه  مي اطلاقاش  يا بر عموم .]62[الزمر:  ﴾ءٖ ٓ�ۡ  ُُ
شود. اگر بر  نمي اطلاقاش  بر عمومشود و يا  نمي در اين صورت چيزي از آن خارج
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اطلاق شود، اين حكم شامل ذات و احوال خدا كه به جاي صفات براي خدا اش  عموم
اطلاق نشود، تخصيص دادن آن يا بدون اش  باشد، و اگر بر عموم مي ، نيزاند اثبات كرده

ا آشكار باشد، اين دليل ر مي دليليي  دليل است كه اين خيره سري است و اگر به وسيله
كنيد تا ما هم در آن تأمل كنيم و بدان بنگريم. مانند اين مطلب، در اراده اگر كلام را به آن 
برگردانند و ديگر صفات در صورتي كه بدان اقرار كنند يا احوال در صورتي كه آن را 

شود. چيزي كه  مي انكار كنند، نيز وجود دارد. اين سخنان با اين عده به تناسب وقت گفته
ربوط به اين موضوع است، انواع ديگري از ادله است كه مقتضي بدعت بودن اين م

 باشد. مي مذهب و سازگار نبودن آن با قواعد شريعت
ين چيزهايي كه در اين زمينه آمده، روايتي است كه مسعودي نقلش كرده تر از عجيب

، آن را آورده از آنچه مسعودي ذكر كرده تر به طور مفصل» ةالشريع«و آجرّي در كتاب 

. مسعودي اند است. عبارت در اينجا از آنِِ مسعودي است و برخي از الفاظ اصلاح شده
 گويد:
313Fصالح بن علي هاشمي گويد: روزي از روزها در حضور مهتدي«

نشسته بودم و راجع  1
گفتيم. ديدم كه مردم به آساني نزد  مي رود، سخن مي يي كه بر مردمها و ستم ها به گرفتاري

يي به نواحي مختلف كه مردم آنجا مورد ظلم و ستم قرار ها آيند و از جانب او نامه مي وي
ي چشم به او  شد كه من اين كار را كار نيكي دانستم. به گوشه مي ، فرستادهاند گرفته

كند. وقتي رويش را به طرف من بلند كرد، سرم را  مي نگاه ها نگريستم، ديدم كه به داستان
 انگار دانست كه چيزي در درونم است. به من گفت: اي صالح! گمانپايين انداختم. 

كنم چيزي در دل داري كه دوست داري آن را بيان كني. صالح بن علي هاشمي گويد:  مي

                                           
بر سر خلافت .ق با او ه 255ي صالح است. به سال  او محمد بن واثق بن معتصم بن هارون الرشيد، خليفه -1

گذار و  اشت. وي انساني پرهيزكار و عبادتاي گندمگون و نازك و خوش سيما د مهتدي چهره بيعت شد.
.ق به ه 256دادگر، جدي و قوي در دين خدا، شجاع و دلير بود ولي مددكار و ياري گري نداشت و به سال

 قتل رسيد.
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فارغ شد، دستور داد كه آنجا را اش  آري، اي امير مؤمنان! او ساكت شد. وقتي از نشستن
، آنگاه به سوي او بلند شدم در حالي ترك نكنم و خودش بلند شد. مدت طولاني نشستم

گويي  مي كه روي جانمازي بود. به من گفت: اي صالح! آيا آنچه را كه در دل داري به من
يا من آن را به تو بگويم؟ گفتم: بلكه گفتن آن از سوي امير مؤمنان نيكوتر است. گفت: به 

ي ما  و گفتي: خليفهرسد تو آنچه را كه در نشست ما ديدي، كار خوبي دانستي  مي نظر
است اگر مثل پدرش قائل به خلق قرآن نباشد. گفتم: آري، اين چنين اي  چه خوب خليفه

 است.

گفت: مدت زماني بر اين عقيده بودم تا اينكه نزد واثق يكي از بزرگان اهل فقه و 
و بلند  حديث آمدم. در حالي او را ديدم كه درِ راه ورودي، بسته شده بود. او انساني قد

مردي خوش سيما بود. سلام نمازش را داد و خيلي خوب دعا كرد. در خيره شدن  پير
 چشمان واثق، شرم و حيا از او و مهرباني نسبت به او ديدم.
314Fگفت: اي شيخ! به سؤال ابوعبداالله احمد بن ابي دؤاد

جواب بده. او گفت: اي امير  1
 مؤمنان! احمد موقع مناظره، ضعيف و ناتوان است.

را ديدم كه به جاي مهرباني و نرمي با او، از او خشمگين شد و گفت: ابوعبداالله واثق 
 هنگام مناظره با تو، ضعيف و ناتوان است؟ گفت: آرام باش اي امير مؤمنان! آيا اجازه

 دهم. مي دهي با او حرف بزنم؟ واثق به او گفت: اجازه مي
سوي چه چيزي  م را بهكرد و گفت: اي احمد! مرد آن دانشمند بزرگ رو به احمد

دعوت كردي؟ احمد گفت: به سوي تفكر خلق قرآن. شيخ به او گفت: اين تفكر خلق 
قرآن كه مردم را به سوي آن فرا خوانده اي، آيا جزو دين است كه آن وقت دين بدون 

آن را  صقائل شدن به آن، كامل نباشد؟ او گفت: آري. شيخ به او گفت: آيا رسول خدا
سوي چيزي  نست. شيخ گفت: پس چرا مردم را بهست؟ گفت: آن را دادانست يا ندان

                                           
 شرح حالش از پيش گذشت. -1
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سوي آن دعوت نكرد و آنان را از اين مطلب  آنان را به صكني كه رسول خدا مي دعوت
 رها كرد؟ او ساكت شد. شيخ گفت: اي امير مؤمنان اين يكي.

 سپس شيخ به ابوعبداالله گفت: اي احمد به من بگو. خداوند متعال در كتابش

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ﴿ فرمايد: يم
ٓ
لۡ أ تو گفتي: دين كامل نيست مگر . ]3: ة[المائد ﴾دِينُٓ�مۡ  لُٓ�مۡ  تُ ُٓ

عيبي خود، راستگوتر  ق قرآن. پس آيا خدا در كمال و بيي قائل شدن به خل به وسيله
 است يا تو در نقص ات؟! او ساكت شد. شيخ گفت: اي امير مؤمنان! اين هم دومي. 

ٰ ﴿ فرمايد: مي گفت: اي احمد به من بگو! خداوند عزوجل سپس بعد از مدتي هٓآَ ُّ َٓ 
ٓ  بلّٓغِۡ  لرّسُولُ ٱ نَلِٓ  مٓا

ُ
َّكِٓۖ  مِن كٓ ِِٓ�ۡ  أ ا عٓلۡ َٓفۡ  لّمۡ  �ن َّ ُٓ اي « .]67: ة[المائد ﴾ۥسَِٓآ�هُٓ  تٓ بلّٓغۡ  ٓ�

است (به تمام و ) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده !فرستاده (خدا، محمد مصطفي
گونه خوف و هراسي، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت كن)، و اگر  كمال و بدون هيچ

اي. چرا كه تبليغ  اي (و ايشان را بدان فرا نخوانده چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده
. »بشمار است)جميع اوامر و احكام بر عهده تو است، و كتمان جزء از جانب تو، كتمان كلّ 

كني آيا جزو مواردي است كه رسول  مي سوي آن دعوت كه مردم را بهاي  پس اين عقيده
به امت ابلاغ نموده يا خير؟ او ساكت شد. شيخ گفت: اي امير مؤمنان! اين هم  صخدا

 سومي.
ي تو  اين عقيده صسپس بعد از اندكي گفت: اي احمد به من بگو!  وقتي رسول خدا

اي، آيا برايش فراهم بود كه به آنان ابلاغ نكرد يا خير؟  سوي آن فراخوانده ا بهرا كه مردم ر
احمد گفت: برايش فراهم بود. شيخ گفت: براي ابوبكر و عثمان و عمر و علي نيز فراهم 

 بود؟ گفت: آري.
آنگاه شيخ رويش را به طرف واثق برگرداند و گفت: اي امير مؤمنان! وقتي چيزي كه 

و يارانش فراهم باشد و براي ما فراهم نباشد خداوند هم آن را براي  صابراي رسول خد
و يارانش  صكند. واثق گفت: آري، هرگاه چيزي كه براي رسول خدا نمي ما فراهم

 كند. نمي فراهم باشد و براي ما فراهم نباشد، خداوند نيز آن را براي ما فراهم
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بندها باز شد، آن را به شدت به  سپس واثق گفت: او را آزاد كنيد. وقتي زنجيرها و
طرف خود كشيد. واثق گفت: او را صدا زنيد. سپس گفت: اي شيخ! چرا زنجيرها را به 
شدت به طرف خود كشيدي؟ گفت: چون نيت كردم كه آن را به شدت به طرف خود 
بكشم. هرگاه آن را گرفتم، وصيت كردم كه ميان بدنم و كفن ام قرار داده شود تا بگويم: 

وردگارا، از بنده ات بپرس: چرا از روي ظلم مرا زنجير كردند و زن و فرزندانم را به پر
 وحشت انداختند؟ واثق گريست و شيخ و حاضرين هم گريستند.

از منزلم خارج  !سپس واثق به او گفت: اي شيخ! مرا حلال كن. گفت: اي امير مؤمنان
اوندي ات با او، تو را حلال و خويش صتا اينكه به خاطر احترام به رسول خدا نشدم
 كردم.

ي واثق گشاد شد و او خوشحال شد. سپس به آن شيخ گفت: از اينجا بلند شو  چهره
تا تو را در آغوش گيرم. او گفت: جاي من در اين راه ورودي بهتر است و من پيرمردي 

خواهي درخواست كن. گفت: امير  مي سالخورده و نيازمند هستم. واثق گفت: هر چه
منان اجازه دهد كه به آن جايي كه اين ظالم مرا از آنجا بيرون كرد، برگردم. واثق گفت: مؤ

 به تو اجازه دادم. و دستور داد كه پاداشي را به او بدهند اما او آن را نپذيرفت.
 كنم كه واثق از آن بازگشت. مي پس از آن موقع، از اين عقيده بازگشتم و نيز گمان

نيد كه براي صاحبان خرد، پند و اندرز در آن هست. و نگاه در اين داستان، تأمل ك
، طرف ديگر را صكنيد كه چگونه طرف بحث و مناظره با كتاب خدا و سنت پيامبر

 كند. مي ساكت
اساس اين اشتباه و خطا در اين موضوع، يك چيز است و آن هم جهل و ناداني نسبت 

باشد، چون مصدر ادله  مي ديگربه مقاصد شريعت و پيوند ندادن اجزاي شريعت به هم
نزد پيشوايان راسخ در علم، اين است كه شريعت اسلام همچون يك صورت واحد گرفته 
شود به تناسب آنچه كه از كليات و جزئيات گرفته شده از كليات، و عام كه بر خاص، و 

د، ثابت شو مي ي مبين آن تفسير و تبيين شود و مجمل آن به وسيله مي مطلق بر مقيد حمل
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نمايد، از جمله  مي شده است. پس وقتي براي فردي كه در شريعت اسلامي تأمل و تدبر
آن حكمي از احكام به دست آمد، اين همان حكمي است كه موقعي كه از او بخواهند، 

 آورد. مي آن را بر سر زبان
تش، طور كه انسان تنها با دس انسان سالم و سرحال است، پس همانمثلَ شريعت، مثل 

يا تنها با پايش، يا تنها با سرش، يا تنها با زبانش انسان نيست كه بتواند سخن بگويد بلكه 
شود، شريعت اسلام نيز چنين است كه از آن، هيچ  مي با مجموع اين اعضا انسان ناميده

ي مجموع اجزاي شريعت. يعني تنها از يك  شود مگر به وسيله نمي حكمي درخواست
شود بلكه بايستي مجموع  نمي ر دليلي باشد، به تنها حكم استنباطدليل شريعت حالا ه

شريعت كنار هم نهاده شود و از مجموع آن، حكم استنباط شود. هر چند براي انسان 
ظاهربين،  بتوان از اين يك دليل حكم را استنباط كرد، چون اين كار يك توهم است نه 

ه سخن آيد، در اين صورت از حقيقت. همچون دست كه هرگاه از آن خواسته شود ب
آيد و در حقيقت به سخن نيامده است از آن جهت كه دانسته  مي روي توهم به سخن

 شده كه آن، دست انسان است نه از آن جهت كه خود انسان است، چون اين محال است.
بنابراين شأن راسخان در علم اين است كه شريعت اسلام را همچون يك شكل واحد 

گاه مثل يك همديگر باشند مثل اعضاي انسان هركه اجزاي آن در خدمت در نظر گيرند 
، اين است كه اند صورت واحد در نظر گرفته شوند. و شأنِ كساني كه به دنبال مشابهات

كنند هر چند دليلي كلي يا  مي گيرند و بر اساس آن حكم صادر مي يك دليل را به تنهايي
تواند  نمي طور كه يك عضو باشد. پس همان رضجزئي وجود داشته باشد كه با آن در تعا

 به تنهايي به نطق آيد و مفهوم انسان را بر آن حمل كرد، همچنين يك دليل به تنهايي
تواند حكمي حقيقي را از احكام شريعت صادر نمايد. كسي كه تنها از يك دليل،  نمي

كه در دلشان انحراف و كند و تنها كساني  مي نمايد، از متشابه پيروي مي حكمي را استنباط
 است: طور كه خداوند به آن گواهي داده نمايند. همان مي كژي است، از متشابه پيروي

صۡ  وٓمٓنۡ ﴿
ٓ
ِ ٱ مِنٓ  دٓقُ أ  .»؟ و چه كسي در سخن از خدا راستگوتر است« .]122[النساء:  ﴾�يِٗ�  َّ
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 ]ي متشابه و مبهم پيروي از ادله ي از جمله[ فصل

 يم:گوي مي در اين صورت
مطلق پيش از نگاه ي  ي متشابه و مبهم، اين است كه به ادله از جمله پيروي از ادله

عموم پيش از آنكه تأمل ي  يا عمل به ادله اند كه آن را مقيد كردهاي  كردن و توجه به ادله
كنند آيا مخصص دارند يا خير؟ عمل شود. يا برعكس، وقتي نص، مقيد يا خاص است، 

 كنند. مي بدون هيچ دليلي،  آن را بر مطلق يا عام حملبه نظر خود و 
چون  باشد. مي اين مسلك، پرتاب كردن تير در حالت كوري و پيروي از هواي نفس

باشد، وقتي مقيد شد آن وقت  مي نص مطلق تا مقيد نشود، مبهم و غيرواضح و متشابه
شخصي است و  طور كه مطلق كردن يك نص مقيد، رأيگردد. همان مي واضح و روشن

 دليلي براي اين كار نيست و با نص تعارض دارد.
 ي مكلفان به طور مطلق و عموم شريعت اسلام، تكاليف ديني را از همه مثال اول:

كند مگر عذري كه از ابتدا خطاب  نمي خواهد و هيچ عذري اين تكليف را رفع مي
ه سن تكليف رسيد، تا كند و آن هم زوال عقل است. پس اگر كسي ب مي تكليفي را رفع

و پس از  صي رسول خدا ماند. هيچ كس در دين به درجه مي زمان مرگ تكليفِ  بر او
تكليف از اينان اي  ي مثقال ذره رسد. به اندازه نمي ي ياران نيك و باوفايش او به درجه

مانند فرد  ،ساقط نشده مگر تكاليفي كه به نسبت برخي افراد در حد توان نبوده است
تواند ايستاده نماز بخواند كه از او  نمي شود و كسي كه مي گير، كه جهاد از او ساقط زمين

شود ايستاده نماز بخواند و يا مانند زني كه در ايام قاعدگي است كه در  نمي درخواست
 شود. مي اين ايام، نماز از او ساقط

يف از او ي والايي از درجات دين برسد، تكل پس اگر كسي به نظرش وقتي به درجه
اين تفكر، بدعت بوده و او را  -گويند مي طور كه اهل اباحه اين را همان- شود مي برداشته
 سازد. مي ي دين خارج از دايره
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گذاران مبني بر اينكه برخي از احاديث صحيح با قرآن يا  ي ديگر ادعاهاي بدعت نمونه
با عقل مخالفت دارند.  و يا با همديگر تعارض دارند و معتقدند معاني آنها فاسد بوده

راجع به دو نفري كه داوري را  صي پيامبر ي فرموده طور كه اين حكم را دربارههمان

َى« فرمايد: مي آنجا كه ،پيش آن حضرت بردند، صادر كردند
ّ

قةَََ�ّ  �يَدََهَ  ََسَسَ  ََ�َ
َ
 لأ

مَي َ  َََ�ايََ   َئَََّوب َّ يةٍ  مَيئَ ب  � يَدَمب  َِ
َ
َّكَ  َعَََ  دَِّ  ََ�ل ب  �ََ

َ
بٍ  مَيئَ ٍ  جَ� � َْ غَ

ََ  ئَسَب  ييَ ََ�غَدب  وعَمٍ  ََ
ب
ُ 

ةَ  عََ 
َ
ُ َْ َّ  وهَذَ� �مَ فتََ  فََِ هََي �َ�تََ سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، مطابق « .315F1»فيَِجَب

شود و پسرت  مي كنم: صد گوسفند و خدمتكار به تو بازگردانده مي حكم خدا ميان شما داوري
شود. اي انُيس فردا  مي به شلاق و يك سال تبعيد و زن اين مرد به سنگسار محكومبه صد ضر

او فردا پيش آن زن رفت و زن . »پيش اين زن برو، اگر اعتراف كرد، او را سنگسار كن
 اعتراف كرد، انس هم او را سنگسار نمود. 

 به سنگسار و صگويند: اين حديث مخالف كتاب خداست، چون پيامبر مي اينان
تبعيد حكم كرده در حالي كه در كتاب خدا، از سنگسار و تبعيد ذكري به ميان نيامده 

خواهيم و اگر درست باشد، به  مي است. پس اگر اين حديث باطل باشد، ما هم آن را
 خاطر اضافه بودن سنگسار و تبعيد بر قرآن، با قرآن تناقض و تعارض دارد.

در كلام عرب و در » كتاب«ي  زيرا واژه  ،گيري، پيروي از متشابه است اين موضع

ِ ٱ بٓ كِٓ�ٰ ﴿ مانند اين آيات: ،شريعت نيز چندين معنا از جمله حكم و فرض دارد َّ 
ْ ﴿ و .»اين را خدا بر شما واجب گردانده است« .]24[النساء:  ﴾ُ�مۡ عٓليٓۡ  َّنٓا وٓقآلوُا  تٓ كٓتٓبۡ  لمِٓ  َٓ
چرا (بدين زودي) جنگ را بر ما واجب  !پروردگارا :فتندو گ« .]77[النساء:  ﴾قتِٓالٓ لۡ ٱ نٓاعٓليٓۡ 

قةَََ�ّ « پس معناي عبارت: .»؟ كردي
َ
مَي لأ َ  َََ�ايََ   َئََّوَب َّ اين است:  به حكم خدا كه  .»�

 طور كه كتاب هم بر قرآن اطلاق كنم. همان مي براي ما مقرر كرده ميان شما داوري

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1698 و1697ي  ارهو مسلم به شم 2549ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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، اين اند ه يكي از دو معنا بدون دليل اختصاص دادهرا ب» كتاب« ي شود. پس اينكه واژه مي
 كار پيروي از متشابه است.

هْ ُم خ� َُل يدِى َ مطْـ�ُ كمثل ُم، ثلم«در حديث آمده است:  مثل « .316F1»آخ

گويند:  مي اينان. »ماند كه معلوم نيست آيا اولش بهتر است يا آخرش؟ مي امت من چون باران
ضيلت و برتري براي آغاز اين امت به طور خصوص كه كند كه ف مي اين حديث اقتضا

 بهره باشند، ثابت نشود و همچنين برعكس. بي ديگر افراد امت از آن

ّّ « سپس روايت شده:   �لإسََلاَمَ  نَ
َ
�ض�ي َدََُ َْ ودب  غَ   كَمَي سَََيعَب

َ
وَ�  َدََُ َ�يءَ  قَطب َْ اسلام با « .317F2»لََغَب

پس اين . »گردد. پس خوشا به حال غريبان مي ت بازغربت شروع شد و دوباره مثل اول، به غرب
به معناي برتري دادن افرادي كه در آغاز اسلام و در پايان اسلام هستند بر افرادي كه در 

 �َين ثم قْ� �ُاَّْ خ�«: باشد. سپس نقل شده است مي وسط اين دو گروه قرار دارند،
باشد. سپس كساني كه بعد از  مي قرن من د][افرا ،ها بهترين قرن« .318F3»يَو هم �َين ثم يَو هم

كند كه افراد صدر اسلام به  مي حديث اقتضا. اين »آيند مي آنان، آنگاه كساني كه پس از آنان
 باشند. مي طور مطلق برتر از ساير افراد امت اسلام

 گويند: اين احاديث با هم تناقض دارند. مي اينان
ي نقلي شرعي،  نه اختلافي. چون اگر در ادلهگويند، نه تناقضي وجود دارد و  مي دروغ

براي فردي در ابتدا تعارضي پيش آيد، يا اصلاً امكان جمع ميان دو دليل متعارض نيست 
و يا امكان جمع هست. اگر امكان جمع ميان دو دليل متعارض نباشد، اين احتمال ميان 

و دليل قطعي در دليل قطعي و ظني يا ميان دو دليل ظني وجود دارد. تعارض ميان د

                                           
و احمد در  ،از طريق روايت انس 2869ي  ، شماره»صحيح الترمذی« ،اين حديث حسن صحيح است -1

 از طريق روايت عمار بن ياسر. 4/319، »الـمسند«

 تخريج آن از پيش گذشت. -2
هر دو از طريق روايت عمران بن  2535ي  و مسلم به شماره 6064و  2508هاي  متفق عليه. بخاري به شماره -3

 اند. آن را روايت كرده حصين
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چون تعارض دو دليل قطعي  ،آيد و امكان وقوع آن وجود ندارد نمي شريعت اسلام پيش
 محال است.

اگر تعارض ميان دليل قطعي و ظني پيش آيد، دليل ظني باطل است. و اگر تعارض 
ي ترجيح يكي از دو دليل  ميان دو دليل ظني پيش آيد، در اينجا دانشمندان اسلامي قضيه

 باشد بر ديگري ترجيح داده تر كنند كه هر كدام از دو دليل، راجح مي گري را مطرحبر دي
 شود. مي

اگر امكان جمع ميان دو دليل متعارض باشد، دانشمندان اسلامي اتفاق نظر دارند كه 
چون از نظر آنان جمع  ،بايد ميان آنان جمع شود هر چند وجه جمع، وجه ضعيفي باشد

 باشد. مي ردن به ادله، بهتر از عمل نكردن به برخي ادلهدر اولويت است و عمل ك
. يا نسبت به آن جهل دارند و يا از اند گذاران، اين اصل را مطرح نكرده اين بدعت

 ي: . وقتي اين مطلب ثابت شد، پس فرمودهاند روي عناد و لجاجت آن را مطرح نكرده

رسد. و  نمي ي به پاي صحابهدر اين باب، اصل است. بنابراين، كس .»قْ� �ُاَّْ خ�«
، تأويل ها ديگر احاديث، به تناسب حال و اوضاع يا زمان خاصي يا در برخي صورت

وَ� « :پذير است.اما راجع به عبارت َ�يءَ  قَطب َْ بايد گفت كه به برتري غريبان بر ديگر  .»لََغَب
نشان  افراد تصريح نشده و عبارت مذكور در اين مطلب، نص نيست بلكه اين عبارت

ي پاداش خوب براي غريبان است. و اينكه پاداش آنان، مانند پاداش صحابه يا  دهنده
باشد و در حديث مذكور دليلي براي آن  مي و يا بالاتر از آن است، امري محتمل تر پايين

وجود ندارد. پس اين حديث بايد حتماً بر حديث محكم كه ابتدا به عنوان اصل آورده 
 ماند. نمي وقت ديگر اشكال و ابهاميشد، حمل كرد و آن 

يو�س  ع َ طسةَو�« :ي ديگر، ادعاي اهل باطل مبني بر تناقض ميان حديث نمونه
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َ� ََ « و .»مرا بر يونس پسر متّي برتري ندهيد« .319F1»�َن متّ  َّ�ب  بََييَءَ  َ�َ�َ  َب
َ
ميان پيامبران « .320F2»�لأ

 يَ« :و ميان حديث .»برتري قائل نشويد
َ
َ  يّدب سَ  ُ

َ
ِ و  .»من سرور فرزندان آدم هستم« .321F3»آدَمَ  ََ

 باشد. كه وجه جمع ميان اين احاديث، روشن است. مي مانند آن،

مَ  �سَّيَاََظَ  نَذَ�«: ي ديگر اين است كه اهل باطل راجع به حديث نمونه �ب ىَدب
َ
  وََمَهَ  مَنَ  ُ

َ�نَ  يدََِىَ ََ  فََِ هّب  لاَث�يثَ  َ�غَسََهََي ىَتّ  �لإَ يَءَ  فَ  يدََهب  َ�غَمَسَ  فلاََ 
َ
هب  َيَطتََ  ُ هر گاه يكي از « .322F4»يدَب

چون هر يك  ،شما از خواب برخاست، دستش را در ظرف فرو نبرد تا اينكه سه بار آن را بشويد

 گويند: آخر اين حديث، اولش را تفسير مي .»داند دستش، شب در كجا بوده است نمي از شما

َّ « :حيح است اگر اين عبارت نبودكند. اول اين حديث ص مي مَ  فََِ ىَدَ�ب
َ
، »يدََِيَ َ ُ

داند كه دستش شب همانجا بوده كه بدنش در آنجا بوده  مي چون هر يك از ما قطعاً
تماس داشته باشد و اگر كسي در اش  است. بدترين حالت اين است كه با آلت تناسلي

د كه دستش را بشويد. پس چگونه از شو نمي حالت بيداري اين كار را بكند، از او خواسته
داند آيا با آلت تناسلي تماس  نمي شود كه دستش را بشويد در حالي كه مي او خواسته

 داشته يا خير؟
اين اعتراض و ايراد همچون اعتراض قبلي است، چون شخص خوابيده ممكن است 

نكردن باقي  را لمس كند و چيزي از نجاستي كه در محل به خاطر استنجااش  آلت تناسلي
مانده، به دستش برخورد كند يا قبلاً در حالت بيداري موقع قضاي حاجت از سنگ جهت 
خشك كردن محل نجاست استفاده كرده و در حال خواب، محل نجاست، عرق كرده 

                                           
گويد: با اين لفظ اصلي براي اين حديث  162ي  صفحه» شرح العقيدة الطحاوية« ي كتاب آلباني در حاشيه -1

 « آمده است.» الصحيح« رسد. گويم: در سراغ ندارم. كلام آلباني در اينجا به پايان مي
َ

َّ  دٍ َُعَضَ  يَّضََغَ  َ
َ
و: ُ ل  َ�اب

 يَ
َ
بس مَنَ  خََ�  ُ  .»براي هيچ كس شايسته نيست كه بگويد: من از يونس بن متي، برتر هستم«. »مَتّ  َنَ يبو�

 اند. آن را روايت كرده 2373ي  و مسلم به شماره 3233ي  متفق عليه. بخاري به شماره -2
 اند. ا آوردهآن ر 4673ي  و ابوداود به شماره 2278 ي مسلم به شماره -3
 اند. آن را روايت كرده 87ي  و مسلم به شماره 160ي  متفق عليه. بخاري به شماره -4
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دانست كه  مياش  است. اين شخص اگر بيدار بود و موقع تماس دستانش با آلت تناسلي
 قطعاً پيش از فرو كردن دستش در ظرف آب، آن را نجاست به دستش برخورد كرده،

شست تا آب را آلوده نكند. وقتي اين احتمال ممكن است، بنابراين اعتراض و ايراد  مي
 شود. نمي متوجه حديث مذكور

تمامي اظهارات اهل باطل در اين فصل، مربوط به رد كردن احاديث به  ،بنابراين
باشد كه قبلاً دلايلي آورده شد مبني بر اينكه  مي ي رأي و نظر مذموم و نكوهيده وسيله

 باشد. مي و امور تازه در دين ها اين كار، از بدعت

يكي ديگر از كارهاي اهل باطل، تحريف ادله از جاهاي خود و تغيير و : فصل
 باشد: مي دستكاري آن

ي موضوعي وارد شود سپس دليل از آن موضوع به  بدين صورت كه دليلي درباره
ديگري سرايت داده شود تا اين وهم را ايجاد كند كه دو موضوع، يكي هستند.  موضوع

باشد. به احتمال قوي هر كسي به  مي اين كار از امور پنهان تحريف كلام از جاهاي خود
شود مگر در  نمي ي اسلام خارج اسلام، اقرار و تحريف كلام را نكوهش نمايد، از دايره

م روي آورد يا جهلي برايش عارض شود كه او را از حق صورتي كه به امور مشتبه و مبه
آن صورت به خاطر منع كند و همراه آن هواي نفس باشد كه مرجع دليل را نبيند، در 

 گذار است. همين چيزها بدعت
-توضيح آن، چنين است: وقتي دليل شرعي به طور اجمالي مقتضي عملي مربوط به 

ا، مستحبات و امثال آنها كه از جانب شارع ميدان عبادات باشد مانند ذكر خدا، دع -مثلاً
اي دارند، و مكلف به طور اجمالي نيز آن را انجام دهد، آن دليل از دو جهت،  گسترده

از اين جهت كه سلف  -2 از جهت معنا و محتواي عمل، -1كند:  مي عملش را تأييد
 .اند صالح به آن عمل كرده

وص يا زماني مخصوص يا مكاني پس اگر مكلف آن عمل را با كيفيتي مخص
كه به پندار اي  مخصوص يا همراه عبادتي مخصوص انجام دهد و پايبند آن بشود به گونه
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و گمان خود، آن كيفيت يا زمان يا مكان مخصوص، مورد نظر شريعت است بدون اينكه 
شده  شود، جدا مي دليلي بر آن باشد، دليل شرعي از آن معنايي كه براي اثبات آن استدلال

 است.
به ذكر خدا تشويق كرده باشد، پس افرادي پايبند شوند كه  -مثلاً- گاه شريعتپس هر

همگي هم صدا و هماهنگ يا در وقتي مشخص و معين بر آن جمع شوند، در اين 
صورت در دستور شريعت چيزي نيست كه بر اين عملي كه با اين كيفيت مخصوص 

زيرا پايبند بودن به  ،ن، دليلي بر خلاف آن استبدان پايبند شده، دلالت كند بلكه در آ
بايست از طريق برنامه و  مي كند، نمي اموري كه از نظر شرعي پايبندي و التزام را ايجاب

شريعت خدا فهم شود به ويژه همراه كساني كه به او اقتدا شود و در مجامع مردم 
ساير شعاير از  چون اگر اين عمل چنين آشكار شود و همچون ،همچون مساجد باشد

قبيل اذان و نماز عيد فطر و عيد قربان و نماز استسقاء و نماز خورشيد گرفتگي و  ماه 
در مساجد و جاهاي ديگر انجام داده، انجام شود، بدون شك  صگرفتگي كه رسول خدا

كنيم كه اين عمل سنت است اگر فهم نشود كه فرض است.  پس شايسته  مي چنين فهم
به آن استدلال شده، آن را در بر نگيرد. پس اين عمل از اين جهت، است كه دليلي كه 

 بدعت و كاري تازه در دين است.
كند اين است كه سلف صالح به آن عمل پايبند نبودند يا  مي آنچه بر اين امر دلالت

بود، آنان  مي بدان عمل نكردند در حالي كه اگر به مقتضاي قواعد شرعي، مشروع
زيرا ذكر خدا در جاهاي زيادي، به انجام  ،بودند كه آن را انجام دهند تر و اولي تر مستحق

آن امر شده تا جايي كه هيچ يك از عبادات به مانند ذكر خدا، به انجام زياد آن، امر نشده 

ٰ ﴿ است. مانند اين آيات: هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ذۡ ٱ ءٓامٓنُوا ٓ ٱ كُرُوا  .]41[الأحزاب:  ﴾٤ �كٓثِ�ٗ  �رٗ ذكِۡ  َّ

ْ �ۡ ٱوٓ ﴿ ،»بسيار خداي را ياد كنيد (و هرگز او را فراموش ننمائيد) !اي مؤمنان« ِ ٱ لِ فٓضۡ  مِن تٓغُوا َّ 
ْ ذۡ ٱوٓ  ٓ ٱ كُرُوا و به دنبال رزق و روزي خدا برويد و «. ]10: الجمعة[ ﴾لحُِونٓ َُفۡ  لّعٓلُّ�مۡ  �كٓثِ�ٗ  َّ

ٰ ﴿ .»كه رستگار شويدخداي را (با دل و زبان) بسيار ياد كنيد، تا اين  هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ءٓامٓنُوٓ  َّ  ِذِٓا ا
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ْ ثۡ ٱفٓ  فئِٓةٗ  لٓقيِتُمۡ  ْ ذۡ ٱوٓ  بتُُوا ٓ ٱ كُرُوا  !اي مؤمنان« .]45[الأنفال:  ﴾٤ لحُِونٓ َُفۡ  لّعٓلُّ�مۡ  �كٓثِ�ٗ  َّ
نكنيد)  هنگامي كه با گروهي (از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد، پايداري نمائيد (و فرار

و بسيار خدا را ياد كنيد (و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرعّ 
اما ساير عبادات اين  .»و زاريش بخوانيد) تا (در دنيا) پيروز و (در آخرت) رستگار شويد

 چنين به انجام زياد آنها امر نشده است.
ن وجود، سلف صالح به چون دعا ذكر خداست و با اي ،دعا نيز، چنين است

به - ي خاصي پايبند آن نبودند و در اوقات مخصوصي آن را انجام ندادندها كيفيت
مگر در مواردي كه دليل  -كه احساس شود، دعا به اين اوقات اختصاص دارداي  گونه

شرعي، آن را در وقت خاصي مثل صبحگاه و شامگاه تعيين كرده باشد. و آن را آشكار 
مواردي كه شارع به آشكار نمودن آن تصريح كرده باشد مانند ذكر در نكردند مگر در 

نماز عيدين و مانند آن. پس سلف صالح بر پنهان كردن دعا و ذكر خدا پايدار بودند. به 

و�«: به آنان فرمود صهمين خاطر وقتي صدايشان را بلند كردند، پيامبر َ�عب َِ  عََ  �
مَ  ََسبسَ�ب مَ  وَُ َّ  ََ  نَ ّ�ب و صَمّ  طدََعب

َ
ُ  ََ صدايتان را پايين آوريد، زيرا شما موجودي « .323F1»غَئضَ�ي ََ

 پس در اجتماعات خود، آن را آشكار نكردند.. »زنيد نمي ناشنوا و غائب را صدا
ي اول با دليل شرعي مخالفت ورزيده،  هر كس با اين اصل مخالفت كند، در مرحله

 تر ه نسبت به شريعت اسلام از او آگاهچون رأي خود را در آن دخيل كرده و با كساني ك
 صمخالفت كرده است. بايد دانست كه پيامبر -كه همان سلف صالح هستند- بودند

داشت، انجام دهد از ترس اينكه مبادا در صورت  مي بعضي اوقات عملي را كه دوست
 كرد.  مي انجام آن بر مردم فرض گردد، آن را تركي  ادامه

از اين مسائل آمده است. برخي در اين اي  پاره» موافقاتتال«در فصل بيان از كتاب 

ي جايز بودن  . چنين تصور شده كه اطلاق لفظ، نشان دهندهاند موضوع دچار اشتباه شده

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2704ي  و مسلم به شماره 2830ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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هر آنچه كه ممكن باشد كه مشمول مدلول و معناي لفظ شود، اما چنين نيست، به ويژه 
و سلف صالح گرفته شده،  صامبري تعبد و آنچه از پي چون عبادات بر قضيه ،در عبادات

كه اركان و ترتيب و زمان و كيفيت و مقدار آنها اي  شود از قبيل نمازها به گونه مي حمل
كه به اميد خدا در - تواند آنها را درك كند نمي وضع شده كه عقل انسانياي  به گونه

حسان و پس رأي و است -آيد مي بحث مصالح مرسله در اين كتاب از آنها سخن به ميان
شود، چون رأي و استحسان مانند آن  نمي نظرات شخصي به طور مطلق داخل عبادات

تواند معاني و  نمي چون عقل انساني ،است كه با مقرر نمودن عبادات منافات داشته باشد
 ي عبادات را به طور مفصل درك كند.ها حكمت

 . براي مثالاند ردهبه همين خاطر عالمان اسلامي بر ترك قياس در عبادات  محافظت ك
اشاره كرد كه به طور جدي، رأي و قياس را در عبادات دور  توان به مالك بن انس مي

انداخت و در اين زمينه، به انواع قياس عمل نكرد بجز قياسِ نفي فارق موقعي كه ناچار 
بود بدان عمل كند. همچنين ديگر عالمان اسلامي مثل او بودند. اينان همگي در عبادات، 

ي عادات چنين نبودند.  بر تبعيت از نصوص و منقولات آن محافظت داشتند اما در قضيه
ي آن بودند. امام مالك از  دانشمندان اسلامي در اين زمينه، دنبال معاني و حكمت و فلسفه

اين مسائل به پيروي معاني فهم ي  اين معاني به مصالح مرسله و استحسان ياد كرد. قاعده
دور است. اين در حالي است كه ي تعبد به  ه طور تفصيل، از قضيهشده از شريعت ب

گونه كه  ح محافظت شديدتري نكرده آنكس به مانند امام مالك بر اتباع از سلف صال هيچ
. البته عبادات مانند ذكر و دعاء و نمازهاي سنت و اند دانشمندان از وي نقل كرده

اي دارند، به تناسب اين گستردگي  گستردهي  صدقات، اگر از آنها چنين فهم شد كه دايره
 شود. مي چون انسان گاهي به طور اجمالي بدان امر ،شود مي نه به طور مطلق بدان عمل

پس اختصاص دادن زمان يا كيفيت مخصوصي به عبادات به مقتضاي رأي و نظر 
شخصي، درست مثل آن است كه با مفهوم گستردگي عبادات مخالفت داشته باشد و اگر 

اي، گستردگي فهم نشود، حتماً بايد به اصل اكتفا و به آنچه نقل شده، مراجعه  ر مسئلهد
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چون اگر ما از اين اصل خارج شويم، در اين كه آن عبادت بر اين صورت به طور  ،كرد
كنيم كه اين صورت مشروع نيست.  مي كنيم يا قطع و يقين پيدا مي باشد، شك مي مشروع

 كتفا به آنچه نقل شده، بدون كم و زياد مراجعه كرد.بايست به ا مي بنابراين،
سپس اگر گستردگي را از آن فهم كرديم، بايد مطلب ديگري را در نظر گرفت و آن 

باشد كه اختصاص يافتن به زمان خاص يا مكاني اي  هم، اين است كه عمل بايد به گونه
از استحباب به سنت  خاص يا كيفيتي خاص از آن تصور نشود يا تصور انتقال حكم مثلاً

اين  ها چون استمرار بر كيفيت در اجتماعات مردم يا مساجد و ديگر مكان ،يا فرض نشود
 كند كه اين عمل، سنت يا فرض است. مي تصور را ايجاد

آشكارا انجام داده و به طور جماعت  صبيني كه هر عملي كه رسول خدا نمي مگر
مانند نماز  ،ر دانشمندان اسلامي، سنت استبر آن مواظبت نموده، اگر فرض نباشد از نظ

عيد فطر و عيد قربان و نماز استسقاء و نماز خسوف و كسوف و مانند آنها. بر خلاف 
به پنهان كردن آن امر كرده و  صقيام الليل و ساير نوافل، كه مستحب هستند و پيامبر

روز يا گاهگاهي آن كرد، تنها در يك  مي كرد. و اگر آن را آشكار مي خودش آن را پنهان
داد. استمرار بر سنت همراه با پنهان كردن  نمي كرد و زياد اين عمل را انجام مي را آشكار

 آن اشكالي ندارد. اشكال زماني مطرح است كه شايع شود و در ملأ عام انجام گيرد. 
ي اين اصل، پايبندي بر دعاء پس از نمازهاي فرض به صورت ها از ديگر نمونه

است. توضيح و تفصيل اين مطلب در جاي  ها شكار كردن آن در جماعتجماعت و آ
 خود، خواهد آمد.

گذاران، ظواهر شرعي را بر تأويلاتي نامعقول بنا  از كارهاي بدعت[ فصل
 ]كنند مي

گذاران، اين است كه گروهي ظواهر شرعي را بر تأويلاتي  از ديگر كارهاي بدعت
نيست اي  و به گونه اند كه اين تأويلات، مقصود و مراد كنند مي كنند و ادعا مي نامعقول بنا

 و مرجع آنان، اصلي نامعقول است. كه فرد عرب از آن فهم كند. مستند
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كه  اند اينان جماعتي -ي دانشمندان اسلامي بنا به گفته- اين بدان خاطر است كه
 مانانمنظورشان باطل كردن شريعت به طور اجمالي و تفصيلي و القاي آن ميان مسل

بكنند، چون در اين باشد تا دين از دستشان برود. اينان نتوانستند آشكارا اين كار را  مي
رسيد. از اين رو تمام  مي شد و دست حاكمان به آنان مي شان برگردانده صورت، به چهره

جهت رسيدن به اهداف خود خلاصه  ها همت و تلاششان را در به كار بردن انواع حيله
، توجه نكردن به ظواهر نصوص با اين بهانه كه اين ها ي اين حيله هكردند. از جمل

 و ظواهر آن، مورد نظر شارع نيست.نصوص، باطني دارند كه مراد و مقصود همان است 
ي تكاليف و حشر و نشر و امور الهي  كه در زمينهاي  گويند: هر نصوص شرعي مي

 اشد.ب مي يي براي باطن آنهاها و رمز  ها وارد شده، مثل
اين است كه معتقدند جنابت آن  اند از جمله مواردي كه در امور شرعي اظهار داشته -

ي استحقاق  است كه انگيزه و عاملي باعث شود كه فرد داعي را پيش از رسيدن به درجه
فاش نمايد و غسل هم به معناي تجديد پيمان براي كسي كه اين كار را كرده است. 

خاطب ساختن كسي است كه پيماني ندارد و چيزي از معناي جماع با چهارپايان، م
گويند: به  همين  مي نداده است. اينان -باشد مي درهم119 كه از نظر آنان-ي نجوا  صدقه

خاطر شريعت قتل را بر فاعل و مفعول واجب گردانيده است و گر نه، چگونه قتل بر 
در غير جايش افشا كند، چهارپا واجب است؟ احتلام هم بدين معناست كه زبانش، راز را 

شود. طهور و پاكيزگي، به  مي گردد. يعني تجديد پيمان مي از اين رو غسل بر او واجب
باشد و تيمم يعني گرفتن  مي معناي بيزاري جستن از اعتقاد هر مذهبي جز پيروي از ايمان

روا شود. ي عمل و امام، كام ي انگيزه از چيزي كه بدان اجازه داده شده تا آنكه با مشاهده
 باشد. مي و روزه هم به معناي امساك و خودداري از كشف راز

و نارواها خيلي زياد اينان در امور الهي و امور تكليف و امور آخرت از اين افتراها  -
باشد، چون اين  مي شان به قصد ابطال شريعت به طور اجمالي  و تفصيلي دارند و همه

باشد كه اينان منكر نبوت و  مي و اباحيه ي دهريه ي بت پرستي و عقيده كار، عقيده
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ي آسماني و حشر و نشر و بهشت و دوزخ  فرشتگان هستند. بلكه منكر ها شريعت
 ربوبيت خداوند هستند و باطنيه نام دارند.

سوراخ سر آدمي،  گويند: مي چه بسا به حروف و اعداد هم تمسك جويند. مثلاً -
باشد.  مي ، هفت تا و ايام هفته، هفت روزاند هفت تا است. ستارگاني كه در حال حركت

ي  باشد و پس از اين هفت دوره، دوره مي ي ائمه، هفت دوره دهد كه دوره مي اين نشان
 باشد و اين نشان مي ي سال، چهار فصلها چهار تا و فصل ها شود. سرشت مي ائمه تمام

از - سابق و تاليدهد كه اصول اربعه كه همان صابق و تالي و ناطق و اساس هستند،  مي
دوازده تا هستند كه اين  ها دو تا إله و ناطق و اساس، دو تا امام هستند. برج -نظر آنان

324Fباشند كه همان داعيان هستند مي دوازده تا ها دهد، حجت مي نشان

1. 
شان در آن حدي نيستند كه به آنها جواب داده  مزخرفاتي از اين قبيل كه همه و ديگر

تمسك جويند كه اي  چه بسا به شبهه -بجز اينان- گذاران از بدعت زيرا هر گروهي ،شود
نيازمند تأمل و تدبر به همراه آنان باشد اما اينان در هذيان و ياوه گويي گوي سبقت را 

. اينان، اين اباطيل را به امام معصومي كه اند ربوده و مورد تمسخر جهانيان قرار گرفته
ي ها دهند و ابطال اين امامت در كتاب مي بتي خودشان است، نس ساخته و پرداخته

 متكلمان، معلوم و روشن است. ولي لازم است در خصوص جواب به آنان و رد
 مختصر اشاره كرد.اي  عقايدشان به نكته

از جهت ادعاي ضرورت بايد گفت كه اين محال است، زيرا ضروري آن است كه 
 ته باشند و اين قضيه، چنين نيست.ي آن داش عقلاء، علم و درك مشتركي دربارهي  همه

از جهت امام معصوم، با شنيدن اين تأويلات از آنان، به كسي كه اين عقيده را دارد، 
دعوت  صشود: چه چيزي تو را به تصديق امام معصوم و عدم تصديق محمد مي گفته

ي  معجزه است ولي امام تو هيچ معجزه صكرده در حالي كه همراه حضرت محمد
 .اي؟! آن است نه آن چيزي كه تو پنداشتهدهد كه منظور، ظاهر  مي قرآن نشانندارد؟ و 

                                           
 . 67-66 ، اثر غزالي، ص:»ةفضائح الباطني« نگا: -1
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اگر گفت: ظاهر قرآن، رمزهايي براي باطن آن است كه امام معصوم آن را فهم كرده و 
 ايم. در پاسخ به آنان گفته س آن را از امام معصوم ياد گرفته، پاند نكردهاش  مردم، فهم

ي قلبِ امام با چشم، يا به  ايد؟ آيا با مشاهده ز امام ياد گرفتهدام جهت آن را اشود: از ك مي
شود: شايد  مي گويد با گوش از او شنيده ايم. پس گفته مي ي شنيدن از او؟ حتماً وسيله

و بدان اطلاع اي  لفظ و گفتار امام، ظاهري باشد كه باطني هم دارد و تو آن را فهم نكرده
اي، هيچ اطمينان و  ظاهر لفظ و گفتار امام فهم كرده اي. پس به آنچه كه از حاصل نكرده

 اعتمادي نيست.
اگر گفت: به معنا و مفهوم موضوع تصريح كرده و گفته است: آنچه بيان داشتم، 

شود: به  مي ظاهري است كه هيچ رمزي ندارد و مراد، ظاهر آن است. در پاسخ به او گفته
ست: آنچه را بيان داشتم، ظاهري است كه كه به تو گفته ااي  ي چه چيزي پي برده وسيله

باشد كه تو نيز آن را فهم  باطني داشتهاش  چون امكان دارد، گفته ،هيچ رمزي ندارد
ي اين گروه،  كند و بنا به مذهب و عقيده مي اي. پس پيوسته امام به لفظي تصريح نكرده

 لفظش، رمز و باطني دارد.
شايد زير انكارش رمزي باشد كه تو نيز آن را اگر به فرض امام، باطن را انكار نمايد، 

فهم نكني. حتي اگر به طلاق سوگند ياد كند كه جز ظاهر، چيزي ديگر را قصد نكرده 
است، احتمال دارد كه در طلاقش رمزي وجود دارد كه در باطن طلاق است و منظورش، 

 مقتضاي ظاهر طلاق نبوده است.
شود: شما  مي شود: در جواب گفته مي تفهيمي  اگر گفت: اين منجر به تعطيلِ دروازه

حول و حوش اش  چون قرآن همه ،ايد ي تفهيم را تعطيل كرده ، دروازهصبه نسبت پيامبر
باشد و  مي بيان وحدانيت و بهشت و جهنم و حشر و نشر و پيامبران و وحي و فرشتگان

اد نيست و زير آن، گوييد: ظاهر آن، مر مي ي اينها را با سوگند تأكيد كرده ولي شما همه
به خاطر  صرمز و باطني وجود دارد. اگر اين عقيده از نظر شما به نسبت پيامبر

تان هم جايز است كه به خاطر  د، جايز باشد به نسبت امام معصوممصلحت و رازي كه دار
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كند. در اين  مي مصلحت و رازي، خلاف آنچه را كه در باطن دارد، براي شما آشكار
 و راه فراري نيست.مطلب هيچ گريز 

ي هر  از درجه تر اين فرقه، پست  لازم است انسان بداند كه درجه: «گويد 325F1/ابوحامد
اي  از فرق گمراه است، چون بجز اين فرقه كه همان باطنيه هستند، هيچ فرقهاي  فرقه
ي اين فرقه،  چون عقيده ،با خود آن مذهب، نقض شوداش  بيني كه مذهب و عقيده نمي

كه برايشان وضع شده با اي  ن تأمل و تدبر و تغيير الفاظ و عبارات از معانيباطل ساخت
شود كه بر زبان آورند يا  مي باشد در حالي كه هر آنچه كه تصور مي ادعاي رمز و باطن

و اما راجع به نقل بايد گفت  اند نظر و تأمل است و يا نقل. نظر و تأمل را كه باطل كرده
كه از يك لفظ غير آن معنايي كه برايش وضع شده، اراده شود.  دان كه اينان جايز دانسته

 .326F2»بنابراين، هيچ راهي ندارند كه به آن پناه برند و توفيق به دست خداست

و  تر پاسخ و رد ديگري به اين گروه بيان كرده كه ساده» العواصم«ابن عربي در كتاب 

ين حد نيستند كه به عقايد و آنان اصلاً در ا: «از اين پاسخ است. او گويد تر آسان
شان پاسخ داده شود. پاسخي كه ابن عربي آورده اين است كه در برابر هر  مذهب

 كنيد. در آن صورت هر سئوالي كه از اينان مي ادعايشان، گفته شود: براي چي، اين ادعا را
كه ذكر  ماند. ابن عربي در اين باره، نقل زيبايي را آورده نميشان  كني، چيزي در دست مي

 آن در اينجا، به جاست.
ي اين گروه براي روشن بودن بطلان آن، كافي است البته با وجود روشن بودن  عقيده

ي ها يي به آن تكيه كرده و بدعتها از شريعت، گروهاش  فساد و بطلان آن و دور بودن

                                           
ف به غزالي است. او فقيه شافعي مذهب بود. وي در علم اصول و او محمد بن محمد ابوحامد طوسي معرو -1

فقه دست بالايي داشت و تأليفاتي را در اين باره، از خود به جاي گذاشت. سپس بعد از مطالعه و بررسي علوم 
هاي تأليف شده در اين باره، راه زهد و پارسايي و تصوف برايش آشكار شد. از جمله  اخلاق و بررسي كتاب

 .ق وفات يافت.ه 505باشد. وي به سال  مي» إحياء علوم الدين« ات او، كتابتأليف

 .53-52:، ص»ةالفضائح الباطني« نگا: -2
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د. او توان به مذهب مهدي مغربي اشاره كر مي . از جملهاند آشكاري را بر آن بنا نموده
باشد تا جايي كه هر  مي خودش را امام منتظر به حساب آورده و معتقد است كه معصوم

 كس در عصمت او يا در اينكه مهدي منتظر است، شك كند، كافر است.
ي امامت، كتابي را تأليف كرده و در آن آورده  كه او در زمينه اند نزديكانش اظهار داشته

را جانشين خود نموده و  ‡موسي و عيسي و محمد كه خداوند آدم و نوح و ابراهيم و
 ها و بدعت ها و گروه گرايي ها شان، سي سال بوده است، و پس از آن فرقه مدت خلافت

و هواها پديدار گشت و هر صاحب نظري به رأي و نظر خود، دل خوش بود.  ها و بخل
علم برداشته شده  پيوسته، وضعيت بر همان منوال بود و باطل، آشكار و حق، پنهان بود و

و جهل و ناداني آشكار بود و از دين جز  -است خبر داده صهمان طور كه پيامبر- بود
نامش و از قرآن جز رسمش چيزي باقي نمانده بود تا اينكه خداوند، امام را آورد و دين 

 « :فرمايد مي صطور كه پيامبر ي او زنده كرد. همان را به وسيله
َ
 وغْ�ض�ي �لإسَلامب  َدََُ

ودب    كمي غْ�ض�ي سََيعَب
َ
وَ�  وَدَُ  اسلام با غربت آغاز شده و دوباره مثل اول، غريب« .327F1»لَغْ�يءَ  فطب

ابن عربي افزود: گروه او كه همان غريبان هستند، . »شود. پس خوشا به حال غريبان مي
 پنداري بدون دليل و برهان و ادعايي صرف است.

هدي را آورد و طاعت او، پاك و مهدي غربي در همان كتاب گويد: خداوند، م
ي  آلايش است و مانند آن هيچ گاه در گذشته و حال ديده نشده است، و به وسيله بي

ماند و او همتا و شريك و مانندي ندارد. او  مي و زمين، پايدار مانده و ها اوست كه آسمان
ور كه ط والاتر و برتر است. اين فرد هماندروغ گفته است و خداوند از گفته اش، 

باشد و  مي ي خودش اظهار داشته، احاديث ترمذي و ابوداود راجع به فاطمي كه درباره
 بدون شك، اين فرد همان فاطمي است.

                                           
 تخريج آن در ابتداي كتاب آورده شد. -1
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آغاز اظهار اين عقيده، زماني بود كه ميان دوستانش برخاست و سخنراني كرد و گفت: 
كند.  مي حكمچه كه بخواهد كند و به هر مي خواهد، مي سپاس براي خدايي كه هر آنچه

تواند فرمانش را رد و حكمش را به عقب اندازد، و درود و سلام خدا بر  نمي كسي
كند پس از  مي كسي كه زمين را پر از عدل و داد ،پيامبري كه به مهدي مژده داده است

ي باطل، نسخ و عدل به  آنكه پر از ظلم و ستم بود. خداوند او را موقعي كه حق به وسيله
كند. مكان او مغربِ دور، و زمانش، آخر  مي و جور زايل شده، مبعوث ي ستم وسيله

 صو نسبش، نسب پيامبر صباشد. نامش، نام پيامبر مي ي زمين الزمان و اواخر عمر كره
است. اينك ستم حاكمان، همه جا را در بر گرفته و زمين پر از فساد و تباهي شده، و اين 

و نسب من، همان نسب  صاسم پيامبرزمان، آخر الزمان است. اسم من، همان 
است. او به مطالبي كه در حديث فاطمي آمده،  صو كار من، همان كار پيامبر صپيامبر
 كند. مي اشاره

وقتي سخنانش به پايان رسيد، ده نفر از يارانش به او پيوستند و گفتند: اين صفت فقط 
د. اين مهدي، علاوه بر شود. پس تو مهدي هستي. آنان با او بيعت كردن مي در تو يافت

اي  ي تازهها اعتراف به اينكه مهدي موعود است و عصمت را براي خود قائل بود، بدعت
قرار داده  ها در خطبهاش  را در دين خدا ايجاد  كرد. اعتراف به مهدي بودن او و عصمت

ضرب شد. بلكه اين عبارت، سومين شهادت بود كه هر كس به آن ايمان  ها و در سكه
رد  يا در آن شك كند، همچون ساير كافران، كافر است. او قتل را در جاهايي كه نياو

شريعت مقرر نكرده بود، مقرر كرد. جاهايي كه قتل در آن مقرر كرد، حدود هيجده مورد 
شنود و ترك حضور  مي توان به ترك فرمانبرداري از كسي كه فرمانش را مي بود. از جمله

 اشاره كرد. ملق گفتن و...در سخنراني براي سه بار و ت
يي از ها ي زيادي را در آن ايجاد كرد، مانند صورتها مذهب او، ظاهريه بود و بدعت

فقام «، »بتاصاليت الإسلام« :شدند از جمله مي تثويب موقعي كه براي نماز، ندا داده

ه و مانند آن. در زمان موحدين، ب» أصبح والله الحمد«، »تاردی«، »سودرتنُ «، »تاصاليت
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باقي ماند. حتي  ها شان، اكثر اين بدعت ها عمل شد و پس از انقراض  حكومتي اين همه

، اظهاراتي را از امام معصوم، جامع غرناطة الأعظم الرضامن در سن خودم در مسجد 

ام تا اينكه اين عقايد كم كم از بين رفت. سلطان ابوعليَ ادريس بن  مهدي موعود ديده
ي ايشان ها لمؤمن بن علي از ايشان بود كه قبح و زشتي بدعتيعقوب بن يوسف بن عبدا

ي او آشكار شد. او موقع رسيدن به قدرت در مراكش دستور داد كه تمامي  به وسيله
را اي  يي كه قبل از او ايجاد شده بود، از ميان برداشته شود و به همين منظور نامهها بدعت

ي ايجاد شده ها و اعمال و بدعت ها روش به مناطق مختلف فرستاد و در آن به تغيير اين
كرد. او باطل را  مي دستور داد  و به تقواي خدا و استعانت از او و توكل بر خدا سفارش

328Fوجود ندارداي  ريشه كن و حق را آشكار كرد و بيان داشت كه جز عيسي، مهدي

و آنچه  1
ليَ آن را از بين برد كه آن فرد، مهدي است، بدعت است كه سلطان ابوع اند كه ادعا كرده

 اثبات نشده بود، از ميان برداشت.اش  و اسم كسي كه عصمت
بيان شده كه پدر سلطان ابوعلي، منصور، تصميم گرفت كه آنچه را كه پسرش آشكار 
كرد، او هم آشكار نمايد و آن پيراهني را كه پسرش بر تن كرد، او هم بر تن كند اما اجل 

 نداد.اش  مهلت
اش  وفات يافت و پسرش ابومحمد عبدالواحد ملقب به رشيد جانشينسپس وقتي او 

شد، جماعتي از اهل آن مذهب كه موحدين نام داشتند، پيش او آمدند و پيرامون او 
گشتند و خودشان را ملزم نمودند كه تحت اطاعت و فرمانبرداري او درآيند و خدمتكار 

د اما با اين شرط كه در خطبه و جماعات توانند از او دفاع كنن مي او باشند و تا جايي كه
درج كند و دعاي پس از نماز و  ها ياد كند و نام او را در سكهاش  از مهدي و عصمت

                                           
َّ عئس يَ مهد«حديث  -1 ، »السلسلة الضعيفة«و  63648ي  ، شماره»ضعيِف الجامع«، ضعيف است. نگا: »ن

 . 77ي  شماره
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ي نماز و  موقع اقامه» تقام تاصليت«پس از پايان اذان و گفتن » بتاصليت الإسلام« گفتن

رتن«عباراتي مانند   ه گفته شود.و مانند آنها دوبار »أصبح و الله الحمد«، »سودَ

را كنار گذاشت و بر آن استمرار  ها رشيد همچون راه و رسم پدرش تمامي اين بدعت
داشت. وقتي موحدان به طاعت و فرمانبرداري از رشيد، روي آوردند، بازگرداندن تمامي 

ياري شدند. وقتي چند  يي كه ترك شده بود را شرط گذاشتند. آنان در اين زمينهها بدعت
ي ترك شده، بازگردانده نشد، سوء ها ن را اشغال كردند و چيزي از بدعتشا روزي منازل

بود، بودند. اين خبر به شان  ظن پيدا كردند و دل نگران بريدن از آنچه كه اساس دين
رشيد رسيد و با قول دادن به آنان مبني بر بازگرداندن عقايدشان، آنان را دوباره به خود 

 جذب كرد. 
شحال و شادمان شدند و براي خبر را شنيدند، چه قدر خو مؤرخ گويد: وقتي اين

گ و كوچك را شان دعاي موفقيت و پيروزي كردند و شادماني و خوشحالي، بزر خليفه
ي انتشار و آشكار  گذار براي هميشه اين است و هرگز به اندازه در برگرفت. شأن بدعت

 وٓمٓن﴿ شود: نمي ي اظهاركردن بدعت، براي هيچ چيز ديگر اين چنين شادماني و خوشحال
ُ ٱ يرُدِِ  ُۡ  فلٓٓن ۥنتٓٓهُ فتِۡ  َّ ِ ٱ مِنٓ  ۥٓ�ُ  لكِٓ َٓ اگر خداوند (بر اثر گناهان پي « .]41: ة[المائد ﴾ا ًٔ شٓۡ�  َّ

پيرامون  ها ايني  همه. »تواني اصلاً براي او كاري بكني در پي) بلاي كسي را بخواهد، تو نمي
  باشد. مي ي شيعه قيدهي امامت و عصمت است كه ع عقيده

در بزرگداشت و احترام  يرو ادهيزافراط و ، گذاران بدعت كارهاي از[فصل 
 ]شان وخيش

ست كه در بزرگداشت و احترام يكي ديگر از كارهاي اهل باطل، عملكرد افرادي ا
تا جايي كه چيزهايي را به آنان ملحق  اند روي در پيش گرفته شان راه افراط و زياده شيوخ

 كه استحقاق و شايستگي آن را ندارند: اند هكرد
از فلان كس،  تر رو هستند، معتقدند كه بزرگ كساني كه از ميان اين جماعت، ميانه
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خداوند ولي و دوستي را ندارد و چه بسا درِ ولايت را بر روي ساير امت اسلامي بجز 
 .اند فلاني بسته

امكان ندارد افراد متأخر به  چون هرگز ،اين عقيده، باطل محض و بدعتي آشكار است
، قرن كساني است كه ها ي افراد متقدم و پيشينيان صالح برسند. بهترين قرن درجه و پايه
را ديده و به او ايمان آوردند. پس از آنان، قرن كساني است كه به  صرسول خدا

وال كار آيند. و تا قيامت، ر مي آيند و سپس قرن كساني است كه بعد از اينان مي دنبالشان
چنين است. پس مسلمانان در صدر اسلام از لحاظ دين و عقيده و اعمال و يقين و 

 بودند، سپس تا آخر دنيا كم كم از اين امر كاسته تر ي اهل اسلام قوي احوالشان از همه
 شود. مي

شود بلكه حتماً گروهي هستند كه حق را بر پاي  نمي ولي حق به طور كامل نابود
تقد و پايبند بوده  و به تناسب خود در عصرشان به مقتضاي آن عمل كنند دارند و بدان مع

چون اگر يكي از  ،اما نه به آن صورتي كه مسلمانان صدر اسلام از هر جهتي بر آن بودند
ي كوه احد طلا انفاق كند، به پاي يك مد و نصف مد يكي از ياران  افراد متأخر به اندازه

329Fاست كه پيامبر راستگوي بدان خبر داده گونه رسد آن نمي صرسول خدا 

1. 
ي ايمان نيز هست. تجربه و ها وقتي اين مطلب در مال هست، در ساير شعب و شاخه

مرور زمان اين را ثابت كرده و با توجه به اينكه در ابتداي كتاب گفته شد كه دين اسلام 
ي اهل  عقيده رود. اين اصلي است كه در آن شكي وجود ندارد و مي پيوسته رو به نقص

ي كسي وجود  باشد. پس چگونه بعد از اين امر، اين اعتقاد درباره مي سنت و جماعت
دارد كه تنها ولي اهل زمين است و در امت اسلام، غير از او ولي ديگري وجود ندارد؟ اما 

                                           
ضَو� ََ « فرمايد: است كه مي صاره به حديث پيامبراش -1 صَحَيبَ  �سَب

َ
ّّ  فََوََ  وُ

َ
مَ  ُ ىَدَ�ب

َ
ََسَقَ  ُ دٍ  مَثلََ  َُ ىب

ب
 َََغََ  مَي ذَهَض�ي ُ

دّ  ىَدَهَمَ  مب
َ
ُ  ََ ي كوه احد طلا انفاق كند  به ياران من ناسزا مگوييد، چون اگر يكي از شما به اندازه« .» صََيسَهب  ََ

آن را  2541ي  مارهو مسلم به ش 3470ي  رسد. بخاري به شماره مد و نصف مد يكي از آنان نميبه پاي يك 
 روايت كردند.
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جهل و ناداني زياد و زياده روي در تعظيم و بزرگداشت و تعصب مذهبي منجر به چنين 
 شود. مي تر از آن ا بزرگياي  عقيده

برابر است فقط  صافراد ميانه رو از ميان اين جماعت معتقدند كه اين ولي، با پيامبر 
 آيد. نمي وحي برايش

و كساني كه به شان  ي شيخ اين عقيده از گروهي از تندروان و افراط گرايان درباره
. درست مانند آنچه هستند، به اطلاع من رسيده استشان  ي شيخ زعم خود، حامل طريقه

 كردند. مي شان ادعا ي شيخ ان ميانه روِ حلاّج دربارهكه برخي از شاگرد
طور كه ياران و  از اين عقيده را دارند همان تر افراد تندرو از ميان اين جماعت، زشت

 .اند ي او ادعا كرده دوستان حلاّج درباره
مدتي ميان برخي «گفت:  راستي براي من نقل كرده وبرخي از بزرگان اهل عدالت و 

از روستاهاي بيابان نشينان اقامت ورزيدم و در ميان اينان، افراد زيادي از اين جماعتي كه 
 ». اشاره شد، وجود داشتند ها بدان

 اند روزي از خانه براي كاري بيرون رفتم. دو مرد از اينان را ديدم كه نشسته«او گفت: 
ي برخي كارهاي مربوط به   هرسيد كه اينان دربار كنند. چنين به نظرم مي و با هم گفتگو

-كنند. به طور پنهاني به آنان نزديك شدم تا سخنانشان را بشنوم  مي شان صحبت طريقه
و عظمت و شان  ي شيخ ديدم كه اينان درباره -كردند مي چون آنان اسرار خود را پنهان

يكي از آنان به  زنند. مي بزرگي منزلت او و اينكه در دنيا كسي مانند او نيست، حرف
ديگري گفت: آيا حق را دوست داري؟ او پيامبر است. ديگري گفت: آري. هر دو از اين 
سخن خيلي شادمان و خوشحال شدند. سپس يكي از آنان به ديگري گفت: آيا حق را 

 يگري گفت: آري، اين همان حق است.دوست داري؟  او چنان است. د
همراه آنان،  ز آ ن جا بلند شدم و رفتم از ترس اينكه مباداگاه اآن«اين مرد به من گفت: 

 ».بلايي به من برسد
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ي اماميه است و اگر غلو و زياده روي در دين و زد و  از عقايد شيعهاي  اين عقيده
 خورد به خاطر نصرت و ياري مذهب و سعي بسيار در راه محبت كسي كه از او پيروي

 فرموده است: صگرفت. ولي پيامبر نمي در بر شود، نبود، اين امر خرد كسي را مي

نّ « َّضَعَب َّ  مَنَ  سَنََ  ََ مَ  كَ بَ�� بَضَََ�ب َِ � بَ� َِ�ع�  َِ َِ�عٍ  ذَََ تان،  قطعاً از راه و روش پيشينيان« .330F1»َذََ

اين جماعت راه غلو و زياده روي را در  .»وجب به  وجب و متر به متر پيروي خواهيد كرد...
راه غلو وافراط را در پيش  ي عيسي همان طور كه مسيحيان درباره پيش گرفتند

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ گرفتند و گفتند: ۡ ٱ هُوٓ  َّ سِيحُ ل خدا همان مسيح پسر مريم « .]72: ة[المائد ﴾�ٓمٓ مٓرۡ  نُ �ۡ ٱ ُٓ

ٰ  قلُۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند هم. »است هۡ َٓ
ٓ
ْ َٓغۡ  ٓ�  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ لٓ أ ْ تتٓبّعُِوٓ  وٓٓ�  َِّ �ٓۡ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ديِنُِ�مۡ  ِ�  لوُا  ا

هۡ 
ٓ
ٓ أ ْ  قدٓۡ  �ٖ قوٓۡ  ءٓ وٓا ْ  لُ ٓ�بۡ  مِن ضٓلوّا ضٓلوّا

ٓ
ْ  �كٓثِ�ٗ  وٓأ ٓ  عٓن وٓضٓلوّا  :بگو« .]77: ة[المائد ﴾٧ لسّبيِلِ ٱ ءِ سٓوٓا

به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد و از اهواء و اميال گروهي كه  !اي اهل كتاب
اند، پيروي  اند و از راه راست منحرف گشته اند و بسياري را گمراه كرده پيش از اين گمراه شده

ََ�  ََ « در حديث هم آمده است:. »نمائيد يم بْ َْاَ  كَمَي بَطَ طَ
َ
َّصَيِىَ ُ َ�مَ  �َ�نَ  � َْ مَي ومَ َّ

 يَ فََِ
َ
ُ 

هب  بو� وَ�ضدَب ول َ  َ�ضدَب  قَاب َّ ب  �
ب

ول سَِب ََ«331F2. »بن مريم را ستايش و  گونه كه مسيحيان، عيسي مرا آن
 .»ي خدا تمجيد كردند، ستايش و تمجيد مكنيد، بلكه بگوييد: بنده و فرستاده

ي مختلف ها بيند كه در بخش مي ، تأمل و تدبر نمايد،ها هر كس در اين جماعت
ي زيادي را ايجاد كردند، زيرا هر وقت بدعت، وارد يك اصل ها شريعت اسلام، بدعت

 ع آن اصل آسان است.شد، داخل شدن آن در فرو

 گذاران، استنادشان به خواب] [از كارهاي جماعتي از بدعت فصل  

ين استدلال را دارند، جماعتي هستند كه در تر ي اينان، ضعيف گروهي كه از همه 
آورند يا از  مي كنند و به سبب آن، به كاري روي مي اعمال و كردارشان به خواب استناد

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت.  -1
 آن را روايت كرده است. 3261و  2330هاي  بخاري به شماره -2
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 گردانند.  مي كاري روي
گويند: فلان مرد صالح را در خواب ديدم كه به ما گفت: اين كار را ترك كنيد  مي اناين

 و آن كار را انجام دهيد.
را دارند و چه بسا برخي از آنان  بگويند: اي  بسياري از اهل تصوف، چنين عقيده

را در خواب ديدم كه فلان چيز را به ما گفت و ما را به فلان كار امر كرد. پس  صپيامبر
كنند، غافل از اينكه از  مي دهند و كاري را رها مي به مقتضاي اين خواب، كاري را انجام

زيرا رؤيا از جانب  ،. اين كار، خطاستاند حدود مقرر در شريعت اسلام، روي گردانده
شود مگر اينكه آن را با احكام  نمي غير پيامبران در هيچ حالي، حكم شرعي از آن گرفته

داريم، بسنجيم، اگر احكام شرعي آن را پذيرفت، به مقتضاي آن  كه در دستاي  شرعي
ي  روي گردانده شود و فايده شود و اگر آن را نپذيرفت، بايد رها شود و از آن مي عمل

 آن، تنها بشارت و انذار به خصوصي است و به هيچ وجه احكام شرعي از آن گرفته
 شود. نمي

را در خواب ديدم. گفتم:  صيد: پيامبرشود كه گو مي نقل /طور كه از كتاني همان

 نَ � َ قيومو يي ح يي« از خدا بخواه كه قلبم نميرد. او فرمود: هر روز چهل بار بگو:
 . »زنده! اي پاينده! هيچ معبود برحقي جز تو نيستاي  « »ُ ت

 اين سخن زيبايي است و در صحت آن، اشكالي نيست و اينكه ذكر، قلب را زنده
ي اين خواب، يادآوري خير است و اين از باب  نظر شرعي، صحيح است. فايدهكند از  مي

ماند و هر گاه به طور حتم،  مي باشد. تنها راجع به تعيين كردن چهل بار، سخن مي بشارت
 ي زنده دلان است.  اين چهل مرتبه انجام نشود، باز فرد اهل استقامت و از زمره

م را در خواب ديدم. گفتم: راه پروردگار«د: نقل است كه گوي 332F1/از ابويزيد بسطامي
 ». رها كن و بياات را  سوي تو چگونه است؟ فرمود: نفس به

                                           
 اند.  كردهآن را روايت  2266ي  و  مسلم به شماره 5844 و110ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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شاهد و مؤيد اين سخن در شريعت اسلام، وجود دارد، پس عمل به مقتضاي آن 
چون اين خواب مانند يادآوري پيام دين است، زيرا رها كردن نفس،  ،صحيح است

ور مطلق و ايستادن روي پاي عبوديت و بندگي است. معنايش ترك هواي نفس به ط

مّا﴿ فرمايد: مي از جمله خداوند ،رسانند مي آيات قرآني اين مفهوم را
ٓ
َٓ  مٓنۡ  وٓأ  مٓقٓامٓ  خٓا

َّهِِ  َٓٓ�  ۦَٓ ۡ ٱ عٓنِ  سٓ َفّۡ ٱ وٓ ۡ ٱ ِ�ٓ  نّةٓ �ٓۡ ٱ فإٓنِّ  ٤ هٓوٓىٰ ل  ل
ۡ
أ و اما آن « .]41-40[النازعات:  ﴾٤ وٓىٰ ُٓ

از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد، و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد.  كس كه

 و آياتي از اين قبيل.  .»قطعاً بهشت جايگاه (او) است 
پس اگر كسي در خواب، كسي را ببيند و به او بگويد: فلاني دزد است، دستش را 

ل كن يا فلاني مرتكب زنا عماش  قطع كن يا فلاني دانشمند است از او بپرس يا به گفته
شده، حد زنا را بر او جاري كن و چيزهايي از اين قبيل، عمل به آن صحيح نيست تا 
اينكه در زمان بيداري شاهد و دليلي برايش پيدا شود، در غير اين صورت اگر مطابق 

 صخوابش عمل كند، به غير شريعت اسلام عمل كرده، چون پس از رسول خدا
 د.وجود نداراي  وحي

ي نبوت است پس نبايد در آن اهمال شود. به علاوه، خبر ها نبايد گفت: رؤيا از بخش

َِ  مَنَ «: است و او فرموده صدهنده در خواب گاهي پيامبر آ َّوَمَ  فَ  َِ َِ  قَاَدَ  � آ ّّ ىاّي�  َِ  فََِ
 َّ يطََي ِّ چون شيطان به  ،هر كس مرا در خواب ببيند، خود مرا ديده است« .333F1»بَ  َ�امََثّلب  ََ  �ل

در خواب درست مثل  صو وقتي چنين است، پس خبر دادن پيامبر. »آيد نمي شكل من در
 خبر دادن  او در بيداري است.

ي نبوت باشد، به نسبت ما از كمال وحي نيست ها گوييم: اگر رؤيا از بخش مي زيرا ما
شود بلكه تنها  نمي بلكه جزئي از اجزاي وحي است و جزء، جانشين كل در تمامي جهات

 باشد. مي شود و اين جهات هم مربوط به بشارت و انذار مي از برخي جهات جانشين كل

                                           
 اند. آن را روايت كرده 2266ي  و مسلم به شماره 5844 و110هاي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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به علاوه، رؤيايي كه بخشي از نبوت است، يكي از شرايطش اين است كه رؤيايي 
حصول شرايط هم از مواردي  و از جانب شخصي صالح  صورت گيرد.صالحه باشد 

شوند و گاهي  مي شود، چون گاهي اين شرايط حاصل است كه بايد به آن نگاه و تأمل
 شوند. نمي حاصل

و سخن دل قابل تقسيم است.  -كه از جانب شيطان است- به علاوه، رؤيا به احتلام
باشد. پس چه وقتي رؤيا فقط رؤياي  مي رؤيا گاهي به سبب آشفتگي برخي اخلاط

 شود و رؤياي غير صالحه رها شود؟ صالحه است تا بدان حكم
وحي دوباره حكمي را  صي عمل به رؤيا اين است كه پس از پيامبر همچنين لازمه

 صادر كند و اين امر بنا به اجماع دانشمندان، نفي شده است.
334Fشود كه شريك بن عبداالله قاضي مي نقل«

روزي نزد مهدي رفت. وقتي مهدي او را  1
ا اي امير مؤمنان؟ ديد، گفت: بايد شمشير و نيزه برايم آورده شود. شريك گفت: چر

گرداني. رؤياي خود  مي كني و از من روي مي گفت: در خواب ديدم كه تو بستر مرا پهن
را براي معبرّ رؤيا بازگو كردم، به من گفت: او در ظاهر از تو اطاعت و در باطن از تو 

كند. شريك به او گفت: به خدا قسم، نه رؤياي تو رؤياي ابراهيم خليل است  مي نافرماني
شود؟ مهدي  مي ي دروغ، گردن مؤمنان زدهها و نه معبر تو، يوسف صديق است. با خواب

 ».حيا كرد و به او گفت: از اينجا برو. سپس او را از آن جا دور كرد
335Fغزّالي

به وجوب قتل مردي كه قائل به خلق «وايان ديني نقل كرده كه: از يكي از پيش 2
كه از اين فتوا صرف نظر كند. او چنين استدلال قرآن بود، فتوا داد. از وي خواسته شد 

كند و داخل  مي ي اين شهر عبور كرد كه مردي ابليس را در خواب ديده كه از كنار دروازه
شوي؟ گفت: مردي كه قائل به خلق  نمي شود. به او گفتند: چرا داخل اين شهر نمي آن

                                           
فاضل و عابد و  باشد. او انساني عادل و او شريك بن عبداالله بن أبي شريك نخعي، ابوعبداالله كوفي، قاضي مي -1

 ر فاني را وداع گفت..ق داه 178يا  177 گذاران بود. وي به سال گير بر بدعت سخت
 شرح حالش از پيش گذشت. -2
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اگر ابليس  :بلند شد و گفت نياز كرده است. آن مرد آن است، مرا از دخول به اينجا بيقر
كرديد؟ گفتند: خير.  مي داد، آيا به فتوايش عمل مي در وجوب قتل من در بيداري فتوا

 ».در بيداري نيستاش  از گفته تر در خواب، باارزشاش  گفت: پس گفته
دهد، نيز بايد حتماً  مي خبري  در آن حكمي را به بيننده صاما رؤيايي كه رسول خدا

به حكمي كه مطابق شريعت اسلام است،  صچون وقتي پيامبر ،تأمل شوددر آن دقت و 
خبر دهد، در اين صورت عمل به رؤيا، در حقيقت عمل به شريعت اوست و اگر به 

چون پس از  ،حكمي كه مخالف شريعت اسلام است، خبر دهد، اين امر محال است
زيرا  ،شود نمي نسخ شريعت اسلام كه در زمان حياتش استقرار يافته، ،صوفات آن حضر

بر حصول رؤيا و خواب وابسته نيست، چون اين بنا  صاستقرار دين پس از وفات پيامبر
 به اجماع مسلمانان باطل است. پس هركس چيزي از اين قبيل در خواب ببيند، بدان عمل

گوييم: رؤياي اين فرد، صحيح نيست، چون اگر به راستي  مي شود. در اينجا نمي
 داد. نمي ديد، به حكمي كه مخالف شريعت اسلام است، خبر مي خواب را در صپيامبر

َِ  مَنَ « :صپيامبري  ولي تأمل و تدبر در معناي اين فرموده آ َّوَمَ  فَ  َِ َِ  قَاَدَ  � آ َِ 
 ماند. دو تفسير براي اين حديث ارائه شده است: مي باقي  .336F1»ىاّي� 

337Fتفسيري است كه ابن رشد -اول

ن هم زماني بود كه از او پرسيده بيان كرده است. آ 2
نزدش شهادت اي  شد: حاكمي كه دو نفر عادل و مشهور به عدالت در خصوص قضيه

را در خواب ديده كه به او  صبدهند و وقتي حاكم به خواب رفت، بگويد كه پيامبر
در اين صورت  ،گفته است: به اين شهادت حكم مكن، چون اين شهادت باطل است

؟ ابن رشد در پاسخ گفت: برايش حلال نيست كه عمل به آن تكليف حاكم چيست
رؤيا است و ي  شهادت را ترك كند، چون اين كار، باطل ساختن احكام شريعت به وسيله

امبران كه رؤيايشان وحي اين امر باطل است و اعتقاد بدان صحيح نيست، چون بجز پي

                                           
 تخريج آن اندكي قبل آورده شد. -1
 او فقيه و مجتهد و امام، ابن رشد مالكي مذهب معروف به قرطبي است. -2
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پيامبران، رؤيايشان جزئي از  داند، و غير نمي كس ديگري از طريق رؤيا غيب را است، هيچ
 باشد. مي چهل و شش جزء نبوت

َِ  مَنَ «: ي سپس افزود: معناي فرموده آ َّوَمَ  فَ  َِ َِ  قَاَدَ  � آ اين نيست كه هر . »ىاّي�  َِ
خواب ي  را ديده، حقيقتاً او را ديده است. چون بيننده صكس در خواب ببيند كه پيامبر

بيند و يكي، آن حضرت را با  مي ي مختلفها لرا در شك صگاهي چندين بار پيامبر
بيند و جايز نيست كه  مي صفت و شكلي و ديگري او را با صفت و شكل ديگري

اشكال و صفات مختلفي داشته باشد. معناي حديث فقط اين است: هر كس  صپيامبر
ون چ ،مرا در آن شكلي كه بر اساس آن آفريده شده ام،ببيند، به راستي خود مرا ديده است

نْ « نفرمود: صآيد. زيرا پيامبر نمي شيطان به شكل من در آنِى مَ مِ  فىِ  رَ دْ  النَّوْ قَ آنِى فَ  »رَ

َِ  مَنَ «: بلكه فرمود، »هركس در خواب ببيند كه مرا ديده است« آ َِ  قَاَدَ  َِ آ هر كس مرا « »َِ

را در  صكجا اين فردي كه در خواب ديده كه پيامبر. »در خواب ببيند، خود مرا ديده است
هر چند گمان كند  ديده است،اش  ديده است، حتماً او را در شكل واقعياش  شكل و قيافه

است  صپيامبري  را ديده است مادام كه نداند آن شكل، عين شكل و قيافه صكه پيامبر
 .تا اينكه بداند حقيقتاً او را ديده است؟!

دد كه كسي كه در گر ميبه اين براش  آنچه گذشت، سخنان ابن رشد بود. خلاصه
خواب معتقد باشد كه خود ي  است هر چند بيننده صخواب ديده شده، گاهي غير پيامبر

 باشد. صپيامبر
 گويند: شيطان گاهي در شكلي به خواب كسي مي دانشمندان تعبير خواب -دوم

خواب ناآشنا است و شيطان كسي ديگري را به او ي  آيد كه اين شكل براي بيننده مي
گويد:اين فلان پيامبر است يا اين فرد، فلان فرشته است يا كساني از  مي دهد و مي نشان

 خواب دچار آشفتگيي  تواند به شكل آنان درآيد. آنگاه بيننده نمي اين قبيل كه شيطان
خواب را ي  شود. وقتي چنين است، امكان دارد كه آن فردي كه به او اشاره شده، بيننده مي

ي  چيزي نهي كند كه با شريعت اسلام سازگار نيست. گاه بينندهبه چيزي امر كند يا از 
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است. اما در حقيقت چنين  صكند كه اين امر و نهي از جانب پيامبر مي خواب گمان
شايسته نيست كه امر و  شود. نمي اطميناناش  يا به امر و نهياش  بنابراين به گفته ،نيست

كه از جانب آن اي  و نهي مخالف شريعت باشد و حتماً هر امر صنهي پيامبر
صادر شود، موافق شريعت است. با توجه به نكات فوق در اين موضوع،  صحضرت

 ماند. نمي اشكال و ابهامي
شود تا زماني كه با علم و دانش ديني سنجيده شود، چون  نمي آري، به خود رؤيا حكم

 ممكن است يكي از دو قسم رؤيا با ديگري آميخته شود.
كس به خواب جهت اثبات احكام شرعي  ز فرد كم توان، هيچطور خلاصه، ج به

 كند.  نمي استدلال
يا هر انسان بزرگي در خواب،  صآري، دانشمندان اسلامي، معتقدند كه ديدن پيامبر

آورد اما به طور قطع، حكمي را به مقتضاي آن  مي مژده يا انذار خاصي را به ارمغان
در قبال اي  گيري، راه ميانه كنند. اين موضع نمي ناكنند و اصلي را بر آن ب نمي خواب صادر

 شود. مي از شريعت اسلام فهماي  كه چنين موضع گيرياي  رؤياست به گونه

 گذاران] جديد بدعت استدلالات چند از استدلالات گذشته و يا مجموعه[ فصل

از اي  چنين به نظرمان رسيد كه اين باب را با فصلي به پايان ببريم كه مجموعه
باشد، جمع كند. و در اين  مي استدلالات گذشته و ديگر استدلالاتي كه در همين راستا

ي كوتاه و شيرين اين كتاب باشد. پس اين مطلبي ها ديگري از روايتي  فصل مجموعه
 است كه به تناسب زمان و اوضاع و احوال بدان نياز وجود دارد هر چند ذكر آنها به طول

 كند. مي ما كمكانجامد اما به موضوع  مي
كنند كه راه اهل  مي و گمان اند راجع به جماعتي كه رنگ بينوايان را به خود گرفته

شوند و هم صدا، با صداي بلند شروع  مي جمع ها پيمايند و در برخي شب مي تصوف را
كنند و همراهشان برخي از  مي كنند و سپس در آخر شب، شروع به غنا و رقص مي به ذكر

ي هدايت ها ، حضور دارند و از سرمشق شيخاند فقهاء را به خود گرفته كساني كه رنگ
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كنند، سؤال شده كه آيا اين عمل از نظر شريعت اسلام،  مي كننده به پيمودن آن راه، پيروي
 صحيح است يا خير؟

ي ايجاد شده و مخالف راه ها اين كارها از جمله بدعتي  در جواب بايد گفت كه همه
تبعيت از اين راه به ي  باشد. خداوند به وسيله مي ارانش و تابعينو راه ي صرسول خدا

 .كس از بندگانش كه بخواهد نفع برساند!هر
قيامت برپا  ها سپس اين پاسخ به برخي شهرها رسيده است، پس بر عاملان اين بدعت

و تعطيل شدن بازارشان پيدا كردند، از اين رو شان  شده و اينان ترس از بين رفتن طريقه
خواستند كه خودشان را از اين امر نجات دهند پس از آنكه آهنگ انتساب به بزرگان اهل 

شان در بريدن  تصوف نمودند، كساني كه فضيلت و بزرگي شان، ثابت شده و طريقت
زبانزد خاص و عام شده است. اين جماعت كه  صسوي خدا و عمل به سنت پيامبر به

هند، هيچ دليل و برهاني برايشان نمامده، به د مي خود را به بزرگان اهل تصوف نسبت
چون آنان مذهب  ،خاطر اينكه درست بر عكس منهج و روش بزرگان اهل تصوف هستند

  و طريقت خود را بر سه اصل بنا نهادند:
 .در اخلاق و كردار صاقتدا به پيامبر -1
 .خوردن حلال -2
به اينان خالص گردانيدن نيت در تمامي اعمال. ولي اين كساني كه خود را  -3

توانند در  نمي اين اصول، مخالف اين بزرگان هستند. بنابرايني  كنند در همه مي منتسب
 آنان داخل شوند.ي  زمره

فوق از يكي از ي  شبيه همين مسألهاي  قدر خدا بود كه برخي از مردم راجع به مسأله
ا و آراسته آن سؤال شد، ظاهرش زيبي  كه دربارهاي  شيوخ وقت پرسيدند ولي اين مسأله

كه نزديك بود باطنش بر كسي كه در آن دقت و تأمل نكرده باشد، اي  شده بود به گونه
پيوسته بماند. او در جواب گفت: خداوند از اين جماعت درگذشته است. ولي اين شيخ 

ي ايشان نشد. وقتي برخي از مردم اين را شنيدند، او ها و گمراهي ها اصلاً متعرض بدعت
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ن پيروانش شايع شد كه ري فرستادند. او به غير شهرش سفر كرد و در ميارا به شهر ديگ
شود و او  مي شان حجتي در دست دارد كه بر هر حجتي ديگري چيره براي طريقت

خواستار مناظره در اين زمينه است. شيخ براي مناظره در اين زمينه فرا خوانده شد. در 
ينكه گفت: اين حجت من است و كارتي را اين مناظره هيچ كاي از دستشان بر نيامد جز ا

 كه با خط پاسخ دهنده بود، انداخت، و او پيروانش از روي خوشحالي با آن كارت پرواز
 كردند. مي

اين مسأله به غرناطه رسيد و از همه خواسته شد كه در اين مسأله تأمل و تدبر نمايند. 
چون اين كار  ،كرد مي يداهر كس در آن تأمل و تدبر نمود، جواب درست را براي آن پ

 باشد. مي است كه همان دين استوار و راه راستاي  جزو نصيحت و خيرخواهي
جماعتي از مسلمانان ي  گويد درباره مي سؤال اين است: شيخ فلاني چهي  نص خلاصه

 شوند و قسمتي از قرآن را مي ي مبارك جمعها دريا در شبي  بر كناره ها كه در خانقاه
دهند و با انواع تهليل  مي ي وعظ و اخلاق در حد توان گوش فراها به كتاب خوانند و مي

شود و  مي گويي بلند كنند و سپس از ميان آنان قصه مي و تسبيح و تقديس ذكر خدا
ي خداوند ها نمايد و از صفات صالحان و نعمت مي را مدح و ستايش صمقداري پيامبر
كند و او حاضرين را با ذكر  مي و تمايل پيداكند كه نفس بدان اشتياق  مي سخناني ايراد

كند. آنان از روي شور و اشتياق به آن، به  مي تشويق صي پيامبرها منازل حجاز و جايگاه
گويند و مرتب  مي خورند و خداوند سبحان را حمد و سپاس مي آيند. سپس غذا مي وجد

با دعاهايي فقط به صلاح و درستي امورشان ي  فرستند و درباره مي درود صبر پيامبر
شوند،  مي كنند. آنگاه از هم جدا مي شان دعا آورند و براي مسلمانان و امام مي خدا روي

شوند،و  مي كه ذكر شد، جايز است يا خير از اين كار منعاي  آيا جمع شدنشان به آن گونه
 كارشان ناپسند است؟ و اگر كسي از محبان و دوستدارانشان آنان را به قصد تبرك به

شوند  مي مذكور جمعي  پذيرند و به شيوه مي كند، آيا اينان دعوت او را مي منزلش دعوت
 يا خير؟
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 پاسخ سؤال فوق اين است:ي  خلاصه
ي بهشت است. سپس او شواهدي را ها همان باغ مجالس تلاوت قرآن و ذكر خدا، -

 مبني بر طلب ذكر خدا آورد.

خوب و  خوب آن، ،هم كلام استي شعر بايد گفت كه شعر ها اما راجع به سروده -

ِينٓ ٱ ِِّ� ﴿ زشت آن، زشت است. در قرآن راجع به شعراي اسلام آمده است: َّ  ْ  ءٓامٓنُوا
 ْ ُِلُوا ٰ ٱ وعٓٓ َّ ْ  تِ لِٓ�ٰ ل ٓ ٱ وٓذٓكٓرُوا مگر شاعراني كه مؤمن هستند و « .]227[الشعراء:  ﴾�كٓثِ�ٗ  َّ

اين آيه زماني كه حسان بن  .»نمايند ا ياد ميكنند و بسيار خدا ر كارهاي شايسته و بايسته مي

ٓ ٱوٓ ﴿ :ي آيهوقتي  ثابت و عبداالله بن رواحه و كعب لمٓۡ  ٢ نٓ ۥغٓاوُ لۡ ٱ يتّٓبعُِهُمُ  ءُ لشّعٓرٓا
ٓ
َّهُمۡ  ترٓٓ  � ٓ� 

 �ِ  ِّ ونٓ  وٓادٖ  ُُ ُُ َّهُمۡ  ٢ يهِٓي قُولوُنٓ  وٓ�ٓ فۡ  ٓ�  مٓا ُٓ رگشتگان و س« .]226-224[الشعراء:  ﴾٢ عٓلوُنٓ ُٓ
(و  گذارند هدف پا مي بيني كه آنان به هر راهي بي مگر نمي كنند. گمراهان از شعراء پيروي مي

و اين كه  باشند؟). غرق تخيلات و تشبيهات شاعرانه خويش بوده و در بند منطق و استدلال نمي

ا شنيدند، گريه ر .»كنند دهند و بدانها عمل نمي گويند كه خودشان انجام نمي ايشان چيزهائي مي
هم شعر سروده شده و  صكردند پس از آن، اين استثناء نازل شد. در حضور رسول خدا

قلب مبارك آن حضرت نازك شد و با شنيدن اين ابيات خواهر نضر چشمانش پر از 
 بود. صاشك شد، چون مهرباني و دلسوزي و دل نرمي از سرشت آن حضرت

كه اين حالت در اصل، اثر رقت نفس و راجع به وجد آمدن موقع سماع بايد گفت  -
 خداوند متعال ،شود مي پريشاني قلب است كه در اثر متأثر شدن باطن، ظاهر هم متأثر

ِينٓ ٱ﴿ فرمايد: مي ُ ٱ ذكُرِٓ  ِذِٓا َّ َُهُمۡ  وجِٓلتٓۡ  َّ آنان كساني هستند كه چون « .]35[الحج:  ﴾قلُوُ

يعني . »افتد هايشان به هراس مي زدان) دلنام خدا برده شود (به خاطر درك مقام باعظمت ي
 شود و بر اثر پريشاني دل، جسم نيز پريشان مي به خاطر اميد و ترس، پريشان يشانها دل

َٗ  هُمۡ مِنۡ  تٓ لوّٓٓ�ۡ  هِمۡ عٓليٓۡ  تٓ طّلعٓۡ ٱ لوِٓ ﴿ فرمايد: مي خداوند بلندمرتبه در اين باره ،شود مي  �فرِٓا
لئِۡ  ُُ ٓ گريختي و سرتاپاي  نگريستي از آنان مي اگر بديشان مي« .]18[الكهف:  ﴾ابٗ عَُۡ  هُمۡ مِنۡ  تٓ وٓل
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ْ فٓفِرّوٓ ﴿ فرمايد: مي در جايي ديگر .»شد تو از ترس و وحشت پر مي ِ ٱ ِِٓ�  ا  .]50[الذاريات:  ﴾َّ

باشد و در شريعت  مي پس به وجد آمدن، رقتي نفساني و لرزش قلبي و خيزش روحاني
نشده است. سلمَي اظهار داشته كه درباره حركت  كه موقع اسلام، از اين حالت نهي 

َٓطۡ ﴿ كرد: مي سماع به وجد آمده، به اين آيه استدلال َٓ ٰ  نٓاوٓ ٓ ْ  ِذِۡ  قلُُوَهِِمۡ  َٓ ْ  قآمُوا َّنآ ٓ�قٓالوُا َٓ 
ٰ لسّٓ�ٰ ٱ َٓبّ   ٱوٓ  تِ ٓ�

ٓ
ْ ندّۡ  لنٓ ضِ �ۡ� ۖ هٗ ِِٓ�ٰ  ۦٓ دُونهِِ  مِن عُوٓا ٓ قلُۡ  لّقٓدۡ  ا ما  « .]14[الكهف:  ﴾١ شٓطٓطًا اِذِٗ  نٓا

هايشان قدرت و شهامت داديم، آن گاه كه بپا خاستند و (براي تجديد ميعاد با آفريدگار  به دل
ها و زمين است. ما  پروردگار ما، پروردگار آسمان :خود، در ميان مردم فرياد برآوردند و) گفتند

گوئيم و كسي را جز او معبود بدانيم) در اين (اگر چنين ب. پرستيم هرگز غير از او معبودي را نمي

ها با عالم ملكوت پيوند داده  گفت: دل مي او .»ايم صورت سخني (گزاف و) دور از حق گفته
 باشد. مي شود، مي وارد ها شده كه حركت آنها، انوار اذكار و فنون سماع كه بر دل

. اين كار جاي در وراي اين به وجد آمدن، تظاهر كردن به وجد و دلدادگي است
است. اينكه اش  مذمت و نكوهش است، چون آنچه فرد ظاهر كرده مخالف باطنش

كند: اي  مي و بيدار كردن قلب خوابيده امر ها جهت هوشيار كردن عزيمت صپيامبر
توانيد گريه كنيد، به زور خود را به گريه كردن بزنيد، از اين  نمي مردم! گريه كنيد، اگر
 وت زيادي ميان اين دو چيز هست.حالت دور است و تفا

راجع به بخش ديگري از سؤال در خصوص دعوت يكي از مشايخ به منزل جهت 
شود  مي تبرك بايد گفت كه هر كس گروهي را به منزلش دعوت كند، اين دعوت پذيرفته

 و قصد و نيت دعوت كننده در اينجا براي خودش است.
اوند خودش بر باطن و درون سيطره اين پاسخي كه داده بر اساس ظواهر است و خد

رسد.  مي دارد، و همانا اعمال بستگي به نيت دارند. پاسخي كه بيان كرد، در اينجا به پايان
 از جمله مواردي كه در بيان اين جواب براي من روشن شد، اينها هستند:

آنچه راجع به مجالس ذكر اظهار داشت، درست است اما به شرطي كه بر اساس 
چون آنان براي مطالعه و خواندن قرآن در  ،د كه سلف صالح بر آن جمع شدندچيزي باش
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شدند تا از يكديگر ياد گيرند و به همديگر فايده برسانند. اين جمع  مي بين خود جمع
آن ي  درباره صشدن، مجلسي از مجالس ذكري است كه در روايت ابوهريره از پيامبر

َ  �بيبواَ  مَنَ  يتٍَ �َ  فَ  قوََمٌ  �جَاَمَعَ  مَي« آمده است: َّ �  
َ

َّ  ََعَيل َ  كَايََ   َ�اََبو َّ و هَب  � سَِب َ�ادََ� مَ  ََ  َئََّهَب
 َّ مب  �لسّوَيَّ ب  عََيَهََمب   زََُتََ  نَ ئاَهَب َِ مب  �لْيََّ ب  غَََ مب  �لمََلاَئََ� ب  ىَََسّاهَب َْهب ب  ذَََكَ َّ  .338F1»عَّدََهب  قَيمَنَ  �
 قرآن در بين خود جمعي  ي خدا جهت تلاوت و مطالعهها انهاز خاي  هيچ جماعتي در خانه«

گيرد و  مي آيد و رحمت [خداوند] آنان را فرا مي شوند مگر اينكه آرامش بر آنان فرود نمي
. »كند مي كنند و خداوند ايشان را در ميان كسي كه نزدش هستند،ياد مي فرشتگان آنان را احاطه

 آن را هم فهم كردند. ن است كه صحابهو اين همان جمع شدن براي تلاوت قرآ
چون اين كار جمع شدن براي ذكر خداست. در  ،همچنين است جمع شدن براي ذكر

دب  ََ « فرمودند: صروايت ديگري آمده كه آن حضرت َّ  قوََمٌ  َ�اَعب َ بْ َ  يذََكب َّ �  َّ  نَ
مب  ند، مگر اينكه فرشتگان آنان را نشين نمي هيچ جماعتي براي ذكر خدا« .»...�لمََلاَئََ� ب  ىَسّاهَب

اما جمع شدن براي ذكر، به صورت هم صدا و با صداي بلند، مشمول . »كنند... مي احاطه
 گيرد و كار درستي نيست. نمي اين حديث قرار

 -اگر عالم باشند- ي علمي ي خدا براي مذاكرهها هرگاه جماعتي براي يادآوري نعمت
عالمي باشد و شاگردان و دانش آموزان و جمع شوند يا در ميان جماعت،  شخص 

دور او جمع شوند و عمل به طاعت خدا و دوري از نافرماني او و مانند آنها را كه  ها طلبه
كردند، به  مي داد و صحابه و تابعين به آن عمل مي ي يارانش انجام درباره صرسول خدا

جالسي است كه مجالس ذكر خداست و ماش  همديگر يادآوري كنند، اين مجالس همه
 ي آن اجر و پاداش زيادي آمده است. درباره

از او سؤال شد، در  ها شود كه راجع به داستان مي ليلي نقل طور كه از ابن ابي همان
نشستند و اين يكي، داستاني را كه شنيده  مي را ديدم كه صياران محمد«جواب گفت: 
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كرد. اما اينكه يك نفر خطيب  مي كرد و ديگري نيز همين كار را مي بود براي ديگران نقل
 ».كردند نمي را بنشانند كه برايشان سخنراني كند، اين كار را

 پيرامون يك معلّم جمع ها بينيم در مساجد معمول است كه طلبه مي مانند چيزي كه
 خواند يا علمي از علوم شرعي را به آنان آموزش مي شوند و او قرآن را برايشان مي
دهد و  مي را به آنان يادشان  شوند و او امور دين مي مردم دور او جمع ي دهد. يا عامه مي

كند تا به آن عمل  مي آورد و سنت پيامبرشان را براي آنان تبيين مي خداوند را به يادشان
نمايد تا از آن حذر  مي و امور تازه ايجاد شده در دين را برايشان تبيين ها نمايند و بدعت

 به آن، اجتناب كنند. و از جاهاي بدعت و عمل
گذاران از ميان اين بينواياني  مجالس ذكر خداست كه خداوند، بدعتاينها در حقيقت، 

 پيمايند، از آن محروم كرده است. مي كه به پندار خود راه تصوف را
ي  فاتحه را  بيني كه يك نفر از آنان وجود داشته باشد كه در نماز سوره مي بسيار كم

داند چگونه عبادت  نمي ي قرآن. وها واند. بگذريم از ديگر سورهخوب و بدون لحن بخ
كند. چگونه استنجا نمايد، يا چگونه وضو بگيرد يا چگونه از جنابت غسل نمايد. چگونه 

گيرد و آرامش در  مي دانند در حالي كه از مجالس ذكري كه رحمت آن را فرا مي اين را
 .؟!اند كنند، محروم شده مي آيد و فرشتگان آن را احاطه مي آن فرود

 اند پس بر اثر محو شدن اين نور از آنان،  گمراه شده و به ناداني مثل خود اقتدا نموده
كنند و بر اساس آرا و نظرات خود نه  مي و شروع به خواندن احاديث نبوي و آيات قرآني

يجه از راه كنند. در نت مي ، آن را تفسيراند ي آن گفته بر اساس آنچه كه اهل علم درباره
شوند و يكي از آنان كه خوش صدا و خوش  مي راست خارج شده تا اينكه دور هم جمع

 ماند. مي به غنا و آواز مذموماش  خواند كه قرائت مي لحن است، مقداري از قرآن را
كنند و آن ذكر را يك  مي گويند: بياييد تا خدا را ياد كنيم. صدايشان را بلند مي سپس

در يك طرف و برخي در اي  ماند، يكي پس از ديگري، عده مي آواز صدا كه به غنا و
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كنند كه اين كار از مجالس ذكري است كه بدان  مي آورند و گمان مي طرف ديگر، بر زبان
 امر شده است.

اما اينان دروغ گفتند، چون اگر اين كارشان درست بود، قطعاً سلف صالح نسبت به 
بودند و گرنه در كجاي قرآن يا سنت، جمع شدن  رت درك و فهم آن و عمل به آن اولي

 فرمايد: مي براي ذكر يك صدا و با صداي بلند آمده است در حالي كه خداوند متعال

ْ دۡ ٱ﴿ َُّ�مۡ  عُوا َٓ  �ّٗ ُٓ ۚ وخُٓفۡ  تٓ بِّ  ٓ�  ۥِنِهُّ  يةًٓ ۡ ٱ ُُ عۡ ل پروردگارِ خود را « .]55[الأعراف:  ﴾٥ تٓدِينٓ ُُ
كمك بخواهيد (و در دعا با بلندگرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از فروتنانه و پنهاني به 

 .»دارد حد اعتدال تجاوز مكنيد كه) او تجاوزكاران را دوست نمي
 كنند. مي كه با صداي بلند دعا و ذكر اند تجاوز كنندگان در تفسير، كساني

م شروع به بوديم. مرد صاز ابوموسي روايت است كه گويد: در سفري همراه پيامبر

َ�هَي« :فرمود صتكبير با صداي بلند كردند. پس پيامبر
َ
َّيسب  َ و� � َ�عب َِ مَ  عََ  � ََسبسَ�ب َُ 

مَ  َّ  ُئَسََ  نَ ّ�ب و صَمّ  طدََعب
َ
ُ  ََ مَ  غَئضَ�ي ََ َّ  نَ ّ�ب و ي طدََعب �ض�ي سَمَيع� َْ

وَ  قَ مَ  ََهب اي مردم! « .339F1»مَعَ�ب
 خوانيد، شما موجودي شنوا و نزديك را فرا نمي ا فراآرام باشيد، شما كه موجود كر و غائبي ر

يك  ي مذكور است. و صحابه ي تفسير آيه اين حديث، تتمه. »خوانيد و او با شماست مي
آنان را از بلند كردن صدا نهي فرمود تا اينكه درست  صگفتند بلكه پيامبر نمي صدا تكبير
 مذكور رفتار كنند.ي  مطابق آيه

براي ذكر و دعا به شكلي كه  ح آمده كه از جمع شدنهمچنين از سلف صال
. نيز از آنان نقل شده كه از درست اند شوند، نهي كرده مي گذاران براي آن جمع بدعت

و آن هم خانقاه و تكيه است كه آن را به صفه  اند كردن مساجد به اين منظور نهي كرده
را ذكر  ها برخي از اين نقلكردند.  ابن وهب و ابن وضاح و ديگران  مي (سكو) تشبيه

 كند. مي كه در اين زمينه كفايت اند كرده
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خلاصه، اينان نسبت به اعمال و رفتار و كارهاي خود حسن ظن دارند و نسبت به 
سلف صالح و عمل به مقتضاي شريعت واهل دين درست، سؤ ظن دارند. سپس وقتي 

 كنيد، سخناني مي كار را شود كه به چه دليلي اين مي حجت و برهان از آنان خواسته
شوند. اين  نمي گويند و دانشمندان بدان قانع مي دانند چه نمي گويند كه خودشان مي

دانشمند، اين مطلب را در كلام ديگري تبيين كرده آنگاه كه راجع به ذكر درويشان زمان 
ز ما از وي سؤال شد. او در جواب گفت: غالباً منظور از مجالس ذكري كه در احاديث ا

شود و علم و دانش ديني و دين  مي آن سخن رفته، مجالسي است كه قرآن در آن تلاوت
شود و با وعظ و نصيحت و يادآوري رستاخيز و بهشت و دوزخ  مي در آن آموزش داده

 مانند مجالس سفيان ثوري و حسن و ابن سيرين و امثال آنان. ،شوند مي آباد
 كه در حديث فرشتگاني كه به ذكر سراما راجع به مجالس ذكر زباني بايد گفت 

زنند، بدان تصريح شده اما در گفتن كلمات و عبارات با صداي بلند و بلند كردن صدا  مي
و چيزهايي از اين قبيل سخني به ميان نيامده است، اما اصل مشروع آن است كه فرايض 

 ِذِۡ ﴿ استناد كرد: پنهاني انجام شوند. او به اين آيه ها و واجبات، آشكارا و نوافل و سنت
َّهُ  نآدٓىٰ  ٓ  ۥَٓ در آن هنگام كه پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) « .]3[مريم:  ﴾٣ اخٓفيِّٗ  ءً ندِٓا

و�«: و نيز به حديث .»پنهاني ندا داد َ�عب َِ مَ  عََ  � سَ�ب ََسب  اشاره نمود. . »َُ
صي را از خود يي را اختيار كرده و صداهاي خاها وي افزود: درويشان اين عصر، دسته

ي ها است تا به اقتدا به آموزه تر آورند كه به اعتداء و تجاوز از حدود شرعي نزديك مي در
است تا به  تر به خوردن اموال مردم و بازار و دكان نزديكشان  ديني، و اتخاذ طريقت

 و طاعت خدا. درست كردن آن جهت قربت
و اين دليلي است بر اينكه فتوايش رسد.  مي جواب او به طور خلاصه در اينجا به پايان

چون از  ،كه بدان استناد شده، معنايش آن گونه نيست كه اين بدعت گذاران در نظر دارند
او راجع به بينوايان و درويشان اين عصر سؤال شد، او هم در جواب آنان را نكوهش و 

ي راجع شود. در سؤال اول نمي ، شامل عمل ايشانصمذمت نمود، واينكه حديث پيامبر
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شوند، از او سؤال شد. اين سؤال نيز بر  مي به جماعتي كه به قرائت قرآن يا ذكر خدا جمع
دهند، هر  مي شوند و ذكر خدا را انجام مي كند كه مثلاً در مسجد جمع مي جماعتي صدق

خواند. همچنين بر  مي كند يا هر يك براي خود قرآن مي يك براي خود اين كار را
كند.  مي اشاره شد، صدق ها انش آموختگان و امثال آنان كه قبلاً بدانمجالس معلمان و د

ي ها توانند كاري كنند جز اينكه محاسن و خوبي نمي پس او و ديگر دانشمندان اسلامي
اين كار و ثواب و پاداش آن را بيان كنند. اما وقتي راجع به بدعت گذاران در ذكر و 

بي را تبيين كرد كه لازم است كه انسان حق تلاوت از او سؤال شد، مطالب مهم و جال
 طلب بدان تكيه نمايد.

ي شعري اظهار داشته، بايد گفت: براي ها ي سروده اما راجع به سخناني كه درباره -
 انسان جايز است كه شعري را كه زشتي و پليدي در آن نيست و معصيتي را به ياد

يگري بشنود بدان صورتي كه در آورد، بسرايد و نيز جايز است كه آن شعر را از د نمي
شد يا صحابه و تابعين بدان عمل كرده و دانشمندان  مي سروده صحضور رسول خدا

شدند و  مي . چون اين نوع شعرها به خاطر فوايد و منافعي سرودهاند ديني بدان اقتدا كرده
 شد. مي بدانان گوش داده

مسلمانان بود. شاعران  و از اسلام و صي اين فوايد، دفاع از رسول خدا از جمله
ي شعر با اشعارِ كافران كه در آن اسلام و اهل اسلام  به وسيله صمسلمان در زمان پيامبر

كردند. به  مي كردند، معارضه و مقابله مي را مذمت و كفر و اهل كفر را ستايش و تمجيد
در مسجد، منبري برايش قرار داده شد كه موقع آمدن  همين خاطر حسان بن ثابت

سرود تا جايي كه  مي و نمايندگان اعزامي از جاهاي ديگر، بر روي آن منبر شعر ها يأته
از خطيب ما سخن ورتر و ماهرتر و شاعر او از شاعر ما  صگفتند: خطيب پيامبر مي آنان

هم َ« گفت: مي به حسان صو ماهرتر است و پيامبر تر مسلط  .340F1»كجب�ل مع�هةب
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اين كار نوعي جهاد در راه خداست و اين بينوايان . »توستكافران را هجو كن و جبرئيل با «
 ي كم و زيادي از شعر ندارند. و درويشان، به لطف خدا در غنا و آوازشان، بهره
، اين بود كه شاعران براي تأمين صاز ديگر فوايد سرودن شعر در زمان پيامبر

طور كه كعب  همان ،دگرفتن مي يشان از سرودن ابياتي كمكها نيازهاي خود، موقع خواسته
كردند. مانند كاري كه شاعران با  مي و خواهر نضر بن حارث اين كار را بن زهير

كنند. اين كار تا زماني كه در شعر از چيزهاي غيرمجاز و غير  مي بزرگان و حاكمان
، ها ي آن در ساير زمانها مشروعي سخن به ميان نيايد، اشكال و ايرادي ندارد. نمونه

 و نيازشان به خلفا و پادشاهان ها قطعه شعر از جانب شعرا موقع خواسته تقديم چند
كساني كه  ،دهند مي باشد. نه به آن صورتي كه بينوايان و درويشان اين عصر انجام مي

 كنند و به دنبال كسب و كار مي و با سوء استفاده از مردم شكم خود را سير اند سربار مردم

َلَ  َ« كسب روزي را دارند. در حديث آمده است: روند در حالي كه توانايي نمي
َ

 ت
و �لصّدَقَ ب  ي َََ ُغَََ�ّ َ ةٍ  ََ ّْ نياز و انسان سالم و توانا حلال  براي شخص بيصدقه « .341F1»سَويَّ  مَ

سرايند و  مي هست صچون آنان اشعاري را كه در آن نام خدا و رسول خدا. »نيست
ن است كه از نظر شرعي جايز نيستند و در بازارها و بسياري از اوقات مطالبي در اشعارشا

سازند و اين  مي را بر زبان جاري صي آلوده و پليد، مدام ذكر خدا و رسول خداها مكان
و اذكار را با صداهاي  برند و اين اشعار مي كار را آلتي براي گرفتن پول و مال مردم به كار

بر زنان و مرداني ه سبب آن ترس فتنه سازند كه ب مي انگيزي بر زبان جاري خوش و طرب
 خردند، وجود دارد. عقل و بي بي كه

يكي ديگر از فوايد شعر، اين بود كه شاعران مسلمان بسياري اوقات در سفرهاي 
ي خسته و سست  و آگاه ساختن مجاهدان تا ها جهادي به منظور با نشاط كردن نفس
 اين كار خوبي است. سرودند. مي اينكه جدي و محكم به پا خيزند، شعر

                                           
به » صحيح ابن ماجه«از روايت عبداالله بن عمرو، و  1439 ي به شماره» صحيح ابی داود« ،حديثي صحيح است -1

 از طريق روايت ابوهريره. 1489ي  شماره
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سرودند آن گونه كه مردم امروزي اين  نمي اشعار را با آواز و صداي خوش ها اما عرب
و آوازهايي كه  ها سرودند بدون اينكه اين نغمه مي كنند، بلكه آنان فقط شعر را مي كار را

به  كردند مي پس از آنان به وجود آمد، ياد بگيرند. آري قوم عرب صدا را نازك و كشيده
دانستند. پس  نمي ي درس ناخوانده باشد كه فنون موسيقي راها صورتي كه در شأن عرب

انگيز و لهو و لعب نبود بلكه فقط مقداري  ي خوش و طربها و نغمه ها در شعر آنان، آواز
طور كه انجشه و عبداالله بن رواحه در حضور   همان ،نشاط و شور و شوق در آن بود

 گفتند: مي ند و انصار هنگام حفر خندقسرود مي شعر صرسول خدا
ــــــن الــــــذين بــــــايعوا محمــــــداً   نح

 

 علــــــی الجهــــــاد مــــــا حيينــــــا أبــــــداً  
 

 ».ايم زنده ايم، براي هميشه بيعت كرده بر سر جهاد تا زماني كه صماييم كه با محمد«
 نيز در جواب به آنان فرمود: صرسول خدا

ــــرة ــــير  الآخ ــــير إلاّ خ ــــم لا خ  الله
 

ـــــــفـــــــاغفر للأنصـــــــار و  342Fمهاجرةـال

1 
 

 ».جز خير آخرت، خيري نيست، پس انصار و مهاجران را بيامرز خدايا!«
ي سرودن شعر اين است كه انسان از روي حكمت در دلش، يك بيت ها از ديگر فايده

را بانشاط سازد يا آن را به اش  سرايد تا خودش را اندرز دهد يا نفس مي يا ابياتي را
 ا فقط آن را براي ديگران بيان كند.مقتضاي معناي شعر به حركت آورد ي

343Fطور كه ابوالحسن قرافي همان

جماعتي نزد عمر «صوفي از حسن نقل كرده كه گويد:  2
 آمدند و گفتند: اي امير مؤمنان! ما امامي داريم كه هر وقت از نمازش فارغ بن خطاب

شد. خواند. عمر گفت: او چه كسي است؟ نام آن شخص به او گفته  مي شود، آواز مي
سخن گوييم اش  عمر گفت: برخيزيد تا پيش او برويم، چون اگر ما به او رو كنيم و درباره

كنيم. حسن گويد: پس عمر همراه جماعتي از  مي تجسساش  كند كه درباره مي گمان

                                           
 اند. آن را روايت كرده 524ي  و مسلم به شماره 2000 و1769 ،418هاي  بخاري به شماره متفق عليه. -1
او شهاب الدين احمد بن ادريس مشهور به قرافي مالكي مذهب است. او در اصول فقه و اصول دين، امام و  -2

 .ق وفات يافت.ه 682نسبت به تفسير علوم ديگر، عالم بود. وي به سال 
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چشمش به بلند شد تا اينكه پيش آن مرد كه در مسجد بود، رفتند. وقتي  صياران پيامبر
سوي عمر آمد و گفت: اي امير مؤمنان! چه كاري داري؟ چه چيز  بهعمر افتاد، بلند شد و 

تو را به اينجا آورده است؟ اگر حاجت و نياز براي ماست، ما بايد پيش تو بياييم و اگر تو 
ين كسي كه بايد احترام و بزرگداشت وي را به تر حاجت و نيازي داري، پس مستحق

عمر به او گفت: واي بر تو! از تو به است.  صجاي آوريم، جانشينِ جانشين رسول خدا
من خبري رسيده كه مرا ناراحت كرد. آن مرد گفت: آن خبر چيست اي امير مؤمنان! چون 

 دارم. عمر به او گفت: به من خبر رسيده كه هر وقت نماز تر من تو را از جانم دوست
گفت: آيا در  خواني. مرد گفت: آري، اي امير مؤمنان! عمر مي خواني، پس از آن آواز مي

كني؟ گفت:نه، اي امير مؤمنان! ولي اين آواز، اندرزي است كه به  مي عبادتت شوخي
دهم. عمر گفت: آن را بگو. اگر سخن خوبي باشد، من هم  مي ي آن خودم را اندرز وسيله

كنم. آن مرد اين  مي گويم و اگر سخن زشتي باشد، تو را از آن نهي مي همراه تو آن را
 ود:ابيات را سر

مـــــــو ـــــــه عـــــــادـفـــــــؤاد كلّ  ا عاتبتُ
 

بــــــی في  عَ  مـــــدی الهجــــــران يبغـــــی تَ
 

 ».كند مي گردد و مرا خسته ، در طول هجران برميكنم مي دل هر چه آن را سرزنش«
هر إلاّ لا ه ـــــــــــــدّ ـــــــــــــلا أراه ال  اً ي

 

ح بـــــــــيـــــــــتماد في   یه فقـــــــــد بـــــــــرَّ
 

 ».بينم. در طول روزگارش مرا اذيت كرده است نمي زمانه را جز لهو و لعب«
ـــ ـــري بايا ق ـــ ـــذا الصَّ ـــا ه وء م ـــ  ن السّ

 

ـــــــی العمـــــــرُ كـــــــذا في  عـــــــب فن  اللّ
 

اي همنشين بد! اين دوران جواني چيست. عمر اين چنين در بازي و سرگرمي سپري «
 ».شد
ــــــیو ــــــی فمض ــــــانَ عنّ ــــــبابُ ب  ش

 

بـــــــی   قبـــــــل أن أقضـــــــیَ منـــــــه أرَ
 

 ».سازمو نيازهايم را از آن برآورده  ها و جواني از دستم رفت پيش از آنكه خواسته«
ـــــــا ن ی بعـــــــده إلا الفَ ـــــــ جَّ رَ  مـــــــا أُ

 

طلبــــــی  يبُ علــــــیَّ مَ ــــــ ــــــيَّقَ الشَّ  ض
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 ».يم را بر من تنگ كرده استها بعد از جواني جز مرگ اميدي ندارم. پيري خواسته«
 ويــــــح نفســـــــی لا أراهــــــا أبـــــــداً 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــل لا و في  ي  أدب لا فيجمَ
 

 ».ام م، هرگز آن را زيبا و مؤدب نديدها اي واي بر نفس«
 لا كــــان الهــــوینــــتِ ونفــــسُ لا كُ 

 

ــــ  ــــی ال ــــیمولی وخــــافی وـرا قب  ارهب
 

نظـر   اي نفس! تـو و هـواي نفسـاني از دوسـت، تـرس و پـروا نداشـتيد و او را در       «
 ».ايد نگرفته

 گفت: راوي گويد: پس عمر
نــــتِ و  لا كــــان الهــــوینفــــسُ لا كُ

 

ــــرا  ــــی ال ــــافی وـقب ــــیمولی وخ  ارهب
 

 پـروا نداشـتيد و او را در نظـر    اي نفس! تـو و هـواي نفسـاني از دوسـت، تـرس و     «
 ».ايد نگرفته

 خواهد، آواز بخواند. مي سپس عمر گفت: بر اين اساس، هر كس
آيا در «و » من رسيده كه مرا ناراحت كرداز تو خبري به «ي عمر:  پس به اين گفته

دقت كنيد. اين عبارات، شديدترين صورت انكار و سرزنش ». كني مي عبادتت شوخي
كند  مي به اطلاع عمر رسانيده كه او ابياتي حكمت آميز را بر زبانش تكراراست تا اينكه 

 كه در آن پند و اندرز هست. آن وقت عمر كارش را تأييد كرد و او را ستود.
اينها عمل و كردار صحابه بود و آنان با اين وجود در نيرومند كردن و روح بخشيدن 

ردند بلكه با هر موعظه و اندرزي خودشان را و پند گرفتن تنها به شعر اكتفا نك ها به نفس
يافتند، چون اين كار از  نمي انگيز حضور دادند و براي گفتن اشعار طرب مي اندرز

ي آنان نبود. و نزد آنان، غنا و آوازي كه امروزه در زمان ما كاربرد دارد، چيزي ها خواسته
با مسلمانان، وارد  ها عربنبود و اين امور پس از صحابه، هنگام معاشرت و همنشيني غير

 اسلام شد.
گذشتگان صدر اول اسلام بر آيندگان «رافي آن را تبيين كرده و گويد: ابوالحسن ق

 سرودند فقط كمي آن را نمي انگيز و خوش ستند. آنان اشعار را با صداي طربحجت ه
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يزتري از انگ دادند. اگر يكي از آنان صداي غم مي را به هم پيوند ها كشيدند و قافيه مي
 ».كردند نمي گاه تصنع و تكلف امر خدادادي بود و هيچرفيقش داشت، يك 

تا جايي  اند به همين خاطر عالمان اسلامي به مكروه بودن اين چيز تازه تصريح كرده
برند، سؤال شد در جواب  مي راجع به غنايي كه اهل مدينه به كار كه از مالك بن انس

 ».كنند مي و افراد هرزه اين كار رادر نزد ما فقط فاسقان «گفت: 
ي راه عبادت و نازك كردن دل و خشوع ها متقدمين نيز غنا و آواز را بخشي از بخش

ي مبارك ها آوردند تا اينكه عمداً اين كار را بكنند و در شب نمي وع قلب به شمارضو خ
سو رفتن و آن  به خاطر ذكر و دعا با صداي بلند و پس از آن، آواز و غنا و اين سو و

رقص و پايكوبي و خود را به بيهوشي زدن و داد و فرياد زدن و پا زدن به تناسب آهنگ 
 جمع شوند. ها ابزار غنا و هماهنگي با نغمه

ي صحيح نقل شده است يا در عمل ها كه در كتاب صآيا در سخنان و كردار پيامبر
يا در سخنان اين عالمي كه سلف صالح يا يكي از عالمان اسلامي اثري از اينها است؟ يا آ

جواب سؤال مذكور را داده، چيزي وجود دارد كه به جواز چنين كاري تصريح كرده 
 باشد؟

گونه كه امروزه مؤذنين در دعاي وقت  آنها  بلكه از او راجع به سرودن اشعار در مناره
چون  ،سؤال شد، در جواب گفت: اين كار بدعت در بدعت است دهند، مي سحري انجام

و اشعار، بدعتي ديگر است، چون اين كار در  ها بدعت و سرودن قصيده ها عا در منارهد
 شود، نبوده است. مي زمان سلف صالح كه به آن اقتدا

همچنين راجع به ذكر با صداي بلند جلو جنازه از او سؤال شد. در جواب گفت: 
 كار را سنت در تشيع جنازه، سكوت و تفكر و پند گرفتن است و سلف صالح اين

پيروي از سلف صالح، سنت و مخالفت با آنان، بدعت است. و «گاه گفت: كردند. آن مي
 ».از اول اين امت نخواهند بود تر امام مالك گفته است: هرگز پايان اين امت، هدايت يافته
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اما راجع به آنچه كه شخص جواب دهنده در خصوص به وجد آمدن بر اثر سماع  -
حالت، اثر رقت و نازكي درون و پريشاني دل است، بايد گفت اظهار داشت و گفت: اين 

طور كه معناي رقت و نازكي درون را  اثر را توضيح نداده كه چيست همانكه او اين 
ي معناي به وجد آمدن از  توضيح نداد. و آن را به تفسيري استناد نكرد كه نشان دهنده
اثري هست كه بر جسم  نظر اهل تصوف باشد. در سخنانش فقط اين مطلب بود كه

شود. اين اثر نياز به تفسير و توضيح دارد. به علاوه، به  مي انساني كه به وجد آمده، ظاهر
 آمدن نياز به شرح و تفصيل دارد. وجد

آنچه در به وجد آمدن روشن است، چيزي است كه براي برخي از ياران رسول 
ي پيوند ها اثر ترس كه محلپيش آمد. كه عبارت بود از گريه و لرزش پوست بر  صخدا
گرفت، و خداوند بندگانش را بدين اوصاف در كتابش توصيف نموده  مي را در بر ها دل

ُ ٱ﴿ فرمايد: مي آنجا كه لٓ  َّ َّ َۡ  نٓ
ٓ
َِ �ٓۡ ٱ سٓنٓ أ يِنٓ ٱ جُلوُدُ  هُ مِنۡ  شٓعِرّ َٓقۡ  مّثٓاِ�ٓ  ابهِٗ مّتٓٓ�ٰ  ابٗ كِٓ�ٰ  دِي َّ 

َّهُمۡ  نٓ شٓوۡ ٓ�ۡ  َُهُمۡ  جُلوُدُهُمۡ  لِ�ُ تٓ  ُُمّ  َٓ ِ ٱ رِ ذكِۡ  ِِٓ�ٰ  وٓقلُُو خداوند بهترين سخن « .]23[الزمر:  ﴾َّ
را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. كتابي را كه (از لحاظ كاربرد و گيرائي الفاظ، و والائي و 

بل و آوايي معاني، در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص، و مسائل مقا هم
ايمان و كفر، حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شر، حسنات و سيئات،  :مختلفي همانند

اي نو، در آن) مكرّر است. از (شنيدن آيات)  بهشت و دوزخ، البتهّ هر بار به شكلي تازه و به شيوه
ان و هايش ترسند، و از آن پس پوست افتد كه از پروردگار خود مي آن لرزه بر اندام كساني مي

گردد (و آن را تصديق و بدان  هايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي دل

ْ  �ذٓا﴿ فرمايد: مي در جاي ديگري .»كنند) عمل مي ُِعُوا ٓ  سٓ نَلِٓ  مٓا
ُ
�ۡ  ترٓٓىٰ  لرّسُولِ ٱ ِِٓ�  أ

ٓ
 ينُٓهُمۡ أ

 ُُ ا عِ ّ�مۡ ٱ مِنٓ  تفٓيِ ُّ ْ  مِ و آنان هر زمان بشنوند چيزهائي را كه « .]83: ةائد[الم ﴾َِّ �ٓۡ ٱ مِنٓ  عٓرٓفوُا

شوند و) بر اثر شناخت حق و دريافت  بر پيغمبر نازل شده است (از شنيدن آيات قرآني متأثّر مي
 .»گردد بيني كه پر از اشك (شوق) مي حقيقت، چشمانشان را مي
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ا﴿ فرمايد: مي همچنين ُٓ َّ ِ ۡ ٱ ِ ؤۡ ل ِينٓ ٱ مِنُونٓ ُُ ُ ٱ ذُكرِٓ  ِذِٓا َّ َُهُمۡ  وجِٓلتٓۡ  َّ  همِۡ عٓليٓۡ  تلُيِٓتۡ  �ذٓا قلُوُ
 ٰ َۡ  ۥتُهُ ءٓآ� ٰ  انٗ ِيِٓ�ٰ  هُمۡ زٓادٓ ٓ َٓ َّهِِمۡ  وٓ وُنٓ  َٓ َّ تٓوٓ ِينٓ ٱ ٢ ُٓ ونٓ  َّ ُُ ا ةٓ لصّلوٰٓ ٱ يقُيِ ُّ زٓقۡ  وٓمِ  ٣ ينُفقُِونٓ  هُمۡ ٓ�ٰ َٓ
 ٰ َٓ وْ

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كِٓ أ ؤۡ ل قّٗ  مِنُونٓ ُُ َٓ ۚ ٓ�ٰ  لهُّمۡ  ا َٓ َّهِِمۡ  عِندٓ  تٌ دٓ ٞ وٓمٓغۡ  َٓ  .]4-2[الأنفال:  ﴾٤ كٓرِ�مٞ  قٞ وَٓزِۡ  فرِٓة
گردد (و در  هايشان هراسان مي مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل«

شود، بر  كوشند) و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي ها بيشتر مي ها و خوبي انجام نيكي
دارند و هستي  كنند (و خويشتن را در پناه او مي و بر پروردگار خود توكّل ميافزايد،  ايمانشان مي

خوانند و از آنچه بديشان  آنان كسانيند كه نماز را چنان كه بايد مي سپارند).  خويش را بدو مي
آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات    بخشند.  ايم،  (مقداري را به نيازمندان) مي عطاء كرده

 .»باشند ، مغفرت الهي، و روزي پاك و فراوان، در پيشگاه خداي خود ميعالي
 كه نماز صسوي رسول خدا به«روايت است كه گويد:  از عبداالله بن شخير

. ازيز كه در 344F1»جوشد مي خواند، رفتم. ديدم كه شكمش، همچون ديگ بخار بر اثر گريه مي
 اين روايت آمده، صدايي شبيه به جوشش ديگ است.

 عٓذٓابٓ  ِنِّ ﴿ اين آيه را خواند: عمر بن خطاب«حسن روايت است كه گويد:  از
َّكِٓ  َٓ  ٰ شود  كه قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي« .]8-7[الطور:  ﴾٨ دٓافعِٖ  مِن ۥٓ�ُ  مّا ٧ قعِٞ لٓٓ�

تواند از وقوع آن جلوگيري  كس و هيچ چيزي نمي و هيچ كشد).  را در آغوش خود مي (و كفار

 ». بر اثر آن تا بيست روز تنگي نفس گرفت. »كند
نماز صبح را براي ما  عمر بن خطاب«يد بن عمير روايت است كه گويد: از عب

 ي يوسف شروع كرد و آن را خواند تا اينكه به اين آيه رسيد: امامت كرد. از سوره

ش از اندوه سفيد (و نابينا) چشمان« .]84[يوسف:  ﴾كٓظِيمٞ  ٓ�هُوٓ  نِ َۡ �ُۡ ٱ مِنٓ  نٓاهُ ٓ�يۡ  يٓضّتۡ �ۡ ٱوٓ ﴿
 .»داد داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت مي گرديد، و او اندوه خود را در دل نهان مي

 ».گريه كرد تا اينكه قرآنش را قطع كرد و به ركوع رفت

                                           
، »مشكاةـال«و  ،276 ي ، به شماره»مختصر الشمائل« ،799 ي شماره »صحيح ابي داود« ،حديثي صحيح است -1

 .1000 ي شماره
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 وقتي به اين آيه رسيد:«در روايتي ديگر آمده است: 

﴿ ٓ ا ُٓ َّ ِ شۡ  ِ
ٓ
ْ أ َۡ  ٓ�ّ�ِ  كُوا َُ ِ ٱ ِِٓ�  ِ�ٓ وٓ شكايت پريشان حالي و اندوه خود را « . ]86[يوسف:  ﴾َّ

ي ها گريه كرد تا جايي كه هق هق گريستن او از صف. »برم تنها و تنها به (درگاه) خدا مي
 ».شد مي پشت شنيده

آمدند و قرآن را  وقتي اهل يمن در زمان ابوبكر«گويد:  مي از ابوصالح نقل است كه
هايمان  ند. آنگاه ابوبكر گفت: ما نيز چنين بوديم سپس دلشنيدند، شروع به گريه كرد

 ».سفت و سخت شد
 ي سجده رسيد: ي مريم را خواند تا اينكه به آيه او سوره«از ابن ابي ليلي روايت است: 

َُِ�يّٗ  � �﴿ پس سجده  .»افتادند كنان و گريان به خاك مي سجده« .]58[مريم:  ﴾اوٓ
 ».بود كه كرديم، پس گريه كجاست؟اي  اين سجده :را بلند كرد، گفتكرد، وقتي سرش 

كه تصنعي نيست، به اي  رسانند كه اثر موعظه مي يي كه اين راها و ديگر آثار و روايت
 باشد. مي و امثال آن ها اين صورت

ي آن چيزي است كه برخي از دانشمندان براي اثبات آن به اين آيه استدلال ها نمونه

َٓطۡ ﴿ :اند كرده َٓ ٰ  نٓاوٓ ٓ ْ  ِذِۡ  قلُُوَهِِمۡ  َٓ ْ  قآمُوا َّنٓا ٓ�قٓالوُا ٰ لسّٓ�ٰ ٱ َبّٓ  َٓ  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
 .]14[الكهف:  ﴾ضِ �ۡ�

هايشان قدرت و شهامت داديم، آن گاه كه بپا خاستند و (براي تجديد ميعاد با آفريدگار  ما به دل«
. »ها و زمين است ما، پروردگار آسمانپروردگار  :خود، در ميان مردم فرياد برآوردند و) گفتند

 .اند برخي از مفسران اين را آورده
يشان انداخت، نزد پادشاه كافرشان، دقيانوس ها چون وقتي خداوند ايمان در دل

فرار كرد و پادشاه به خاطر آن ترسيد. آن چند نفر مؤمن اي  حضور يافتند. موشي يا گربه
نكردند و بلند شدند و به توحيد و يكتاپرستي به يكديگر نگاه كردند و خود را كنترل 

تصريح و دليل و برهان را آشكارا اعلام كردند و مذهب كفر را در حضور پادشاه انكار 
كردند و از جان خود به خاطر ذات خدا گذشتند. پس پادشاه آنها را تهديد كرد و مهلتي 
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صميم گرفتند به غار پناه شان بازگردند. اين جماعت ت را برايشان مقرر كرد تا از عقيده
 كرده است.اش  ديگر ماجراهاي آنان كه خداوند متعال در قرآن نقل ببرندو...

گونه كه  د و اين سو و آن سو رفتن نيست آنهوشي و داد و فريا ها بيدر چيزي از اين
 كنند. مي ي امروز اين كار راها درويشان و صوفي

به «ة بن زبير روايت كرده كه گويد: عرو سعيد بن منصور در تفسير خود از عبداالله بن
كردند؟  مي خواندند، چه كار مي وقتي قرآن را صام، اسماء گفتم: ياران رسول خدا جده

شد  مي شان كرده است: چشمانشان پر از اشك آنان چنان بودند كه خداوند توصيفگفت: 
 وند، بيهوششن مي لرزيد. گفتم: افرادي در اينجا وقتي قرآن را مي و پوست بدنشان

 .345F1»برم به خدا از شر شيطان رانده شده مي شوند. اسماء گفت: پناه مي
ابن عمر از كنار مردي از اهل عراق «رده كه گويد: ابوعبيد از طريق روايت ابوحازم آو

گذشت كه بر زمين افتاده بود و مردم اطراف او جمع شده بودند. ابن عمر گفت: اين 
شنود، از ترس  مي شود يا نام خدا را مي آن بر او خواندهچيست؟ حاضرين گفتند: وقتي قر

 ترسيم و بر زمين مي افتد. ابن عمر گفت: به خدا، ما هم از خدا مي خدا بر زمين
 اين گفته، نهي از اين كار و سرزنش اوست. .346F2»افتيم! نمي
 شنوند، بيهوش مي گفته شد: جماعتي هستند كه وقتي قرآن را لبه عايشه 
از آن است كه عقل و خردهاي  تر و گرامي تر قرآن بسيار محترم«يشه گفت: شوند. عا مي

ِينٓ ٱ جُلوُدُ  هُ مِنۡ  شٓعِرّ َٓقۡ ﴿ فرمايد: مي انسان بر اثر آن تمام شود، ولي خداوند بلندمرتبه َّ 
َّهُمۡ  نٓ شٓوۡ ٓ�ۡ  َُهُمۡ  جُلوُدُهُمۡ  تلِٓ�ُ  ُُمّ  َٓ ِ ٱ رِ ذكِۡ  ِِٓ�ٰ  وٓقلُوُ از (شنيدن آيات) آن « .]23[الزمر:  ﴾َّ

هايشان و  ترسند، و از آن پس پوست افتد كه از پروردگار خود مي لرزه بر اندام كساني مي
 .»گردد هايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي دل

                                           
 از طريق سعيد بن منصور آن را روايت كرده است. 2/365، »شعب الإيمان« بيهقي در كتاب -1

 .1/312، »الحلية«و  ،1/115، »تفسير البغوی« ،7/167، »زاد الـمسير«نگا:  -2
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 آنان خوانده از او راجع به جماعتي كه قرآن برروايت است  از انس بن مالك
 ».اين كار خوارج است«شوند، سؤال شد. در جواب گفت:  مي شود و بيهوش مي

پيش پدرم آمدم. گفت: «روايت كرده كه گويد:  ابونعيم از عامر بن عبداالله بن زبير
كردند و يكي از آنان به خود لرزيد  مي كجا بودي؟ گفتم: افرادي را ديدم كه خداي را ياد

ستم. او گفت: بعد از اين ديگر تا اينكه از ترس خدا بيهوش شد. من هم همراهشان نش
را  صهمراهشان منشين. مرا ديد گويي سخنش در من اثر نكرد، پس گفت: رسول خدا

خواندند، هرگز اين حالت به  مي خواند و ابوبكر و عمر را ديدم كه قرآن مي ديدم كه قرآن
د و خشوع و ترسن مي داد. آيا به نظر تو آنان از ابوبكر و عمر، بيشتر از خدا نمي آنان دست

 ».خشيت بيشتري دارند؟ پس ديدم كه چنين است، از اين رو آنان را رها كردم
ي اينها تصنع و ساختگي و تكلف است كه اهل دين بدان  دهد كه همه مي اين نشان
 راضي نيست.

 شود و او بيهوش مي از محمد بن سيرين راجع به مردي كه كنارش قرآن خوانده
گاه بين ما و او اين است كه بر روي ديواري نشانده  عدهو«شود، سؤال شد. گفت:  مي

شود، سپس قرآن از اول تا آخر بر او خوانده شود. اگر بيهوش شد و بر زمين افتاد، 
 ».گويد و كارش درست است مي راست

 اين سخن، اصل و معيار خوبي راجع به فرق و جدايي ميان راستگو و دروغگو
ي منحرف و رويگردان از حق ها كم حيايي در درون چون در نزد خوارج نوعي ،باشد مي

كني كه اين حالت و  مي زند و تو گمان مي و راستي وجود دارد و گاهي نفس او را گول
انفعال، انفعال صحيحي است در حالي كه چنين نيست. دليلش هم اين است كه اين 

بنا و حالت و شبيه اين حالت براي هيچ يك از صحابه پيش نيامده است، چون م
ي زشت و از ها بر حق استوار بود، از اين رو در شأن آنان نبود كه اين بازيشان  اساس

 ي ادب و مروت را در دين خدا به كار ببرند. بين برنده
آري، گاهي دست دادن بيهوشي يا مرگ يا مانند آن براي كسي كه موعظه و پند حقي 
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برابر رقت و لطافتي كه بر اثر موعظه  شود. كه فرد از پايداري در نمي شنود، انكار مي را
دهد. ابن سيرين آن سخن شيرين  مي شود و اين حالت به او دست مي حاصل شده ناتوان

چون  ،را ميزان و معياري براي تشخيص راستگو از دروغگو قرار داد، و اين روشن است
ي نادري ها انماند. اين امر براي انس نمي كم حيايي موقع ترس افتادن از روي ديوار ديگر

 اتفاق افتاده و عذر كسي كه به وجد آمده در آن آشكار شده است.
347Fاز ابووائل

بيرون رفتيم و ربيع بن  همراه عبداالله بن مسعود«نقل است كه گويد:  1
348Fخُثَيم

نيز همراهمان بود. كنار آهنگري گذشتيم. پس عبداالله بلند شد و به آهني كه در  2
هم به آن نگاه كرد و كج شد و نزديك بود كه بيفتد. سپس كرد. ربيع  مي آتش بود، نگاه

آمديم. وقتي عبداالله آن كوره را ديد كه اي  عبداالله رفت تا اينكه به ساحل فرات كنار كوره

َۡ  ِذِٓا﴿ آتش در درون آن شعله ور است، اين آيات را خواند:
ٓ
نِ  مِّن هُمَٓ� َٓ ْ  بعٓيِدٖ  مّ ُِعُوا  لهٓٓا سٓ

ٓ  ١ ��ٗ وٓزٓ�ِ  آَغٓيّظٗ  لۡ  �ذٓا
ُ
� ْ َٗ  هٓامِنۡ  قُوا َٓ ْ دٓعٓوۡ  مّقٓرَِّ�ٓ  اضٓيّقِٗ  امٓ َٗ  هُنٓالكِٓ  ا  .]13-12[الفرقان:  ﴾١ �ُُبُو

افتد)  بيند (و آنان چشمشان بدان مي هنگامي كه (اين آتش فروزان دوزخ) ايشان را از دور مي«
ه ايشان، با غُل و زنجير، به مكان هنگامي ك شنوند.  آلود و جوش و خروش آن را مي صداي خشم

خوانند  دهند و) مرگ را به فرياد مي شوند، در آنجا (واويلا سر مي تنگي از آتش دوزخ افكنده مي

اش  پس ربيع بيهوش شد. او را برداشتيم و به پيش خانواده .»كنند) (و آرزوي نابودي مي
 .349F3»برديم

كرد و او به هوش نيامد. آنگاه تا مغرب عبداالله تا ظهر از او پاسداري «ابووائل افزود: 
 ».بازگشتاش  از او پاسداري كرد، پس به هوش آمد و عبداالله نزد خانواده

                                           
كبار تابعين بود. وي در زمان خلافت  اي از دانشمندانِ اهل عمل و ق بن سلمه اسدي ابووائل كوفي ثقهاو شقي -1

 عمر بن عبدالعزيز درگذشت.
او ربيع بن خثيم بن عائذ بن عبداالله بن موهبة ثوري، ابويزيد كوفي است. او انساني حجت و وارع و  -2

 .ق دار فاني را وداع گفت.ه 61فرمانبردار و خاشع و دانشمندي رباني از كبار تابعين بود كه به سال

 اند. آن را روايت كرده 1/333، »الزهد«و احمد در كتاب  2/110 ،»ةالحلي«در كتاب  ابونعيم -3
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اين حالتي است كه براي يكي از بزرگان تابعين در حضور يك صحابي پيش آمد و آن 
دانست كه اين حالت، خارج از توان اوست كه بر  مي صحابي او را سرزنش نكرد، چون

 ن واقعه بيهوش شد. بنابراين چنين حالتي اشكال و ايرادي ندارد.اثر آ
نقل شده كه جواني، رفيق و همنشين جنيد، پيشواي صوفيان در زمان خود بود. اين 

اگر باري ديگر اين كار : «كشيد. جنيد روزي به او گفت مي شنيد، نعره مي جوان وقتي ذكر
 تغييراش  شنيد، چهره مي ز آن پس وقتي ذكرا». را بكني، ديگر رفيق و همنشين من نيستي

شد. روزي از  مي كرد تا جايي كه تمام موي بدنش ريخته مي كرد و خودش را كنترل مي
 روزها فريادي كشيد و فوت كرد.

چون اگر داد و  ،، ظاهر شده استاند در اين جوان، مصداق آنچه پيشينيان صالح گفته
توانست خودش را كنترل  نمي حالت بر او بود، ي اولي از روي غلبه و چيرگي اين نعره

طور كه ربيع بن خُثيم نتوانست خودش را  چند شدت آن حالت بيشتر بود، همانكند هر 
كنترل كند. بر اين اساس جنيد وقتي كارش را ناپسند دانست و او را به جدايي تهديد 

اي سبكسري نفس كرد، وي را ادب نمود، چون از حالت او فهميد كه اين نعره از بقاي
ديگر آن وقت، فريادش، بخشودني  -به دليل مرگش- است. وقتي كار از دستش رفت

 است و اشكالي ندارد.
، چنين نيستند. اينان اند اما اين بينوايان و درويشاني كه از اوصاف بزرگان بويي نبرده

ج را برايشان شان، تشبيه به خوار كنند و هواي نفساني مي فقط خود را به آن بزرگان تشبيه
رفتند اما اينان  نمي ماندند و از آن فراتر مي درآورده است. اي كاش در اين حد مذموم

و  اند علاوه بر اين كارها، رقص و پايكوبي و چرخيدن و زدن بر سينه را بدان افزوده
 زنند و ديگر اعمال خنده آور و زشتي را از خود نشان مي برخي از آنان بر سرشان

ن اين كارهايشان از كارهاي كودكان و ديوانگان است كه عاقلان را به گريه دهند. چو مي
سوي خدا و تشبيه شدن به  كساني كه چنين اعمالي را راه به آورد و نسبت به مي در

 سوزد. مي ، دلشاناند صالحان و نيكان را اتخاذ كرده
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 صرسول خدا: «به صحت رسيده كه وي گفت از طريق روايت عرباض بن ساريه
ها از آن لرزان و ترسان  از آن پر از اشك و دل ها رسا كرد كه چشماي  ما را موعظه

 .350F1»شدند...
به اين سخن دقت كنيد. او نگفت: «گويد:  امام و دانشمند اهل سنت، ابوبكر آجري

ي آن حضرت داد كشيديم و فرياد زديم و بر سر و سينه مان زديم و  به خاطر موعظه
كشند  مي كنند و هنگام موعظه، داد مي ه بسياري از نادانان اين كار رارقصيديم، آن گونه ك

 ».شوند مي زنند و بيهوش مي و فرياد
گيرد  مي از جانب شيطان است كه آنان را به بازيچهاش  اين كارها همه: «افزايد مي وي
شود:  مي كنند، گفته مي بدعت و گمراهي است. به كساني كه اين كارها رااش  همه ها و اين

خير اش  و از همه نسبت به امت تر راستاش  ي مردم، موعظه از همه صبدان كه پيامبر
بود و بهترين مردمان، كساني بودند كه بعد از او  تر و نرم تر و قلبش از همه نازك تر خواه
 فرياد ص، اينان موقع موعظه و سخنراني پيامبر-انسان عاقل در اين شكي ندارد- آمدند
كردند. اگر اين كارها درست  نمي رقصيدند و پايكوبي نمي كشيدند و نمي ادزدند و د نمي

آن را انجام  صبودند كه در حضور رسول خدا تر ي مردم مستحق بود، قطعاً اينان از همه
». دهند. ولي بايد گفت اين كارها، بدعت و باطل و ناپسند است. پس اين را بدان

اظهارات، در موضوعي كه درصدد توضيح آن  رسد. اين مي سخنانش در اينجا به پايان
 هستيم، واضح و روشن است.

بايد در تمام چيزهايي كه موجب ظهور حالت و انفعالات ظاهري و باطني در سلف 
بينيم كه گذشتگان اين حالات و  مي صالح و اين مدعيان شده، دقت و تأمل كرد، آن وقت

اي  از قرآن و يا به سبب واقعهاي  اثرات ظاهري به سبب شنيدن ذكر خدا و شنيدن آيه
و به سبب  -طور كه در داستان ربيع موقع ديدن آهنگر و كوره بود همان- انگيز عبرت

هيچ  -بنا به نقل عالمان اسلامي- قرائت قرآن در نماز يا امثال اينها به آنان دست نداد و

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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ت تأثير درآوردن ها و به تبع آن تح ايم كه به خاطر نرم كردن دل يك از آنان را نديده
ظاهر، اشعار را با آواز و نغمه بخوانند اما اين گروه بينوايان و درويشان، درست عكس 

شنوند و تحت  مي آميز را قرآن و حديث و وعظ و مطالب عبرت آنان هستند، چون آيات
خواند، شروع به  مي گيرند اما وقتي كسي اشعار و سرود را با آواز و زمزمه نمي تأثير قرار

 كنند. ميشان  داي حركات معروفا
 ي ناپسند و بدعت، تحت تاثير قرارها پس معلوم است كه تنها بر اثر آن صورت

چون حق، جز حق محصولي ندارد همان طور كه باطل جز باطل محصولي  ،گيرند مي
 ندارد.

 با توجه به نكات فوق، در حقيقت رقت و نرمي قلب كه ذكرش رفت، دقت و تأمل
 و نرمي قلب، محرك ظاهر است، چون نرمي متضاد سختي است. گفته شود. رقت مي
 شود: اين نرم است و سخت نيست و جاي نرم وقتي خاك نرم است، ضد آن سخت مي
شود، به نرمي و متأثر شدن آن كه ضد سختي  مي باشد. پس وقتي قلب به نرمي وصف مي

 گردد. مي و سنگدلي است، بر

َُهُمۡ  جُلُودُهُمۡ  تلِٓ�ُ  ُُمّ ﴿ ند:رسا مي اين آيه همين مطلب را ِ ٱ رِ ذكِۡ  ِِٓ�ٰ  وٓقُلوُ  .]23[الزمر:  ﴾َّ
هايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا  هايشان و دل و از آن پس پوست«

چون قلب نرم وقتي موعظه و نصيحت بر . »كنند) گردد (و آن را تصديق و بدان عمل مي مي
 گيرد. مي گردد و تحت تأثير موعظه قرار مي اضع و فرمانبردار آنشود، خ مي آن وارد

 فرمايد: مي به همين خاطر خداوند سبحان

ِينٓ ٱ﴿ ُ ٱ ذكُرِٓ  ِذِٓا َّ َُهُمۡ  وجِٓلتٓۡ  َّ مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت « .]2[الأنفال:  ﴾قلُُو
ها بيشتر  ها و خوبي نيكيگردد (و در انجام  هايشان هراسان مي نام خدا برده شود، دل

 .»كوشند) مي
 چون ترس و هراس، متأثر شدن و نرمي است كه به سبب موعظه در قلب حاصل

ريزد. و  مي لرزد و چشم اشك مي بيني كه پوست بر اثر آن مي شود به همين خاطر مي
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ي ذكر خدا براي  دست دهد و به وسيله -كه باطن انسان است- نرمي هرگاه به قلب
ي اعضاي  شود، انفعال و تأثر براي كليه مي حاصل -كه ظاهر انسان است- پوست بدن

قراري و اقتضاي  آرامش دارد نه حركت و بيشود و اين امر اقتضاي  مي انسان حاصل
الت پيشينيان صدر اسلام بود سكوت را دارد نه داد و فرياد. و اين آرامش و سكوت، ح

 طور كه از آن سخن رفت. همان
و اثر و  -كه باشداي  حالا هر موعظه- را شنيداي  را ديدي كه موعظه گاه كسيپس هر

 بري كه اين حالت، نرمي و رقتيّ است كه آغاز وجد مي حالتي بر او ظاهر شده بود، پي
 باشد و اين حالت، پسنديده و درست است و جاي اشكال و ايرادي نيست. مي

آميزي را شنيد  مطلب حكمت ي قرآني يا حديثي يا هگاه كسي را ديدي كه موعظو هر
انگيز  ربو هيچ كدام از آن آثار بر او ظاهر نشد تا اينكه شعري آهنگين يا غنا و آوازي ط

 گاه تحت تأثير قرار گيرد، غالباً چيزي از آن آثار و حالت قبلي بر او ظاهر را بشنود آن
ستن يا شود كه با برخا مي شود بلكه تنها آشفتگي و جنب و جوش بر او عارض نمي

 شود. مي چرخيدن به اين سو و آن سو رفتن يا داد و فرياد و چيزهايي از اين قبيل ظاهر
سبب اين اعمال اين است: چيزي كه به باطنش رسيده، اولاً رقتّ و نرمي مذكور 

زيرا رقتّ و نرمي ضد  ،نيست بلكه طرب و شادي است كه با غنا و آواز تناسب دارد
و  -گويند مي گونه كه اهل تصوف آن- خشوع است سختي است و طرب و شادي ضد

ست و به همين ها طرب و شادي با حركت تناسب دارد، زيرا اين حالت، جنبش سرشت
در اين حالت با انسان اشتراك دارند و اين  خاطر حيوانات همچون شتر و اسب و...

 حالت در كودكاني كه عقل ندارند، نيز هست.
زيرا خشوع با آرامش تناسب دارد و خشوع در باشد،  مي و خشوع ضد اين حالت

طور كه طرب و شادي، نشاط و شوري همچون  لغت به آرامش تفسير شده است همان
 گويد: مي غم يا شادي است كه همراه انسان است. شاعر

اله أو كال ختبلـطرب الوَ  مُ
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 ».انسان حيران يا مثل پريشان عقل، شاد شد«
ن صداست. توضيحش چنين است كه شعري كه تطريب به معناي كشيدن و زيبا كرد

 شود: مي شود، دو چيز را شامل مي به صورت آواز و نغمه خوانده
كه در شعر است. اين امر به قلب مربوط است. پس در اي  حكمت و موعظه -اول

گيرد. از اين جهت، سماع به  مي ي آن تحت تأثير قرار كند و قلب به وسيله مي قلب كار
 شود.  مي ارواح نسبت داده

گذارد و  مي تأثير ها انگيزي كه در آن است و در سرشت ي طربها نغمه -دوم
 آورد كه با آن تناسب دارد. و آن هم حركات مختلف مي دراي  را به گونه ها سرشت

 باشد. مي
شود، آثار آرامش و  مي پس هر حالت و تأثري كه از جهت سماع در قلب حاصل

ين حالت همان رقت و نرمي است. همان به وجد آمدني آيد. ا مي خضوع از آن به وجود
است كه در سخنان شخص جواب دهنده به سئوال مذكور بدان اشاره شد. بدون شك اين 

 حالت، پسنديده است.
آيد، طرب و شادي  مي و هر حالت و تأثري كه ضد خشوع و آرامش از آن به دست

نظر بزرگان اهل تصوف، پسنديده است و نرمي و به وجد آمدن در آن وجود ندارد و از 
 نيست.

بجز حالت دوم به وجد آمدن و شوريدگي ندارند.  -غالباً - اما اين فقيران و درويشان
 شوند و از معاني حكمت سر در مي ي نغمه و آواز بيخود بنابراين اينان به وسيله

 آورند. از اين رو در هر دو جهان، زيانكار شدند. نمي
كردن اين دو چيز دچار اشتباه و خطا شدند. همچنين از اين جهت اينان بر اثر قاطي 

، مرتكب اين خطاي بزرگ شدند. پس آيات: اند كه به دليل و برهاني استدلال نكرده

ْ فٓفرِّوٓ ﴿ ِ ٱ ِِٓ�  ا َٗ  هُمۡ مِنۡ  تٓ لوّٓٓ�ۡ  هِمۡ عٓليٓۡ  تٓ طّلعٓۡ ٱ لوِٓ ﴿ و. ]50[الذاريات:  ﴾َّ  .]18[الكهف:  ﴾�فرِٓا

ْ  ِذِۡ ﴿ ي: كند. همچنين آيه نمي ايشان دلالت بر كار ْ  قآمُوا تواند  نمي .]14[الكهف:  ﴾ٓ�قٓالوُا
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رقصيدند يا  مي دليل و مستند آنان باشد. كجا در اين آيه هست كه آنان بلند شدند و
 چرخيدند؟ مي كردند و بر روي پاهايشان مي پايكوبي

ماع آمده بدون آنكه تفسير به سئوال مذكور، لفظ س  در سخنان شخص جواب دهنده
داده شود. پس طرف از آن چنين فهم كرده كه سماع، غنا و آوازي است كه پيروانش آن 

چون نزد  ،ي مردم است و فهم اهل تصوف نيست برند و اين فهم عامه مي را به كار
صوفيان سماع بر هر صدايي كه حكمتي در برداشته باشد و قلب و جسم را تحت تأثير 

آيند و  مي شود. و سماع همان چيزي است كه صوفيان در آن به وجد مي ، اطلاققرار دهد
شوند. پس شنيدن قرآن از نظر آنان سماع است. همچنين شنيدن سنت نبوي و  مي بيخود

كلام حكيمان و بزرگان، حتي صداهاي پرندگان و صداي چك چك آب و جيرجير در از 
صورتي كه حكمتي را در برداشته باشد، نظر ايشان سماع است. شنيدن اشعار نيز در 

شنوند كه  مي سماع است. اين مورد اخير را تنها هنگام افراط و زياده روي و بدون آمادگي
كنند و بر آن استمرار ندارند و  نمي در اين صورت براي ايجاد شادي و خوشي اين كار را

ان كه بر سماع بنا ي اينها در مقاصد و اهدافش چون همه ،دهند نمي آن را عادت قرار
 كند. مي ، خلل ايجاداند نهاده

دارد،  مي هر گاه مريد را ديدي كه سماع را دوست: «گويد /به همين خاطر جنيد
 ».بدان كه آثاري از دليري در او هست

آميز و هر چيزي كه حكمتي را در  صوفيان قرآن و سنت و سخنان حكمتهمانا 
ان يكسان است، و اگر يكي از آنان سماع را بر برداشته باشد، دارند. نظم و نثر نزدش

شود از  مي اطلاق كند، از اين جهت است كه حكمت از آن فهم صداي زيبا در شعر و...
زيرا هر كس شعر را بشنود از آن جهت كه  ،اين جهت كه با طبع و سرشت سازگار است

ل و وضع اهل حا همچوناش  داند، در معرض فتنه قرار دارد و حال و وضع مي آن را زيبا
 شود. مي انگيز سماعِ لذت آور و طرب

 از جمله دلايل اينكه سماع از نظر صوفيان، چيزي است كه گفته شد، عبارتند از:
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351Fاز ابوعثمان مغربي

هر كس ادعاي سماع كند و صداي پرندگان و : «نقل شده كه گويد 1
 ».جيرجير در و وزش بادها را نشنود، دروغگو و ادعا كننده است

بد كاري است سماعي كه منقطع است. بايد سماع تو، سماعي پيوسته : «صري گويدح
 ».و مداوم باشد

ي زيادي به سهل بن عبداالله تسترُي ها سال: «از احمد بن سالم نقل است كه گويد
اش  ديدم، موقع شنيدن ذكر يا قرآن يا مانند آنها، حالت مي خدمت كردم. هر وقت او را

 منُِ�مۡ  خٓذُ يؤُۡ  ٓ�  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱفٓ ﴿ ر عمرش، اين آيه در حضورش خوانده شد:كرد. در آخ مي تغيير
ِينٓ ٱ مِنٓ  وٓٓ�  يةٓٞ فدِۡ  َّ  ْ پس امروز، هم از شما، و هم از كافران، عوضي « .]15[الحديد:  ﴾ٓ�فٓرُوا

تغيير كرد و لرزيد و نزديك بود بيفتد. اش  او را ديدم كه حالت. »شود و غرامتي پذيرفته نمي
بازگشت، در اين باره از او پرسيدم. در جواب گفتم: اي اش  تي به حالت بيداريوق

 ».دوست من! ضعيف و ناتوان شديم
گرفت، وارد  مي بر ابوعثمان مغربي و يك نفر كه با قرقره از چاه آب: «گويد مي سلمَي

گفت؟  مي داني كه اين قرقره چه مي شدم. ابوعثمان مغربي به من گفت: اي ابوعبدالرحمن!
 ».گفت: االله، االله مي گفتم: نه. گفت:

دهد كه سماع از نظر اهل تصوف چيزي است كه از آن  مي و امثال آن نشان ها اين نقل
دادند چه برسد  نمي سخن رفت و آنان سماع و شنيدن اشعار را بر چيزهاي ديگر ترجيح
 خرج دهند. به اينكه با آوازهاي طرب انگيز و شادي آور، در آن تصنع و تكلف به

وقتي روزگار سپري شد و از احوال پيشينيان صالح دور شدند، در سماع، هواي نفس 
شد. پس طبع بر اثر آن شاد  مي دخيل شد تا جايي كه از سماع فقط آواز و غنا به كار برده

هر چند قصدشان از آن، تنها آسايش - شد و عمل به آن زياد شد و اين كار ادامه پيدا كرد
شان خس و خاشاك شدند و سير قهقرايي و  . از اين رو در راه سلوك-ودحتي بو را

                                           
او سعيد بن سلام، ابوعثمان مغربي است. او كراماتي داشت و ابوسفيان خطابي او را مورد ستايش قرار داد.  -1

 وي حالات خوبي داشت.
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كردند. سپس به مرور زمان نادانانِ اهل اين زمان، اين كار را قربت و  مي واپس گرايي طي
 است. تر آورتر و تلخ دانستند. و اين شگفت مي ي تصوف ي طريقهها بخشي از بخش

وهي را به منزلش دعوت كند، و اما هر كس گر: «اين سخن شخص جواب دهنده
، »گردد مي شود و قصدش از اين دعوت هر چه باشد، به خودش بر مي دعوتش پذيرفته

چون هر كس جماعتي را به منزلش جهت  ،درست مطابق چيزي است كه از اول بيان كرد
يا گفتگو و  صي رسول خداها از قرآن يا سنتي از سنتاي  يا سورهاي  يادگيري آيه

ي دوستانه به  ي خدا يا ايجاد رابطهها ي نعمت لمي يا سخن گفتن دربارهي ع مباحثه
ي شعري كه حكمتي در آن است و غنا و آواز ناپسند در آن نيست و پرسه زدن و  وسيله

رقص و پايكوبي و داد و فرياد و ديگر كارهاي ناپسند همراه آن نباشد، در خوب بودن 
ميهماني كه مقصود از آن، خوش رفتاري و چون اين كار در حكم  ،اين كار شكي نيست

معاشرت خوب ميان همسايگان و برادران ديني و محبت و دوستي ميان دوستان است، 
ي  باشد. اگر در اين دعوت، مذاكره و مباحثه درباره مي شود و عملي مستحب مي داخل

 علمي يا مانند آن باشد، از باب تعاون و همكاري بر كار خير است.
روزي پيش : «شود كه گويد مي است كه از محمد بن خفيف نقلاي  واقعهنمونه اش، 

قاضي علي بن احمد رفتم. به من گفت: اي ابوعبداالله! گفتم: گوش به فرمانم اي قاضي! 
كنم كه نيازمند آن است با آب طلا آن را بنويسي.  مي گفت: اينجا داستاني را برايتان نقل

 نويسم. مي ما آن را با مركب خوباي قاضي! طلا را كه نداريم ا گفتم:
گفت: به من خبر رسيده كه به ابوعبداالله احمد بن حنبل گفته شد: حارث محاسبي 

كند.  مي گويد و جهت اثبات آن به آياتي از قرآن استناد مي سخن ها ي علوم صوفي درباره
ته باشد. كه از آن خبر نداشاي  احمد گفت: دوست دارم كه سخنانش را بشنوم! اما به گونه

كنم. او حارث و دوستانش را  مي كنم و تو را دعوت مي مردي گفت: من تو را با او جمع
ديد.  مي كه حارث رااي  دعوت كرد و احمد را نيز دعوت كرد. پس احمد نشست به گونه

وقت نماز فرا رسيد. احمد جلو رفت و نماز مغرب را برايشان امامت كرد. صاحب خانه 



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  400

 

گفت. احمد گفت:  مي و شروع به غذا خوردن كرد و با ميهمانان سخنغذا را آماده كرد 
اين كار، سنت است. وقتي از غذا خوردن فارغ شدند و دستانشان را شستند، حارث 

خواهد كه چيزي  مي نشست و دوستانش هم نشستند. حارث گفت: هر كدام از شما
ي آنها  د و حارث به همهبپرسد، بپرسد. راجع به اخلاص و رياء و مسائل زيادي سئوال ش

شنيد و چيزي از آن  مي را ها جواب داد و به آيات و احاديث استناد كرد. احمد اين پاسخ
 كرد. نمي را انكار

وقتي پاسي از شب گذشت، حارث به يك نفر قاري دستور داد تا سريعاً آياتي از قرآن 
اضرين گريستند و از حاي  را تلاوت نمايد. قاري، شروع به تلاوت قرآن كرد و عده

ديگران زاري كردند. سپس قاري سكوت كرد. آنگاه حارث آهسته چند دعايي كرد و 
 سپس براي نماز برخاست.

وقتي صبح كردند، احمد گفت: به من خبر رسيده كه اينجا مجالس ذكر است كه مردم 
 شوند. اگر اين نشست از آن مجالس ذكر باشد، چيزي از آن را انكار مي گرد آن جمع

 نمايم. نمي
شود كه احوال و رفتار و كارهاي صوفيان با ترازوي شريعت  مي در اين نقل معلوم

كنند  مي گونه نيست كه اينان گمان شود كه مجالس ذكر آن مي شود. و روشن مي سنجيده
ي ها ي مذكور، مجالسي كه صوفي است كه ذكر شد. غير از اين شيوهاي  بلكه به آن شيوه

، از جمله چيزهايي است كه از نظر شريعت مقبول نيست و اند كرده امروزي بدان عادت
شود. لازم به ذكر است كه حارث محاسبي از بزرگانِ اهل تصوف است كه  نمي از آن نهي

 شود. مي به آنان اقتدا
بنابراين، در سخنان شخص جواب دهنده به سئوال مذكور چيزي نيست كه اين 

اي خويش بكنند، چون از هر جهتي از صوفيانِ متقدم صوفيان متأخر آن را دستاويز كاره
 .اند جدا شده
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ي آنها آورده شود و آنها را مورد كنكاش و  ي اين باب، زيادند. اگر همهها مثال
ز اين رهگذر شويم. فقط چند مثالي را آورديم تا ا مي پژوهش قرار داد، از هدف خارج

ن قبيل را روشن گرداند. حاصل اين ي از ايها شان، نمونه اساس استدلالات واهي و بي
گذاران در استدلال از راهي كه عالمان اسلامي آن را روشن  ، اين است كه بدعتها مثال

، اند ي آن را مشخص كرده كرده و ائمه آن را تبيين نموده و راسخين در علم محدوده
 .اند خارج شده

برد كه اين  مي ، پيگذاران در استدلال دقت و تأمل كند ي بدعتها كسي كه به راه
كنند و به  نمي كنند و در حد مشخصي توقف مي ضابطه مند نيستند، چون مدام تغيير ها راه

است كه براي هر منحرف و كافري درست است كه براي اثبات انحراف و كجي اي  گونه
و كفر خويش استدلال كند تا به آن مذهبي كه در شريعت اسلام بدان پايبند شده، خود را 

 سوب كند.من
ايم كه جهت اثبات كفر خودشان به آياتي از قرآن  ايم و شنيده از برخي كافران ديده

. مثلاً برخي از مسيحيان جهت اثبات شريك بودن عيسي با خدا در اند استناد نموده

تُهُ ﴿ :اند ربوبيت به اين آيه استناد نموده ُٓ ِ َٓ لۡ   ٓۥوٓ
ٓ
� ٰ ٓ قٓٮ وحٞ  ٓ�مٓ مٓرۡ  ِِٓ�ٰ  هٓا َُ  . ]171[النساء:  ﴾هُ مِّنۡ  وٓ

نْ  :و او واژه خدا (يعني پديده فرمانِ« ) است كه خدا آن را به مريم رساند (و بدين وسيله كُ

عيسي را در شكم مريم پروراند) و او داراي روحي است (كه) از سوي خدا (به كالبدش دميده 

ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ :اند و براي اثبات بهشتي بودنشان به اين آيه استدلال نموده .»شده است) َّ  ْ  ءٓامٓنُوا
ِينٓ ٱوٓ  َّ  ْ ٰ ٱوٓ  هٓادُوا َٓ ٰ ٱوٓ  رٓىٰ َّ َّ ِ  ءٓامٓنٓ  مٓنۡ  �ٓ  ِِٔ� ل ِ ٱب كساني كه « .]62: ة[البقر ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ

ايمان داشتند (پيش از اين به پيغمبران، و آنان كه به محمد باور دارند) و يهوديان، و مسيحيان، و 
همچنين برخي . »پرستان، هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته است و فرشتهپرستان  ستاره

ْ ذۡ ٱ﴿ :اند بر ما به اين آيه استناد نمودهشان  از يهوديان جهت اثبات برتري ِ�ٓ نعِۡ  كُرُوا  لِّ�ٓ ٱ ُٓ
 َۡ
ٓ
� ُۡ ّ�ِ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  تُ عٓ

ٓ
ٓ  تُُ�مۡ فضّٓلۡ  وٓ� ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َٓ آوريد نعمت مرا كه بر  به ياد« .]47: ة[البقر ﴾لٓ

و  .»هاي گوناگون) بر جهانيان برتري دادم شما ارزاني داشتم، و اين كه من شما را (از نظر نعمت
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 :اند ي خداوند استدلال كرده به اين فرمودهشان  برخي از اهل حلول جهت اثبات عقيده

َٓفٓخۡ ﴿ وِ�  مِن �يِهِ  تُ وٓ اهل تناسخ نيز  .»او دميدمو از جان متعلقّ به خود در « .]72[ص:  ﴾َّ

يِّ  ِ�ٓ ﴿ :اند به اين آيه استناد نموده
ٓ
�ٖ  أ َٓ ٓ  مّا صُو ّ�بٓكٓ  ءٓ شٓا گاه به هر و آن« .]8[الانفطار:  ﴾٨ َٓ

همچنين هر كس به دنبال  .»شكلي كه خواسته است تو را درآورده است و تركيب بسته است
دهد يا آيات قرآني را بر  مي يررا تغي صمتشابهات است يا جاهايي سخنان خدا و پيامبر

اساس و  يا به احاديث بي اند كند كه پيشينيان صالح بر آن حمل نكرده مي معنايي حمل
دهد، ممكن است  مي كند يا ادله را به نظر شخصي خود مورد عمل قرار مي جعلي استناد

يا ي ا جهت اثبات هر عمل يا قول يا اعتقادي كه با هدف و قصدش سازگار است به آيه
 رسانند. نمي حديثي استدلال كند كه اين آيه و حديث اصلاً آن معناي مورد نظرش را

دليلش هم اين است كه هر گروهي كه به بدعت مشهور بوده است جهت اثبات 
از قرآن يا حديثي استناد نموده است و اين كار همچنان ادامه دارد و اي  به آيهاش  بدعت

ي آن نيز خواهد ها و به اميد خدا نمونه -طور كه گفته شد همان- شود نمي گاه متوقف هيچ
 آمد. 

كند تا اينكه راه  مي كس خواستار نجات خويش است، تحقيق و پژوهشپس هر
درست برايش روشن شود، و هر كس سهل انگاري به خرج دهد، دستان هوا و هوس 

چه خدا مگر هر يابد نمي اندازد كه از آن نجات مي ييها و نابودي ها وي را در هلاكت
 .بخواهد



 
 

 :باب پنجم
 ي حقيقي و اضافي  و تفاوت ميان اين دوها احكام بدعت

 [بدعت حقيقي و اضافي]

 :پيش از بررسي آن، لازم است كه ابتدا بدعت حقيقي و اضافي توضيح داده شوند

بدعت حقيقي آن است كه دليلي شرعي از قرآن، سنت، اجماع و قياس  گوييم: مي پس
كند. خلاصه نه  نمي لت ندارد و استدلالي معتبر از نظر اهل اهل علم آن را تأييدبر آن دلا

به طور اجمالي و نه به طور تفصيلي دليلي براي اثبات آن وجود ندارد. به همين خاطر 
ي قبلي  چون چيزي تازه و ابداع شده است و بدون آنكه نمونه ،شود مي بدعت ناميده
 داشته باشد.

ي شريعت به او  كند از اينكه خارج شدن از دايره مي گذار امتناع تالبته هر چند بدع
شود، اما اين  مي كند كه استنباط او زير مقتضاي ادله داخل مي نسبت داده شود، چون ادعا

ادعا نادرست است. هم در واقعيت امر و هم به حسب ظاهر ادعايش درست نيست. بر 
 است وادله نيست.اي  و، شبههي ا حسب ظاهر بدين خاطر درست نيست كه ادله

 اما بدعت اضافي، دو جهت دارد: -

 ي شرعي دارد. پس از اين جهت، بدعت نيست. مستندي از ادله -اول

 ي شرعي ندارد و تنها مثل مستند بدعت حقيقي، مستند دارد.                   مستندي از ادله -دوم
 تنها در يك جهت خلاصه از آنجا كه عملي كه اين دو جهت برايش مطرح است و

 ايم. بدعت اضافي را برايش انتخاب كردهشود، از اين رو نام  نمي
يعني به نسبت يكي از دو جهت مذكور، سنت است چون به دليل شرعي استناد دارد 

شبهه استناد دارد نه به دليل شرعي يا اصلاً  و به نسبت جهت ديگر، بدعت است چون به
 به چيزي استناد ندارد.
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وت ميان اين دو جهت از لحاظ معناست: دليل از جهت اصل، وجود دارد اما از تفا
جهت كيفيات يا حالات يا جزئيات يا اوقات، دليلي همراه آن وجود ندارد با وجودي كه 

شود نه در مسائل عادي  مي چون بدعت غالباً در مسائل تعبدي واقع ،به دليل نياز دارد
 بيان  خواهد شد.محض. كه به اميد خدا اين موضوع 

و  تر گوييم: بدعت حقيقي از آنجا كه ذكر آن در ميان مردم، بيشتر و عام مي سپس
و احزاب مختلف از هم جدا شده و مردم فرقه  ها ي آن فرقه مشهورتر است و به وسيله

ي كافي بيان شد و بيشتر از بدعت اضافي به ذهن  ي آن به اندازهها و نمونه اند فرقه شده
، از اين رو سخن اند ن اسلامي خطور كرده و دانشمندان راجع به آن بحث كردهدانشمندا

 آوريم. نمي مربوط به احكام آن را
باشد كه به بدعت اضافي اش  آيد كه حكمي درباره مي با اين وجود، بسيار كم پيش
(بدعت حقيقي و بدعت اضافي) در بيشتر احكامي كه  مربوط نباشد، بلكه هر دو بدعت

. اما بدعت اضافي اند هست در اين كتاب شرح و توضيح داده شوند، مشتركقصد آن 
چنين نيست، چون احكامي ويژه و شرح و توضيحي ويژه دارد، كه در اين كتاب قصد 

 ذكر آن وجود دارد. البته بايد گفت كه بدعت اضافي دو قسم است:
بدعت بدعتي كه به بدعت حقيقي نزديك است تا جايي كه نزديك است  -اول

 حقيقي به شمار آيد.
بدعتي كه از بدعت حقيقي دور است تا جايي كه نزديك است سنت محض به  -دوم

ي هر قسم به  شمار آيد. از آنجا كه بدعت اضافي اين دو جنبه را دارد، پس سخن درباره
طور جداگانه، مهم و مؤكد است. براي هر يك از اين دو قسم به تناسب اقتضاي زمان و 

 ايم. يي را آوردهها لحال، فص

 فصل

ٰ  نٓآ�فّيۡ  ُُمّ ﴿ فرمايد: مي و پيروانش ي عيسي خداوند سبحان درباره ٓ  رهِمِءٓآ�ٰ  َٓ
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َٓ  نٓاوٓٓ�فّيۡ  برِسُُلنِٓا َٓيۡ  ٓ�مٓ مٓرۡ  نِ بۡ ٱ بعِِ� ۖ ۡ�ِ ٱ هُ ٓ�ٰ وٓءٓا ِينٓ ٱ قلُوُبِ  ِ�  نٓاوجٓٓعٓلۡ  َِيلٓ بٓعُوهُ ٱ َّ َّ  
ۡ
أ ۚ وَٓۡٓ�ٓ  فةٓٗ َٓ  ةٗ

هَٓۡ  ٓ بۡ ٱ ِِّ�  هِمۡ عٓليٓۡ  هٓآ�ٰ كٓتٓبۡ  مٓا تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ بٓاَيِّةً وٓ ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� ا َّ ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� َٓ  ۖ  نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ�  َِٓ�يتٓهِٓا
ِينٓ ٱ َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا

ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رٓهُمۡۖ أ  سپس به دنبال نوح و« .]27[الحديد:  ﴾٢ سِقُونٓ ٓ�

عصر با ايشان) پيغمبراني را روانه كرديم و بدنبال همه آنان، عيسي  ابراهيم (و انبياء پيشين و هم
پسر مريم را فرستاديم و بدو انجيل عطاء نموديم، و در دل پيروان عيسي مهر و عطوفت 

اجب (مسلمانان) را قرار داديم. پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما آن را بر آنان و
ليكن خودشان آن را براي بدست آوردن خوشنودي خدا پديد آورده بودند (و بر  نكرده بوديم، و

خويشتن نذر و واجب نموده بودند). اما آنان چنانكه بايد آن را مراعات نكردند. ما به كساني كه 
است از ايشان (به محمد) ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم، ولي بيشترشان (از راه ر

 .»منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را ديدند)
روايت  عبد بن حميد و اسماعيل بن اسحاق قاضي و ديگران از عبداالله بن مسعود

داني  مي آيا« .»ُعَم؟ �َيس ُي طدِي هل« گفت:به من  صكه گويد: رسول خدا اند كرده

عََمََ « دانند. فرمود: مي رش بهترگفتم: خدا و پيامب. »كدام يك از مردمان، داناتر است؟
َ
ُ 

َّيسَ  مَ  � َصََبهب
َ
قَّ  ُ

َ
و �خَاََفََ  نَذَ� َيَل َّيسب �  َّ َ� ََ  َّ � كَ اَصّ� عَمَلَو فَ  مب

َ
ُ�  َّ َ� ََ  َّ  عََ  يزَىََفب  كَ

يو �سَاَهَ  َّ  مَنَ  ََ�خَاََفََ  زىََس� و سَََضعََ�َ  ثَّاَََ�َ  عََ  بَضََ�  كَ قَ � َْ نّ  ََهََكََ  ثلاَثٌَ و ّّيمَ   جََ  فَ بْهب ل سَيئَ
قَ ٌ  َْ َبوكَ  آزاََ  فَ مَ  �لمَب قيَطََبوهب َّهَمَ  عََ  ََ َ�مَو �َنََ  عَئسَ  دَََينَ  دَي َْ مَ  مَ َهب خَذب

َ
مَ  ََُ مَ  قَاَاََبوهب وهب بَطّعب ََ 

َ�و َِ قَ ٌ  َيَلمََّيَ َْ فَ نَ  لمََ  ََ مَ  يَ�ب وَ�زَ�ةَ  طَيقَ ب  لهَب َبوكَو مب   َََ �لمَب
َ
و� َّ ََُ ََيهََمَ  َ�َ�َ  يباَيمب � َْ مَ  ظَهَ ََهب و  يدََعب

 
َ

َ  دَينَ  نَل َّ �َمَ  �َنََ  عَئسَ  دَََينَ  جَََلّ  عَزّ  � َْ و� �لسّلامبو عََيَهََ  مَ ِضََ  فَ  فَسَيىب
َ
َْهّضبو�و �لأ طَ ل قيََ:  ََ

مب  ينَ  ََهب َ
ّ

ب  قيََ:  �َ َّ � هَٓۡ ﴿ فيهمل ٓ بۡ ٱ ِِّ�  هِمۡ عٓليٓۡ  هٓآ�ٰ بۡ كٓتٓ  مٓا تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ بٓاَيِّةً وٓ ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� َّ 
ا ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� َٓ  ۖ ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ�  َِٓ�يتٓهِٓا َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا

ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رهُٓمۡۖ أ  .]27[الحديد:  ﴾سِقُونٓ ٓ�
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داناترين « .352F1»جحدَ� ب َ� ب�ُسيساوّ �َين كذَّو ََ صّدقو� ب مؤمّوّ �َين آمّو� بـفيُ
باشد هر  تر مردمان كسي است كه هنگام اختلاف و چنددستگي مردم، نسبت به حق بيناتر و آگاه

به پيش رود. مردمان پيش از ما به هفتاد و اش  چند در عمل كوتاهي كند و هر چند روي سرين
 هلاك و بدبخت شدند. ها هدو فرقه تقسيم شدند كه تنها سه فرقه از آن نجات يافت و ديگر فرق

كه با پادشاهان رو در رو شده و بر سر دين خدا و اي  فرقه -1[اين سه فرقه عبارتند از:] 
كه توان رويارويي با اي  فرقه -2 آيين مسيح ابن مريم با آنان پيكار نمودند تا اينكه كشته شدند.
دند و قوم خود را به دين خدا و پادشاهان نداشتند، پس در ميان قوم خود بر دين خدا پايدار مان

و با اره  آيين عيسي ابن مريم دعوت كردند. پادشاهان آنان را دستگير كردند و آنان را كشتند
 شان كردند. قطعه قطعه

كه توانِ رويارويي با پادشاهان را نداشتند و در ميان قوم خود نماندند تا آنان را اي  فرقه -3
پناه بردند و در آن رهبانيت را  ها م دعوت كنند. پس به كوهبه دين خدا و آيين مسيح ابن مري

هَٓۡ ﴿ شان فرموده است: درباره كه خداوند اند اختيار كردند. اينان همان كساني  بٓاَيِّةً وٓ
ٓ بۡ ٱ ِِّ�  هِمۡ عٓليٓۡ  هٓآ�ٰ كٓتٓبۡ  مٓا تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� ا َّ ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� َٓ  ۖ ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ�  َِٓ�يتٓهِٓا َّ 

 ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا
ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رهُٓمۡۖ أ كه به من  اند پس مؤمنان كساني«  .]27[الحديد:  ﴾سِقُونٓ ٓ�

 .»كه مرا تكذيب نموده و مرا انكار كردند اند ايمان آورده و مرا تصديق كردند و فاسقان كساني
گيري از مردم و روي آوردن  انيت به معناي گوشهست. رهبها اين حديث از احاديث كوفي

 ي دنيا از قبيل زنان و مانند آنها و دور انداختن دنيا و تعلقات و خوشي ها به كوه
گونه كه بسياري از مسيحيان پيش  آن- – ها باشد. همچنين چسبيدن به ديرها و صومعه مي

از اين جمله است. جماعتي  همراه پايبند شدن به عبادت -كردند مي از اسلام اين كار را
 .اند از مفسران، رهبانيت را اين چنين تفسير كرده

                                           
، »الـمعجم«آن را روايت كرده و هيثمي در  1/372، »الـمعجم الصغير«و  10/220،»الـمعجم الكبير« طبراني در -1

اند بجز بكير  طبراني با دو اسناد آن را روايت كرده و راويان يكي از اين دو اسناد راويان صحيح«گويد:  7/515
 اند اما كمي ضعف در او وجود دارد. بن معروف كه احمد و ديگران او را ثقه دانسته
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ٓ بۡ ٱ ِِّ� ﴿ احتمال دارد كه استثناء در عبارت: ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� هم استثناي  .]27[الحديد:  ﴾َّ
 متصل باشد و هم منفصل:

ان مقرر نكرديم فرمايد: رهبانيت را برايش مي اگر آن را استثناي متصل بدانيم، گويي -
 - مگر به صورتي كه به خاطر به دست آوردن رضايت و خوشنودي خدا بدان عمل كنند

پس معنايش اين است كه رهبانيت از جمله چيزهايي است كه برايشان مقرر شده اما به 
 شرط قصد رضوان و خوشنودي خدا.

ا﴿ در عبارت: ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� ظورش اين است كه آنان من .]27[الحديد:  ﴾َِٓ�يتٓهِٓا َٓ
گاه كه به رسول  بود، رعايت آن نكردند. آناش  رهبانيت را آن چنان كه در خور رعايت

چون قصد رضايت و  ،ايمان نياوردند. اين رأي گروهي از مفسران است صخدا
شان  شان مقرر شده، شرط است، پس وظيفهخوشنودي خدا وقتي در عمل به آنچه كه براي

د پيروي كنند. اين قصد رضوان آنان را به هر كجا برد، اينان هم به آنجا بود كه از اين قص
ي كار ديگري  بروند. همانا رهبانيت برايشان مشروع شد به شرطي كه هرگاه به وسيله

نسخ شد، به آنچه ثابت و محكم شده برگردند و آنچه را كه نسخ شده، رها كنند. و اين 
گاه اين كار را ي خدا در حقيقت است. پس هرخوشنودمعناي به دست آوردن رضايت و 

نكردند و همچنان بر كار اولي پافشاري كردند، اين كار پيروي از هواي نفس است نه 
پيروي از عمل مشروع، چون پيروي از عمل مشروع آن است كه رضايت و خوشنودي 

 ي آن حاصل شود. به همين خاطر خدا و قصد رضايت و خوشنودي پروردگار به وسيله

ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا
ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رٓهُمۡۖ أ پس  ﴾سِقُونٓ ٓ�

كساني كه ايمان آوردند، كساني بودند كه به دنبال رهبانيت به قصد به دست آوردن 
را رها كرده   كه شرط عمل به رهبانيت اند رضايت و خوشنودي خدا بود و فاسقان كساني

ايمان نياوردند. البته ناگفته نماند اين  صو از آن خارج شدند، چون به رسول خدا
كند كه آنچه برايشان مقرر و مشروع شده، ابتداع ناميده شده، و اين  مي توضيح اقتضا

 خلاف چيزي است كه تعريف بدعت بر آن دلالت دارد.



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  408

 

اميده شده كه اينان شرط آن عمل در جواب بايد گفت: اين كار از اين جهت بدعت ن
شرط عمل مشروع را به جاي نياوردند، چون بر آنان شرطي گذاشته شد كه اينان بر آن 

گاه يك عبادت براساس شرطي مشروع باشد و به اين عبادت بدون به جا نكردند و هر
 آوردن شرطش عمل شود، عبادت به صورت حقيقي خودش نيست و به بدعت تبديل

ند كسي كه به عمد يكي از شروط نماز همچون رو به قبله كردن يا پاكي يا شود. مان مي
مانند آن را به جاي نياورد. چون اين فرد، شروط نماز را دانسته ولي بدان پايبند نبوده 

شود. رهبانيت  مي دهد. اين كار، بدعت محسوب مي است و نماز را بدون شروطش انجام
يح بود. اما وقتي آن حضرت به پيامبري مبعوث نيز صح صمسيحيان قبل از بعثت محمد

شد، ديگر منصرف شدن از تمامي اعمال رهبانيت و روي آوردن به آيين و رسالت 
واجب بود. بنابراين، ماندن بر اين رهبانيت با وجود نسخ آن، ماندن بر چيزي  صمحمد

 باشد. مي است كه در شريعت اسلام، باطل است و اين عين بدعت
از مفسران است، آن اي  ستثناء را استثناي منقطع بدانيم كه اين رأي عدهو اگر اين ا

وقت معنايش چنين است: اصلاً رهبانيت را بر آنان فرض نكرديم و برايشان مقرر 
ننموديم ولي اينان به خاطر طلب رضاي خدا آن را ابداع كردند و به شرط آن كه همان 

باشد، عمل  مي ي مردمان ي همهسو هنگام مبعوث شدن به صايمان به رسول خدا
 نكردند.

 رهبانيت براساس اين تفسير به خاطر دو چيز بدعت ناميده شده است:
 شود. مي چون زير تعريف بدعت داخل گردد، مي اين كار به بدعت حقيقي بر -اول

دهد كه  مي گردد،  چون ظاهر قرآن نشان مي اين كار به بدعت اضافي بر -دوم
نان به طور مطلق ناپسند و نكوهيده نيست بلكه چون اينان شرط رهبانيت به نسبت آ

رهبانيت را به جاي نياوردند، ناپسند شده است. پس كسي كه در شرط رهبانيت خلل 
گونه كه  آن عمل كند، مستحق پاداش است آن به صايجاد نكند يا قبل از بعثت پيامبر

ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ� ﴿ اين آيه بر آن دلالت دارد: َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا
ٓ
هر  :يعني .]27[الحديد:  ﴾رٓهُمۡ أ
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ايمان اش  پس از بعثت صكس به رهبانيت در وقت آن عمل كند و سپس به پيامبر
 بياورد، پاداش و اجرش را به او خواهيم داد.

گوييم كه رهبانيت از اين جهت بدعت اضافي است، چون اگر  مي ما بدين خاطر
 كه پايبندش بودند، مخالفتاي  ي آن با شريعت و برنامه يلهبدعت حقيقي بود، به وس

زيرا اين كار حقيقت بدعت است و اجر و پاداشي در پي ندارد بلكه اينان بر اثر  ،كردند مي
باشند، چون از اوامر و نواهي خدا سرپيچي  مي اين كار مستحق عقوبت و مجازات

برايشان اش  اري را كردند كه انجامدهد كه مسيحيان ك مي . پس اين توضيح نشاناند كرده
شان،  باشد. بنابراين بدعت مي برايشان جايزشان  جايز بود و در اين صورت انجام بدعت

شود.  مي بدعت بر چه معنايي اطلاقي  بدعت حقيقي نيست. ولي بايد دقت كرد كه واژه
 به اميد خدا بعداً اين مطلب خواهد آمد.

 ين امت نيست و حكمي از آن شامل حال امت اسلامبه هر حال، رهبانيت، مربوط به ا
در اسلام هيچ رهبانيتي  ،گردد، چون اين عمل در شريعت ما نسخ شده است. بنابراين نمي

غٍِ عن سّ، فَئس م�« :فرمايد مي هم صنيست. پيامبر هر كس از سنت من « .353F1»من 
 .»روي گرداند، از من نيست

 ار قول را نقل كرده است:فوق چهي  البته ابن عربي راجع به آيه
 قولي كه ذكر شد. -اول

رهبانيت به معناي دوري از زنان است، كه اين كار در شريعت ما نسخ شده  -دوم
 است.

 باشد. مي گيري از مردم به منظور گوشه ها رهبانيت به معناي چسبيدن به صومعه -سوم

 رهبانيت به معناي گوشه نشيني است. -چهارم
اين كار در دين ما هنگام فساد و تباهي زمانه، مندوب : «گويد مي سپس ابن عربي
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 ».است
ظاهراً اين عمل اقتضاي بدعت را دارد، چون كساني كه پيش از اسلام رهبانيت را 

اين كار را كردند و از مردم دوري گزيدند سپس شان  اختيار كردند، به خاطر حفظ دين
ي يك عمل مندوب است كه بدعتي در اين كارشان بدعت ناميده شد، در حالي كه زمان

ي دقيقي دارد كه  شوند؟ اين مسأله، نكته مي آن نباشد، پس چگونه اين دو چيز با هم جمع
 شود.  مي به اميد خدا بيان

هَٓۡ ﴿ : عبارت:اند بعضي گفته به اين معنا ست: آنان  .]27[الحديد:  ﴾تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ بٓاَيِّةً وٓ
ا خوردند و شراب نوشيدند و غسل جنابت را به حق را رها كردند و گوشت خوك ر

ا﴿ را رها كردند.  جاي نياوردند و عمل ختنه ُٓ يعني رعايت  .]27[الحديد:  ﴾هٓاعَٓٓوۡ  ٓ�

َّ ﴿ طاعت و آيين مسيحيت را نكردند،  به چيزي بر» هاء«پس  .]27[الحديد:  ﴾َِٓ�يتٓهِٓا َٓ
 . معناي اين رأي از اين آيه فهمگردد كه ذكر نشده است و آن هم آيين مسيحيت است مي

ِينٓ ٱ قلُوُبِ  ِ�  نٓاوجٓٓعٓلۡ ﴿ شود: مي بٓعُوهُ ٱ َّ َّ  
ۡ
أ شود كه دين و  مي چون از آن فهم ﴾ةٗ وَٓۡٓ�ٓ  فةٓٗ َٓ

 هِ عٓليٓۡ  عُرضِٓ  ِذِۡ ﴿ ي: طور كه آيه مورد تبعيت قرار گرفته است. همانآييني وجود دارد كه 
 ِ ٰ ٱ عِٓ�ِّ لۡ ٱب َّ (خاطر نشان ساز) زماني را كه شامگاهان « .]31[ص:  ﴾٣ يٓادُ �ِۡ ٱ تُ فِٓ�ٰ ل

بر معناي خورشيد دلالت دارد  .»هاي نژاده تندرو و زيباي تيزرو، بدو نموده و عرضه شد اسب

ّ�ٰ ﴿ ي: تا اينكه ضمير در آيه َٓتۡ  َٓ ِ  توٓٓا تا از ديدگانش در پرده (گرد « .]32[ص:  ﴾جٓابِ ۡ�ِ ٱب
ي مذكور براساس اين رأي، چنين است:  به آن برگردد. معناي آيه .»و غبار) پنهان شدند

رهبايت را بر آنان به آن صورتي كه انجام دادند، مقرر نكرديم، و ما فقط آنان را به حق و 
 پيروي از حقيقت امر كرديم. بنابراين، بدعت در اين رهبانيت، حقيقي است نه اضافي.

نشمندان اسلامي است و به نسبت اين امت، به هر حال، اين تفسير همان رأي اكثر دا
 جاي بحث نيست، چون به امت اسلام ربطي ندارد.

 فصل

شما : «كه گويد اند روايت كرده سعيد بن منصور و اسماعيل قاضي از ابوامامه باهلي
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شب زنده داري و نماز تراويح در ماه رمضان را ايجاد كرديد و بر شما فرض نگرديد. 
ادامه دهيد، ر شما فرض گرديد. پس به قيام الليل در ماه رمضان ي رمضان ب فقط روزه

چون افرادي از بني اسرائيل بدعتي را  ،ايد، پس آن را رها نكنيد چون اين كار را كرده
ايجاد كردند كه خداوند بر آنان فرض نكرده بود. آنان به خاطر طلب رضاي خدا اين 

چنان كه در خور رعايت بود، رعايت آن بدعت را به وجود آوردند اما متأسفانه آن را 
 نكردند، از اين رو خداوند به خاطر ترك كردن آن، ايشان را سرزنش كرد و فرمود:

هَٓۡ ﴿ ٓ بۡ ٱ ِِّ�  هِمۡ عٓليٓۡ  هٓآ�ٰ كٓتٓبۡ  مٓا تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ بٓاَيِّةً وٓ ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� ا َّ ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� َٓ  ۖ  َِٓ�يتٓهِٓا
ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ�  َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا

ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رٓهُمۡۖ أ  .]27[الحديد:  ﴾سِقُونٓ ٓ�

چون افرادي از بني اسرائيل بدعتي را به خاطر طلب : «در روايت سعيد آمده است
رضاي خدا ايجاد كردند اما متأسفانه آن را چنان كه در خور رعايت بود، رعايت آن 

وند به خاطر ترك آن، ايشان را سرزنش كرد. آنگاه اين آيه را نكردند، از اين رو خدا

هَٓۡ ﴿ تلاوت كرد: ٓ بۡ ٱ ِِّ�  هِمۡ عٓليٓۡ  هٓآ�ٰ كٓتٓبۡ  مٓا تٓدٓعُوهٓا�ۡ ٱ بٓاَيِّةً وٓ ٰ َضِۡ  ءٓ تغِٓا ِ ٱ نِ ٓ� ا َّ ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� َٓ 
 ۖ ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ�  َِٓ�يتٓهِٓا َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا

ٓ
ٰ  هُمۡ مِّنۡ  وٓٓ�ثِ�ٞ  رهُٓمۡۖ أ اين گفته  .354F1]27: الحديد[ ﴾سِقُونٓ ٓ�

ا﴿: ي بنا به رأي برخي از مفسران راجع به آيه ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ�  .]27: الحديد[ ﴾َِٓ�يتٓهِٓا َٓ
نزديك است. منظور آيه اين است كه آنان در اين رهبانيت كوتاهي كردند و بدان ادامه 

 ندادند.
 براساس اين تفسير، هر كس سنت و نفلي را شروع: «گويند مي برخي از ناقلان تفسير

كند، لازم است آن را به پايان برد و حتماً بايد آن را چنان كه در خور رعايت است،  مي
 ».رعايتش بكند

جماعتي از راه درست منحرف شدند و گمان كردند كه آن عمل، : «عربي گويدالابن 
 ».بدان پايبند كردند، بر آنان فرض گرديدرهبانيتي بود كه بعد از آنكه خود را 

                                           
 آن را روايت كرده است. 11/689طبري در تفسير خود،  -1



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  412

 

آيد و اسلوب و معناي كلام نيز آن  نمي اين پندار از مضمون كلام برپ : «افزايد مي وي
ي شريعت و دين خدا يا  شود مگر به وسيله نمي رساند و هيچ چيز بر كسي فرض نمي را

 ».ي نذر به وسيله
ي مختلف ديني، اختلافي ها و آيين ها در اين مورد ميان اهل ملت: «عربي افزودالابن 

 ».وجود ندارد
اگر بخواهيم مطابق اين گفته عمل كنيم، اين كار نياز به دقت و تأمل دارد، چون اكثر 

چون در آيين اسلام بدعتي وجود ندارد و در  ،عالمان اسلامي قائل به قول اول هستند
ممكن نيست، چون به  گذاري يچ شرايطي قائل شدن به جواز بدعتهيچ حالي و تحت ه

طور كه گفته  همان- طور قطع دليل وجود دارد مبني بر اينكه هر بدعتي گمراهي است.
 وي شود و به خلاف دليل عمل نشود.پس اصل آن است كه از دليل پير -شد

را از رهگذر دقت و تأمل صحيح مطابق  ي ابوامامه با اين وجود، به اميد خدا گفته
چون او  ،رسد مي م هر چند به نسبت ظاهر امر، كمي بعيد به نظركني نمي دليل شرعي رها

كه مردم را در مسجد در ماه رمضان بر يك قاري جمع گردانيد، بدعت به  كار عمر
: خواندند، فرمود مي شمار آورده، چون خود عمر وقتي وارد مسجد شد و مسلمانان نماز

َدَعَ ب   عََمَتَ «
َ

َّ  ََ�ُتَّ  هَذَهَ  �ل و فةََلب  َ�ّهََي ََّيَمب
َ
ُ«355F1. » اين كار خوب بدعتي است و نماز شبي

قبلاً ذكر شد كه عمر به اعتبار اينكه . »كه پس از بيدار شدن از خواب خوانده شود، بهتر است
خواندند، بدعت ناميد و اين مطلب آورده شد  نمي قبلاً به اين شكل مردم نماز تراويح را
جد در ماه مبارك رمضان، سنتي است كه صاحب كه امامت امام براي مسلمانان در مس

بدان عمل كرد و به خاطر ترس از فرض شدن بر مردم، آن را  صسنت، رسول خدا
ترك كرد. وقتي زمان وحي سپري شد و علت ترس از بين رفت، آن وقت عمل به اين 

اين عمل انجام نشد، زيرا  كار به صورت قبلي بازگشت. فقط در زمان خلافت ابوبكر
اين  از آن تعارض داشت و همچنين در اوايل خلافت عمر تر و واجب تر كار مهم با
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گاه صلاح دانست كه مسلمانان را بر يك  ه عمر در آن انديشيد، آنعمل انجام نشد، تا اينك
قاري در نماز شب جمع گرداند. اما ظاهراً قبل از اين، اين عمل به طور دائم و هميشگي 

آن را بدعت ناميد. پس بدعت ناميدن اين كار بدين خاطر بوده نه انجام نگرفت از اين رو 
 از آن رو كه كاري است خلاف سنت.

ناميده كه با نامگذاري بدعت » احداث«ابوامامه در اين باره نظري اظهار داشته و آن را 
از جانب عمر سازگار است. سپس به مداومت و استمرار بر آن امر كرد، براساس فهمي 

ي مذكور كرد و آن اينكه رعايت نكردن، همان ادامه ندادن كاري است كه انسان  كه از آيه
بدان شروع كرده است، و مسيحيان خود را پايبند عملي كردند كه فرض نبود بلكه 

چون عمل به مندوبات  ،مندوب بود و به مقتضاي آنچه كه بدان پايبند بودند، عمل نكردند
 ند و جزو سنت راتبه هم نيستند، به دو صورتو كارهاي دل به خواهي كه واجب نيست

 باشد: مي
تواند. پس گاهي براي آن بانشاط و  مي آن عمل شود تا جايي كه انسان به اصل -اول

 پرشور است و گاهي نشاط و شور آن چناني براي انجام آن ندارد يا گاهي به طور عادي
تواند آن را انجام  نمي شكلاتيو م ها تواند آن را انجام دهد و گاهي به خاطر مشغوليت مي

مانند كسي كه امروز مقداري پول دارد كه بتواند آن را  ،دهد... و چيزهايي از اين قبيل
تواند اين كار را بكند، يا مقداري پول  نمي دهد و فردا مي صدقه دهد، پس آن را صدقه

بق روال دارد اما نشاط و شور بخشيدن آن را ندارد، يا به نظرش، ندادن اين پول ط
 آيد. مي يا ديگر اموري كه براي انسان پيش زندگاني اش، بيشتر به صلاح است...

ي مندوبات و كارهاي خير كه به  در اين صورت بر هيچ كس گناهي نيست كه به همه
شود،  نمي دهد، عمل كند و نيز هيچ سرزنش و عتابي متوجه او مي دلخواه آن را انجام

ديگر اين كار تطوع نبود، و تطوع و مندوب بر خلاف  چون اگر سرزنش و عتابي بود،
 فرض است.
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كند، بدان عمل شود.  مي اعمالي كه انسان خود را بدان ملتزم و پايبند همچون -دوم
ي  كند كه عمل صالحي را در وقتي به عنوان يك وظيفه مي مانند كسي كه خود را ملتزم

پاسي از شب براي نماز تهجد برخيزد يا  كند كه مي منظم انجام دهد، مثلاً خود را پايبند
ي آن ثابت شده، مثل روز عاشوراء يا  روز خاصي را به خاطر اينكه فضيلت خاصي درباره

كند كه در صبحگاه و شامگاه، ذكر خدا را به  مي روز عرفه را روزه بگيرد. يا خود را ملتزم
 عنوان يك وظيفه انجام دهد. و چيزهايي از اين قبيل.

ورت، مندوبات و اعمال تطوع از يك جهت همچون واجبات بدان عمل در اين ص
چون وقتي او قصد كرده كه در حد توان آن را انجام دهد، شبيه واجبات يا  ،شده است

ي شريعت لازم و  ي راتبه شده است، همچنان كه اين ايجاب از آنجا كه به وسيلهها سنت
ك آن از اساس، به طور كلي گناهي واجب نگرديده، به واجب تبديل نشده است، چون تر

ي راتبه ها در آن نيست. منظورم ترك التزام و پايبندي بدان است. نظير آن از نظر ما، سنت
در اصل مستحب هستند و از آن جهت  ها چون اين سنت ،پس از نمازهاي فرض است

 .اند دهو واجبات ش ها شوند، شبيه سنت مي كه به طور مرتب و منظم پس از نمازها خوانده
راجع به دو ركعت نماز پس از نماز عصر موقعي  صي پيامبر اين مطلب از فرموده

شود. در اين حديث، آن حضرت  مي كه آن را خواند و در اين باره از او سؤال شد، فهم

بَ  ََّتََ  ييَ« فرمودند:
َ
مَيّ َ  ُ

ب
تَ  ُ

َ
ُ
َ
كَعَاََ�َ  عَنَ  سَُ ّْ عَصََ  َ�عَدَ  �ل

َ
�َ هّب  �ُ ََ  َِ طيَ

َ
اَئسََ  َ�ضدََ  مَنَ   يَسٌ  ُ

َ
ُ� 

غََبوَ�  َِ كَعَاََ�َ  عَنَ  فَ ّْ َْ  َ�عَدَ  �لَاََّ�َ  �ل مَي �ُظَهَ َّ  قَهب اي دختر ابوامُيه! راجع به دو « .356F1»هَيطيَ
ي عبدالقيس از  ركعت نماز پس از عصر پرسيدي. قضيه از اين قرار است كه افرادي از طايفه

مدند و مرا از دو ركعت نماز پس از نماز ظهر سرگرم كردند. جانب قومشان براي اسلام آوردن آ
 .»باشد مي پس اين دو ركعت، به جاي همان دو ركعت نماز پس از ظهر

چون راجع به خواندن دو ركعت نماز پس از عصر از آن حضرت سؤال شد بعد از 
پس ي راتبه ها اين دو ركعت را همچون سنت صچون پيامبر ،آنكه از اين كار نهي كرد
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خواند. وقتي آن را از دست داد، پس از وقت خود اين دو ركعت را قضا  مي از نماز ظهر
شود. بنابراين، اين نوع از تطوع، حالتي بين دو  مي نمود همان طور كه نماز فرض هم قضا

 ايم. نا به آنچه كه از شريعت فهم كردهگردد ب مي حالت دارد، فقط به اختيار خود مكلف بر
ايم كه در كارها آسان گرفته شود تا  ست، از مقاصد شريعت نيز فهم كردهوقتي چنين ا

مشقت و سختي براي انسان پيش نيايد و اينكه مكلف خود را به چيزي پايبند و ملتزم 
چون التزام و  ،نكند، چون شايد از انجام آن ناتوان باشد يا اين التزام و پايبندي را بشكند

رسد اما نزديك به پيمان و عهدي است كه انسان  نمي ي نذر پايبندي هر چند به درجه
شود و  مي بندد، و وفاي به عهد به طور كلي از انسان خواسته مي ميان خود و پروردگارش

 عدم وفاي به عهد، كاري مكروه و ناپسند است.
گيري در كارها  دليل براي صحت و درستي عمل به نرمي و آسان گيري و اينكه آسان

در قرآن و  -هر چند مداومت بر يك عمل نيز مطلوب است- است تر بهتر و شايسته
 سنت وجود دارد. 

وٓ عۡ ٱوٓ ﴿ مثل اين آيه: ُُ ْ لٓ نّ  ا
ٓ
ِۚ ٱ سَُٓولٓ  �يُِ�مۡ  أ  ٱ مِّنٓ  كٓثِ�ٖ  ِ�  يطُِيعُُ�مۡ  لوٓۡ  َّ

ٓ
 رِ مۡ ۡ�

 مّنِٓ  كٓثِ�ٖ ﴿ بر اساس رأي گروهي از مفسران، كه عبارت  .]7[الحجرات:  ﴾٧...لعٓٓنتِّمۡ 
 ٱ

ٓ
  ﴾لعٓٓنتِّمۡ ﴿ در تكاليف ديني واقع شده است، و معناي عبارت: .»بسياري از كارها« ﴾رِ مۡ ۡ�

شديد در حالي كه در دين خدا حرج و مشقت وجود  مي يعني دچار حرج و مشقت

ٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ ﴿ ندارد. بّبٓ  َّ ا در نظرتان اما خداوند ايمان ر« ].7الحجرات: [  ﴾نٓ يٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ ِِٓ�ۡ  َٓ

الحجرات: [  ﴾ ﴾قلُوَُُِ�مۡ  ِ�  ۥوٓزّٓ�نٓهُ ﴿ ،گيري ي سهل و آسان به وسيله .»گرامي داشته است
 .»هايتان آراسته است و آن را در دل« ].7

نيز فقط براي آوردن دين حنيف و آسان گيرِ اسلام و جهت برداشتن فشار  صپيامبر
 بود، مبعوث شد. اه و قيد و بندها و زنجيرهايي كه بر ديگر امت
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ٌَ ﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال راجع به اوصاف پيامبرش رِ�صٌ  عَِٓ� َٓ عٓليٓۡهِ مٓا عٓنتِّمۡ 
 َٞ ءَُٓو ؤۡمِنِٓ�  ُُ ۡ يمٞ  عٓليُٓۡ�م بٱِل َِ ورزد و اصرار به هدايت  به شما عشق مي «. ]128: التوبة[ ﴾َّ

 .»بسيار مهربان استشما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و 
ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ فرمايد: مي در جاي ديگري  .]185: ة[البقر ﴾عُۡ�ٓ لۡ ٱ بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وٓٓ�  �ُۡ�ٓ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ

 .»خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«
ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ فرمايد: مي همچنين ن َّ

ٓ
َٓ  عٓنُ�مۚۡ  ُ�ٓفِّفٓ  أ  .]28[النساء:  ﴾٢ اضٓعِيفٗ  نُ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ وخُٓلِ

داند  خواهد (با وضع احكام سهل و ساده) كار را بر شما آسان كند (چرا كه او مي خداوند مي«
كه انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است) و انسان ضعيف آفريده شده است (و در امر 

 .»گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد)
 فرمايد: مي گيري بر خود را اعتداء و تجاوز ناميده است، خداوند بلند مرتبه سخت

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�رّٓمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ُُ 

ۡ ٱ عۡ ل كه خداوند براي شما حلال اي را  چيزهاي پاكيزه !اي مؤمنان« .]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ

كرده است بر خود حرام مكنيد، و (از حلال به حرام) تجاوز ننمائيد (و از حدود مقرّرات الهي 
 .»دارد تخطّي مكنيد) زيرا كه خداوند متجاوزان را دوست نمي

گيري بهتر و شايسته  گيري و اينكه آسان صحت و درستي عمل به نرمي و آسان دلايل
روايت است كه  لوصال. در حديث از عايشهي  يادند، مثل روزهاست، در احاديث ز

ي وصال به خاطر مهرباني و دلسوزي نسبت به  مسلمانان را از روزه صگويد: پيامبر
گيري. آن  مي ي وصال آنان، نهي كرد. صحابه گفتند: اي رسول خدا! تو كه خودت روزه

ِّ « حضرت فرمود: مَ  لسََتب  نَ ِّ  وكَهَيئَاََ�ب ََ �ب  نَ
ّ�  طَعَمب �سََاَ�َ  َِ ََ«357F1. » ،من مثل شما نيستم

 .»دهد مي برم و او مرا غذا و آب مي چون نزد پروردگارم روز را به سر
ي وصال  در اواخر ماه رمضان، روزه صاز انس روايت است كه گويد: رسول خدا

به ي وصال گرفتند. اين خبر  گرفت. افرادي از مسلمانان نيز همراه آن حضرت روزه
                                           

 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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دّ  لوََ «رسيد. آنگاه فرمود:  صپيامبر يَ مب بْ  ََ هَ ِّ َ�  لوََ�صَََّيَ �ل َّ  يدََعب  َصََي و اعََمّاب مَ  �لمَب  .358F1»ََعَمَاَهب
گرفتيم تا اينكه كنجكاوان، كنجكاوي خود  مي ي وصال اگر اين ماه براي ما ادامه داشت، روزه«

 باشد. مي ي وصال گرفتن روزه اين فرموده، سرزنش مسلمانان به خاطر. »را رها كنند
كرد.  مي ي وصال نهي از روزه صاز ابوهريره روايت است كه گويد: رسول خدا

گيري. آن  مي ي وصال مردي از مسلمانان گفت: اي رسول خدا، تو كه خودت روزه

مَ «حضرت فرمود:  يَ�ب
َ
َََ  ََ

ِّ  مَثَ �يَتب  نَ
َ
ََ عَّد  ُ

طَعَمب ّ�  �ب َِ  ََ �سََاَي شما  ام يك ازكد«. »ََ
. »دهد مي برم كه او مرا غذا و آب مي مثل من است؟! چون من نزد پروردگارم روز را به سر

همراه آنان روز  صي وصال دست بكشند، پيامبر وقتي مسلمانان امتناع كردند كه از روزه

ْ �لِهْ لو طُخ« :ي وصال گرفت. سپس هلال هاه را ديدند. آنگاه فرمود به روز روزه
 گرفتيم] و بر اين مقدار شما مي ي وصال افتاد، [روزه مي ماه به تأخير اگر« .359F2»لزدط�م

درست  صوقتي مسلمانان امتناع كردند كه از اين كار دست بكشند، پيامبر. »افزودم مي
 عبرت را به آنان داد و آنان را تنبيه نمود. 

سلمانان در ماه همراه م صي خواندن نماز شب پيامبر از ديگر دلايل اين امر، مسأله
چون آن حضرت اين كار را از ترس اينكه مبادا بر مسلمانان  ،باشد مي مبارك رمضان

فرض شود و ديگر آنان از اين كار ناتوان بمانند و دچار گناه و مشقت شوند، ترك كرد. 
 ، از روي مهرباني و نرمي با مسلمانان بود.صپس اين ترك كردن پيامبر
 كرد در حالي كه دوست مي كاري را ترك صرسول خدا اگر: «قاضي ابوطّيب گويد

داشت به آن عمل كند، به خاطر ترس از اين بود كه در صورت عمل به آن، بر  مي
 .360F3»مسلمانان فرض شود

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1104 ي ارهو مسلم به شم 1961ي  به شمارهمتفق عليه. بخاري  -1
 اند. آن را روايت كرده 1103هاي  و مسلم به شماره 6869و  1864هاي  متفق عليه. بخاري به شماره -2
 تخريج آن قبلاً آورده شد. -3
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 ََ «: فرمايد مي نيز گفته شده است، آنجا كه صي اين حديث پيامبر اين مطلب درباره
بصَو� عَ َ  يوََمَ  ََ بمب  . »روز جمعه را به روزه اختصاص ندهيد« .361F1»َصََييَمٍ  �َْ

اين است كه اين ترس وجود دارد كه به روزه گرفتن در اش  علت: «گويد مي مهلبّ
با توجه به اين مفهوم، نهي از اين كار با ». روز جمعه ادامه داده شود، آنگاه فرض گردد

ر آن وجود شود و هيچ اشكال و ابهامي د مي جمع» موطأـال« در كتاب ي مالك گفته

 ندارد.
362Fي اين امر، روايت حولاء نسبت توُيتها از ديگر نمونه

است كه در اين روايت،  2
بر من داخل  شد در حالي كه زني كنارم بود. آن  صگويد: رسول خدا لعايشه

خوابد و در طول  نمي . گفتم: زني است كه»؟اين زن كيست« »من هذه: «فرمودحضرت 

مَ «: فرمود صخواند. پيامبر مي شب نماز َ�مَي:َ  مَنَ  عََيََ�ب
َ
َّ  مَي �لأ و بر شماست «. »طبطَياب

اين حولاء «در روايتي ديگر آمده است: . »توانيد، انجام دهيد كه كارها را در حدي كه مي

 �لَيّلََ  ََّيَمب  ََ « فرمود: صخوابد! پس پيامبر گويد شب نمي دختر توُيت است كه مي
�َ ذب عَمَلَ  مَنَ  خب

َ
َّ طبطَ  مَي �ُ و َ  ياب َّ مب  ََ  فوََ�

َ
ب  �سََُ َّ و� ىَتّ  � مب

َ
خوابد! هر كاري را  شب نمي«. 363F3»�سََُ

شود تا اينكه شما خسته  تان انجام دهيد. چون به خدا قسم، خداوند خسته نمي در حد توان
 .»شويد

ا را تكرار كرد تا بدين وسيله كار آن زن ر »�لَيّلََ  ََّيَمب  ََ « عبارت: صپس پيامبر
مورد انكار قرار دهد و اينكه او از عمل آن زن راضي و خشنود نيست. چون اين ترس را 

 حوصله شود يا عمل خيلي مهمي را ترك كند. داشت كه آن زن خسته و بي

                                           
 تخريج آن قبلاً آورده شد. -1
است. او افتخار همراهي  ي اسد او حولاء دختر تويت بن حبيب بن اسد بن عبدالعزي، زن قريشي و از طايفه -2

 را داشته است. صو مصاحبت با پيامبر
 اند. آن را روايت كرده 785 ي و مسلم به شماره 1100ي  متفق عليه. بخاري به شماره -3
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و طنابي - وارد مسجد شد صاست كه گويد: رسول خدا مانند آن، روايت انس

اين چيست؟ گفتند: طنابي است  »؟ما هذا«آنگاه فرمود:  -بين دو ستون كشيده شده بود

حال شد، آن طناب  كه براي زينب كشيده شده تا نمازش را بخواند و هرگاه خسته يا بي

ََوهب « فرمود: صرا بگيرد. پيامبر مَ  لَبصَلّ  ىب �ب ىَدب
َ
يطَهب  ُ َِ َ ََ  كَسَلَ  فََِذَ� �

َ
آن را « .»بَعَدَ  قَتََ  ُ

حال شد،  ر و شوق نماز بخواند. هرگاه خسته يا بيباز كنيد، هر يك از شما بايد با نشاط و شو
 .»بنشيند

 .»نه، آن را باز كنيد« »َو ىَّوه«در روايت ديگري آمده است: 

خبر  رسيد كه من به طور  صروايت شده كه گويد: به پيامبر از عبداالله بن عمرو
را ديدم، به من  خوانم، يا به دنبالم فرستاد و يا او گيرم و در شب نماز مي مداوم روزه مي

 ََسسك ىظي ُعيّك فِّ طسعل فلا �لَيل َطص� طسطْ َ طصوم ُ ك ُخب ُلم« گفت:
گيري و  آيا به من خبر نرسيده كه تو روزه مي« .364F1»َ م َصل َُفطْ صم ىاي َلأهَك ىظي

خواني. اين كار را مكن، چون چشم تو  هيچ روزي نيست كه روزه نباشي و در شب نماز مي
ات حقي دارد. بعضي روزها روزه بگير و بعضي  ات حقي دارد و خانواده نفس حقي دارد و

 .»روزها روزه مگير و در شب، هم نماز بخوان و هم بخواب...
عبداالله بن عمرو بن عاص برايم نقل كرد و «در روايتي از ابوسلمه آمده كه گويد: 

م. وي گفت: يا كار من خواند گرفتم و هر شبي قرآن مي گفت: من تمام روزها را روزه مي

لمََ « بازگو شد و يا به دنبالم فرستاد و پيش او رفتم. ايشان فرمودند: صبراي پيامبر
َ
خَبََ  ُ

ب
ُ 

 كَّ 
َ
ومب  َ َْ  طصَب هَ ِّ �  

ب
ُ َْ اَ ََ ََ  َّ آ َْ اب

َ
ُ�  ّ آيا به من خبر نرسيده كه تمام روزها را روزه « .»لََََ ٍ  كب

فتم: چرا اي رسول خدا! اين طور است و از اين گ .»خواني؟! گيري و هر شب قرآن مي مي

َّ  بَسََضَكَ  كذلكَُ قي:ل  كذلكّ كفِّ « كار جز خير منظور ديگري نداشتم. فرمود:
َ
ُ 

ومَ  ّ  طصَب ٍْ  كب هَ ييّمٍ  ثلاََثَ َ  َِ
َ
اگر چنين است، يا فرمود: اين چنين، كافي است كه هر ماه، سه « .»َ

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1159ي  و مسلم به شماره 1102ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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ّّ « توانم. فرمود: خدا! من بيشتر از آن را مي گفتم: اي پيامبر .»روز روزه بگيري جَََكَ  فََِ  لزََ

ََِكََ  ىَاّي عََيَكََ  لزََ سََدَكَ  ىَاّي عََيَكََ  ََ َْ همانا همسرت بر تو حقي دارد، و « »ىَاّي عََيَكََ  ََ

مَ « گاه فرمود: آن .»ات بر تو حقي دارد ات بر تو حقي دارد و جسم شكم بَدَ  صَوَمَ  فصَب ّ  دَ� َِ
َ  

 َ َّ �  فََِ هّب  َّ َ�ضدََ  كَ
َ
پس همچون داود، پيامبر خدا، روزه بگير، چون او « »�َيّسَ  ُ

ي  عبداالله بن عمرو بن عاص گويد: گفتم: اي پيامبر خدا! روز. »عبادتگذارترين مردمان بود

َّ «داود چگونه بود؟ فرمود:  وم كَ ي يصَب �بسَطَْ يوََم� ي ََ زه بود و يك روز، او يك روز، رو« .»يوََم�

�َ «آنگاه فرمود: . »روزه نبود َْ
�قَ ََ  َّ آ َْ اب

َ
ّ  فَ  �ُ ٍْ  كب هَ  .»و در هر ماه كل قرآن را بخوان« .»َِ

توانم. آن  عبداالله بن عمرو بن عاص گويد: گفتم: اي پيامبر خدا! من بيشتر از آن را مي

هب « حضرت فرمودند:
َ
ُ َْ ّ  فَ  فيَقَ �نَ  كب َ

َِ وي گويد:  »ز، كل قرآن را بخوانهر بيست رو« .»عَ

هب « فرمود: صتوانم، پيامبر گفتم: اي پيامبر خدا! من بيشتر از آن را مي
َ
ُ َْ ّ  فَ  فيَقَ ََ  سَضعٍَ  كب ََ 

ّّ . ذَلكََ  عََ  طزَدََ  جَََكَ  فََِ ََِكََ  ىَاّي عََيَكََ  لزََ لزََ سََدَكَ  ىَاّي عََيَكََ  ََ َْ پس در « .»ىَاّي عََيَكََ  ََ
ات  هفت روز، كل قرآن را بخوان و ديگر بر آن ميفزا، چون همسرت بر تو حقي دارد و شكمهر 

عبداالله بن عمرو بن عاص گويد: سخت . »ات بر تو حقي دارد بر تو حقي دارد و جسم

 طدََِىَ ََ  نَ كَّ « به من گفت: صگرفتم، پس بر من سخت گرفته شد. وي افزود و پيامبر
و:ب  ُعَََّكَ  ٌْ  َكََ  َ�طب مَ  .»داني شايد عمرت طولاني باشد تو نمي« .»�ب

به من گفت: وقتي پير شدم،  صطور كه پيامبر وي گويد: عمرم طولاني شد همان
 كردم. را قبول مي صدوست داشتم كه اي كاش رخصت پيامبر خدا

مَ « فرمايد: در روايتي ديگر آن حضرت مي ي صب َْ  يوََم� فطََ
َ
ي ََُ بَدَ  صَييَمب  ذَََلكََ  يوََم�  دَ�

وَ  عَدَ:ب  ََهب
َ
يك روزه، روزه باش و يك روز افطار كن، و اين [نوع روزه گرفتن] « .»�لصّييَمَ  ُ

عبداالله بن عمرو گويد: گفتم: من . »ترين روزه است  ي داود است كه بهترين و ميانه روزه

فةََلَ  َ«فرمود:  صتوانم. رسول خدا بيشتر از آن را مي
َ
. »از آن، مكن بيشتر«. »ذَلكََ  مَنَ  ُ
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كردم،  فرمود، قبول مي صگويد: اگر آن سه روزي را كه رسول خدا عبداالله بن عمرو مي
365Fتر بود ام دوست داشتني براي من از خانواده و مال و دارايي

1. 
از مردي  صروايت است كه گويد: پيش رسول خدا در سنن ترمذي از جابر

كشد. از مردي ديگر پيش او  كند و خيلي زحمت مي سخن رفت كه عبادت زيادي مي
 صاندازد. پس پيامبر گيرد و خود را به زحمت نمي سخن رفت كه بر خود آسان مي

عَْ َ  يبعدَ:ب  َ« فرمود: گيرد و خود را به زحمت  به پاي اين كسي كه بر خود آسان مي«. 366F2»َيل

 ».ستاين حديث حسن غريب ا«ي اين حديث گويد:  ترمذي درباره. »رسد اندازد، نمي نمي
آمدند و  صهاي همسران پيامبر سه نفر به خانه«روايت شده كه گويد:  از انس

پرسيدند. وقتي از آن خبر يافتند، گويي عبادت آن حضرت را  صراجع به عبادت پيامبر
كجا؟ او كه خداوند از تمامي گناهان  صدانستند. پس گفتند: ما كجا و پيامبر كم مي

يكي از آنان گفت: اما من، براي هميشه در شب نماز  اش درگذشته است. گذشته و آينده
گيرم و هيچ روزي را افطار  خوانم. ديگري گفت: من تمام روزها را روزه مي تهجد مي

 كنم. نمي

ََابمب «
َ
ينَ  ُ َ

ّ
اَبمَ  �َ َ�ذَ� كَذَ� قبَ مَي ََ

َ
ُ  َ َّ � ََ  ِّ مَ  نَ ي�ب َِ خَ

َ
َ  لأ ّ مَ  ََ ََاَي�ب ب  َََُ

َ
َّ  ول ومب  ُوََ صب

َ
ُ 

بْ  فطََ
ب
َّ  وََُ صَ

ب
قبدب  ََُ َِ

َ
جب  ََُ َّ طزََ

َ
ٍَ  قَمَنَ  و�ُّسَّيءَ  ََُ ّتَّ  َ�نَ  غََِ َّ  فََئَسََ  سب شما بوديد كه « .367F3»مَ

دارم و   شما بيشتر از خداوند ترس و خشيتي  چنين و چنان گفتيد؟ به خدا قسم، من از همه
خوانم و  كنم و نماز شب مي و افطار ميگيرم  بيشتر از شما تقواي خدا را دارم. ولي من روزه مي

 .»كنم. پس هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست خوابم و با زنان ازدواج مي مي
گيري  گيري و سهل احاديث وارده در اين زمينه زيادند و مجموع اين احاديث بر آسان

ن خود را ملتزم شود كه انسا گيري هم زماني تصور مي در كارها دلالت دارند. و اين آسان

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1159  ي و مسلم به شماره 5783و  1874هاي   متفق عليه. بخاري به شماره -1

 .6355ي  ، شماره»ضعيف الجامع«و  452ي شماره» ضعيف الترمذی« ،حديثي ضعيف است -2

 تخريج آن از پيش رفت. -3
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و پايبند كاري نكند و اگر همراه التزام و پايبندي در كاري تصور شود، به صورتي است 
 كه ادامه دادن آن انسان را به مشقت و سختي نيندازد.

 ]اگر كسي خود را ملتزم و پايبند كار خيري بكند[ فصل

 اگر كسي خود را ملتزم و پايبند كار خيري بكند، به دو صورت است:
 يا از روي نذر است، كه اين كار از آغاز مكروه است. -1

روزي ما را  صگويد: رسول خدا كني كه مي نگاه نمي بمگر به حديث ابن عمر

بْدَ  ََ  نَ هّب « فرمود: كرد و مي از نذر نهي مي ئاَ�ي يَ َّمَي َِ
َ� جب  ََ َْ بسَاَخَ حَيحَ  مَنَ  َهََ  � ِّ همانا « .368F1»�ل

ي نذر، مالي يا عملي از انسان بخيل  كند و تنها به وسيله را رد نمينذر چيزي [از قضا و قدر] 
 .»شود بيرون كشيده مي

بِ «در روايتي آمده است:  اَدّمب  ََ  �َّذَ ئاَ�ي �ب َِ  ََ هب  ََ بْ َّمَي يبؤخَّ
َ� جب  ََ َْ بسَاَخَ َخَيلَ  مَنَ  َهََ  �  .369F2»�لَ

آن مالي يا عملي از انسان بخيل بيرون ي  گرداند و تنها به وسيله نذر چيزي را پس و پيش نمي«
 .»شود كشيده مي

تَ  ََ  نَ هّب « از نذر نهي كرد و فرمود: صدر روايت ديگري آمده كه آن حضرت
َ
 بَََ�ٍ  يَُ

مَي َّ
َ� جب  ََ َْ بسَاَخَ َخَيلَ  مَنَ  َهََ  � ي آن مالي يا  آورد و تنها به وسيله نذر هيچ خيري را نمي«. 370F3»�لَ

 .»شود يل بيرون كشيده ميعملي از انسان بخ
بَِ� ََ «فرمودند:  صروايت است كه گويد: رسول خدا از ابوهريره ّّ  ََّذَب َِ  فََِ  �َّذَ

 ََ  ََ غَ
َِ  مَنَ  �ب اَدَ

َ
ئاَ�ي �ُ َّمَي َِ

َ� جب  ََ َْ بسَاَخَ َخَيلَ  مَنَ  َهََ  � اي از  نذر مكنيد، چون نذر بهره« .371F4»�لَ
 .»شود لي يا عملي از انسان بخيل بيرون كشيده ميي آن ما قدر ندارد و تنها به وسيله

                                           
 آن را روايت كرده است. 1639ي  مسلم به شماره -1
 اند. ردهآن را آو 1639ي  و مسلم به شماره 6234ي  بخاري به شماره -2
 آن را روايت كرده است. 1639ي  مسلم به شماره -3
 آن را روايت كرده است. 1640ي  مسلم به شماره -4
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دادند، وارد  ها در نذرهايي كه انجام مي اين احاديث براي آگاه ساختن عادت عرب
كردند كه اگر خدا مريضم را شفا دهد، حتماً آن مقدار روز را  شده است. آنان نذر مي

نياز گرداند، بر من است كه  ام برگردد يا اگر خداوند مرا بي گيرم، يا اگر گمشده روزه مي
اي از قدر خدا  دارند كه نذر بهره فلان مقدار را صدقه دهم. پس اين احاديث بيان مي

تواند قدر خدا را تغيير دهد] بلكه هر كس كه خداوند بيماري يا سلامتي يا  نمي ندارد. [و
ي براي غير اينها تواند سبب نيازي يا فقر و يا مانند آن را برايش مقدر گرداند، نذر نمي بي

ي رحم اين چنين نيست و سبب زياد بودن عمر  باشد و آنها را تغيير دهد. ولي مثلاً صله
اند. بلكه بايد دانست كه نذر  شود. به آن صورتي كه دانشمندان اسلامي تفسيرش كرده مي

ي نذر از طريق  و عدم نذر يكسان است وهيچ فرقي ندارند. ولي خداوند به وسيله
 فرمايد: كشد. چون مي اي به آن، مالي يا عملي را از انسان بخيل بيرون ميوجوب وف

ِ ٱ دِ بعِٓهۡ ﴿ ٰ  ِذِٓا َّ َّمۡ ٓ� َِ  مَنَ « فرمايد: نيز مي صو پيامبر .]91[النحل:  ﴾هٓد َّ   ذََ
َ
َ  يبطَيعَ  ُ َّ � 

جماعتي از . »هر كس نذر كند كه اطاعتي را به جاي آورد، بايد آن را به جا آورد« .»فََيَبطَعَهب 
 عالمان اسلامي همچون مالك و شافعي اين رأي را دارند.

گيري بر خود است و دلايل و مدارك دال  علت نهي، اين است كه نذر از باب سخت
 بر كراهيت اين كار، قبلاً آورده شد.

باشد. گويي اين صورت نوعي از وعده و پيمان   و يا از جهت التزام بدون نذر مي -2
شود. گويي انسان چيزي را بر خود واجب  به وعده، از انسان خواسته مياست و وفاي 

گيري بر خود است همان  كرده كه شريعت بر او واجبش نكرده است. اين كار نيز سخت
سؤال بكنند، آمده  صطور كه در حديث آن سه نفري كه آمدند تا راجع به عبادت پيامبر

كجا... و يكي از آنان گفت: من فلان كار  صگفتند: ما كجا و پيامبر است. چون آنان مي
 كنم... تا آخر حديث. را مي

خبر يافت كه عبداالله بن  صي آن در برخي روايات آمده است كه رسول خدا نمونه
خوانم و در روز  كنم و نماز تهجد مي داري مي ام شب زنده تا زنده«گويد:  مي بعمرو
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به او  صچون اگر نذر بود پيامبراين گفته به معناي نذر نيست،  .372F1»گيرم روزه مي
گفت: در هر ماه سه روز روزه بگير. يا فلان مقدار و فلان مقدار را روزه بگير. و  نمي

َِ  مَنَ «فرمايد:  مي صگفت: به نذرت وفا كن، چون پيامبر حتماً به او مي َّ   ذََ
َ
َ  يبطَيعَ  ُ َّ � 

 .»يد او را اطاعت نمايدهر كس نذر كند كه خدا را اطاعت كند، با«. »فََيَبطَعَهب 
اي به نذر واجب اما التزامي كه به معناي نذر است، حتماً بايد به آن وفا كند و اين وف

 اند و در قرآن و سنت آيات و گونه كه دانشمندان اسلامي گفته است نه مندوب، آن
هاي فقهي بيان شده و  رسانند. اين موضوع در كتاب احاديثي آمده كه اين مطلب را مي

 دهيم. ينجا طولش نميا
كند كه در مجموع به آن  اما التزام به معناي دوم (يعني التزام بدون نذر)، ادله اقتضا مي

رسد كه در صورت ترك  اي مي رسد هر چند به درجه ي ايجاب نمي وفا شود اما به درجه
 ي طور كه آيه شود همان و عتاب متوجه انسان مي التزام و عدم وفاي به آن، سرزنش

چون وقتي او نگاه كرد كه عمر  ،بر آن دلالت دارد ذكور در مستند و دليل ابوامامهم
كردند، اين  مسلمانان را در مسجد بر يك قاري جمع گردانيد و آنان مرتباً اين كار را مي

هاي راتبه هستند كه وقتي انسان نيت كرد آنها را انجام دهد، اقتضاي  سنت  كار به شكل
باشد از اين رو مسلمانان را به ادامه دادن اين كار امر كرد تا مثل كساني  ادامه دادن آن مي

كنند در نتيجه مورد عتاب و  نباشند كه عهد و پيماني بسته و سپس به عهدشان وفا نمي
 سرزنش واقع شوند. ولي بايد دانست كه اين قسم خودش دو صورت دارد:

آيد يا مشقت  ي آن بر نمي هدهاي است كه انسان از ع ذات عمل به گونه -صورت اول
شود كه در اولويت  و سختي زيادي در آن وجود دارد و يا منجر به هدر رفتن كاري مي

فرمايد:  اش مي درباره صقرار دارد. اين التزام و پايبندي همان رهبانيتي است كه پيامبر

ه اميد ب. »هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست«. »م� فَئس سّ، عن غٍِ من«

                                           
 آن را روايت كرده است. 1159ي  مسلم به شماره -1
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 خدا بعداً در اين باره بحث خواهد شد.
مشقت و سختي در ذات كار نيست اما در صورت ادامه دادن، مشقت و  -صورت دوم

شود. اين صورت  تري مي شود و يا منجر به هدر رفتن كار مهم سختي متوجه انسان مي
 ي قبلي بر آن دلالت دارند. اش آمده و ادله نيز، از اول نهي درباره

خي از روايات مسلم، تفسير اين مطلب آمده است. آنجا كه عبداالله بن عمرو در بر

 نَ كَّ « به من گفت: صو پيامبر» گيري كردم، پس بر من سخت گرفته شد سخت«گويد: 
و:ب  ُعَََّكَ  طدََِىَ ََ  ٌْ  َكََ  َ�طب مَ  .»داني شايد عمرت طولاني باشد تو چه مي«. 373F1»�ب

التزام و پايبندي به كاري كرده كه از اول بر او لازم  پس دقت كنيد چگونه او را متوجه
ي آن تا وقت مرگ، او را دچار مشقت و سختي  اي باشد كه ادامه نبوده است تا به گونه

 ننمايد.
فرمود (يعني عمر  صبه آن حالتي در آمدم كه رسول خدا«عبداالله بن عمرو گويد: 

را قبول  صش رخصت پيامبر خداطولاني كردم) وقتي پير شدم، دوست داشتم كه اي كا
 ».كردم مي

گويد: چگونه است كسي دو  در روايت ابوقتاده صبه خاطر همين است كه پيامبر

�بطَيقب « روز روزه بگيرد و يك روز افطار كند، فرمودند: ىَدٌ  ذَلكََ  ََ
َ
تواند  مگر كسي مي« .»ُ

روز سخن گفت، آن سپس راجع به روزه گرفتن يك روز و افطار دو . »اين كار را بكند؟

ِّ  دَََدَاب « حضرت فرمودند:
َ
وّقتَب  َ . »دوست داشتم كه بتوانم اين كار را بكنم«. 374F2»ذَلكََ  طب

ي  معنايش اين است كه دوست داشتم بتوانم آن را ادامه دهم. و گرنه، آن حضرت روزه

ِّ «فرمود:  گرفت و مي وصال مي مَ  لسََتب  نَ ِّ  وكَهَيئَاََ�ب �يَتب  نَ
َ
ّ� ّدَ عَ  ُ َِ  ََ

طَعَمب  �ب

                                           
 آن را روايت كرده است. 1159ي  مسلم به شماره -1
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�سََاَ�َ  ََ«375F1 .»برم و او مرا غذا و  من مثل شما نيستم، چون من پيش پروردگارم روز را به سر مي
 .»دهد آب مي
گفتيم: ديگر افطار  گرفت تا اينكه مي روزه مي صپيامبر«آمده است: » الصحيح«در 

گفتيم: ديگر روزه  اينكه ميگرفت تا  گيرد و روزه نمي ي روزها را روزه مي كند و همه نمي
 .376F2»گيرد نمي

 فصل

وقتي اين مطلب ثابت شد آن وقت شروع به كاري به قصد التزام و پايبندي به آن، اگر 
به طور معمولي در صورت ادامه دادن به آن، چيزهايي را به وجود آورد كه نبايد به وجود 

اول مكروه بوده و منجر به آيد، در اين صورت نبايد اين نوع التزام ادامه داد، چون از 
 اند: شان مورد نهي قرار گرفته شود كه همه چيزهايي مي

گيري را براي انسان به ارمغان  گيري و سهل در اين دين، آسان صخدا و پيامبر -اول
كند كه آثار خوبي به دنبال ندارد، مانند  اند و اين فردي كه خود را پايبند كاري مي آورده

را قبول نكند و اين مثل رد كردن هديه به هديه  صخدا و پيامبري  كسي است كه هديه
اين كار در شأن برده با آقايش نيست، پس چگونه در شأن بنده با  دهنده است.

 پروردگارش است؟
تر و  ترس كوتاهي يا ناتواني از انجام كارهايي كه در شريعت اسلام، مهم -دوم

 مؤكدترند و در اولويت قرار دارند.

َّ ن ه « فرمايد: مي به نقل از داود صپيامبر ومب  كَ ي يصَب بْ  يوََم� �بسَطَ ي ََ ََ  يوََم� ََ  َْ  نَذَ� يسََ
ََقَ 

«377F3 .»كرد و هنگام رويارويي با دشمن فرار  گرفت ويك روز افطار مي او يك روز، روزه مي

                                           
 ش گذشت.تخريج آن از پي -1
 اند. آن را روايت كرده لهر دو از طريق روايت عايشه 1156ي  و مسلم به شماره 1868ي  بخاري به شماره -2
 اند. آن را روايت كرده 1159ي  و مسلم به شماره 1876ي  متفق عليه. بخاري به شماره -3
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آن حضرت اين نكته را خاطرنشان ساخته كه روزه گرفتن داود، او را از . »كرد نمي
 ويارويي با دشمن ناتوان نكرده تا فرار كند يا جهاد را ترك نمايد.ر

روزه گرفتن مرا از «گيري. گفت:  گفته شد: تو كم روزه مي به عبداالله بن مسعود
 ».دارد و من قرائت قرآن را بيشتر دوست دارم قرائت قرآن باز مي

شايد او «گويد: به همين خاطر امام مالك احياي تمام مدت شب را مكروه دانسته و 
». سرمشق خوبي وجود دارد صوقتي صبح كند، درمانده و ناتوان شود و در رسول خدا

 ».اي وارد نكند، اشكالي ندارد اين كار مادام كه به نماز صبح لطمه«سپس گفت: 
378Fكند. ي روز عرفه آمده كه گناه دو سال را پاك مي راجع به روزه

سپس روزه نگرفتن  1
است، چون در اين صورت توان و نيروي ايستادن در صحراي  آن براي حاجيان بهتر

 عرفات و دعا كردن را دارند. ابن وهب در اين زمينه روايتي را نقل كرده است.

ّّ « در حديث آمده است: ََكَ  نَ هَ
َ
َسَسَكَ   ىَاّي عََيَكََ  َلزَِك ىَاّي عََيَكََ  لأ ََ  عََيَكََ  ََ

ات بر تو حقي  ات بر تو حقي دارد و نفس قي دارد، شكمات بر تو ح همانا خانواده«. 379F2»ىَاّي

پس هرگاه كسي خود را وقف عبادتي بكند، كه در اصل بر او واجب نيست، چه . »دارد
 بسا اين كار در اين حقوق خللي وارد كند.

ميان سلمان و ابودرداء پيمان  صروايت است كه گويد: رسول خدا از ابوجحيفه
دن ابودرداء آمد، ديد كه مادر درداء خودآرايي را كنار نهاده و اخوت بست. سلمان به دي

ظاهري نامرتب دارد. سلمان گفت: چرا اين چنين هستي؟ گفت: برادرت، ابودرداء، هيچ 
نيازي در اين دنيا ندارد. ابوجحيفه گويد: وقتي ابودرداء آمد، سلمان غذا را برايش آورد و 

زنم.  ام. سلمان گفت: تا تو نخوري لب به غذا نمي گفت: بخور. ابودرداء گفت: من روزه
راوي گويد: پس ابودرداء غذا خورد. وقتي شب آمد، ابودرداء رفت تا نماز شب بخواند. 
سلمان به او گفت: بخواب. او هم خوابيد. سپس رفت تا نماز شب بخواند. دوباره سلمان 

                                           
 آن را روايت كرده است. 1162ي  مسلم به شماره -1
 ورده شد.تخريج آن، اندكي قبل آ -2



  الاعتصام در شناخت بدعت و سنّت  428

 

فت: حالا برخيز. هر دو بلند به او گفت: بخواب. او هم خوابيد. موقع صبح سلمان به او گ
ات بر تو حقي دارد و  شدند و نماز صبح خواندند. آنگاه سلمان گفت: همانا نفس

ات بر تو حقي دارد و زن و فرزندانت بر تو حقي  پروردگارت بر تو حقي دارد، و ميهمان
آمدند و جريان را برايش  صدارند. به هر صاحب حقي، حقش را بده. آن دو پيش پيامبر

 ».سلمان راست گفته است« .380F1»صدق سلمان«زگو كردند. آن حضرت فرمود: با
 ترمذي گويد: اين حديث، صحيح است.

 اين حديث، موارد زير را گوشزد نموده و انسان را  متوجه آن ساخته است:
حق همسر، از قبيل نزديكي با او و اظهار محبت به او و آنچه كه به اينها مربوط  -
 است.
 از راه خدمت و خوش رفتاري با او و خوردن غذا با او و امثال آن.حق ميهمان،  -
 باشد. روزي و خدمت به آنان مي  حق فرزند، كه تربيت و پرورش آنان از راه كسب -
 حق نفس، از راه وارد نكردن مشقت و سختي به آن. -
ي انجام دادن وظايف و تكاليف ديگر، اعم از فرايض و  حق پروردگار، به وسيله -
 اش داده شود. تر و مؤكدتر از آن. واجب است كه به هر صاحب حقي حق هاي مهم سنت

هرگاه انسان خود را ملتزم يك يا دو يا سه كار از كارهاي مندوب نمود، اين التزام او 
دارد در  را از انجام دادن كارهاي ديگر يا كامل كردن آنها به صورت واقعي خود باز مي

 گيرد. مينتيجه مورد سرزنش قرار 
ترس ناخوش داشتن نفس از آن عملي كه انسان خود را بدان ملتزم نموده  -سوم

چون او در صورت التزام و پايبندي به يك كار، مثل آن است كه ادامه دادن آن،  ،است
مشقت و سختي به بار آورد. پس با به وجود آوردن مشقت و سختي، زماني كه وقت 

                                           
 آن را روايت كرده است. 5788و 1867هاي   بخاري به شماره -1
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آيد، و دوست دارد كه اي كاش آن را انجام  دش ميشود، نفس از آن ب مي عمل نزديك
 شد. كند اي كاش بدان ملتزم نمي داد يا آرزو مي نمي

ّّ « فرمايد: كند آنجا كه مي به اين مطلب اشاره مي صاز پيامبر لروايت عايشه  نَ
ينَ  هَذَ� ِّ غَََلَ  مَاَ�ٌ  �

َ
فقٍَ  قَيهَ  فَُ َْ ََ  وََ   بَضغََّ   ََ

َ
َ  ةَ عَضيَدَ  ََسَسَكَ  نلَ َّ ّّ  و� ّضَتَّ  فََِ ي ََ  �لمَب �َ َِ َُ 

ََ  وبَطَعَ  ََ � �ْ َ�قَ  ظَهَ
َ
ُ«381F1. » اين دين، استوار است، پس به آرامي و نرمي در آن نفوذ كنيد و

شود ديگر  ماند و بريده مي تان منفور نكنيد، چون كسي كه در راه مي پرستش خدا را در نظر نفس
 .»ي راه را ندارد اش هم توان ادامه واريتواند به راهش ادامه دهد و س نمي

كند، به كسي تشبيه  در اينجا كسي كه به سختي و درشتي در مسير دين حركت مي
راند و آن را  اش را تند مي شود و سواري ماند و بريده مي شده كه در قسمتي از راه مي

اگر اين فرد به ي راه نيست.  ايستد و قادر به ادامه اش مي كند تا اينكه سواري خسته مي
 رسيد. راند، به مقصد مي اش را مي آرامي سواري

اش خودش است.  رگ و سواريانسان نيز چنين است. عمرش مسافت و مقصدش، م
اش را آرام براند و با آن به نرمي رفتار  شود سواري طور كه از انسان خواسته مي پس همان

شود كه نسبت به  ان خواسته ميكند تا او را به مقصدش برساند، به همين صورت از انس
اش  خودش به نرمي و آرامي رفتار كند تا طي مسافت عمر با انجام تكاليف ديني بر نفس

شود عبارت خدا براي نفس منفور  آسان باشد. در حديث مذكور از كاري كه سبب مي
 باشد، نهي شده است و هر چه شريعت اسلام از آن نهي كند، كار خوبي نيست.

 :روايت كرده است: وقتي آيات بيق روايت ابن عباسطبري از طر

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ٓ  َِّ�ّ ٱ َٓ ا َّ ِِ  َۡ
ٓ
ٗ  اهِدٗ ٓ�ٰ  كٓ ٓ�ٰ سٓلۡ أ ِ ٱ ِِٓ�  وٓدٓاِ�يًا ٤ �وٓنذِٓيرٗ  �وٓمُبّٓ�ِ اجٗ  ۦنهِِ �إِذِۡ  َّ  اوِٓ�ٓ

دهنده  و بيمرسان  ما تو را به عنوان گواه و مژده !اي پيغمبر« .]46-45الأحزاب: [ ﴾٤ �مّنِ�ٗ 

نازل  .»و به عنوان دعوت كننده به سوي خدا طبق فرمان االله، و به عنوان چراغ تابان .فرستاديم

                                           
 ).2480، 8» (السلسلة الضعيفة«و  4832ي  شماره» ضعيف الجامع« ،حديثي ضعيف است -1
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علي و معاذ را صدا زد و فرمود: برويد و ديگران را مژده دهيد و بر  صشد، رسول خدا

ٰ ﴿ آنان آسان گيريد و سخت مگيريد، چون اين آيات بر من نازل شد: هٓآَ ُّ ٓ  َِّ�ّ ٱ َٓ ا َّ ِِ 
 َۡ
ٓ
ٗ  اهِدٗ ٓ�ٰ  كٓ ٓ�ٰ سٓلۡ أ ِ ٱ ِِٓ�  وٓدٓاِ�يًا ٤ �وٓنذِٓيرٗ  �وٓمُبّٓ�ِ اجٗ  ۦنهِِ �إِذِۡ  َّ  .]46-45[الأحزاب:  ﴾٤ �مّنِ�ٗ  اوِٓ�ٓ
و به عنوان دعوت كننده  .دهنده فرستاديم رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده !اي پيغمبر«
 .»الله، و به عنوان چراغ تابانسوي خدا طبق فرمان ا به

مسلم از سعيد بن ابي برده از پدرش او هم از پدربزرگش روايت كرده است كه 

�« او و معاذ را به يمن فرستاد و فرمود: صپيامبر ِّ َ  ََ َططيَعو وطبعسّ� ََ  وبََّسّْ� ََ ِ
گيري  و سخت )ود مرانيدو از خ(مژده دهيد و آنان را منفور نكنيد  )ديگران را(« .382F1»َاَسي

 .»نكنيد و فرمانبردار هم باشيد و باهم اختلاف نكنيد
فرستاد،  وقتي يكي از يارانش را براي ماموريتي مي صنيز از او روايت است كه پيامبر

�«فرمود:  مي ِّ َ و از (مژده دهيد و آنان را منفور نكنيد  )مردم را(« .383F2»طبعسّ� ََ  وبََّسّْ� ََ ِ
 .»و آسان بگيريد و سخت مگيريد )انيدخود مر

اي است كه ايجاد مشقت و سختي در عبادت، نوعي  گيري اين حديث نهي از سخت 
 از آن است.

از كنار مردي  صدر تفسير طبري از جابر بن عبداالله روايت شده كه گويد: پيامبر
و  اي در مكه آمد خواند. آن حضرت به محله گذشت كه در مكه روي سنگي نماز مي

خواند. ايشان  كمي ماند، سپس رفت. ديد كه آن مرد هنوز بر آن حالت قبلي نماز مي

َ�هَي ييَ«فرمودند: 
َ
َّيسب  َ مَ  � اَصَدَ  عََيََ�ب

َ
ّّ  ثلاََث�ي. َيَُ َ  فََِ َّ اي مردم! «. 384F3»ََمَََو� ىَتّ  َ�مَلَ  ََ  �

شود تا اينكه  گاه خسته نمي د هيچچون خداون -له را تكرار كردسه بار اين جم- رو باشيد ميانه
 .»شما خسته شويد

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1732ي  و مسلم به شماره 2873ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
 يت كرده است.آن را روا 1732ي  مسلم به شماره -2

 .1760ي  ، شماره»السلسلة الصحيحة«و  3419ي  شماره» صحيح ابن ماجه« ،حديثي صحيح است -3
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خواند. فرمود:  مردي را ديد كه نماز مي صاز بريده اسلمي روايت است كه پيامبر

گفتم: اين فلاني است. از عبادت و نمازش سخن به ميان  »اين مرد كيست؟« »من هذ�؟«

ّّ «آن حضرت فرمودند:  آوردم. مَ  خََ�َ  نَ َّ�ب هب  دَي �سََب
َ
ُ«385F1. »تان،  همانا بهترين عبادت

 .»باشد اش مي ترين آسان
از آن حالت است، چون اين حالت  صي عدم رضايت پيامبر اين حديث نشان دهنده

ترس ناخوش داشتن از يك كار است و ناخوش داشتن يك كار، به احتمال قوي باعث 
ه منجر به شود كه اين كار براي كسي كه خود را به عملي ملزم نموده ك ترك آن مي

 شود، مكروه است. اين مورد چهارم بود. شكستن پيمان مي

ّّ «: كند، چون حديث در وجه سوم، دلايلي آورده شد كه بر آن دلالت مي ّضَتَّ  فََِ  ََ  �لمَب
ي �َ َِ ََ  وبَطَعَ  َُ ََ � �ْ َ�قَ  ظَهَ

َ
ُ«386F2 . :387»�  عضيدة ُ سس�م نل طضغةو� ََ«و حديثF3و

388F

اين . 4
ند كه تنفر از يك كار و بد آمدن از آن، به احتمال قوي باعث بريده رسان مطلب را مي

آن را به كسي تشبيه كرد كه در راه  صشود. به همين خاطر پيامبر شدن از آن كار مي

ا﴿ ي: شود. آيه ماند و از طي مسافت راه بريده مي مي ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ�  .]27[الحديد:  ﴾َِٓ�يتٓهِٓا َٓ
 بر اين مطلب دلالت دارد. بنا به تفسير مذكور،

روي در  روي در دين، چون غلو، مبالغه و زياده ترس از دچار شدن غلو و زياده -پنجم
باشد. احاديث قبلي بر  مي روي ي اسراف و زياده يك كار و تجاوز از حد آن تا محدوده

                                           
به » صحيح الجامع«آن را روايت كرده و آلباني در كتاب  3/479» الـمسند«حديثي صحيح است. احمد در  -1

 آن را صحيح دانسته است. 3309ي  شماره
 شد.ي آن اندكي قبل آورده  ترجمه -2
 تخريج آن از پيش گذشت. -3
 ي آن اندكي قبل آورده شد. ترجمه -4
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َ�هَي ييَ« فرمايد: آن دلالت دارند، آنجا كه مي
َ
َّيسب  َ مَ  � اَ  عََيََ�ب

َ
اي مردم! بر « .389F1»...صَدَ َيَُ

 .»رو باشيد... شماست كه ميانه

ٰ  قلُۡ ﴿ فرمايد: نيز مي خداوند هۡ َٓ
ٓ
ْ َٓغۡ  ٓ�  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱ لٓ أ  .]77: ة[المائد ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 صبح عقبه به من گفت: صروايت است كه گويد: رسول خدا باز ابن عباس

طَ « اب
َ
ََ  ىَصَ  مَنَ  ىَصَييَاٍ  لَ  �ُ ذََ

َ
 .»هاي پرتاب شده را برايم بينداز چند تا از سنگريزه« .»�ل

مَثيَ:َ « ها را در دستش گذاشتم، فرمود: وقتي آن سنگريزه
َ
ءَََ  ََُ مَ  هَؤب �َييّ�ب َبوّ  ََ غب

َ
ُ� ينَ  فَ  ََ ِّ � 

مَي َّ
َّ  مَنَ  هََكََ  فََِ مَ  كَ َبوّ  بَضَََ�ب غب

َ
ينَ  فَ  َيَُ ِّ �«390F2 .»از غلو و  ها، نشويد، مانند اين سنگريزه

روي در دين نابود  هاي پيش از شما به سبب غلو و زياده روي در دين حذر كنيد، چون امت زياده
 .»شدند

روي در  در حديث مذكور به اين نكته اشاره كرده كه نهي از غلو و زياده صپيامبر
 گيرد. اكثر احاديثي كه هم روي را در بر مي دين، معنايش هر نوع غلو و افراط و زياده

 شان كرده است. اكنون آورده شد، طبري روايت
گفت به آرامي عملي  او مي«همچنين طبري از يحيي به جعدة روايت كرده كه گويد: 

را انجام بده و در حالي كه هنوز آن عمل را دوست داري، آن را ترك كن چون عمل 
ده انجام دايمي و هميشگي هر چند كم هم باشد بهتر از عمل زيادي است كه بريده بري

 ».گيرد مي
گفت: » آيا تو فرمانبردار هستي؟«مردي نزد معاذ آمد و گفت: مرا وصيتي كن. گفت: 

نماز شب بخوان و بخواب، روزه بگير و افطار كن و به دنبال كار و «آري. معاذ گفت: 
كاسبي برو. پيش خدا نرو مگر وقتي كه مسلمان هستي، زنهار از اينكه به شخصي ستم 

 ».ش را به جاي نياوري و او تو را نفرين كندا كني و حق
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گويد: عبداالله بن مطرف عبادت كرد. مطرّف به  از اسحاق بن سويد روايت شده كه مي
اي عبداالله! علم بهتر از عمل است، كار نيك در ميان دو كار بد است. بهترين «او گفت: 

رفتن و خسته كردن  كارها، حد متوسط و اعتدال آن است و بدترين راه رفتن، تند راه
 ».سواري است

روي و  كار نيك ميان دو كار بد است، اين است كه كار نيك، ميانه«معناي عبارت: 
اند، افراط  رعايت حد اعتدال است و دو چيز بدي كه در دو طرف اين كار نيك قرار گفته

وند ي خدا روي و كوتاهي) است. و اين همان چيزي است كه اين فرموده و تفريط (زياده

ّ  هٓاسُطۡ تبٓۡ  وٓٓ�  ُ�نُقِكٓ  ِِٓ�ٰ  لُولٓةً مٓغۡ  يدٓٓكٓ  عٓلۡ ٓ�ۡ  وٓٓ� ﴿ بر آن دلالت دارد:  .]29[الإسراء:  ﴾طِ بسٓۡ لۡ ٱ ُُ
دست خود را بر گردن خويش بسته مدار (و از كمك به ديگران خودداري مكن و بخيل «

ِينٓ ٱوٓ ﴿ فرمايد: ميهمچنين در جاي ديگري . »العاده گشاده مساز مباش،) و آن را فوق َّ  ٓ  ِذِآ
 ْ نفٓقُوا

ٓ
ْ �ُۡ�ِ  لمٓۡ  أ قۡ  وٓلمٓۡ  فوُا ُٓ ْ وا و كسانيند كه به هنگام خرج كردن (مال براي « .]67[الفرقان:  ﴾ُ�ُ

 .»گيري كنند و نه سخت روي مي خود و خانواده) نه زياده
391Fجعفي همانند اين گفته از يزيد بن مر

مل است و علم بهتر از ع«نقل شده كه گويد:  1
 ».كار نيك ميان دو كار بد واقع شده است

اين دين استوار است، پس دين خدا در نظر «از كعب احبار روايت است كه گويد: 
خودت، زشت و پليد مگردان و با نرمي در آن نفوذ كن و مسير دين را ادامه بده، چون 

اش  بپيمايد و سواري تواند مسافت دوري را شود، نمي ماند و بريده مي كسي كه در راه مي
ي راه را ندارد. همچون كسي كار كن كه به نظرش فقط در حالت پيري  ديگر توانِ ادامه

 ».ميرد ميرد و همچون كسي كار مكن كه به نظرش فردا مي مي
 ابن وهب مانند آن را از عبداالله بن عمرو بن عاص روايت كرده است.

قتضاي مداومت و پيوسته انجام دادن اي است به انجام دادن عملي كه ا اينها اشاره
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 بدون تحمل مشقت و سختي دارد.
به  صاز عمير بن اسحاق روايت است كه گويد: افرادي كه از ياران رسول خدا

اند. هيچ جماعتي را  ام بيشتر از افرادي از آنان بوده كه پيش از من رفته شان رسيده خدمت
 .»گير باشد سخت گيرتر باشد و كمتر ام كه از آنان آسان نديده

روي  دين خدا در بالاي تفريط و كوتاهي و در پايين افراط و زياده«حسن گويد: 
 ».گذاشته شده است

گردند كه در دين  شان به اين نكته بر مي ي وارده در اين زمينه، زيادند كه همه ادله
 اسلام، مشقت و سختي و فشار وجود ندارد.

مثل - شود رج در شروع كار اطلاق ميطور كه بر مشقت و ح حرج و مشقت همان
همچنين بر مشقت و حرج در  -شروع كردن به عبادتي كه ذاتاً مشقت آور و سخت است

ي يك عمل از انسان خواسته  شود، چون مشقت و حرج با ادامه سرانجام كار اطلاق مي

ا﴿ ي آيه: درباره ي ابوامامه شود همان گونه كه گفته مي ُٓ َّ  هٓاعَٓٓوۡ  ٓ� [الحديد:  ﴾ٓ�يتٓهِٓاَِ  َٓ

ٍَ «: صي پيامبر و فرموده .]27 ىَ
َ
عَمَلَ  ُ

َ
ُ�  

َ
َ  نَل َّ مَ  مَي � ََ َّ  صَيىَضبهب  عََيَهََ  دَ� َ� . 392F1»قلَّ  ََ

دهد  ترين عمل نزد خدا، عملي است كه شخص به طور پيوسته آن را انجام مي دوست داشتني«

هرگاه كاري را  صخاطر پيامبركند. به همين  اقتضاي آن را مي، »هر چند كم هم باشد
داد بر آن ثابت قدم و پايدار بود تا جايي كه دو ركعت پس از نماز ظهر را بعد از  انجام مي

 نماز عصر قضا نمود.
ي عمل را نداشته باشد،  ي عمل، قصد ادامه البته اين در حالي است كه انجام دهنده

شد كه اين عمل را ترك نكند؟ حالا وضعيت چگونه است كه هرگاه اين قصد را داشته با
 شود. ي عمل و مداومت بر آن از او خواسته مي به طور اولي، ادامه

                                           
 اند. آن را روايت كرده 216ي  و مسلم به شماره 5523ي  به شمارهبخاري  -1



 435 هاي حقيقي و اضافي باب پنجم: احكام بدعت

 

َ  َ�ضدََ  ييَ« به عبداالله بن عمرو گفت: صبه همين خاطر رسول خدا َّ   و�
َ

نَ  َ  مَثلََ  طَ�ب
 ٍّ َّ  فبلاَ ومب  كَ ل فلاني مباش كه شب نماز اي عبداالله! مث« .393F1»�لَيّلََ  بَييَمَ  قَتََكَ  �لَيّلََ  مَنَ  َ�اب

عبداالله بن  صاين حديث صحيح است. پس پيامبر. »خواند و بعداً آن را ترك كرد مي تهجد
ترك  صدهد كه پيامبر عمرو را نهي كرده از اينكه مثل فلاني باشد. اين حديث نشان مي

 آيد. نماز تهجد از جانب فلاني و كسي ديگر را ناپسند دانسته و از آن خوشش نمي
ي آن به احتمال زياد باعث مشقت و سختي  لاصه، اين قسمتي كه در صورت ادامهخ

شود كه اين كار را نكند، هنگام بيان آن  شود و به خاطر دلايل زيادي از انسان خواسته مي
شود كه هرگاه اين مشقت و سختي نباشد، درخواست ترك آن نيز از بين  معلوم مي

برداشته شد، حكم به اصل عمل كه همان  رود و وقتي درخواست ترك آن كار مي
 گردد. درخواست انجام آن عمل است، بر مي
كند و خود را ملتزم و پايبند كرده كه آن را براي  پس كسي كه شروع به اين كار مي

هميشه انجام دهد، از يك جهت كار مكروهي كرده چون امكان عدم وفاي به شرط و 
شود و به التزام  جهت كه بر ظاهر عزيمت عمل ميادامه دادن عمل تا آخر هست و از اين 

كند، مندوب است. پس از جهت ندب، شارع به او امر كرده، كه عمل را ادامه  خود وفا مي
 دهد و از جهت كراهت، برايش مكروه بوده كه به اين عمل شروع كرده است.

ع وقتي كسي شروع به اين كار نمود، چون كراهت آن مقدم است، از اين رو شرو
كردن به آن كار به قصد قربت مثل شروع كردن به آن كار بدون فرمان و دستور شريعت 

گذاري است كه شروع به عبادتي كرده كه به آن امر  است. پس اين فرد همچون بدعت
آن  طور كه ابوامامه ر آسان است هماننشده است. با اين اعتبار، اطلاق بدعت بر اين كا

 را آسان دانسته است.
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اين جهت كه اين كار از آغاز صرف نظر از سرانجامش يا صرف نظر از مشقت و  و از
ي  سختي كه در پي دارد، يا در صورت اعتقاد به ادامه دادن كار، بدان امر شده انجام دهنده

آن همچون كسي است كه شروع به يك سنت به قصد عبادت كرده و اين كار صحيح 
 باشد. ي ندب مي است و مشمول ادله

اش وفا كند حالا چه نذر باشد  همين خاطر پس از شروع كار، امر شده كه به التزامبه 
بود و مشمول تعريف  و چه التزام و پايبندي با قلب بدون نذر باشد، و اگر بدعت مي

 بود. شد و قطعاً عملش باطل مي گرفت، به وفاي به آن امر نمي بدعت قرار مي
مردي را ديد كه در برابر آفتاب ايستاده  صاز اين رو در حديث آمده كه رسول خدا

عرض كردند: او نذر كرده كه در  .»اين مرد را چه شده است؟« .»مي َي: هذ�؟«بود. فرمود: 
 فرمود: صسايه قرار نگيرد. و سخن نگويد و ننشيند و روزه بگيرد. آنگاه رسول خدا

يند و سخن بگويد و در به او بگو كه بنش« .394F1»لام صييمهمساظل َ�ةَس َلاَم َيهْ فَم«
 .»اش را ادامه دهد سايه قرار گيرد و روزه

ملزم بودن به كاري كه اساساً مشروع نيست را ابطال  صبيني كه چگونه پيامبر مي
كرده و به او دستور داده كه عملي را كه در اصل مشروع است، تا آخر ادامه دهد. اگر 

 معنا بود. ها از هم، بيميان اين دو عمل فرقي وجود نداشت، جدا كردن آن
آيد  به علاوه، وقتي شروع كننده به اين كار ملزم به ادامه دادن آن است، از آن لازم مي

كه ناچاراً عملي كه به آن شروع شده، عبادت و طاعت است، و در شريعت اسلام 
 شود كه به ادامه دادن كاري مباح امر شود. اي يافت نمي نمونه

َِ  مَنَ «: صي پيامبر اين فرموده َّ   ذََ
َ
َ  يبطَيعَ  ُ َّ هر كس نذر كند كه خدا را « .395F2»فََيَبطَعَهب  �

 بر آن دلالت دارد.، »اطاعت كند، بايد اين كار را بكند
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ِ  يوُفوُنٓ ﴿ ي: و چون خداوند در آيه كساني را كه به نذرشان وفا  . 396F1]7[الانسان:  ﴾َِ َذّۡ ٱب
 ستايش و دادن پاداش نيك آمده است. كنند، ستوده است، چون اين آيه سياق مدح و مي

 خوانيم: ي حديد مي ي وارده در سوره در آيه

ِينٓ ٱ نٓااتٓ�ۡ  ٔٓ ٓ� ﴿ َّ  ْ جۡ  هُمۡ مِنۡ  ءٓامٓنُوا
ٓ
ما به كساني كه از ايشان (به محمد) « .]27[الحديد:  ﴾رٓهُمۡ أ

در  و اجر و پاداش تنها متوجه كاري است كه .»ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم
 شود. به اين مطلب دقت كنيد، عمل سلف صالح شريعت انجام آن از انسان خواسته مي

به مقتضاي ادله بر آن جاري بوده، و بدين وسيله اشكال و تعارضي كه براي انسان پيش 
 شود تا آيات و احاديث و سخنان بزرگان با هم مطابق و موافق باشند. آيد، مرتفع مي مي

ماند كه در صورت جواب دادن به اين دو  اشكال قوي باقي مي البته پس از اين، دو
اي را  شود. براي هر اشكال فصل جداگانه اشكال معناي اين مسأله به تمامي روشن مي

 ايم. آورده

آن مشقت و  ي كه ادامه يمكروه بودن التزاماتو رفع آن راجع به  ي[اشكال فصل
 ] آورد يرا به بار م يسخت

ي آن مشقت و  قبلي جهت اثبات مكروه بودن التزاماتي كه ادامهي  ادله اشكال اول:
 رساند، تعارض دارند: ي ديگري كه خلاف آن را مي آورد، با ادله سختي را به بار مي

ايستاد كه پاهايش ورم  آن قدر در نماز شب روي پايش مي صخود رسول خدا
ات درگذشته، چرا  ه و آيندهكرد. به او گفته شد:  تو كه خداوند از تمامي گناهان گذشت مي

فلاََ «گفت:  كني؟ در جواب مي اين كار را مي
َ
بّ  ُ و �ب

َ
ُ � ِ��؟ َ�ضدَ� و وب َِ«397F2 .»اي  پس آيا بنده

ماند. آن  و در روز طولاني در گرماي شديد آفتاب با حالت روزه مي .»سپاسگزار نباشم؟
خدا به او  برد و گرفت و پيش پروردگارش روز را به سر مي ي وصال مي حضرت روزه
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در راه عبادت پروردگارش،  صداد، و مانند اينها از تلاش سخت پيامبر غذا و آب مي
سرمشق و الگوي نيكي وجود دارد و  صهاي زيادي وجود دارد. و در رسول خدا نمونه

 ايم كه به او اقتدا كنيم و مثل او باشيم. ما امر شده
كارها مخصوص آن حضرت بوده، به  اگر اين دليل را انكار كنيد با اين بهانه كه اين

توانست كه  داد و آن حضرت كارهايي مي همين خاطر پروردگارش او را غذا و آب مي
ي صحابه و تابعين و  امتش توانايي آن را نداشت، اما راجع به اين كارهايي كه درباره

مال اي كه جهت اثبات كراهت اين اع پيشوايان ديني ثابت شده، كساني كه نسبت به ادله
 گوييد؟ مي اند، چه بدان استدلال كرديد، اطلاع و آگاهي كامل داشته

ها، نتوانستند روي پاي خود بايستند  تا جايي كه برخي از آنان بر اثر كثرت انجام سنت
 دادند. و ناچاراً با حالت نشسته اين اعمال را انجام مي

 شده بود. و پيشاني بعضي از آنان بر اثر كثرت سجده مثل زانوي ماده بز
خواند، يك ركعت  هر وقت نماز عشاء مي«نقل است كه وي:  از عثمان بن عفان

 ».خواند خواند كه در اين يك ركعت، كل قرآن را مي نماز وتر را مي
اند كه با وضوي عشاء نماز صبح و چندين و چند نماز سنت را  و افراد زيادي بوده

گرفتند در حالي كه  پيوسته و مداوم مي خواندند، و چه قدر روزهاي سنت را به طور مي
 كردند. نسبت به سنت آگاهي و اطلاع كامل داشتند وحتي يك لحظه از سنت دوري نمي

 گرفتند. مي ي وصال ابن عمر و ابن زبير روايت شده كه اينان روزه از
ي تمام روزها بجز روزهاي  روزه -كه پيشواي بزرگ اهل سنت است- مالك بن انس

عيد رمضان را جايز دانسته و نهي وارده در اين زمينه را بر اين حمل كرده  عيد قربان و
 كه منظور از آن زماني است كه فرد روزهاي عيد را افطار نكند و روزه باشد.

398Fاز اويس قرني

به من «گفت:  شود كه شبي تا صبح در حالت قيام بود و مي نقل مي 1
ايستاده هستند. سپس شب ديگري تا خبر رسيده كه خداوند  بندگاني دارد كه هميشه 
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گفت: به من خبر رسيده كه خداوند بندگاني دارد كه هميشه در  صبح در ركوع بود و مي
گفت: به من خبر رسيده كه  مي كرد و اند. سپس شبي تا صبح سجده مي حال ركوع

منظور اين است كه او نماز ». خداوند بندگاني دارد كه هميشه در حال سجده هستند...
داد و گاهي ركوع و گاهي سجده را طول  خواند و گاهي درآن قيام را طول مي نت را ميس

 داد. مي
399Fاز اسود بن يزيد

روايت است كه او خودش را براي روزه و عبادت خدا به زحمت  1
گفت: واي بر تو! چرا اين  انداخت تا جايي كه بدنش سبز و زرد شد. علقمه به او مي مي

 ».قضيه، جدي است، قضيه جدي است«گفت:  ر جواب ميدهي؟ د جسم را آزار مي
400Fاز انس بن سيرين

401Fروايت شده كه زن مسروق 2

خواند تا جايي  گفت: مسروق نماز مي 3
 كرد، نشستم و از كاري كه با خود مي كه پاهايش ورم كرد. بسياري اوقات پشت سرش مي

 ».گريستم مي
402Fاز شعبي

ي در حال روزه بيهوش شد. مسروق در روزي تابستان«نقل است كه گويد:  4
خواهي؟ گفت: نرمي  ات را بشكن. مسروق گفت: از من چه مي دخترش به او گفت: روزه

گيري. مسروق گفت: دخترم! من به دنبال نرمي و آساني در روزي هستم كه  و آسان
 ».باشد مي ي پنجاه هزار سال مقدارش به اندازه

                                           
ي است. وي انساني ثقه و عبدالرحمن كوف اي ابو او اسود بن يزيد بن قيس نخعي، ابوعمرو و بنا به گفته -1

 .ق درگذشت.ه 75يا  74توانگر و فقيه بود، كه به سال 
او انس بن سيرين انصاري برادر محمد بن سيرين و حفصه بنت سيرين است. وي انساني ثقه بود كه به سال  -2

 .ق دار فاني را وداع گفت.ه118
نساني ثقه و از بزرگان تابعين بود. مسروق به او مسروق بن اجدع بن مالك بن اميه همداني وادعي است. وي ا -3

 .ق وفات يافت.ه 62سال 
او عامر بن شراحيل، ابوعمر كوفي است. وي انساني ثقه و مشهور و فقيه و فرد فاضلي بود. ايشان پس از سال  -4

 .ق از دنيا رفتند.ه 100
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403Fاز ربيع بن خثيم

ويس قرني آمدم. ديدم كه نماز صبح پيش ا«روايت شده كه گويد:  1
شوم. هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد  خوانده و نشسته است. گفتم: مزاحم تسبيح او نمي

بلند شد و تا وقت نماز ظهر، نماز خواند. پس از خواندن نماز ظهر تا وقت عصر نماز 
وقتي نماز خواند. وقتي نماز عصر را خواند، نشست و تا نماز مغرب ذكر خدا را خواند. 

مغرب را خواند، تا وقت نماز عشاء نماز خواند. پس از نماز عشاء تا صبح نماز خواند. 
وقتي نماز صبح خواند نشست و چشمانش به خواب رفت، سپس بيدار شد و از وي 

برم از چشم خواب آلود و شكمي كه سير  گفت: خدايا! به تو پناه مي شنيدم كه مي
 شود. نمي

ان صدر اسلام در اين باره خيلي زيادند و همگي اين مطلب را آثار و سخنان بزرگ
شود و هيچ  آور هستند، عمل مي رسانند كه به اعمالي كه در صورت ادامه دادن، مشقت مي

اند بلكه آنان را از پيشگامان و سابقين  كسي اين افراد را از مخالفان سنت به شمار نياورده
 .-پيشگامان گرداند! خداوند ما را از-اند.  به شمار آورده

روي و افراطي است  به علاوه نهي مربوط به خود عبادت نيست بلكه مربوط به زياده
كند. پس اگر فرض كنيم كه  ي عمل ايجاد مي كه مشقت و سختي را براي انجام دهنده

 شود. مشقت و سختي به نسبت او مطرح نيست، ديگر نهي متوجه او نمي

اَيضَ  َ�اََ   ََ « طور كه شارع گفته است: همان
َ
وَ  �ُ بّ  ََهب قاضي در حالت «. 404F2»غَةَضيَ

علت نهي در اين فرموده، پريشاني و مشغوليت فكري است كه . »خشم نبايد قضاوت كند
ها وادله بينديشد و بر اساس آنها قضاوت كند. نهي متوجه هر  دهد در حجت اجازه نمي

و در صورت انتفاي پريشاني و شود  اي كه پريشاني و مشغوليت فكري دارد، مي قاضي
شود. حتي در صورت وجود خشم كمي كه مانع از استيفاي  تشويش فكر، نهي منتفي مي

                                           
 شرح حالش قبلاً آورده شد. -1
 اند. آن را روايت كرده 1717ي  سلم به شمارهو م 6739ي  متفق عليه. بخاري به شماره -2
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نهي منتفي است. اين سخن درستي است كه مطابق اصول فقهي  شود، ادله و براهين نمي
 باشد. شرعي مي

 حالِ كسي كه علت نهي به نسبت او وجود ندارد، حالِ كسي است كه در شرايط
اي هدايت كننده  دهد، چون ترس تازيانه چيرگي ترس يا اميد يا محبت، عملي را انجام مي

و اميد، رهبر و هدايت كننده و محبت، سيل حمل كننده است. پس انسان ترسو اگر 
دهد، مشقت آور و سخت  مشقت و سختي را احساس كند، هر چند عملي را كه انجام مي

رتر از عملي است كه انجام داده و او را وادار به آو است، اما خود ترس بسيار مشقت
دهد هر چند  نمايد، و انسان اميدوار عملي را انجام مي تر است، مي تحمل كاري كه آسان

هاي كار را  آور و سخت باشد، چون اميد راحتي و آسايش كامل دارد، مشقت مشقت
كند.  هاي آن عمل مي تيها و سخ برايش آسان نموده و او را وادار به تحمل برخي از رنج

هاي يك كار به خاطر شوق رسيدن به  ها و گرفتاري و انسان محب با تحمل سختي
ها برايش آسان و دور  ها و مشقت دهد، در نتيجه سختي محبوب آن عمل را انجام مي

 گيرد و اصلاً احساس شود. او تمام تلاش و نيروي خود را به كار مي برايش نزديك مي
به پيمان محبت و دوستي وفا كرده و شكر اين نعمت را به جا آورده و كند كه  نمي

 كند كه آرزويش را برآورده است. نمي گرداند و اصلاً احساس ها را آباد مي درون
ي مؤيد عمل  دلهآور وا ي نهي از عمل مشقت وقتي چنين است، جمع بين ادله

خود را بدان ملتزم و آور، صحيح است و جايز است شروع به عملي كه انسان  مشقت
پايبند نموده همراه با ادامه دادن آن، نمود حالا چه به طور مطلق باشد و چه احتمال قوي 
بدهد كه علت نهي (يعني مشقت و سختي عمل) منتفي است، هر چند بعداً مشقت و 

ي عمل صحيح  سختي در آن عمل به وجود آيد البته در صورتي كه از جانب انجام دهنده
 ي شرعي و عمل سلف صالح آن عمل را ادامه دهد. اين مطلب با اقتضاي ادله باشد كه

 مطابقت و سازگاري دارد.
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آور است و قبلاً آورده شد،  ي نهي از التزام به عملي كه مشقت ادلهجواب اين اشكال: 
درست و صريح هستند، و آثار و اقوالي كه از بزرگان صدر اسلام مبني بر انجام اعمال 

 توان بر سه صورت حمل كرد: ي آن، نقل شد، مي ر و ادامهآو مشقت
اي كه ضامن  بر اين نكته حمل شود كه اينان بر اساس رعايت حد اعتدال و ميانه -اول

اند. پس اين بزرگان خود را ملزم به  آور را انجام داده ي عمل است، اعمال مشقت ادامه
به بار آورد در نتيجه به سبب آن، اند كه شايد مشقت و سختي را برايشان  كاري نكرده
تري را رها كنند يا اينكه بعداً از آن عمل به طور كلي دست بكشند يا به  كارهاي مهم

خاطر سنگيني و فشارش آن را در نظر خودشان منفور و ناخوش گردانند، بلكه ملتزم 
قط به چون ايشان ف ،شان آسان و هموار بود شدند كه به نسبت خود بر نفس كارهايي مي

و حال گذشتگاني است  صدنبال آساني بودند نه سختي. و اين همان حال رسول خدا
كه اقوال و رواياتي از آنان نقل شد. بر اين اساس كه آنان به خود سنت و راه عمومي 

 ي طبري در پاسخ به اشكال مذكور است. ي مكلفان عمل كردند. اين طريقه براي همه
گيري و اعمال بزرگان  در آن مطالبي خلاف موضعآنچه در سؤال مذكور گذشت كه 

ها  آور بود، بايد گفت كه مسائل و قضاياي احوال انسان مبني بر عدم التزام به كار مشقت
ي صحيحي حمل كرد البته در صورتي كه ثابت شود كه انجام  توان بر صورت و شيوه مي

 شود. ي عمل از كساني است كه به آنان اقتدا مي دهنده
آور و سخت  اند در انجام اعمال مشقت احتمال دارد كه آنان تا جايي كه توانسته -دوم

اند اما هيچ گاه خود را از طريق نذر و طريقي ديگر بدان ملتزم و  مبالغه و افراط كرده
 اند. پايبند نكرده

ي آن دچار مشقت و سختي  كند كه در صورت ادامه گاهي انسان شروع به كاري مي
ان شروع به كار هيچ سختي و مشقتي در آن عمل نيست. از اين رو فرد، شود و در زم مي

شمارد و در آن حالي كه آن عمل، برايش  نشاط و انرژي و توان خود را غنيمت مي
ي  كند و به آينده آور نيست، نشاط و انرژي خود را جهت انجام دادن آن صرف مي مشقت
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ج و مشقت صورت گرفته است، تا كند و اين كارش مطابق اصل رفع حر عمل نگاه نمي
كشد و هيچ گناهي  جايي كه اگر در هر زماني توانايي انجام آن را نداشت، از آن دست مي

 ب به طور كلي حرج و گناهي نيست.هم بر او نيست، چون در ترك مندو
رسول «است كه گويد:  لكند، روايتي از عايشه آنچه اين مطلب را تأييد مي

 كند و آن قدر افطار نمي گفتيم ديگر افطار گرفت تا جايي كه مي آن قدر روزه مي صخدا
ي يك  ام كه هرگز روزه گيرد. و او را نديده نمي گفتيم ديگر روزه مي كرد تا جايي كه مي

 .405F1»ماه را به طور كامل بگيرد، جز ماه رمضان...
يا پس به علت غنيمت شمردن نشاط و انرژي يا فارغ شدن از حقوق مربوط به انسان 

 نيرو و توان در اعمال دقت كنيد.
ي يك روز و افطار دو روز گواه بر اين  راجع به روزه صي پيامبر همچنين فرموده

وّقتَب لّ� «فرمايد:  ي آن مي مدعاست، آنجا كه درباره اي كاش توان آن را «. »ذَلكََ  طب

 صضرتي اين نوع روزه گرفتن است، چون  آن ح منظورش توانِ ادامه. »داشتم مي
كند و تمام  گفتند: ديگر افطار نمي گرفت تا جايي كه مسلمانان مي پشت سر هم روزه مي

 گيرد. روزها را روزه مي

ٍَ « ي حديث: نبايد به وسيله ىَ
َ
عَمَلَ  ُ

َ
ُ�  

َ
َ  نلَ َّ مَ  مَي � ََ َّ  صَيىَضبهب  عََيَهََ  دَ� َ� . 406F2»قلَّ  ََ

بر انجام آن مداومت دارد هر چند كم ين عمل نزد خدا عملي است كه فرد تر دوست داشتني«

دار بوده  ادامه صبه مطلب فوق اعتراض وارد شود و گفته شود: عمل پيامبر، »هم باشد
 آور و سخت است. ي آن مشقت است، چون بحث در عملي است كه ادامه

آنچه از بزرگان صدر اسلام و پيشوايان ديني نقل شده كه نماز صبح را با وضوي 
د و تمام مدت شب بيدار بوده و نماز تهجد و عبادت خدا را انجام خواندن عشاء مي

دادند و يا تمام روزها بجز روزهاي عيد قربان و عيد رمضان روزه بودند، احتمال دارد  مي

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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بر اساس همان شرط مذكور باشد و آن هم اينكه اين اعمال را بدون التزام و پايبندي به 
كردند و هرگاه  انرژي و توان زياد شروع به كار مي دادند و در حالت نشاط و آن انجام مي

رسيد و آن نشاط و انرژي را نيز داشته باشند و عمل به آن در  مي زمان ديگري فرا
دادند. پس  كرد، به همان صورت آن عمل را انجام مي تري خلل ايجاد نمي كارهاي مهم

داشت و  مي رايشان ادامهافتاد كه اين نشاط و انرژي مدت زمان طولاني ب چنين اتفاق مي
شمرد.  در هر حالتي امكان ترك آن عمل بود ولي او در هر وقتي فرصت را غنيمت مي

پس بعيد نيست كه نشاط و انرژي تا آخر عمر همراه آنان باشد و كسي گمان كند كه آنان 
 .اند و اما در حقيقت التزامي در كار نبوده است خود را بدان كار ملتزم و پايبند نموده

اين مطلب درستي است به ويژه همراه هدايت كنندگي ترس يا رهبري اميد يا حمل  

عََتََ « فرمايد: است كه مي صي پيامبر كنندگي محبت. و اين همان معناي فرموده ةب  جََب ّْ  قب
 ََ

به همين خاطر . »روشني من در نماز قرار داده شده است چشم «. 407F1»�لصّلاَةَ  فَ  َ�يَ
ايستاد كه پاهايش ورم كرده بود و فرمان  خواند و روي پا مي نماز ميآن قدر  صپيامبر

 .]2[المزمل:  ﴾٢ قٓليِٗ�  ِِّ�  لٓ ّ�ۡ ٱ قُمِ ﴿ فرمايد: پروردگارش را عملي كرد كه خطاب به او مي
 .»شب، جز اندكي (از آن) بيدار بمان «

مند و  ابطهي عمل يا غير آن، چيز ض وجود مشقت براي ملكف در صورت ادامه -سوم
اي نيست بلكه امري نسبي است و به تناسب تفاوت توان جسمي يا قدرت  مرزبندي شده

هاي جسمي و روحي آنها فرق دارد.  ها و ديگر ويژگي گيري يا قوت يقين انسان تصميم
شان تنومندتر است، يا عزم و  گاهي يك عمل واحد به نسبت دو مرد فرق دارد، چون يكي

ها و پاداش وعده داده شده در جهان آخرت،  رد و يا نسبت به نعمتتري دا ي قوي اراده
يقين بيشتري دارد، و مشقت و سختي گاهي به نسبت قوت اين چيزها وامثال آن، ضعيف 

 شود. شود و در صورت ضعف اين چيزها قوي مي مي

                                           
 .1809ي  شماره» السلسلة الصحيحة«و  3142ي  شماره» صحيح الجامع« ،حديثي صحيح است -1
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آور و سخت باشد، از آن  ي آن به نسبت زيد، مشقت گوييم: هر عملي كه ادامه پس مي
 شود. آور و سخت نباشد، از آن نهي نمي شود ولي اگر براي عمرو مشقت مي نهي

كنيم كه اين  اند، بر اين حمل مي بنابراين، ما اعمالي كه گذشتگان بر آن مداومت داشته
آور و سخت نبوده است هر چند كمتر از آن اعمال براي ما  اعمال برايشان مشقت

ل آنان براي ما حجت نيست كه ما هم اين آور و سخت باشد. پس عمل كساني مث  مشقت
كارها را بكنيم مگر به شرطي كه حقيقت مسأله ميان ما و آنان متحد باشد و آن هم اين 

 آور و سخت نباشد. ي آن عمل براي مثل ما هم مشقت است كه ادامه
روي و رعايت حد اعتدال و عمل به  سخن ما در اينجا براي همه نيست، چون ميانه

ي شرعي بر آن  ي مردم در اولويت قرار دارد. و اين چيزي است كه ادله اي همهآساني، بر
ي مردم و يا اكثر مردم آسان نيست بلكه  دلالت دارد و بر انجام دادن عملي كه براي همه

 ي كمي آسان است، دلالت ندارد. دهفقط براي ع
 است كه صآنچه بر صحت اين مطلب گواه است، اين فرمايش پيامبر گرامي

ِّ « فرمايد: مي مَ  لسََتب  نَ ِّ  كَهَيئَاََ�ب �يَتب  نَ
َ
ّ� عّد  ُ َِ  ََ �سََاَي ََ  ََ

طَعَمب من مثل شما «. 408F1»�ب

منظور آن . »دهد برم كه او مرا غذا و آب مي نيستم، چون پيش پروردگارم روز را به سر مي
ز ي وصال او را ا ي وصال بر او سخت نيست و روزه اين است كه: روزه صحضرت

 كند. اداي حق خدا و حقوق بندگان خدا منع نمي
داده شده، نصيب او شود و با  صهايي از آنچه به پيامبر بر اين اساس هر كس نمونه

 وجود توان و انرژي و سبكي عمل براي او شروع به آن عمل نمايد، هيچ اشكالي ندارد.
بول نكرده، شايد به ي وصال را از عبداالله بن عمرو ق گرفتن روزه صاما اينكه پيامبر

ي اين روزه را ندارد و به  خاطر اين باشد كه آن حضرت خبر داشته كه او توان ادامه
بيني تحقق يافت و براي عبداالله بن عمرو پيش آمد تا جايي كه  همين خاطر اين پيش
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و:َ  بِخَصَ َ  قضَََتَ لََََّ� «گفت:  َ  سَِب َّ �«409F1 .»را قبول  صاي كاش رخصت رسول خدا
 .»كردم مي

ي وصال بر اساس اين بوده كه  و كار ابن زبير و ابن عمر و ديگران در گرفتن روزه
داده شده، نصيب آنان نيز شده است. اين مطلب بر  صاي از آنچه كه به پيامبر بهره

 ذكر شده است.» موافقاتـال«اساس اصلي است كه در كتاب 

 لف بحث ما نيست.وقتي چنين است، اعمالي كه از گذشتگان نقل شده مخا

 ؟]شود يم يمنتف زين يخود نه ،يعلت نه يموقع انتفا[آيا  فصل

ماند. منظور از  آور، مي ولي تأمل و دقت راجع به تعليل نهي از التزام به اعمال مشقت
 شود. تعليل نهي اين است كه موقع انتفاي علت نهي، خود نهي نيز منتفي مي

جمالي درست است اما به طور تفصيلي و جزئي، اند، به طور ا آنچه در اين باره گفته
 گردد: جاي تأمل دارد. چون علت نهي به دو چيز بر مي

ترس از بريدن از عمل و ترك آن در صورتي كه شخص خود را ملزم به ادامه  -اول
 آور و سخت است. ي آن مشقت دادن عمل نمايد كه ادامه

 تر از آن عمل است. مهمترس از كوتاهي در حق خدا و حقوق مردم كه  -دوم
اي  در آن اصلي گذاشته كه به قاعده صراجع به مورد اول بايد گفت كه رسول خدا

گردد و آن قاعده هم اين است كه عملي كه در صورت  معلوم و يقيني نه مظنون بر مي
طور كه  در شريعت اسلام وجود ندارد، همانآورد،  ادامه دادن، مشقت و سختي به بار مي

با دين حنيف و  صو مشقت در شريعت اسلام وجود ندارد، چون پيامبراصل حرج 
ي اسلام مبعوث شده و روشن است كه در صورت وجود مشقت و سختي در دين  ساده

اسلام، ديگر ساده بودن آن معنايي ندارد. پس هر كس خود را ملزم به كاري كند كه با 
روي خارج شده و  ل و ميانهي اعتدا مشقت و حرج روبرو شود، در حق خودش از دايره
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وارد كردن مشقت بر خود از جانب خودش است نه از جانب شارع. پس اگر شروع به 
كاري كرد با اين شرط كه آن كار را تا آخر انجام دهد، در اين صورت اگر به اين شرط 
وفا كرد و آن كار را تا آخر انجام داد، كار خوبي كرده است، چون روشن شده كه آن 

سخت نبوده، چون او شرط آن را به جا آورده است و يا سخت بوده و بر آن صبر  عمل يا
گيري بر آن است، ادا نكرده است.  كرده كه در اين صورت حق نفس را كه نرمي و آسان

اين مطلب به زودي بيان خواهد شد. و اگر به اين شرط وفا نكند و عمل را تا آخر انجام 
را نقض كرده، و اين گناه بزرگي است. اگر اين فرد بر  ندهد، مثل آن است كه پيمان خدا
شد كه بايد از آن  ماند، ديگر چيزهايي متوجه او نمي اصل برائت ذمه از التزام باقي مي

 پرهيز شود.
ام ممكن است كسي بگويد: نهي در اينجا به خاطر نرمي و ملايمتي است كه به انج

ي  از روزه صرسول خدا«گفت:  لطور كه عايشه گردد، همان ي عمل بر مي دهنده
بهره و  صگويي پيامبر». وصال به خاطر مهرباني و دلسوزي نسبت به مسلمانان نهي كرد

حق نفس در مسير بندگي را معتبر دانسته و مدنظر قرارش داده است. پس به انسان گفته 
برايت شود: اين كار را بكن و آن را رها كن. يعني خود را مجبور به كاري مكن كه  مي

اي كه  آور باشد همان طور كه در فرايض و واجبات ديني مكلف به كاري نشده مشقت
آور باشد، چون خداوند فرايض و تكاليف ديني را بر بندگان بر اساس  برايت مشقت

گيري قرار داده كه ميان قوي و ضعيف، كوچك و بزرگ، آزاده و برده، و زن  نوعي آسان
خي از واجبات، مشقت و سختي را بر ملكف وارد كند، و مرد مشترك است. حتي اگر بر

به طور كلي از او ساقط شده يا تكليف ديگري كه مشقت و حرج در آن نيست، جانشين 
 باشند. شود. نوافل و مندوباتي كه مورد بحث است، نيز چنين مي آن مي

ي عمل سخت در كار مشغول  و هرگاه حفظ نفس در نظر گرفته شود و انجام دهنده
تواند حق نفس را در نظر بگيرد و آن را در عملي به  ده بود، در اين صورت شخص ميش

ي آن، نفس را به مشقت و سختي اندازد، بر  كار گمارد كه ممكن است در صورت ادامه
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در خصوص ساقط كردن بعضي حقوق. » موافقاتـال«داري در كتاب  ي ريشه اساس قاعده

گيرد. پس  چنين كاري مورد نهي قرار نمي -رضبا توجه به اين پيش ف-در اين صورت 
تواند آن حق را از او طلب نمايد،  همان طور كه انسان حقي بر گردن ديگري دارد و مي

ولي اين اختيار را دارد كه از حق خويش بگذرد و آن را درخواست نكند، نهي از عمل 
ق آن را ساقط آوري به خاطر حفظ حقوق نفس نيز چنين است، كه هرگاه انسان ح مشقت

 گردد. رود و آن عمل به اصل ندب بر مي نمايد، نهي هم از بين مي
شان، گاهي گفته  ها و حقوق نفس به نسبت درخواست در جواب بايد گفت: بهره

شود: از حقوق بندگان است.  باشد و گاهي گفته مي شود: از حقوق خدا بر بندگان مي مي
ف اختياري در آن حيح نيست، چون مكلتان ص اگر بگوييم: از حقوق خداست، گفته

طور كه از انسان خواسته شده كه با ديگري با نرمي و آرامي رفتار كند،  ندارد، چون همان
 نيز مكلف است كه با نفس خود با نرمي وآرامي رفتار نمايد.

ّّ «فرمايد:  بر آن دلالت دارد، آنجا كه مي صي پيامبر اين فرموده سََسَكَ  نَ  عََيَكََ  ََ
 تا آخر حديث.... »اّيىَ 

در اين حديث راجع به امر به بر آوردن حق هر صاحب حقي، حق نفس را  صپيامبر

عَطَ « فرمايد: همراه حق غير آورده آنجا كه مي
َ
ّ  فَُ به هر صاحب حقي، « .410F1»ىَاّهب  ىَقّ  ذَى كب

بر كار سپس حق نفس را حقي از حقوق قرار داده است. و اين عبارت تنها . »حقش را بده
 شود. واجب اطلاق مي

از ديگر مواردي كه بر اين مطلب دلالت دارد، اين است كه براي انسان حلال نيست 
كه خون خود را براي خود يا كسي ديگر مباح كند و حلال نيست كه يكي از اعضايش را 
قطع كند يا دردي به آن برساند. و هر كس اين كارها را بكند، گناهكار بوده و مستحق 

 وبت است. اين چيز روشني است.عق
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ي اختيار انسان است، اين هم به  و اگر بگوييم: از حقوق بندگان است ودر محدوده
ربط  طور مطلق نيست، چون در اصول بيان شده كه حقوق بندگان از حق خدا جدا و بي

 نيست.
دليلش هم اين است كه اگر اسقاط حق نفس به طور مطلق در اختيار ما بود، نهي 

شديم. اين حديث به همين  شد بلكه از ابتدا در آن مخير مي نمي ي آن متوجه ما ارهدرب

َِ  مَنَ «مطلب اشاره دارد:  َّ   ذََ
َ
َّ  يبطَيع ُ هر كس نذر كند كه خدا را اطاعت «. 411F1»فََيَبطَعَهب  �

ي يك  چون اگر نفس كاملاً در اختيار انسان بود، نذر كننده. »كند، بايد اين كار را بكند
توانست هر وقت دلش خواست آن را رها كند و هر وقت دلش خواست آن را  بادت ميع

انجام دهد. شايان ذكر است كه پيشوايان ديني بر وجوب وفاي به نذر اتفاق نظر دارند. 
 نظاير آن به همين روال است.

ايم كه خداوند ايمان را براي ما محبوب و آن در  به علاوه، از شريعت اسلام فهم كرده
هاي  ي آراستن آن، تشريع و وضع قانون و برنامه هايمان آراسته گردانيده است. از جمله دل

اي كه شروع كردن به آن، در نظر انسان نيك و زيبا باشد، اين امر با مقرر  ديني به گونه
ها تضاد و تعارض دارد. و هرگاه سخت مشغول شدن در كارها،  ها و سختي كردن مشقت

چيزي كه ضد محبوب كردن و آراستن ايمان - اخوشي و بريدگيمعمولاً خستگي و ن
ها را به بار آورد، اين كار مكروه است، چون خلاف مقررات و دستورات  در دل -است

 انسان نبايد در اين صورت، به آن كار شروع نمايد. ،شريعت اسلام است. بنابراين
اقسام زيادي دارد و  راجع به امر دوم بايد گفت كه حقوق مربوط به مكلف انواع و

 احكام آن به تناسب اقتضاي اصول ادله، مختلف و متفاوت است.
معلوم است كه هرگاه دو حق براي مكلف در تعارض قرار بگيرند و امكان جمع ميان 

و مؤكدتر است،  تر آن دو وجود نداشت، حتماً بايد حقي كه به مقتضاي دليل شرعي، مهم
براي مكلف، يك عمل واجب و يك عمل مندوب در  بر ديگري مقدم نمود. مثلاً اگر
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بايست عمل واجب بر عمل مندوب مقدم شود و عمل  تعارض قرار گيرند، حتماً مي
مندوب در آن وقت ديگر مندوب نيست بلكه از نظر عقلي و شرعي، ترك آن واجب 

آن  باشد. وقتي ترك مي. 412F1»مي َ يام �لو�جٍ نَ َه فهو َ�جٍ«  ي است و مشمول قاعده
ي عمل بدان ملتزم و پايبند است؟  واجب است پس چگونه در اين صورت انجام دهنده

بلكه او مكلف و موظف است كه آن عمل را به طور كلي ترك كند. پس از اين جهت 
مانند آن است كه خود را به بدعتي پايبند و موظف گردانيده باشد ولي او با اين وجو 

شود،  ي شرعي از انسان خواسته مي به مقتضاي اصول ادلهملتزم و پايبند به كاري است كه 
چون دليل ندب در اينجا وجود دارد اما به نسبت اين التزام و پايبندي به اين عمل، مانعي 

گذارد انسان به آن عمل كند، و اين مانع حضور واجب  در آن عارض شده كه نمي
 باشد. مي

ندوب به طور كلي اشكالي پس اگر شخصي عمل واجب را انجام داد، در ترك م
يابد، و احكام آن گذشت.  وجود ندارد و گرنه او از دست آن التزام و پايبندي نجات نمي

 و اگر به مندوب عمل كند، به خاطر ترك واجب، گناهكار شده است.
ماند. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا مندوب  دقت و تأمل در عمل مندوب مي

، اگر انجام گيرد، آيا همان واقعيت ندب خود را دارد يا در صورت تعارض با واجب
خير؟ به تعبيري ديگر عملي كه در اصل مندوب بوده در صورت تعارض با واجب، اگر 
به آن عمل شود، آيا باز در اين صورت مندوب است يا خير؟ اگر بگوييم: ترك مندوب 

باشد با وجودي كه  يدر اينجا از نظر عقلي واجب است، مندوب سبب ثواب و پاداش م
مانع اداي واجب است و اگر بگوييم: ترك مندوب از نظر شرعي واجب است، در اين 

 صورت مندوب سبب ثواب و پاداش نيست.
بيني كه در التزام به نوافل به هر حالي كه گذشت در صورتي كه منجر به  پس تو مي

است كه التزام  اش در صورتي حرج و مشقت شود، چه حكمي وجود دارد، و اين همه
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 مانع اداي واجبات از روي عمد يا بدون عمد باشد.
چون  ،گيرد مي است، مشمول اين امر قرار بآنچه در روايت سلمان با ابودرداء

التزام به قيام شب و نماز تهجد، مانع اداي حق همسر در همبستري است كه به طور كلي 
 است.بر او واجب است. التزام به روزه در روز نيز چنين 

مثل آن اگر نماز چاشتگاه يا ديگر نمازهاي سنت، در پاسداري از بيمارش كه در 
مايحتاج زندگي ي  اش از طريق تهيه شرف مرگ است و يا در كمك و خدمت به خانواده

 و امثال آن، خللي ايجاد كند، همان حكم مذكور را دارد.
اين است كه هرگاه التزام  -رسد موارد قبلي نميي  هر چند به درجه- ي ديگر آن نمونه

و پايبندي به عملي مندوب، منجر به ضعف بدن و از دست رفتن نيروهايش شود تا جايي 
اش نباشد يا نتواند فرايض و واجبات ديني را به  كه قادر به كسب روزي براي خانواده

شكل حقيقي خود انجام دهد يا قادر به جهاد يا طلب علم و دانش نباشد. همان طور كه 
داود يك روز روزه «فرمايد:  نمايد، آنجا كه مي مي داستان داود اين مطلب را گوشزد

 ». كرد كرد و در صورت رويارويي با دشمن فرار نمي گرفت و يك روز افطار مي مي
واجب در حالت سفر، انسان ميان گرفتن روزه و نگرفتن آن مخير ي  راجع به روزه

مَ « مكه فرمود:در سال فتح  صشده است. سپس رسول خدا بَمَ  قدََ  نَ ّ�ب  مَنَ  دَ وََ
مَ  َّ�ب بْ  عَدب سَطَ

َ
ُ� قوََى ََ

َ
مَ  ُ ايد و شكستن روز، شما را  تان نزديك شده شما به دشمن« .»َُ�ب

 . »گرداند تر مي نيرومندتر و پرتوان
گويد: با حالتي صبح كرديم كه بعضي از ما روزه بود و بعضي  ابوسعيد خدري
 ود: سپس حركت كرديم و در جايي ايستاديم. آن حضرت فرمودند:روزه نبود. وي افز

تان   شما بامداد به دشمن« .413F1»م طصضحوّ عدَّ�م َ �ُسطْ ُقوی ُ�مو فُفطَْ��� َ«
 .»تان را بشكنيد گرداند، پس روزه تر مي رسيد و شكستن روزه، شما را نيرومندتر و پرانرژي مي
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دي و با عظم و اراده راسخ اين با حالت ج صابوسيعد خدري گويد: رسول خدا
 مساله را عنوان كرد.

اين واقعه اشاره به اين نكته است كه روزه چه بسا انسان را در رويارويي با دشمن و 
 سنت، به طريق اولي حكم مذكور را دارد.ي  كند، پس روزه عمل جهاد ناتوان مي

وزه دچار فشار و مردي را ديد كه بر اثر ر صاز جابر روايت است كه گويد: پيامبر

بَّ  مَنَ  ُئَسََ « مشكل شده است. فرمود:
َ
َْ  فَ  �لصّييَمب  �ُ روزه در سفر، كار نيكي « .414F1»�لسّسَ

منظورش اين است كه روزه در سفر هر چند واجب هم باشد، كار خوبي نيست . »نيست
 اگر انسان را به آن حد برساند با وجودي كه رخصت براي انسان هست. بنابراين، در

اي كه عمل به رخصت  چنين حالي رخصت براي چنين شخصي مطلوب است به گونه
باشد. پس آنچه كه در اصل واجب نيست به طريق  ترو مؤكدتر از اداي واجب مي مهم

 اولي اين حكم را دارد.
در نتيجه هر كس خود را ملزم به كاري كند كه بر او سخت و دشوار باشد، كار نيك 

 داده وكار خوبي نكرده است.را در حد خود انجام ن

 ]آورند كه مشقت ييها التزام سنت[اشكال و رفع آن راجع  فصل

شود. اشكال دوم اين است كه التزام  وقتي مورد قبلي ثابت شد، اشكال دوم وارد مي
آورند به خاطر مخالفت با دليل شرعي است و در صورت مخالفت  هايي كه مشقت سنت

ها كرده، در حقيقت خود را  موظف و پايبند به اين سنت با دليل شرعي كسي كه خود را
پايبند و ملزم به چيزي كرده كه مشروع نشده است و اين كار عين بدعت است. حالا يا 

 شود. اش نمي شود و يا شامل ي مذمت و نكوهش بدعت شامل آن مي ادله
دو ي مذمت و نكوهش بدعت شامل آن شود، اين نادرست است، به خاطر  اگر ادله

 چيز:
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وقتي التزام به برخي اعمال توسط عبداالله بن عمرو را برايش  صرسول خدا -اول
آن حضرت » توانم من بيشتر از آن را مي«مكروه دانست و عبداالله بن عمرو گفت: 

 « فرمودند:
َ

فةََل َ
َ
بعداً ابن عمرو التزام به آن را رها كرد. و . »بر آن ميفزا« .415F1»ذَلكََ  مَنَ  ُ

كرد كه  از التزام به آن عمل، از او فهم مي ص بن عمرو پس از نهي پيامبراگر عبداالله
شد و بر آن مداومت  كند، به آن ملتزم نمي مي بالاخره اين مقدار عمل را تأييد صپيامبر
پس اگر ». كردم را قبول مي صاي كاش! رخصت رسول خدا«كرد تا جايي كه گفت:  نمي

طرف هر بدعتي به طور عموم نكوهش شده  و از آن-بگوييم: اين كار بدعت است 
او را بر كار خطايي تأييد كرده است. روشن است كه چنين  صآن وقت پيامبر -است

 چيزي جايز نيست.
ي يك صحابي چنين اعتقادي داشت كه عمداً به خاطر خود  طور كه نبايد درباره همان

آن حضرت مخالفت  از آن نهي كرده، با دستور صرا ملزم نمودن به كاري كه پيامبر
ي  بسيار پرهيزكارتر و باتقواتر از آن هستند. همچنين روزه كرده است. چون صحابه

 نيز ثابت شده است. صآوري از قبيل آن كه از غير پيامبر وصال و اعمال مشقت
 وقتي چنين است، امكان ندارد كه گفته شود: اين كار، بدعت است.

لتزم به عمل و ادامه دادن آن، اين عمل را ادامه ي عمل كه به شرط ا انجام دهنده -دوم
دهد، اگر به اين شرط ملتزم شده باشد وآن را به صورت حقيقي خود و بنا به شرط  مي

شود. پس اين كار  انجام دهد، مقصود شارع تحقق يافته و در اين صورت نهي برداشته مي
 مخالف دليل شرعي نيست و در نتيجه بدعتي وجود ندارد.

شود، چون  ي عمل ننموده باشد، اشكالي به آن وارد نمي خود را ملزم به ادامهو اگر 
كند، با اين  اي است كه عمل مندوب را بدون عذر ترك مي چنين شخصي مثل نذر كننده

شود و انجام اين كار در وقت عمل، بدعت ناميده  وجود، ترك اين كار، بدعت ناميده نمي
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ها آن را انجام  كند و بضي وقت آن عمل را ترك ميها  شود. پس كسي كه بعضي وقت نمي
اي از قبيل  شود. و اگر ترك اين عمل به خاطر عارضه گذار ناميده نمي دهد، بدعت مي

كارش، مخالف دليل شرعي است. توان پذيرفت كه  بيماري و ديگر عذرها باشد، نمي
را رها كند، مانند  ي عمل واجبي كه اگر به خاطر عارضه و عذري آن طور كه درباره همان

عمل روزه به نسبت شخص بيمار و عمل حج به نسبت كسي كه توانايي اداي حج را 
ي واجب به خاطر اين عذرها، مخالف دليل شرعي  ندارد، در اين صورت ترك كننده

 شود. بنابراين اساساً بدعتي وجود ندارد. محسوب نمي
شود كه اين كار از  ثابت ميي مذمت و نكوهش بدعت شامل آن نشود،  اما اگر ادله

هايي است كه از آنها نهي نشده است بلكه از جمله مواردي است كه انسان  اقسام بدعت
خود را بدان ملزم و موظف نموده است. همچنين اين كار از قبيل مصالح مرسله و ديگر 
چيزهايي نيست كه يك اصل كلي دارند. در اين هنگام اين اصل هر فردي را در بر 

اش، اصل و دليل شرعي  يرد كه خود را به عمل مندوبي ملزم و موظف نموده و عملگ مي
داشته باشد يا نداشته باشد اما در صورت نداشتن اصل و دليل شرعي براي كارش به طور 

به  صمانند اختصاص دادن شب ولادت پيامبر ،جزئي عملش يك اصل كلي دارد
تصاص دادن روز ولادت آن حضرت به زنده داري و نماز تهجد و عبادت خدا و اخ شب

هاي ماه  هاي خاصي. يا مثل اختصاص دادن شب اولين جمعه گرفتن روزه يا به عبادت
ي ماه شعبان به نماز تهجد و  نيمه  رجب به نماز تهجد و عبادت، و اختصاص دادن شب

يك عبادت، و التزام به دعاي جهري پس از نمازهاي فرض همراه امام و امثال اينها كه 
 خورد. مي اصل كلي دارند. در اين صورت تمامي سخنان قبلي به هم

 جواب اين اشكال:
درست است، و  صراجع به اشكال اول بايد گفت كه تأييد اين كار از جانب پيامبر

غير ممكن نيست كه اين اقرار و تأييد با نهي ارشادي به خاطر يك امر خارجي جمع 
لي در خود عبادت يا خلل در يكي از اركان آن شود، چون نهي در اينجا به خاطر خل
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نهي «گويد:  لهمچنان كه عايشه ،نيست بلكه به خاطر ترس از يك چيز احتمالي است
 صو رسول خدا» باشد ي وصال به خاطر مهرباني و دلسوزي نسبت به امت مي از روزه

ي  آنان روزهكردند، جهت تنبيه نمودن  ي وصال از او پيروي مي همراه كساني كه در روزه
اين  صي وصال به نسبت آنان، مورد نهي بود پيامبر داد و اگر روزه وصال را ادامه مي

 كرد. كار را نمي
پس دقت كنيد كه چگونه در يك چيز واحد عبادت بودن آن و مورد نهي قرار گرفتن 

 آن جمع شده است، اما با دو اعتبار و از دو جهت اين كار صورت پذيرفته است.
آن در مسائل فقهي، سخني است كه جماعتي از محققان در خصوص معامله  ي نمونه

اند كه در هنگام اذان براي نماز جمعه، از هر معامله و  بعد از نداي نماز جمعه اظهار داشته
خريد و فروشي نهي شده است، اين نهي از جهت خود معامله نيست بلكه از اين جهت 

 اشد.ب است كه مانع حضور در نماز جمعه مي
از اين رو اين بزرگواران معامله را پس از صورت گرفتن معامله، تنفيذ كرده و آثار 

دانند، هر چند صراحتاً از آن معامله  نمايند و آن را فاسد نمي شرعي را بر آن مترتب مي
گردد بلكه  چون معلوم است كه نهي از اين معامله به خود معامله بر نمي ،نهي شده است

گردد. به همين خاطر جماعتي از دانشمنداني كه قائل به فسخ  جانبي بر ميي  به يك قضيه
اي كه از معامله  دانند نه به خاطر نهي معامله هستند، علت آن را تنبيه طرفين معامله مي

در نزد اين عده نيز، اين معامله فاسد و باطل نيست و نهي  ،صورت گرفته است. بنابراين
 لكه مربوط به يك امر خارجي و جانبي است.گردد ب نميامله بربه خود مع

دهد يا خير، چيزي  پس امر به عبادت، چيزي است و اينكه ملكف آن را انجام مي
التزام عبداالله بن عمرو به يك عمل مندوب را تأييد كرده،  صديگر. بنابراين، اينكه پيامبر

ي  دهنده بود، نشاندليلي بر صحت اين التزام است و اينكه قبلاً از اين كار نهي كرده 
آيد كه آن هم  مي ي تدافع به وجود بطلان اين التزام نيست. در غير اين صورت قضيه

 محال است.
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 صي ديگري هست كه جاي تأمل است، و آن اينكه رسول خدا البته در اينجا نكته
در اين مسائل و قضايا، همچون راهنما و دلسوز و خيرخواه مكلف در صورت وجود 

نصيحت و خيرخواهي است. چون وقتي مكلف تنها به تلاش خود اتكا تأثيرپذيري 
كند و خيرخواهي و نصيحت كسي كه تجربه و آگاهي كافي در خصوص عوارض و  مي

ها دارد در نظر نگيرد، همچون كسي است  كه با وجود نص از رأي و نظر  آثار درون
لفظ، بدعت ناميده كند هر چند از روي تأويل باشد. اگر كارش در  خويش پيروي مي

شود، به اين اعتبار است و اگر چنين نباشد و خيرخواهي و نصيحت، شخص خيرخواه و 
ها را در نظر گيرد، از دليل منصوص از جانب نصيحت كننده   آگاه به عوارض و آثار درون

سوي  يدن بهي انسان در مسير عبوديت و بر كند و او راهنما و هدايت كننده پيروي مي
 تعال است.خداوند م

ي اين عمل گفته شده كه آن، بدعتي اضافي است نه  از همين جاست كه درباره
حقيقي. معناي بدعت اضافي بودن اين عمل اين است كه دليل شرعي در آن به نسبت 

آور باشد، مرجوح و به نسبت كسي كه عمل را تا  ي آن عمل برايش مشقت كسي كه ادامه
 كند، راجح است. مل ميبه شرط آن عدهد و  آخر ادامه مي

به همين خاطر عبداالله بن عمرو پس از آنكه ضعيف و ناتوان شد، باز به آن التزام عمل 
كرد هر چند مقداري مشقت و سختي بر او وارد شد تا جايي كه آرزوي پذيرش رخصت 

كرد. اما بدعت حقيقي چنين نيست، چون دليل براي آن، در حقيقت مفقود است چه  را مي
 اينكه مرجوح باشد. برسد به

باشد. به  شان به هم نزديك مي ي خطاي مجتهد است و احكام اين مسأله مانند مسأله
 اميد خدا در اين باره بعداً بحث خواهد شد.

اگر خود را به شرط ادامه دادن عمل ملزم «ي اشكال گفته است:  اما اينكه وارد كننده
، سخن درستي »د... تا آخر سخنانشنمايد و عبادت را به صورت حقيقي خود ادا نماي

اي آن را ترك كند، گناهي ندارد مانند  پس اگر به خاطر عارضه«است بجز اين عبارت: 
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چون آنچه كه ما  ،»كند اش را ترك مي بيماري روزه ي  شخص بيمار كه به خاطر عارضه
ت كه درصدد بيان آن هستيم، اين چنين نيست بلكه قسم ديگري وجود دارد و آن، اين اس

او به خاطر سببي كه خودش باعث آن سبب بوده، آن عمل را ترك كند. چون كسي كه 
رود، روشن است كه با يك دستور ديني مخالفت كرده  مثلاً با اختيار خود به جهاد نمي

ولي اگر به خاطر عذري همچون بيماري و مانند آن به جهاد نرود، با دستور ديني 
ين فرد كاري كند كه معمولاً منجر به بيماري او شود تا مخالفت نكرده است. حالا اگر ا

اينكه نتواند به جهاد برود، اين حد وسط ميان دو حالت مذكور است، از آن جهت كه 
باعث شده مانعي را به وجود آورد تا توانايي حج را نداشته باشد، در اين جا اين فرد كار 

ي است كه سبب ناخوش خوبي نكرده است. اين مانند سخت مشغول شدن در عمل
شود، و اين مكلف با نهي وارده  داشتن آن عمل براي نفس يا سبب كوتاهي در واجب مي

در اين زمينه مخالفت كرده است. و از آن جهت كه حرج و مشقتي برايش پيش آمده كه 
معمولاً مانع اداي عبادت به صورت حقيقي خود است، از اين لحاظ معذور است. بنابراين 

ا يك احتمال ميان دو امر مذكور است كه بايد به آن دقت شود و اين احتمال در اينج
 وسط در يك عمل، ممكن است باشد.

هايي است كه مورد نهي قرار  ثابت شده كه آن عمل از اقسام بدعت«اما اين كه گفته: 
چون عمل مندوب از آن جهت كه مندوب  ،، آن چنان نيست كه گفته  است»اند نگرفته

جهت مطلق امر، شبيه واجب و از جهت رفع حرج و گناه از كسي كه آن را  است، از
كند، شبيه مباح است. پس عمل مندوب حد وسط ميان دو طرف واجب و مباح  ترك مي

شود بلكه از لحاظي واجب و از لحاظي  باشد و تنها در يكي از اين دو خلاصه نمي مي
ي عمل، شرطي را  حوزهقواعد شريعت در باشد. فقط بايد اين نكته را دانست كه  مباح مي

 ي ترك آن، شرطي را گذاشته است. طور كه در حوزه گذاشته همان
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اي شروع به آن نكند كه حرج و مشقتي  شرط عمل به مندوب آن است كه فرد به گونه
تر و  را در پي داشته باشد در نتيجه منجر به نامتعادلي ندب يا نامتعادلي عمل مهم

 شود. چه غير از اين باشد به اختيار مكلف واگذار ميشود. هر ي از آنتر واجب
هرگاه شخص شروع به عمل مندوب كرد، از دو حال خارج نيست: يا به قصد 

 نامتعادلي شرط التزام به آن شروع كرده و يا اين قصد را نداشته است.
ش ا آيد. خلاصه وقتي چنين است، اين همان قسمتي است كه به اميد خدا بعداً مي

چنين است كه شارع، عمل مندوب را با درنظر گرفتن رفع حرج و مشقت از انسان 
خواسته است ولي او با وارد كردن مشقت و سختي بر خود و موظف كردن نفس خود به 

آيد، آن را از نفس خود درخواست كرده است. علاوه بر  ي آن بر نمي اي كه از عهده گونه
تر از سنتي هستند كه به آن شروع كرده  ايي كه مهمه آن، در بسياري از واجبات و سنت

 است، خلل ايجاد نموده است. خوب معلوم است كه اين كار بدعت نكوهيده است.
و اگر بدون آن قصد به عمل مندوب شروع كرده، از دو حال خارج نيست: يا عمل 

نداده اش آن را انجام  مندوب را به صورت واقعي خود انجام داده يا به صورت واقعي
 است.

اش آن عمل مندوب را انجام دهد بدين صورت كه وقتي  اگر به صورت واقعي
تري از آن تعارض نداشته  كند و اين عمل مندوب با كار مهم احساس نشاط و انرژي مي

گيري عين سنتي است كه جاي بحث  باشد، در حد توان آن را انجام دهد. اين نوع موضع
اين عمل وجود دارد. چون از يك طرف با توجه به ي دال بر صحت  چون ادله ،نيست

اينكه به او امر شده است كه آن عمل را انجام دهد، آن را انجام داده و رهايش نكرده 
است و از طرف ديگر چون از وارد كردن مشقت و سختي بر خود، نهي شده عمل را به 

در صحت اين  ،ابرايناي انجام داده كه بر خودش مشقت و سختي زياد وارد نكند. بن گونه
ي عمل، شأن قرن اول و دو قرن پس از آن  عمل، اشكال و ايرادي وجود ندارد. اين شيوه

 بوده است.
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و اگر آن را به صورت واقعي خود انجام ندهد ولي با درنظرگرفتن التزام به آن و 
عت ي آن تا آخر به آن شروع كرد، اين رأي و نظر از اول مكروه است ولي از شري ادامه

ي نهي است. پس  ي آن، كفاره اسلام چنين فهم شده كه انجام دادن عمل به شرط ادامه
چون خداوند وفاكنندگان به نذر و  ،كند معناي بدعت بر اين قسم نيز صدق نمي

ي  وفاكنندگان به عهد وقتي كه عهدي ببندند را ستوده است. و اگر به شرط التزام و ادامه
خود باقي است و چه بسا در التزامي كه معناي نذر در آن عمل وفا نكند، نهي به حال 

 است، گناهكار شود.
ي بدعت بر آن اطلاق شده، نه به اين خاطر كه  به خاطر احتمال عدم وفا به شرط واژه

 او كاري كرده كه دليلي بر آن وجود ندارد بلكه دليل براي كارش وجود دارد.
داند يا احتمال  ي از اعمال مندوبي كه ميبه همين خاطر، هرگاه انسان خود را به بعض

اندازد، ملزم نمايد،  ي آنها اصلاً انسان را در حرج و مشقت نمي دهد كه ادامه قوي مي
عملي را انجام نداده كه ازآن نهي شده بلكه عملي را انجام داده كه مندوب است و ثواب 

راه نمازهاي فرض و شود و كارش مثل نمازهاي سنت راتبه هم و پاداش به او داده مي
الحمدالله گفتن و االله اكبر گفتن پس از نمازهاي فرض و ذكر خدا در صبحگاهان و 

كند و با ذات عمل  تر خللي ايجاد نمي باشد كه در كارهاي مهم شبانگاهان و مانند آنها مي
 كردن به آن و ادامه دادنش، مشقت و حرج را در پي ندارد.

ب به طور صريح آمده است. از دن اين اعمال مندودر اين قسم، تشويق به ادامه دا
مردم را در ماه رمضان در مسجد بر يك قاري جمع كرد و  جا بود كه عمر همين

به عنوان  صچون اين عمل ابتدا از جانب رسول خدا ،مسلمانان اين سنت را ادامه دادند
ش را داشتند و آن ا سنت، ثابت شده بود سپس عمر مردم را وادار به كاري كرد كه توانايي

را دوست داشتند. تازه اين كار تنها در يك ماه سال بود نه به طور دائمي و هميشگي و 
و نماز شبي كه پس از «چون عمر گفت:  ،آن را به اختيار خودشان واگذار كرده بود

و پيشينيان صالح فهم كرده بودند كه خواندن ». خوانند بهتر است برخاستن از خواب، مي
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هايشان نماز  رفتند و در خانه در خانه بهتر است، از اين رو بسياري ازآنان مي نماز شب

َدَعَ ب   عََمَتَ « خواندند. از اين رو بود كه عمر گف: شب مي
َ

اين خوب بدعتي « .416F1»هَذَه �ل

ي اين  را بر اين كار اطلاق كرد با توجه به در نظر گرفتن ادامه» بدعت«وي لفظ . »است
يك ماه در سال باشد يا بدين خاطر بوده كه پيش از او به صورت عمل هر چند براي 

دار اين عمل صورت نگرفت. يا بدين دليل بوده كه او اين عمل را در مسجد جامع  ادامه
هر چند اصل آن به همين صورت، قبلاً واقع شده بود.  ،ها آشكار كرد برخلاف ساير سنت

َدَعَ ب   عََمَتَ «مضان بود، گفت: از آنجا كه دليل شرعي براي نماز شب در ماه ر
َ

. »هَذَه �ل
آن را كار خوبي دانست. لازم به ذكر » نعم«ي  كه با صيغه .»اين كار خوب بدعتي است«

مي « ي تعجب: اقتضاي مدح و ستايش را دارد درست مانند صيغه» نعم«ي  است كه صيغه
را دارد. اين قضيه به  كه همين اقتضا. »اين كار چه خوب بدعتي است« .»ُىسّهي من َدع 

 كند. طور قطع اين عمل را از بدعت بودن خارج مي
قيام رمضان را ايجاد كرديد در «ي قرآن استناد نمود و گفت:  سخن ابوامامه كه به آيه
پس «به همين خاطر گفت:  ،بر همين معنا جاري شده است» حالي كه بر شما فرض نبود

 كرد. بود، از آن نهي مي بدعت ميو اگر در حقيقت  .417F2»بر آن مداومت كنيد
از التزام به عمل مندوبي كه در آينده ترس  صاز اين زوايه ما راجع به نهي پيامبر

گوييم و قرار دادن آن را در بخش  اش وجود دارد، سخن مي مشقت و سختي درباره
هاي اضافي سهل دانستيم و خاطر نشان ساختيم كه از برخي جهات، دليلي شرعي  بدعت
شود تا كسي فريب آن  صحت آن وجود دارد و از بعضي جهات به بدعت ملحق مي براي

اش با آن برخورد كند و با قياس به آن جهت  نخورد تا بدون در نظرگرفتن جايگاه شرعي
داند كه اين كار چه پيامد  عمل كردن به بدعت حقيقي بدان استدلال نمايد و نمي

                                           
 ت.تخريج آن از پيش گذش -1
 تخريج آن از پيش گذشت. -2
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دعت بر اين گونه كارها را تحميل كرديم و اگر به خطرناكي دارد. ما در اينجا اطلاق لفظ ب
 كرديم. خاطر ضرورت و ناچاري نبود، نبايد اين كار را مي

 فصل 

ٰ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ  لُٓ�مۡ  َّ

ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل ْ  ٨ تٓدِينٓ ُُ وُا َُ ا وٓ ُّ زقُٓٓ�مُ  مِ ُ ٱ َٓ َّ  ٰ�ٓ ۚ طٓيّبِٗ  ٗ� َٓ ْ ٱوٓ  ا ٓ ٱ َّقُوا َّ 
ِيٓ ٱ نتُم َّ

ٓ
  ].٨٨-٨٧المائدة: [ ﴾٨ مِنُونٓ مُؤۡ  ۦبهِِ  أ

چرخند و  اش بر گرد يك معنا مي هايي وارد شده كه همه در سبب نزول اين آيه روايت
اي است كه خداوند حلال نموده است، حالا به خاطر  اكيزهآن حرام كردن چيزهاي پ

دينداري باشد يا غيردينداري، و خداوند از اين كار نهي فرموده و آن را تجاوز قرار داده و 
اظهار داشته است كه خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد. سپس دوباره اباحه را بيان 

ْ ﴿ فرمايد: داشته و مي وُا َُ ا وٓ ُّ زقٓٓ  مِ ُ ٱ ُ�مُ َٓ َّ  ٰ�ٓ هاي  و از نعمت .]88: ة[المائد ﴾اطٓيّبِٗ  ٗ� َٓ

سپس مؤمنان را به تقواي خدا  .»است بخوريد اي كه خداوند به شما روزي داده هحلال و پاكيز
دهد كه حرام كردن چيزهايي كه خداوند حلال نموده، خارج  امر كرده است. اين نشان مي

 ي تقواست. از درجه
ز طريق روايت ابوقلابه روايت كرده كه او گويد: چند نفر از ياران اسماعيل قاضي ا

خواستند دنيا و تعلقات دنيا را كنار نهاده و زنان را رها كنند و  صرسول خدا
شان ايراد  سخنان درشتي را درباره صنشيني و ترك دنيا را اختيار كنند. رسول خدا گوشه

د ِددَ� ع ُ سسهم فِد ديم َيُِّد�ّ قضَكمن  كن مي هَ« فرمود، ايشان فرمودند:
َ� �  َ َ�ِ�و� َه ِئاي� َيِ َ �لصو�معو �عي�ِ يهم فيَاي ك�  عَيهمو فَُل ةو� ىضد

گيري بر خود،  همانا پيشينيان شما به خاطر سخت«. 418F1:»م�م َساا�َ�عامَْ� َ �ساايمو� 

                                           
اند. آلباني در كتاب  آن را روايت كرده 1031ي  به شماره» الزهد«و ابن مبارك در  5/9طبري در تفسير خود،  -1

 آن را ضعيف دانسته است. 1/140، »تخريج أحاديث الحلال و الحرام مرام فيـغاية ال«
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فت. بقاياي آنان در ديرها هلاك شدند بر خودشان سخت گرفتند، خداوند نيز بر آنان سخت گر
ها وجود دارد. خدا را بپرستيد و چيزي را شريك او نگردانيد. حج و عمره را به جاي  و صومعه

ٰ ﴿ ي: ابوقلابه گويد: آيه. »آوريد و ثابت قدم باشيد، تا ثابت قدم نگه داشته شويد هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ 
 ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا َٓ  مٓا

ٓ
ُ ٱ لّ أ اي را  چيزهاي پاكيزه !اي مؤمنان« .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ

 آنان نازل شده است.ي  درباره، »كه خداوند براي شما حلال كرده است بر خود حرام مكنيد
آمد و گفت:  صمردي نزد پيامبر«در سنن ترمذي از ابن عباس روايت شده كه گويد: 

روم و شهوت به من  رم، براي زنان بيرون ميخو مي اي رسول خدا! من هر وقت گوشت«
دهد. از اين رو گوشت را بر خود حرام كردم. پس خداوند اين آيه را نازل  دست مي

 . اين حديث حسن است.419F1»كرد
ي جماعتي از ياران رسول  آمده كه گويد: اين آيه درباره بدر روايتي از ابن عباس

بن مسعود و عثمان بن مظعون و مقداد از جمله ابوبكر و عمر و علي و عبداالله  صخدا
ي عثمان بن مظعون  ي ابوحذيفه نازل شد. اينان در خانه بن اسود كندي و سالم آزاد شده

گيري  جمحي جمع شدند و اتفاق نظر پيدا كردند كه خود را اخته كنند و از زنان كناره
لقمه ديگر غذا  ي زبر را به تن كنند و جز چند نمايند و گوشت و چربي نخورند و پارچه

 نشيني اختيار كنند. نخورند و همچون راهبان گوشه
رسيد. آن حضرت پيش عثمان بن مظعون در منزلش رفتند و نه  صاين خبر به پيامبر

او و نه ديگر جماعت را نيافت. به زن عثمان، ام حكيم دختر ابواميه بن حارثه سلمي 

ََ  مَيُىقّ « فرمود: َُصحيَه عَنَ  َََغََ جَك  آيا خبري كه از شوهرت و دوستانش به من « .»ز

 همسر عثمان گفت: آن خبر چيست اي رسول خدا؟ »رسيده، درست است؟
خبر را به او رساند. ام حكيم هم خوش نداشت كه واقعيت امر را براي  صپيامبر

وقتي كه از او پرسيده بازگو نكند و هم خوش نداشت، كار شوهرش را  صرسول خدا

                                           
 اند. آن را روايت كرده 11/350» بيرمعجم الكـال«و طبراني در  3054ي  ترمذي به شماره -1
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اگر عثمان اين خبر را به تو داده راست گفته  ،گفت: اي رسول خدا آشكار نمايد. پس
 است.

جَ قو�« به او گفت: صرسول خدا سِو: � َ كلز جِعو�ل نّ  ياو:  ُصحيَه نذ� 
ََُ و َآ�ل �لَحم َُ�م غٍِ عن سّّ،ُ يم َ�ِسمو َل نِ آ�ل   آت �ُّسيءو فمن 

گويد:  به شما مي ص، بگو: رسول خدابه شوهرت و دوستانش وقتي برگشتند« .»فَئس مّ� 
روم. پس  خوابم و پيش زنان هم مي خورم، و مي نوشم و گوشت و چربي مي خورم و مي من مي

 .»هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست
را به اطلاع او  صوقتي عثمان و دوستانش برگشتند، همسرش دستور رسول خدا

رسيده و برايش ناخوشايند بوده است.  صبه پيامبررساند. آنان گفتند: حتماً تصميم ما 
 آيد، رها كنيد. از آن بدش مي صپس چيزي كه رسول خدا

ٰ ﴿ ي اين جماعت نازل شد: اين آيه درباره هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
 أ

ُ ٱ ر غذا و نوشيدني و همبستري با زنان ابن عباس گويد: منظو .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ

ْ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ� ﴿است.   ابن عباس گويد: يعني در بريدن آلت تناسلي.. ]87: ة[المائد ﴾ا

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ بِّ  ٓ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل ابن عباس گويد: يعني حرام كردن حلال  .]87: ة[المائد ﴾تٓدِينٓ ُُ
420Fخدا

1. 

به غزوه  صما همراه رسول خدا« از عبداالله روايت است كه گويد:» الصحيح«در 

ما را از اين كار  صرفتيم و زنان با ما نبودند. گفتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟ پيامبر مي
نهي كرد. پس از آن به ما اجازه داد كه در مقابل لباس با زن تا مدت معيني ازدواج 

421Fكنيم.

 منظورش نكاح متعه است كه بعدها نسخ شد.2

ٰ ﴿ را خواند: سپس ابن مسعود اين آيه هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
 أ

                                           
 آن را با اين لفظ روايت كرده است. 60/173، »تاريخ دمشق«ابن عساكر در  -1
 اند. آن را روايت كرده 1404ي  و مسلم به شماره 4339ي  متفق عليه. بخاري به شماره -2
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ُ ٱ  .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ
اسماعيل از يحيي بن يعمر نقل كرده كه عثمان بن مظعون قصد داشت كه رهبانيت را 

با نماز تهجد و داري كند و  ها را زنده اختيار كند، يعني روزها را روزه بگيرد و شب
ها را به سر برد. همسرش زني خوشبو و آراسته بود. از آن  عبادت و راز و نياز خدا شب

به او گفت: آيا  صپس سرمه و حنا و آرايش را كنار نهاد. زني از همسران پيامبر
شوهرت در خانه حضور دارد يا خير حضور ندارد؟ گفت: حضور دارد. ولي عثمان ديگر 

اين خبر را براي آن حضرت بازگو كرد. رسول  صهد. همسر پيامبرخوا زنان را نمي

بّ  ييَ«عثمان را ديد و به او گفت:  صخدا ثمََي طبؤَمَنب  �ب
َ
آيا به آنچه كه ما «. »َهََ   بؤَمَنب  َمََي ُ

فيصّع « عثمان گفت: آري. آن حضرت فرمودند: »بدان ايمان داريم، تو هم ايمان داري؟
  آن گاه اين آيه را تلاوت كرد:. »كنيم، تو هم بكن ا كه ميپس كاري ر« .»مثل مي  صّع

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�رّٓمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ُُ 

ۡ ٱ عۡ ل  .422F1]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ
ي  ي  مذكور درباره آيه«ومالك روايت كرده كه گويد: سعيد بن منصور از حصين از اب

هاي حلال از جمله غذا  عثمان بن مظعون و دوستانش نازل شد. آنان بسياري از نعمت
شان قصد داشتند كه آلت  خوردن و همبستري با زنان را بر خود حرام كردند و بعضي

ٰ ﴿ :تناسلي خود را ببرند. پس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا
 ْ ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ

ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل  .]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ
تصميم گرفتند زنان  صاز عكرمه روايت است كه گويد: چند نفر از ياران رسول خدا

 د و گوشت نخورند و خود را اخته نمايند. پس اين آيه نازل شد:را رها كنن

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�رّٓمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ُُ 

ۡ ٱ عۡ ل  . ]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ

                                           
 رده است.آن را روايت ك لاز طريق يحيي بن يعمر از عايشه 6/106» الـمسند«احمد در  -1
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 صي چند نفر از ياران رسول خدا ي مذكور درباره آيه: «از قتاده روايت شده كه گويد
گيري و رهبانيت را  نازل شد. آنان خواستند دنيا و تعلقات دنيا را ترك كنند، از زنان كناره

 طالب و عثمان بن مظعون بودند. ن افراد، علي بن ابيي اي پيشه كنند. از جمله
آمد و گفت: به ما اجازه  صبرابن مبارك روايت كرده كه عثمان بن مظعون پيش پيام

ّّي ُئَسََ « فرمود: صبده كه خود را اخته كنيم. پيامبر ّّ  و�خَاصََ  َََ خَصَ  مَنَ  مَ  خَصَيءَ  نَ
مَّ، 

ب
كسي كه خود را اخته كند، از ما نيست. همانا اخته كردن امت من، روزه « .»�لصّييَمب  ُ

 .»است
 نشيني را بده. ي گوشه جازهبه ما ا صعثمان بن مظعون گفت: اي رسول خدا

ّّ « فرمود:صپيامبر مّتَ  سَييَىَ َ  نَ
ب
هَيدب  ُ َ

َ
َ  سَبَيلَ  فَ  �ْ َّ نشيني امت من،  همانا گوشه« .»�

 .»جهاد در راه خداست
آن حضرت  عثمان گفت: اي رسول خدا! به ما اجازه بده كه رهبانيت را پيشه كنيم.

ّّ « فرمودند: ٍَ  نَ هَ َْ مَّ،  طَ
ب
ب  ُ

َ
َِ  و�لمََسَيجَدَ  فَ  َبوسب �ْ همانا رهبانيت امت من « .423F1»�لصّلاةَ  � اََظَي

 .»نشستن در مساجد به انتظار نماز است
بريدن از دنيا را از عثمان بن مظعون قبول  صرسول خدا«آمده كه: » الصحيح«در 

 .424F2»كرديم داد، هر آينه ما خود را اخته مي ي اين كار را به او مي نكرد، و اگر اجازه
ي اين چيزها تحريم  دهند كه همه ي اينها به طور واضح و روشن نشان مي مهه

باشد، و عمل نكردن به چيزهايي است كه  چيزهايي است كه در شريعت اسلام حلال مي
 ،-هر چند به قصد سلوك راه آخرت هم باشد-شارع قصد عمل كردن به آنها را داشته 
 سلام رهبانيتي وجود ندارد.چون اين كار نوعي رهبانيت است و در ا

                                           
اند. آلباني در كتاب  آن را روايت كرده 1/88» التفسير«و بغوي در  845ي  شماره» الزهد«ابن مبارك در كتاب  -1

 آن را ضعيف دانسته است. 724ي  به شماره» المشكاة«
 اند. آن را روايت كرده 1402ي  و مسلم به شماره 4786ي  متفق عليه. بخاري به شماره -2
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صحابه و تابعين و بزرگانِ پس از آنان قائل به منع تحريم چيزهاي حلال هستند، فقط 
اي ندارد و اگر بر سر آن  اگر تحريم چيزهاي حلال، بر سر آن سوگند نخورده باشد، كفاره

 ل كند.سوگند خورد، كفاره دارد و سوگند خورنده بايد به آنچه كه خدا حلال نموده، عم
425Fتوان به روايتي كه اسماعيل قاضي از معقل بن مقرنّ از جمله مي

نقل كرده، اشاره  1
ام  كرد. وي در اين روايت گويد: او از ابن مسعود سؤالي كرد و گفت: من سوگند خورده

 كه يك سال بر بسترم نخوابم، حكمش چيست؟ عبداالله بن مسعود اين آيه را تلاوت كرد:

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِ ٱ َٓ ْ  ينٓ َّ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ي سوگندت را بده و بر  كفاره حالا .]87: ة[المائد ﴾...ُ�رّٓمُِوا
 بسترت بخواب.

خواند پس سوگند خورد  گرفت و نماز مي معقل زياد روزه مي«در روايتي آمده است: 
آمد و در اين باره از او پرسيد. ابن  رش نخوابد. پيش عبداالله بن مسعودكه بر بست
 ».ي مذكور را برايش تلاوت كرد يهمسعود آ

ْ ﴿ ي: ي آيه درباره«از مغيره روايت است كه گويد:  ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ َّ 

به ابراهيم گفتم: آيا منظور كسي است كه چيزي از حلال خدا را  .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ 
 ».كند؟ گفت: بله حرام مي

426Fاز مسروق

يت شده كه گويد: مقداري شير براي عبداالله بن مسعود آورده شد. وي روا 2
به حاضرين گفت: نزديك بياييد. آنان شروع به خوردن كردند. مردي گفت: من شير را بر 

ٰ ﴿ هاي شيطان است، ام. عبداالله گفت: اين كار از گام خويشتن حرام كرده هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ 
 ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ

ُ ٱ أ نزديك بيا و از آن بخور و . ]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ
 ».ي سوگندت را بده كفاره

                                           
حديث  صباشد و از پيامبر قرنّ مزني، برادر نعمان بن مقرنّ است. معقل جزو صحابي مياو معقل بن م -1

 روايت كرده و پسرش عبداالله بن معقل بن مقرّن از او حديث روايت كرده است.
 شرح حال او از پيش گذشت. -2
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كس چيزي از س جاري شده است. بدين صورت كه هرفتوا در اسلام بر همين اسا
شود. اگر آن چيز را كه  حلال خدا را بر خود حرام كند، به اين تحريم ترتيب اثر داده نمي

خود حرام كرده، خوردني باشد، از آن بخورد و اگر نوشيدني باشد، آن را بنوشد و اگر  بر
پوشاك باشد، آن را بپوشد و اگر مالي باشد آن را تحت ملك خويش در آورد. گويي اين 
فتوا اجماع دانشمندان اسلامي است. اين فتوا از مالك و ابوحنيفه و ديگران نقل شده 

ه با همسر كه اگر شوهر او را بر خود حرام كند، اختلاف نظر است. اما اينان در رابط
شود. غير از همسر،  دارند. مذهب مالك اين است كه اين تحريم، يك طلاق محسوب مي

داند.  چون قرآن آن را تجاوز مي ،شود ديگر موارد باطل است و ترتيب اثري بدان داده نمي
ام كند و از آن قصد آزاد كردنش حتي اگر كسي همبستري با كنيزش را بر خويشتن حر

است. ساير چيزها از قبيل  تري نمايد، كار حلالي انجام دادهنداشته باشد و بعداً با او همبس
 لباس و مسكن و حرف زدن و ساكت شدن و به سايه درآمدن و خنديدن چنين است.

كه آن كسي كه نذر كرده كه روزه بگيرد و بدون هيچ سروصدايي و بيي  حديث درباره
با كسي سخن بگويد در برابر آفتاب بايستد، آورده شد و بيان شد كه اين نذر، تحريم 

به او دستور داد كه  صنشستن و در سايه قرار گرفتن و سخن گفتن است و پيامبر
 بنشيند و سخن بگويد و در سايه قرار گيرد.

آخر ادامه به او دستور داد كه آنچه را كه طاعت خداست، تا  صپيامبر«مالك گويد: 
 ».داده و به نذرش عمل كند و آنچه را كه نافرماني خداست، رها كند و نذرش را بشكند
 ي: دقت كنيد چگونه امام مالك ترك حلال را معصيت دانسته، واين رأي مقتضاي آيه

ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ� ﴿ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل به  ن مسعودي اب مقتضاي گفته .]87: ة[المائد ﴾تٓدِينٓ ُُ
صاحب شير است كه به او گفت: اين كار (يعني تحريم شير خوردن بر خويشتن) از 

 هاي شيطان است. گام
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427Fابن رشد

ها به حديث مذكور و تفسير و   ي علامه ابن رشد استدلال مالكي نوه 1
ي  ي مالك درباره برداشت امام مالك از آن را ضعيف دانسته و اظهار داشته است كه گفته

روشن و آشكار » و آنچه را كه معصيت و نافرماني خداست، رها كند«ث مذكور كه: حدي
نيست كه ترك سخن گفتن معصيت باشد و خداوند متعال خبر داده كه ترك سخن گفتن، 

 السلام بوده است. نذر مريم عليها
آيد كه ايستادن در برابر آفتاب معصيت نباشد مگر  همچنين به نظر مي«وي افزود: 

به خستگي و آزردن جسم و نفس مربوط شود، و براي حاجي مستحب است كه در  اينكه
سايه قرار نگيرد. پس اگر گفته شود: در اين كار معصيت وجود دارد، بنا به قياس به آنچه 

باشد. و از طريق نص،  كه از خسته كردن و آزردن جسم و نفس نهي به عمل آمده، مي
و نص حديث بر آن دلالتي ندارد، و اصل آن است شود  معصيت بودن اين كار معلوم نمي

 ».باشد كه اين كار از امور مباح مي
ي حديث مذكور از  آنچه ابن رشد گفته روشن و آشكار نيست، و امام مالك درباره

اي كه مورد بحث است، استدلال كرده  روي استنباط از آن، سخن نگفته بلكه ظاهراً به آيه
هاي  ده است. پس ترك سخن گفتن هر چند در شريعتو حديث فوق را بر آن حمل كر

ي اين شريعت نسخ شده است. همچنين ايستادن در برابر  قبلي مشروع بوده اما به وسيله
آفتاب به خاطر عبادت زياد، از باب تحريم حلال است، و اگر در جايي اين كار مستحب 

 باشد، لازم نيست كه در جاهاي ديگر نيز مستحب باشد.

 ]تحريم حلال و مانند آني  ه[قضي فصل

 شود: چند مورد به اين موضوع مربوط مي

                                           
فقه را خوانده و در آن  باشد. وي فقيه بوده كه ي علامه ابن رشد مي او محمد بن احمد بن محمد ابوالوليد نوه -1

تبحر و مهارت كسب كرد. او به علم كلام و فلسفه و علوم يوناني روي آورد تا جايي كه در اين علوم، به او 
.ق در مراكش ه 594شد و زبانزد عام و خاص بود. نامبرده تأليفات زيادي دارد و به سال  مثل آورده مي

 درگذشت.
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 تحريم حلال و مانند آن به چند صورت قابل تصور است: -اول

كه از كافران همچون بحيره و سائبه و حامي واقع شده است. و  ،تحريم حقيقي -1
اند، با رأي و  ودهتمامي چيزهايي كه خداوند متعال از كافران نقل كرده كه آن را تحريم نم

ْ  وٓٓ� ﴿ فرمايد: نظر شخصي خودشان بوده است. از جمله خداوند مي ا َٓقُولوُا ُٓ ِ  تصِٓفُ  ل
 ۡ ل
ٓ
ٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  كٓذِبٓ لۡ ٱ سِنتُُٓ�مُ � رٓامٞ  ذٓاوٓٓ�ٰ  لٞ َٓ فٓۡ  َٓ ِ�ّ ْ وا ُ�ٓ  ٓ ِ ٱ َٓ  .]116[النحل:  ﴾كٓذِبٓ لۡ ٱ َّ
ست) و به خاطر چيزي كه تنها (از مغز شما (خداوند حلال و حرام را برايتان مشخّص كرده ا«

اين حلال است و آن حرام، و در نتيجه بر  :رود، به دروغ مگوئيد تراوش كرده و) بر زبانتان مي
 .»خدا دروغ بنديد

فقط ترك حلال باشد و غرض و هدف خاصي از آن كار نداشته باشد، مثلاً به اين  -2
آورد تا از آن  آيد يا آن را به ياد نمي مي خاطر حلال را ترك كرده كه طبعش از آن بدش

تر مشغول است و  تر و باارزش اش را در دست ندارد و به چيز مهم استفاده كند يا قيمت
چون  ،گوشت قورباغه را ترك  كرد صمواردي از اين قبيل، از اين بخش است كه پيامبر

نَ  لمََ ن ه «در اين باره فرموده بود:  ِضََ  يَ�ب
َ
َِ فَ  قوَََ�  ََُ جَدب

َ
عَفبهب  ُ

َ
ُ«428F1 .» قورباغه در سرزمين

اين صورت از ترك حلال تحريم . »آيد بينم كه طبعم از آن بدش مي قوم من نبوده و مي
 شود، چون تحريم مستلزم قصد است و اين صورت، چنين نيست. ناميده نمي

ه به خاطر نذري كه كرده آن را بر خود حرام نموده است يا به خاطر هر چيزي ك -3
مانند تحريم  ،مثل نذر است از قبيل عزم و تصميم قاطع، آن را بر خود حرام كرده است
ي مواد غذايي  خواب روي بستر به مدت يك سال، تحريم شير خوردن، تحريم ذخيره

براي فردا، تحريم غذاي خوشمزه و لباس نرم، تحريم همبستري يا لذت بردن از زنان به 
 طور كلي و امثال آنها.

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1945ي  و مسلم به شماره 5076ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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ها سوگند بخورد كه آن را انجام ندهد. چنين  ي برخي از حلال ص دربارهشخ -4
 شود. كاري گاهي تحريم ناميده مي

شوم،  هرگاه مرد به زنش بگويد: به خدا قسم، نزديك تو نمي«اسماعيل قاضي گويد: 
سوگند او را بر خود حرام كرده است. پس هرگاه با او همبستري نمايد، ي  به وسيله

 ي ابن مقرّن در سؤالش از ابن مسعود او قضيه». شود ند بر او واجب ميي سوگ كفاره
ام كه يك سال بر بسترم نخوابم. راوي گويد:  من سوگند خورده«آورد آن گاه كه گفت: 

ٰ ﴿ پس عبداالله اين آيه را تلاوت كرد: هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ َّ 

ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ۡ ٱ ُُ عۡ ل ي  و به او گفت: كفاره .]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ
 ».سوگندت را بده و بر بسترت بخواب

پس ابن مسعود به او دستور داد كه چيزي را كه خداوند برايش حلال كرده، حرام 
 نكند و به خاطر سوگند، كفاره بدهد.

كند كه اين صورت نوعي تحريم باشد و دليل روشني هم دارد.  طلاق اقتضا مياين ا
كرد كه كار حلالي را  اسماعيل به اين نكته اشاره كرده كه هرگاه مردي سوگند ياد مي

ي سوگند نازل شد. پس  انجام ندهد، برايش جايز نبود آن كار را انجام دهد تا اينكه كفاره
داشته هر چند كفاره هم نازل شده است، تحريم ناميده  به خاطر حكم تحريمي كه قبلاً

 شود. شود و از اين جاست كه اين عمل، كفاره ناميده مي مي
شود كه تحريم بر كدام يكي از  اي كه مورد بحث ماست به آن نگاه مي آيه -دوم
شود. راجع به صورت اول بايد گفت كه در اينجا تحريم بر  هاي مذكور اطلاق مي صورت

شود، چون تحريم حلال، همچون حلال كردن حرام، تشريع و قانونگذاري  طلاق نميآن ا
گذاري رأي و  گيرد مگر اينكه بدعت است و تشريع هم فقط از جانب شارع صورت مي

هاي  نظري كه از اهل جاهليت يا از اهل اسلام است، وارد آن كند. اين صورت، انسان
 .صبرسد به ياران رسول خداصالح از چنان كاري والاتر و برترند چه 
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ي مذكور، تحريم به  دهد منظور آيه روايتي دارد كه نشان مي» شرح البخاری«مهلبّ در 

است. پس براي كسي  صتحريم تنها حق خدا و پيامبر«معناي اول است. او گويد: 
كند، توبيخ  حلال نيست كه چيزي را حرام كند، و خداوند آن كس را كه اين كار را مي

ْ  ٓ� ﴿ فرمايد: مينموده  ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ پس اين كار را   ﴾ا

ْ  وٓٓ� ﴿ فرمايد: تجاوز دانسته و در جاي ديگري مي ا َٓقُولوُا ُٓ ِ ۡ  تصِٓفُ  ل ل
ٓ
 كٓذِبٓ لۡ ٱ سِنتُُٓ�مُ �

ٓ�ٰ  ذٓآ�ٰ  رٓامٞ  ذٓاوٓٓ�ٰ  لٞ َٓ فٓۡ  َٓ ِ�ّ ْ وا ُ�ٓ  ٓ ِ ٱ َٓ (خداوند حلال و حرام را « .]116[النحل:  ﴾كٓذِبٓ لۡ ٱ َّ
برايتان مشخّص كرده است) و به خاطر چيزي كه تنها (از مغز شما تراوش كرده و) بر زبانتان 

مهلب  .»اين حلال است و آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد :رود، به دروغ مگوئيد مي
ي اينكه تحريم چيزي از جانب مردم، چيزي نيست ي اينها دليلي است برا همهافزايد:  مي

 ».شود و بدان ترتيب اثر داده نمي
ي مذكور چيزي نيست كه  كند و در آيه آنچه مهلبّ گفته، سبب نزول آيه آن را رد مي

دهد كه منظور از تحريم در آن، تحريم به  اين معنا را برساند. سبب نزول آيه نشان مي
بيان شد. به همين خاطر كسي كه چيزي را تحريم  معناي سوم است همان طور كه

كند آن گونه كه شأن تحريم به معناي اول،  كند، آن را براي ديگري نيز تحريم نمي مي
چنين است. پس آن حكم تنها به تحريم كننده محدود بوده و به ديگران سرايت نكرده 

 است.
هاي درون  چون انگيزه ،داما تحريم به معناي دوم به طور كلي اشكال و ايرادي ندار

ي معلومي  مند و تحت يك قاعده هاي نفس از يك چيز، ضابطه براي يك چيز يا بازدارنده
نيستند. گاهي انسان از استفاده كردن از يك حلال به خاطر دردي كه در صورت 

تواند از آن استفاده كند، مثل بسياري از  كند، ممنوع است و نمي ي آن احساس مي استفاده
م كه برايشان ممكن نيست عسل بنوشند، و اين به خاطر دردي است كه در صورت مرد

كنند. و اين  دهد تا جايي كه آن را بر خويشتن حرام مي نوشيدن عسل به آنان دست مي
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طور كه از  ه به معناي پرهيز از آن است همانكار، تحريم به معناي اول و سوم نيست بلك
 د.شو ساير چيزهاي دردآور پرهيز مي

چون آن حضرت با فرشتگان  ،از نخوردن پياز به همين معناست صامتناع پيامبر
از ساير چيزهايي  صشدند. همچنين پيامبر گفت و آنان از بوي پياز اذيت مي سخن مي

 كرد. كه بوي بد داشتند، پرهيز مي
ي  يلهگويند: پياز و امثال آن، به وس ي كساني باشد كه مي شايد اين احتمال بهتر از گفته

 شارع بر آن حضرت حرام بوده است.
 ي مذكور نيستند. اند، و هر دو مشمول معناي آيه هر دو معني به هم نزديك

ي تحريم داخل  اما راجع به تحريم به معناي چهارم بايد گفت كه احتمال دارد در واژه

ْ  ٓ� ﴿ ي: شود. پس آيه ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ شامل تحريم به  .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ

شود. دليل آن، آوردن كفاره پس از آن به  ي سوگند مي ي نذر و تحريم به وسيله وسيله

ةِ  عٓامُ ِطِۡ   ٓۥرٓتهُُ فٓكّٓ�ٰ ﴿باشد.  ي اين آيه مي وسيله و به خاطر  .]89: ة[المائد ﴾كِ�ٓ مٓٓ�ٰ  عٓٓ�ٓ
قط تحريم بود. جماعتي از مفسران آنچه كه قبلاً بدان اشاره شد كه پيش از نزول كفاره،ف

ٰ ﴿ ي آيه: درباره هٓآَ ُّ ٓ  ُ�ٓرّمُِ  لمِٓ  َِّ�ّ ٱ َٓ لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ چرا چيزي  !اي پيغمبر« .]1[التحريم:  ﴾لكٓٓ  َّ

ي سوگند بود،  اند: تحريم به وسيله گفته ،»كني؟ مي را كه خدا بر تو حلال كرده است، حرام
خورد كه عسل ننوشد. اين مطلب به زودي بيان خواهد سوگند  صآن موقع كه پيامبر

 شد.
خورم  من هرگاه گوشت مي«كه  صآن مرد به رسول خداي  اگر گفته شود: آيا گفته

ي تحريم به معناي دوم است نه تحريم به معناي  از جمله .429F1»روم... براي زنان بيروم مي
آن حاصل شده، حرام  چون آن مرد ممكن است آن چيز را به خاطر زياني كه از ،سوم

كرده باشد، و كمي پيش گفته شد كه اين كار تحريم حقيقي نيست. همچنين در اينجا 

                                           
 تخريج آن از پيش گذشت. -1
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فرد، منظورش از تحريم، دينداري نيست بلكه منظورش از آن، پرهيز كردن از آن چيز 
ترسم كه دچار بلايي بشوم. گويي اين معنا، مقصود  گويد: من مي باشد. انگار مي خاص مي
 باشد. آن صحابي

در جواب بايد گفت كه هركس در هر زماني به خاطر خوردن چيزي دچار زيان شود، 
ي چيزي لازم  تواند از آن دست بكشد، بدون آنكه آن را حرام كند، چون ترك كننده مي

آن چيز باشد. چه بسا افراد زيادي باشند كه فلان غذا يا نكاح را ي  نيست كه تحريم كننده
آن وقت اشتهاي آن را ندارند يا عذر ديگري دارند، تا اينكه هرگاه ترك كنند، چون در 

خوردن گوشت قورباغه را ترك  صعذرشان از بين رفت، از آن غذا بخورند. و پيامبر
 كرد و اين ترك موجب تحريم گوشت قورباغه نشد.

دليل اينكه منظور از تحريم، روشن است و تحريم حلال درست نيست هر چند به 
ي فوق، عمل آن صحابي را رد  با استناد به آيه صباشد، اين است كه پيامبر خاطر عذري

ي  كرد، در آيه كرد. پس اگر وجود چنين عذرهايي، تحريم به معناي سوم را مباح مي
كند به نسبت كسي كه بدون  مذكور به نسبت كسي كه چيزي را به خاطر عذري حرام مي

 شد. ي آورده ميا كند، حكم جداگانه عذر چيزي را حرام مي

 مَنَ « اند: فرموده صچون پيامبر ،به علاوه، بيرون رفتن براي زنان نكوهيده نيست
مب  �سَاَطَيعَ  َيءَةَ  مََّ�ب

َ
جَ  �ل َّ َ ََ . »هر كس از شما توانايي ازدواج را دارد، ازدواج بكند...«. 430F1»...فََيََ

آنچه در حديث كند و  پس هرگاه انسان برآوردن شهوت را دوست داشت، ازدواج مي
شود. گويي  شود. به علاوه در امت اسلام نسل زياد مي مذكور است برايش حاصل مي

كند، سعي كرده انسان  كسي كه چيزي را كه رفتن به دنبال زنان جهت ازدواج، حرام مي
ي مذكور بود،  خود را به رهبانيت تشبيه كند و رهبانيت همچون ساير چيزهايي كه در آيه

 ندارد. در اسلام وجود

                                           
 اند. آن را روايت كرده 1400ي  و مسلم به شماره 4778ي  متفق عليه. بخاري به شماره -1
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ّ ﴿ ي: ي مذكور يا آيه معناي آيه -سوم ّ�ٗ  ٓ�نٓ  لطّعٓامِ ٱ ُُ َِ  ٓ�ِٓ ٰ ِسِۡ  ّ�ِ رّمٓ  مٓا ِِّ�  ءيِلٓ َٓ َٓ 
ٰ ِسِۡ  ٰ  ءيِلُ َٓ ٓ ن لِ ٓ�بۡ  مِن ۦسِهِ َٓفۡ  َٓ

ٓ
لٓ  أ ٰ ّ�وۡ ٱ َُٓ�ّ ٮ غذاها بر بني اسرائيل ي  همه« .]93عمران:  [آل ﴾ةُ َٓ

(يعني يعقوب به عللي، يا قوم اسرائيل به سبب ارتكاب گناهان)  حلال بود، جز آنچه اسرائيل

آيد و در آن اشكال و ابهام وجود  جور در نمي، »پيش از نزول تورات بر خود حرام كرده بود
دارد، چون خداوند از يكي از پيامبرانش خبر داده كه او حلالي را بر خود حرام كرد. در 

 آن وجود دارد. اين آيه دليل براي جايز بودن مانند
در جواب بايد گفت كه در اين آيه دليلي براي جايز بودن مانند آن وجود ندارد، چون 

هاي قبل از ما  قبلاً بيان شد كه در اسلام تحريمي وجود ندارد و تحريمي كه در شريعت
هاي پيش از ما،  ماند و همان طور كه در اصول فقه بيان شده، شريعت وجود داشته، مي

 كنند. حجت نبوده و حكمي را براي ما ايجاد نميبراي ما 
اند كه ابن عباس گويد:  روايت كرده بقاضي اسماعيل و ديگران از ابن عباس

گرفت پس وقتي شب را سپري  سياتيك (پز) او را مي -كه يعقوب پيامبر است- اسرائيل«
ي  ساقه آورد پس بر خودش شرط كرد كه اگر خدا شفايش را داد،  كرد، بانگ بر مي مي

 ».گياه را بر خود حرام خواهد كرد. اين واقعه پيش از نزول تورات بود
گريختند تا آن  ي گياه ميها به همين خاطر يهوديان از ساقه«گويند:  عالمان اسلامي مي

 ».را نخورند
راوي گويد: ». بر خودش شرط كرد كه گوشت شتر را نخورد«در روايتي آمده است: 

 ».وشت شتر را بر خود حرام كردنداز اين رو يهوديان گ«
ترين  گفت: اگر خدا شفايم داد، قطعاً پاكيزه يعقوب«از كلبي روايت شده كه گويد: 

 -ترين خوراك و نوشيدني يا گفت: دوست داشتني- ترين خوراك و نوشيدني و خوشمزه
 ».كنم. پس گوشت و شير شتر را بر خود حرام كرد را بر خودم حرام مي

كنيم اين است كه اسرائيل وقتي كه حلالي  چيزي كه گمان مي«گويد:  قاضي اسماعيل
را بر خود حرام كرد، در آن وقت از آن نهي نشده بود، و مردمان آن زمان هرگاه چيز 
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شد، همچنان كه هرگاه كسي سوگند  كردند، بر آنان حرام مي حلالي را بر خود حرام مي
رايش جايز نبود كه آن را انجام دهد تا اينكه كرد كه كار حلالي را انجام ندهد، ب ياد مي

ُ ٱ فٓرٓضٓ  قدٓۡ ﴿ فرمايد: سوگند نازل شد. خداوند متعال در اين باره ميي  كفاره  ٓ�لِةّٓ  لُٓ�مۡ  َّ
يۡ 
ٓ
واگر . »دارد مي خداوند راه گشودن سوگندانتان را براي شما مقرّر«. ]2[التحريم:  ﴾نُِ�مۡ ٓ�ٰ �

و نگفت اگر خدا بخواهد، او مختار است، اگر خواست آن  كسي بر كاري سوگند ياد كند
 كند. دهد و اگر خواست آن كار را نمي ي سوگندش را مي دهد و كفاره كار را انجام مي

اين احكام و امثال آن، در آنها ناسخ و منسوخ وجود دارد، گويي ناسخ «قاضي افزود: 
 در اينجا اين آيه است:

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ءٓامٓ  َّ ْ  ٓ�  نُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ  .]87: ة[المائد ﴾لُٓ�مۡ  َّ

وقتي نهي از تحريم چيزهاي حلال آمد، ديگر انسان جايز نيست كه «افزايد:  وي مي
بگويد: خوراك بر من حرام است و... در اين صورت اگر كسي چيزي از آن را گفت، 

تواند هر آنچه را كه  ار به خدا قسم بخورد، او مياش باطل است و اگر بر اين ك گفته
 ».ي سوگندش را بدهد برايش بهتر است، انجام دهد و كفاره

ٰ ﴿ باشد: بگوييم: از جمله مواردي كه جاي سؤال است، اين آيه مي -چهارم هٓآَ ُّ َٓ 
ٓ  ُ�ٓرّمُِ  لمِٓ  َِّ�ّ ٱ لّ  مٓا َٓ ٓ

ُ ٱ أ زۡ  ضٓاتٓ مٓرۡ  تِٓ� تبٓۡ  لكٓٓۖ  َّ
ٓ
ُ ٱوٓ  جِكٓۚ ٓ�ٰ أ يمٞ  ٓ�فُوَٞ  َّ َِ  .]1[التحريم:  ﴾١ َّ

چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر خوشنود ساختن همسرانت،  !اي پيغمبر«
  .»بخشايد) كني؟ خداوند آمرزگار مهرباني است (و تو را و همسران تو را مي بر خود حرام مي

چيزي را كه برايش حلال بوده، بر خود  صمبرچون در اين آيه خداوند خبر داده كه پيا

ٰ  ﴿ ي: حرام كرد. از طرف ديگر فرموده هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�ٓرّمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ َّ 

ْ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  با اين آيه تعارض دارد، و چنين چيزي از مقام و منزلت  .]87: ة[المائد ﴾ا
بسيار والاتر از آن است كه بنا به مقتضاي ظاهر آيه،  صبه دور است و پيامبر صپيامبر
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چيزي را كه از آن نهي شده و تجاوز ناميده شده، انجام دهد تا اينكه به او گفته شود: چرا 
 حلي براي رفع تعارض پيدا كرد. اين كار را كردي؟ بايد در اين تعارض، انديشيد و راه

 حل اين تعارض: جواب اين اشكال و راه
ي  ي عقود نازل شده باشد، ظاهراً آيه ي تحريم پيش از آيه ي وارده در سوره اگر آيه

ي برخي از اصول  بنا به گفته- اختصاص دارد چون اگر صي تحريم به پيامبر سوره
فرمود: چرا آن چيزي را كه  بود، حتماً مي نيز مي صمنظور از آن، امت پيامبر -دانان

 فرمايد: كنيد؟ همچنان كه در جاي ديگري مي ن حلال كرد، حرام ميخداوند برايتا

﴿ ٰ هٓآَ ُّ ٓ ٱ تُمُ طٓلّقۡ  ِذِٓا َِّ�ّ ٱ َٓ َۡ  لعِدِّتهِِنّ  ٓ�طٓلّقُِوهُنّ  ءٓ لنّسِٓا
ٓ
ْ وٓأ ۖ لۡ ٱ صُوا ْ ٱوٓ  عدِّةٓ قُوا ٓ ٱ َّ َُّ�مۡۖ  َّ َٓ  �ٓ 

 ۡ ن ّ�ٓ ِِ  نٓ رجُۡ ٓ�ۡ  وٓٓ�  ُ�يوُتهِِنّ  مِنۢ  رجُِوهُنّ َُ
ٓ
  أ

ۡ
دُودُ  كٓ وٓتلِۡ  مّبّٓ�نِٓةٖ�  حِشٓةٖ بِٓ�ٰ  َِ�ٓ يأٓ ِۚ ٱ َُ تٓعٓدّ  وٓمٓن َّ ُٓ 

دُودٓ  ِ ٱ َُ ٓ ٱ لعٓٓلّ  َيِتدٓۡ  ٓ�  ۚۥ سٓهُ َٓفۡ  ظٓلٓمٓ  ٓ�قٓدۡ  َّ َّ  ۡ ٰ  دٓ ٓ�عۡ  دِثُ ُُ مۡ  لكِٓ ٓ�
ٓ
اي « .]1[الطلاق:  ﴾١ �رٗ أ

ن را در وقت فرا رسيدن عده (يعني آغاز پاك وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنا !پيغمبر
اي كه شوهرش در آن با او نزديكي نكرده باشد) طلاق دهيد، و  شدن زن از عادت ماهيانه

حساب عده را نگاه داريد (و دقيقاً ملاحظه كنيد كه زن سه بار ايام پاكي خود از حيض را به 
خدا كه پروردگار شما است بترسيد و پايان رساند، تا نژادها آميزه يكديگر نشود)، و از 

پرهيزگاري كنيد (و اوامر و نواهي او را به كار بنديد، به ويژه در طلاق و نگهداري زمان عده). 
هايشان بيرون نكنيد، و زنان هم (تا پايان عده، از  زنان را (بعد از طلاق، در مدت عده) از خانه
زنان كار زشت و پلشت آشكاري (همچون زنا و  منازل شوهرانشان) بيرون نروند. مگر اين كه

فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده) انجام دهند (كه ادامه حضور ايشان 
در منازل، باعث مشكلات بيشتر گردد). اينها قوانين و مقرّرات الهي است، و هركس از قوانين و 

كند. (چرا كه خود را در معرض  خويشتن ستم مي مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز كند، به
داني، چه بسا خداوند بعد از  زند). تو نمي دهد و به سعادت خويش لطمه مي خشم خدا قرار مي

ساز پشيماني شوهر و همسر و  اي پيش آورد (و ماندن زن در خانه زمينه اين حادثه، وضع تازه
كينه و كدورت از آسمان زندگي ايشان به دور  رجوع آنان به يكديگر گردد، و ابرهاي تيره و تار
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بهره  ها را لبريز كند، و فرزندان از دامن عطوفت مادري بي رود، و مهر و محبت فضاي سينه
 .» نمانند)

ي احزاب نازل شده  ي تحريم قبل از سوره اين مطلب خيلي روشن است، چون سوره
سوگند ياد كرد كه يك ماه از  به سبب اين داستان صاست و به همين خاطر وقتي پيامبر

ي احزاب عليه آنان نازل شد، آنجا كه  ي وارده در سوره گيري كند، آيه زنانش كناره

ٰ ﴿ فرمايد: مي هٓآَ ُّ زۡ  قلُ َِّ�ّ ٱ َٓ
ٓ
ّ  ِنِ جِكٓ ٓ�ٰ ّ�ِ ُُ َۡ ٱ ةٓ يٓوٰ �ٓۡ ٱ نٓ ترُدِۡ  كُن  ٓ�تٓعٓالۡٓ�ٓ  وٓزِ�نتٓٓهٓا يٓاّ�

مٓتّعِۡ 
ُ
ٓ�ِّ  ُ�نّ أ

ُ
َٗ  ُ�نّ َۡ وٓأ ا  :به همسران خود بگو !اي پيغمبر« .]28[الأحزاب:  ﴾٢ ٓ�يِٗ�  آ�ٓ

اي مناسب بدهم و  خواهيد، بيائيد تا به شما هديه اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي
 .»شما را به طرز نيكوئي رها سازم

خوردن بر  به معناي سوگند صهمچنين اين احتمال هست كه تحريم از جانب پيامبر
انجام ندادن آن باشد. و سوگند اگر واقع شود، سوگند خورنده مخير است ميان اينكه آن 

ي سوگندش را  چيزي را كه بر آن سوگند ياد كرده، رها كند و يا آن را انجام دهد و كفاره
 ي تحريم آمده است: ي سوره بپردازد. تازه در آيه

ُ ٱ فٓرٓضٓ  قٓدۡ ﴿   ٓ�لِّةٓ  لُٓ�مۡ  َّ
ٓ
خداوند راه گشودن سوگندانتان را « .]2[التحريم:  ﴾نُِ�مۡ ٓ�ٰ يۡ �

دهد كه آن تحريم، سوگندي بوده كه  مي پس اين آيه نشان. »دارد براي شما مقرّر مي
 ياد كرده بود.  صپيامبر

 ي اين تحريم اختلاف نظر دارند: البته عالمان اسلامي درباره
قبطيه بوده است، بر اين اساس كه اين آيه ي  گويند: آن تحريم كنيزش ماريه مي اي عده
ي ماريه نازلش شده. از جمله كساني كه اين رأي را دارند، حسن و قتاده و شعبي  درباره

 باشند. مي ي ابن عمر و نافع آزاد شده
برخي معتقدند اين تحريم، تحريم عسل زينب بوده است. عطاء و عبداالله بن عتبه اين 

ي سوگند بوده  ي بر اين باورند كه اين تحريم، تحريم به وسيلهي ديگر رأي را دارند. عده
 است.
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ي قبطيه را به  كنيزش، ماريه صممكن است پيامبر«اسماعيل بن اسحاق گويد: 
گاه مرد به كنيزش بگويد: به ا بر خود حرام كرده باشد، چون هري سوگند به خد وسيله

را بر خود حرام كرده است. سپس  ي سوگند او شوم، به وسيله نمي خدا قسم به تو نزديك
ي ابن مقرّنَ  سپس قضيه». شود مي ي سوگند بر او واجب اگر با او همبستري نمايد، كفاره

 را آورد.
امكان دارد كه سبب نزول آيه، نوشيدن عسل باشد. اين احتمال در صحيح بخاري از 

نزد زينب بنت «فرمايد:  در اين روايت مي صطريق هشام از ابن جريج آمده كه پيامبر
جحش عسل نوشيدم. ديگر هرگز اين كار را تكرار نخواهم كرد و بر آن سوگند ياد 

ماند،  وقتي چنين است، در اين مسأله اشكالي نمي». ام، پس اين خبر را به كسي مده كرده
چون تحريم كنيز به هر صورتي  ،و ميان كنيز و عسل از لحاظ حكم، فرقي وجود ندارد

 هاست. ها و نوشيدني ي تحريم خوردني باشد به منزله
ي تحريم نازل شده  ي وارده در سوره ي عقود پيش از آيه اما اگر فرض كنيم كه آيه -

 است، احتمال دو صورت را دارد.
 ي تحريم به معناي سوگند است. تحريم موجود در سوره -اول

 ي: شود و آيه را شامل نمي صي عقود پيامبر آيه -دوم

﴿ ٰ هٓ َٓ ُّ ِينٓ ٱ آَ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ٓ  تِ طٓيِّٓ�ٰ  ُ�رّٓمُِوا لّ  مٓا َٓ ٓ
ُ ٱ أ ْۚ تٓدُوٓ َٓعۡ  وٓٓ�  لُٓ�مۡ  َّ ٓ ٱ ِنِّ  ا بِّ  ٓ�  َّ ُُ 

ۡ ٱ عۡ ل  .]87: ة[المائد ﴾٨ تٓدِينٓ ُُ
ي برخي از اصول دانان كه اين رأي را دارند. در  بر اساس گفته ،شود در آن داخل نمي 

ماند كه جاي دقت و تأمل باشد و اشكال و ابهامي  يه، چيزي نمياين صورت در اين قض
 تواند به اين آيه استناد نمايد. داشته باشد و مخالف نمي
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